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مقدمه مترجم 


تشم آنله امن آلاخیم 
سپاس و ستایش خدای راء به آن اندازه که همه چیز او را می‌ستایند؛ و 
همان گونه که او خود دوست دارد که ستايش شود؛ و همان‌سان که ستایش 
شایسته او و شایان بزرگواری اوست. 

صلوات و درود او و همه آفرید گانش,: بر بهترینشان؛ که همان بنده خالص 
ات ار کر ار اه اه ریسفت کی 
خواند و مقام رسالت و ختمیتش بخشید؛ و با عروج او بساط نبوات و وحی 
را ای آخرین شریعت و دینش را به وسیله او تکمیل و ابلاغ فرمود. 
به همراه صلوات پروردگار و فرشتگان, سلام و عرض ارادت همه پاکان و 
شایستگان. بر خاندان گرامی رسول خدا باد. 

همانها که قدم جای قدم او گذارده‌اند و سرزنش ملامت کنندگان, تهدید 
طاغوتبان». جزویر.رباکاران.. فشار و‌خففان. دشمنان. چترد‌دست.. خیانت 
دانشمندان بی‌ازرم و خودنمائتی مقدّس نمایان نافهم, هر چند بر ایشان 
تن موفمر ای اما ار را ها بات تراسا اس مرو 
میدانهای نبرد بدر و احد و خیبر پایداری کردند و دشمن را به زانو 
دراوردند. در مقابل انحراف و فشارهای مذعیان خلافت و تولیت اسلام 
تا کی رواد یه حاطایر اهب باه کت ان ارت 
مسلمان‌نما را, به عنوان حکومت اسلامی به رسمیت نشناخته باشند. 
دست از حکومت حقه خود برداشته. رسما اعلام کردند که سئثت شیخین را 
قبول ندارند. 

همانان که شناخت و معرفتشان همچون معرفت پیامبر, در سلک معارف 
مستقله قرار گرفته و اطاعت و پیرویشان بسان پیروی از رسول خدا| 
فرض و واجب است. 

تاریخ غیبت کبری ,ص:4 ۱ 

اشفتگی در امانشان قرار داده؛ و رجس و پلیدی را از انان دور کرده. پاک 
و منژهشان ساخته است ... و با داشتن چنین شرایطی مقام ولایتشان 
بخشیده و آنان را همجون ۳ خدا, اولی به تصرف در شئون خلق 
دانسته, ولایتشان را ولایت رسول اللّه معزفی کرده است. 

و خلاصه آنکه: همه درودهای خالص, و درود همه خالصان, بر عصاره اپن 
خاندان و تنها بازمانده از آن پیشوایان معص یرم وکا تیه ار 


نفرین 0 ۱ این پاکان شدند و 


با مطرح کردن خود در مقابل انان, هم بر انان ستم روا داشتند و هم 
بشریت را از مسیر هدایت و بندگی خدا بازداشتند؛ راه را منحرف, رهبر را 
خانه‌نشین, رهروان را گمراه و خود را شایسته و سزاوار لعن خدا و نفرین 
فرشتگان و پیامبران و موّمنان ساختند. 
می‌دانيم که عمل را با علم, و حرکت را با معرفت رابطه‌ای است؛ و 
شنیده‌ایم که در این باره گفتگو و مباحثه فراوان است. و در زمان ما؛ 
غنوان فلسعة شباخت: بثر سماری اد سیر آنها و توشنه‌ها و مفالات 
است؛ که آیا تصوّرات و افکار و اندیشه‌های انسانی, و به دنبال آنها حرکتها 
و عملهای برخاسته از آنها در اختیار ماست و این ما هستیم که خود تصمیم 
می‌گيريم و عمل می‌کنيم. فکر می‌کنيم. می‌شناسیم و برنامه‌ریزی 
می‌نمائیم و به دنبالش مقصدی را در نظر گرفته. سخنی را گفته, یا حرکتی 
را آغاز می‌کنیم؟ و یا آنکه شناخت ما معلول عوامل پیشین است و حرکت 
ماسبه دنا شیاعت ما ایا انش ارس ی سس امه ند اک 
این توالی و پشت سر هم در آمدن را معلول سرنوشت و جبری از سوی 
خدا مطرح کنند. بلکه عمل را بازتاب و پا رونمائی از انگیزه‌های درونی؛ و 
آنها را بازتابی از روش زندگی فردی و اجتماعی, و جامعه را نیز ظاهری از 
نهادهای محژک آن که نهادهای اقتصادی باشد, دانسته‌اند. 
و با اینگونه اندیشه و تفکر درباره شناخت و عمل, انسان را در انديشه و 
شناخت خود آزاد نمی‌دانند و هرگونه جهت‌گیری را در عمل انسان. معلول 
خاستگاه طبقاتی و نحوه زندگی مای او محسوب می‌دارند. 
اگر در طبقه‌ای مرفه قرار داشته باشد, امکان شناخت درد بینوایان را 
برای او 
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گودنشینان و محرومان حواله می کنند. و در محکمه و دادگاه اندیشه‌شان, 
همه خيانتهاء دزدیها, خودفروشیها, ستمها و زورگوئیها را معلول 0 
طبقات مرقه و بالا شهر نشین؛ و به اف کاخ‌نشینان و مرفهان, 
می‌دانند. و اگر هم رن آنها تحاکمی تینتر آنخ: پیش از طرح دعوا از طرف 
مذعیان: قبلا آن سرمایه‌دار مرفه را مقر دانسته, حقر را به به آن بینوای 
بهید ست می‌دهند. و اگر هم شرافت و ارزشی در یکی از آن برخاستگان از 
آن طبقه ببینند, به دنبال دورانی ات زندیی. او می‌گردند که فقری و 
محرومیتی داشته باشد؛ تا همه آن فضیلتها را نم اسان شمان :دوزان 
کارگری و بینوایی و تهیدستی او بخوابانند. همانگونه که اینگونه برداشتها و 
قضاوتها در زندگی بزرگان دین و مذهب نیز انجام گرفته و همه ارزشهای 
تا 27 
آنارگ: دا تمنمه: برای انسانیت و بت و راز نف او در گزینش راه درست و 


آن همه فضائل خدادادی و نظارت دقیق الهی بر -زاند کی آنان, و یا جلوتر 
برویم مقام نوری و کمالات موهبتی آن بزرگواران در آفرینش پیشین, 
ارزشی قائل نیستند. 

اینگونه تفکر در بسیاری از شئون اعتقادی اثر گذارده. عذه‌ای از اینان 
ناخواسته, در گردونه‌ای افتاده‌اند که همان عبارات بی‌دینان ملحد از خدا 
بی‌خبر را گفته, همه تلاشها و حرکتها را برای «لقمه‌ای نان» و برخاسته از 
شرایط مادی انگاشته‌اند؛ و در نتيجه همان سخنی را گفته‌اند ِ ِِ 
مجید از قول کافران آن"زمان بیان کزده که ان هی الا حیائتا الد دنه 

تخیا و ما بهلِکنا [ الدّهْرٌ «1». 

ولی 15 را عقیده رز از است که این تفکر در تمام شتونش باطل است؛ و 
هرگونه تعبیری را که نتیجه‌اش بر حق دانستن این انديشه باشد. تعبیری 
نادرست می‌دانیم؛ هر چند گوینده‌اش را نظری نباشد و فردی معتقد به خدا 
و پیامبر باشد. 

ما انسان را در محدوده قدرت داده شده از سوی خداوند ناور از اد 
می‌دانیم؛ و معتقدیم در عین حال که همچون دیگر آفریدگان, هر لحظه 
مشمول فیض و امداد الهی است و حول و قوّت را از او دارد, اما او خود 


(1) جانیه/ 4 آن جز زندگی دنیای ما نیست. می‌میریم و زندگی می‌کنیم. 
و چیزی جز روزگار نابود کننده ما نیست. 
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حرکت ی گت فکر ضفن کلوا می‌شناسد, تصوری از اشیاء دارد, تصورات و 
شناخت او مرهون خود اوست؛ و برای او امکان درک واقعیتها موجود 
است. و اوست که می‌تواند اندیشه‌ای درست را در مغز خود جای دهد و 
تفکری باطل را از خود بزداید؛ و در مقابل این شناختها و اندیشه‌ها 
مسئولیت دارد و هیچ بهانه‌ای از او, که به آزادی خود راهی نادرست را 
انتخاب کرده و به آن معتقد شده و بر طبق آن حرکت کرده, پذیرفته 
نیست. : هم در دنیا و هم در آخرت, نسبت به آنها مسئولیّت دارد. او نه تنها 
در اعمال مربوط به جوارح و اعضاء خود آزاد است., بلکه ۳ تصورات و 
اندیشه‌های خود نیز آزاد است؛ و مورد امر و نهی الهی قرار گرفته, از او 
ی بیندیشد و چنان فکر را داشته باشد, به این مطلب 
معتقد باشد, وجود خدا و ملائکه و عوالم بعد از این دنیا را قبول کند و باور 
داشته باشد؛ و نماز بخواند و روزه بگیرد و دیگر کارهای واجب را انجام 
دهد. 

اصول دین و مطالب اعتقادی که خود مسئولیت مستقیم و مستقل ایجاد 
و جوارح ارتباط دارد. البئّه اين دو را نیز باید رابطه‌ای باشد تا به عنوان 


عبادت و بندگی خدا انجام پذیرد. یعنی اگر نماز و روزه و حخٌ و جهاد که 
اعتال وا ای سا سار ات با ار 
ارزش عبادی خود را از دست می‌دهد و دیگر بندگی خداوند محسوب 
تمی تدنوو: ِ 7 7 

و در این بین تولی و تبری که گاهی جزء اصول دین و گاهی جزء فروع به 
ات ای ال ام اس ان هی ار 
نظر عملی است مربوط به جوارح و اعضاء. چرا که شخص دارنده تولی و 
تبری باید در مقام عمل تابع و مطیع آن کسی باشد که خداوند او را به 
عنوان «ولی امر» تعیین فرموده است؛ و از تابعت و پپروی طاغوت و 
حکومت غیر الهی سرباززند و حّی دوات آنه را ليقه و مرب نکند «2»؛ و 
شترش را برای رفتن به حعٌّ بیت الله به هارون الرشید و پیروانش اجاره 
ندهد تا تبژای او کامل گردد <3». 

از سوی دیگر, این موضوع به عقیده و اندیشه و عمل قلبی ارتباط 


(2) کلینی: الکافی 5/ 107 ح 7. 

(3) کلینی: الکافی 5/ 131 ح 17. 
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دارد. زیرا اگر شخص موذت و محبت اهل البیت- علیهم السلام- را نداشته 
باشد, تمام اعمالش باطل است؛ و اگر از دشمنان خدا و رسول و اهل 
البیت تبری نجوید و در دلش ذزه‌ای محبّت آنان را داشته باشد. ایمان به 
خدا| و رسول, نیاورده است. جه خداوند فر ده است: 

لا تج قوما بُوْمنُونَ یله و الم الأخر یُوادوت من, حاد ال و رَسُولَمٌ و لو 


کائوا آباء هم او بْناء هم آ و احُواَهُم او عَشير هم اولتّک کنَبِ فی قلَویهمٌ 
الایمان و ایهم یژوح 0 و بوخلو جتَا تجُری من تختها الالهاژ خالدین 
فیها رزضی اللة عَنَهَمْ و رصُوا عَنة ... «4». 

با توجّه به این اصل, که اضل از ادی و مسئولیت اتشتان:در آنديشه:و کمل. و 


شمول دستورات الهی سبت به هر دو باشد, اکنون سخن در این است که: 
ایا انديشه و عقیده مقدمه عمل می‌باشند, يا عمل مقذمه‌ای برای ثبوت و 
استقرار عقیده است؟ به تعبیر دیگر: آیا خدا| را بشناسیم تا له ود 

نماز بخوانیم تا عدالت در جامعه برقرار شود؛ و عدالت هم 1 
افتصاوی است : الاک ابا خداه کات عفا یداش مدای سا شیک 
حکومت. و حکومت را مقدمه‌ای بدانیم برای تشکیل جامعه‌ای بی‌طبقه و 
بدون مشکلات اقتصادی که تمام کمبودهای فرهنگی و اقتصادی را حل 
کرده, مسکن برای همه ساخته, جاده و مدرسه و دانشگاه و بیمارستان و 
مراکز تفریح و ورزش و گردش برای همه تأمین نموده, دیگر مشکل نان و 
آب و برق را حل کرده است؟ 


در اين نحوه تفکر است که خدا و رسول و دین و قرآن و مسجد و حسینیّه, 
همه و همه مقذمات تأمین نان و مسکن قرار گرفته, نتیجه اش همان 
می‌ شود که کفار زمان پیامبر و «ان هی [ حیاتنا الدنیا نموت و 


نجیبی ۰..». 


آفرده‌انند کهسا کشانی که بدا .و رتولنن دتضی: کرده‌آنج»-دواستی 
خات و راشای ها اسان انا نها ات ایا 
هستند که در دلهایشان ایمان را نوشته است و با روحی از سوی خود 
تائیدشان کرده است و به بهشتهائی که از زیرش نهرهایی جاری است 
داخلشان می‌سازد, در حالی که هميشه در آن خواهند بود. خداوند از آنان 
زاضیرو آنان از خنداوندخستنو‌دند: 
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نظریه دیگر ان است که عمل مقدمه‌ای برای اندیشه؛ فروع دین مقدمه‌ای 
برای اصول دین؛ دنیا مقدمه‌ای برای اخرت؛ نان برای نماز, نه نماز برای 
نان؛ مردم در خدمت روحانیت و روحانیت در خدمت دین؛ مردم در خدمت 
پیامبر و امام, نه پیامبر و امام برای مردم و در خدمت دنیای مردم, بلکه 
آنان در خدمت خدا و دین خدایند. 
و فلسفه شهادت پیشوایان معصوم نیز همان است که به حضرت حسین بن 
علی نسبت داده شده است که: «اگر دین حضرت محشّد جز با کشته شدن 
فز استوارتمن‌شودد اي شمتتتیر ها مرا فراکبرید»: نه‌اینکه ان حضرت: در. 
خدمت مردم و فدای خلق شده باشد. و اگر رسول خدا و دیگر پیشوایان 
دین را با طاغوتیان جدالی بوده است, نه از آن جهت بوده که فقط طاغوت 
نان مردم را ربوده, زمینشان را غصب کرده و منافع ملی آنان را به تاراج 
داده است؛ بلکه بدان جهت بوده که پیش از تاراج دنیایشان. عقلشان را 
تاریک کرده و از نظر فرهنگی به عقب رانده و فکرشان را منحرف نموده 
و از خدا و دین و اطاعت بزار کار نها ساخته است؛ خود را رب اعلی و 
خدای خدایان و حکمران مطلق بر آتان دانسته, در این جهت به 
استضعافشان کشانده است. 
انجا که در قران مجید از مومنان به حکومت رسیده تعریف و ستایشی 
کردمر.هتر مهم و کار اتناتیی آنان را دز آن جهت :دانشته انست که تماز نبا 
داشته, حق خدا را به خلق خدا داده, امر به معروف کرده و نهی از منکر 
نموده‌اند؛ و چنین فرمود ده است: 9 ۳ 
لخیج ان مکناهَم فی لأرّض آقاموا الصّلاة و آتَوّا الركاَ و أَمَرّوا بالمعژوفی 
هَوّا عن اکن , «5». 
ی 


ارزشی است مستقل؛ بلکه هدف نهایی از تشریع فروع و طرح حلال و 
حرام, تثبیت و استقرار همان مبانی اعتقادی در دل اسان موّمن می‌باشد؛ 
نماز می‌خواند تا به خدا نزدیک شود. انقوا ال 5 عم ار «6» را در 
قرآن مجید چنین تفسنیر کرده‌اند که: «تقوی پينشه کنید تا خداوند شما را 


(و) خح/41۱: کشانی: که احر -در: رو زفین نهد آنها. امکانات دادیم مان 
بیادارند و زکات بیردازند و به معروف امر و از منکر نهی کنند .. 

(6) بقره/ 282. 

تاریخ غیبت کبری ,ص:9 

بیاموزد.» تقوی مقدمه علم است. نتیجه خلوص در عبادت و عمل, جریان 
چشمه‌های حکمت از قلب بر زیان انسان با اخلاص است؛ که فرمود: 

«ما اخاض یه له سل ارسعین ضیاها زا عبت یم ال رم من قلبه 
علی لسانه.» <7» 

در معتقدات ارزشمند, هر چند هدف نهایی شناخت و معرفت و تقرب به 
خداوند است و هیچ موجود ارزشمندی در عرض خداوند نباید به عنوان 
ارزش مستقل طرح شود اما در سلسله ارزشهای مستقل که در مسیر 
قرار مي‌گیرند و مقذمه برای عمل نمی‌باشند, شناخت حضرت رسول- 
صلی ساره اوه را رد و ائمّه معصومین است. استقلال بدان معنی 
که پیامبر را به خاطر فهم دستوراتش نمی‌شناسیم؛ و وجوب شناخت امام, 
اظر آن‌ کشت مرها هام وتات ها رات رده متسا فه 

مثلا تفه که در زمان امام صادق- علیه السلام- به و۳ می برد تمام 
نیازهای خود را به وسیله آن حضرت برطرف می‌سازد؛ هرگونه سژال که 
در دین و مذهب داشته باشد, از آن حضرت می‌پرسد؛ و نه احتیاج به 
حضرت رسولل- اف الله علید ‏ الوا و نه نیازی مثلا به حضرت 
سچاد- علیه السلام- تا اينکه بخواهد به خاطر رفع آن نیازها آنان را 
شناسائی کند؛ و نه به امامانی که بعد از حضرت صادق- علیه السلام- 
می‌ایند. در عین حال در روایات شیعی می‌بينيم که ائمّه اطهار. شیعیان 
خود را نسبت به معرفت همه امامان حساس کرده و شناخت اولین 
معصوم تا اخرین معصوم را بر آنان واجب کرده‌اند. همچنین لزوم معرفت 
را مترئب بر احتیاج و نیاز آنان نکرده. در سلسله معرفتهای مستقله. سخن 
از شناخت انان به میان اورده‌اند. 

در روایات ما به معرفت همه امامان موضوعیت داده شده و موجب تکمیل 
عقاید و کمال دین به حساب آورده شده و به اصطلاح جزء پرسشهای شب 
ال قبر هر موّمنی, شناخت و اعتقاد به دوازده امام با تمام مشجخصات را 
لازم دانسته‌اند. و با اینکه این نحوه معرفت را حتّی نسبت به 


(7) بحار الانوار 67/ 242: هیچ بنده‌ای عملش را برای خداوند چهل روز 
خالضت کر که جممهها مععست آن فش ی ناس حاری 
می‌ شود. 
تاريخ غیبت کبری .ص:10 
دی ارو الم ار کی آ سامت یت ات رشان 
داعت تا خی و ور اه ایا اسان کات ابا ار 
شناخت اسم و تمام خصوصیات. بر هر فرد مسلمان لازم ساخته‌اند؛ چه 
آنکة دزی زمان.خضوزشان را کرده باشندیا نکردم:باشد: 
کسی که در زمان حضرت رسول به سر می‌برد و تمام احتیاجات خود را از 
ان حضرت برطرف می‌سازد, چه نيازي مثلا به حضرت رضا و پا حضرت 
امام حسن عسکری و یا حضرت بقيّة اللّه دارد؟! در عین حال می‌بينیم که 
رسول خدا شناخت آنان را موجب تکمیل دین و اعتقاد چهره‌های نام‌آوری 
همچون حمزه سید الشهداء عموی بزرگوار خود می‌داند. 

در شب جنگ احد که فردای 9 روز حمزه شهید می‌شد, رسول خدا- فان 
ی به او فرمود: ای حمزه, چنین به نظر می‌رسد که 
فر دا تو کشته خواهی شد و به دیدار پروردگار خواهی شتافت. به هنگام 
ملاقات با پروردگارت. اکر از تخ‌درتازه معالم دینت و معتقداتت سوال کرد, 
چه پاسخی خواهی داد؟ 
حمزه با کمال ادب و متانت پاسخ داد: ای رسول خدا. شما مرا ارشاد 
فرمایید! حضرت فرمود: 
«به هنگام سوال از معتقداتت به وحدانیت خدا| و رسالت من شهادت بده؛ 
و به معاد اقرار کن؛ و به امامت علی و حسن و حسین و فرزندان او 
گواهی دم. و اعتراف نما به اشکار و پنهانشان موّمن؛ و دوستدار دوستان 
آنان؛ و دشمن دشمنانشان می‌باشی. ِ 
گفت: آری, به اینها همه ایمان آورده و به آن راضی هستم. 8« 
معصومین بر رارق درجات ایمان ق کم معنوی او بیشتر و به همان 
درجه ارزش کیفی اعمالش بیشتر خواهد بود؛ هر چند رسول خدا| و یازده 
امام رحلت کرده و امام عصر از دیدگان غایب و فعلا دسترسی به آن 
حضرت ندارد. 
تلاش دانشمندان اسلامی, محدثان بزرگ و فقیهان بزرگوار. در این راستا 
بوده, برخی در تصحیح اعمال و معژفی دستورات الهی و تبیین 


(8) نباطی البیاضی: الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم 2/ 89. 
حدود و احکام عملی کوشيده‌اند و برخی در تبیین مبانی دقیق اعتقادی و 


بیان مباحث عمیق مربوط به شناخت خدا و توجید او, و مباحث اسماء و 
وت و عدلٍ و فضل لهی تلاش کرده‌اند. متکلمان بزرگ شیعه همچون 
قاضی نور الله سید هاشم رای مير حامد حسین هندی و 
علامه. آمیتیهجز رام انبات مساله امامت و مغرفی ایامان:فلاش کردور ۵ 
محدئانی مانند کلینی. صدوق, اربلی. سید بن طاووس, علامه مجلسی, حاج 
میرزا حسین نوری و حاج شیخ عباس قمّی, در حفظ و جمع‌اوری و تدوین 
احادیث مربوط به این مساله کوشش نموده‌اند. 
در سالهای آخیر نیز عذه‌ای از چهره‌های متعهّد روحانی در حوزه‌های علمیه 
به این تفا نت هفت گمارده, راهنمای عقیده و انديشه و مصحح و مبین 
معتقد ات صحیح اسلامی شده, آثا ر ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشته‌اند. و 
مخصوصا مسائل مربوط به حضرت بقية الله- ارواحنا 0 معزفی و 
شناخت آن حضرت,؛ ما غیبت و انتظار, اصل امامت؛ قائمیت و شمول 
و فراگیری این اعتقاد در تمام مذاهب و فرق اسلامی, شا ند طول عمر و 
فوائد مترئثبه بر وجود آن حضرت را مورد بحث و بررسی قرار داده و 
پاسخگوی سوالات و شبهات وارد بر این موضوع بوده‌اند. 
شخصیتهای برجسته‌ای از طریق تدریس و پرورش دانشجویان و طلاب 
حوزه علمیه و ارشاد و راهنمایی آنان نسبت به حضرت بقبة الله- ارواحنا 
فداه- نقش عمده‌ای در مطرح شدن و توجه پیدا کردن عموم طبقات 
بالاخص حوزه‌های علمیه که قاعدتا می‌بایست سربازان راستینی برای ان 
حضرت و مدافعان دلسوزی برای حریم ولایت اهل البیت باشند داشته‌اند؛ 
اسلام‌شناس ,و شیعی‌اندیش و دین باور راستین همچون فقیه اهل البیت 
مرحوم اية الله العظمی میرزا مهدی اصفهانی غروی را اسم برد. _ 
از جمله بیوت و خانواده‌های اصیل و مشهور روحانی که حقّ بزرگی بر 
جامعه شیعه و حوزه‌های علمیه داشته و سهم وافری در ادامه و ترویح خط 
راستین ولایت ائمّه معصومین و تشیید مبانی مذهب و تقویت حوزه‌های 
کلمیه و تعلیم اب 9 خدمتگزار به دین و به مسلمین 
داشته‌اند, بیت مرحوم صدر می‌باشد که در عراق و ایران و لبنان و دیگر 
کشورهای اسلافی .منشا خدمات و آثاری ارزنده بوده‌آند. در میان 
شخصیتهای برجسته این خاندان, چهره‌های بارزی همجون سید صدر الدین 
صدر و شهید سید محمّد باقر صدر و ... وجود دارند که هر یک به سهم خود 
مشعلدار تشیع و مرزبان حماسه جاوید خاندان پیامبرند. 
نویسنده کتاب حاضر حجّْة الاسلام و المسلمین آقای سید محشد صدر نیز 
خلفی صالح از این خاندان و چشم و چراخ و امید گذشتگان از این بیت 


می‌باشد. ایشان علاوه بر مبارزات و خدمات اجتماعی و فعالیتهای مذهبی 
و سیاسیش در عراق, از سالها قبل اقدام به تهیه مجموعه و موسوعه‌ای 
درباره حضرت بقية الله- ارواحنا فداه- کرده‌اند که تحت عناوین: تاریخ 
الغيبة الصغری, تاریخ الفيبة الکبری (اصل کتاب حاضر), تاریخ ما بعد 
الظهور, و الیوم الموعود چاپ و منتشر شده و برخی از آنها به زبانهای 
29 و بخشی از کتاب:خاریخ الفییه الکیری یر زد 
سال قبل توسط این جانب به زبان فارسی ترجمه شده و نشر یافت. 
اقای صدر از چهره‌های برجسته علمی در حوزه علمیه نجف اشرف 
می‌باشد که علاوه بر تحصیلات دانشگاهی دروس حوزه را تا سطوح عالی 
اجتهاد طی کرده و از محضر اساتید بزرگی چون شهید سید محمد باقر 
صدر استفاده نموده و از محضر پرفیض استاد الفقهاء, ,بزرگ مرجع تقلید 
جهان تشیع, خضرت ایت‌الله العظمی اقا وید مد ام مستفیض شده 
ست . 
از آنجا که نام ایشان در ردیف چند نفری که برای سر و سامان دادن به 
اوضاع_ آشفته مملکت عراق در جریان فتنه و آشوب اخیر آن کشور, از 
شسوی. آن مرجع بزرگ تقلید معین گشتند, اورده شده. میزان: اطمینان و 
قدر و منزلت و موقعیت اجتماعی و سیاسی و علمی این چهره درخشان 
روحانی, در نظر آن مرجع بزرگ معلوم و مشخُص می‌شود. 
البته. با کمال تاسشف از ایشان و دیگر افراد همردیفشان که در آن اعلامية 
تعیین شده بودند, بعد از دستگیری تا کنون اطلاعی در دست نیست و هنوز 
در بند اسارت حکومت بغداد بسر می‌برند. از خداوند متعال ازادی و رهایی 
تمامی اسیران و گرفتاران از مسلمین جهان؛ به ویژه شیعیان امیر 
المومنین و مخصوصا این گروه از دانشمندان شیعه را خواهانیم. 
تاریخ غیبت کبری ,ص:13 ۳ 
فهرست تفصیلی که در پایان کتاب امده است, ما را به مطالب اند نید 
تحقیقات و موضوعات بررسی شده در ان اشنا و و لذا نیازی به 
معرفی کتاب در اين مقدمه نیست. ولی این نکته را می‌توان گفت که از 
ویژگیهای این کتاب و دیگر نوشته‌های نویسنده مجنرم آن, طبقه‌بندی و 
تقسیم منظم مطالب و تبیین شقوق و بخشهای مختلف, توأم با دقت نظر 
است که در بررسی مطالب اعتقادی, اینگونه ورود به بحث سابقه کمتری 
داشته است. در برخی موارد که به نظر مترجم نکاتی در توضیح یا تبیین 
مطلب لازم بوده, در پاورقی اورده‌ام. همچنین در موارد مهمّی که منابع 
مورد استفاده مولف محترم کتب خطی و يا طبع قدیم بوده. مدارک روایات 
طبق چایهای جدید و متداول نیز افزوده شده است. 
اللهمنا ترغب الیک قی دولة کریعه: تغز‌ها الاسلامو ا هلق تذل رنه به النفاق 
و اهله وخحفلنا فیه.شن الدفاخ الی.ظاعی:و الفادة الی تایه خروقیا ها 


کرامة الدنیا و الاخرة .. 

تهران- مهر ماه 190 ربیع الاول 14112 سید حسن افتخارزاده 

تاریخ غیبت کبری ,رص :14 ۳ 
بشسم الله الحمن ال خیم الم للمو الصلاه‌غلن رشول الله ورعلی آله ال 
الله. و الافتد علی: عوا تمد اعداء الله. 

اینک که خدای متعال توفیق تجدید چاپ کتاب را به ناشر محترم داده است 
و مترجم را فرصتی برای نگارش مقدمه‌ای مفصُل دست نداده, ,بر خود 
لازم می‌داند که یادی مجدد از نویسنده محترم کتاب رضوان الله علیه 
داشته باشد و پرده‌هایی از ابهام را از زندگی آن بزرگوار به یک سو زند. 
بعد از انتفاضه عراق و کشتار بی‌رحمانه‌ای که بعثیان از شیعیان بی‌گناه 
کردند و بین راه کربلا و نجف دریایی از خون به راه انداختند و صدها نفر از 
روحانیون را اعدام کردند و هاله‌ای از وحشت و ترور تمام عراق را فرا 
گرفت و می‌رفت که نه اثری از روحانیت به جای ماند و نه نشاني از 
مرجعیت و حوزه» مولف بزرگوار ما دست به ابتکاری برخاسته از تفکر و 
آموزش دقیق شیعی زد و در پوششی از تقیه خود را به نظام بعثی و 
شخص صدام نزدیک نمود. 

ایشان با این افتخار شخصیت تمام موقعیت روحانی و مقام علمی خود را 
فدای بقای حوزه و مرجعیت نمود و طعن و لعن بسیاری از متدینین را نثار 
خود کرد و دوستان فراوانی را از دست داد, ولی در عین حال در دیدگاه 
آگاهان یادآور حرکت زیبایی شد که حضرت رضا علیه السْلام انجام داد و بر 
کار سدسیت عفر بت امس کر من ها هون تست فآ نت ضانی 
دینی و اعتقادی دفاع کرد. ۲ ۱ 

ولی این حرکت ثمربخش دیری نپایید و چندی بعد ابن سکیت‌وار آن همه 
تجاوزات و نامردمی‌های بعثیان را نتواننست تحمل کند و جمعه‌ای 
کفن‌پوشان به نماز جمعه مسجد کوفه رفت و لذا به جمعه دیگر نرسید که 
ناجوانمردانه با فرزندش ترور شد و به خیل شهیدان فضیلت پیوست. و 
یقینا اگر غامد امینی قذس سره می‌خواست کتاب «شهداء الفضیلة» را با 
نام شهیدان متأجر زینت دهد نام او را نیز در کنار نام شهید سید محمد 
باقر صدر و دیگر شهیدان از تبار روحانیت اصیل شیعه نیز می‌نگاشت. 
تهران. شهریور ماه 1382 رجب المرجب 1424 سید حسن افتخارزاده 
تاریخ غیبت کبری .ص:<15 

(1) 


تمهید: [گونه‌های غیبت حضرت مهدی ] 


اشاره 


دوگونه بودن غیبت حضرت مهدی علیه السلام 


- 1 [دوگونه بودن غیبت حضرت مهدی ع] 


بدون شک حضرت مهدی- علیه السلام- دو گونه غیبت داشته است و این از 
عقاید روشن مذهب شیعه, و بلکه از مسلمات و بدیهیاتی است که 
تردیدبردار نیست. برخی از 1 اهل سئّت نیز در این فساله. ,۱ 
شیعیان همفکری دارند 

در متون حدیثی کی هه تن وا ای در این باره وارد شده 
ست. 

(2) سیّد برزنجی «1» از حضرت ابا عبد اللّه الحسین- علیه السلام- روایت 
کرده است که آن حضرت فرموده است: 

«برای صاحب این امر (حضرت مهدی- سلام اللّه علیه-) دو غیبت است که 
یکی از آن دو بقدرق. بة درازا کشد. که برخی گویند وی مرده است. و 
گروهی گویند او از بین رفته است. بر جایگاه و محل سکونتش نه از اولیاء 
و نه از دیگرانر بجز آن کس که عهده‌دار کارهای شخصی آن حضرت 
متانشتن کسی ا ان نات 

(3) و تعمانی «2» در کتاب خویش از اسحاق بن عمار آورده که وی گفته 
0 ۳ 

از حضرت جعفر بن محمد الصادق- سلام الله علیه- شنیدم که می‌فرمود: 
«برای قائم دو غیبت است که یکی طولانی و دیگری کوتاه است. در یکی 
جایگاه حضرت را فقط شیعیان مخصوص می‌دانند و در دیگری مکانش را 
بجز خدمتگزار ویژه‌اش کسی نمی‌داند.» 


(1) الاشاعة لا شراط الساعه/ 92. 

(2) غیبت نعمانی/ 170. 

تاریخ غیبت کبری .ص :16 ۱ 
(1) و همو «3» از ابراهیم بن عمر الکناسی نقل کرده است که وی گوید: 
از حضرت باقر- سلام الله علیه- شنیدم که می‌فرمود: 

«صاحب این امر را دو غیبت است.» 

(2) و نیز «<4» از ابو بصیر روایت کند که گوید: 

«خدمت حضرت صادق- علیه السلام- عرض کردم ,که امام باقر- علیه 
السلام- می‌فرمود که برای قائم و صلوات اللّه علیهم اجمعین- دو 
غیبت است که یکی از دیگری طولانی‌تر است. فرمود: 

اری ...» 

(3) این روایت را طبرسی نیز در کتاب اعلام الوری «ظ» نقل کرده است. 
و همچنین نعمانی از محمّد بن مسلم ثقفی روایت کرده است که می‌گوید: 


ام بت بافر لا ما الله یهت تیم که مین فرموو: ۱ 
«برای قائم دو غیبت است که در یکی از آنها چنین گفته می‌شود که آن 
حضرت از بین رفته و معلوم نیست در کدام دژه‌ای به سر می‌برد.» «<6» 
(4) و نیز «7» از مفضل بن عمر نقل می‌کند که از حضرت صادق- علیه 
السلام- شنیدم که می‌فر مود: 

«برای صاحب این امر دو غیبت است. در یکی به سوی خانواده خود بر 
می‌گردد و در دیگری گفته می‌شود که از دنیا رفته و معلوم نیست در کدام 
دره‌ای نایدید شده است». 


(5) شیخ طوسی «8» از حازم بن حبیب از حضرت صادق- سلام الم ار 
۱ 
یبن 


(3) غیبت نعمانی/ 71 1. 

(4) همان کتاب/ 172- 173. 

(5) ص 416. 

6( عیبت نعمانی/ 173. اینگونه کلمات نه بدان معنی است که مکان 
زندگی حضرت در بیابان‌ها و دژه‌ها است بلکه کنایه از انکار مردم نسبت به 
وجود حضرت است که چون دوران غیبت طولانی می‌ شود مردم به شنک رد 
تردید افتاده و می‌گویند: پس او کجا است؟! در کدام کوه و دشت به ِ 
می‌برد و در حرکت است ؟! (مترجم) 

(7) غیبت نعمانی/ 173. 

(8) غیبت شیخ/ 90. 

تاریخ غیبت کبری .ص:17 

روایت را نقل کرده است که حضرت به او فرمود: 

«ای حازم برای صاحب این ان دو‌غینت است:در ذوفی اشکار عی توت 
اگر کسی نزد تو آمد و گفت که دستش را از روی خاک قبر او تکانیده باور 
مکن و از او مپذیر,» 

این بود نمونه‌ای از روایات و اخبار بسیاری که در این زمینه رسیده است و 
برای اثبات تاریخی این مساله کافی است. 


دا اقمیر فد ی 


(1) از این روایات دو برداشت شده است: 

این برداشت موافق عقیده غیر امامیه است که گویند: مهدی کسی است 
که در زمان خود تولد یافته و زمین را از عدل پر می‌کند. همان‌طور که از 
جور و ستم پر شده است. 

طبق این عفیده, دو غیبت از یکدیگر جدا بوده و در فاصله بین دو غیبت 
حضرت بر مردم آشکار شده و ظهور بعد از غیبت دومی روز نهضت بزرگ 
حضرت است. مذّت هر دو غیبت محدود و بسیار اندک است که بخاطر 
مصالح ویژه‌ای که حضرت خود در نظر دارند و یا بخاطر اینکه بعد از ظهور 
بتواند یارانی را گرد خود فراهم آورد غیبت می‌فرمایند. 

بر طبق این گونه برداشت از روایات چاره‌ای جز پذیرفتن این نظربه درباره 
دو غیبت بیست . زیر با عمر کوتاه حضرت دیگر نمی‌توان غیبتی طولانی 
برای حضرت در نظر گرفت. ۳ ۳ ۲ 
دا جیار مواات ماکان همین انست ها کب خور 
«اين دو غیبت- و خداوند داناتر ای همانست که قبلا گفته شد که 
حضرت در کوه‌های اطراف کف پنهان می‌گردد و هیچ کس از آن حضرت 
آگاه نخواهد بود. 

فد اس نی رواشی است اء خضرت باق انم اف که فرمانه 
تاریخ غیبت کبری .ص :18 

برای صاحب این امر در برخی از این دژه‌ها پنهانی و غیبتی است. و حضرت 
با دست خود به ذی طوی اشاره فرمود.» 

قین گونم : برزنجی غیبت دوم را فتدکر تتده استت: 

(1) برداشت دوم . 

اين برداشت موافق عقیده امامیّه است که می‌گویند مهدی- سلام اللّه 
علیه- از روز تولدش در قرن سوم تا هنگام ظهورش زنده می‌باشد. 

این بودانتی, اسست کمر دانسان امامته از این روابات. داست‌اند ,و 


پیشتنیان. آنان. به. شکلی روشتن. بر ان. تضریح کرده‌اند و این مسأله از 
ضروریات مذهب امامیّه است. نعمانی گوید «9»: 

«اینگونه احادیئی که یادآور شده‌اند «برای قائم دوگونه غیبت 0 بحمد 
زا درستی آتها نزد ما ثابت شده است. خداوند سخنان ائمّه- علیهم 
السلام- را روشن گرداند و درستی و راننتی آنها را آشکار ساخت. اما 
غیبت اوّل, آن غیبتی است که طخ آن سفر او نمایندگانی بین مردم و امام 
وجود داشتند که از سوی خود آن حضرت- علیه السلام- منصوب شده و 


میان مردم بطور آشکار و ظاهر زندگی می‌کردند ... این غیبتی کوتاه بود 
که دورانش سپری شده و مدّتش گذشته است. 

غیبت دوم غیبتی است که در آن نمایندگان و واسطه‌ها از میان برداشته 
شده‌اند و خداوند بجهت تدبیری که میان آفریدگان دارفه نها واه دایز 
تمحیص و امتحان می‌کشد . . این غییت را بوجود آورده است و این زمانی 
ات که اک مار اه 

(2) شیخ مفید در «ارشاد» «10» گوید: 

«برای آن حضرت پیش از قیامش دو عیبت است. تک ان دو از دیگری 
فاولا یر است‌تحاعه اضار رات ای اند کت وا از ات اء 
مبلاد آ حضرت است تا پایان دوران سفارت و 


(9) غیبت نعمانی/ 173- 74 1. 

(10) ارشاد مفید/ 326. 

تاریخ غیبت کبری .ص: 19 

نمایندگی بین امام- علیه السلام- و شیعیانش و در گذشت نمایندگان. و اما 
غیبت طولانی‌تر آن است که بعد از غیبت کوتاه شروع شده و در پایانش آن 
حصضرت- عجل الله تعالی ق جد الشریف- با شمشیر قیام خواهد کرد.» 

(1) طبرسی گوید <11»: 

«بنگر چگونه دو غیبت برای صاحب الامر همانگونه که در روایات_ وارد شده 
بود, روی داد. اما غیبت صفغرای او آن بود که طیٌ آن تفایتد کان آن حضرت 
وجود داشتند و دروازه‌های ورود به خدمت آن رت شناخته شده بود, و 
0 معتقد در کار آن و نداشتند ...» 

(2) ابن صباغ «12»- که مالکی مذهب است- 

«برای آن حضرت پیش از قیامش دو غیبت است. یکی ات ان دو از دیگری 
طولانی تر است. اولی که کوتاه‌تر است از هنگام تولدش تا پایان دوره 
تمانشدکی بین آن حضرت و پیروانش بود. _ و اما دومی که طولانی‌تر 
۱ 
شمشیر قیام خواهد کرد. خداوند متعال فرموده است: 

و لقَد نا فی الرَبُورٍ من بَعْد الک أَنّ اأرَضَ یَرها عبادی الصَالجُونَ: و 
خر انفة در کتاب زبور بعد از ذکر- تورات تونخه ارم که زمین ر بندگان 
صالح و شایسته‌ام به ارت خواهند برد. (انبیا/ 05« در این زمینه گفته‌های 
دیکری نیز ابزاد شدم است که تقل آنها به:درازا می کشند. 


- 3- [تفاوتهای دو غیبت ] 


(3) در کتاب اول از این مجموعه میزان تفاوت میان دو غیبت صغری و 
کبری دانسته شد. این تفاوتها در موارد زیر خلاصه می‌شود: 


(11) اعلام الوری/ 416. 
(12) فصول المهمه/ 309. 

تاریخ غیبت کبری .ص:20 

اول: کوتاه بودن مذّت غیبت صغفری, که حدود هفتاد سال بوده است. بر 
خلاف غیبت کبری که مذتش نامعلوم است. زیرا زمان ظهور حضرت 
مهدی- ارواحنا فداه- را نمی‌دانیم. ۱ 

دوم غیبت صغری, با دوران سفارت و نیابت خاضه همراه بود و طود ان 
نواب خاص بین مردم و حضرت و ساطت می کردند, اما این نیابت و 
یراع نی 

سوم : دوران غیبت صفغری, با درگذشت نایب چهارم جناب علی بن محمد 
سیمری پایان پذیرفت, و لکن دوران غیبت کبری همچنان ادامه دارد و روز 
ظهور حضرت ولین عصر- علیه السلام- خاتمه خواهد یافت. 

چهارم: تعداد دیدار کنندگان حضرت در غیبت صغری به طور نسبی بیش از 
غیبت کبری است. 

(1) ممکن است تفاوت نخستین» ات نامگذاری این دو دوره به غیبت 
صعغری و غیبت کبری باشد, زیرا اولي کوتاه و دومی طولانی تر است. 
چنانکه امکان دارد تفاوت چهارم نیز علت این نحوه نامگذاری باشد, بدین 
جهت که در غیبت صفغفری, احتجاب و عدم دیدار کمتر. و در غیبت کبری 

در کتاب اوّل این مجموعه «<13» گفته شد که شناخت ما از حکمت 
اساسی وقوع عیبت صغری, آماده ساختن ذهن مردم است برای عیبت 
کبری, زیرا اگر بدون این مقدمه (غیبت صغری) غیبت کبري آعار ی نفند: 
اثبات وجود آن حضرت ممکن نبود و حجخت خدا| بر بندگانش از بین 
می‌رفت. «14» 


(13) تاریخ الغيبة الصغری/ 630 و غیر آن. 

(14) اگر بدون داشتن دوره غیبت صفغری با ویژ گیهایش, دوران غیبت کبری 
آغاز می‌گشت از چندین جهت حجّت بر مردم تمام نمی‌شد؛ زیرا: 

الف: گرچه روایات وارده از امه درباره تولد و وجود مصر ۳ فراوان بود 
لکن در عین حال دلیلی بر وقوع آن اخبار نبود و ممکن بود گفته شود همه 


اين روایات در آینده واقع خواهد شد. و يا گفته شود اینگونه اخبار و بشارتها 
مربوط به دوره‌های دیگر و زمانی دیگر است. 

تاریخ غیبت کبری ,ص:21 

و بزودی در این نوشته, حکمت وقوع غیبت کیری به تفصیل دانسته خواهد 
شد؛ چه آن بخش که به خود حضرت- سلام الله علیه- برمی‌گردد. و چه آن 
جهتی که مربوط به پاران ایشان و يا عموم بشریت می‌باشد و با آثار مفید 
و نیکوی ظهور آن حضرت ارتباط دارد. 


- 4 [اهمیت بیشتر غیبت کبری در روایات] 


(1) به همان اندازه که غیبت کبری در درازمدت اهمیت و دشواری و 
زرفائی ویژه‌ای به 1 گرفته است, تأکید و تمرکز روی آن در اخبار و 
احادیث فزونی می‌گیرد. و با اینکه توجه کمتری به دوران غیبت صغری 
شده است <15», ولی تمرکز و توجه و تأاکید بر غیبت کبری را در اخبار, 
شدید و بسیار می‌يابیم. 


ب: اگر بدون گذراندن دوره غیبت صغفری, حضرت غیبت کبری را اغاز 
می‌کرد, عذه‌ای می‌گفتند اگر حضرت در بین ما نمایندگانی مخصوص 
می‌داشت. از طریق انها به حضور حضرت رفته او را یاری کرده و مقذمات 
حکومتش را فراهم می‌کردیم, بنابراین در تأخیر غیبت و حکومت یر نز 
مردم تقصیری ندارند. چون ,این خداوند است که حضرت را از دیدگان 
مردم پنهان داشته اشنت:.و. الا مردم آماده پاری حضرت بودند. و لیکن با 
گذشتن هفتاد سال و داشتن چهار نفر نایب خاص و امکان دسترسی 
بحضرت., و در عین حال بیاری برنخاستن مردم بر انان اتمام حجت شده 
است. 

جح خداوند که معرفت امام زمان را لازم و واجب و شرط قبولی عبادات 
دیگر دانسته است. باید راه معرفت بحضرت را نیز تعیین کرده باشد, تا 
کسانی که می‌خواهند حضرت را بشناسند دلیلی داشته باشند؛ دوران غیبت 
صغری و ارتباط مردم با ان حضرت از طریق نمایندگان مخصوص حضرت 
و صدور توقیعات و نامه‌ها از سوی حضرت. همگی دلیل برای شناسائی و 
معرفت مردم بود که حضرت را بشناسند و برای دیگران نقل کنند, و 
فتقولات نان نیز دلیلی: برای دیکران باشد. و اکر غیبت صعری تبود آين 
حجّت و دلیل قطع شده بود. (مترجم) 

(15) از جمله روایات معدودی که در خصوص غیبت صغری وارد شده 
است حدیتی است که شیح صدوق از حضرت ابی عبد ال امام صادق- 
سلام [لله. عارف نقل کرده است که آن حضرت در مورد حضرت مهدی- 
علیه السلام- فرمود: «جسم او از شما پنهان می‌شود و نام او را بردن 
برایتان روا نیست.» و در کتاب اوّل دانسته شد که حرمت تسمیه (نام 
بان زان حصرت اعاص ورن کیت صعرق ات 

)1 تقمانی «16 و صادق- سلام اللّه علیه- در ضمن حدیتی چنین 
نقل می کند: 

«بخدا سوگند که برهه‌ای از زمان غیبت خواهد کرد و نایدید می‌گردد, تا 


آنجا که گفته می‌شود. مرده, و يا هلاک شده است. و معلوم نیست در کدام 
دژه‌ای به سر می‌برد. و دیدگان مومنان بر او می‌گرید. همچون کشتی که 
در امواج دریا زیر و رو می‌شود, زیر و رو خواهند شد تا آنجا که نجات پید | 
نخواهد کرد. مگر کسی که خداوند از وی پیمان گرفته و ایمان را در دلش 
مستقر ساخته و او را با روحی از جانب خویش تأیید نماید ...» 

مطلب بالا, همانگونه که در تن انن‌جکدیت. آهدم اشته دی توران غییت 
کبری پدید خواهد آمد, به با که بزودی در این کتاب خواهیم خواند. 

(2) و نیز «17» روایتی از حضرت موسی بن جعفر- علیه السلام- نقل 
کرده است که آن حضرت فرمود: 

«هرگاه پنجمین فرزند هفتمین امام ناپیدا شد, پس خدا را خدا| را در نظر 
بگیرید. در مورد دین خود, که این رویداد شما را از دینتان جدا تسازد. 

زیرا برای صاحب این امر چاره‌ای از غیبت نیست, تا آنجا که کسانی که 
قائل و معتقد به او بودند از او برگردند. ی 
آزمایش خداوند است که آفریده‌های خود را بدان می‌آزماید .. 

(3) و روایت نموده «18» از ابو الجارود. از حضرت باقر- ۳ الله» ارت 
که وی گفته است: حضرت ابو جعفر- علیه السلام- به من فرمود: 

«ای ابو الجارود. هرگاه چرخ روزگار به گردش درآمد و مردم گفتند: 1 

او مرده و هلاک گشته و معلوم نیست در کدام دژه راه می‌پيماید, و آن 
کس که خواهان او بوده گفت: کجا خواهد بود, درحالی‌که استخوانش 
پوسیده است! در این هنگام امید ظهور را داشته باشید ...» 

(4) و از امام صادق- علیه السلام- نقل شده است که فرمود «<19»: 


(16) غیبت نعمانی/ 151- 152. کاتب نعمانی برای این حدیث چندین سند 
نقل کرده است. 

(17) غیبت نعمانی/ 54 1. 

(18) غیبت نعمانی/ 154. 

(19) غیبت نعمانی/ 154. 
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«هر گاه قائم قیام کند مردم می‌گویند: کجا است وی؛ درحالی که 
استخوانش پوسیده است!» (1) و بازهم از همان حضرت «20» نقل شده 
است که فر مود: 

«هرگاه مردم, امام خویش را از دست دادند (و به او دسترسی نداشتند) 
روزگاری بر آنها خواهد گذشت که چیزی را از چیز دیگر نمی‌شناسند. 
سپس خداوند عر و جل صاحبشان را آشکار خواهد کرد.» 

(2) و نیز فرمود «21»: 

«چگونه خواهید بود شما؛ هرگاه به جایی رسیدید که نه پیشوایی رهنما و نه 


نشانه‌ای دیدنی وجود داشته باشد». 

رش هوق رها ان حصرت میتی له لام الا غایت رات 
نموده « ۰ که حضرت فرمود: 

«برای آو- جصر بت مهدی علیه السلام- غییتی است که در آن گروههایی از 
دین برگشته و گروهی دیگر پابرجای خواهند ماند. . پس پانی 9 می‌شود و 
بدانان کفته می‌ شود : این وعده کی است, اگر راست می‌گویید ؟! آگاه 
باشید! آن کس که در غیبت او بر آزار و تکذیب پای بر جای باشد, به منزله 
کسی خواهد بود که در پیشگاه رسول خدا جهاد می‌کند.» 

(4) و از احام زین العاند یر سلام الله غلیف روانت شم و42 که ف رنه 
است: 

«... سپس غیبت دوازدهمین ولی خدا ادامه می‌يابد ... همانا مردم زمان 
غیبتش که به امامت آن حضرت معتقد و منتظر ظهورش می‌باشند از مردم 
هر زمانی برتر می‌باشند. زیرا خداوند تبارک و تعالی؛ آن اندازه عقل و فهم 
و شناخت به آنها می‌دهد که غیبت نزد آنها همچون مشاهده و ظهور خواهد 
بود. آنان را خداوند همیایه 7 در پیشگاه رسول خدا, که با شمشیر 
پیکار می‌کنند. قرار خواهد داد .. 


(20) غیبت نعمانی/ 1<8. 
(21) غیبت نعمانی/ 1<8. 
(22) کمال الذین/ 317. 
(23) کمال الین/ 320. 
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- 5 [گروه‌بندی روایات دلالت کننده بر دو غیبت ] 


(1) اینهاء آن روایاتی است که بر اهمیت غیبت کبری در درازمدت دلالت 
می‌کند و اما اخباری که مستقیما بر غیبت آن حضرت دلالت می‌کند, بسیار 
است: 

(2) اما غیبت صغری؛ پس دلالت می‌کند بر آن تمامی اخبار ناب اربعه و 
وکلای آن حضرت و روایات مخالفین و منحرفین و توقیعات صادر شده از 
ناحیه مقذسه حضرت مهدی- علیه السلام- و احادیث تمام کسانی که آن 
حضرت را از هنگام تولد تا پایان این عصر (غیبت صغری) ملاقات کرده‌اند, 
و غیر اینها از اخباری که به تفصیل در کتاب اوّل ذکر شد. 

(3) و اما غیبت کبری؛ پس دلالت می‌کند بر آن, اخبار دیدار آن حضرت و 
اخبار تمحیص و امتحان و اخبار مربوط به انتظار و فضیلت منتظران» و 
اخبار مربوط به نشانه‌های ظهور, و آنچه 0 بر فساد 7 
انحراف اهل آن و غیر اينها, که بزودی ذکر خواهد شد. این روایات همگی- 
طبق آنچه بزودی دانسته خواهد شد- با عصر غیبت کبری, همجون اعضای 
یک بدن با آن. پیوستگی و ارتباط دارند. 


- 6- [رد برداشت غیر امامیه از دو غیبت ] 


(4) با مجموع این ادله (روایات) می‌توانیم برداشت نخست را که در فراز 
دوم این بحت آوردیم, رد نمائیم, زیرا| روشن است که آن برداشت با هیچ 
یک از این اده سازگار نیست. 

نخستین, وجود سفرا و #۳ ۳ (وکلا) و مخالفین و توقیعاتی را که در 
خلال دوران غیبت صغری صادر شده است., در بر ندارد؛ و بلکه در این 
برداشت کوچکتر بودن غیبت اوّلی از دومین- از حیث مذت يا میزان غیبت- 
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نشده است. 

(1) و اما اخبار غیبت کبری نیز با این طرح سا زگار نیست, چرا که بزودی 
خواهیم دانست که پید ایش تمحیص و ازمایش و انتظار و علامات ظهور, 
هیچ کدام جز در زمانی طولانی امکان‌پذیر نیست. و همچنین اخبار دیدار آن 
حضرت که به تواتر «24» به ما رسیده است با غیبت پنج سال و ده سال و 
مانند آن, معنایی تطف‌ناند. 

بعلاوه انکه, انچه در برداشت نخستین مطرح بود که حضرت مهدی- علیه 
لسلام- بین دو غیت ظاهر شده است. از چیزهایی است که وجه آن 
نداشته زمین را ی اب( 
(2) و اگر کسی گوید: او بعد از غیبت صغفری ظهور می‌کند تا کار مهم 
بزرگتر خویش را آغاز کند. چون گمان می‌کند فرصت پیروزی وجود با 
ولی از آنجا که واقعا امکان پیروزی وجود نداشته و کارش پیشرفتی 
نمی‌یاید. برای بار دوم پنهان می‌گردد تا زمان دیگری آشکار شود و به 
بهترین وجه کار خود را انجام دهد. ۳ 

(3) در جواب گوئیم: اثبات این سخن بر عهده مدذعی ان است. زیرا گمان 
کرده است که حضرت مهدی- علیه السلام- در مسائل سیاسی و اجتماعی 
و لشکری دارای ندبیری کوتاه ك اندیشه‌ای ناقص است, بگونه‌ای که امکان 
دارد خیالی دروغین بر او چیرگی یابد. اما آن مهدی که خدای متعال برای 
روز موعود ذخیره‌اش نموده و برای پیروزی او خطوط برجسته و مشخصی 
را تر سیم فر موده است, پیشوایی جهانی است و محال است تحت غلبه 


(24) کلمه تواتر و متواتر. اصطلاحی است در علم حدیت. تواتر یعنی پیاپی 


و پشت سر هم به صورت فراوان, و متواتر روایتی را گویند که عادتا 
اجتماع راویان بر ساختن و دروغ‌پردازی در مورد ان محال باشد و احتمال 
کذب و جعل در ان ندهیم و تعداد راویان ان قدر زیاد و متعدد باشد که 
نتوانیم بگوئیم این خبر ساختگی است. (مترجم) 
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- 7- [رعایت سطح درک راویان در بیانات معصومین عً 


آزتتیج که امامان و #۹ قذایت- 9 ان ۳ اجمعین با مردم به 

اندازه عقل و فهم آنان سخن می‌گویند, چنانکه هر گفتار رسا و بلیغی باید 

اینگونه باشد. آنان به هنگام صحبت از حضرت مهدی- علیه السلام- نیز 

سطح درک و اندیشه و ایمان افراد را در نظر می‌گرفتند. و لذا آنجا که 

شنونده و مخاطب در سطحی عالی بود, پاسخی که به او داده می‌شد 

عمیق و گسترده بود؛ و در جائی که در سطح پائین‌تری قرار داشت., جواب 

مختصر و ناظر به یک گوشه و زاویه خاضٌی می‌بود و پاسخی کامل و 

همه‌جانبه داده نمی شد. 

(2) طبق این اصل است که: نعمانی «25» و صدوق «26» از امام موسی 

بن جعفر- صلام. الله .غرم روایت ت کرده‌اند که آن حضرت در ضمن کلامی 
چنین فرمود: 

فرزندانم عقل‌های شما و اندیشه‌هایتان از تحمل و فهم این مطلب 

قاصر و کوتاه است؛ اما اگر زنده بمانید. بزودی او را درک خواهید کرد 

(خواهید دید).» 

و طبق همین ضابطه و اصل احادیث آینده را ملاحظه می‌کنیم: 

3 ِ << از حضرت صادق- علیه السلام- روایت کرده است که 


«اگر قائم قیام کند مردم او را نشناخته و انکار کنند, چرا که بصورت جوانی 
ِِ و اما بسویشان بازمی گردد ۰ و و براستی که از بزرگترین 
آزمایشها همین است که بصورت جوان بر انها ظاهر می شود درحالی که 
آنان می‌پندارند او پیرمردی بزرگسال است.» 

این روایت ت تماما راست و درست است. زیرا حضرت مهدی- علیه السلام- 
بزودی بصورت جوان آشکار خواهد شد, همان‌طور که از آزمایشهای عظیم 
و عمیق نیز همین است که در آن هنگام که همه چنین می‌اندیشند که او 


پیرمردی 


(25) غیبت نعمانی/ 154. 

(26) کمال الذین/ 359- 3060. 

(27) غیبت نعمانی/ 88 1- 189. 
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بزرگسال است. بصورت جوان بر آنان ظاهر شود. اما ض حضرت چلین 
نفرموده که آنچه در واقع روی خواهد داد نیز همین خواهد بود و چنین 


تصوّری پیش خواهد آمد؛ و از آنجا که مخاطب توان تحمّل ذکر واقعیّت را 
به تفصیل نداشته است, به طور مختصر برای او اشاره نموده‌اند. 

(1) این روایت به روشنی گویای آنست که مدّت غیبت بیشتر از عمر 
طبیعی یک انسان نخواهد بود و از ان تجاوز نخواهد کرد. لکن خداوند در 
همین مذت عمر طبیعی شکل ظاهری حضرت را حفظ خواهد کرد. و 
اینگونه سخن مطابق با قدرت ذهنی کسانی است که در آن زمان 1 
تصور و پذیرش تحقق عمری طولانی را که ممکن است به صدها سال 
برسد, نداشته‌اند. 

آری واضح است که مردم بعد , از گذشتن صدها سال, دیگر فکر پیری و 
کهنسالی حضرت را به طور کلّی از ذهن برده و دیگر او را بصورت یک 
پیرمرد نمی‌پندارند ۵ در ذهن آنها است این است که تغییر شکل 
انسان فقط بسته به قدرت الهی است؛ ففان قدرنت که-صسالیان,سراز ان 
مر زا فا بو وا ۱۳ 

اه نقل شد که در آن فرمود: «لکن 0 با دی ۳۳ 
ملاقات خواهید کرد.» زیرا این حتمی است که اگر مردم زنده بمانند او را 
خواهند دید, اگر چه زنده‌ماندنشان مستلزم این باشد که صدها سال حیات 
یابند؛ لکن در این روایت ت امام کاظم- علیه السلام- نفرمود که آنها تا زمان 
ظهور بالفعل زندگی خواهند کرد. ولی آنچه مردم آن زمان از اين جملات 
می‌فهمیدند و به ذهنشان راه می‌یافت این بود که ظهور ممکن است در 
ضمن عمر طبیعی انسان روی دهد و یا اینکه همینطور و بدون مقدمه 
انجام خواهد گرفت. 

(3) شیخ صدوق «28» از زراره از امام باقر- سلام اللّه علیه- نقل کرده 
است که آن حضرت فرمود: «همأنا برای قائم غیبتی است پیش از 
ظهورش.» (زراره گوید:) گفتم: چرا؟ فرمود: «می‌ترسد.» و با دست به 
شکم خود آشاره کرد. زاره گوید: فقضود آن حضرت کشته شدن بود, 


(28) کمال الدین/ 481. 
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(1) و از حضرت صادق- علیه السلام- نقل می‌کند «<29» که فرمود: «قائم 
را پیش از قیامش غیبتی است.» گفتم: چرا؟ فرمود: «از کشته شدن خود 
می‌تر سد. » ۳ 

و این مطلب نیز صحیح است, اگر چه اندازه زمانی غیبت و اقسام ان- به 
سبب سطح فکر شنوندگان- مشخص نشده است. 

(2) نعمانی «30» از امام محمد باقر- علیه السلام- روایت کرده است که 
فرمود: 


«برای صاحب این امر در برخی از این دژه‌ها غیبتی خواهد بود. و با دست 
به کوه ذی طوی اشاره فرمود ...» 

برزنجی «31» این روایت را برای نادرست جلوه دادن عقیده و برداشت 
امامیه, از مساله مهدویت, دلیل اورده است و لا بد مقصودش این بوده که 
غیبت میان دژه‌ها جز در خلال عمر طبیعی یک انسان مطرح نمی‌شود. 

این مضمون را گرچه در کتاب اوّل <«32>* مورد اشکال قرار دادیم ولی با 
ضرقف‌نظر از ان اشکال از یاب مخادله) می توان. آن با درشت داست: 
اين روایت ت منافات با عقیده شیعه امامیه ندارد, زیرا ممکن است حضرت 
مهدی- علیه السلام- در تمام دوران غیبت- قن درد همه طور دق گردد- 
در دژه‌ها و صحراها و بیابانها سکونت گزیند؛ و از این روایت یت فهمیده 
تم داشته است. و این روشن است. 

(3) و در کتاب اول این مجموعه «33» روایتی_ که از خود حضرت مهدی- 
سلام الله علیه- نقل شده است. ملاحظه شد, آنجا که به علی بن مهزیار 
فرماید: 

«ای فرزند مهزیار پدرم ابو محمّد به من سفارش کرده است که با 
مردمی که مورد خشم و نفرین خداوند قرار گرفته‌اند و خواری دنا و 
اخرت و عذاب دردناکی برای انهاست. همسایگی نکنم و به من فرمان داد 
که 


(29) کمال الین/ 181 

(30) غیبت نعمانی/ 181- 182. 

(31) الاشاعة لا شراط الساعه/ 92. 

| 

(33) کازی العیتة الصف 546 
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سکونت نگزینم مگر در دامنه‌های صعب العبور کوهها و اماکن کهنه و خالی 
شهرها.» 

بنابراین ممکن است مقصود و مراد در هر دو خبر, یک معنا و مضمون 
بانشد با ایک از نظر اریحی تایت بشتده ایست. ببانکه در کنات اذل این 
مجموعه ملاحظه شد و در اينده نیز بروشنی و وضوح- در بخش اوّل کتاب 
حاضر- از ان سخن خواهیم گفت. 


- 8- [پاسخ به پرسشهای احتمالی] 


(1 پیرامون آنچه گذشت, پرسشهایی مطرح می‌شود که ذیلا به بررسی 
انها می‌پردازیم: ۳ 

سوال اوّل: بعضی از روایاتی که در فقره اول این بحث اورده شد, دلالت 
بر این دارد که غیبت طولانی پیش از غیبت کوتاه. روی داده است. مانند 
روایتی که چنین می‌گفت: «برای قائم دو غیبت است یکی از انها طولانی و 
دیگری کوتاه» و نیز روایت دیگر که: «یکی از آن دو طولانی‌تر از دیگری 
است» و این بر آنچه گفتیم دلالت می کنت. 

پاسخ: مقصود از ارم روایات خبر دادن از وجود دو عیبت است. و اش 
اینکه غیبت طولانی را ابتدا ذکر کرده‌اند, به جهت اهمیت آن است, نه به 
خاطر تقدم زمانی ان. همانگونه که در خود روایات چنین امده است که: 
«در اولی مکانش را فقط عده‌ای مخصوص از شیعیان آن حضرت می‌دانند, 
ولی در غیبت بجر مکانش را فقط خدمتگزاران مخصوص با دیانت آن 
حضرت می‌دانند.» و این صراحت دارد در مقدم بودن غیبت صغری بر غیبت 
کبری که خصوصیتش کمتر محجوب بودن حضرت مهدی- علیه السلام- از 
دوستان خویش است. 

(2) وال دومة در برخی. دیکز از اینرفابات تین کفته دم بود که 
حضرت در غیبت دوم آشکار فی‌شود: این خفاه: دلالت: دار بر اینکم ان 
حضرت در ضمن عیبت دوم آشکار می‌شود و این چگونه است ؟ 

تاریخ غیبت کبری .ص:30 

پاسخ: اینگونه برداشت و فهم, دلیل بر انحراف فکری مطالعه است. زیرا 
غیبت با ظهور منافات دارد و معتیت برای ظهور در غیبت نیست. و 
درحالی که غایب است نمی‌ شود ظهور کند. بلکه مقصود از جمله «یظهر 
فی الثانية» این است که حضرت مهدی- علیه السلام- بعد از پایان یافتن 
دوران غیبت دومین ظهور می‌کند. و این معلوم و روشن است. 

( را یه زر تیان نی رات ان اه وی کدا بر 
صاحب این امر دو غیبت است که در یکی به سوی خانواده خود برمی‌گردد. 
این جمله دلالت می‌کند بر اینکه حضرت در ضمن غیبت صغری به سوی 
خانواده خود برمی‌گردد. معنای این چیست؟ 

پاسخ: در کتاب اوّل از این مجموعه «34» گفتیم که حضرت مهدی- علیه 
السلام- در دوران غیبت صغری در شهر سامرا,؛ در خانه پدر خویش سکونت 
داشته و طبیعتا- همانگونه که در اين خبر آمده است- همانجا منزل خانواده 
اهل بت آن خضرت. مختنوب: می نید 

و احتمال دارد که مقصود این باشد که غیبت حضرت از حیت کیفیت., در 


ضمن غیبت صغری شدید نبوده است. بلکه مانند خروح از منزل و باز گشت 
به آن بوده است. و از اینجا است که در مقایسه با غیبت کبری, در متن 
و چنین آمده است که: «و در غیبت دیگر گفته می‌ شود : هلاک شده 
است, معلوم بیست در کدام دزه راه می‌پيماید. ۳ 
(2) سوال چهارم: در آنچه گذشت دیدیم که شیخ مفید می‌گفت: «اما غیبت 
کوتاه, از آغاز تولد آن حضرت, تا پایان دوره نمایندگی و سفارت میان: ان 
حضرت و پیروانش, بوده است». و ابن صباغ نیز همین سخن را گفته 
است. در صورتی که در کتاب اوّل «35» خواندیم که اغاز غیبت صغری. 
روز رحلت امام حسن عسکری- علیه السلام- پدر بزرگوار حضرت مهدی- 
علیه السلام- 


(34) تاریخ الغيبة الصغفری/ 543. 

(35) تاریخ الغيبة الصغری/ 4. 
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می‌باشد, و اگر چه آن حضرت در دوران حیات پدر بزرگوار خویش نیز 
بصورت پنهانی می‌زیسته است ولی اغاز غیبت, روز میلاد حضرت مهدی- 
علیه السلام- نمی‌باشد. کدام یک از این دو سخن درست است؟ _ 

پاسخ: سخن صحیح همان است که در کتاب اوّل گفتیم. که آغاز غیبت 
صعغری از رحلت امام حسن عسکری- علیه السلام- بوده است و در همانجا 
اين مطلب را مبرهن ساختیم. 


- 9- [صحت برداشت امامیه از دو غیبت ] 


(1) با توجه به تضاهه: آنچه گفته آتفژ: برداشت امامية از تقسیم شدن 
دوران غیبت به دو دوره صغری و کبری, مبرهن شد. و از آنجا که داشتن 
اين دو غیبت از ویژگیهای حضرت مهدی است و این خصوصیت جز با عقیده 
شیعه امامیّه درباره آن حضرت تطبیق نمی‌کند. پس تنها راه. پذیرش این 
برداشت است. بر طبق این برداشت و این نتیجه‌گیری. کتاب اوّل این 
می‌نگاریم. 

تاریخ غیبت کبری .ص:33 

1) 


اشاره 


غیبت کبری, زمانی است که با پایان پذیرفتن غیبت صفغری, آغاز می‌گردد. 
در سال 3229 هجری و مهدی" سلام الله علیه- پایان سفارت و 
فرمود که ظهوری. مگر به اذن خدایتد عرٌ و جل نخواهد بود. «1» 

و این دورانی است ۷ با ظهور نورانی حضرت پایان قف کنر :5 
انسانتت آن سعادت را می‌یابد که حضرتش از تاریکیها به روشنانی 
بیرونش آرد؛ و زمین را به همانگونه که از ستم و بیداد پر گشته از عدل و 
داد بر سازد. 

و ما در همین عصر فترتی «2» که تاریخش را می‌نگاریم به سر 
همین عصر باقی می‌مانند. 


(1 نگاه کنید به تاریخ الغيبة الصفری ص 415 و ص 633 و صفحات بعد 
آنها. 

(2) فترت به معنای ضعف و سستی است. به فاصله زمانی بین دو پیغمبر 
که در میان مردم پیامبری وجود ندارد نیز دوران فترت می‌گویند. این 
فاصله و نیز فاصله دوران غیبت را از آن جهت دوران فترت گویند که با 
غیبت و نبود امام در جامعه, جامعه را سستی و ضعف فرا گرفته از حقایق 
و دستورات عالیه اسلامی بدور مانده دص و جان مردم از تلاش بسوی ؛ 
درک کمالات معنوی که زیارت و دیدار و معرفت امام خود یکی از ان 
فراع اه اس یت ده عفی. ایست و ای وا وا با ۶ 





اشاره 


: (1) اسلام را دوران فترت در شرایطی بس دشوارتر از 
تخافف دوران زد کت و9 / بلکه زندگی دیگر پیروان ادیان شمان به سر 
می‌برند و با در نظر گرفتن ویژگیهائی که برخواهیم جر این دوره را 
می‌توانیم دشوارترین دوره زندگی بشریت در گذشته و حال , نها وا اند ین 


نخستین ویژگی: قطع ارتباط کلّی 


۳ این ویژگی که بو همه ِِ تمام دوره عیبت. کبری ر ۳ 
رهبرشان بو بوده, ۳ ۱ وا رن از کار و 
کردار حضرت ندارند, نماینده و سفیر خاضی نیست و از آن حضرت 
پیامی نمی‌شنوند و نامه و سفارشی از سوی آن حضرت- آنگونه که در 
دوران غیبت صغری متداول بود- نمی‌بينند. چرا که در اين دوره فترتی که 
تاریخش را می نو بلسیم »؛ تصامی اینگونه ارتباطات نکن قطع شده 
ست. 
با این ویژگی این دوران از ساير اعصار عمر اسلام و مسلمین متمایز 
هی‌شود. بسن الای آنببا زمان وشتول اکرم و انقت علبهم السلام» و 
زمان ظهور خود آن حضرت., در این است که در این دوره‌ها زمامدار و 
رهبر میان مسلمین به سر می‌برد. ولی در زمان غیبت رهبر و پیشوا از 
مردم پنهان است. و نیز قفاوت آن با غیبت صفری در این است که ذر آن 
دوره تضانشد حانین از جانب حضرت وجود داشتند و بیانات و توقیعاتی از 
سوی ایشان صادر می لشند؛ ولی در این دوره نه نماینده‌ای هست و نه 


ویژگی دوم: حاکمیت ظلم و جور در زمین 


(3) خصیصه دوم. سیادت و حاکمیت ظلم و جور در زمین است. بدین معنی 
که اسلام با آن نظام عادلانه‌اش از جوامع بشری رخت برمی‌بندد و 
انحرافات و بیراهه‌رویها و ستمها و جنگهایی که امروزه بشریّت به خود 
می‌بیند روی می‌دهد. 
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و با اين ویژگی, دوران غیبت با زمان آقایی و حاکمیّت کامل نظام اسلام در 
زمان رسول خدا- صلی اللم غیت و الم بربا سین دولت خبه بط آن 
حضرت و همچنین با زمان ظهور حضرت مهدی- علیه السلام- و اقاأمه 
دولت حق توشط ایشان؛ فتضایر هی کردد: و از سوی دیگر با همین خصیصه 
با هر یک از زمانهای کنار افتادن اسلام از پهنه زندگی- اگر چه تور ۳ 
ناقص و جزئی مانند عصر خلفای اموی و عبّاسی- مشترک می‌شود. اگر چه 
دوره‌های اخیر زندگی ما از حیت حاکمیت و سیادت ماذیگری و ستم و 
تجاوز و تهدید بشریّت به نابودی با جنگ جهانی سوم. از گذشته‌ها سختتر و 
دشوارتر است. 


(1) 


فقد کین سوم: شدات و وضوح امتحان الهی 


اشاره 


تظور کل هر امای در این خی ان باه عرش اه مواعه ف‌شود موی 
و دنیای او را تهدید می‌کند و هر فردی بمیزان فداکاری و از خودگذشتگی و 
نیروی اراده‌اش می‌تواند سعادت و اینده نیکو و پیروزی و موفقیتش را در 
ازمون خداوندی تضمین کند. 


2) 


لغزشگاه نخست [خواستها و تمایلات طبیعی ] 


: اين لغزشگاه, آن خواسته‌ها و تمایلات طبیعی است که آدمی جویای تأمین 
آنهاست و فریاد اين کششها جز با اشیاع کامل. خاموشی نگیرد ان 
۳ ی 
احکام دين و حدود و قیود. پیش‌رو دارد, نادیده انگارد. 

این لغزشکا گاه مخصوص عصر غیبت کبری نیست. و لکن در این دوره, بجهت 
فزونی عوامل گمراهی و انحراف. لغزنده‌تر و خطرناکتر است. 
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لغزشگاه دوم: [رویارویی با سختی در راه ایمان] 


لغزشگاه بعدی رویارویی انسان است با انواع و اقسام فشارها و کینه‌ها و 
دشواریهایی که در راه حقیقت و ایمان با انها مواجه می‌شود و برای مبارزه 
با آنها به از خودگذشتگی و نیرومندی اراده نیازمند است. 
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انسان, با این لغفزشگاه, در زمان جدایی و دوری اسلام از متن زندگی 
روبرو می‌شود. چنانکه زمان غیبت کبری نیز دارای چنین خصوصیتی است. 


)1( 


لغزشگاه سوم [وجود شبهات در وجود پیشوا] 


: این لغزشگاه رویارویی با انواع شبهات, و تشکیکاتی است که اتف در 
مورد وجود پیشوای خود یعنی حضرت بقية الله- عجل اللّه فرجه- با آنها 
روبرو می‌شود. هر چه زمان بدرازا| می‌کشد و شخص امام از صحنه زندگی 
واقعی دورتر می‌شود و جریانات مادّیگری- که عالم روح و معنا و هر آنچه 
را که نامحسوس و نادیدنی است از حساب خویش بیرون و دور متا او 
بر انديشه انسانی می‌شورد و چیررگی صف باتنه این لغز شگاه وسعت 
بیشتری پید | فن کند: 
فرد, در دوران غیبت امام علیه السلام- و بخصوص در عصر غیبت کبری که 
سفیرانی نیز از سوی امام برگزیده نمی‌شوند- با این 1 روبرو 
می‌شود, و و بالاخص پس از نهضت ماذی اروپا (رنسانس) و اغاز 9 
استعمار و طغیان جریان ماذیگرایی جهانی و همه‌گیر, این 0 
ام ی ونم ند دای فص شاد کت اس بای ۵ 
اندیشه حاکمی که روبرو دارد پافشاری بخرج دهد و فکر و اندیشه خود ر 
رشد داده, بر مفأهیم و براهین اسلام بیند بشد (تعقق کند), به همان اندازه 
می‌تواند سعادت دنیا و آخرت خویش را در پیشگاه مقذس پروردگار تضمین 
نماید. 
(2) هر یک از این لغزشگاههای سه‌گانه, در دوران غیبت کبری, بطور 
روشن و آشکار شدّت و دشواری می‌یابد و به همین جهت آزمون الهی 
برای کسب شایستگی‌های اسلامی و نیروهای ایمانی یک انسان مسلمان 
دشوارتر, و موققیّت در این امتحان مشکل‌تر می‌شود. و لذا در برخی از 
روایاتی که از ائّقه معصومین- سلام ال علیهم اجمعین- در پاسخ پرسش 
از هنگام ظهور حضرت مهدی- علیه السلام- رسیده است چنین آمده است 
که: 


«بخدا سوگند تفع نا ار زمان که پاک و خالص شوید. و بخدا سوگند نه, تا 
آن زمان که:غزبال گردید و بیخته شوید: و بخدا سوگند نه, تا آن زمان که 
هر کس اهل شقاوت و محرومیّت است. شقی و محروم گردد و 
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انکه اهل سعادت است. سعید و نیکفرجام گردد». «<3» 

شا اتان هی انس نمی سر سوم ات است ۱ 
هر کس که نابود می‌شود از روی دلیل و بینه باشد و آنکه حیات می‌یابد 
نیز» <«4». 

ترا کسی که فقو حرف« می‌ شود فردن اسب که‌جة ضتن رای ۶ 
عمل خود قانع و راضی می‌باشد و در نتیجه با شقاوت و انحراف هلاک 


می‌ شود و سزاوار لعنت و نفرین الهی و خسران رن قت کرود: و ان 
کس که در نتیجه ۱ متحان, بواسطه ایمانش سعادتمند می‌ شود ایمان او 


یف و نیرومند و خالص و ناب است. 


روش بررسی و دشواریهای آن 


اشاره 


تاریخ غیبت کبری از جهت رویدادهای عمومی و همگانیش, شاید از 
روشنترین دورانهای تاریخی باشد و تدوینش از رن آنها. چرا که 
تاریخی است نزدیک و یا معاصر با ما, که پیوسته با آن ذر کیر و دز برخهرد 
می‌با شیم. در عین حال آن بخش از اين دوران که با حضرت مهدی- علیه 
السلام- ارتباط پیدا می‌کند, از پیچیدگی و دشواری خاضٌی برخوردار است 
و نتیجه گیری از آن مشکل است., که بزودی علل و عوامل آن را بیان 
خواهیم کرد. پس پژوهشگری که این در را کوبد و بخواهد یک بررسی 
تاریخی اسلامی حساب شده و گسترده داشته باشد, با سوالات پیچیده 
دشواری روبرو می‌شود که چاره‌ای از پاسخگویی به آنها ندارد. كِِ 
برخی از آنها را تادیده بگیریم. با موارد تاسف‌انیری برخورد ۱ 

قلم افتاده است؛ و لذا پژوهشگر باید برای بسیاری از سوالات ۰ 
بیاید تا بتواند تاریخی منظم و پیوسته و جامع بنویسد. 

(2) از جمله سوالاتی که با آنها مواجه می‌شویم» پرسش از جایگاه حضرت 
مهدی- تلا االم ارم ونجوه و وسائل عادی زندکی آن .جضرت در -دوزآن 


(3) نص حدیت و توضیحات پیرامون امتحان الهی در ضمن همین کتاب 
خواهد امد. ۱ 
(4) انفال/ 42: لیهَلِک مَن هلک عَن بیتةٍ و یخی مَن حوق عَن بیَة. 
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غیبت کبری می‌باشد و اینکه آپا با مردم روبرو می‌شود؟ چه وقت؟ به انان 
چه می‌گوید؟ روش عملی آن حصیر بت در برابر عموم جوامع انسانی و در 
برابر پیروانش و شیعیانش چگونه است و با مخالفانش چگونه رفتار 
می‌کند؟ اوقات شریف آن حضرت در طول قرنها و سالهای پیاپی غیبت 
چگونه می‌گذرد؟ آیا ازدواج فرموده است؟ آیا فرزندانی دارد يا خیر؟ در 
صورتی که آن حضرت ازدواج نفرموده است, آیا امکان_ ازدواج برای آن 
حضرت وجود دارد, و چه وقت ازدواج خواهد کرد؟ سیس آيا می‌توان هنگام 
ظهور آن حضرت را جدس زد. و نشانه‌های نزدیک ظهور چیست؟ و 
نشانه‌هایی که در اخبار امده است. کدام یک درست و کدام نادرست 
ِِِ و اسلوب جامعی که بتوان توسط آن. صحت نشانه‌ها را شناخت, 
؟ و پرسشهای گوناگون بسیار دیگری که در این زمینه مطرح است. 
(1) گرچه پاسخ پاره‌ای از این سوالات را در پرتو روایاتی که از معصومین- 
علیهم السلام- رسیده است و نیز از اخبار کسانی که به دیدار ان حضرت 
مشرزف شده‌آند, می‌توانیم ولی پاسخ برخی دیگر در روایات نیامده 


است و یا اگر چیزی هم وارد شده است, پیچیده و مجمل می‌باشد و یا 
تضفرتی است که. دلیل.عقلی با شرع بر بطلان و فساد آن اقامه فده 
)2( 


عوامل دشواری بحت 


: می‌توانیم پیچیدگی و غموض را در این مبحث در موارد زیر خلاصه کنیم: 

(3) عامل اول: 

نخستین عامل, نارسایی و يا نبودن دلیل شایسته است برای پاسخ برخی از 
این سوالات مانند اشاره به مکان و روش زندگی و مشخّص کردن شیوه 
عملی عمومی حضرت در مقابل دیگران ... همانگونه که بزودی خواهیم 
دبد. 

(4) عامل دوم: ۳ 

پوت ار ود ی که فا عن کیمم جر مفالل ی رن لا آها [قابه 
شده است., و قواعد عقلی و يا شرعی بطلان انها را اثبات می‌کند. و این 
بة لب 
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درست درک نکردن راوی و انحرافی است که بعضی از راویان در اثر 
عوامل شر حاکم, با آن خوی کرده و زندگی می‌کردند. لذا باید اخبار را با 
احتیاط پذیرفت و به دیده نقادی به آنها نگریست. 

(1) عامل سوم: ۱ 

اغلب و بلکه همگی اخباری که می‌توان به عنوان تاریخ از انها استفاده کرد, 
بصراحت اشکالات وارده را طرح نکرده و بروشنی پاسخی برای آنها 
نگفته‌اند؛ بلکه با روش و اسلوبی خاص هاله‌ای از قدس و پیچیدگی 
پیرامون حضرت کشیده‌اند, بطوری که اصلا نمی‌توان به خود اجازه سخن 
گفتن درباره حضرت داد و یا از حالات آن حضرت پرسشی کرد, و گویا 
می‌بایست گونه‌ای از زندگی برای حضرت قائل شد که دیگر سوالی نباید 
طرح کرد و اگر پرسشی باشد جوابی در این مورد وجود ندارد. 

از اینجاست که پژوهشگر مجبور می‌شود از پشت پرده‌های حوادث بوئی 
بکشد و به نشانه‌ها و دلایل بسیار دور نظر افکند, و بکوشد با در نظر 
گرفتن همه اخبار به یک برداشت همگانی و جامع و یکنواخت و بنا شده بر 

اساسی صحیح از نظر قواعد اسلامی. دست یابد. 

(2) عامل چهارم: ۱ 

هماهنگ نبودن سایر برادران اسلامی در این عفیده با ما. انان با اینکه 
روایات میلاد و ظهور حضرت مهدی- علیه السلام- را نقل کرده‌اند, ولی در 
مقابل اخبار غیبت کبری لب به سخن نگشوده‌اند. بجز در برخی از موارد 
نادری که اخبار دیدارشان را با آن حضرت در دوره غیبت ذکر کرده‌اند. 

البته عذرشان در این زمینه از لحاظ اعتقادی روشن است, زیرا وجود آن 
حضرت را در این دوران باور ندارند و بلکه اکثریت انها گفته‌اند که حضرت 


مهدی- علیه السلام- دزمان که نرز ود آوند معلوم انتجت: ولد می‌ شود تا 
۱ نز از .ظلم :و جور .دم اسشت: از زاشت و عدلن اکنده 


و ایا ما هنگامی که بر امکان و تحقق و وقوع حیات آن حضرت اقامه دلیل 
تموویمه درفخه. کفنکو درباره غیت کتری رو‌نمان: کشوده-شدمی جه اساتی 
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میا وای‌ ای یات تاریتی از تک ال ان ای 
که بدان اشاره شد در اجزاء اينده این مجموعه عرضه خواهد شد, و جهات 
)1( در این زمینه مدارک ما تقریبا منحصر است به همان اخباری که از 
مان تسه اشت و له کر ویک فاات ۱ 
کم کف مش نی القاط اف سا با ایا کی اس یت 
احادیت بیفزائيم, بدون تردید تعداد این احادیث بسیار بیشتر می‌شود. اما 
در عین حال این مسأله به هدف ما چندان خللی وارد نمی‌سازد؛ زیرا 
مقصود اصلی ما اثبات تفگر و نظربه درست و راستین درباره حضرت 
مهدی- علیه السلام- است. به همانگونه که پیروان حضرتش باور دارند و 
لا زمه اصول عقلی و اسلامی است و از هر گونه کژی و خرافه بدور 
می‌ ادا آنان کهار این ماد تفای ارت ار هر کرو وهای ار 
ادمیان باشند- ارزش اندیشه و عقیده شیعه امامیه را درباره عدالت و 
خیان کی اساا میحرت موه ماه لس اه تاره 

با در نظر گرفتن این هدف, شایسته چنان است که فقط به همان روایاتی 
کار ظریق خودها بعل شوم استی شن ساوسو کنیم 
تا صورت مطلوب از لابلای أنْ روایات و تواریخ بدست آید و زیادتی و 
ری در ناس اما آخار اساست را است تاره 
این دوران باشد به روایات خود می‌پیو ندیم چرا که ان اخبار نیز هنخافی که 
پس از تمحیص و پاکسازی صضصحت آنها ثابت شود می‌توانند مورد استدلال و 
اعتماد قرار گيرند. 

2 


راه آشان‌سازی دشواریها 


: طریق حل مشکلاتی که از عوامل "چها رگانه فوق ناشی می‌شود, بدست 
گرفتن یک روش معین و قاعده‌ای کلی است که در همه جا قابل تطبیق و 
استفاده باشد و بر اساس آن بتواند پاسخ کامل هر سوالی را پیدا کرد. 

و خلاصه روشی که طبق ان حرکت خواهیم کرد اینست: پرسشی که 
درباره تاریخ پیش می‌اید دو صورت دارد: 

1) در زوایات پاسخی برای آن وجود دارد. 
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2) در اخبار جوابی برای آن وارد نشده است. 

حال در مورد هر یک از این دو صورت جداگانه سخن خواهیم گفت: 

(1) صورت نخست: 

هنگامی که پاسخ سوال تاریخی در اخبار موجود باشد, باید با دیدی ژرف و 
تیزبین و نقاد به آنها نگریست و روایات را بر قواعد و قوانین و اصول 
عقلی موجود عرضه داشت. در این صورت يا طبق آن قواعد است و یا بر 
خلاف انها, و در هر دو حالت يا در اخبار معارضی برای انها هست با خیر. 
بنابراین برای پاسخ چندین حالت پیش می‌آید: 

(2) حالت اوّل: 

اولین حالت اینکه مضمون خبر و يا چندین روایتی که شایسته حل مشکل 
می‌باشند با آن قواعد عقلی و اصول علمی سازگار بوده و روایت ت معارضی 
نیز وجود نداشته باشد, که در اين صورت آن را پذیرفته و بدان معتقد 
می‌ شویم. . مقصود ما از سازگاری با قواعد, صرف منافات نداشتن مضمون 
خبر با آنهاست؛ بدین معني که یک قاعده و قانونی که آن روایت را نفی 
کند و يا دلالت بر بطلان آن نماید وجود نداشته باشد. و لیکن سازگاری 
0 0 ت یکی باشد لزومی ندارد؛ و 
کاحال هم ارو جرا گدهان فا ند و قواین عمومی دمص 
موارد خاصْ و ویژگیهای تفصیلی است. پس از اينکه اینگونه عدم تعارض و 
منافات مشاهده گردید, میزان صحت مضمون خبر به میزان اعتبار و 
وثاقت راوی و پیوستگی با مدلول و تعدّد نقلهای تاریخی و وجود شواهد و 
قرائن صحت, و مانند آن, بستگی دارد. 

بدین تزتیب باید آخبار را کرداوری کرد و بة فوارد اتفاق و اختلاف آنها 
نگریست, و انچه زا بعضی از اخبار در بیان آن متفردند در نظر گرفت تا 
یک نظریّه کامل همه جانبه را که سایر روایات نیز بر آن دلالت می‌کنند و 
هیچ یک از آنها با آن منافاتی ندارند, نتیجه گیری نمود, تا اينکه اين برداشت 
یا نظریه جوابی شافی و کامل از پرسش تاریخی و يا اشکال مطرح شده, 


باشد. 

(3) حالت دوم . 

مد 1 اب تعارض داشته باشد. بدیهی است که چنین 
روایتی را باید کنا ر گذاشت و نباید بدان عمل نمود. اما خوب است به این 
اف ار که و این شارد فعط آن انوا ها وا هرا ها آن 
قواعد عمومی معارض باشد, کنار می‌نهیم و نه غیر آن را. بنابراین اگر 
روایتی مشتمل بر دو مضمون نود. که یکی از آنها باطل و دیگری ۹ 
می‌بود» باید مضمون صحیح را پذیرفته و مضمون نادرست را کنار بگذاریم؛ 
و نادرستی برخی از یک روایت, موجب نپذیرفتن تمام مضامین آن 
نمی‌ شود. بهر حال شتنکامی که مضمون 9 از اعتبار می‌افتد و توانایی حل 
مشکل را ندارد و در مقابل روایت دیگری نیز وجود ندارد تا بدان عمل 
نمائیم. ری مورد بحث در حقیفت از اثبات تاریخی فرو می‌ماند و داخل 
در صورت دوم- که در آینده خواهد آمد- می‌گردد. 

(1 حالت سوم . 

نومب حالت که من یا سا و معا را سر اس خا لت را 
در برابر پرسش تاریخی خود, دو جواب متعارض داریم؛ و لذ| اينکه کدامیک 
را می‌پذیریم و مقذم می‌داریم, تفتشگون به حالات و اشکالی دارد که پیش 
می‌آید: 

(2) شکل اوّل: اينکه یکی از دو خبر با قواعد عمومی سازگار باشد و 
دیگری نباشد. در این صورت طبیعی است که همانی را می‌پذيريم که 
مطابق قواعد باشد و دیگری را وامی‌گذاریم, زیرا به هنگام تعارض دو خبر, 
سا زگاری با قواعد یکی از مرجحات است. 

(3) شکل دوم: اینکه هر دو خبر متعارض, با قواعد عمومی سازگاری 
نداشته باشند. در این صورت باید هر دو را کنار گذاریم و سوال بی‌جواب 
مانده. در صورت دومی- که در اینده خواهد امد- داخل می‌شود. 

قواعد با هیچ یک از دو خبر منافاتی نداشته باشند. در ان صورت ات به 
قرائن مخصوصی که برای ترجیح یک خبر بر خبر دیگر وضع شده است, 
مانند کثرت روایات در یکی از دو طرف و یا تأاپید شدن یکی توسشط روایات 
دیگر و امثال آن, مراجعه نمود. و در صورتی که اینگونه قرینه‌ها نیز موجود 
نباشند, هر دو روایت نزد ما از اعتبار ساقط می‌ شوند و در نلیجه تور اه 
تخاب نیمات مخان اشت که کی 
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خبری در این زمینه به ما نرسیده است. و بازهم سوّال در صورت دومی که 


ذکر خواهد شد وارد می‌شود. و بازهم تکرار می‌کنیم که سقوط قسمتی از 
مدلول یک روایت ت از حد اعتبار, موجب سقوط تمامی آن نمی شود. 

(1) صورت دوم: 

این صورت شامل مواردی ازتفت که مسا له به هیچ وجه پاسخی در روایات 
نداشته باشد و یا خبری که دلالت بر جواب بت آن هی کند. بجهت: عدم:ساز کاری 
با قحاعد عاهی با تعارضی یر دیکرر بی‌اغسان شوه در خی موار دی 
سوال بی‌جواب می‌ماند و متأسفانه شکاف و خلئی در تاریخ پدید نا و 
برای بدست آوردن پاسخ بایستی به قواعد " عمومی عقلی و گرینه ۵ 3 
مربوظ نه فساله مراجعه نموه قاتدر پاش استونه سوالات نظر ه‌ای معن 

را تشاد می‌کنیم که احتمالا صحیح است و از آن قواعد و قرائن موتّداتی 
براجه آن آقامه ی کنیمن در یه بذیرش: ان نظر یه با خصوضصیا آن: نها 
راه حلی انیت کمبزای ان سکن مهد دار 

)2( 


دورنمای مباحث کتاب 


: پس از روشن شدن سبک و روش بحت, اینک می‌توان بطور تفصیل وارد 
تاریخ غیبت کبری شویم. مباحث این جزء را در سه بخش تقسیم می‌کنیم: 
بخش اوّل: بررسی زندگی شخصی حضرت بقیّة ال علیه السلام- در این 
دوران و خصوصیات و صفاتی که ایشان بدانها متصف می‌باشند. 
بخش دوم: تدوین و بررسی رویدادها و حالاتی که مجتمع انسانی بطور 
عام. و جامعه اسلامی بطور خاص دارا ی بر حسب آنچه در روایات 
آمده و نیز آنچه قواعد عاقه مقتضی آن است. 

بخش سوم: در علائم ظهور که در اخبار ذکر شده است و بررسی دقیق و 
منظم و جامع آنها در پرتو روشی که ذکر شد. 
در اینجا باید اشاره کنیم که آنچه در تاریخ غیبت صعغری انجام دادیم که 
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یک برداشت و اندیشه‌ای کلّی اد آن خوره را ابتدا زک شدیم, این کار در 
اینجا مشکل و دشوار است, زیرا دوران غیبت صغری محدود بود و امکان 
تحزتتنی کوتاه و همه جانبه به تاریخ آن دوره بود» لکن فترت غیبت کبری 
دارای دو دوره گذشته و آینده است؛ آینده را جز خدا کسی نمی‌داند, و 
گذشته را اگر بتوانیم تاریخ هزار و چندساله‌اش را بدست آوریم امکان 1 
هست که برداشتی کلی و شکلی جامع از آن داشته باشیم, لکن این کار از 
حد د توان یک فرد خارج است مخصوصا اگر بخواهد به اجمال و اختصار 
سخن گوید. , , 

علاوه بر آن, اگر پژوهشگری معمولی تاریخ هزار ساله اخیر را تا زمان 
معاصر مطالعه کرده باشد, در مورد این بت او را کفایت فی کنده زیرا| 
تاریخ مخصوص حضرت مهدی چندان ارتباط زیادی به حوادث و رویدادهای 
عمومی جهان ندارد, بر خلاف دوران ظهور امامان پیشین که خطمنشی 
ی آنها رابطه‌ای مستقیم با رویدادهای عمومی اجتماع داشت. 
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(1) 


بخش اول تاریخ زندگی خصوصی حضرت مهدی علیه السلام 


اشاره 


1) 





فصل اوّل مفهوم اساسی غیبت حضرت مهدی علیه السلا 


اشاره 


مقصود ما از عنوان فوق, آن روش اساسی است که حضرت بقيّة اللّه در 


پنهانی از دیدگان مردم و نجات از چنگال ظلم و ستم پیش گرفته است و با 
شناخت این روش پاسخ بسیاری از سوالات آتیه روشن خواهد رترر- ان شاء 
اللّه تعا 


در آغاز کار, در نجوه غیبت آن حضرت؛ با دو نظربه و برداشت اساسی 
برخورد می‌کنیم: 


2) 


طرح نخست: نظریه پنهانی جسم 


اين, نظریه مقبول و متعارفی است که در ذهن بسیاری از مردم فرو رفته 
و ظواهر برخی از ادله (روایات) نیز بر ان دلالت می‌کند. و ان عبارت است 
مردم او را نمی‌بینند؛ و در عین حال که گاهی در یک مکان وجود دارد, ولی 
ان مکان از او خالی دیده می‌شود. 

(3) صدوق در کتاب کمال الذین از ریان بن صلت روایت می‌کند که 
می‌گوید: 

«از حضرت امام رضا- سلام اللّه علیه- درباره قائم- علیه السلام- سوال 
شد. حضرت فرمود: جسمش دیده نمی‌شود و به اسم خویش نامیده 
نمی‌شود.» <«1» 


(1) کمال الذین/ 370. 
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(1) و نیز از حضرت امام جعفر صادق- یلام آللم زرد در ضمن حدیثی 
آورده است: 

«پنجمین فرزند هفتمین امام جسمش از شما پنهان می‌شود و نام بردن از 
او برای شما جایز نیست» »> (2) و نیز از عبید بن زراره نقل می‌کند که 
گوید: از حضرت امام صادق- علیه السلام- شنیدم که می‌فر مود: 

«مردم امام خویش را گم کرده پس در موسم حخّ حضور می‌یابد و مردم را 
می‌بیند ولی مردم وی را نمی‌بینند.» 

اين نظریه ساده‌ترین طرح و فرضیه عملی و قابل قبول در مورد پنهان 
شدن حضرت مهدی- علیه السلام- و رهایی ایشان از ظلم ستمگران 
می‌بااشد 9 با اینگونه اختفا, آن حضرت در پناهگاهی امن به سر برده 
هیچ گونه آوستنن. به حضرت نمی‌ر سد. 

کون آخضها میمانی از اه اعسار کدی امکان دارورته .ما سای که دید 
زیستی حضرت در طول اين همه سال نیز با اعجاز الهی درست می‌شود؛ 
هر دو امر (هم غیبت و هم طول عمر) برای نگاهداری وجود مقدّس آن 
حضرت از خطرات و از بین رفتن می‌باشد, تا در روز موعود برای انجام 
مسئولیت خطیر اسلامی خویش بپاخیزد. 

(3) ما با دلیل قطعی, اهمیت آن روز را در پیشگاه خداوند و رسول او- 
صلی الم خایه و آلم,مید ایض ترا آن, دوری ات که هد اساسی از 
آخرنتن انسان برآورده شده, و آرزوهای پیامبران و رسولان جامعه عقهل 
به خود می‌پوشد, 0 با تشکیل جامعه عادلانه و تحقق دولت 


حقه بتمر می‌رسد. 
بر معجزه‌ای باشد, خداوند آن معجزه را برای تحقق آن هدف مهم انجام 
می‌دهد. <«3» 


(2) کمال الین/ 333 

(3) نگاه کنید به کتاب «المعجزة فی المفهوم الاسلامی» اثر قوف همین 
کتاب. 

تاریخ غیبت کبری .ص :49 

)1( و از انخا که تولد حضرت مهدی- عجّل اللّه تعالی فرجه- را, که برای 
روژ موعود ذخیره شده, باور می‌داریم. بروشنی چگونگی و هدف نگهداری 
و حفظ ان حضرت از روی دلیل برای ما اثبات شده است و علت این 
صیانت و طول عمر حضرت با اراده پروردکار, برای ما روشن و واضح 
است. و در صورتی که حفظ آن حضرت منحصر در اختفای شخص و جسم 
وی باشد, بر خداوند متعال انجام اين معجزه, بجهت تحقق هدف بزرگتر 
لاه ورس 

(2) بر این نظربه گفتاری دیگر افزوده می‌ شود آن اینکه این غیبت نیز 
گاهی به سبب مصلحتی برطرف می‌ شود. مانند اينکه اگر حضرت مهدی- 
علیه السلام- بخواهد با کسی رو در رو شود تا نیازی از او را برآورد و یا او 
را راهنمایی کند و يا بنحوی بیم دهد, لازمه اين روبرویی رویت آن حضرت 
است که در صورت پنهانی و اختفا انجام‌پذیر نیست. 9 اندازه ظهور و 
پیدایی حضرت محدود به 0 است. پس اگر مصلحت اقتضا 
کرد که آن حضرت بطور کلی برای هر بیننده‌ای آشکار شود, ظاهر خواهد 
شد و دیدار تا برآورده شدن نیاز ادامه خواهد داشت و سپس بطور ناگهانی 
حضرت نایدید شده و دیگر کسی او رز تمه درس حالن حض ان ان 
قکانی که در آن بود دور نمی‌شود. و هرگاه مصلحت ایجاب کند که حضرت 
برای یک شخص خاضی ظاهر شود و از دیحزان پنهان باشد, اینگونه ظاهر 
قی کردده:ز ترا حاهن اشکار بودن ایشان برای دیگران موجب خطر است. 
(3) تمام اخباری که در زمینه مشاهده ان حضرت در دوران غیبت نقل شده 
است حتّی دیدارهای دوران غیبت صغری, به همین معنی است, بخصوص 
آنچه که از دوران غیبت صغری ذکر شد که حضرت دو بار برای عموی خود 
جعفر کدّاب ظاهر گشت., ۰ و بدون اينکه معلوم شود به کجا تشریف برده 
است؛ غایب شد. این داستان چنین می‌فهماند که غیبت و اختفا بدین 
صورت بوده است. 9 

(4) و امّا اخبار مشاهده در دوران غیبت کبری, برخی از انها ظاهرا و برخی 
دیگر به 0 دلالت بر اینگونه اختفا دارند. حثّی در بعضی از این اخبار 


مساأله غیبت توسعه يافته: شامل غیبت مرکب و خادم آن حضرت., و بلکه 
صترافی 

ار ۷ به او حواله داده بود نیز می‌شود 
<«4>* (1 وت دارم در اینجا بای که سار کف کمها ترفن این 
نظریه, دیگر نیازی به پاسخگویی به ایراد و اشکال برخی از اهل سئت 
نمی‌باشد که زبان به بدگوپی گشوده, گفته‌اند حضرت به سرداب فرو رفته 
و در آنجا ناپدید گشته و آشکار نشده است. چنانکه مناقشه و اشکال در 
این مورد در کتاب اوّل گذشت «5» و گفتیم که اخبار مشاهده حضرت 
مهدی- علیه السلام- در هو خواکت صفر و کیروا: ار آینکه ان حضرت: ون 
مکانهای دیگری نیز- غیر سرداب- دیده شده است اثفاق دارند. 

در هر حال با پذیرش این نظریه درباره غیبت, دیگر نیازی, به حل این 
اشکالات نیست. زیرا طبق این نظریه امکان دارد که حضرت در هر مکانی 
که بخواهد جسم و تن خود را از دیده‌ها پنهان نگاهدارد و اين, طبیعتا 
منحصر به سرداب نیست. بزودی در فصلهای ان 
تکفیل ها ید این نظر به.هستند خواهیم آورد. 

2) 


طرح دوم: نظریه پنهانی شخصیّت و عنوان 


شراد ار انت خظر ه ای است که شروم حظرت همخت لام االه عایس ر 
می‌بینند ولی نمی‌شناسند و يا متوجّه نمی‌شوند چه کسی را دیده‌اند. 

در گذشته در تاریخ غیبت صغری دانسته شد که حضرت مهدی- علیه 
السلام- را ندر بزز کوارنتن امام ابو محمّد عسکری- علیه السلام- پنهان از 
دیدگان مردم پرورش میداد و رک می‌کرد و فقط عده‌ای اندک از 
ار ات رت 
رخصت دیدار می‌فرمود. پس از رحلت پدر بزرگوار حضرت مهدی- سلام 
الله علیه- بثهاتی و غیبت ایشان. شدیدتر شد و آن حضرت فقط از طریق 
سفرای اربعه (نواب 


(4) نگاه کنید به کتاب نجم ثاقب/ 351. 

(5) تاریخ الغيبة الصغفری/ 63د. 

تاریخ غیبت کبری ,ص:1د 

خاص چهارگانه) خویش با مردم در ارتباط بود, و تنها تعداد اندکی از افراد 
مورد اطمینان که بدنبال جانشین حضرت عسکری- علیه السلام- 
می‌گشتند, همچون علی بن مهزیار اهوازی بحضور حضرت شرفیاب 
مه تتندند و ان خر در هر صرخبه! بة آنان تأکید می‌فرمود که قضیه را 
مخفی نگهدارند و احتیاط کنند. 

(1) هر اندازه که سالیان دوران غیبت صغری سیری می‌شد. با درگذشت 
نسلهای موجود. کسانی که معاصر امام حسن عسکری- علیه السلام- بودند 
و پسر او حضرت مهدی- سلام اللّه علیه- را مشاهده کرده بودند, تقلیل 
می‌یافتند تا اينکه بتدریج منفرض. کشته و کسی. از آنان باقی تماند و 
نسلهای جدیدی بوجود آمدند که طریق ارتباط با امام- علیه السلام- را جز 
از طریق سفرای. آن خضرت. تمی‌دانتستند و. این مردم ۳9 از شکل و 
شمایل آن ۱۳ بی‌خبر بودند, به طوری که اگر با آن حضرت روبرو 
می‌شدند, اگر دلیلی قطعی در میان نبود, امام خویش را نمی‌شناختند. و از 
اینرو- همان‌طور که در کتاب اور دانسته شد- برای آن حضرت مسافرت 
به گوشه و کنار دنیاء فعحون. مکه.6 طضیره بدون اینکه کسی ایشان را 
بشتناستد. اسان کستته بود. 

(2) مقصود از اختفای شخصیت و عنوان همین معناست؛ چرا که در این 
حالت هر که آن حضرت را ببیند, بالمژه از اينکه او امام مهدی- علیه 
السلام- است غافل می‌باشد و وی را فردی مانند سایر مردم پنداشته, 
بطور مطلق توجهی به ایشان نمی‌کند. و بدین ترتیب امام مهدی- علیه 


السلام- می‌تواند در هر جایی که دلخواه اوست "چندین سال زندگی کند 
بدون اينکه کسی به شخصیبت حقیقی ایشان توجهی نماید, و زد کی آن 
حضرت در این دوران مانند زندگی هر فرد دیگری است که از راه کسب و 
تجارت و کشاورزی و سایر شغل‌ها معاش خود را تامین می‌نماید و در 
همین حال در یک يا چندین شهر باقی می‌ماند تا خداوند متعال فرج او را 
رسانیده اذن ظهور د هد. 

برای این طرح و نظریه از دو راه می‌توان استدلال کرد: 

(3) راه نخست : ۲ 

بهره‌گیری از روایاتی که در این زمینه رسیده است و از جمله انهاست 
تاریخ غیبت کبری .ص:52 

روایتی که شیخ طوسی «6» در کتاب غیبت خود از نایب دوم شیخ محمّد 
بن عثمان عمروی- رضوان الله تعالی علیه- نقل کرده است که: 

«بخدا سوگند صاحب این امر هر ساله در موسم حضور می‌یابد, مردم را 
می‌بیند و می‌شناسد, ونان وی را می بینند ولی نمی‌شناسند.» 

(1) مقصود, از صاحب این امر, امام مهدی- علیه السلام- است و مقصود 
از موسم, موسم حج است و روایت بروشنی دلالت دارد بر مخفی نبودن 
جسم حضرت,؛ و برای تاکید با قسم به خداوند متعال نیز قرین شده است. 
و نیز از سفیر و نایب خاص حضرت مهدی- علیه السلام- صادر شده است 
که بر حال آن حضرت از همه مردم مطلع‌تر است. 

ها هی وه روایات است آنچه از قول همین سفیر پیرامون پرسش از 
اسم امام مهدی- علیه السلام- نقل شده است که: 

«هرگاه اسم برده شود, جستجو و مطالبه واقع می‌شود.» <7» 

(2) اگر نظریه اول صادق بااشد و جسم و بدن حضرت مهدی- سلام الله 
علیه- پنهان باشد, مطالبه و حجسنجوی حکام و « وقت خطری 
برای ایشان ندارد زیرا , به آن حضرت دست نمی‌با بابند. و لی طبق نظریه دوم 
امکان خطر وجود دارد ند نباید نام برده شود, زیرا تا وقتی شخصیت و 
عنوان حضرت و نام و نشانش ناشناخته باشد, از دستیابی فا زا مات در 
امان خواهد بود ۰ ولی اگر اسم برده شود و عنوان و خصوصیات حضرت 
شناخته گردد, دیگر امنیتی نخواهد بود و احتمال ضرر و ازاررسانی زیاد 
خواهد شد. 

(3) و از این قبیل اخبار است توقیعی که از سوی حضرت مهدی- سلام اللّه 
علیه- برای محمّد بن عثمان- رضوان اللّه علیه- صادر شده است «8» و در 
آن می‌فرماید: 

«اگر مردم از اسم آگاه شوند, آن را منتشر خواهند ساخت. ۵ ی مکان 
اطْلاع یابند, دیگران را بدانجا راهنمایی خواهند کرد. ۳ 


(0) یتسه وی 7 221 
(7) غیبت شیخ طوسی/ 219. 

مش وی :222 

تاریخ غیبت کبری ,ص:33 

حال اگر نظریه اوّل درست باشد رویت حضرت در هیچ مکانی میشر 
نخواهد بود و نشان دادن مکان, خطری نخواهد داشت., و جز این نیست که 
طبق نظریه دوم است که خطر موجود خواهد بود. 

خبر دیگر, مطلبی است که ابو سهل نوبختی, در پاسخ اين سذال که: 
«چگونه سفارت بجای تو به شیح ابو القاسم حسین بن روج داده شد؟» 
ابراز داشته و گفته است: 

«آنان به آنچه برمی‌گزینند داناترند. من شخصی هستم که با مخالفین 
برخورد دارم و با آنها مناظره و گفتگو می‌کنم و اگر جای حضرت را همچون 
حسین بن روح بدانم و در تنگنا قرار گیرم, افکان: تشان:دادن آنددر من 
بیشتر است. و لیکن ابو القاسم اگر حضرت را زیر دامن داشته باشد و خود 
با قیچی نکه‌تکه شود, دامان را از روی وی برنخواهد داشت» «9» 

(1) بدیهی است که طبق نظریّه اوّل اين احتیاط و سر نگهداری معنایی و 
لزومی نمی‌یابد. ولی با نظریّه دوم سازگار است؛ چرا که نشان دادن مکان 
مستلزم پرده‌برداری از روی شخصیت و عنوان حضرت خواهد شد. کسی 
که این سخن را می‌گوید شخصیّتی همچون ابو سهل نوبختی است که از 
حیت بزرگواری و ارجمندی به پایه‌ای است که شایستگی سفارت و نیابت 
در او می‌باشد و از اینرو در اين روایت مورد سوال واقع شده که چرا از او 
چشم‌پوشی و بجای او حسین بن روح به این مقام رسیده است. 

این بود نمونه‌ای از اخبار و روایاتی که بر درستبی نظربه دوم و بطلان 
نظریه ال دلالت می‌کرد. در این زمینه روایاتی دیگر نیز وجود دارد که 
سخن را با ذکر آنها بدرازا نمی‌کشیم. 

(2) راه دوم . ۳ 

استفاده از قاعده و قانون معجزات که می گفت: معجزه وقتی انجام 
می‌شود که برپا داشتن و اثبات حق بر آن متوقف باشد, ولی اگر چنین 
نباشد و بدون 


(9) غیبت شیخ طوسی/ 240. 

تاریخ غیبت کبری .ص :54 ۳ ۳ 

معجزه اثبات حق ممکن باشد, دیگر لزومی برای انجام ان وجود ندارد. 
چنانکه این مطلب را در جای خود مبرهن ساخته‌ایم. 

و شکّی نیست که حفظ امام مهدی- علیه السلام- و بقای آن حضرت از 
جمله چیز هایی است که اقامه حق متوقف بر آن است و اگر نگهداری آن 


حضرت متوقف بر انجام معجزه‌ای در پنهان نگهداشتن باشد, آن معجزه 
انجام می‌گردد, ولی با کافی بودن پنهانی عنوان و شخصیّت حضرت در 
براورده شدن مقصود, ثابت شد که نیازی به معجزه نیست. چون موضوعی 
ام ات رم 

حال برای منظم ساختن این نظریه از لحاظ اندیشه و استدلال باید سوالات 
و اشکالات وارده را پاسخ گوئیم. 


[سقالات وارده و پاسخ آنها] 


(1) سوال اوّل: 

در صورتی که جسم و بدن حضرت بقیّة اللّه برای مردم آشکار است اگر 
چه او را نمی‌شناسند, ولی با توجّه به اینکه دیگران می میر ند و حضرت 
زنده باقی می‌ما ند, چگونه می‌شود در طول چندین سال مردم متوجّه وجود 
در این پرسش به کیفیّت و روش خاصٌ حضرت مهدی- علیه السلام- برای 
مخفی نگاهداشتن خود توجهی نشده است. آری, اگر آن حضرت چندین 
سنال پیایی ذر یک شهر زندکی کنة قضیه اشکار شنده و .مزردم یه واقعیت 
پی می بر ند. 

و لیکن حضرت چنین نمی‌کند بلکه در هر شهر و منطقه‌ای به اندازه‌ای که 
مردم متوجّه نشوند زندگی می‌کند. بناتراین اکر فرضن کنیم که آن حضرت 
در هر شهری پنجاه سال 1 (سال 390 در 22 شهر به 
سر برده است و هنوز چندین برابر آن شهرهایی وجود دارد که ممکن است 
در آنجا زندگی کند. 

چنانکه ممکن است پس از درگذشت یک يا دو نسل و از میان رفتن کسانی 
که آن حضرت را جد. لحاظ طاهر عق‌شاخته انم بد.یکی آن شیرهای,سانه: 
برگردد. ۱ 

و پذیرفتن این که در طول چندین سال مردم متوجه عمر آن حضرت 
نشوند. بسیار ساده است., زیرا بسیاری از انسانها هستند که در طیدت 
سالیان دراز تغییر 
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شکل و قیافه نداده‌اند و اگر طبق اين نظریّه فرض کنیم که وضع حضرت 
زیادی را با این وضع دیدج | نز و بعد از گذشت چندین تال وقتی وجود 
حضرت جلب نظر کرد و مردم خواستند که متوجه او بشوند. بطور عادی 
این شهر را ترک کرده, برای سکونت به شهر دیگری صی ز و2: 

(1) سوال دوم: 

رو در رویی با امام- علیه السلام- به شکلی که در روایات وارد شده و 
سیس پنهانی آن حضرت پس از دیدار چگونه انجام هی کیرد ؟ ۳ 

و اما مشاهده و دیدار حضرت خیلی ساده و آسان است. زیرا| هرگاه که 
اسان -مصاحت سته با شتصی ملاقات. کنر با هر اخته ه اشکار شید را 
افی خی کته و با سا آدانه تفا ههایی. کم مرت مفابال ار شم بش ار 
لحظاتی- بتواند به شخصیت ایشان پی ببرد, خویشتن را به او می‌شناساند. 


حضرت مهدی- علیه السلام- برای اثبات حقیقت ود برای هر فردی به 
نشانه و دلیلی احتیاج دارد. چر[ که مردم هیچ گونه آگاهی از خصوصیات 
ظاهری حضرت ندارند و برای آگاهاندن آنها اگر معجزه‌ای لازم باشد, این 
کار را خواهد کرد. و اینگونه معجزه چون برای اقامه حجّت و دلیل بر 
9 25 
این منظور ارائه معجزه طریق منحصر بفرد است. زیرا در هر حال بدون 
ان از نظر فرد مقابل احتمال اینکه او مهدی- علیه السلام- نباشد وجود 
دارد. 

(2) بسیاری از اخبار و داستانهای دیدار بطوری بوده که ملاقات‌کننده در 
حین برخورد آن حضرت را نمی‌شناخته و پس از جدایی از وی و گذشتن 
پاره‌ای از زمان به واقعیت پی می‌برده است, چرا که فرد- مگر مدّتی پس 
از مفارقت از حضرت- تم واه نف ان فلت ی رن کی آ نکم سرت 
مهدی- علیه السلام- برای او اقامه کرده بود, از معجزات خاص وی 
می‌باشد, و بدین ترتیب حضرت مهدی- علیه السلام- رهایی خویش را از 
اگاهی صریح بر حقیقت خود, در اثنای مقابله و رویارویی. تضمین می‌نماید, 
و در نتیجه پیامدهای 
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احتمالی بسیاری نیز دفع می‌شود. 

(1) و اما در مورد کیفیت اختفا و پنهانی, پس از پایان یافتن مقابله و رو در 
رقدت دو طرح و نظریه وجود دارد که تطبیق هر دو نیز با واقعیت امکان 
دارد: 

اوّل: پنهان شدن جسم ان حضرت از طریق اعجاز, در مواردی که طریق 
9 منحصر در این باشد, که در نتیجه با قانون معجزات نیز سازگار 
دوم: ملاقاتهای دوران غیبت صغری و نیز غیبت کبری, بیشتر اوقات بنحوی 
بوده است که پس از ملاقات بطور طبیعی حضرت مهدی- سلام الله علیه- 
پنهان گشته است و راه رهایی منحصر به طریق اعجاز نبوده است, بلکه 
آن حضرت خیلی ساده و بدون آنکه جلب نظر کند این کار را انجام می‌داده 
است. به طوری که برخی اوقات با شخصی همسفر شده و سپس از او 
جدا گشته است؛ و يا در محلّی ایستاده و شخص همسفر به راه خود ادامه 
داده است؛ و یا کسی را که در بیابانی راه را گم کرده اسشت بهمامن وه 
رسانده و خویشتن بازگشته است و آن شخص هم متوجه نجات دهنده خود 
نشده, مگر پس از 0 , و ون ب‌ِ حقیقت قضیه 1 نداشته است., 


9 داشته باشد, 9 برا اختفاء ِِِ باقی رو 
(2) علاوه بر اين حضرت می‌تواند کاری کند که بیننده بهنگام دیدار از 


شناخت او غافل باشد و بعد از پایان ملاقات آگاه گردد و می‌تواند 
ای ی ی ار 
بیننده برای شناخت کامل نیازمند فکر و بررسی باشد. که غالبا پس از 
پنهان شدن حضرت روی می‌دهد. و این روش و سنت خاضی است که در 
اکثر دیدارها از آن استفاده می‌فرماید. و این برنامه از پیش ریخته شده, 
حضرت مهدی- سلام اللّه علیه- را از انديشه و فکر مجدد برای پنهان کردن 
خود بی‌نیاز می‌سازد و با صرف‌نظر از اعجاز اینگونه راه‌ها نیز امکان دارد. 
(3) وقتی ما هميشه شاهد پنهان شدن سریع اشخاصی همچون مجرمین و 
فراریها و ورشکستگان هستیم» , چگونه حضرت بقیة الله که از امکانات و 
توان نامحدودی برخوردار است که با آن می‌تواند بر تمام عالم حکومت کند 
و از 
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جانب خداوند متعال امادگی کامل برای ان (پنهان کردن خویش) بدو داده 
شده است., نمی‌تواند خود را از دید مردم پنهان دارد؟! (1) سوال سوم: 
کسی که حضرت مهدی- علیه السلام- را می‌بیند. بزودی او را خواهد 
شناخت و این شناسایی بتدریج باعث علنی شدن او می‌شود و غیبت به 
معلی پنهان بودن و عنوانر و شخصیت حضرت منتقفی قی کر دق زیرا| این 
احتمال هست که بیننده دیگران را نیز خبر کند و همگی او را بشناسند و 
قضیه آشکار گردد. 

این سوال را با در نظر گرفتن سه زمینه و حالت می‌توان پاسخ داد: 

(2) اول: شخصی که از دیدار حضرت مهدی- علیه السلام- بهره مند 
می‌شود, جز یکی از اولیا و اصحاب ویژه نخواهد بود و این چنین ادمی مورد 
اطمینان است و به دیگران نخواهد گفت و مردم نمی‌دانند که این شخص 
حضرت را دیده و شناخته است, ی 


7 کند و قسمتی دیگر را 
به ایدات‌ای که ماه مس امامت له لاه اات: هی گنه یی 
سازد. 


دوم . : در صورتی که بیننده مورد اطمینان نباشد و رو در رویی با او مصلحت 
تا ی اسان مات ها وا و اش که اس ات 
حضرت مهدی- علیه السلام- از پیش می‌داند که دیگر هرگز در شهر او و یا 
هن اما کی که ار یل ای ی فیس اه ار 
برخوردی نخواهد کرد. و بدین صورت خطری که در سوال بدان اشاره 
شده است موضوعی نخواهد داشت. 

سوم: در حالتی که محل سکونت بیننده به منطقه مسکونی حضرت مهدی- 
سلام الله علیه- نزدیک باشد و فرد مورد اطمینان نیز نباشد, لازم است که 
ان حضرت برنامه خاضی برای رفع خطر از خود داشته باشد. 


(3) و شاید واضح‌ترین برنامه‌ها و نزدیکترین آنها به دهن ادف این بااشد 
که آن 2 السلام- وضع ظاهری و عادی خود را تغییر دهد و با 
سرو وضعی جدید با آن شخص برخورد کند. و از اینجاست که- به دلالت 
روایات- 
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ملاحظه می‌کنيم که حضرت امام مهدی- علیه السلام- با لباسهای کوناگون 
با مردم برخورد می‌نماید. چنانکه چندین بار ان حضرت با عبا و عقال 
عربی, سوار بر شتر یا اسب, و یک بار بصورت کشاورزی که دا همراه 
خود دارد. و باری دیگر به شکل یکی از رهبران دینی علوی دیده شده 
است. فر ای ترش رای ات که عدی نویه فردم تا بت شخص تا و 
عنوان آن حضرت- در زمانی که لباسهای عادی خویش را پوشیده باشد- 
تضمین می‌کند. , 

(1) علاوه بر این گاهی اوقات برخوردها و ملاقاتها به سبب اشکالات و 
ناراحتی‌هائیست که حضرت مهدی- علیه السلام- می‌خواهد انها را برطرف 
سازد و شخص گرفتار و درمانده تن ان حالت, در انديشه قيافه و شکل 
ظاهری حضرت- در حدّی که بتواند بعد از آن نیز ایشان را تشخیص دهد- 
نمی‌باشد. 

بویژه انکه ایشان در پوششی است که ناشناس است. 

روشهای دیگری نیز برای جلوگیری از شناخته شدن هست که شایسته 
نیست سخن را با ذکر انها بدرازا کشیم. 

و اگر فرض شود که حفظ امام- علیه السلام- در صورتی که شخص بیننده 
با ان حضرت دوباره روبرو شود, فقط از طریق پنهان شدن جسم ان 
حضرت و يا فراموش کردن بیننده شکل ظاهری امام- علیه السلام- را 
توشط اعجاز ممکن باشد, این امر ضروری و حتمی خواهد بود. 

(2) این بود سه پرسش و پاسخ انها در زمینه نظریه پنهانی شخصیّت و 
عنوان؛ و توضیحات و تطبیقات بیشتری در فصلهای آنتخخ خواهد آم 

با توجه به آنچه گذشت همچنین دريافتیم که نظربه دوم چگونه در مقابل 
نظریه اول طبق قانون معجزات و با توجّه به امکان پنهان شدن امام 
مهدی- علیه السلام- بصورتی طبیعی که اعجازی در آن نباشد. مبرهن و 
پنهانی دائمی بدن آن حضرت از طریق اعجاز طبق این قانون نفی می‌شود 
و شایسته است هر خبری که بر این نظریه دلالت می‌کند, از معنای ظاهری 
خارج شود و يا اینکه کنا ر گذاشته شود. ضمنا 

۲ 0 

این نظریه دوم با برداشتهای عمومی که در فهم شیوه زندگی امام مهدی- 


علیه السلام- در دوران غیبت صغری بدست آوز دیق: سازگار می‌باشد. 
در پایان این طرح و نظریه خوب است به سه نکته اشاره رود. 


[توضیح سه نکته ] 


(1) نکته اوّل: 

ما با وجود اينکه می‌دانيم تا موقعی که مخفی شدن از طریق عادی و 
و ی و نید 
السلام- ندارد, ولی- با توجه نه بعد زمانی- قادر نیستیم مقتضیات مکانی ۲ 
زمانی موجود در هر برخوردی را بشناسیم و بدانیم که آیا برای حضرت 
مهدی- علیه السلام- در آن شرایط امکان اختفا بصورت طبیعی وجود 
داشته است و يا اينکه پنهان شدن اعجازی برای ایشان ضروری بوده 
است. ۱ 

به عنوان مثال برای مخفی شدن ان حضرت پس از دو بار رودررویی با 
جعفر کذّاب, هر دو حالت احتمال دارد و بستگی دارد به شرایطی که 
حضرت مهدی- علیه السلام- آن زمان در آن به سر می‌برده است. امّا در 
مورد شروع این برخورد, در هر حال نیازی به اعجازی بودن آن, چنانکه 
دونلدسن 100 > پنداشته است, وجود ندارد و ممکن است طبیعی و 
و در هر حال, بعضی از روایات ممکن است شرایطی را که رودررویی در 
ان واقع شده است به ما بفهماند چنانکه از بعضی از نها امکان مخفی 
تدن ینعی واضه می‌شود, جنانکه قبلا منال ریم و معابلا از بعضی از 
آنها احیانا ضرورت اختفای اعجازی بزذاشت. می‌شودء که.تموته‌هایین از آن 
را بزودی در این کتاب خواهیم دید. 

(2) نکته دوم . سس 

تراسا وان وا ی انس کم وروی گام سح سین 
است وجود داشته باشد, که در آن صورت بیننده‌ای- بر خلاف مقتضای 
قوانین عادی و طبیعی- نتواند جسم حضرت مهدی- علیه السلام- را ببیند. 


(10) نگاه کنید به عقيدة الشیعة/ 237 

(1) در این باره می‌گوئیم: معجزه يا در بیننده اثر می‌گذارد, يا در دیده 
شده. 

تصرف در بینده به ایتسیت که او را از دیدن چیزی که در جلو اوست ناتوان 
کند و مکان را نهی از امام ببیند. با اینکه امام- علیه السلام- روبروی او 
باشد. تا ات و سای راه منحصر به این باشد که 
شخصی حضرت را ببیند و شخص دیگری نبیند, در این صورت کسی که 
فی‌بینده. ذیننش: عادی. است: و ان کسن, که. تمی‌ببتنه دید انش توامنظه 


معجزه در حجاب فرو رفته است. و تصاف در حواس دیگر. همچون 
شنوایی و لامسه نیز همین گونه است. گاهی می‌شود که فقط برخی از 
حواس ناتوان از ادراک می‌شوند. گوش صدای حضرت مهدی- علیه السلام- 
را می‌شنود ولی چشم او را نمی‌بیند. «11». 

تفاوت دو نظربه اساسی در مورد اعجاز الهی در این است که نظربه اول 
اعجاز را همیشگی و نسبت به همه کس در طول دورا غیبت کبری می‌داند 
و لذا برای دیدار و مقابله با آن حضرت بایستی این حالت عمومی اعجاز 
استئناء بخورد. در صورتی که طبق نظربه دوم انچه طبیعی و عادی است, 
اشکار بودن جسم و بدن حضرت می‌باشد و پنهان شدن جسم یک امر 
استثنایی است که فقط بهنگام منحصر شدن راه حفظ امام مهدی- علیه 
الک ند این رت ار ا هار رو هد 

(2) و اما تصرف معجزه در دیده شده و چیزی که قابل دیدار است. 
واضحترین راهش اینست که معجزه میان رسیدن صورت نوری (تصویر) 
صادره از جسم حضرت مهدی- علیه السلام- یا امواج صونی او و غير اینها 
از انچه که خواشن خمشه دریافقت می کنند عائل نود .و تخدارن. که-به. بیتنده 
پا شنونده برسند. بدین ترتیب این شخص از ادراک واقعیتی که پیش روی 
او نهاده شده است عاجز می‌شود. 

غیر از این نجوه اعجاز, راههای بسیار دیگری نیز هست که نیازمند بحت 
فلت و یرای اس فا سمل ی ات ارآ 


(11) بحار الانوار (کمیانی) 13/ 146 طبع جدید 52/ 167. 
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عوامل چهارگانه‌ای وجود دارد که دیدار و کاوش از جا و مکان حضرت 
مهدی- علیه السلام- را برای مردم ناشدنی ساخته و راه استفاده و يا ضرر 
رساندن به ان حضرت را مسدود می‌نماید: ِ 

کال ال دم آکاهی کایل از ره هت سای اون کم هم 
دوست و هم دشمن با آن آشنایی ندارند. 

عامل دوّم: انکار شدن وجود آن حضرت از سوی پیروان مکاتب دیگر. از آن 
جهت که فرمانروایان نتتمکر انان اعتقاد به وجود حضرت را رمز شورش 
مردم علیه خود و بر هم خوردن رژیم‌های خود می‌دانستند. با انکار وجود 
حضرت از خطر ان شورش راحت می‌شدند و بالنتیجه حضرت هم از شر 
انان در امان می‌ماند. ۱ 

عامل سوم: رسوخ نظریه اوّل در مغز بسیاری از پیروان ان حضرت که 
ظواهر بعضی از اخبار را باور کرده‌اند. زیرا در صورت صحت این نظربه 


راهی برای شناختن آن حضرت نیست و بلکه حس کردن وجود او جز از 
طریق معجزه محال است., و ان نیز جز برای پاره‌ای افراد خاص اثفاق 
نمی‌افتند. 

عامل چهارم: ایمان به عنایت خداوند متعال بدان حضرت و حفاظت آن 
حضرت برای روز موعود. بنابراین هرگاه مصلحتی در ملاقات و زیارت 
حضرت مهدی- علیه السلام- در بین باشد, خداوند خود اراده می‌فرماید و 
اکز صاحی ان شم باه اسام وی بر همان ات کر 
دیداری برای کسی نباشد, گرچه شخص مومن از اتش شوق دیدار بسوزد. 
و از اینجاست که افراد عادی از رویارویی و شناختن ان حضرت ناامید 
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وظیفه امام [حاضر] 


وظیفه امام بطور کلی بهنگام ظهورش و در صورتی که مانعی وجود 

نداشته باشد به چندین برنامه و وظیفه تقسیم می‌شود: 

اول: بر عهده گرفتن زمامداری و رهبری امّت و ریاست دولت اسلامی, 

بدین معنی که طرح کامل و جامع عدالت اسلامی را در روی زمین جامه 

عمل بپوشاند و عالیترین مراتب رهبری جامعه را برای این کار بدست 
د. 

گیر 

دوم: دعوت اسلامی, بدان معنی که جامعه کافر را به سوی اسلام بخواند؛ 

یا با جنگ, یا با صلح و سازش و یا بغیر آن. 

سوم: نگهداری و پاسداری از اجتماع اسلامی در مقابل جنگ خارجی و دفاع 

از حریم اسلام با جان و مال 

چهارم: نگهداری جامعه اسلامی در برابر انحراف و شیوع فساد و تباهی در 

اندیشه و رفتار. از طریق راهنمایی‌های شایسته و امر بمعروف و نهی از 

انجام این چهار وظیفه بطور مطلق, در هر زمان و مکانی, بر امام واجب 

است, و واجب است که امام و امّت تا انجا که می‌توانند در این مسیر 

فداکاری کنند. ۲ 

پنجم: این وظیفه. مخصوص حالتی است که امام ان چهار وظیفه را نتواند 
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انجام دهد. مانند وقتی که امام در جامعه‌ای زندگی می‌کند که او را کنار 

گذاشته و تحت نظر دارد و دست او را از کارهای اجتماعی و سیاسی کوتاه 

نموده است. 

چنانکه امه ما- علیهم السلام- عموما در اين حالت زندگی می‌کردند و در 

تاریخ عیبت صغری, تصویری روشن از بعضی جوانب این مطلب برداشتیم. 

(1) در چنین شرایطی, وظیفه امام نگهداری ۱ دوستان و شیعیان خود 

است, و نیز نظارت بر روابط اجتماعی آنان با سایر مردم و آموختن آنان 

تعالیم ذینی را و پياده کردن آنان احکام اسلاهی را. 

آری؛ اگر امام 19 راهی برای برپایی برخی از تعالیم اسلامی بطور 

کسترده پیدا کند و مانعی برای این کار نبوده لازم است که آن را انجام دهد 

و محدوده این 1 از حدود پیروان مخصوص گسترده‌تر شده و تمام 

کشورهای اسلامی را در بر می‌گیرد. 

ششم : : دادرسی درماندگان اه و مددرسانی به گرفتاران. این یک 

وظیفه همگانی است و اختصاصی به امام ندارد, بلکه هر مسلمانی موظف 

بر آن است. آری, گاهی هست که عجز از دادرسی و يا یک عمل اسلامی 


مهمتر, جلوی آن را می‌گیرد و از وجوب ساقط می‌کند, چنانکه در جای خود 


[وظایف حضرت مهدی ع در دوره غیبت] 


اشاره 


حضرت بقية الله- ارواحنا فداه- تمام این کارها در مرحله اول واجب است. 
بانشتی ان حضرت هر اندازه از اينها را که امکان داشته باشد, انجام دهد, 
و در این وظایف همچون دیگر امامان می‌باشد. آنان به هر اندازه که 
توانستند در انجام وظیفه کوشیدند و آنچه را که نتوانستند و يا مصلحت 
عمومی جامعه اسلامی, مقتضی ترک ان بود, رها نمودند. 

(3) اما حضرت مهدی- علیه السلام- او ذخیره شده برای برپا داشتن دولت 
حق در روز موعود است و این از بزرگترین هدفهای خدایی است که- 
چنانچه در اينده ثابت خواهیم نمود- با افرینش و وجود بشر مرتبط می‌باشد 
و از قواعد 
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عمومی و قانون معجزات دانسته‌ايم که اهداف بزرگ الهی بر هر چیزی 
مقدم است و براورده شدن ان اهداف بر وجود و عدم هر چیزی که 
متوقف باشد, آن چیز موجود و یا معدوم می‌شود, چه از امور تکوینی باشد 
و چه از احکام شرعیه و امور تشریعی. 

(1) حال وقتی به این هدف مهم که حضرت مهدی- تتتلام ]1م 2 ار برای 
آن ذخیره شده است بنگریم, می‌بينیم که [ هدف مهم متوقف بر پیدایش 
چندین چیز است مانند وجود و غیبت حضرت بقية الله, و معجزه‌ای که 
متضمن طول عمر و احیانا پنهانی جسم ان حضرت. برای حفظ ایشان از 
خطرء می‌باشد؛ چنانکه از سوی دیگر اموری هست که روز موعود متوقف 
بر نبود و عدم آنهاست و از جمله- در زمینه احکام- هرگونه حکم شرعی که 
پیاده کردن آن با حفظ و پنهانی امام منافات داشته باشد, از عهده آن 
حضرت ساقط و لازم نیست که آن را انجام دهد. و لیکن احکام شرعیه‌ای 
که منافات نداشته باشد, چه احکام شخصی مثل نماز و روزه و چه احکام 
عمومی مانند امر به معروف- چنانکه خواهیم دید- دلیلی برای ساقط 
شدنشان نیست. بلکه لازم است آن حضرت این گونه احکام را انجام دهد 
زیرا فرض بر این است که منافات با غیبت و هدف حضرت ندارند و 
توانایی انجام انها را دارد. 

(2) وقتی این مطلب را دانستیم می‌توانیم به روشنی حکم کنیم که هر یک 
از اقسام یتح کانه عکلیفت در ضورتی. که مستلزم اشکار شدن حضرت و از 
بین رفتن پنهانی و غیبت بااشد ساقط می‌شود. و این در سه قسم اول 
روشن و واضح است زرا انجام دادن ان تکالیف سه‌گانه مستلزم اشکار 
شدن و ظهور حضرت مهدی- علیه السلام- می‌باشد, مگر اینکه فرض کنیم 


آن حضرت رهبری و زمامداری را با شخصیتی دیگر غیر از عنوان حقیقی 
خور- چنانکه خواهد فد د بر عهده گرفته است. و با چشم‌پوشی از این 
اما , دو نظریه اساسی درباره نحوه غیبت., در دلالت خود در این زمینه 
مختلف خواهند بود. 


[بررسی از دیدگاه نظریه اول ] 


(3) اما بنابر نظریّه اوّل هیچ‌یک از آن تکالیف را حضرت مهدی- علیه 
التعاام- خی ‌تواند اتام رهق عیر در من حالات اسان که در حال 
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تاره ان با رارسا این که واه اس در کال 
پنهانی نمی‌تواند بدان وظایف عمل کند. 
(1) گاهی چنین به ذهن می‌رسر که: برای حضرت مهدی- علیه السلام- 
امکان دارد به طور کامل ظاهر گشته, سایر اعمال را انجام دهد و همه 
احکامزاساده کند. ۱ 
ات ای ات ای ی ی اک مایا مان 
بود. زیرا| اولا: وابسته و منوط , به اذن خداوند است. نه به اذن و اراده خود 
آن حضرت. و ثانیا: برای پیروزی حضرت در روز ظهورش, شرایط خاضی 
است که بدون تحقق آنها ممکن نخواهد بود و در نتیجه هدف عالی و 
مطلوب برآورده نمی‌شود. بنابراین فرا رسیدن ظهور کامل باید به هنگام 
تحقق این شر ایط باشد و پیش افتادن آن و 
مناسب و موقعیت‌های عارضی جایز نیست. ٍ 
21 اری: طیق ظرته اذل یک اختمال در بين هشست. و ان اعکان دید رها 
زیاد و ظهورهای پی‌درپی می‌باشد و اين دیدارها: اگر چه تتسبت به حالت 
ب حضرت یک موضوع استثنایی است., و لیکن به هر صورت متضمن 
پیاده شدن احکام اسلامی و نجات دادن اماکن مسلمان‌نشین از چنگال 
بسبارگ از ظلم و نستم‌هابی: است که بر. انقا .وارد صف‌شود: بسن هه دلیل 
دارد که این مقابله نحل نشود و دیدارها مقدار کمی باشد. 
(3) طبق نظربه اول برای این پرسش پاسخی وجود ندارد حضرت را 
هیچ گونه خطری نهدید نمی کند و در هر لحظه که بخواهدٍ امکان دارد پنهان 
شود مدا انم توا اس شاد کردن اعکام اسلاهی برای ان رت مکی 
خواهد بود. پس این تکلیف نز آن حضرت واجب است, با اینکه می بینیم 
چنین چیزی به اندازه‌ای که لازم بوده انجام نگرفته و اتفاق نیفتاده است, و 
در غير این صورت مشهور کته بود و همه اژ ان خبردار می‌شدند. و این 
خود دلیل دیگری بر بطلان نظریه اوّل است. زیرا انجام ندادن حضرت این 
وظایف را؛ خود دلیل و دم وروت اه دز ضورتی. که ما فخوب ان را 
طبق نظریه اوّل ثابت کردیم. بنابراین اگر نظریه اوّل را صحیح بدانیم باید 
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کردن حضرت در انجام وظیفه خویش شویم و روشن است که این اعتقاد 


باطل است و لذا نظریه اوّل در باره غیبت که بگوییم جسم حضرت از 
دیده‌ها پنهان شده است باطل می‌باشد. ۱ 

در اینجا مناقشات و گفتگوهای بسیاری است که از آنها نیز به همین نتیجه 
می‌رسیم و بهتر آن است که به انها نپردازیم. 

(1) و اما بنابر صحخت نظریه دوم- که صحیح نیز همان است- امکان بسیار 
شدن ظهور و آشکار شدن حضرت راهی ندارد و بلکه اصلا منتفی است. 
ثفزا ظهور مزر و .فده موخت: اکاهی رد میاری. از تخضیت .ان 
حضرت و فاش شدن امر او می‌شود و در این صورت غیبت تبدیل به ظهور 
می‌گردد و دانستیم که هر کاری که با غیبت منافات داشته باشد پیش از 
تحقق شرایط روز موعود نباید از حضرت مهدی- علیه السلام- صادر شود. 
(2) گاهی چنین به ذهن می‌رسد که: چه اشکال دارد حضرت صاحب الامر 
با برنامه‌ریزی دقیقی برای هر دیدار, بتواند ظهورهای متعدد داشته و 
تکالیف خویش را انجام دهد. 

پاسخ این است که: فراوانی ظلم و ستم و بسیاری نیازهای مردم. سبب 
کثرت ظهور می‌شود و کثرت ظهور موجب جلب نظر مردم می‌گردد, به 
ی ار 2 

۱ را با معجزه پنهان 0 ۰ 
برای انجام وظیفه آشکار شود و هر زمان که لازم باشد و خطری وی را 
تهدید کند, مخفی گردد. 

اين سوّال پاسخهای گوناگونی دارد که ذو مورد آنها مهمتر استت: 

مورد اوّل: این است که طبق این گفته تنفیذ و استقرار احکام خدا در روی 
زمین باید مرثب از طریق اعجاز باشد, زیرا اگر قرار باشد این امر از 
سوی حضرت مهدی- سلام الله علیه- انجام گیرد معمولا مستلزم آن خواهد 
بود که ایشان- با توجّه به وجود انحراف در جامعه- در معرض خطر قرار 
گیرهه تس ارم می‌شوز که خوشت را با ا از مان سای ون خالی 2 
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حکم شرعی که تنفیذ و به اجرا در امدن ان متوقف بر انجام معجزه‌ای 
باشد, از وجوب می‌افتد. مر انچه با اصل اسلام ارتباط داشته باشد؛ 
شرعی وجوب دادرسی درماندگان- به عنوان مثال- با اصل اسلام رابطه‌ای 
ندارد, پس اقامه معجزه برای ان واجب نیست. 

(1) مورد دوم: اگر ظهورهای حضرت متعدد باشد. به زودی عذه کثیری 
ایشان را به مچرد دیدن خواهند شناخت, پس پیش از آنکه ان حضرت 
فرصت عمل بیابد لازم می‌شود که پنهان گردد. و این معنایش این است که 


کف ده ره دربن فان کباش ان رارسا تام اون هر 
کارت از می داود. 

(2) بهر حال کاری که طبق نظریه دوم برای حضرت مهدی- علیه السلام- 
می‌توان تصوّر کرد دو قسم است: 

کاری با خصوصیات واقعی و عنوان مشخص خود انجام می‌د هد بطوری که 
می‌شود آن کار را به او تسبت داد, اگر چه پس از پایان آن کار باشد. و 
دیگر. کاری که به صورت ناشناخته انجام می‌دهد, یعنی در اجتماع مانند 
فردی عادی, با شخصیتی دوم, در اسمی دیگر, و شغل و مکانی که هیچ 
نظری را جلب نکند. زندگی می‌کند و کار خود را انجام می‌دهد. ۳ 
دسته از تکالیف اسلامی سابق را که ممکن باشد., انجام دهد وضع ان 
روشن است و گفتیم که احتمال ندارد حضرت مهدی- علیه ِ شرعا 
مکلف به این عمل باشد. زیرا طبق هیچ‌یک از دو نظربه عمل به این 
ورتم تته و از ای قط آن رها اففمت‌عات که اخار 
مشاهده و دیدار گویای آن هستند که مربوط می‌شوند به دو قسم آخر از 
تکالیف پبتح‌گانه. چنانکه در بررسی رودزرویی‌ها. در اینده توضیحخ خواهیم داد 
و اینگونه رودررویی‌ها منافی با هدف او نبوده, خللی در امر غیبت و پنهانی 
حضرت به وجود نمی‌اورد. 

)4( و اما کارهای شخصی که به صورت فردی, به طور عادی انجام 
می‌دهد, در 
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هیچ حالتی دلیلی بر نفی انها نداریم و بلکه می‌توانیم بر وجود انها دلیل 
آوریم. و برای ما امکان اینگونه کارها که منافات با غیبت نداشته و باعث 
آشکار شدن آن حضرت نمی‌گردد, کفایت طی کنان؛ یس واجب است بر آن 
حضرت نیز که همچون دیگر افراد مسلمان,؛ هر گونه کاری را که مصلحت 
اسلام است انجام دهد و التز ام به اطاعت از احکام اسلام برای ایشان از 
گرا اما است: 

آز معی تا ات که یس اتمه ارت سای الا ی ی و 
ال اتام ال شام سمش ورن که انکای دای ار 
تور تمایم کالیفی هحون حوات سض و با سافتی اد کتوت اشلام 
سد و مانع در مقابل ظلم و ستمی که در جامعه حکمفرماست و بر جامعه 
اسلامی و احکام دین و زندگانی پیروان ,«مخصوص حضرت اثر قی گذارند: 

و ما چه می‌دانیم که اگر امام- سلام اللّه علیه- لطف خویش را از ما دریغ 
فرماید و کاری به کار ما نداشته باشد وضع ما چگونه می‌شود و در چه 


گمراهیها و تباهیها خواهیم افتاد. 


(2) علاوه بر این در هر عمل خیر عمومی و يا هر سنت اجتماعی 
پسندیده‌ای و يا هر انديشه اسلامی جدیدی, احتمال می‌دهيیم که دست 
حضرت مهدی- علیه السلام- پشت سر انها در حرکت باشد و بذر نخستین 
آن را در سینه و فکر و کار یک فرد و یا افرادی کاشته باشد. 

(3) و با صخت نظریه دوم که عنوان و شخصیت ان حضرت پنهان باشد. 
می‌کند که نظربه‌ای را تایید کنیم که با دلایل عمومی و اختصاصی مطابق 
باشد. و همین است مقصود و مراد واقعی از نصوص روایاتی که از خود 
حضرت در این مورد رسیده و گویای آن است که حضرت به کارهای مفید و 
سودبخش به حال مردم دست زده و اقدام می کند, و از این جمله است 
گفتار فسوی ان حضرت . 

«و اما جهت بهره‌مندی از من در دوران پنهانی‌ام. همچون بهره‌وری از 
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خورشید است. انگاه که ابرها آن را از دیده‌ها دور می‌سازند.» <1» 

(1) و نیز می‌افزاید: 7 

«و من برای ساکنان روی زمین موجب امنیت و ارامش هستم, همچنانکه 
ستاره‌ها برای ساکنان انتفان آرامش‌بخش می‌باشند. ۳ 

ابر کنایه از مخفی بودن عنوان و شخصیت است و خورشید کنایه انا 
سودبخش حضرت در جامعه انسانی می‌باشد. و البته روشن است کاری 
که حضرت به صورت ناشناس, می‌تواند انجام دهد, از انچه در حال ظهور و 
اشکاراسین استاهاه شتسار کر ات 

(2 نی تکوم که بای رانا مان ایک 
است برای این روایت به نظر اید. همین برداشت است. نه تفسیرها و 
بافته‌هایی که برخی از انها یک وجود تشریفاتی فلسفی برای امام- علیه 
السلام- اثبات کرده و برخی دیگر منافعی فرضی برای آن حضرت گفته‌اند. 
و آنچه را که دانشمندان گذشته ما گفته‌اند از باب ضیق خناق و بی‌توجهی 
به اين معنای فراگیر و جامع بوده است. 

ار سای او که برانی زیم وی قاری بای 
تفسیرها و تاویلات قائل شویم. که حضرت مهدی- علیه السلام- جز به 
همان اندازه اندکی که روایات مشاهده بر انها دلالت می‌کند. نمی‌تواند 
کاری انجام دهد. و این مقدار فایده و عمل, برای تشبیه آن حضرت به 
خورشید پنهان در پس ابر, کفایت نمی‌کند. در این صورت با داشتن ان 
نظربه, باید برای فهم این روایت به آن تفسیرهای کذایی متوسشل شند. لکن 
طبق بر وم دیگر نیازی به این تفسیر ها نبوده و آن معنای جامع و 
(4) و نیز از جمله حضرت مهدی- علیه السلام- در این زميینه, 


روایتی است که طی ان به شیعیان و پیروان خود می‌فرماید: 
شما نبود. سختیها و دشواریها بر شما وارد شده و دشمنان شما را 
ريشه‌کن می‌نمودند. پس از خدا ترسیده و تقوی پيشه سازید و از ما برای 


از دیدگاه نظربه اول ۰ص : 64 
نجات خویش از اشوب و بلوایی که شما را فرا گرفته و غرق ساخته, 
پشتیبانی کنید» <2» 


[شرایط اقدام حضرت مهدی ع به وظایف اجتماعی] 


(1) و ما می‌دانيم که ایستادگی آن حضرت- علیه السلام- در مقابل 
دشمنان و رویاروی مشکلات و دشواریها, جز با کاری ثمربخش و کوششی 
راستین در زمینه‌های عمومی و خصوصی نخواهد بود. به ویژه انکه آن 
حضرت از ما یاری و همکاری با خود را می‌خواهد تا از آشوب و بلوا و 
گرفتاری رهائیمان بخشد. 

بنابراین بر دوش هر فردی مسئولیتی همه جانبه قرار دارد و اختصاصی به 
رهبر و پیشوا ندارد. بلکه احساس مسئولیت ان حضرت. بدون اینکه این 
احساس در پیروان و شیعیانش نیز نسبت به رهبر خویش وجود داشته 
باشد, 1 9 داشت. ۱ 

گرفتاریهای پیروان و دوستان خود را به عهده 1 و پیوسته را 
یادآوری نموده, و برای نگهداری آنها می‌کوشد و خطرات را از آنها دون 
می‌سازد, چنانکه روش و سئت پدران شور دا آن حضرت نیز همین بوده 
است و در دوران غیبت صغری : نیز همین سنت را از او شناخته‌ایم. با این 
تفاوت که آنان به طور عادی کار را انجام می‌دادند. و لیکن حضرت 
مهدی- علیه السلام- در دوران غیبت با صفت و وضع مشخص خود نیست, 
بلکه به صورت یک فرد عادی در جامعه ظاهر می‌شود و با در نظر گرفتن 
دو شرط اساسی دست به کار می‌زند, که اگر یکی از آن دو شرط وجود 
نداشته باشد, به ناچا ر از انجام آن کار منصرف خواهد شد: 

(3) شرط اول: 

نخستین شرط این است که انجام آن کار به آشکار شدن امر آن حضرت و 
منتفی شدن غیبت منتهی نگردد. زیرا واضح و بدیهی است که حضرت 
مهدی- علیه السلام- کارهای همگانی و اسلامی را به صورت یک فرد عادی 
انجام 


(2) احتجاج 2/ 323. 
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می‌دهد و تا اندازه‌ای محدود و اندک می‌تواند خود را مخفی و ناشناخته 

نگهدارد و اگر اسمش معلوم و شهرتش- اگر چه به عنوان ثانوی و بدلی- 
فراگیر شود به احتمال زیاد حقیفقت وی مکشوف و ارزشش آشکار 

می‌گردد و لااقل این است که مردم در حسب و نسب این شخص ناشناخته 

و ناشناس شک کرده و به جستجو خواهندٍ پرداخت و به ندریج وی را 

خواهند شناخت و این چیزی است که خداوند آن را اراده نکرده است. 


(1) پس به ناچار کارهای حضرت مهدی- علیه السلام- محدود به حذی 
خوا شد که اشکار ماهس شایرای. کارها جرا دفت. ه 
برنامه‌ریزی دقیق انجام می‌دهد و او که آگاه و زیرک و کاردان است, برای 
هر کاری محاسبه دقیق نموده, و از هر عملی که انجام ان باعث شناخته 
تن هی کر دوز صرف نظر کردم و قواید و تتاي. آن را تادیده: هی کیزن: زیر 
نگهداری راز خود و آماده شدن برای روز موعود, از تمام اعمالی که ترک 
کنه فف ات راک امعم ات این مافا تیا کار ها عم مفید 
اسلامی که در جامعه رواج داشته و انجام می‌گیرد. ندارد و ممکن است که 
آن حضرت خود تانیری بش | دن اتحام اما ذاشته ار ندین رتیت که در 
آبتدا کاری را راه انداخته و به دست افراد با اخلاص و شایسته بسپارد و 
آنها بدون اینکه از حقیقت امر آگاه گردند, کارها را از آن حضرت تحویل 
گرفته و انجام دهند. 

(2) شرط دوم ۳ 0 

دومین شرط این است که ان کار به تخلف و کوتاهی در تربیت امقت 
اشلافن نینجاهد و مععب اختلال .وف اهم آفدن.شن انظ روز موعه ود نگردد: 
توضیح اينکه, چنانکه قبلا اشاره کردیم برای روز موعود شرایط ویژه‌ای 
است- که به زودی به تفضیل انها خواهیم پرداخت- و هر یک از این شروط, 
خودداری علل و اسبایی است که پیش از ظهور آن حضرت به وجود می‌آید 
و به هنگام پیدایش آنها, شر ایط لا زمه متحقق گشته و روز ظهور نزدیک 
شده, پایه‌های آن استوار می‌شود. ۲ 

وا انا کم تس مایم شا ان رن ساسا رای 
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خوبی می‌داند, کمترین تکلیف او- در صوربی که مکلف به برافروختن 
حرارت آنها و وادار ساختن هر چه بیشتر در پیشبرد آنها نباشد- پیشگیری از 
اتخوافه کر ور اس وتاب هر ان ات وا ار وا کر 
مطلوب پایین نيایند. ٍ 

(1) و از مهمترین شرایط روز موعود آن است که امّت اسلامی در هنگام 
ظهور در سطحی عالی از درک و احساس مسئولیت بوده و اماده فداکاری 
در راه خدا باشد و حد اقل بایستی افرادی از امقت. به تعداد کافی, دارای 
این استعداد آضاد کف باشند, تا سربازان شایسته‌ای که پیش روی حضرت 
مهدی- علیه السلام- بر ضد کفر و انحراف پیکار کنند. باشند, و با بازوی 
توانای خود, فردای تابناک اسلامی را پایه‌ریزی نمایند. و ان لشکر که از 
اینگوته: افرادساخته می‌شنود: همان لشکر پشترو و قرا کتری. انست که با 
رهبری حضرت بقیّة اللّه- ارواحنا فداه- زمین را پر از عدل و داد می‌سازد. 
فمانگوي که آن‌طلع و جاور بو شده انتنت. 

وا ها ما کار را ی اش زاب ما 


آن پیش از ظهور و در دوران غیبت کبری فراهم گردد و از آنها نگهداری 
شود. 
ِِِ و بزرگترین عامل پیدایش این آمادگی و احساس مسئولیّت و از 
گذشتگی و فداکاری, عبارت است از تجربه‌ها و آزمایشهای سخت, و 
فرط دشوار و برخورد با ظلم و ستم‌ها و بیراهه 0 در بخش عظیمی 
از روی زمين, تا امّت بتواند خویشتن را بیابد و واقعیت خود را درک کرده. 
مسئولیت سنگین خود را احساس نماید. زیرا این دشوارپها, همجون 
سوهانی است که طلا را جلا بخشیده و کارد را تیز و بژان می‌کند, و افقّت 
در سک جتین شتر اب دتنواری نب راعتی .و ارامش» خوی نگرفتم:: بلکهواد ان 
به و اندیشه و تفگر شده؛ فکرش روشن می‌ شود و دردها و خواسته‌های 
خویش را درک کرده, با دریافتی زرف و9 و وجدانی عمیق. اسانی از 
خودگذشتگی و فداکاری در راه هدفهای بزرگ, و وجوب آن را به هنگامی 
که لازم شود و فریاد منادی جهاد بالا گیرد, احساس می کند. 
(3) و این امّت با فضیلت است که می‌تواند گامی در پیش روی حضرت 
بقية ال برداشته و عدالتی را که در روز موعود انتظار میر ود پایه‌گذاری 
نماید, نه امقت 
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منحرف و دروغین و یا اقّت کناره‌گیر و گوشه‌نشین. و به زودی توضیحات و 
شواهد بسیاری از کتاب و سنت را اين باره عرضه خواهیم کرد. 
(1) بنابراین هرگاه. رودررویی با بیدادگری و ستم از شرایط ظهور بوده و 
رعایت آن لا زم باشد, پس با اينکه حضرت بر خلاف میل خود شاهد ور ود 
آنها بر پیروان مه وتان -خود. می‌باشده ولن رز دهد از .ین بردن آنها 
تتصی ات و به خاطر مصلحت بازز کنر که فرا رسیدن روز موعود باشد, 
اش ایصا اه مره ال نی کت امن تخشما نی که ور 
تحقق اين شرط اثری ندارد و شرط اوّل برای عمل امام مهدی- علیه 
السلام- نیز در آنها حاصل است., در این صورت به موجب تکلیف شرعی 
خود در رفع آنها می‌کوشد و آنها را از بین می‌برد. و از آنجا که ما با برنامه 
زد کن حصرت مهد غلبه الساف مسقیها اسا تبسعم از اینکد. کدام 
ِِ واجد این شرایط هست و کدام بیست , اطلاعی نداریم ودمز جود آن 
بر کم ار ها ساسحا ات سم سس ی ای 
۳[ ۱ نماید. 
)2( نکته‌هایی چند: 
دوست دارم در پایان این بخش به چند نکته اشاره نمایم: 
(3) نکته اوّل: 
مطلبی است که چند سطر پیش گفتیم- که برخی از انواع ستم و جور, 
شرایط روز ظهور حضرت بقية ال را فراهم می‌آورد و موجب فهم 


گسترده و درک همه جانبه ات کی کر دی و آن حضرت رویاروی اين ستم 
نایستاده و در برطرف ساختن آن نمی کوشد- از آن نمی‌توان نتيجه گرفت 
که ما هم باید همچون حضرت مهدی- علیه السلام- رفتار کرده و در این 
مورد از ایشان پیروی کنیم و بگذاریم که ظلم و ستم ارکان جامعه را 
متزلزل کند و در مقابلش هیچ‌گونه جهت‌گیری نداشته باشیم. و اين تفکر 
تقی انم درست بانته رورا کت ورمصلنت شرع ما با تکلت آن 
حضرت- علیه السلام- متفاوت است. 

ات ار ی یت هه 
در ما وجود ندارد و تکلیف اسلامی ما از این جهت از تکلیف امام- علیه 
السلام- در دوران غیبت خویش گسترده‌تر و دامنه‌دارتر است. 

(1) و اما شرط نخستین- و آن اين بود که غیبت و پنهانی حضرت از بین 
نرود و موقعیت او آشکار نگردد- روشن است که برای ما مطرح نیست. 
خرا که ما نی ندافیم وعس ازوت هماع ان حضترت انیت 

و اما شرط دوم, این بود که حضرت نباید در مقابل ظلمی که در ایجاد 
شر ایط ظهور موثر است, بایستد, زیرا| اگر بخواهد در مقابل اين گونه ظلم 
و ستم ایستادگی کند, از پیدایش فهم و شعور و آمادگی مردم برای ظهور 
خویتشن-جاو کیزی: مود است. و اهادکن: هه شنت مدق را تاتمام گذاشته 
است, پس خواه ناخواه نبا تا را نماید. 

(2 انا ماه هر ادلی را کاس رس تور مقالن اسان هراق 
ریشه کن کردن آن برنامه‌ریزی نموده, صف‌آرایی می‌کنیم و با اين عمل از 
آمادگی و پیشرفت فکری مردم جلوگیری نکرده‌ایم. چرا که مبارزه امقت و 
جهاد و جبهه گیری آنان رویاروی سختی‌ها و دشواریها, خود از مهمترین 
پایه‌هایی است که احساس و شناخت ظلم را در برداشته و شعور و فهم 
همگانی را رشد می‌دهد و احساس مسئولیّت را در آنان زنده می‌کند و اين 
انگیزه‌ای است که درسهایی از فداکاری و ۳ خودگذشتگی در تدبیر 
اجتماعی را به دنبال داشته و افقّت را گام به گام شایسته محقق ساختن 
شرط مورد نظر می‌سازد. 

(3) و در این صورت, مبارزه علیه ظلم و ستم, برای هر مسلمانی ضروری 
است و در هر موردی که شرط مذکور رعایت شود امام- علیه السلام- نیز 
همراه با مردم به مقابله با هر نوع ظلم پرداخته, و تنها آخرین ظلم برای 
ریشه‌کن شدن توسط خود ان حضرت باقی می‌ماند, که بعد از ظهور ان را 
از بین می‌برد. 

(4) نکته دوم: 

را ای یه ی الم ای ان اه 
ایشان محفوظ بماند. ممکن است به چندین ویژگی متصف گردد. 
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کارهای امام- علیه السلام- موْثر و پیوسته ثمربخش است و اگر هم نتیجه 
ندهد, به سبب کوتاهی و تقصیر دیگران است. و ما اهمیت عمل ان 
حضرت را در اینکه مثلا عضو یک جمعیت خیریه و یا سرپرست یک موقوفه 
همگانی است, نمی‌دانیم؛ و اگر چه این نیز ممکن است و با اهمیّت 
فا لین مت آار آن این است که انشان بات داز کارهامق ام 
المنفعه و جلوگیری از شر و ستم- تا آنجا که موّثر در شرط روز موعود 
نباشد- هستند. ۱ 

)1( بدین معنی که هرگاه ان حضرت اهمیت کاری و پا خطرات کارهای 
ستمکاری را نسبت به جامعه اسلامی مشاهده نماید, با ایجاد آنچه که بهتر 
باعث برطرف شدن ستم می‌گردد و با تدبیر و کیاست مخصوص و2 
نزدیکترین» مناسبترین؛ و پرتأثیرترین راه را برای انجام عمل برمی‌گزیند. و 
کاهم سار آنکه. سشعکار عملی را انجام دهد کاری. خی کید که از ظلم آه 
جلوگیری شود. 

چنانکه بارها در دوران غیت صغری, اثفاق افتاد که امام- علیه السلام- به 
نمایندگان خود دستور می‌داد که مثلا هیچ گونه یولی از کسی نپذیرند. و آنان 
بدون اینکه علت این دستور را بفهمند. فرمان حضرت را امتثال کرده و 
بعدها .می‌فهمیدنة که حکومت, ففت. اموالت زا رای آنها فرسناده. زا 
بهانه‌ای برای جلب و سختگیری بر انان پید | کند «3». و امام- علیه السلام- 
با این یره نشه‌های آبان راراطل ساشته اس هر کشن منت آیر: 
کار را یک بار پا بیشتر انجام دهد, می‌تواند هر وقت که بخواهد بدان عمل 
کند. 

(2) اما هرگاه از بین بردن ظلم و ستم متوقف بر این باشد که حضرت 
مهدی- علیه السلام- خود را برای بعضی از افراد آشکار سازد, در این 
صورت نیز طبق برنامه و نقشه‌ای خاص انجام می‌گیرد, که در بخشهای 
آینده به بررسی آنها خواهیم پرداخت, و لکن اگر ظهور و آشکار شدن 
حضرت مفاسدی در برداشته باشد و وضع آن حضرت روشن گردد, در این 
صورت دیگر کاری نمی‌شود کرد و ظلم و ستم به حال خود باقی مانده و 
امام- علیه السلام- کاری انجام نمی دهد. ‌ 

و بهر حال نسبت به کارهای شایسته, امکان دارد ان حضرت شخصی و پا 


(3) تاریخ الغيبة الصغری/ 603 
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خباتی را اانجام ها مه راما اه سا کووفی راز وهای از 
اخکوبه کارها را انجام دهد آنان را به اندازه کافی تابید تماید و موانم دا 
اضر بایان نونکا رها اس ات وه و اک موی اه 


امام- علیه السلام- می‌باشد, در عین حال ممکن است به جهت کوتاهی و پا 
تقصیر گردانندگان, عقب نشینی کرده, جامه عمل به خود نپوشند. 
(1) و اما نسبت به کاری که ستمکار می‌خواهد انجام دهد. آنٌ حضرت- 
ِ السلام- خود برای جلوگیری از آن, و يا کمتر کردن ۳ اقدام 
تدین ترنیت کهبا ان تسا فا نم منماند کشخشت از کار شوه یه 
و از آن منصرف شود و پا وسایل و ابزار آن را کندتر مي‌کند که نتواند 
تا و در تنگنا قرار گیرد. و یا به طور کلی کار او از تأثیر می‌افتد. و 
یا مقدمات برانداختن آن را از راه قیام و مبارزه علیه آن ستمگر از سوی 
دیگران. فراهم می‌سازد. 
(2) نکته سوم: 
در اینجا سخنی است از دونلدسن پیرامون حضرت مهدی- علیه السلام- در 
مسأله‌ای که مورد بحث ماست. و در آن امام مهدی- علیه السلام- را به 
عدم توجه به یاران و طرفداران خود و برطرف نکردن ستم از آنان 
مسسوت می‌سازد, و می‌خواهد بدین وسیله عدم وجود ان حضرت را 
نتیجه گیری کند, زیرا اکر وجود داشت نسبت به یاران خود احساس 
مسئولیت کرده و ظلم و ستم را از انان دور می‌ساخت و با انان در 
ریشه‌کن کردن آن همکاری می‌کرد. در صورتی که هیچ کاری در این زمینه 
انجام نداده و بلکه در طول تاریخ ظلم و ستم بسیار بوده است؛ بنابراین او 
وجود نداشته است. 
(3) وی گرچه اين نتیجه‌گیری را به صراحت نگفته لیکن : به اشاره و کنایه 
این مطلب را رسانده است؛ آنجا که گوید: 
«در دوران بعد از غیبت امام, آل بویه زمام سلطه و حکومت را به دست 
گرفته و کوشش بسیاری برای متّحد ساختن شیعیان و نیرومند کردن آنها- 
همچون ساختن مشاهد و گردآوری احادیث و تشجیع دانشمندان و 
مجتهدان- نمودند, و با وجود تمام این کوششها, امام منتظر در این دوره‌ای 
کم ان هجوت سعیان از وضعیت حونی 
رن بودند, ۳ 
یک قرن دیگر نیز طرفداران شیعی مذهب آل بویه, حکومت شیعی را در 
دست داشتند, در عین حال امام در همان غیبت و پنهانی کبری, باقی ماند. 
قرن سوم با ویژگی ستم و نهضتها و روی کار آمدن بردگان و طبقات پایین 
اجتماع سبری. شد/.و باز‌هم امامی که در انتظارش بودند اشکار ند 
۱ 
ایشان باشد نیز سر رسید. از سوی مسلمانها زمام امر برای اعلان جهاد, 
در انحصار بنی عباس و خلفای فاطمی بود که توان مقاومت در برابر 


جنگجویان به ظاهر مسیحی داشتند,. ولی در عین حال, امام ظهور خود را 
به تأخیر انداخت. 

و بعد از گذشت چهار قرن از وفات آخرین نایب خاص.: دا قرن سیز دهم 
میلادی, جنگندگان مغول بر کشور ایران یورش برده» با سنگدلی و قساوت 
بی‌نظیری عده‌ای را کشته و شهر‌ها را ویران کردند, ولی مه رغم تمام 
ویرانیها و دردها و نابسامانیها, صاحب الزمان با فراغت هر چه تمامتر به 
صبر خویش ادامه داده و آشکار نشد. و حتی در آغاز قرن ششم هجری, در 
زمان شیوج آذربایجان و دولت جد ید صفوی, امام غایب جز از طریق رقیا و 
می‌کنند- اشکار می‌شد.» «4» 

(1) با اینکه در اين گفتار, چندین نکته قابل بررسی و نیازمند بازنگری 
ازتته لیکن. اشه امیت داد بپررشته اشکال من استه. که .در تفر 
دونلدسن بوده و عبارت است از: استبعاد وجود امام مهدی- علیه السلام- 
به. سبب. آشکار نشدن آن حضرت به هنگام احتیاج به وخود او که بیاید و 
ظلم و ستم را از شیعیان خود و عموم مسلمانها بر طرف سازد. 

(2) پاسخ این اشکال با توجه به آنچه قبلا گفته شد, روشن شده است و 
اکنون آن را در قالب چند صورت یادآور می‌ شویم : 


(4) عقیده الشيعة از دونلدسن/ 348, 349. 

ی 

امام مهدی- علیه ۳ ار با آن حضرت ِِ 
گسترش عدالت جهانی در صحنه تین ذخیره شده, نه برای از بین بردن 
ظلم موقت و محدود, و يا برای پیوستن به اشخاص معیّن و مشخص. و این 
مطلب دانسته شد که شتاب در ظهور پیش از رسیدن زمان آن. موجب از 
هم پاشیدگی و اشفتگی در برنامه‌ریزی الهی برای روز موعود می‌شود. 
چرا که موفقیّت آن حضرت؛ وابسته به شروط معین و موقعیت‌های خاصی 
است که پیش از روز موعود برآورده نمی‌شود و دانستیم هر چیزی که از 
برآوردن آن بازدارد طبق اراده خدا و اراده خود حضرت مهدی- 
السلام- وجود آن امکان ندارد. هر چند که مهم و پا دشوار باشد. 

۱ تاریخ انجام گرفته ی ن جنگهای صلیبی, از 
سوی حضرت مهدی- علیه السلام- قابل دفع و جلوگیری نباشند و 
برنامه‌ریزی سرژی و پنهانی و پا عمل عادی, فایده‌ای در رفع انها نداشته 
بااشد و حضرت به تنهایی نتواند کاری بکند. و در این صورت که کاری ات ان 
خضرت. ساخته: نباشدم دیحر دور معابل ان وظیفه‌ای: نخواهد .ذاشت. و از 


انجام آن معذور است. 

(3) ثالتا: بسیاری از موارد ظلم, فاقد نخستین شرط از دو شرطی که 
برای کارهای حضرت مهدی- علیه السلام- گفتیم, می‌باشند. پس خواه 
ناخواه آن حضرت برای رفع آنها اقدامی نمی‌کند و اينها ان مواردی است 
که لا زمه دخالت در آنها: فاش شدن امر ان حضرت و منتفی شدن غیبت 
اوست. 

(4) رابعا: بسیاری از موارد ظلم. واجد شرط دوم از دو شرط گذشته 
بیست.. 

بدین اعثبار که وجود آن ظلمء موجب گسترش استعداد و آمادگی و 
احساس مسئولیت در امّت می‌باشد و این خود یکی از شرطهای مهم برای 
روز موعود است و قبلا گفتیم که لازم نیست امام- علیه السلام- برای از 
بین بردن اینگونه ظلمها کوشش کند. زیرا اکر اینگونه ظلمها را از بین 
ببرد, شرط اساسی و عمده ظهور را از بین برده است, و این از نظر 
اسلام امکان تحقق ندارد. 

بنابراین دیگر اقسام ستمی که گاهی در تاریخ روی داده. با یکی از این 
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نمونه‌ها تطبیق می‌کند که هرگاه حضرت بخواهد انها را از بین ببرد با 
و یف اتب ای و۳۵ و 4 تم طون جام 0 ااقل 
خلافی و 

(1) بنابراین هیچ‌گونه پیوستگی و ملازمتی میان وجود امام مهدی- علیه 
السلام- اناد کی ان حضرت در مقابل این گونه ظلمها و بدیها نیست, تا 
آقای دونلدسن بتواند نبود حضرت بقية الله را از آنها استنتاح کند. 

و اما دیگر ستمها را, چنانکه گفتیم. طبق تکلیف شرعی و مسئولیّت 
اسلامی خویش, از بین می‌برد و در حدود شرایط خاص اسلامی, به صورت 
یک فرد عادی جامعه- نه با عنوان امامت و مهدویت- در مقابل انها ایستاده 
و برای از میان برداشتن انها می‌کوشد. 
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(1) 


اشاره 


در این باره, در چندین ز مینه می‌توان سخن گفت: 


2) 


امر اوّل: ازدواج حضرت مهدی (ع) و فرزند داشتن ایشان 


اشاره 


از دو جهت می‌توان در این زمینه بحت کرد, تک از جهت قواعد عمومی و 
وگ ار فد اه اار. مومابات: 
(3) 


دیدگاه نخست: بر حسب قواعد و قوانین عمومی 


اين مساله را با دو نظریه موجود درباره غیبت بررسی می‌کنیم: 
طبق نظربه اول- که عبارت از مخفی شدن بدن آن حضرت از دیده‌هاأ 
می‌باشد- با صرف نظر از اخبار و روایات وارده در این باب باید معتقد 
باشیم که آن حضرت- علیه السلام- تاکنون ازدواج نکرده و تا پایان غیبت 
نیز ازدواج نخواهد کرد. و اشکالی هم نخواهد داشت. زیرا ان حضرت هر 
و نباید انجام دهد. بنابراین ن جایز 
نیست که ازدواج نماید, زیرا| با غیبت منافات داشته و مستلزم 1 
وضعیت امام- علیه السلام- خواهد بود. چرا که ازدواج با وجود غیب بودن 
بدن حضرت امکان ندارد و اگر بخواهد ظاهر شود و ازدواج کند. اين همان 
محذوری است که باید از ان دوری کند, زیرا با هدف آن حضرت منافات 
دارد. 
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(1) و اما فرض اینکه بگوییم آن حضرت ففط برای همسر خود اشکار 
می‌گردد و دیگران نمی‌توانند او را ببینند, اگر چه از نظر عقلی اشکالی 
ندارد و امکانش وجود دارد. و لکن خیلی بعید است. به طوری که چنین 
احتمالی نمی‌دهيم. زیرا باید پیش از آنکه امام- علیه السلام- با این زن 
ازدواج کند, از هر جهت مورد اطمینان باشد و جزء یاران مخصوص و ویزه 
حضرت مهدی- علیه السلام- باشد؛ به طوری کم هیچ گونه خطری از سوی 
او منوجه آن حضرت نباشد. و چنین زنی- اگر نگوییم بالفعل وجود ندارد- 
وجود وی در میان زنان عالم بسیار بعید و نزدیک به عدم است. تااچه رسد 
به اينکه بگوییم در هر نسلی یک زن با این خصوصیات یافت می‌شود. <1» 
بنابراین طبق نظریه اوّل. زندگانی بدون همسر در طول غیبت کبری, برای 
امام مهدی- علیه السلام- ضروری و لازم است. 
هی ی 
السلام- پنهان است. تمام اشکالات وارد بر نظریه اول. دیگر موضوعی 
نخواهد داشت. ۱ 
زیرا اگر چه برای آن حضرت., ازدواج کردن با شخصیت واقعی خود- با 
توجه به عدم وجود همسری با خصوصیات مطلوب که ذکر شد- امکان 
ندارد, ولی بدون تشخص و به صورت ناشناخته, اشکالی پیش نخواهد اف 
و خیلی هم آسان خواهد بود. بدین صورت که همسر آن حضرت در دوران 
عمر خود, ایشان را نشناخته, و بر فرض که در ذهن وی سوالی پیش آید- 
که چگونه حضرت با مرور زمان پیر نمی‌شود و ...- حضرت مهدی- علیه 
السلام- می‌تواند با برنامه‌های ویژه‌ای او را طلاق 8 و از خود دور سازد؛ 


و یا اینکه شهری را که در آن زندگی می‌کند, عوض کند و در جای دیگر با 
شخص دیگری ازدواج نماید. ِ 

(3) حال که اینگونه ازدواج امکان دارد, می‌توانیم بگوییم که آن انجام 
گرفته 


(1) موّلف محترم مساله را زیاده از حدٌ مشکل گرفته است و لا بد در 
عراق به چنین زنانی برخورد ِ و اسان نیافته‌اند. از کجا معلوم که 
حضرت نتواند بیابد و شناسایی کند و طبق اصطلاح مشهور: 

«عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود» خلاصه از نظر این جانب. وجود 
چنین بانوی با فضیلتی به تعداد زیاد, چندان هم محال نیست. (مترجم) 
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و حضرت در دوران غیبت کبری. همسر گزیده است. زیرا این کار با سئثت 
موّکد اسلامی و دستورات فراوان به ازدواج و تشویق و ترغیب بسیار بر 
آن, تطبیق می‌کند؛ و تبعیت از این سنت. برای حضرت مهدی- هد 
لازمتر از دیگران است. مخصوصا اگر معتقد باشیم که معصوم- تا آنجا که 
ممکن باشد- ترک مستحب نکرده و مکروه انجام نمی‌دهد و به عصمت 
حضرت مهدی- علیه السلام- نیز ملتزم باشیم؛ چنانکه صحیح نیز همان 
است. پس در صورتی که ازدواج امکان داشته و منافی غیبت نباشد, بر آن 
حضرت- علیه السلام- لازم می‌شود. و با اين برداشت و تصور, امکان دارد 
که در هر نسل و يا اینکه در بیشتر نسلها امام- علیه السلام- را فرزندان 
ستبار ی پاش که تسل: آنان: تیز با مرور مان کستزش. باند: ریا ایشان 
شخصیت حقیقی خود را به فرزندان مستقیم و همسر خود معرفی 
نمی‌کند, تا چه رسد به ذریه و اولاد فرزندان. 

(1) از گسترش این نظریّه یک مطلب جلوگیری می‌کند- اگر خود دلیلی بر 
نداشتن فرزند نشود- و ان عبارت است از اینکه داشتن فرزند معمولا 
همراه با شناخته شدن آن حضرت و روشن شدن وضع ایشان است. زیرا 
سالهای اندک» و بلکه بیست سال و سی سال را می‌شود به صورت 
ناشناس. همراه زن و فرزند زندگی کرد چنانکه امکان دارد در صورت 
التفات و متوجه شدن همسر از وی دوری گزید, و لیکن دور بودن و 
ناشناخته ماندن نسبت به ذریه و فرزندان مشکل است. زیرا انها- يا لااقفل 
برخی از انها- می‌خواهند پدر خود را بشناسند و حسب و نسب خود را 
بدانند و لذا پیو سته آن حضرت نار انا بوده و مورد شناسایی قرار 
می‌گیرد و لذا نمی‌تواند برای زمانی طولانی خود را از دیده‌ها مخفی نگاه 
دازد و کستن, از داز اف اکام تشود. و بعد از گذشت پنجاه و يا هفتاد سال, 
وقتی فرزندان ملاحظه کردند که آثار پیری در او ظاهر نشده و همچنان 
جوان باقی مانده است. لااقل این احتمال به ذهن انها راه پیدا می‌کند که 


نکند وی حضرت مهدی- علیه السلام- است و با فردی استثنایی است که 
باید درباره او تحقیق بیشتری بشود. و این جستجو و پیگیری خلاصه به 
نتیجه می‌رسد و احتمال شناخته شدن آن حضرت در میان هست و این 
مطلب با غیبت و پنهانی امام- علیه السلام- منافات دارد. و اگر همه اولاد 
او مراقبت و مواظبت از او را چندین 
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نسل پیگیری کنند به طور حتم وضع حضرت روشن خواهد شد. 

(1) و امّا این فرض که حضرت مهدی- علیه السلام- با زن و فرزندانش 
زندگی کرده و به پیری می‌رسد و آثار پیری دز او بدندا نمی بروده و انگام 
از دیده‌ها پنهان می‌ شود و به طور معجزه‌آسا جوانی خود را بازمی‌يابد و بار 
دیگر ازدواج جدیدی می‌کند و این وضع را همینطور ادامه می‌دهد, این 
۳ ۳ 
بهترین ان اعتراضات همین است که این مساله با قانون معجزه منافات 
دارد, چرا که ازدواج کردن و اولاد داشتن, ارتباطی با هدایت مردم ندارد تا 
۱ 

بنابراین باید بپذيريم که اولادی که وجودش با غیبت منافات داشته باشد 
برای آن حضرت نیست., چه اینکه اصلا وجود نداشته باشد و يا اگر هم تعداد 
کمی باشند. نسبت خود زا کفی‌نتاسند. انم ها با برخی. از انها توخه‌ده 
کنیم ولی اثبات نسب آنها محال است. 

پس آنچه از قواعد عمومی به دست کت اد این است که امام- علیه 
السلام- ازدواج تفودم:و: لیکن به اختمال با فرفندی ندارد. نه از آن.جفت 
که نفضتی در آرن حظرت ۵ با فرش اش بلکه خدا سفن واه وا 
امام- علیه السلام- خود عمدا از دارا شدن فرزند جلوگیری می‌کند تا رازش 
آاشتکان تتتزدمتو آمرشن:محفوظ بماند: 

2) 


دیدگاه دوم: بر حسب اخبار و روایات 


در اخبار و روایاتی که دلالت بر وجود همسر و اولاد برای امام مهدی- علیه 
السلام- دارند, با دو شکل و يا دو گروه روایت مواجه می‌شویم: 

(3) گروه اول: 

اخباری که به طور مجمل بر داشتن زن و فرزند دلالت دارند, به نحوی که 
معلوم نیست این مطلب در زمان غیبت است پا بعد از ظهور و نیز معلوم 
نیست ازدواج با عنوان واقعی آن حضرت صورت گرفته است و پا با 
شخصیّت و عنوان ثانوی و بدلی. در آینده توضیح خواهیم داد که اینگونه 
اخبار مربوط به بعد از 
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ظهور است و يا اگر مربوط به زمان غیبت است, به صورتی است که 
موجب آشکار شدن وضع امام- علیه السلام- تکیزززه و با غیبت منافات 
ندارد. 

(1) گروه دوم: 

روایاتی که دلالت بر ازدواج آن حضرت و وجود فرزندانی برای ایشان, در 
دوران عیبت کبری هی کر در این باب سه روایت موجود است : 

خبر اوّل: روایتی است که مرحوم حاج میرزا حسین نوری- قدس سره- در 
کتأب «نجم تاقب» از کتاب غیبت شیخ طوسی و کتاب غیبت نعمانی نقل 
کرده است. وی يا سند معتبر از مفضل بن عمر روایت کرده که گفت: از 
حضرت صادق- علیه السلام- شنیدم که می‌فر مود: 

«صاحب این امر را دو غیبت است. یکی از آن دو آن قدر طول می‌کشد که 
برخی گویند: مرده است. و دیگری گوید: کشته شده است. و برخی دیگر 
گویند: از بین رفته است. بر اعتقاد به وود او جز عدد اندکی از یارانش 
باقی نمی‌مانند. هیچ‌یک از فرزندان و به دیگری, از جای او خبر ندارد, کر 
آن کس که کارهای او را انجام می‌دهد.» <2» 

خبر دوم: روایت کمال الدین انباری است که مضمون آن را در اقساآخ 
چهارم ذکر خواهیم کرد. «3» 

خبر سوم: روایت زین الدین مازندرانی است که از چندین جهت با روایت 
دوم شباهت دارد, به طوری که در فصل اینده خواهیم دید. «4» 

بررسی روایات: 

(2) اما به هیچ یک از این سه روایت نمی‌توان استدلال کرد, بدین معنی که 
بر فرض صجْت سند این روایات, بیش از آنچه را که قواعد عمومی اثبات 
کرده‌اند چیزی را اثبات نمی ‌کنند. 

و اما روایت نخست.؛ از چندین جهت استدلال , به آن صحیح نیست: 


(2) نجم ثاقب/ 226؛ غیبت طوسی/ 102. 

(3) نجم ثاقب/ 217 

ِ« نجم فح 3 

(1) جهت اوّل: ِِ بر این نیست که در این روایت یادی از فرزند برای 
آن حضرت شده باشد, ۳ شیخ طوسی و شیخ نعمانی اين روایت را با 
یک عبارت نقل کرده‌اند, با این تفاوت که شیخ طوسی گفته است: هیجچ‌یک 
از فرزندان و نه دیگران از جای او خبری ندارد. «5» و شیح نعمانی روایت 
کرده است که: نه هیچ‌یک از دوستان و نه دیگران, از جایگاه او اطلاعی 
ندارند. «6» بنابراین, با توجه با اختلاف نسخه‌ها در آن قسمت از حدیث که 
شاهد اورده شده است. راهی برای استدلال توسط ان وجود ندارد. 

(2) جهت دوم: بر فرض که وجود لفظ «ولد»- فرزند یا فرزندان- را در 
ژوایت بیذیزبم؛ این روایت: نیش از آنخه را که مقتضای قواعد- طبق نظریه 
دوم برای غیبت- بود نمی‌رساند. زیرا امکان وجود فرزندی برای آن حضرت 
که پدر خویش را نشناسد و از وضعیت او آگاه نگردد, مطرح می‌باشد و نیز 
امکان دارد که امام- علیه السلام- همسری داشته باشد که بر فرض آگاهی 
خود او از شخصیت واقعی ان حضرت. کسی را از ان مطلع نساخته و 
موضوع را از فرزندانش بپوشاند. و لیکن فرزند يا فرزندانی که با آن 
حضرت معاشرت داشته و پدر خود را بشناسند. به صریح روایت منتفی 
است., چنانکه طبق قواعد عمومی نیز این امر منتفی می‌باشد. 

(3) جهت سوم: کمترین احتمالی که در این مورد وجود دارد این است که 
مقصود از عبارت «هیچ‌یک از فرزندان و نه دیکر ار از جای حضرت آگاه 
نیستند» مبالفه در شدت پنهانی باشد. بدین معنی که اگر هم بر فرض | آن 
حضرت را فرزندی باشد, حلی او هم از شخصیت حقیقی حضرت آگاه 
نخواهد بود, تا چه رسد به دیگران. و لذا- چنانکه واضح است- این عبارت 
دلیلی بر وجود فرزند بالفعل نمی‌باشد. و همین اندازه که چنین معنایی 
برای روایت محتمل باشد. برای ساقط کردن استدلال بدان. کفایت 
می‌کند, زیرا آنگاه که احتمال به میان آید. استدلال باطل است. 


(5) غیبت طوسی/ 102. 

(6) غیبت نعمانی/ 72 1. 
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(1 و اما دو روایت دیگر- که به زودی انها را ملاحظه خواهیم کرد- مدلول 
مشترک ان دو این است که امام- علیه السلام- در طول غیبت کبری, در 
بعضی از جزایر دریای مدیترانه سکونت گزیده و دارای همسر و فرزند 


می‌باشد, و در آنجا یک جامعه نمونه اسلامی که از فرزندان و یاران و 
پیروان نیکوکار آنان تشکیل شده است. بنیان نهاده است و در آن جامعه به 
طور پنهانی زندگی می‌کنند و سرپرستی و زمامداری آنجا را فرزندان آن 
حضرت بدست دارند. ۳ 

(2) مشروح مضمون این روایات و توضیح نقاط ضعف نها را به زودی 
عرضه خواهیم داشت و در اینجا بررسی دو اشکال کفایت خواهد کرد: 
اشکال اول: این دو روا یت از پایه و اساس درست نیست, زیرا چنانکه 
توضیع آن به زودی خواهد امد, بر همان پایه ای بنا شده که نظربه ال بر 
آن پایه‌گذاری شده بود و بطلان آن را ثابت کردیم. 7 ۲ 
اشکال دوم: بر فرض صحّت این دو روایت؛ مدلول انها بیش از انچه که 
قواعد عمومی مقتضی بود, نمی‌باشد, زیرا نهایت انچه از آن دو به دست 
ی اند 

این فرض است که حضرت گاهی همسری با ایمان و مورد اطمینان را 
برگزیده و او هم موضوع را پنهان نگه داشته و آن حضرت را حتی به 
فرزندان خود نیز نشناسانده است., و اگر چه فرزندان انتساب خود را به 
امام- علیه السلام- فتوت دا نند و لیکن 1 را ندید و از مکانش ۱ 
خلاصه آنکه برای صدق دو روایت کافی است که آن حضرت در طول 
دوزران غییت یک با ازدواح کرده باشد. و قواعد عمومی منافاتی با ان 
ندارد. ۳ ۲ 
بنابراین در روایات چیزی را نمی‌بينیم که توسط ان بر بیشتر از انچه که از 
قواعد عمومی بدست اورده‌ايم, بتوان استدلال نمود. 


)3( 


امر دوم: سکن خ حایگام تحضرنق بقیه لمیر وان ین گیرخ 


اشاره 


در کتاب تاریخ غیبت صفغری, دیدیم که حضرت مهدی- علیه السلام- به 
محمد بن ابراهیم بن مهزیار فرموده است: 
«ای فرزند مهزیار, پدرم ابا محمّد (امام عسکری- علیه السلام-) با من 
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پیمان بتتنته , که با مردمی که مورد عضب خداوند قرار گرفته‌اند و 
نفرینشان کرده و در دنیا و آخرت خوار و ذلیلشان نموده است. و عذاب 
دردناک بر ایشان مقرر ساخته, همسایه نشوم, . و به من دستور داده که جز 
در دامنه‌های صعب العبور کوهها و خرابه‌های شهرها, جایی سکنا نگزینم 
ِ« 
(1) اين روایت دلالت دارد بر اينکه جایگاه حضرت مهدی- علیه السلام- در 
بیابانها و صحراهای دور دست است و این مطلب. هم در دوران غیبت 
صغری, و هم در غیبت کبری بوده است, و با هر دو نظربه درباره غیبت 
س می‌باشد. و اما قبلا یاداور شدیم که این مطلب اگر چه به خودی 
د محتمل است ولی با بسیاری از روایات دیگر که دلالت بر وجود و 
۳ آن حضرت در مکانهای دیگر دارد, مخالف است. که مهمترین آنها 
روایات مشاهده است در دوران غیبت صغری و گبری, مگر اینکه فرض 
کنیم که آن حضرت- علیه السلام- توسط اعجاز بدان جاها رفته است. که 
نیازی به چنین فرضی نداریم, زیرا معجزه به هنگام اتمام حجت اقامه 
می‌شود و در اینجا نیازی بدان نیست. 


از دیدگاه قواعد عمومی 


حضرت بقية الله- ارواحنا فداه- یک بار بر حسب قواعد عمومی- به 
مقتضای دو نظربه اصلی در زمینه غیبت- و بار دیگر بر اساس روایات 
خاصی که می‌توان در این مورد بدانها استدلال نمود, می‌باشد. 

اما نظربه اول, یعنی پنهان شدن جسم حضرت. مقتضی آن است که مکان 
امام- علیه السلام- تنطوز. کای ناشناخته باشد, مگر به هنگام مشاهده در 
جایی که مصلحت اقتضاء کند. 

و اما طبق نظریه دوم, یعنی پنهان بودن شخصیت و عنوان امام- علیه 
السلام- چنانکه قبلا روشن ساخته‌ايم, امکان دارد ان حضرت در هر مکانی 
که اراده کند, زندگی نماید و به هر جا که می‌خواهد برود. چه در شهر و چه 
در بیابان و صحرا, و یا در دریا و فضا, بدون اینکه کسی را متوجّه خویش 
کرداند و راز را اشکار شازد. و گفتيم که. شايسته. بتست. برای: آن 
حضرت- علیه السلام- فقط 
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یک جا را برای هميشه و يا در اغلب اوقات در نظر بگیریم, زیرا لازمه ان 
شدن غیبت وی می‌باشد. پس برای رفع شک و تردید مردم نسبت به خود, 
۱ ۱ ۳ 


از حتدحاة روایات 


تا ار رات مخص‌صهای مور ام اون توافت اجه 
روایت روبرو هستیم: 

اول: روایت ت مفضل بن عمر که قبلا گذشت و در آن می‌گفت: 

«بر جای حضرت.؛ هی یک از فرزندان و نه دیگران, جز آن کس که کارهای 
شخصی ایشان را انجام می د هد گنف آگاه بیست . »> 

دوم . : خبر کمال الدین انباری که بدان اشاره کردیم. 

سوم . : خبر زین العابدین مازندرانی که گذشت. 

(2) دو روایت ه آخیر در این مطلب مشترک می‌باشند که حضرت مهدی- 
عله السام ور حرآس اساخته ای در -فرهای اس صانهد فد نفد ساگه 
مات وا ای ریامض نت کم ماه 
علیه السلام- جز در دژه‌های صعب العبور و خرابه‌های شهرها ساکن 
نمی‌باشد و با مردمی که مورد خشم و غعضب خداوند قرار گرفته‌اند, 
همسایه نخواهد شد. 

خ سر کشت که اسان اس جه رونت ها سای ره ال 
می‌باشد, و لذا باطل و نامعتبر می‌باشند. 

۳ وابت انق پیز ال ام باق یه الم ات ۲ 
۱ این امر چاره‌ای از کناره‌گیری نیست. و در کناره‌گیری‌ اش 
بایستی از نیرویی برخوردار باشد. 2 با داشتن سی نفر همراه, دیگر تنهایی 
و دلتنگی نخواهد داشت. و طیبه جایگاه خوبی است.» <7» 


(7) قال الباقر (ع): لاد لصاحب هذا الأمر من عزلة و لابدً فی عزلته من 
بررسی احادیث: ۱ 

(1) حدیث اخیر با روایت اوّل در دلالت بر کناره‌گیری حضرت بقية الله و 
دوری وی از مردم مشترک است و از این جهت با ان متفاوت است که 
روایت آخیر چنین می‌رساند که گروهی از مردم در هر زمانی حضرت را 
شناخته و به او پیوسته و تنهایی را از او برطرف می‌سازند. ولی روایت 
اول این مصلب را شفی. برده و می دفت که هب گنج خدمتد ان فلز 
امام از مکان وی اگاه نیست. و نیز روایت اخیر مکان .حضرت راز در 
9 می‌داند که همان مدینه حضرت رسول- تا اا علیه و آله- 


تابزاین ون تایه شک ات که بایدبه پوت ایازم وش آن 
ات که ارکس خه ان ی 

(2) نکته اوّل در پیرامون مطلبی است که در روایت ت ابو بصیر است., که 
حضرت در مدینه سکنا گزیده و در آنجا به سر می‌برد. این مطلب را روایت 
ایوفار سای او‌سای سرت فعط سا اهاز صراها موی اس و 
می‌کند. و نیز با روایاتی که دیدار امام- علیه السلام- را در دوران غیبت 
صغری و کبری, در جاهای دیگری غیر از مدینه نقل کرده‌اند, منافات دارد. 
پا سا مان مطالت انیت اضر ای اس ان رت اههد مد 

با صرف نظر از این منافات و تناقض, به سر بردن در مدینه, با قواعد 
خی کو ده سس ار ادا زا ند زاتمم هدع ها 
را ستافانن رازه 

و اما بنابر نظریّه پنهانی بدن آن حضرت, پس امکان این هست که محل 
تینکوزت آن حضرت را در مدینه فرض کنیم و هیچ گونه اشکال و يا دشواری 
(3) و شا بنابر نظریة پنهانی غنوان و تقتخصیت, بایپد سکونت در مدینه را 
طوری در نظر بگیریم که کسی از وضع آن تصرت آگاه نگردد. زیرا زندگی 
کردن برای مذّتی طولانی در یک مکان, عادتا سبب جلب توجّه مردم و 
شناخته شدن امام- علیه السلام- می‌شود. پس به ناچار باید فرض کنیم که 
در هر دوره در یک جا 
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زندگی می‌کند, به طوری که اگر معدل‌گیری کنیم. بیش از هر جای دیگر در 
مدینه سکونت داشته باشد. و اینگونه سکونت در یک شهر موجب پیدایش 
ظن و گمانی نسبت به شخصیّت آن حضرت نمی‌گردد. 

حضرت مجاورت مدفن و روضه مبارکه جذ بزرگوار خویش حضرت رسول 
اکرم- صلی الله علیه و اله- را, و نیز نزدیک بودن به مکان حج را- برای 
اينکه هر ساله این سنت را بجا اورد- دوست دارد. 

بستصوصی نک اعلب وا کنان ,هت ور اک قی مار انامه ا کر و 
دو تصافی انفاه از ریشه منکر وجود آن حضرت بوده‌اند و کسی در فکر وی 
نبوده تا بخواهد از جا و مکان حضرت اطلاعی به دست اورد و او را 
(2) نکته دوم درباره اختلاف مضمون دو روایت؛ پیرامون معاشرت و عدم 
معاشرت بعضی از مردم با آن بزرگوار می‌باشد. 

برای سنجش این دو موضوع باید مضمون ان دو را بر قواعد عمومی 
عرضه کنیم و ببینیم کدامیک مطابقت بیشتری دارد. نتیجه موازنه و 
سنجش, بر حسب اینکه کدامیی از دو نظریه اساسی در مورد نحوه غیبت 


درست باشد, اختلاف پیدا می‌کند. 

اگر نظریه اوّل را بپذيريم. ترجیح با روایت مفضل بن ِ است, گرچه از 
تمام.جهات:با آن تطریه عظبیق نمی‌کند, ریاد انن زوایت آمدم,اشت که 
خدمتکار مخصوص حضرت؛ آن بو ها را می‌شناسد و خدمت ایشان 
هو ز 9 

انا اگر نظریّه دوم را بپذيريم. بهتر آن است که روایت ابو بصیر را قبول 
کنیم: اکر چه این هم از تمام جهات مطابعت نخواهد داشتت. زیرا معاشزین 
و آشنایان حضرت مهدی- علیه السلام- را در هر زمان؛ در سی نفر منحصر 
می‌سازد. به طوری که اگر آنها نباشند. آن حضرت- علیه السلام- در تنهایی 
و دلتنگی به سر می‌برد» ولی طبق نظربه دوم نیازی به سی نفر نخواهد 
داشت, زیرا می‌تواند به ور ناشناس در اجتماعات شرکت کند و با هر 
کس که می‌خواهد تماس بگیرد. آری می‌شود گفت که فقط سی نفر 
هستند که می‌توانند از موقعیت و 
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واقعیت آن حضرت آگاهی داشته باشند. اما البته این توجیه- اگر چه باریک 
و دقیق است- فلج یمق امین تبون آن سی‌تفر موعت مایت دلتنی 
سازنده نخواهد بود. 

(1 نکته سوم مطلبی است که هر دو روایت در آن صراحت دارند, و آن 
اه انح ار هزم کان ری می نت ان ات زا یار وه 
وجه ذیل می‌توان حمل نمود: 

فحهه ال انکه یه اعترال ق کارن کر یی تفن تصوه بویزه ی که 
حضرت مهدی- علیه السلام- به صفت حقیقی خود, میان مردم نیست. 
گرچه به صورت یک فرد معمولی, در بین آنان به سر می‌برد. و اين مطلب 
با نظریه دوم- پنهانی عنوان- سازگار است, اگر چه با ظاهر دو روایت 
مخالفت دارد, و هر کس ان دو را بخواند, این مخالفت برایش روشن 
خواهد شد. 

وجه دوم کناره‌ گیری آن حضرت از مردم به طور مطلق می‌باشد. این و جه» 
با نظربه اول نزدیکتر است.؛ زیرا| آن مستلزم کناره‌ گیری مطلق است. و با 
برد دمم متا فا مس اروش | امعانتاود که امامت عایه: الملا مد دوه عال 
دوری و کناره‌گیری از مردم دیده شود. و لیکن شناخته نشود. اما نیازی به 
این فرضر نیست, زیرا در صورت شناخته نشدن, دیگر کناره‌گیری لازم 
نیست.؛ مگر در مواردی که بودن در فان فردهر صوجت. آشکار نان 
موقعیت آن حضرت- علیه السلام- گردد. 

2( 


امر سوم: نام فرزندان حضرت مهدی (ع) و محل سکونت و اعمال آنان 


روایت انباری. که بدان اشاره شد, گویای اين مطلب است که امام- علیه 
السلام- در جزایر ناشناخته‌ای در دریای مدیترانه, فرزندانی دارد, بدین 
ترتیب . 

1- طاهر بن محمد بن الحسن, فرمانروای یکی از این جزایر به نام 
«زاهره» «8» 2- قاسم بن محمّد بن الحسن, فرمانروای جزیره «رائقه» 
<9» 


(8) نجم ثاقب/ 220, 221. 
(9) نجم ثاقب/ 222. 
3- ابراهیم بن صاحب للامر. حاکم شهری به نام «صافیه» «<10» 4- عبد 
الرحمن بن صاحب الامر, حاکم شهر «طلوم» «11» <- هاشم بن صاحب 
الامر, حاکم شهر «عناطیس» «<12» (1) تمام اینان, تحت نظر پدر خویش 
حضرت صاحب الامر- عجُل الله تعالی فرجه- حکومت می‌کنند. گرچه این 
روایت دلالت ندارد بر اینکه آیا پدر خویبش را فف‌تتته: ۲ نمی بینند. 
از آنجا ل ۰ روایت شدهم؛ مربوط . به فرن رن ری «3 1» می‌باشد 
1 تدم و از مر دکران 
بیشتر باشد؛ بنابراین بر فرض صخت روایت. آنچه روشن می‌ شود این 
است که آن حضرت در آن دوران دارای همسر و فرزند بوده است. و قبلا 
گفتیم ازدواج آن حضرت در صوربی است که همسری قابل اطمینان و 
دارای بالاترین ایا 
در پنهان نگاهداشتن ایشان سس ور صوره: ۵۳ +9 از 3 فرزندان 
(2) ما که 
از ان را روایت متعرض نشده, و لذا بستگی به قواعد گذشته دارد. و به 
عدم صحّت این روایت, قبلا اشاره شد و تفصیل آن خواهد آمد. 
(3) و اما روایت مازندرانی که در مضمون شبیه این روایت است, تاریخ 
| قرن هفتم می‌باشد و دلالت دارد بر وجود جزایری در دریای مدیترانه 
که بزرگترین آنها چزیره خضراء است که یکی از نییان خاص حضرت بر آن 
از نوادگان 


(10) نجم ثاقب/ 222. 

(11) نجم اقب/ 222. 

(12) نجم ثاقب/ 222. 

(13) » تاقب/ ی 

حضرت و پا پنج پشت به ایشان می‌رسد «<14» ولی روشن نیست 
که نو یکی آز- فررتدانی رن روایت ت قبل آمده‌اند منتسب باشد. و 
ظاهرا بعید است که در طول یک قرن پنج نسل پشت سر هم به وجود ایند 
مگر اینکه فرض کنیم آن حضرت همسران متعدد داشته و یا تناسل اولاد او 
سر‌یع بوده است. 

(1) ظاهر این روایت ت آن است که فرزندان مستقیم آن حضرت و پا اولاد 
آنها نیز همزمان با این شخص در حیات نبوده‌اند. و الا نواده پنجم به 
حکومت نمی‌رسید, مخصوصا که روایت گویای آن است که پدران این 
شخص از او برتر و شایسته‌تر بوده‌اند؛ زیرا او حضرت را مشاهده 
نمی‌نموده است. در حالی که پدرش اگر چه خود حضرت را نمی‌دیده ولی 
صدای وی را می‌ شنیده است, و نیز جذش هم حضرت را می‌دیده و هم 
صدایش را می‌ شنیده است. <15» و روشن است که هر چه ارتباط یک 
شخص بیشتر باشد فضیلت و اخلاص او نزد ان حضرت بیشتر است. 

صحت و عدم صحت این روایت را در امر چهارم بررسی خواهیم کرد. 


2) 


یر اف فان کوارع عاسه تفه اسلامی درون که کر یاضف ال (ع 


اشاره 


دو روایت ت انباری و مازندرانی, که قبلا به آنها اشاره شند؛ دلالت پر تأسیس 
چنین جامعه‌ای دارند, ولی قرائن یه ی ان وی ات ی 


می کنند. 
در اینجا مایلیم ویژگیهای فکری و اجتماعی و علمی و سیاسی چنین جامعه 
نمونه‌ای را با دست آوردهای آن در زمینه رفاه و آسایش و بهره‌گیریهای 
کشاورزی و تجاری 9 نمائیم. پوشیده نماند, و صور 9 که اصل ثبوت 
اين دو روایت و صحّت آنها مورد اشکال قرار گرفت. دیگر ارزشی برای 
این خصوصیات و ویژگیها باقی نخواهد ماند, مگر اينکه بر فرض صحکت آن 


در نظر 


(14) بحار الانوار (کمیانی) 13/ 146؛ طبع جدید 52/ 168. 

(15) بحار الانوار (کمیانی) 13/ 146؛ طبع جدید 52/ 167. 
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راوی بحث کنیم و از این جهیت مورد برر نی قرار دهیم که برای برخی از 
مسلمین آینده جامعه اسلامی را از دیدگاه مکتب خود, چه به صورت یک 
جامعه اسلامی و دولت اسلامی, و پا نظام مخصوص حضرت مهدی- علیه 
لسلام- بازگو کنیم.  ...‏ , 

مه رورم ای عم صاهی ان اج قعاعد اه رانشن ازسلایی: 
خواهیم سنجید. 

(1 این دو روایت, هر دو , بر این مطلب اتفاق دارند که در کناره‌های دریا 
شهرهای بر بسیاری 0 که امکان دارد در صحراهای فک از قاره‌ها 
و یا در جزایر پهناور یکی از اقیانوسها باشند. و روایت مازندرانی صریحا 
مي‌گوید که در دریای ابیض میانه- مدیترانه- می‌باشند و وجود همین جزایر 
علّت نامگذاری آن دریا به بحر ابیض شده است, زیرا پیرامون آنها را آب 
سفید رنگ صافی گرفته است که رنگش با رنگ دیگر آبهای دریا تفاوت 
دار و هرگام کشتتن‌های کافران:و محاربان: وارد آن آبها می‌شود, با قدرت 
خداوند و توجهات حضرت بقية اللّه- علیه السلام- عرق می‌ شوند. 

(2) این مجموعه سرزمینی بزرگ و گسترده را در روی زمین تشکیل 
می د هد زیرا| هر یک از شهرهای آن با دیگری, دوازده و یا پانزده روز راه 
فاصله دریایی و يا خشکی- با وسایل مرسوم و رایچ قرن ششم و یا هفتم 
هجری- دارد, که این مسافت تقریبا فاضاه. تمیان: مکه و مدینه منوره در 
حجاز, و پا بصره و بغداد در عراق» می‌باشد. 

با وجود پهنه گسترده و مساحت زیاد, این سرزمین را باغها و روستاهای 


بسیاری احاطه کرده است که به هزار و دویست روستا؛ در اطراف هر 
شهر, می‌رسد. بدین ترتیب ساکنان آن را باید بیش از ده میلیون نفر بدانیم 
و لذا دولت متوسطی می‌باشد که می‌تواند نمونه‌ای از یک جامعه اسلامی 
به بهترین روش را تشکیل دهد 

(3) این مجموعه, ار یی مس شرایط اقتصادی 
برخوردار است. به نحوی که زبان را یارای توصیف آن سوسن و در این 
میان کافی است که بدانیم بسیاری از خانه‌های انجا, از سنگ مرمر شفاف 
ساخته شده است و گرداگرد هر شهری, را صدها مزرعه و بوستان با هوای 
ازاد و 
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میوه‌های فراوان فرا است. 

(1) و به صریح روایت ب انباری, گرگ و میش با صداقت و الفت هر چه 
تمامتر در مزارع آنجا می‌چر ند. درندگان و حیوانات؛ بین مردم به راحتی و 
آزاتی کردش:می‌کنند وه کنفی ایب نردم جادنهای ندیز نمی آورند. 
شهرها دارای بازارهای بسیاری هستند که کالاهای گوناگون و اجناس 
زنکارنی را عرضه قی کننلد: گرمابه‌های بسیار نیز در این شهر ها وجود دارند 
و در وسط شهر مسجد بزرگی است که برای اقامه نماز جمعه. مردم در 
انجا اجتماع می‌کنند. و از سمت دریا, در اطراف شهر برج و باروهایی 
است که شهر را از هجوم و حمله دشمن محافظت می‌کند. 

(2) ائین ساکنان این بلاد, اسلام, و مذهبشان. شیعه آثنا عشری است. 
اخلاق و رفتار بزرگوارانه آنان را- که باید از آن صحبت شود- انباری چنین 
توصیف کته بهترین اخلاق انسانهای روی زمین را دارند. در امانت 
دارای و دیانت وراشتونن نظیری ندارند. سخنشان از بیهوده گویی و غیبت 
و یاوه‌گوبی و دروغ و سخن‌چینی خالی است. حقوق و مالیات شرعی را 
می‌پردازند. بر دادوستد آنان ری اطمینان و خوش کات حاکم است. 
بدان حد که فروشنده به خریدار گوید: 

برای خود وزن کن, و بردار, و برداشت حقّ تو, نیازی به وجود من ندارد. و 
به مجژد اینکه صدای آذان بلند می‌شود. مردم کارهای خود را رها کرده. 
مرد و زن به ادای نماز می‌پردازند. 

(3) اجتماعات مردم این شهرهاء با همیاری و الفت و مهربانی همراه است. 
هرگاه شهر و پا جزیره‌ای نیازمند کمک و همراهی باشد, و یا مواد 
کشاورزی نداشته باشد, کالاهای مورد 0 از جاهای 0 به طور 
مجانی و رایگان, بدانجا فرستاده می‌شود. 

)4( طبق روایت مازندرانی, بر بر این ِ_ فرمانروای واحدی حکمرانی 
می‌کند- و بنابه کته انباری, چندین حاکم از سوی حضرت مهدی علیه 
السلام منصوب کرززته | نود که نایب خاص حضرت به حساب می‌آید و لذا او 


نماز جمعه را- به دلیل تحقق شرط وجوب ان, که وجود امام معصوم و یا 
نایب خاص او می‌باشد- اقامه می‌دارد. 
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(1) همین فرمانروا, که نایب خاص حضرت است, نماز جماعت را نیز در 
اوقات ان اقامه می کند, و هموست که در مورد مسائل شرعی مردم فتوا 
می‌دهد و میان انا قضاوت قت فد و به صریم روایت مازندرانیر علوم 
عربیه. اصول دین. و فقه را از حضرت بقية الله- علیه السلام- فرا گرفته, 
تدریس می‌نماید. و اگر نیاز به مجادله و بحث, پیرامون مسائل اعتقادی 
باشد, به طور صریح و قاطع , به مجادله می‌پردازد و در تمام اين مناظرات 
پیروز می‌شود. وی. دستی دهنده. و سفره‌ای گشوده بر روی میهمانان 


دارد. 

در گذشته نام چندین نفر از فرمانروایان این شهرها را ذکر کردیم. پنج نفر 
از آنان از اولاد آن حضرت- عجل الله تعالی فرجه- بودند- طبق روایت 
انباری- و طبق روایت مازندرانی. یکی از نوادگان حضرت حاکم و 


(2) مردم, از فرمانروای خویش, اطاعت همه جانبه دارند, و سخن آخر 
هميشه سخن اوست و در دل مردم ابهت و عظمت هر چه تمامتر دارد. 
گاهگاهی خبرهایی می‌دهد که عادتا نباید از آنها خبری داشته باشد. مثل 
اينکه گاهی اسامی مسافران تازه وارد را می‌گوید و این خود نشانه 
راستگویی و پایه حکومت اوست. البته این پیشگویی‌ها, آگاه ساختن از غيیب 
نیست. بلکه او اینها را از امام مهدی- علیه السلام- اگر چه با واسطه- نقل 
تا ند و خود آن حضرت- علیه السلام- عالم است به تعلیم خدای عز و 
جل او را از طریق الهام و مانند آن و لذا در روایت 1 
می‌گوید: عرض کردم: از کجا اسم من و نام پدرم را می‌دانی؟ پاسخ داد: 
بدان که خصوصیات و ريیشه و اصل و نسبت تو و مشخصات اسم تو و نام 
پدرت- که خدا رحمتش کند- قبلا به من رسیده است. «16» و جز این 
نمی‌تواند بااشد که این مطالب. قبلا از سوی حضرت مهدی- علیه السلام- 
به او رسبده است. 
(3) خود حضرت مهدی- علیه السلام- در این مجتمعات به صورت ناشناس. 
فا کار کی امه رانا ایس ام ان 


(16) بحار الانوار (کمپانی) 13/ 140؛ طبع جدید 52/ 165. 
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زندگی می‌نماید و هرگاه به مسافرت و يا به حج رود. باز به همین جا بر 
فی کر ود 

تعلیمات خود را از طریق نامه‌نگاری به حاکم می‌آموزد و نظر قاطع خود 


زان ذربازه رفبدادهای اختفاعی. که مردم تبارفتد. آنهاا هستتد یه فرفاتروا 
ابلاغ می‌کند. چنانکه این مضمون در روایت مازندرانی وجود دارد. و بدین 
حکومت نمونه دارد. 

یادش در انجا زنده و به دستوراتش در این جامعه عمل می‌شود. توده‌های 
مردم بر اساس اخلاص و اعتقاد به او تربیت یافته و در انتظار ظهور او به 
سر می‌برند و این مساله بین تمامی طبقات مردم رایج است, به طوری که 
در گفتار خود, فقط به آن حضرت سوگند یاد می‌کنند. 


اشکالات وارد بر این دو روایت 


7( انجه: خرضه شین تا و ضیرم کلی است. از خامعه موندای. که 
حضرت مهدی- علیه السلام- تشکیل می‌دهد (بر طبق این دو روایت) و لکن 
نمی‌ شود این دو روایت را بطور مطلق و همه جانبه درست بدانیم, زیرا 
اشکالات قعددی. بر آ ها مارج است: که در آسا سه: اشکال همم را مادام 


( استعال اور 

کره زمین, در این زمان, و بلکه از قرنها قبل, وب و هت 96-4 
شتاسانی ده انست و مردم رهام تهانا نم کمشه‌های. ان آگاه کستهایو: 
ولی با این همه هیچ کس بر چنین جایی دست نیافته و بر اینگونه جزیره‌ها و 
شهرها, آگاه نشده است. و اگر وب می‌داشت, به طور جتم. و 

طور قطع چنین مکانی #خو و خارجی ندارد. 17« 


(17) البئه به اين قاطعیّت که نویسنده محترم با خوشبختی به کشفیات و 
تحقیقات اجان و جهانگردان اظهار نظر فر موده‌اند نمی شود گفت. زیرا| 
بسیاری از اماکن روی خشکی زمین, وسط دژه‌ها و اواسط کویر و بالای 
ی و ری وا تک 
وجب گزارش کرده باشند. لذا از باب اينکه «عدم الوجدان لا یدل علی عدم 
الوجود» نمی‌شود به طور قطع و کلّی انکار کرد. (مترجم). 
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(1) و اما اين پندار, که اين سرزمین از دیدگان همه جهانیان. پنهان 
9 چنانکه وضع خود حضرت مهدی- علیه السلام- نیز بدین گونه 
است- این تاره اوّل در مورد نحوه غیبت صحیح باشد- نظری است که 
برخی از محققین آن را ابراز داشته یزرا بیذ آن, وسعت قدرت 
ِِ و روایتی رآ که طبق حضرت رسول اکرم- سای اللّه علیه و 
و سلم- به هنگام ادای نماز. در برخی اوقات از دید کفار مخفی 
هار 7 ارت شاهد آورده‌اند. 
(2 ورلکی این اسدلال امعان غفلی انتخونه شیاتی با اقانت ی کته رز 
وقوع آن را. و ما نیز قدرت بی‌نهایت خداوند را در بالاتر و بزرگتر از اين 
اندازه قبول 0 لکن وقوع این جزایر در خارج را نفی می‌کنیم و مپان 
پنهان شدن حضرت مهدی- علیه السلام- و یا حضرت رسول معظم- صلّی 
الله علیه و اله و سلم- و مخفی بودن این شهر ها تفاوت می‌گذاريم. 
(3) چرا که پنهان شدن حضرت مهدی- علیه السلام- و یا رسول اکرم- 


ضلی الله علبه.و الغ و سلم>برای این استت که وخودهبا رکشان از گزتا 
افات, مصون مانده, بتوانند به هدایت مردم پردازند و بر انان حجت را تمام 
تماینت شین بنمان.شدن آبان باهانون خعجز ات مطایق است, شیر ا ان قانمن 
عبارت است از اينکه هرگاه کامل ساختن حچت. متوقف بر معجزه باشد, 
خداوند را به وجود ط ورد و توسط آن نوامیس طبیعی را خرق 
فی‌نماید و.در خارج از این خد معجزه‌ای پدید تمی‌آورد. «19» وب اسشاش 
همون اضال نظر مارا فا ههام ون اد ری کروفر متیر 
زیرا برای سلامتی حضرت مهدی 


(18) نجم اقب/ 227. 
(19) اگر مقصود از کامل ساختن حجت اینست که اتمام حجّت بر منکران 
و ناباوران کند و می‌بایست هميیشه صدور معجزات در مقابل انان باشد تا 
بهانه‌ای برای ایمان نیاوردن نداشته باشند, به این معنی و با این قاطعیت 
نمی‌توان چنین قانونی برای معجزات وضع کرد. ولی اگر مقصود از اکمال 
حجّت معنای وسیعی است که شامل تکمیل و استوارسازی عقیده معتقدان 
و تشدید و ازدیاد محبت و دوستی دوستان نیز بشودٍ در ان صورت قانون 
صدور معجزه محدود می‌شود به عدم بیهودگی و ترتثب هدفی عقلانی بر 
آن. و در آن وال ۳ بروز بسیاری از امور خارق العاده از مقام ولایت ائمه, 
بجا و بمورد و قابل پذیرش است. (مترجم) 
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- علیه السلام- و دوری ایشان از افات. نیازی به پنهانی تایه نیست. 
(1) و اما نسبت به پنهان شدن یک شهر و يا یک جامعه اسلامی که بخواهد 
بطور کلّی از دیده‌ها پنهان شود. برای برپا داشتن حچّت و يا اتمام آن نیازی 
بدان گونه پنهانی نیست,؛ زیرا فرض بر آن است که افراد جامعه انسانی با 
اسلام آشنا شده و حجت بر آنان تمام گشته و دیگر نیازی به انجام معجزه 
نیلست؛ و فرض بر آن بود که در دامن بودن چنین جامعه‌ای از خطر دشمنان 
متوقف بر پنهانی آن است و چنین مساله‌ای در اسلام شناخته نشده و از 
قانون عمومی معجزات خارج است و لذا درباره ان معجزه‌ای روی 
نمی‌دهد. و بنابراین اگر چنین جامعه و کشوری باشد بناچار باید ظاهر و 
آشکار بوده باشد, که در این صورت شناخته می‌شود, و چون نه ظاهر 
است و نه شناخته شده, پس وجود خارجی ندارد. 
(2) و در صورتی که پنهان شدن یک جامعه مسلمان, برای برکنار بودن از 
افات دشمنان. درست باشد. باید غیب شدن اجتماعات اسلامی دیگری را 
که در طول تاریخ, در معرض هجوم دشمنان قرار گرفته‌اند, صحیح بدانیم, 
و لیکن چنین چیزی روی نداده است و اگر قانون معجزات وقوع آن را 
ایجاب می‌نمود, به هر حال روی می‌داد. 


گاهی گفته می‌شود که در این جامعه نمونه فرضی ویژگی بزرگی است که 
آن را از سایر جوامع ممتاز ساخته است و آن وجود حضرت مهدی- علیه 
اسلا ور سا میاه عجار خاش اس اند ان مرا مس 
بودن اختصاص دهد. 
(3) و لیکن این اندیشه بطور کلی ناصحیح است, زیرا اگر سلامتی و بقا و 
صحیحی خواهد بود و لیکن چنین ملازمه‌ای میان سلامتی حضرت و پنهانی 
شهرها نیست, زیرا بنابر هر دو نظریه اساسی که در مورد نحوه غیبت 
حطوخاست: ان حضرت اه الا فد اند ای و را در هن 
جای عالم که باشد حفظ کند, بدون اینکه نیازی به غیب شدن شهرها باشد, 
والذا بژای این جامعه دیگر وی ژ کی خاضی: بجا تخواهد.ماند. 
(4) و حتّی می‌توانیم- با توچه به آنچه در مورد اتمام حخت ذکر شد- بگوییم 
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که اقامه حجّت بر این مجتمع نه تنها متوقف بر غیب شدن ان نیست. بلکه 
کامل کردن حجّت بر آن متوقف بر ظاهر بودن آن و وجود آن به صورت 
طریی ار الم شی است ره این حطل ان اش یی و آههان لین 
که بر پایه عقل و نقل ثابت شده است استفاده می‌شود. چرا که یک فرد 
مسلمان و يا یک جامعه اسلامی, هر چقدر با هجوم امواج کفر روبرو گشته 
و در مقابل انحرافات گمراه‌ کننده مقأاومت کند, و در راه دین مان مقذس 
خویش؛ , فداکاری کند, به همان اندازه ایمانش قویتر و راسخ‌تر و اراده اش 
پابرجاتر و نیرومندتر می‌گردد. پس درگیری نظامی و يا عقیدتی او با کفر و 
انحراف. خود جزئی از برنامه و سنت امتحان خداوندی است., تا هر کس 
هلاک گشته از روی دلیل باشد و آن کس که زندگی یابد و جاویدان شود نیز 
با دلیل و برهان باشد. 
(1) بدین ترتیب اتمام حجّت متوقف بر اين برخورد و درگیری است و در 
بخشهای آینده این کتاب خواهیم دید که ظهور حضرت مهدی- علیه السلام- 
متوقف بر این آزمایش و تمحیص است. و این برخورد و اين آزمایش در 
خامعهای مم‌خماهه داد که طاه و اسان با ساب خامه سس اش 
نه در جامعه‌ای که در پنهانی, با راحتی به سر برد و با افکار و اندیشه‌های 
خود زندگی کند. 
بنابراین قانون عمومی تمحیص و امتحان و قانون معجزات, با غیب بودن 
هر جامعه مسلمان و یا برکناری و عزلت آن از عالم, منافی می‌باشند. پس 
1 ات مجتمع نمونه وجود داشته باشد, باید ظاهر باشد, و چون چنین 
, پس وجود هم نخواهد داشت. 
(2) م مقصود ما از آنحه.در کذشته کفییض که این ده زوایت بر همان ا سانش 
نظربه اول پایه‌گذاری شده‌اند, همین مطلب است و اکنون دانستیم که 


کف فا امه ان ی او فا پاش ورن ور 
است, زیرا| با پذیرفتن نظربه دوم» دیگر نیازی به این مطلب نداریم. اما 
نسبت به شهرها نیز هر یک از دو قانون معجزات و تمحیص و امتحان, 
بانب ترا فیس کت 

و کاش می‌دانستم که مذعی پنهانی شهرها, چرا به سیاق دو روا؛ بت که بر 
محود ان مها باکت ی کون وس ات سای اما ای تاه ار 
۲ 
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عقیده منافات دارد: 

(1) نقطه نخست: مضمون روایت مازندرانی است., که دریای سفید بدان 
جهت بدین عنوان نامیده شده است که آ صافی همچون ان فرات؛ 
اطراف آن جزیره‌ها را فرا گرفته است و هرگاه کشتی‌های دشمنان بدانجا 
وارد می‌ شوند, به قدرت خداوند و برکات ی بقیة الله غرق و ند 
اگر این جزیره‌ها پنهان از دیده‌ها بودند, چگونه دشمنان بدانجا راه 
می‌یافتند؟! آری, در این صورت همان پنهانی برای حفظ و حمایت آنها 
کفایت می‌کرد. بنابراین وجود اين اب صاف, خود بهترین ۳ بر عدم 
اختفا این جرانر است. 

(2) نقطه دوم: اگر اختفاء صحیح باشد, باید برای هیچ‌کس از بیرون معلوم 
نباشد: بخز افرادی که دز درجه»عالی عنافت و اطمینان باشته, زیرا اکر 
برای دیگر افراد این مسأله کشف شود احتمال خطر و حمله دشمنان 
وجود دارد. پس هنگامی که کاروان راوی در دریا به این اد رسیده و 
مسلمانها و مسیحیانی با اختلاف مذهب و روشهایی که دارند در آنجا 
هستند, وجود این قبیل افراد غیر مطمئن عدم اختفاء را تأکید می کند. 

(3) اشکال دوم: 

این دو روایت ت انباری و مازندرانی, با بسیاری از روایات دیگر تعارض دارند. 
این روایات گرچه مضامین مختلفی دارند ولی فمحی ادن نف مصمو ره این 
دو روایت ت اتفاق دارند (البته هر کدام از جهت خاص خود) و در باب تعارض 
روایات؛ این قاعده ثابت شده است که هرگاه یک پا دو خبر با مجموعه 
تسار ای امد گر کهرعشنون ستت ری با قطعیّت پیدا کرده- تعارض 
داشته باشند. در اين صورت آن روایات فراوان را بر آن یک و يا دو روایت 
مقدذم می‌داریم و برای آن یک یا دوخیر اغتبار باقی نمی‌ماند. 

(4) مجموعه اخبار معارض با این دو روایت را, در چند گروه دسته‌بندی 


مک 
گروه اول اخبا انش و امتحان خدایی است؛ همجون فرمایش امام 
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باقر- علیه السلام- که فرمود: 


«بسیار دور است., بسیار دور است. فرج ما روی نخواهد داد, تا وقتی که 
غرال شوت سس رال سویی اس حطه را مه بار فسوی ۲ ان 
خداوند متعال تیره‌ها را از بین ببرد و صافها را نگاه دارد». 

و مانند فرمایش حضرت صادق- علیه السلام-: ۱ ۱ 

«به خدا| سوگند همأنا از یکدیگر جدا| می‌ شوید, به خدا| سوگند همأنا ازمایش 
خواهید شد, بخدا سوگند همانا غربال خواهید شد همچون غربال شدن 
روان «20» از گندم». ۱ 
(1) این قبیل اخبار و روایات بسیارند که بر قانونی الهی که به جهت آن 
غیبت کبری روی داده است دلالت می‌کنند و اين یک قانون همگانی برای 
ام فتاه اشای ات هس ای را ایا توص 
جامعه خاصی استثناء زد, و دانستیم که اختفاء و پنهانی از دیده‌های مردم, 
عقومی تفامل آنجانعه یمان نود 

بنابراین اخباری که دلالت بر تمحیص و تصفیه می‌کنند, وجود جامعه‌ای را 
که مشمول مضمون آنها نشود, نفی می‌کنند. 

(2) گروه دوم شامل روایاتی است که دلالت دارند بر بر سکونت 0 
مهدی- علیه السلام- در اماکن دیگر, غیر از آنجا که در آن دو روایت آمده 
است. 

مانند مدینه منوّره (چنانکه در یک روایت بود) و در صحراها و بیابانهای 
هراس نکر اسان ا کر عم اس رات عون اشکارم فراه 
دادیم ولی توانائی معارضه و مقابله این دو روایت مورد بحت, نمی‌توانیم 
نادیده بگیریم و این دو نیز می‌توانند در بی‌اعتبار ساختن ان دو روایت؛ با 
مجموعه روایات دبک متعارض: شرکت داشته باشند. علاوه بر این روایات 
دیگری نیز وجود دارد که دلالت بر سکونت حضرت در اماکنی دیگر دارند و 
فعلا نیازی به ذکر آنها نیست. 

رو ای فا ار رم اه 


(20) گیاهی است که غالبا میان گندم می‌روید و دانه آن شبیه دانه گندم 
است ولی از آن کوچکتر می‌باشد و اگر خورده شود, خواب می‌آورد. 
(مترجم) 
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حضرت مهدی- علیه السلام- در غیر آن شهرها, و کثرت آن روایات به حذی 
اشت که تفی‌شود آنها را نادیده گرفت. 

(1) این روایات وجود آن حضرت را در برخی از اوقات. در جاهای دیگری 
خارج از آن مناطق مفروض آثبات می‌کنند, دا ا رها ینمی اید که 
امام- علیه السلام- غالبا در آن شهرها زندگی نمی ‌کنند. 


این روایات, خواه ناخواه, با آن دو روا؛ بت که حضرت را غالبا در آن شهرها 
می‌دانست, منافات داشته, متعارض خواهند بود. زیرا| اگر براستی آن 
شبهر ها محل تینک‌فت: جحضرت: با شور خصفز. ار بر کوار کراهای دیجوز نز 
سبیل تصادف و با به صورت معجزه خواهد بود, و هیچ‌یک از این دو 1 
تصور نیست. از روی تصادف بدین جهت امکان ندارد که موارد دیدار آن 
قدر زیاد هستند که احتمال تصادف را برطرف می‌سازند و به صورت 
معجزه نیز امکان ندارد, چرا که با قانون معجزات تطبیق نمی‌کند, زیرا 
اقامه حجّت متوقف بر وجود این معجزه نیست. 

و بلکه می‌توان گفت. آنچه اخبار مشاهده به ظین کل می‌رسانند این 
است که حضرت مهدی- علیه السلام- در سرزمین عراق ساکن است و 
برخی اوقات که مصلحت اقتضا کند. به جاهای دیگر نیز تشریف می‌برند 
(اين مساله را در فصول اینده توضیح خواهیم داد) و بدیهی است که 
سکونت در عراق با سکونت رسمی در آن شهرهای فرضی منافات دارد. 
(2) کف جهازم روایتن است. که از حصرت. رسول اکرم ضلی الله و عانه 
و آله سا نها تر رتیه ارت و طبق آن حضرت مهدی- ی 
پس از ظهور خویش: 

«یملاً الأرض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا»: 

«زمین را از عدالت و دادگستری آکنده می‌سازد: همچنانکه از ظلم و ستم 
پر شده است.» 

پر شدن زميین از ظلم و جور, لازمه‌اش این است که بسیاری از 9 9 
ما اک من اما ار ای اححاضقه اسلایی ش عحد دار مکی 
ار سر باشند, به طوری که دیگر ممکن نباشد فرض شود که 
یک 
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جامعه کاملی با اخلاص و وفاداری کامل نسبت به اسلام. باقی مانده است. 
و عمومیتی که در این روایات وجود دارد, قابل استئناء و تخصیص بردار 
نیست و بنابراین وجود یک يا چندین جامعه که همگی ان به طور دربست بر 
اسلام باقی و نسبت به آن وفادار باشند, با این روایات معارض خواهد بود. 
و هرگاه خبر واحد با یک خبر متواتر معارض باشد, باید متواتر را پذیرفته و 
واحد را رد کنیم. ۳ 

(1) ممکن است چنین به ذهن اید که: مقصود از زمینی که از ظلم و ستم 
پر می‌شود, همین زمین اشکار برای مردم است, نه زمین پنهان چنانکه در 
ان دو روایت بود. بنابراین منافاتی میان آن روایت متواتر و این دو خبر 
وجود ندارد. 

باس این اخال اه است ک سس شا و که ان اد 
دیده‌ها پنهان نیستند, بلکه فقط از برخی جستجوگران و يا جاسوسان 


موه کم اه ی شون که شه شا تن تفن ای قرف اوه تا و 

بنابراین این سرزمین‌ها نیز داخل در همان زمین اشکار و مورد نظر روایات 

ظلم و جور می‌باشد. و با در نظر گرفتن این مطلب نمی‌شود گفت چنین 

سرزمین‌هایی وجود دارند. 

(2). اختمال: دبکری. که فمکن: ایست: یه دهن مزوسده انن: اتف که آنن 

سرزمین‌ها در طول غیبت کبری وجود داشته و اخلاص و پایبندی انها نسبت 
به اسلام در خلال اين دوران دوام دارد, ولی پیش از ظهور آنها هم روی به 

فساد آورده و آن سرزمین‌ها را هم ظلم و جور فراگیرد و در آن صورت این 

جمله صادق باشد که: 

زمین را , پر از عدل 3 ۱۳ پر از ظلم و جور شده است. 

است تا ِ پابد و دیگر قابل ۳۳ نباشد, زیرا فرض این است که 

تحت اشراف و رعایت خود حضرت مهدی- علیه السلام- می‌باشند و 

بنابراین امکان انحراف برای ان مردم نیست. «<21» 


لا 2 این فسفت کات را موم یادا وه ود 

الف: پر شدن زمین از ظلم و جور را با انحراف و فساد باید دو چیز 
دانست. زیرا فساد فردی, انحراف در عقیده و ترکی دستورات عبادی 
خداوند, با ظلم و ستم نسبت به یکدیگر تفاوت دارد. 

تاریخ غیبت کبری .ص:105 


علاوه بر این ظلم بالشویه عدل است. برای پر شدن زمین از ظلم و جور, 
نیازی به این نیست که همگی افراد بشر ظالم باشند. بلکه کافی است دو 
ابر قدرت شرق و غرب با یکدیگر بسازند و يا رسما با بکندیکر یه یشیا: ایند 
و صحنه زمین را ظلم و جور فراگیرد ولی در عین حال یک جزیره چند 
میلیون نفری و يا چندین ده و روستا, از ظلم جهانی آنان در امان باشند. 
بهر حال وجود ظلم و ستم جهانی و فراگیر روی زمین, با وجود اشخاص و 
گروهها و پا چندین شهر دارای حکومت صالحه, متافاتی ندارد. مگر نه این 
است که اگر بگوئيم روز عاشورا, صحرای کربلا را ظلم و ستم فراگرفته 
بود, منافاتی با وجود حضرت سید الشهد|ء- علیه السلام- و وجود جامعه 
کوچک اصحاب امام حسین, که جامعه‌ای نمونه و عادلانه بود, ندارد. 

و شایسته و يا یک گروه باتقوایی که بین خود با عدالت زندگی می‌کنند, با 
ظهور امام (ع) منافاتی بدانیم, دیگر باید هر گونه حرکت و تلاش پی‌گیر را 
در راه ایجاد جامعه‌ای اسلامی, محکوم کنیم و دیگر برای مجاهدات راستین 
اسلامی ززمتد حان مسلمان و پیکار خستگی‌ناپذیر مردان راه حق», و ایثار و 


فداکازی :دانشمتدان: بزرک. اسلامن .و شهادتهای: خماشه افزین. شهیدان 
بزرگی از فقها و دانشمندان اسلامی, در طول تاریخ غیبت کبری, مفهومی 
نخواهیم یافت. 

ب: نکته دوم اینکه مگر همان پنهان زیستن حضرت و مخفی بودن محل 
سکونت خود و پارانش, یکی از مصادیق ورود ظلم و ستم بر انها نیست!؟ 
ایا در صورتی که قدرتهای ستمگر دریاها و هواها را در جستجوی پیدا کردن 
یک جامعه نمونه اسلامی می‌پیمایند تا به انها دست پیدا کرده. منطقه را 
ویران کنند و ساکنانش را به نیستی بکشانند. خود مصداقی برای فراگیری 
و جهانشمولی ظلم و ستم نیست!؟ بنابراین گرچه نیازی به اعتقاد بوجود 
ان شهرهای فرضی وجود ندارد و اعتراضات پیشین وارد است, لیکن بین 
روایات پر شدن زمین از ظلم و جور, با این دو روایت از این جهت منافاتی 
نمی بینیم 

ح ِ ۳ اینکه استدلال کرده‌اند که چون این جامعه تحت اشراف و 
زعامت حضرت مهدی- علیه السلام- است. دیگر فاسد نمی‌شود. این 
مطلب نیز چندان با واقعیت ساز گار نیست, زیرا به هر صورت که باشد, 
اختیار و آزادی از انسانهای تحت اشراف آن:حضرت. کر کته نمی‌نتود: امک 
بعد از ظهور حضرت بقیه. الله: دیگر امکان انحراف در افراد وجود ندارد!؟ 
مگر قدرت روحی آن حضرت و اشراف ایشان؛ بیشتر از رسول خدا| (ص) 
و يا اجداد بزرگوار خویش می‌باشد!؟ مگر تحت اشراف و زعامت رسول 
خدا, افرادی که چندین سال افتخار پار و صحابی بودن آن حضرت را دارا 
بودند, بعدها انسانهایی جنایتکار و منحرف از کار در نیامدند!؟ مگر حدیث 
مشهور «ارتذ الناس بعد 
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اشکالات دیگری 1 از سوی برخی روایات معارض دیگر بر این دو روایت 
وارد است که ٍ با ذکر آنها سخن به درازا می کشد و بر 1 
اندیشمند پنهان نیست. 

(1) اشکال سوم . ۲ 

جامعه پنداری در چنان شرایطی. نسبت به تعدادی از اموزشهای اسلامی و 
عقاید دینی کمبود دارد و تشکیل یافته از کلیت اسلامی نیست و چون از هر 
جهت کامل نیست, نمی‌توان گفت که موّسس چنین جامعه‌ای وجود مقدّس 
حضرت بقية الله باشد, زیرا جامعه‌ای که وی احداث کند جامعه‌ای از تمام 
جهات اسلامی و عادلانه خواهد بود. مخصوصا که برای چندین قرن تحت 
نظر آن حضرت اداره شده باشد و خود آن حضرت آن جامعه را از دستبرد 
دشمنان و نفوذ افکار غیر اسلامی صیانت و نگهداري فرماید. 

این کمبودها را می‌توان ناشی از خیالات و تفکرات راوی دانست که 
خصوصیات روحی خود و انتظارات و اوهام خویش را در انها وارد ساخته 


است. مقصود از راوی, انباری و مازندرانی, هر دو می‌باشند که این دو 
روایت توسط انان نقل شده است. عواملی که باعث به وجود آمدن این 
مطلب شده‌اند عبارتند از: ۱ 

(2) 1- عامل شهرنشینی که راوی در قرن ششم و هفتم از ان برخوردار 
بوده 


رسول الله» از خاطر نویسنده محترم دور شده است!؟ مگر افرادی از 
بهترین اشرافها و دقیقترین نظارتهای پیامبران خدا برخوردار نبودند و بعد 
خود ضرب المثلی برای کفر و کافران گیشتند و مصدلق این آیه ار 
شدند که: صَرَبّ ال متلا ِلذین کقژوا امرأت توح و امرأت لوط کاتنا تکت 
َبْدَیّنِ من عبادنا ... (سوره تحریم/ 10)!؟ مگر بر فرض که در 0 
تمام افراد این جزبره فرزندان و نوادگان خود حضرت هستند, اختیار و 
آزادی از آنها سلب شده و دیگر معصوم بتمام معنی می‌شوند!؟ له امکان 
آن هست که همچون فرزند نوح و عموی رسول خدا جنایتکارترین افراد 
روی زمین بشوند؛ با این که اشراف حضرت بو و نظارت خاتم یا 
آهاباشد.و با اکر کاهن تا 
آنست که پیشوای آن جامعه از پیامبران خدا و اه اطهار شایسته‌تر 
می‌باشد که بگوییم آنها نتوانسته‌اند جامغه‌ای تمونه تشکیل دهند. و این فرد 
توانسته است!؟ ( مدا 
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الف: وجود برج و باروهای اطراف شهر در مقابل دریاء. چون اینها مهمترین 
وسیله دفاع از شهرها در آن قرن بوده است. 

ب: وجود ان صاف که موجب غرق شدن کشتیهای تجاوزگر بوده است. 

زیرا کشتیهای جنگی مهمترین ابزا ر حمله و هجوم در آن دوره بوده است. 
ج: راوی پافشاری زیاد بر وجود مساجد و حمامهای و بازارهای فراوان در 
ان شهر ها نموده و اینها از مشخصات اساسی شهرهای قرن ششم و هفتم 
بوده است. و اگر راوی توجهی به مدارس و بیمارستانها و جمعیْتها و امثال 
خی ات ار انا قزر ای مر 

د: در این دو روایت صحبتی از تجارت و بازرگانی نشده است و تنها راه 
کذران زندکی .را در زر ات و کشاورزی دانسته است و فقط سخن از 
تجارت بازاری اندک, در حد زندگی معمولی انها و صنایع دستی نموده 
است. <22> 

ه: تأکید بر وجود سرزمین سبز و پهناوری که اطراف شهرها را گرفته و از 
دهات ورروساها ی سار سل ده استو این ان سک مشاه 
نفیهای آن موی ماه اه مس نا اه باه خاض رم ارام 


و طبقاتی جامعه بوده است و تفاوت بین شهر و روستا از همین ناحیه ایجاد 
شده و این نظام فئودالیته و زمین‌داری را اسلام نمی‌پذیرد و اسلامی 
(2) موضوغات دیکری نیز هتشت که تیا زی به باز کی کردن ابها بیست. فقط 
الامر- عجّل اللّه تعالی فرجه- تشکیل شود و گروهها و جوامع را با اندیشه 
و دستور خود اداره فرماید, آن جامعه رنگ شهر نشینی اشرافی را ندارد, 
بلکه لااقل 


(22) این قسمت را نویسنده مجنرم کم لطفی کرده است. زیرا| رز 
است شهری که در یک جزیره واقع شده و شهروندانش با دیگر مردم دنیا 
دادوستدی ندارند, خواه ناخواه تجارت رایجی نخواهد داشت. و اگر راوی 
سخنی از بازرگانی رایج بمیان می‌آورد جای اشکال بود که چگونه شهری 
که با دنیای بیرون در رفت و آمد نبیست تجارت رایج و نار کاتش مهمی 
دارد. (مترجم) 
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برخوردار از اندیشه و فرهنگی گسترده, مدارس و بیمارستانها و بازرگانی 
رایج است و بهترین اشعال و انواع ابزار جنگی را دارا بوده. روستاها را 
دکز کون ساخته و مردم ه-ساکنان: آنها را با. شنواد نو دانشمتد می‌نهاید نا 
بتوانند به یک جامعه کامل عادلانه برسند. 

(1) 2- عامل فکری و يا برخوردهای سیاسی که در ذهن راوی از شکل 
حکومت حاکم در دولتهای ان دوره تمرکز یافته است. 

همانطور که در ان زمان, در بسیاری از کشورها, حکومت به شکل 
پادشاهی استبدادی بوده و پادشاهان خود حعم‌روا و فرمانده بوده. مطلق 
العنان هر چه می‌خواستند می‌کردند, نه مشأوری داشتند و نه مجلسی و نه 
نهاد قضابی و قانون گذاری و به هی نهادی دیگر از این قبیل نهادهای 
اجتماعی رایج در زمان ما, بلکه یا خود پادشاه کارها را انجام می‌داده و در 
هر کاری شرکت می‌کرده و يا اينکه کارها را رها می‌کرده و نسبت به آنها 
بی‌تفاوت بوده است؛ به همین ترتیب, در ذهن راوی جامعه عادلانه حضرت 
مهدی- علیه السلام- بیز به همین صورت بوده است. با اینکه اینچنین 
فرمانروایی مطلق العنانی از روح اسلام دور است. زیرا اگر چه اسلام 
برای زمامدار جامعه خود, صلاحیت همه جانبه‌ای در هر گونه دخل و تصرف 
قائل است. و لکن تمام کارها راء, رئیس مملکت اسلامی خود انجام 
نمی‌دهد, بلکه کارها را بین مومنین مورد اطمینان تقسیم کرده. هر یک را 
طبق شایستگی و لیاقتی که دارد بکار می‌گمارد؛ عده‌ای را قاضی و عده‌ای 
را مشاور می‌نماید, و در عین حال تسلط کامل و همه جانبه بر همه دارد. 


اين خصوصیت بارز اسلامی را راوی بکلی از خاطر برده و نامی از ان 
نبرده است. بنابراین, آن جامعه این خصوصیت بارز را فاقد بوده و نسبت 
به یک جامعه نمونه اسلامی کامل. کمبود خواهد داشت. 

(2) ممکن است به ذهن برسد که وقتی حضرت مهدی- علیه السلام- خود 
از طریق نامه‌نگاری و فرستادن نماینده برای کارها, امور این جامعه را 
اداره می‌کند, دیگر نیازی به این تشکیلات نیست. 

بانتیخ ان اشکال این است: که این-اشراف: مفتضی آن اشت که-خضر بت 
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زمام امر را در مسائل کلی مملکت در دست داشته و نظارت عالیه بر 
کارها بکند و از طریق مراسله, قانون‌گذاری و خطمشی فکری و اجتماعی 
حکومت را ترسیم کند. اما نظر قاطع دادن در جزئیات امور برای میلیونها 
نفرء کاری است که از طریق نامه‌نگاری ساخته نیست. مگر اینکه به 
صورت اعجاز انجام شود که أ هم برای اداره مملکت و رهبری و 
زمامداری, بعد از اينکه اتمام حجّت شود راه درستی نیست. 

(1) اشکال دیگری که به ذهن می رسد آن است که رسول اکرم- 
ای ار هر یواست سر انار 2 
اشکالی و رهبر جامعه انتلامی نیز همچون نبی مکرم 
عمل کرده و به تنهایی مملکت را اداره کند؟ 

پاسخ آن است که بین نبی اکرم و رهبران جامعه به طور عموم و رهبران 
آن شهر ها تفاوت بسیاری است که دو فرق عمده را در اینجا لد گر 
می‌ شویم: 

تفاوت اول: مسلمانها در زمان رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- نسبتا 
اندک بوده و نیازهایشان نیز گسترده نبود و سطح زندگی پایین بود و لذا 
رهبری اجتماعی براي یک انسان نابفه, و یک شخصیت کم نظیر همچون 
رسول اکرم- صلی الله علیه و اله- در چنین جامعه کوچک امکان‌پذیر خواهد 
بود که بتواند به تنهایی در همه کارها دخالت کند, و لیکن وقتی مردم زیاد 
شده. نیازمندیها فزونی یافت و دولت گسترش پذیرفت. دیگر به تنهایی 
اداره کردن امکان ندارد, هر چند رهبر نابغه و کم نظیر باشد. ۳ محال 
است در وفت کی بم. هزارآن مسا له تسه گرد 

تفاوت دوم: رسول خدا جامعه خویش را رو در رو و با حضور در میان مردم 
رهبری می‌کرد, در صورتی که روایت می‌گفت که حضرت مهدی- علیه 
السلام- جامعه خود را از طریق مراسله و نامه‌نگاری اداره می‌نماید و 
بدیهی است کاری که از طریق مواجهه و رو در رو می‌توان انجام داد, از 
(2) 3- عامل فکری و رویارویی با قواعد و قوانین اجتماعی دینی و 


دانشمندان 
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ان, که این زمینه‌های فکری در تمامی مردمی که در چنین اجتماعی زندگی 
می‌کنند و از علمای دینی تقلید می‌کنند وجود دارد. (1) این تاثرات را در 
چندین موضع از روایت مشاهده می‌کنیم: 

الف: تمرکز دادن در کارهای اسلامی, به جنبه عبادات و بی‌توجهی کامل با 
غالب نسبت به روابط اجتماعی و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و 
کر سومان احعاعی کفاز ماتمانن سا سح امه اسلاعو سا 
کمتر بوده است. و لذ| راوی از همین زاویه به جامعه و مدینه فاضله 
حضر بت مهدی- علیه السلام- نگریسته و دیگر زوایای مهم اسلامی را نادیده 
(2) ب ۳۹ و کار اسلامی, نزد دانشمندان اسلامی, بیشتر منحصر به 
۱۳ و اقامه جماعت و فتوا دادن بوده, و هرگاه کسی سوال کند که کار 
شما چیست, همین‌ها را به زبان می‌آورند و جز مصالح و منافع شخصی چیز 
دیگری از مسائل و مسئولیتهای اجتماعی در نظرشان نبوده است. و لذا به 
تاد ارات رس ما اس ری رس مدیه ما او کا ی 
منحصر به همین تدریس و اقامه جماعت و امثال اینهاست. با اينکه علمای 
ما؛ گرچه غالبا به سبب ناتوانی از به عهده گرفتن حکومت در اجتماع, این 
چنین بوده‌آند, و لیکن تزرد ی فرمانده دولت اسلامی فتوایش همان قانون 
هخا نوت است, اعلامیه‌هایش همان نعیین خطمشی سیاسی جامعه است, تا 
مردم توسط آن با گرفتاریهای خود آشنا شده, اهداف و دیدگاههای خود را 
دانسته, راه حل مشکلات را بفهمند. و آوء خود یا نایب ویژه‌اش: نماز جمعه 
را بیاداشته و خطبه آن را می‌خوانند. اما تدریس علوم عربی و حتّی فقه و 
اقامه نماز جمعه در سایر شهرها, گاهی می‌شود که گرفتاریهای فرمانده و 
مسئوليتهایش, مانع از انجام اينها می‌شود, در این صورت اينها را به دیگران 
فاکدار ماه جاک نصا سای از کارهای ی ماک را یه 
نایبان و وکیلان واگذار می کند. 

هیچ‌یک از این کارها را راوی به زبان نیاورده است. بنابراین این شهر و 
مدینه از ویژگیهای یک شهر اسلامی برخوردار نیست. لذ| نمی شود آن را به 
حضرت بفية الله- ارواحنا فداه- نسبت داد. 

اسلامی 
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وجود دارد که فقط به مذهب خود روی اورده و بدان اهمیت می‌دهند و از 
مفهوم عام اسلامی چشم پوشیده, مسائل عمومی اسلام را نادیده 
هی کرک اش تسه از شاليم انلامی سین ات )هن سس 
را راوی در جامعه پنداری خویش در دو زمینه مطرح ساخته است: 


زمینه نخست: جدل و مناظره طولانی عمیقی که حاکم این شهر بدان 
همت گماشته و بر اساس یک مذهب خاص پایه گذاری شده و فقط سعی 
بر آن دارد که یک مذهب خاص را اثبات کند و مذاهب دیگر را ابطال نماید. 
و هیچ توجهی به اثبات حقانیّت اسلام در مقابل ادیان و مذاهب دیگر ندارد. 
با اینکه در بین حاضرین عده‌ای از افراد مسیحی نیز وجود دارند. این حاکم 
هیچ گونه فکری رای مشلمان کردن انها ندارد:.و این از مسائلی است. که 
جای تلیی تاافت شدید است. 

(2) زمینه دوم. این جامعه فرضی با اینکه به شکل یک دولت اسلامی 
است. لکن هیچ گاه به فکر ارشاد و هدایت ان خارج از خود بیست و 
برای آن کار نه دست به تبلیغ گانی می‌زند و نه اقدام به جهاد می‌نماید. 
با اینکه یکی از بدیهی‌ترین و مسلّمترین دستورات اسلامی, سرپرستی و 
زمامداری و هدایت دولت اسلامی است, نسبت به تمام ملتها و دولتها. و 
در طول تاریخ هیچ دولت اسلامی نیامده که خود را موظف بدین 0 
تداند, بلکه بز آن, چة واقعا وبا ظاهزا هفت کماشته است و دلیلی نذاره 
که این دولت و جامعه فرضی در آن شهرها, از زیر بار اين وظیفه بیرون 
رود. 

(3) 4- عامل چهارم متأثر بودن راوی است از برخوردهای معصومین- 
علیهم السلام- و کارهایی که آنها در زمان زد جح و حضورشان در جامعه, 
انجام می‌داده‌اند. این مطلب در روایت ت او از دو جهت روشن می‌ شود : 

جهت اول: آنچه راوی شنیده, که ائمه دارای معجزه بوده و از غیب خبر 
می‌داده‌اند. لذا چنین پنداشته که حاکم این شهرها باید دارای معجزه باشد 
و از غیب نیز خبر دهد. و حال آنکه برای اداره کردن جامعه اسلامی نه 
معجزه لازم است و نه اگاهی از غیب. زیرا بعد از انکه اتمام حجت شد., و 
مردم با دلیل و 
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برهان به دیانت اسلام گرویده و حکومت اسلامی را پذیرفتند؛ پاید طبق 
ظواهن شزع با آنها رفتار شوخ ‌چنانکه دولت سول اکرم- صلی الله علید. و 
آله- نیز چنین اداره می‌شد و رسول اللّه فرمود که: جز این نیست که من 
میان شما بنابر بینات و سوگندها داوری می کنم. «3 2» این حد بت ؛ روایتی 
صحیح و مستفیض است و مقصود از حصری که در آن بکار رفته, این است 
که آن حضرت- صلی اللّه علیه و آله- از معجزه و علم غیب در قضا استفاده 
نمی‌نماید. و در دیگر موارد مربوط به اداره حکومت نیز بنابر همین ظاهر 
عمل می‌شود, مگر در مورد دام سرت و اثبات هدایت و حق, در صورتی 
که‌تیاز اه حعتزن باشنته آوز ده می‌شود. 

امین ات تست بط ام کم اکتا ها که زا کم ایام تشه 
ضادز شندم ه اشم این- سصخص وتنام پدرش: را بدون؛شابقه و اشنایی. فیلین 


برده است, برای این بوده که حجّت را بر وی تمام کند و او را بر حقانیت 
خویش اگاه سازد و از این جهت طبق قانون معجزات خواهد بود. 

پاسخ این مطلب این است که اگر چه این امری محتمل است ولی 
مناسبتهای دیگری که برای اقامه معجزه وجود داشته و در عین حال 
معجزه‌ای اقامه نمی‌شده است با این احتمال منافات دارد. مثلا در انجا که 
عده‌ای مسیحی وجود داشته‌اند که لازم بوده هدایت شوند و نیز مسلمانهای 
دیگری از سایر مذاهب اسلامی بوده‌اند که باپستی مذهب شیعه به آنان 
شناسانده می‌شد, و در عین حال برای هدایت و ارشاد و اتمام حجّت بر 
انهاء اقامه معجزه ننموده است, و فقط برای یک مسافری که خود ایمان 
دارد, از راه معجزه و اخبار از غیب, اسم او و اسم پدرش را به زبان اورده 
(2) جهت دوم: در تاریخ غیبت صغری بدین مطلب اشاره کردیم که ائمه- 
علیهم السلام- پیوسته به فکر پیروان و شیعیان خود بودند و کوشش 
بسیاری در برآوردن نیاز ها و احتیاجات و رفع گرفتاری آنان می نمود ند 
خواه ناخواه برآوردن نیازها و احتیاجات و رفع گرفتاری آنان می‌نمودند, 
خواه ناخواه 


(23) مقصود از بینات و سوگندها این است که مذعی باید بینه و شاهد و 
دلیل پپاورد؛ و منکر, سوگند. و این ضابطه‌ای شرعی است که حاکم باید 
طبق آن بین مردم داوری کند, نه اینکه به علم خود و یا طبق اخبار غیبیه 
حکومت کند. و اینگونه حکومت و قضا را حکومت ظاهریه گویند. (مترجم) 
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در نظر راوی دوران غیبت کبری و امامت امام عصر- علیه السلام- نیز باید 
این چنین باشد. 

(1) و این نظر از دو جهت دارای اشکال است: 

اول: ائفه- علیهم السلام- گرچه کوشش زیادی در راه این هدف داشته‌اند 
فا اه فعالوای سای اس با لاه ماخ گر و 
پیروان انها نیز داشته و می‌کوشیدند از جامعه دوری نکنند و در بین جامعه 
اسلامی باشند؛ که نمونه‌ای از این کوشش را در کتاب غیبت صفری 
نوشته‌ایم. و لیکن راوی توجهی بدین مطلب نداشته تا اين جامعه را با آن 
سیره عمومی ائمّه منطبق سازد. 

دوم: ائمه- علیهم السلام- تمام کوشش خود را صرف تربیت و تعلیم پیروان 
خود می‌کردند بدان جهت که از حکومتهای وقت کناره‌گیری کرده و 
سطوح عالیه سیاسی دور بودند. چرا که کینه‌توزی و دسته‌بندیهای هیثتهای 
حاکمه وقت؛ , امکان فعالّت در سطوح بالا را به آنان نمی‌داد و لذا بیشتر به 
پیروان خود توجّه داشتند. 


(2) امّا مدینه فاضله‌ای که این راوی از آن صحبت به میان آورده است- بر 
فرض صحت- دولتی اسلامی را تر سیم می کند و دولت اسلامی می‌بایست 
که سلطه و نفوذ خود را بر تمام جامعه اسلامی و همه مذاهب آن گسترده 
ساخته هه افشار مات .ی اسان را فراگیرد و مصلحت عامه 
را نسبت به همه مردم در نظر گیرد. تمام مذاهب اسلامی در لز وم و 
وجوب این وظیفه اتفاق نظر دارند و در طول تاریخ تمام دولتهای اسلامی 
بر طبق آن عمل کرده‌اند. 

و جایز نیست که دولت اسلامی, همّت خود را , بر این بگمارد که فقط در 
فکر طرفداران و پیروان مذهب مورد قبول خود باشد, بلکه باید همه 
مذاهب و پیروان تمام فرق اسلامی را زیر پوشش خود نگه دارد. ولی 
راوی چنین پنداشته است که حکومت اسلامی حضرت مهدی- علیه السلام- 
در ان شهر و کشور, فقط پیروان خود را تحت نظر دارد. 

(3) با این ایرادات که در «اشکال سوم» دیده شد, و بیش از دوازده مورد 
نقص و 
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کمبود در آن جامعه فرضی مشاهده گشت., نمی‌شود گفت که این جامعه, 
یک جامعه نمونه اسلامی است؛ مخصوصا برخی از اشکالات وارده از 
ضروریات اسلام بود که بدان توجهی نشده بود. 

(1) بنابراین چنین جامعه‌ای وجود ندارد, زیرا اگر جامعه‌ای اینچنین وجود 
داشت و زیر نظر ان حضرت اداره می‌شد. این نقایص و کمبودها در ان 
وجود نمی‌داشت. . پنس با توجه به این ایرادات و اشکالات. دو روایت ت انباری 
و مازندرانی» از اعتبار می‌افتد و نمی‌توان بدانها پایبند و معتقد بود. «<24» 
و بدین ترتیب دیگر دلیلی تواتکی عصی رت وش |2۱ علیه السلام- در دوران 
غیبت, اقدام به تأسیس یک جامعه نمونه کرده باشد, وجود ندارد, و جز این 
نیست که وجود مقذس ان حضرت ذخیره شده تا در روز موعود, دولت حق 
و عدل را در سراسر گیتی بریا سازد. عجل الله تعالی فرجه الشریف. 


(24) چنانکه قبلا نیز اشاره کردیم بسیاری از این اشکالات وارد نیست و 
نمی‌توان انها را دلیل بر انکار وجود چنین جامعه‌ای گرفت. البئّه اعتقاد به 
وجود چنین شهر و دیاری هم واجب نیست. 

برای اطلاع بیشتر از مساله جزیره خضر|ء به کتابی که به همین اسم 
منتشر شده است. مراجعه کنید. (مترجم) 
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1) 





اشاره 


در این باره گفتار خود را از دو جهت مورد بررسی قرار می‌دهیم: 
1- عقل و اصول و قواعد کلی آن بر چه چیز دلالت دارند؟ 
)2( 


جهت اوّل: قواعد عمومی 


اشاره 


عقلی را در ضمن چند بحث بررسی می‌کنیم: 
(3) 


سر اقا آافکان خییار رت 


: آیا می‌شود همیشه به زیارت حضرت دست یافت و هر وقت که اراده 
کردیم با وی ملاقات و صحبت کنیم؟ 
پاسخ این ماد مربوط می‌ شود به آن دو نظریه اساسی که قبلا مطرح 
کرده بودیم. اگر نظریّه پنهانی شخص- حلسم - را بیذیریم خواه ناخواه جواب 
منفی است, فد اینکه مصلحتی خاص در میان بااشد و اراده حضرت 
مهدی- علیه السلام- بدین امر تعلق گیرد. و قبلا اشاره نمودیم که طبق این 
نظربه آنچه دائمی ۲ مستمر است اختفای اعجازی آن حضرت است و 
ظهور غادی ایشان گاهگاه و اندی بوده عنبه اسنانی:دارد. 
و اتای طظر بت دوم کمهای ارات وما زرا دعر مسعدل 
ساختیم- در مورد رویارویی با ان حضرت سه صورت پیش می‌اید: 
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1- دیدار حضرت مهدی- علیه السلام- با عنوان غیر واقعی ایشان. بطوری 
که کاملا برای دیدارکننده ناشناس باشند. این گونه دیدار به فراوانی به 
طور دائم برای کسانی که در محل زندگی ایشان سکونت دارند. و یا 
افرادی که با ایشان برخورد می‌نمایند- در هر نقطه‌ای باشد- روی می‌دهد. 
2- دیدار و رویارویی با ان حضرت در عنوان حقیقی ایشان, بدون اینکه این 
اش سا رن و را 
همان حالتی است که اکثر دیدارهای نقل شده را شامل می‌شود. 
3- دیدار آن حضرت با عنوان حقیقی ایشان, در حالی که دیدارکننده نیز در 
اثنای ملاقات متوجه این امر باشد. اینگونه دیدار در اخبار مشاهده و دیدار, 
ی ایا سا سر ات وه 
ال ات و ای مها اه 
(1) 


امر دوم: کیفیّت رویارویی با آن حضرت 


- علیه السلام- چگونه است؟ 
این مساله نیز بر طبق دو نظریه اصلی در مورد نحوه پنهانی حضرت 
ضاخت: امن عکل اه عالی فرعم تاو مدا می ند 
اگر نظریّه اوّل را بپذیریم. اين رویارویی نیازمند وقوع چند معجزه خواهد 
بود. زیرا چنانکه دانسته شد این نظربه مبتلی بر پنهانی دائمی بدون ان 
حضظرت به طرتق, اعجاز می‌باشد و امکان وویارویی با آن. حضرت. به طور 
طییعی, وجود ندارج و لذایزای نحقی آن بایستی حنه معخره ضورت کیرد 
(2) معجزه اول آشکار شدن- به طور استثنائی- در ضمن استمرار و تداوم 
اختفای ایشان- به جهت مصلحتی خاص- می‌باشد. این ظهور حالت پنهانی 
اعجازی و دائمی حضرت صاحب را قطع می‌کند و لذا خود نیز معجزه‌ای 
محسوب می‌شود. 
(3) معجزه دوم به عنوان دلیلی قاطع برای اثبات حقانیت و صحت ادعای 
آن حضرت برای ملاقات‌کننده, ضروری است, اگر چه به گونه‌ای باشد که 
حقیقت را. پس از پایان گرفتن دیدار. روشن سازد. زیرا دیدارکننده قبلا 
حضرت مهدی 
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- علیه السلام- را تمی‌شناخته و از خصوصیات ظاهری وی اطلاعی ندارد و 
(1) معجزه سوم پنهان شدن مجدد آن حضرت ات پس از آشکار شدن 
برای شخص دیدار کننده. وقوع این سه معجزه در صورت صحت نظربه اول 
برای تحقق رویارویی و مشاهده, لازم می‌باشد. _ 
اما در صورتی که نظریه دوم را, که طبق ان انچه به طور داثم پنهان 
است, عنوان حقیقی حضرت قائم- علیه السلام- می‌باشد, بیذیریم»؛ نیازی 
به معجزه اوّل نیست, بلکه کافی است ان حضرت با فرد مورد نظر, مانند 
سایر انسانها روبرو شود و منظور خود را از دیدار براورده سازد و 
شخصیّت حقیقی خود را به آو- اس یا را 
رویارویی متوجه گردد- بشناساند. و نیز در بسیاری از اوقات نیازی به 
معجزه سوم نمی‌باشد, بلکه آن حضرت., به طور عادی. پس از پایان دیدار, 
هلاقات کته را کی کته اکر ارم ناه فبلا باس اق را طرحم احرا 
آری, در صورتی که هنگام ملاقات, امام- علیه السلام- به گونه‌ای در تنگنا 
قرار گیرد که ب بیم از میان رفتن و انتفای غیبت عامه ایشان برود. چاره‌ای از 
پنهان شدن به #9 اعجاز نیست و این معجزه در این شرایط با قانون 


معجزات مطابقت دارد, زیرا برقراری غیبت ایشان برای تحقق روز موعود 
لازم می‌باشد. 7 
(2) و اما معجزه دوم, که برای معرفی و اثبات شخصیت حقیقی ان 
حضرت لازم است. در بسیاری از دیدارها مورد نیاز می‌باشد, زیرا صرف 
ادعای آن حضرت کافی نیست و بایستی ایشان بر مدعای خود دلیلی بیاورد 
و این دلیل جز معجزه نتواند بود. و لذا این معجزه نیز با قانون معجزات 
مطابقت دارد. ۱ 
آری. گاهی نیازی به این معجزه نیست و آن در مواردی می‌باشد که 
دیدارکننده, حضرت مهدی را از قبل می‌شناخته است. چنانکه اگر یک بار 
قبلا ان حضرت را دیده باشد و برای وی دلیل بر صحّت ادعای ایشان اقامه 
شده باشد, و سپس بار دیگر آن حضرت را ببیند و بشناسد, نیازی به اقامه 
دلیل مجدد نیست و به این ترتیب ملاقات او با حضرت مهدی- علیه السلام- 
کاملا طبیعی خواهد 
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بود, بدون اينکه معجزه‌ای واقع شود. نمونه روشن برای این مورد, 
دیدارهای سفرای چهارگانه آن حضرت در دوران غیبت صغری می‌باشد, 
آنان امام- علیه السلام- را کاملا می‌شناختند و از ایشان توقیعات را 
دریافت می‌نمودند و نمونه اینگونه دیدارها در غیبت کبری, مواردی است 
که برخی روایات گویای آنتد. در این زوایات آمده است که گزیده‌ای از 
پاران مخلص حضرت مهدی- علیه السلام- با آن حضرت گرد قق اند :6 
ایشان: را می‌شناشتد. چنانکه از بازه‌ای. ره‌ایات. چتین "برمی‌آید که علامه 
سید مهدی بحر العلوم- چنانکه در ذکر اخبار دیدارها خواهد آمد- از این 
دسته بوده است. 


(1) 


امر سوم [فایده ملاقات حضرت با مردم ] 


: انگیزه حضرت از دیدار با مردم چیست., و چه فایده‌ای دارد؟ 
آن اندازه که قواعد عمومی به ما هی کوند: و در جهت دوم همین بخش 
مفصلا به بررسی آنها خواهیم پرداخت. این است که مقصود حضرت از این 
دیدارها, انجام مسئولیت اسلامی خود است؛ مسئولیتهای گوناگونی که در 
فصل دوم از آنها نام بردیم. در آنجا که انجام آنها منحصر به این باشد که 
حتماأ با شخصی ملاقات نمایند و بدون ملاقات و دیدار حضوری» امکان 
انجام آنها نیست و قضیه طوری است که مشمول شرایطی که برای انجام 
وظیفه اسلامی حضرت در بین جمع مردم گفته شد, باشد. 
گاهی هدف آن حضرت, نجات فرد و يا گروهی از دست ستمکاری است, و 
گاهی جلوگیری ضرر و زیانی به شخصی, و یا راهنمایی و نجات از کمراهی 
اعتقادی و مذهبی, و یا دفاع از شخص و یا گروهی در مقابل انحرافی که 
وارد شده و امثال اینگونه انگیزه‌ها که گاهی ممکن است پدید اید., البته با 
حفظ وجود شرایطی که گفته شد. 
)2( 


امر چهارم [کیفیت حضور حضرت هنگام رویایی با دیگران] 


: حضور حضرت در هنگام رویارویی با دیگران به چه کیفیّت است؟ 

این سوال از آنجا برمی‌خیزد که هرگاه شخصی که حضرت می‌خواهد با او 
ملاقات کند, در جای دور دستی باشد, حضرت چگونه نزد او می‌رود. در این 
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مساأاله باید دو نکته را در نظر داشته باشیم: 

1- در بسیاری از موارد. مسافت بین حضرت و دیدارکننده زیاد است و لذا 
1 حضرت باید هميشه در حال مسافرت به نقاط دور دست باشد تا بتواند 
به رفع گرفتاری مردم برسد. 

2- مسافرتهای زیاد حضرت با غیبت منافات دارد. زیرا ممکن است حضرت 
شناخته شوند. مخصوصا که باید برای رفع مشعلات دیداری حضوری دست 
د هد. 

(1) پاسخ این مشکل رز از چندین راه می‌شود داد. مخصوصا که این تیدا 
مورد قبول است که هرگاه خطری برای غیبت وجود داشته باشد, آن کار را 
حضرت انجام نمی‌دهد. و اگر چه آن عمل تمام شرایط را داشته باشد, 
وقتی که امکان آن و نام آن دشوار بود, دیگر وظیفه‌ای برای حضرت 
تخواهد. بود و لدا ان کار اتجام تضی کیرد. 

روشهایی که می‌توان اشکالات را برطرف ساخت. چندین راه است: 

1- نیازی ندارد که فرض کنیم شخصی که حضرت می‌خواهد خود را برای او 
اشکار کند, حتما در جای دومی باشد, بلکه ممکن است در همان مکان و 
جامعه‌ای باشد که حضرت نیز در همانجا زندگی می‌کند, لذا نیازی به 
مسافرتهای متعددی نیست؛ و من 
طبق نظریه اول زندگی کنند, یا طبق نظریّه دوم. لذا دیگر مشکلی پیش 
۰ 

2- دیدارهای تصادفی, که در برخی از دیدارها ممکن است وجود داشته 
باشد که حضرت در برخی از مسافرتهای خود. به طور تصادفی, با فرد و یا 
گروهی رورت ۳ که 2 باشد خود را بر آنها آشکار سازد و گرفتاری 
(2) البته نمی‌ شود مامدیدازذا را بر تصادف حمل کنیم, لکن در برخی از 
آنها اين را فی‌تتنود گفت. و.در این صورت دیگر این سغال بیش تمی‌آید که 
حضرت چگونه مسافرتهای متعدد و پیاپی انجام می‌دهند, زیر در دیدارهای 
تصادفی مسافرت به خاطر آن نیست, بلکه , به خاطر کاری دیگر است و در 
ضمن آن دیدارهایی هم روی می‌دهد. 
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(1) 3- هرگاه حضرت مهدی- علیه السلام- موردی را ببینند که لازم باشد به 
آنجا مسافرت کنند کنند و خطری برای آن حضرت- نه برای شخص و نه برای 
غیبت ایشان- نداشته باشد و انجام ان کار نیز لازم باشد, در این صورت به 
طور طبیعی آن مسافرت را انجام مي‌دهند و آن کار را عمل می‌نمایند, 
زیرا انجام آن وظیفه‌ای اسلامی برای آن بزرگوار می‌باشد. 

اینگونه مسافرتها برای ۱ امکان دارد, زیرا| مسافرت قف کتد و کار 
خود را انجام مهو تزمی کرززدن ور أن شخص که با حعضرت 1 
کرده, دیگر کسی او را نمی‌شناسد. البته با در نظر گرفتن وجوه فوق. این 
مسأله کمتر اتفاق می‌افتد و اینگونه مسافرتهای طولانی برای انجام یک 
کار مخصوص زیاد نمی‌باشد. 

به هر حال این دو وجه دوم و سوم با هر دو نظریّه اصلی سازگار است. 
زیرا هم دیدار تصادفی و هم مسافرت به راه دور برای انجام یک کار, هم 
با خفاء شخص و هم با خفاء عنوان امکان دارد. 

(2) 4- حضرت برای انجام کاری که می‌خواهد انجام دهد, از طریق معجزه 
و به صورت اعجاز عمل می‌کند, چه در رفتن به جاهای دور دست و یا در 
هر محلی که می‌خواهد بدان هدف بر سد؛ معجزه‌ای به کار برده و به 
مسافرتهای دور می‌رود و کارهای گوناگون را در کمترین زمان انجام 
می د هد. 

اين وجه نیز با هر دو نظریّه سازگار است, لکن طبق قانون معجزات باید 
و ۱ ریا ی 
را بخواهند هدایت کنند, و يا ظلم و ستمی را از کسی برطرف سازند, و 
اک ۱۱ ۹( 
مهم باشد. دست به اعجاز بزنند و از طریق معجزه عمل نمایند. 

البته این معجزه غیر از آن است که حضرت برای معرفی خود انجام 
می‌دهد, لذا گاهی اتفاق می‌افتد که هر دو معجزه انجام می‌پذیرد. و گاهی 
فقط یکی از آن دو کافی است. و گاهی هر دو هدف با یک معجزه برآورده 
می‌ شود. 

چنانکه گاهی نیز هست که اصلا نیازی به اعجاز نیست. و این در موارد 
گوناگون فرق می‌کند. 
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در اینجا بحث از قواعد عمومی که موضوع جهت نخستین بحث ما بود. 
پایان پذیرفته و اینک به روایات و اخبار نظر انداخته, تا ببینیم هقتضای آتها 
چیست و آیا با قواعد عمومی ساز کار هست يا ته. 


(1) 


جهت دوم [از دیدگاه روایات دیدار و مشاهده] 


اشاره 


: اخبار مخصوصی که بر دیدار و مشاهده حضرت در دوران غیبت کبری 
دلالت می کند: 

داستانها و اخبار ملاقات بسیار فراوان است و به حد تواتر می‌ر سد, به 
طوری که به هنگام مراجعه و استقراء موارد آن, یقین پید | می‌کنيم که فی 
الجمله دیدارها و زیارتهایی با آن حضرت بوده» گرچه تک تک روایات و 
اخبار. به خودی خود یقین‌اور نباشد و قابل مناقشه و اشکال باشد. «<1» 
آنچه که به دست ما رسیده. بیشتر از صد روایت ت است, برخی از آنها را 
علامه مجلسی در بحار الانوار 2 آورده؛ و محجدت نو داز حاج میرز | 
حسین نوری در کتاب نجم ثاقب. صد داستان را نقل کرده است., و در این 
باره رساله مخصوصی به نام «جنة المأوی» نوشته و به جلد سیزدهم بحار 
افزوده و بدان ملحق کرده و در آن پنجاه داستان را ِ است. و در دیگر 
مدرک سرا ها ایس آزارس سمل تم رات 

(2) در کتاب ارت غیت ضف مخ« این مسالة را باداوز شتفیم که اخف ال 
دارد 


(1) اینگونه تواتر را در اصطلاح تواتر معنوی می‌گویند. تواتر لفظی این 
است که لفظ و یا یک رویداد را تمام راویان به یک صورت نقل کنند و به 
حذ تواترٍ برسانند که خبر متواتر حجّت بوده و یقین‌اور است. لکن تواتر 
معنوی آن است که داستانها و قضایای زیادی را پیرامون یک شخص و با 
موضوع نقل کنند که در تک تک داستانها تواتری نیست, لکن از مچموع یک 
حقیقت مشترک در همه فهمیده می‌ شود مانند روایات وارده درباره 
شجاعت حضرت علی- علیه السلام- که از مجموع روایات یک اصل فهمیده 
می‌شود. اینگونه متواترها را متواتر معنوی گویند. (مترجم) 

(2) جلد سیزدهم (کمپانی) ص 143 به بعد؛ طبع جدید 52/ 159 به بعد. 
(3) ص 6۵47. 
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- اگر حتمی نگوییم- دیدارهای بسیاری روی داده باشد که کسی از آنها آگاه 
نشده و به کسی هم نگفته‌اند و نیز حضرت به جمعیْتهای بسیار پپوسته و به 
آنها کمک کردم بانشد و انان لب به سنخن نکشوده و به علل گونا کون کسی 
را از آن آگاه نکرده‌اند. بلکه می‌شود گفت, دیدارهایی که گفته نشده, بیش 
از آنهایی است که نقل شده است. 

بررسی روایات: 

به هر حال, روایات وارده در اين موضوع را از حیث محتوی و مدلول در 


(1) 


امر اوّل [تقسیم‌بندی روایات] 


روایات به ند دزررگه سیم ده و سک وشکلن کلی آنها خونه آاست؟ 
و دیدارکننده چه شخصی بوده و تا چه اندازه می‌شود به او اطمینان کرد؟ 
مقصود حضرت از دیدار او چه بوده و چگونه در ضمن دیدار, ۷ 9 و 
غیبت خود را حفظ کرده است؟ 
از این جهات روایات با یکدیگر تفاوت داشت, و می‌ شود آنها را در چندین 
بخش تقسیم کرد: 

(2) بخش اوّل: ماش کات ت بسیاری را به حضرت نسبت می‌دهد. 
در این او چهار روایت داریم. 

قبلا گفتیم که معجزه برای اقامه دلیل و حجّت است و بیشتر از آن از 
آفریدگار حکیم صادر و و با این ملاک معجزاتی که بیشتر از اندازه 
نیاز صادر شده و روایت گشته, از درجه اعتبار ساقط می‌شود و تا وقتی 
نتوانیم وجهی برای صحّت آن بیابیم, لزومی بر پذیرش آنها نیست, گرچه 
اصل روایت بی‌اعتبار نمی شود, زیرا قبلا گفته شد که بی‌اعتبار بودن جزئی 
از مدلول یک روایت. موجب بی‌ارزشی و بی‌اعتباری تمام روایت نمی‌ شود. 
علاوه بر اینکه برای تصحیح آنها راههایی نیز وجود دارد 
راه اوّل: گرچه گفتیم که معجزه منحصر است به مورد اقامه حخت. لکن 
باید توجه داشت که این قاعده همانطور که مقتضی آن است که بیشتر از 
مورد 
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در هر جا که نیازی به معجزه باشد, انجام گردد. لذا باید در هر جا که یک 
فرد معمولی قانع می‌شود., به اندازه‌ای که او را قانع کند. , معجزه اقامه 
بشود و احتمال تصادف و ظاهرسازی از بین برود. لکن اگر معجزه‌ای 
چشمگیر نباشد و ممکن باشد فردی را اقناع نکرده و هدف برآورده نشود, 
در این صورت باید چندین معجزه در کنار یکدیگر قرار گیرند. تا افراد قانع 
شوند. 

(1) در بسیاری از اخبار, معجزات در دیدار حضرت از این گونه می‌باشند, 
چنانکه در تاریخ غیبت صغری گفتیم که چگونه حضرت دو دلیل را به یکدیگر 
ضمیمه کرده بود و بعد از مطالعه نامه حضرت؛ بکی از وان به برادر 
ایمانی خود گفت: غمناک مباش, این نامه که به تو رسیده, بر دو چیز دلالت 
می‌کند؛ یکی اینکه به تو گفته که مال هزار دینار است, و دوم اینکه به تو 
دستور داده است با ابو الحسین اسدی معامله کن, زیرا می‌دانسته که به 
زودی خواهد مرد. 


راه دوم: قبلا تذکر دادیم که گاهی باید حضرت دو معجزه انجام دهد, تا با 
یکی خود را به شخص دیدارکننده بشناساند. و با معجزه دیگری از او پنهان 
شود و غایب گردد. البته این مطلب در صورتی است که اختفاء و غیبت 
حضرت را طبیعی و عادی ندانیم, لکن اگر غیبت عادی و معمولی باشد, 
فقط با یک معجزه حضرت هم خود را معرفی می‌کند و هم از دیده‌ها پنهان 
می‌گردد. 

به هر حال در یک دیدار. اگر چندین معجزه روی دهد. اشکالی پیش 
تت | رک لکن اگر دلیل و توجیهی برای تکرار و تعدد ممز؟ نباشد, در این 
صورت پذیرفتن آن اندازه از معجزات ت لزومی ندارد, گرچه تمام روایت را 
پذیرا باشیم. 

(2) بخش دوم: روایات و داستانهایی که شامل پرداختن حضرت به دفع 
نیازمندیهای شخصی افراد می‌باشد. بسیار است. اغلب روایات دیدار 
متضمن همین مطلب است., لکن انچه که مربوط به نیازهای عمومی و یا 
راهنمایی و ارشاد همگانی و اجتماعی وارد شده. بسیار اندک است. 
اینگونه روایات را به راحتی می‌توانیم پذیرا باشیم, زیرا اینگونه دیدارها 
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برای این اهداف شخصی, از جهات گوناگون, هم امکان دارد و هم صحیم 
است و هم با تک صو مب سازگار می‌باشد: 

9 0 در توت و بدا اتام مم فد 0 ۳ 
گفتیم و تذکر دادیم که برای حفظ سلامتی و رعایت حالت غیبت, این گونه 
کار انجام دادن بهتر است و دست حضرت باز است و می‌تواند مکر را و به 
طور گسترده به رفع نیازمندیهای شخصی افراد بپردازد, بدون اينکه آن 
اشخاص منوجه شوند که این کار از سوی حضرت بوده است و لذا در هی 
جا از قول ان حضرت نقل نکرده‌اند. 

(2) جهت دوم: احتمال بدهیم- البته در این گونه موارد همان احتمال کافی 
است- که حضرت در طول دوران غیبت کارهای بسیاری را انجام داده, لکن 
تمام اخبار و روایات آن به دو جهت به ما نرسیده است: 

1- حضرت خود به دیگران دستور می‌دهد که قضیه را کتمان نموده و جاپی 
نقل نکنند, زیرا يا غیبت متوقف بر این کتمان است و يا به طور کلی 
مصلحت ان برنامه اصلاحی بر اختفاء می‌باشد. 

2 کارهای شخصی که مربوط به یک فرد است. به خودی خود بیشتر مورد 
نقل و روایت قرار می‌گیرد تا کارهای اجتماعی. نوعا انسان کارهایی را که 
به سر خودش امده و خودش مورد نظر بوده, بیشتر به آن توجه دارد و 
برای این ون نقل می‌کند تا کارهایی که برای مردم اتفاق افتاده است. 
مخصوصا از دیدگاه راویان مخصوص این روایات که به تمام مسائل از 


زاوبه خاص و ویژه منافع شخصی می‌نگرند و مصالح مخصوص خود را در 
نظر می‌گیرند, و اصولا نوع افراد انسان در همین تنگنای خود خواهیها قرار 
کف اس خالت تا یمد حصویت نت الم از اشاها رف سر 
«» و لذا کارهای اجتماعی در نظر این راویان 


(4) البثه باید در نظر داشت که در ایام ظهور دولت حقه حضرت نیز این 
حالت بطور جبر و به صورت غیر اختیاری از انسان گرفته نمی‌شود, لکن 
تحت تربیت و ارشاد حضرت در بسیاری افراد این حالت خودخواهی از بین 
می‌رود, در عین حال باز افرادی خودخواه وجود خواهند داشت (مترجم) 
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بی‌فایده بوده و بیشتر به کارهای شخصی و سازندگیهای فردی می‌پرداخته, 
همانها را هم روایت کرده‌اند, و لذا آثار اجتماعی و تابر ان ه همگانی امام- 
علیه السلام- را در جامعه کمتر نقل نموده‌اند. 

(1) 3- باید بدانیم که در بسیاری از ظلمها و ستمهایی که در طول تاریخ 
هو مود 9 7 اول 2 در وی نداشته, و ان #رط این بود 
شود و اقدام کند و این ظهور و اقدام با اصل غیبت حضرت ۳ داشت 
و قبلا گفتیم که هر گونه عملی که با اصل غیبت منافات داشته باشد, نباید 
حضرت ان را انجام دهد. 

(2) 4- در بسیاری از موارد ظلم شرط دوم وجود ندارد؛ و آن این بود که 
باید توده‌های مردم آماده ظهور گردند و سطح فکر و اندیشه آنان به جایی 
برسد که بتوانند تعالیم حضرت را درک کنند و در پیشگاه واقعیت و خداوند 
ی ای و ی و 
ظهور حضرت است و لذا برای حفظ شرایط ظهور. برای ایجاد این 
مقدمات. حضرت اقدام به برطرف کردن این گونه ظلمهای عمومی 
نمی‌کند, بر خلاف ظلم و ستمی که بر یک فرد تنها وارد می‌شود, که در ان 
صورت اقدام برای رفع ظلم از آن یک فرد با اين شرط منافات ندارد. 

به هر حال, آنجا که برطرف ساختن ظلم و ستم, منافات با آمادگی مردم 
به-خاطر بودن. آن نداشته باشد: و دیکر شرانط وخوه داشتم باشد.در. آن 
صورت حضرت اقدام به رفع ظلم خواهد کرد. و با توجه به اینکه ظلم 
شخصی- بر خلاف ظلمهای عمومی و اجتماعی- غالبا اثری در ایجاد آمادگی 
مزبور ندارد, لذا اقدامات آن حضرت در رفع ظلمهای شخصی بیشتر بوده 
بنابراین بسیار منطقی خواهد بود که بگوییم بر اساس جهات چهارگانه 
مذکور کارهای اجتماعی حضرت از کارهای شخصی و فردی کمتر است و 
یا لااقل کمتر روایت شده است. 


(3) بخش سوم: در برخی از روایات دیدار و مشاهده حضرت مهدی- علیه 
ا سا یر سار ور و اف اهر نمی کردم لاف تست 
راوی 
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دیدار چنین است. ولی ماجرا به گونه‌ای رخ می‌دهد که برای شخص 
نقل کننده دلیل قطعی اقامه می‌شود که شخصی دیگر آن حضرت را دیده و 
شناخته؛ و با دیده» اما قبل از رفتن حضر تلش؛ , ایشان را نشناخته است. 
برخی از حکایات صدگانه‌ای که مرحوم محذث نوری در نجم ثاقب اورده 
ال ول ی ده 
این گونه روایات با روایات مشاهده منافات ندارد, زیرا| مقصود ما از دیدار 
فقط آن نیست که یک شخص خودش حضرت را دیده باشد, بلکه دیدار 
کسی دیگر را هم نقل کرده باشد. شامل روایات مشاهده می‌شود. 
(1) بخش چهارم: روایاتی که بر وجود حضرت دلالت دارد. بدون انکه کسی 
حضرت را دیده باشد, نه بدان معنی که حضرت جسم و شخص خود را 
پنهان کرده باشد, بلکه بدان معنی که مردم به ان حضرت توسل جسته و 
رف رها یی را ان ان کضرت اسان ماه ایشا 
مستجاب شده ‏ و حضرت در پیشگاه خداوند وساطت کرده, 
گرفتاری‌هایشان- یا به طور عادی و معمولی و يا به صورتی غیر عادی و 
غیر منتظره- برطرف گشته است, و آن فرد یقین کرده که از سوی حضرت 
بوده و ننیجه دعای آن بر کفار بوده است. پاره‌ای از روایات مشاهده از 
این قبیل بوده, و در طول دوران غیبت بسیار اتفاق افتاده است؛ زیرا| 
حضرت در پیشگاه خداوند دارای منزلت و مقامی است و دعایش مستجاب 
می‌شود. 
اين گونه دیدار و اثر گذاری: بهنرین و بی‌خطرترین راه است که حضرت با 
خصوصیت و صفت حقیقی خود می‌تواند تآثیر بگذارد. 
(2) بخش پنجم: : اخباری که دلالت دارد بر اینکه حضرت برای یک فرد اقامه 
حجت بو است؛ گاهی رل خواب, و گاهی در بیداری. 
با در نظر گرفتن دو ویژگی, این گونه اتمام حجّت از آن حضرت بعید 
ال هکس فا هش کت ازران موه فده 
دوم: در عالم بیداری نیز اثری داشته باشد و منحصر به حالت خواب نباشد. 
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این دو ویر کی در تمام اخباری که در این باره امده و در کتابها نوشته شده 
و یا در مواردی عینا دیده شده و يا از اشخاصی شنیده شده است. وجود 
دارد, و با وجود آنها اين روایات نیز بر وجود حضرت مهدی- علیه السلام- 
دلالت قطعی داشته, گرچه در زمره روایات مشاهده وارد نگردیده است. 


ام کی کی هه موزل عقلی و ای بر ان 
تمامی خوابها وجود ندارد. اری. شکی نیست که بسیاری از خوابهای 
بی‌ارزش و باطل است و حقیقتی ندارد و برخاسته از هواها و هوسها و 
تمایلات نفسانی است, لکن تردیدی در وجود خوابهای راستین و مطابق 
واقع نیست که در بسیاری موارد, به نحوی, تحقق آنها در عالم بیداری دیده 
می‌ شود و این قابل انکار نیست. البته انسان آزاد است که هر گونه 
تفسیری که می‌خواهد برای اين امر بکند, لکن نمی‌شود آن را حاصل 
تصادف دانست., زیرا تعداد رقیاهای صادقه در طول ِ به قدری زیاد 
است که نمی‌توان احتمال تصادف را در این زمینه 

(2) حال اگر ریا با امری دیگر غیر از مطابقت با واقع 1۳ باشد, بدون 
شک در شمار معجزات خواهد بود مانند اینکه مثلا کسی در خواب انسان را 
دعا کند و در بیداری شفا بیابد و یا وقوع و تحقق کاری را در خواب وعده 
دهد و در بیداری اتفاق افتد و یا چیزی را که انسان نمی‌دانسته, در خواب 
خبر دهد, در عین حال نمی‌خواهیم برای روایاتی که فقط منحصر به نقل 
یک خواب است, ارزشی قاثل باشیم, زیرا در اخبار مشاهده روایتی که 
فقط خوابی را نقل کند, وجود ندارد, بلکه در ان روایت خواب و بیداری با 
هم شرکت داشته و معجزه‌ای را که دلالت بر وجود حضرت می‌کند؛ و آن 
خود بهترین دلیل بر صدق خواب است. نقل می‌نماید. 

به هر حال, این گونه روایات تعدادش کم است.؛ و اگر خواب را بی‌آرزش 
دانستیم نسبت به آنچه که در بیداری اثفاق ات است. بی‌اعتنا نخواهیم 
بود و آنها خود کت اه و 

(3) بخش ششم: اخبار و روایاتی که می‌گوید حضرت را مردم به صورت 
شخص معروفی می‌بينند. 
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(1) مرحوم حاجی نوری دو روایت در این باره نقل کرده است که در یکی 
حضرت به شکل سیدی که راوی او را می‌شناخت که فردی نادان و کودن 
است. ولی بعد که از او مطالبی علمی شنید و آن سید معروف انکار کرد 
که این مطالب از او باشد. فهمید که آن شخص که مطالب را به او گفته 
است حضرت بوده است نه این شخص. «5» 

و در روایت دوم راوی حضرت را به صورت شیخی که قبلا او را می‌شناخت 
دیده است. <6» 

این دو روایت, مطلب دیگری را اثبات صی کندر و آن این است که حضرت 
به شکل‌های گوناگون ظاهر مي و و این مطلب 4 باید با دو نظربه 
(2) اما نظریّه پنهانی شخص و جسم: ۳ 
حضرت به صورتهای گوناگونی ظاهر شود زیرا ممکن است که حضرت 


هرگاه می‌خواهد بر شخصی خود را آشکار کند, به شکل و صورت حقیقی 
خود ظاهر شود و همیشه به یکی شکل باشد. لکن ممکن است که 
طرفداران اين نظریّه بگویند چون اصل پنهانی بدن حضرت به صورت 
اعجاز انجام می‌گیرد, در مواردی که لازم باشد. ممکن است این حالت 
اعجاز گسترش یافته شامل حالات مخصوص و شکل و قیافه حضرت نیز 
بشود, زیرا خداوند بر همه چیز تواناست. لکن حقیقت ان است که اگر در 
اين نظریّه قدری بينديشیم, انحراف و لغزشی بس بزرگ خواهیم دید که با 
هیچ یک از افکار و اندیشه‌های اسلامی تطبیق نمی‌کند ولی فعلا به بررسی 
عمیق آن نمی‌پردازيم. 

ای ی و ی ی پنهانی شخص 
نیست, بلکه پنهانی و غیبت شخصیت و عنوان حضرت است و هر چند 
خداونق در هفه خر ناس نکن این تدای مه یت کب در هد مسالد 
و موردی مرتب 


(5) نجم ثاقب/ 368. 

(6) نجم ثاقب/ 373, مقصود از سید و شیخ کسانی هستند که دارای لباس 
ان حضرت نباشد. 
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دست به انجام معجزات گوناگون بزند. بلکه معجزه خود قانونی داشته و 
فقط در مورد اقامه حجّت و تربیت و هدایت مردم به کار می‌رود. 
رام-معجزه پذیرا باشیم: ققط در فواردی که اقامهحفت و با زمینه‌سازی 
برای ظهور حضرت متوقف بر آن باشد؛ لکن یافتن چنین موردی بسیار 
مشکل است, زیرا نیازی به تغییر شکل نیست چون حضرت می‌تواند به 
شکل و قیافه حقیقی خود آشکار شود و به صورت اعجاز پنهان گردد و 
کشین مطاع و آگاه نشود. 

ایتی فساله را نید مظلیی که فلا کته نو رو ی کند که خر وا و 
دوران غیبت صغری و کبری عده زیادی با شکل و قيافه حقیقی 
می‌شناسند, البته 1 و وضع ظاهری نیز ممکن 0 

(2) بخش هفتم: برخی از اخبار مشاهده دلالت با دا رک نو 
قسمتهای مختلف کشور عراق زیارت کرده‌اند. و این مشاه در بیشتر 
روایات مشاهده وجود دارد. 

با در نظر گرفتن اين موضوع چنین به نظر می‌رسد که مرکزیت در یک 
کشور مخصوص؛ با وظیفه جهانی حضرت- که باید به تمام مشکلات 
مسلمانها مخصوصا گرفتاریهای پیروان و دوستداران خود رسیدگی کند- 


فافات راید 
این اشکال را می‌توانیم از چندین جهت بررسی کرده و پاسخ دهیم: 

1- اخبار و روایاتی که گویای دیدار حضرت در سایر جاها غیر از عراق 
می‌باشند, بر توجّه حضرت به مشکلات مسلمانان جهان دلالت دارد و 
مختص به کشور عراق نیست. 

2- باید به این نکته توجه داشته باشیم که بسیاری از دیدارها در روایات 
نیامده و نقل نشده است., لذا احتمال آن هست که دیدارهای بسیاری در 
خارج از کشور عراق بوده و زمینه برای نقل و بازگو کردن آنها آماده نبوده 
(3) علاوه بر اين که فراموش نکرده‌ایم که حضرت بیشتر کارهای خود را به 
صورت ناشناس انجام می‌دهد که اگر هم خبر ان به ما برسد, ما بطور قطع 
و یقین نمی‌توانیم به حضرت سبت بدهیم. بنابراین امکان ان هست که 
حضرت مستقیم 
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و يا از طریق نمایندگان خود کارهائی را در تمام گوشه و کنار دنیا انجام 
دهد و هیچ‌گونه سوّال و پرسشی برای هیچ کس پیش نیاید که اين کار را 
چه کسی کرده تا عامل ان را شناسایی کرده و بعد از شناخت حضرت نقل 
و روایت نماید. 

(1) 3- این روایات بیشتر از این را نمی‌رساند که حضرت اغلب اوقات را 
در عراق بسر می‌برد و این معلوم است که هر کس در هر جا بیشتر ساکن 
باشد, عمل و آثار او هم در آنجا بیشتر خواهد بود. مخصوصا که اگر در 
برخی از سفرها مشکلات و گرفتاریهایی هم داشته باشد و باعث شناخته 
شدن حضرت بشود. و اینکه حضرت عراق را برای سکونت و زندگی 
خویش بر گزیده باشد, هم امکان دارد و هم احتمالش بیشتر است. و با هیچ 
نک ار وتطر مسا ات بدا 

مخصوصا که در دوران غیبت صغری همانجا محل سکونت حضرت بوده 
است و مزار و مدفن پدران و اجداد حضرت همانجاست و مرکز بسیاری از 
تحوّلات صدر اسلام همچون واقعه عاشورا و کربلا بوده است. و در بخش 
سوم همین مجموعه این مطلب را اثبات خواهیم کرد که بعد از ظهور 
حضرت. عراق مرکز حکومت جهانی اسلامی خواهد شد. 

وا دق ی ی ید ای انا پامار رو وه ات 
ان بیردازيم مناسبت خواهد داشت: 

پرسش اوّل: چرا عراق مرکز اسلام باشد و دیگر جاها از اين ویژگی 
ان مایا اه اد سای سا شام اما ای اه تسام 
انسانها در پیشگاه فرامین اسلامی یکسان هستند, و سرزمینها و زبانها را 
رگا فاتو کار امیلام هه اه اف امس کیک سر 


نیست. 

ت مرکزیت یافتن عراق برای این کار به خاطر یک خصوصیت ذاتی 
, بلکه به خاطر ویژگیهایی انسنت: که ان را می‌تواند به صورت تنها 

مرکز بزرگ اسلامی در آورد و آن ویژگیها از اين قرار است: 

1- از نظر جغرافیایی عراق در دوران غیبت در وسط و میانه کشورهای 
اسلامی قرار گرفته که ابتدایش هند و اندونزی و پایانش مراکش و غرب 
2 عراق مسکن شیعیان حضرت و معتقدان به وجود آن بزرگوار است. 
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(1) 3- بیشتر همکاران عمده و فرماندهان و افسران حضرت بعد از ظهور 
از شیعیان عراق خواهند بود, و از سایر کشورها کمتر خواهند بود (اين 
مطلب را در کتاب سوم خود به طور مفصّل بحث خواهیم کرد) و این بدان 
جهت نیست که خاک عراق بر دیگر جاها برتری دارد. بلکه بدان جهت است 
که شیعیان و طرفداران حضرت در این کشور مورد ظلم و ستم قرار 
گرفته و هر چه بیشتر بر آنها ظلم و ستم وارد شود, بر اخلاص و توجّه آنها 
به حضرت افزوده می‌شود. به خاطر این سه هر کت است که عراق 
می‌تواند مرکز حکومت جهانی اسلامی حضرت بشود. ۳ 

البته نباید قسمت عمده‌ای از مناطق ایران را که انها نیز دارای این 
خصوصیات هستند فراموش کنیم؛ و از اين جهت که این مناطق نیز مجاور 
عراق می‌باشند می‌توان این مرکزیت را تعمیم داده و شامل این نقاط 
یران هم بدانیم. ۷ ۱ 
(2) پرسش دوم: روایات مشاهده گویای ان هستند که محل زندگی و 
سکونت حضرت در عراق است. لکن مطالب دیگری وجود دارد که بر خلاف 
این امر دلالت می کند: 

مطلب اوّل همان است که پیشتر یادآوری شد که طبق نظریّه اساسی دوم 
بهترین برنامه‌ای که می‌شود برای زندگی حضرت مهدی- علیه السلام- 
فرض کرد, این است که حضرت در هر دوره‌ای در یک جای مخصوص 
زندگی کند, تا کسی او را نشناسد و از وضعیت او اگاه نگردد؛ که گفتیم 
ممکن است در هر پنجاه سال در یک شهر زندگی بکند. 

واقعیت این است که این مطلب با اینکه حضرتش بیشتر اوقات در عراق 
باشد, منافاتی ندارد؛ زیرا به راحتی قادر است در شهرهای متعددی از 
همین کشور زندگی بکند و کسی حضرت را نشناسد. 

مطلب دوم روایتی است که قبلا ذکر شد و طبق آن حضرت مدینه منوره 
را برای سکونت خود برگزیده است. 

مطلب سوم اینکه در بعضی از اخبار و روایات شنیدیم که حضرت صحراها 
و دژه‌ها را برای سکونت خود برگزیده. چنانکه در روایت علی بن مهزیار 


خنین آمنده بود. 

تاریخ غیبت کبری .ص:132 

(1) دو مطلب اخیر از دو جهت پاسخ داده می‌شود: 

1- قبلا ما اين دو روایت را رد کرده و جهتش را بازگو کردیم که چرا 
نمی‌ شود این دو روایت را- که حضرت در مدینه و یا در صحراها کی 
می کنند- قبول کرد و لذ| دیگز معارضه‌ای بین انها و روایات مشاهده باقی 
نمی‌ماند. 

2- آنچه بیشتر این روایات بز آزه دلالت می‌کنند آن است که حضرت در این 
سالیان اخیر بیشتر اوقات در عراق ساکن است و لذا سکونت حضرت در 
بیابانها و در مدینه در بعضی اوقات امکان دارد. و لذا می‌توانيم فرض کنیم 
که برخی اوقات حضرت در مدینه و يا در وسط بیابانها و دژه‌ها سکونت 
دارند. و مخصوصا که دانستیم در دورانهای آخیر حضرت نیازی به 
کناره‌گیری از مردم ندارند و می‌توانند راحت به صورت ناشناخته در بین 
مردم زندگی کنند. 

این بود دسته‌بندی کلّی اخباری که در باب دیدار حضرت وارد شده و بار 
دیکر تد کر هی خیم کم کرتجن برخی از این روایات به تنهایی قابل مناقشه و 
اشکال است و چندان اعتباری ندارد, لکن از مجموع آنها برای ما مس اه 
دیدار و زیارت حضرت بطور قطع و مسلم به دست می‌آید و نمی‌شود 
گفت که تمام کسانی که به زیارت حضرت نائثل امده‌اند, اشتباه کرده و 
دروغ گفته‌اند. 

(2) 


امر دوم . درباره اخبار و روایات دیدار 


اگر دید عمومی اسلام را نسبت به اجتماع و جامعه در نظر بگیریم, 
اشکالی بر کلیه اخبار و روایات مشاهده وارد می‌ شود که خلاصه اش این 
است: 

در هیچ‌یک از دیدارهایی که مردم تحت هر عنوانی با حضرت داشته‌اند, 
هیچ‌گاه سخنی که مربوط به جامعه بوده و دستوری که به مصلحت عمومی 
مردم باشد شنیده نشده, با اينکه انتظار چنین است که در این فرصت 
دیدار, حضرت به تربیت و ارشاد شخص دیدارکننده پرداخته, او را با فرهنگ 
اجتماعی عمیق اسلامی اشنا ساخته. و در ضمن چند کلمه مختصر مسائل 
مهم اجتماعی را- که روشنگر راه او و دیگران باشد- به او بنماياند. و او را 
وادار به شرکت در مسائل مهم مملکتی و ساختن بناء عظیم اجتماعی 
بنماید. و حال اینکه چنین خبری در هیچ یک از روایات دیده نمی‌شود و اگر 
ختیرن. ارشان و ترستی نسنت به ان فرد 
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اعمال می‌شد, آن شخص از افراد برجسنه و صالحان گشته و آثار و نتایج 
مهمی بر وجود دیدار کنندگان حضرت مبرنب می‌ شد. و حال اینکه کمتر 
کسانی از دیدار کنندگان حضرت آثری 1 داشته‌اند. 

9 حراعا هد اثری از آنها ندیده‌ایم ؟ 

ما اگر بتوانیم پاسخی برای این سوال بیابیم در شناخت سیاست و برنامه 
خاص حضرت, در مقابل کسانی که حضرت را دیده و پا ندیده‌اند, حافت 
رن مان ات 

نکته اوّل: 

قبلا دانستیم که در صورت وجود شرایط. حضرت کارهای مفید اجتماعی 
انجام می‌دهد و در این صورت این با خود حضرت است که چه کاری بکند و 
چه بگوید و چگونه برای اماده‌سازی افراد و اجتماعات برنامه‌ریزی نماید. و 
چه بسا افرادی که در جامعه اسلامی منشا کاری مهم شده و اثری در 
جامعه گذاشته‌اند, از حضرت استفاده کرده و بدون اینکه آن بزرگوار را 
شناخته باشند, از راهنمائیهای مفیدش استفاده کرده باشند. 

(2) نکته دوم: 

حضرت گاهی با گروهی ویژه از پیروان با ایمانش گرد می‌آیند. این مورد را 
به صورت یک نظربه اختمالی فبلا زر کر دادیم ۵ برخن از روایات نیز بر این 
دلالت دارند. این گردهماییهاء به طوری است که حضرت را همگی شناخته 


و می‌توانند تعلیمات و رهنمودهای حضرت را فرا گرفته و دربارم مسائل 
سیاتتی "و اجتماغن خود مذاکرم کنند و آن زهمهدها را دز زندگی خود 
بکاربرند. اما اين دیدارها را برای مردم با زگو نمی‌کنند. و چه بسا افرادی 
در جامعه اشلامی: که به مقام و موقعیتی رسیده و منشا خدمات و آثاری 

شده‌اند, از اين قبیل باشند. 

اگر آنچه تاکنون گفته شد بسنده باشد و به این اندازه قانع شده و پاسخ 
خود را دریافتید که بسیار خوب؛ و اگر نه نظر شما را به نکات زیر جلب 
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(1) نکته سوم: ۳ 

آنچه از سیره و رفتار رسول خدا و ائمه- علیهم السلام- می‌دانیم آن است 
که در هر جا, به مناسبت مقام سخنی گفته و تا از انها سوال نمی‌شد پاسخ 
نمی‌دادند؛ و هرگاه کسی از آنان درباره مسائل عبادی و اجتماعی و پا 
درباره افرزنس سوالی می‌کرد. سطح فکر او را در نظر گرفته و به اندازه 
درک و فهمش ب به 1 پاسخ می‌داده‌اند, و بیش از اندازه توانائی درک آوء به 

او چیزی نمی ؟: 

البته این حالت مختص به پیشوایان مذهبی نیست., بلکه هر دانشمندی که 
می‌خواهد پاسخ پرسشی را بدهد, سطح فکر و میزان درک سوال کننده را 
در نظر می‌گیرد. این چنین نیست که دانشمندی مثل انیشتین؛ تمام جزئیات 
نظریه نسبیت خود را به هر کس که از او چیزی بپرسد, بگوئید؛ بلکه کلیاتی 
ار ها ار ام ارف تسه اصای از پر ماش ان 
الناس علی قدر عقولهم» همین است و این خود مطلبی بسیار روشن و 
بدیهی است. و جز اين از حضرت انتظاری نیست که باید سطح فکر افراد 
را در نظر گیرد و با ملاحظه مرتبه عقل و فرهنگ ایشان سخن بگوید. 

حال, وقتی می‌دانیم که هدف از دیدار با شخصی, . رفع گرفتاریها و حل 
مشکلات اوست. بدون اینکه سطح فکر او در نظر گرفته شود؛ و نیز 
مت دایم کهشساسی اه کساف که بااحصرت ای هنارای اعکار 
بلند و معلومات گسترده‌ای نبوده, نوعا افرادی عامی و معمولی بوده‌اند, 
نباید انتظار داشته باشیم که بیش از اندازه نیاز و رفع مشکلات مطلبی به 
آنان کته سومویا آنها را در جریان مساتن اجتماعی و سباسین بگذارند: و 
این خود یک اصل اساسی است که خط مشی کلی سیاست حضرت را 
(2) نکته چهارم: 

اگر از نکته سوم چشم بپوشیم و بگوئیم که حضرت بدون در نظر گرفتن 
عنظه فحر‌افراده مشائلی زا به آها می‌ که شاند انطان داست با شیم از 
آن مختصر راهنمائیها تشحضتما کی برجسته ساخته شوند؛ زیرا دیدار چندان 


به درازا نمی‌کشد که فردی بتواند تمام مسائل را پرسیده و همه را بفهمد, 
و نوعا دیدارها 
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تکرار هم نمی‌شود. لذا جز چند دقیقه بسیار کم ملاقات و مواجهه‌ای دست 
نمی‌دهد. و بر فرض امام- علیه السلام- از این فرصت کوتاه بخواهد 
استفاده کند و فرصت را غنیمت شمرده و چند دقیقه‌ای هم مطالبی به این 
شخص بگویند, این چند کلمه نمی‌تواند آن فرد را سر آمد قهرمانان و 
فردی برجسته و شهیر بسازد. 

زیرا یا حضرت می‌خواهد این کار را از طریق معجزه انجام دهد یا به طور 
عادی و معمولی کار کند. 

)1( راه اول 2۳ بسته است زیرا در این گونه معجزه حجتی اقامه 
تعی کرو زرا تشر ان سشخص ماخ شندم مه او اسلام آورده و مومن 
است و قانون معجزات درباره او جاری بیست. علاوه بر اینکه اگر اینگونه 
سازندگی واقع شود, لازمه‌اش چبر است که بطلانش در جای خود در 
مباخت اعتهادی اسلامی نابت: گشته است. <7» 


(7) به عقیده این جانب, نیازی ندارد که اسم اين کار را معجزه بگذارید, تا 
در تنگنای قانون معجزات گرفتار آیید. هیچ اشکالی ندارد که لطف خدا 
شامل حال بنده‌ای از بندگانش بشود و به موجب «و آتیناه من لدئا علما» 
چشمه‌های حکمت و علم بر قلب بنده‌ای موّمن سرازیر گردد, و واقعا منشاأً 
آثار و برکات گردد, خود هدایت یافته راه خود را بازشناسد, و روشنگر راه 
دیگران نیز بشود., نه جبر باشد و نه تنگنای قانون معجزات ت او را در خود 
نپذیرد. بلکه موهبت الهی او را در مقابل اشعه تابنای خورشید ولایتی 
حضرت بقیة الله قرار دهد. نور بگیرد و گرم شود و لو در یک دقيقه 
ملاقات مس وجود او را طلا کنند و خاک هستی او را کیمیا گردانند. ۱ 

را 
را می‌دانیم؟ ما با چند نفر دوست هستیم و در بین دوستانمان چند نفر را 
می‌شناسیم که از گذرگاه محبوب گذشته و در جستجوی خانه یار باشند, و 

به هر چه نظر می‌کنندبه ید آ باشند! راستی ایا گسی هست که این 
جمله را از سویدای دل بگوید که: «عزیز علی آن آری الخلق و لا تری» و 
در ملاقات و دیدار با حضرت خود را نخواهد و خودخواهی را کنار بگذارد؛ و 
اگر هم مشکلی دارد. مشکلش مشکل نادانی و عدم معرفت باشد. تا با 
یک نظر حل شود!؟ چه بسا بوده‌اند که به جائی راه برده و هم چون خود 
حضرت از خوف جان به پناهگاه رفته و «ز آن کس که خبر شد خبری 
بازنیامد» و اگر خبری یافت او را به حضرت نسبت نداد, تا مشکلی برایش 
پیش نیاورند. 


و اصولا این چنین نیست که اگر خداوند کسی را مورد لطف خود قرار داد و 
از راهی غیر عادی و غير معمولی به او چیزی رساند, مالی داد, منالی داد, 
قدرتی داد, بصیرت و علمی داد, هدایتی کرد 
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(1) و اما از راه معمولی و عادی, اینگونه تربیت عادی در زمانی اندک 
ششک تست : زرا اسان برای ام علفن ول عفد با فد .مان 
است تا به ندریج رو به کمال رود و گام به گام قدم برداشته, خود را کامل 
سازد. و در این راه حضرت فقط می‌تواند چند قدمی به او کمک کند؛ نه 
اینکه یی یه رخ تالم بر و 
علاوه بر اینکه سخنی کوتاه و مجمل و پرمحتوی را افرادی عادی نمی‌توانند 
بفهمند و نمی‌توانند به تمام جوانب نی ان وف ند و اگر آن سخن 
عمیق و پرمعنی نباشد چندان فایده‌ای ندارد و مشکلی را ِ ی 
بنابراین- با در نظر گرفتن نکته چهارم- حضرت باید از اینگونه دیدارها و 
رهنمودهای اجمالی و مختصر صرف نظر کند؛ زیرا جز از طریق اعجاز 
نمی‌شود کرد که آن هم بر طبق قانون معجزات در اینگونه موارد 
نباید شا شود. 
(2) تج : 
با چشم‌پوشی از نکات گذشته, اين مسأله- لااقل در حدٌ احتمال- مطرح 
است که: اگر اینگونه راهنماییها تکرار شود و افتد- طبق گفته خود 
شانلع ابر سر او یی ارت لمیر بلکه ارس فص رجا من رده 
در صورتی که چنین تغییری مصلحت نیست و سبب عقب افتادن ظهور 
می‌شود. چرا که شرط اساسی ظهور وقتی پدید می‌آید که امّت دورانهای 
سلطه ظلم و جور را پشت سر گذارد و در بوته آزمایشات و با مقابله با 
ظلم و سور و به در دامان آتدود کف و خمودگی- تکامل- پافته, پیر استه و 
توانا گردد. پس با توجّه به 


اسمش را معجزه بگذاریم و شامل قانون معجزا بق کنیم. کف خر نیو ان 
انکار کنیم. آری اگر در معرض مردم و در ارتباط با مردم بود, چنین چیزی 
را می‌گوييم. لکن درباره یک فرد يا افرادی در حدث خودشان لزومی ندارد. 
تا اکر ما نی بر سل مه ای امد انم الساای مر نط 
قرار گرفت. معجزه شده, لکن لزومی ندارد از قانون معجزات تبعیت کند. 
لطف و توجّه امام و يا ولیی از اولیاء خدا شامل حال او شده است و ربطی 
هم به اقامه حجّت ندارد. بر همین اساس اگر کسی مورد لطف امام زمان- 
ارواحنا فدام- قرار گرفت. و به مقامی رسید, و کشفی برایش شد و 
انسانی والا گشت. اشکالی پیش ی آید: الله ارزقنا رویته و محبته 
(مترجم) 


تاره یت کی و 137 
این سا[ امکان ندارد که آن حضرت به ارائه چنین رهنمودهایی اقدام 
کند, و تنها به راهنماییهای کوچکی که بدان پایه نرسد. بسنده خواهد نمود. 


>» ۵« 


(8) فک تفی‌کتم اقضه‌به. اینتشکای باشند. که معا مصرم فرمووهآند. که 
امادگی برای ظهور را تنها از طریق برخورد با ظلم و جور و مبارزه با ان 
ممکن می‌دانند. چه اشکالی دارد که با یک تحول چشم گیر از راه هدایت 
مردم, مردم اماده ظهور شوند!؟ اپا تمام یاران حضرت و اصحاب ویزه 
امام فقط از راه اين که مدٌتها ظلم و جور را تحقل کرده‌اند. بمقام آمادگی 
ظهور حضرت رسیده‌اند با از راه فهم ورتتغور و اعلم بو اکاهی. بط این 
مرحله رسیده‌اند!؟ بر فرض که امکان ۳ باشد که تحولی جهانی برای 
ریشه کن کردن ظلم و جور پیش از ظهور حضرت پیش اید, چه مانعی 
برای ظهور هست که در ان شرایط ملتی که در انتظار مصلح به سر 
برده‌اند. خود صالح گشته و انتظارشان برای ظهور نه فقط برای از بین 
برد للم و جر است که.برای فراکری علم و مفاهيی عالیه اسات ‏ 
است و شناخت مبادی عالیه اعتقادی و اشنا شدن با خدا و حقایق توحیدی. 
مگر خداوند حضرت را فقط برای از بین بردن ظلم و جور ذخیره کرده. پا 
بای با کی ما ادا اضساء ک ان سا مین ری ات را 
خداوند!؟ 

ات او نها ما ان اک ال مهف کاس تسش | 
ظهور حطرتا تشوف کفتیم: بلکه آو باب اینکهراهی تشود بزای تبلی اهراد 
و ای نان وباری کسانی. که از آنان کاری من اشت 
ساخته شود, و احیانا هم چون ان سید محضری که هر چه طلاق میداد 
عمدا طلاق باطل می‌داد, و بعد از مذتی که مردم از کار او سر دراوردند. 
گفت: اين کار را می‌کنم تا بچه‌های حرامزاده زیاد شوند و با وجود بچه‌های 
حرامزاده ظلم و جور در جامعه زیاد گردد, و با زیادتی ظلم و جور, شرط 
ظهوز اصاف-زمانم ححدی ید ع:حضرت خون ظاهر کردد و-مفاشد وهی :را 
از جامعه براندازند. 

بنابراین خواستم در این پاورقی تذگر دهم که از فرمایش و سخن استاد 
صدر چنین استفاده‌ای نشود که زلف آشفته اجتماع موجب جمعیّت و اثحاد 
و به هم پیوستگی و ظهور امام زمان است. و چون چنین است. پس باید 
استها را تون و مق را وی دس کرد با رت رواب 3 
رلت آسمته و ات ی مات ۱ 
کرد و مارکسیستها هم همین سخن قدمای مرتجع و عوام الاس تنبل ما را 


گفته‌اند که: تا نارضایتی زیاد نگردد انقلاب بوقوع نمی‌انجامد پس شما ای 
گروه مارکسیست. به پیش بسوی ایجاد نارضایتی! شما ساواکیان 
مارکسیست. شکنجه کنید! و شما اداریهای مارکسیست., رشوه بگیرید و 
کار نکنید! شما دانشجویان و دانش آموز ان و معا مارکسیست., درس 
نداده و نخوانید ۳ نارضائیها اوج گیرد و انقلاب پیروز شود تا گفته مارکس 
به وقوع بپیوندد! که البئه این منطق سخن جدیدی نیست و از 
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را ار کر هک از ایکا رای ام 
که در هر یک از دیدارهایی که حضرت با مردم داشته‌اند. فقط به همان 
مساله مورد نظر و احتیاج دیدارکننده پرداخته و جز براوردن نیاز او کاری 
دیگر و یا رهنمودی دیگر, که مربوط به مسائل اجتماعی باشد, نداشته‌اند. 
علاوه بر این که می‌دانیم راویانی که از اصحاب خاص و مومنین با اخلاص 
بوده‌اند, اگر هم حضرت رهنمودهائی به آنها داشته. در هنگام نقل خبر آنها 
را نگفته و از انتشار انها خودداری کرده‌اند. و دیگر افراد که در اين پایه از 
اخلاص و خصوصیت نبوده‌آند, انها پا به خاطر اهمیت ندادن به انها نقل 
نکرده‌اند, و يا اگر نقل کرده‌اند به همان اندازه که خود فهمیده و درک 
کرده‌اند, برای دیگران با ز گو نموده‌آند, که به صورت تغییر یافته و مسح 
شده که در حد فهم آن شخص فقط بوده, مطرح شده است, و یک رهنمود 
و3 و کلی , به جتداب نیامده ۳ 

رهنمودهای عمومی و کلی و ی در 9 مشاهده ِ نشده 
باشد, لکن گاهی فطالی: وا ان زاوبان خ‌شتویم کف ور آنها. رت 
مصلحت را در ان دیده‌اند که تا حد ممکن رهنمودی برای جامعه اسلامی 
داشته باشند و ارشاداتی بنمایند. که در فصلهای اینده بدانها اشارتی 
خواهیم کرد. 

2( 


آیا فیدانه زبارت«حضوت بقیة الله مان خفیقن خوف در دور ان قبیت 
ی, نیازمند به مراتب بالایی از ایمان و وئاقت است- چنانکه برخی از 

پژوهشگران گفته‌اند- یا خیر؟ 

شکی نیست که در دوران غیبت صفغری. شرط دیدار حضرت. داشتن تاریخ 

غیبت کبری 139 امر سوم دیدار حضرت با عنوان حقیقی ۰ص : 1389 


قدیم تنبلان اجتماع ما این چنین می‌گفتند و با اين بهانه‌جوئیها شانه از زیر 
بار تکالیف اجتماعی و مسئولیتهای سیاسی و خدمتهای صادقانه مردمی 
خالی می‌کردند. اللهم فقهنا فی الدین ۳ مناسکنا. (مترجم) 
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درجه‌ای بالا از ایمان و وثاقت بوده است؛ به طوری که حضرت امام حسن 
عسکری- علیه السلام- جز به کسانی که اخلاص و تقوایشان مسلم بود, از 
خصوصیات حضرت چیزی نمی‌فرمود, و خود حضرت هم بعد از رحلت پدر 
بزرگوارش همین رفتار را داشت و به جز مواردی اندک- که به خاطر 
مصالحی خود را برای برخی از اشخاص منحرف اشکار می‌ساخت- خود را 
به کسی نشان نمی‌داد. <9» ۱ 

(1) و اما در دوران غیبت کبری. شکی نیست که اغلب موارد دیدار با 
اشخاص موثق بوده و حتّی حضرتش با برخی از انان دیدارهای مکرر و 
ملاقاتهای متعدد داشته است. ولی گاهی مصالح اسلامی ایجاب می‌کند که 
خود را برای اشخاص منحرف نیز اشکار کند, در صورتی که خطری متوجه 
ان حضرت نشود. 

با در نظر گرفتن اين مطلب. می‌شود گفت که دوران غیبت کبری همچون 
غیبت صغفری است و تفاوتی بین این دو دوره در این مساله نیست. و 
اشکالی هم پیش نمی‌آید و از جهت قواعد عمومی و اخبار مشاهده نیز 
مانعی ندارد. 

لکن آنچه باید در نظر گرفت تفاوت عمده‌ای است که بین این دو حالت 
وجود دارد که در دوران غیبت کبری حضرت از امنیت بیشتری برخوردار 
است, و لذا می‌تواند با افراد بیشتری ملاقات داشته باشد, چه از مومنان 
موثق يا غیر موثق, و چه از افراد بی‌ایمان و منحرف؛ البته با در نظر 
گرفتن یک اصل کلی که حفاظت و پنهان ماندن وضعیّت حضرت باشد. 

(2) این مفضا له روشن است زیرا| در دوران غیبت صعغری عده‌ای از مردم 
هم حضرت را و هم پدرش را می‌شناختند, لذا بیشتر در معرض خطر بودند؛ 
ولی در دوران غیبت کبری, نوعا او را از حیث شکل و قیيافه نمی‌شناسند و 


کسی متوجّه آن بزرگوار نمی‌شود, و ستمگران و جنایتکاران از دست یافتن 
به او مایوس شده و حتّی وجود او را انکار می‌کنند. و لذا این حالات حضرت 
را برای دیدار و ملاقات با اشخاص, ازادتر گذاشته است. و لذا می‌شود 
گفت که ملاقاتهای حضرت با مومنان غیر موثق بیشتر از دوران غیبت 
صغری است, ولی با 


(9) تاریخ الفيبة الصغری/ 469, 506 و ما بعد آن. 
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غیر مومنین کمتر و فقط محدود به موارد ضروری است که هدف مهمی در 
بین باشد که نتوان از طریق افراد با ایمان موثّق با غیر موثق انجام داد. 
(1) 


امر چهارم: برنامه‌هایی که حضرت برای متوجه نشدن بینندگان برای خود تنظیم نموده. 


اشاره 


تز‌زتی: از ما قا وا می‌تاست»حصرک ورین فدان خوو را تشتا شاه 
در برخی دیگر بیننده از ملاقات پیشین خود, حضرت را می‌شناسد. جنانکه 
برای خواص مورد اطمینان آن حضرت اینگونه است. و اما در صورتی که 
بیننده مورد اطمینان نبوده و یا منحرف باشد, حضرت را بعد از جدا شدن و 
دور شدن می‌شناسد. در اینگونه موارد حضرت برای ناشناس ماندن خود 
در هنگام دیدار و صحبت و شناختن بعد از مفارقت جه راهی را انتخاب 
می‌کند؟ 

2) 


روشهایی که حضرت [برای ناشناس ماندن خود به کار می‌بردند] 


برای انجام این کار عمل کرده و در روایات وارد شده است. چندین گونه 
است: 

روش اوّل: تعویض لباس و وسیله نقلیه در بیشتر اوقات لباس مخصوص 
عربی پوشیده و با حالات گوناگون آشکار شده است؛ گاهی به جوز بت یک 
یا ات مس و سر 
لباس کشاورزی که ابزار کشاورزی خود را برداشته 12 و بعضی اوقات 
به صورت و شکل یکی از علماء و رجال دینی 3 1». 

(3) وسیله نقلیه یرت گاهی شتر «<14» در چندین مر نبه» و گاهی اسب 
«15» و الاغ «16» و گاهی پیاده «<17» و برخی اوقات هم نیازی به حرکت 
و انتقال 


(10) نجم تاقب/ 241 

(11) نجم ثاقب/ 399. 

(12) نجم ثاقب/ 43د. 

(13) نجم اقب/ 273. 

(14) نجم ثاقب/ 342. 

(15) نجم ثاقب/ 397. 

(16) نجم ثاقب/ 43د. 

(17) نجم اقب/ 280. 
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نداشته است «18». و گاهی در حال سواره نیزه‌ای در دست به دیدار 
کسی آتژخ 19 و بعضی اوقات به لهجه ۳۹ اعراب بادیه‌نشین 
صحبت کرده «20» و گاهی به زبان لبنانی «21» و زمانی به لغت فارسی 
«» سخن گفته است. 

(1) با در نظر گرفتن نظریه دوم- که نظریه خفاء عنوان باشد- دانستیم که 
حالات و اشکال گوناگونی که حضرت برای پنهان نمودن خود از دید عموم 
به خود می‌گیرد. مربوط به حالت عادی و معمولی نیست. زیرا اگر حضرت 
بخواهد در تمام حالات به همان شکل و لباس معمولی باشد, به زودی 
شناخته شده و مردم از وضعیت او آگاه می‌ شوند. لذ| حضرت برای پنهان 
نگاه داشتن خود, باید در هر دیداری برنامه‌ای خاص و لباس و شکل ویژه‌ای 
داشته باشد. ۱ 

(2) روش دوم: انجام دادن معجزه به صورتی که حضرت را بعد از انکه از 


شخص دیدار کننده جدا شد, به او بشناساند و بیننده در اثناء دیدار متوجه 
نشود, لکن بعدا بفهمد که این دیدار و این مطالب جز از راه اعجاز امکان 
نداشته است. 

این مطلب به روشنی از بسیاری از اخبار و روایات فهمیده می‌شود. مثل 
اینکه مسافت بسیاری در زمانی اندک طی شده باشد و در دریا و خشکی 
طی الارض کرده باشد, و این فهمیده نمی شود, مگر بعد از طی مسافت. و 
شاید روشن‌ترین مواردی که بیننده بعد از جدایی متوجّه حضرت می‌شود, 
همین است که حساب می‌کند راهی را که در زمان آندک طی کرده است.؛ 
برای افراد عادی امکان سیر آن در اين مت نبوده, و محال است که کسی 
بتواند از این راه پرخطر از دست حیوانات درنده و وحوش بیابان نجات پیدا 
کند, لکن در مدتی کم به راحتی و سلامتی از این راه, گذشته است. «23» 


(18) نجم ثاقب/ 228. 

(19) نجم اقب/ 370. 

(20) نجم ناقب/ 355. 

(21) نجم ثاقب/ 235. 

(22) نجم ثاقب/ 344. 

(23) نجم اقب/ 239. 
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(1) روش سوم: دور شدن از بیننده, در ضمن دیدار و پیش از برآوردن نیاز 
او و واگذاری تکمیل آن به دیگری يا به خود آن شخص, و : یا به یکی از 
خدمتگزاران خود «24» و يا به شخص ثالثی از افراد رهگذر «25». 

(2) روش چهارم: خودداری از هر کاری که نظر بیننده را به خود جلب کند, 
فل اشاره بو اسهد و مت صات ود فا اشام مر واه ری که رات 
جلب نظر او شود و پاسخ ندادن به سوال از مشخصات و اسم و مکان و به 
هرگونه سوالی که باعث شناخته شدن باشد. در بسیاری از روایات دیدار 
این مساله وارد شده است. 

(3) روش پنجم: بیننده و يا بینندگان, در شرایطی باشند که نمی‌توانند از 
خصوصیات ی سوال کنند, چنانکه در بسیاری از روایات دیدار آمده 
اسشت. زیرا-گاهی آن. قدر بیتنده کرفتار نبا خود. .در فکن جاحت: خوز 
می‌باشد که اصلا توجهی ندارد که بخواهد از خصوصیات حضرت سوال کند 
«<26», و پا سرگرم به معجزه‌ای شده که حضرت انجام داده <27» و پا 
مشغول به نماز و يا مریضی و اموری دیگر گشته است. 

مخفی نماند که این غفلت و بی‌توجهی که به هنگام دیدار با حضرت برای 
اکثر افراد پیش می‌آید, خود مهمترین عامل نشناختن حضرت می‌شود و جز 
بان کته لاح ره ایه با کا هقی از یه تم نود لوا ها بعه ار 


جدا شدن و محاسبه شرایط, تازه بیننده متوجه حضرت می‌گردد. 
)4( اینها بود نمونه‌ای از روشهای اختفاء و ناشناخته ماندن 9 برای 
اکثر دیدار کتند ان دز . انجا که«خضلخت: ابجاب من کند که کی ان 
بزرگوار را نشناسد. البته روشهای دیگری در روایات نقل شده که نمی‌توان 
آنها را تخت ضابطه ویژه‌ای درآورد: و سخن نیز به ذرازا می‌کشد. 


(24) نجم ناقب/ 306. 
(25) نجم ثاقب/ 241. 
(26) نجم ثاقب/ 242. 
(27) نجم ثاقب/ 282. 
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(1 


(اهداف و9 نتایج مخصوص 9 در امر ششم بررسی می کنیم). 

این دیدارها مترتب انتتنت که آینها از آن اهداف فردی مر و رگن 
است, و گفتیم که اینگونه اهداف کمتر برآورده می‌شود و علتش را نیز ذکر 
کردیم. 

البته در ضمن این فصل و فصل اینده, فرصتی برای بررسی اجمالی و به 
طور مختصر خواهیم داشت. 

2( چندین هدف ِِِ« و اجتماعی در این دیدارها, برای حضرت 
می‌توانیم در نظر ؟ 

هدف اول: فان ِا توده‌های مسلمان. از دست جنایات و ستم 
فرمانروایان منحرف و کژاندیش, مخصوصا آنجا که.خیر و سلامتن پیروان و 
از جمله این موارد, نجات مردم بحجرین است از دست نوکران و 
دست‌نشاندگان استعمارگرها که صریحا روایت گویای آن است «28», در 
أنّ وقت که نخست وزیر این کشور حیله و نقشه‌ای ریخت که قرار شد با 
شیعیان همجون کفار حربی از اهل کتاب رفتار شود پا جزیه پرداخته و 
ذلت پرداخت آن را تحمّل کنند و یا مردانشان کشته و زنان و کودکانشان 
5 به اسارت گرفته شوند, و حضرت در خنثی ساختن این توطثه نقش بزرگی 
داشت. 

(3) هدف دوم . نجات دادن مسلمین از دست جنایتکاران و تجاوزگران و 
راهزنان و دزدانی که سر راه کاروانیان و مسافران را می‌گرفتند. 

از جمله این موارد, داستان «<209»* گشودن راه کربلاست, در نیمه شعبان 
برای زاثران حرم جذش در شب نیمه شعبان, انجا که قبیله عنیزه بر سر 
ود 


(28) نجم اقب/ 314؛ بحار (کمپانی) 13/ 149؛ طبع جدید 52/ 178؛ و 
(29) نجم اقب/ 370؛ منتهی الأمال 2 326. 

تارف ابیت کبر برض 183 

کاروان زوار حضرت امام حسین- علیه السلام- کمین کرده آنها را غارت 
می‌کردند و مردم از آن راه می‌ترسيدند, و اگر حضرت رهبری آن کاروان 
را به عهده نمی گرفتند و قبیله عنیزه را تهدید به مرگ و نابودی 
نمی ‌نمودند, مردم در آن سال نمی‌توانستند به زیارت حضرت امام حسین- 


افرین به این گونه الطاف و توجهات حضرت به دوستان و پیروانش. «30» 
این داستان در دوره حکومت عثمانیها بر عراق بود که از فرمانروایان آنها 
در این ستررفین در آن» مان کنخ مهر آفا.و صفر آفا بودنده لکن,عتاسفانة به 
طور دقیق زمان و تاریخ این حادثه ضبط نشده است. 5 
(1 هدف,ٍ سوم : : هشدار به دیگران که هنوز شر ایط ظهور آمادة نگشته 
است. و تأکید بر این مطلب که هنوز مردم آمادهپذ برش حضرت: نیستندر و 
به آن پایه از شعور و درک که بتوانند بار گران مسئولیّت را در هنگام ظهور 
بر دوش خود تحمل کنند. نرسیده‌اند, و لذا باید ظهور تا روز موعود و معین 
به تأخیر افتد, گرچه زمان به درازا کشد و مدت طولانی گردد و هیچ کس 
جز خداوند نمی‌تواند آن زمان را پیش‌بینی و نعیین .وقت نماید. 
این مطلب را خود حضرت برای گروهی از مردم تاو فرموده‌اند, در ضمن 
داستانی که از قول پدرم نقل می‌کنم و در کتابی ندیده‌ام و لازم می‌دانم 
انچه را که از پدر شنیده‌ام. به اختصار در اینجا بیاورم, تا مقصود روشن 
دد: 
گر 


۳ روزگاری مردم بحرین به خاطر ظلم و ستمی که , بر آنها از سوی 


(30) ای کاش اين لطف ۳ بار دیگر شامل شیعیان و پیروان و 
دلسوختگان و تشنگان زیارت جذاش گردد 3 این بعثیان کافر را هم چون 
قبیله دزد عنیزه از سر راه بردارد؛ و شیفتگان زیارت؛ به وصال محجبوب 
کون تن ۵ من مر می‌دانم این هم ان تیان نو آن فان دار 
راستین, و ما پیروانی دروغین هستیم! ای کاش چنین نباشیم! در ضمن 
یاداور می‌شویم حکایتی شبیه به داستانی که پس از این مولف از پدر 
بزرگوار خود نقل می‌کنند, در جلد دوم کتاب عبقری الحسان از مرحوم 
حجٌة الاسلام سیّد علی اکبر موسوی خویی- والد معظم مرچع عالیقدر 
تشن ارت ام العظمی سیّد ابو القاسم خویی- روایت شده است. مراجعه 
کنید قه کناب ام امام زمان»علنه لام ود 60 لیف آفای مه 
جمال الدین حجازی. (مترجم) 
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انجا وارد شد, دست توسل به سوی حضرت دراز کرده و انتظار ظهور و 
قیام خونین ی را می کشیدند تا بیاید و ظلم را از جهان ریشه کن 
سازد. لذا همگی گروهی از بزرگان علم و تقوی و زهد و پرهیزگاری را 
برگزیده و آنان از بین خود سه نفر را انتخاب کردند. و آن سه نفر از بین 
خود یک نفر را که از دیگران برتر و پرهیزگارتر بود, برگزیدند تا او بین 
حضرت و مردم واسطه شود. 


)1 این شخص از شهر بیرون آمده سر به بیابانها گذاشت و به عبادت 
خداوند و توسل به حضرت مهدی- ارواحنا فداه- مشغول شد و از خداوند 
خواست تا حضرت را ظاهر ساخته دست به شمشیر برده و جهان را پر از 
عدل و داد نماید. سه شبانه روز به عبادت و راز و نیاز ادامه داد. 0 
شب شخصی بر او وارد شد. 
این عالم ان شخص را شناخته و فهمید که این خود حضرت مهدی است و 
آمده است تا خواسته او را برآورده سازد. از او پرسید: چه می‌خواهی؟ 
پاسخ داد: مردم و پیروان شما در نهایت شذت و گرفتاری و غم و اندوه 
هستند. و می‌خواهند که هر چه زودتر قیام فرمایید و داد مردم را از 
بیدادگران بگیرید. حضرت به او دستور داد که فردا صبح در فلان جا حاضر 
شو و چند تا گوسفند با خود به پشت‌بام ببر و بین مردم اعلام کن که 
حضرت در فلان ساعت ظاهر می‌شوند و همگی باید در اطراف آن منزل 
حاضر شوید و من خود در آن وقت در پشت‌بام حاضر می‌شوم. 
(2) این مرد این کارها را کرد و ساعت معین سر رسید. مردم همگی 
تا 
پشت‌بام حاضر شد. حضرت اسم یکی از افراد را برده و به آن شخضص 
گفت: صدا بزن تا این شخص اینجا حاضر شود. آن مرد صدا| زد مردم 
لا 1 وقتی آن شخص به پشت‌بام 
, حضرت دستور داد که یکی از گوسفندان را نزدیک ناودان بکشد. 
0 دیدند که از ناودان خون جاری است. 
همگی یقین کردند که حضرت دستور قتل این شخص را که صدا زده است 
داده و او را کشته است. 
(3) بعد از او شخص دیگری را صدا زدند. او نیز از افراد خوب و پرهیزگار 
بود و خود را اماده کشته شدن کرد و یقین کرد که او را نیز می‌کشند و 
خونش از ناودان خواهد ریخت. بعد از آنکه از بام بالا رفت, مردم بلافاصله 
دیدند که خون سرازیر 
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شد, و سپس شخص دیگری را و بعد از او نفر چهارم را صدا زدند تا جایی 
که دیگر هیچ کس به پشت بام نرفت و همگی به هم گفتند که هر کس به 
پشت بام برود. خونش از ناودان جاری خواهد شد. و زندگی خود را بر 
اشتثان فرمان امام ترجیح دادند. در این لحظه حضرت به آن شخص اول 
نگاهی کرده و به او فهمانید که تا وقتی مردم این چنین باشند, از آمدن و 
ظهور معذور است. 
(1) از اين داستان می‌فهمیم که چگونه حضرت بطور روشن و واضح ظاهر 
شده و به مردم می‌فهماند که چرا نمی‌تواند ظهور کند, و چرا مردم هنوز 
امادگی کامل را ندارند و به ان سطح و پایه مطلوب از فداکاری و از 


خودگذشتگی نرسیده‌اند. و طوری حضرت این مسأله را به مردم تفهیم 
می‌کند که هر کس خود بفهمد و درک کند که هنوز امادگی و استعداد 
پذیرش فرمان امام خود را در حد ریختن خونش ندارد, و تا مردم به این 
درجه از فداکاری نرسند. نمی‌توانند عهده‌دار کار مهم قیام و نهضت جهانی 
حضرت گردند. 

در بخش سوم اين کتاب, برهان و استدلال بر لزوم این شرط را بررسی 
خواهیم کرد. 

(2) هدف چهارم: برگرداندن حجر الاسود به سر جای خودش در کعبه. 

بعد از آنکه قرامطه- اسماعیلیه- در سال 317 هجری «<31» به شهر که 
حمله «کردند» و این در اواخر دوران غیبت صغری بود <«32>* حجر الاسود را 
از ز مکه بردند و سی سال پا بیشتر نزد آنها بود «33» و در سال 39 
32 یا 337 «35» به مکه بازگرداندند, حضرت آن را سر جای سابق 
نصب کرد, به به طوری که در اخبار و روایات ما آمده است. «<306» 


(31) کامل ابن اثیر 6/ 204. 

(32) تاریخ الغيبة الصفری/ 356. 

(33) تاریخ الشعوب الاسلامیه 2 5 7. 

(34) کامل 2/ 235. 

(35) الخرائج و الجرائح/ 72. 

(36) همان مدرک و همان صفحه, و منتخب الاثر/ 406. 
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)1( راوی گوید: در سال 237 چون به بغداد رسیدم» تصمیم گرفتم به 
زیارت خانه خدا بروم. و آن سالی بود که قرامطه حجر الاسود را به جای 
خودش در خانه برگردانده بودند و بیشتر نظر من این بود که ببینم چه کسی 
خجر الاسود: را در جای شود نضی:فی کند:.دیر | در مهن داستانها-خنین آمدخ 
بود که حجر الاسود را در هر زمانی کسی جز حجّت خدا سر جای خود نصب 

نمی‌کند, چنانکه در زمان حجاج, حضرت امام زین العابدین- علیه السلام- 
ان را در جای خود گذاشت. <37» 

(2) راوی گوید: دیدم مردم از نهادن سنگ در جای خود ناتوان شدند. هر 
کس آن را جایش شخ کذ ارت ننک تکانی می‌خورد و استقرار نمی‌پافت. 
در اين بین جوانی گندمگون و خوش صورت سر رسید؛ آن را از دیگران 
گرفت و بر جای خود نهاد, و طوری در جای خود قرار گرفت که گویا تکان 
نخورده بود. صداها به شادی بلند شد, آنگاه آن جوان از مسجد بیرون 
رفت. 

راو به دنبال اور رفته و از او درخواست نیاز خود کرد و نیازش برآورده 
شد. و در این هنگام و اين چنین حضرت خود را ,: نب نان مرف کین این 


ماجرا بیانگر یک واقعیت تاریخی اتتت که در خار یه هی سختی از آن قه 
میان نیامده و جای ان خالی مانده است. در حالی که اخبار و روایات خاضه 
شیعیان این رویداد را به روشنی نگاشته است. و این مطلبی غیر قابل 
انکار است که نفی آن فقط با انکار غیبت و وجود حضرت امکان‌پذیر است. 
که آن نیز خلاف فرض ما در این تاریخ است (و در جای خود با دلایل روشن 
وجود و غیبت حضرت مهدی- علیه السلام- ثابت و واضح گشته است). 

(3) آری پیرامون اين موضوع دو سوال وجود دارد که باید متعرض آنها 
شده, به وت از رد 

سوال اوّل: از کجا معلوم و به چه دلیل حجر الاسود را جز حجّت خدا در هر 
زمان کسی دیگر نمی‌تواند بر جای خود بگذارد. چنانکه راوی ادعا کرده 


است؟ 


(37) داستان گذاشتن حضرت سچاد حجر الاسود را در جای خود در کتاب 
الخرائج و الجرائح/ 29 امده است. 
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واقع این است که ما هیچ‌گونه روایتی که گویای این سخن باشد و دلالتی بر 
آن داشته باشد, نيافتیم, لکن اگر به تاریخ بنگریم این حقیقت را مشاهده 
می‌کنیم که حجر الاسود را کسی جز انبیا و ائمه- علیهم السلام- بر جای 
خود نگذاشته است. اولین کس حضرت ابراهیم- علیه السلام- بود که به 
هنگام بالا بردن پایه‌های خانه کعبه آن را نصب کرد و در دوران جاهلیت 
وقتی کعبه را تجدید بنا کردند و قبایل در اينکه چه کسی به افتخار نصب 
حجر الاسود نایل آید, اختلاف کردند و قرار شد هر کس از در وارد شود هر 
چه بگوید همان را بپذیرنده حضرت رسول- صلی اللّه علیه و آله- وارد شد 
و دستور داد, چادری را انداخته سنگ را در آن بگذارند و از هر قبیله یک 
نفر سر آن را بگیرد, و بعد خود حضرت آن را برداشت و بر جای خود 
گذاشت. «38» 

(1) وقتی هم که خجاخ,در جنگ با غند الله بن زیر خانه کعبه را خراب ب کرد 
و بعد آن را تجدید بنا کردند, حضرت امام زین العابدین- علیه السلام- سنگ 
را بر جای خود نصب فرمود. ۳ 

ور ای و تسیر ار : راوی این قاعده کلی را- که حجر الاسود را فقط 
حجّت خدا در هر زمان نصب می‌کند- به کتابها نسبت داده و نمي‌گوید من 
چنین استنباطی دارم و این قاعده زا که فان کت اصلن ماه و ات 
شده می‌گیرد, شاید و 7 مورد وجود داشته که 
در طول تاریخ از بین رفته است. و خداوند حقایق امور را بهتر می‌داند. 
(2 سوال دوم: بر فرض ثبوت قاعده عمومی, اگر در طول دوران غیبت 
کبری حجر الاسود از جای خود کنده شد, چگونه بر حضرت لازم می‌شود که 


آن را در جای خود بگذارد و حال آنکه او باید غایب باشد, و اگر ظاهر شود 
و بخواهد به این وظیفه عمل کند, مردم او را شناخته و امر او اشکار 
پاسخ این است که: بهترین راه و مهمترین نحوه پوشش حضرت خود را از 
مردم, این است که به هنگام نهادن سنگ این فکر و این عقیده نسبت به 
ان 


(38) کامل ابن اثیر 2/ 29. 
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قاعده کلیه, در مغز مردم نباشد, يا هیچ دلیل روشنی بر این عقیده وجود 
نداشته باشد. و شاید هم ب همین حوت: داب روشن بر این قاعده در 
اسلام وارد نشده است, و در ضمن همین روایت هم ملاحظه شد که این 
رک ۱ ۱۳ ۳ 7۳ 76 
و بزرگان نیز بوده‌اند. بنابراین اشکالی پیش نمی‌آید که سنگ را خود 
حضرت بگذارد.ه کسی آن خضرت را تشناسد. 

بل ادن خر کر ای کید با اما هط تم و کمن تس شا 
عنوان باشد. امکان: آن هشت که گذارنده سنگ را در دوران غیبت کبری 
خود حضرت بدانیم که همراه با کارگران ساختمان بناء کعبه همکاری کرده 
کر حالی که کستی او زا ممی‌شنانسد ,وبا اشکته امن ونر رو با نم 
در این صورت آن کس که حضرت را می‌بیند, به این .فده و قاعدن کل 
معتقد نیست, و سنگ را کسی جز حضرت نمی‌گذارد, در عین حال کسی از 
حقیقت او مطلع و آگاه نمی‌گردد. 

)2( 


امر ششم: اهداف و مقاصد مخصوصی که بر دیدار حضرت مترتب است 


و مربوط به یک فرد و یا ات ان معین وت چه اینکه مستقیما فایده‌ای 
اهدافی را که می‌شود "۳ 0 موضوع ۱ فراوان است. ما 
برای هر یک نمونه‌ای در نظر می‌گیریم و آنها را یادآور می‌شویم: 

(3) هدف اول: هدایت و راهنمایی یک فرد, و ملحق ساختن او به صف 
دوستان و یاران حضرت, بعد از آنکه نیت و تصمیم او : بر این که می‌خواهد 
به پیروان حضرت بپیوندد, احراز گردد. 

نمونه این گونه افراد, ,«شخصی است که برای خرید روعن از اعراب 
بادیه نشین به اطراف حله می‌رود؛ و از کاروان عقب افتاده و در بیابان 
سرگردان می‌شود. با خود می‌گوید: من از مادرم شنیده‌ام که می‌گفت: 
«ما امامی زنده داریم که کنیه اش ابا صالح است. کمشدکان را راهنمائی و 
درماندگان را دستگیری و به بیچارگان کمک می‌کند.» سیس با خداوند تعهد 
می‌کند, اگر حضرت به داد 
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او رسید و او را نجات داد, از دیانت مادرش پیروی کرده و مذهب او را 
بپذیرد.. ‏ 

وی گوید: آنگاه حضرت را صدا زده و از او کمک خواستم. ناگهان دیدم 
کسی با من راه می‌رود و بر سرش عمامه‌ای سبز به رنگ این بود (اشاره 
به گیاهی کرد که بر لب رودخانه روئیده بود) به من راه را نشان داد و 
گفت: از این راه برو. بزودی به دهکده‌ای می‌رسی که ساکنانش همه 
شیعه هستند. گفتم: آقای من» شما با من اینجا فش ند ؟ فرمود: نله زیرا| 
هزاران نفر در اطراف شهرها مرا می‌خوانند و باید به نجات آنها بپردازم. 
«39» 

(1) هدف دوم: به پاری یکی از دو طرف دعوا رفتن. و اگر مصلحت اقتضاء 
کرد. یکی از ان دو را کمک کردن. ۱ 
نمونه‌اش این داستان: دو دوست مسلمان که از لحاظ مذهب با یکدیگر 
اختلاف داشتند در یکی از مساجد همدان بر سر مذهب با یکدیگر مدتها 
کشعکو زاشتند. هچ یک نته | تست دیکرق: را فانغ کند: یکی از: آن.ذه بیتتشهاد 
کرد اوّلین نفری را که وارد مسجد شد, به حکمیت بپذیرند. و دیگری از این 
قرار داد وحشت داشت., زیرا بیشتر مردم همدان اهل مذهب او نبودند, 
لکن از روی ناچاری اين قرارداد را پذیرفت. ۱ ۱ 

(2) به مجژد اینکه این قرارداد بسته شد. جوانی که اثار بزرگواری از 
صورت و جبین او اشکار بود, وارد مسجد شد و معلوم بود که از مسافرت 


قی ید ان کین که بتتهان فرارداد کته بودن تون ام آمدمه مدفته و عفیوه 
خود را به همراه ادله‌ای که داشت به او گفت, و او را سوگند داد که عقیده 
خود را همانطور که هست بگوید. آن جوان دو بیت شعر خواند, و عقیده 
خود را به طوری که هیچ گونه شک و تردیدی در آن راه نداشته باشد, در 
ره یت کت و سپس از دیده‌ها نایدید شد. و این معجزه‌ای بود 
که حقیقت و صعّت مذهب او را نیز فهمانید. دیگری از فصاحت و بلاغت 
این شخص به شگفت آمده و مذهب دوستش را که مهدی- علیه السلام- به 
یاری او آمده بود, پذیرفت. «40» 


(39) نجم ثاقب/ 346. 

(40) نجم ثاقب/ 231. 
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بزرگ» ادخ یا با 

نمونه آن: مرحوم محقق اردبیلی که از علمای بزرگ و پرهیزگار شیعه 
است و ملقب به مقدس اردبیلی شده, مسائلی برای او مشکل شده و در 
پاستخ انها هانده بون.در نیمه شبی از تجف. به. مسج کوفه رفت و-حضرت 
را در محراب حضرت امیر المومنین- علیه السلام- ملاقات کرده و سوالات 
خود را از آن حضرت نمود. جوابش را گرفته و برگشت. <41» 

(2) هدف چهارم: خبر دادن از برخی رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی 
پیش از آنکه مردم از آن اطلاع داشته باشند, چون وسائل ارتباط جمعی در 
آن زمانها نبوده و يا ضعیف بوده است. 

نمونه آن: حضرت در مجلس درس سید مهدی قزوینی در حلّه وارد شده و 
بدون آنکه آن حضرت را بشنا سند, به درس او گوش فرا| داد. وقتی درس 
تمام شد. سید مهدی پرسید: از کجا به حله امده‌اید؟ جواب فرمود: از شهر 
سلیمانیه. 

سید پرسید: چه وقت از آنجا بیرون آمدی؟ گفت: روز گذشته؛ و بیرون 
نیامدم از آنجا مگر اینکه نجیب پاشا آنجا را به زور شمشیر فتح کرده و 
وارد شهر شد, و احمد پاشا بابانی را که تمد و سرکشی کرده بود, از آنجا 
بیرون کرد. و به جای او برادرش عبد اللّه پاشا را نشانید. احمد پاشا از 
فرمان دولت مرکزی غنمانن س رجف کردم وه ادغای هاطظنت: هسادشا هی 
کرده بود. 

(3) سید مهدی گوید: پدر من در سلیمانیه بود. من به فکر افتادم که چگونه 
این خبر هنوز به فرمانروایان حله نرسیده, و به فکر من نرسید که از این 
شخص بپرسم که تو چگونه می‌گویی دیروز از سلیمانیه بیرون شدم و 
امروز به حلّه رسیدم؛ در صورتی, که اگر شخصی سواره و با سرعت این 


مسافت را طی کند, دو روزه به حلّه خواهد رسید. 

سپس تاریخ این روز را که گفته بود سلیمانیه فتح شده ضبط کردیم و بعد 
أ۱ 

ز‌‌ 


(41) نجم اقب/ 334؛ منتهی الأمال 2/ 319. 
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ده روز خبر آن به حله رسید و فرمانروایان حلّه آن را طبق معمول اخبار 
جنگی خود با شلیک گلوله‌های توپ اعلام کردند. «<42» 

مي‌گویم: از این داستان می‌فهمیم که این خبر در دوران سلطه عثمانیها در 
ی ی ی ی ی رن 
)1( هدف پنجم: توافت برای دیگران, و بالا بردن سطح 
معنویات آنانبعد از سیر کردن دوره‌ای سخت و دشوار 

تفوند. آن‌تیکی ان فان جوید: رز ر اجه یر را ی سلام 
عرض نمودم. حضرت جواب ب سلامم را داد و فرمود: از ايینکه مال و سرمایه 
خود را امسال از دست داده‌ای, اندوهگین مباش, زیرا تو مورد آزمایش و 
افتخان:جدا فرار گرفته‌ایه خداوند واه و نخان کند که آبا حق 
خداسرا می‌بردارعم و عظیفه واجب خود رای که عمل جع باشم آنجام 
یدیا یروا مال وراه تابایدار ات هی اند فی رون 

راوی گوید: من در آن سال زیان و ضرری کرده بودم» ولی هیچ کس از آن 
آگاه نبور و چون می‌ترسیدم که ورشکستگی من اشکار شود از همگان 
مخفی نگه داشته بودم. حال بعد از اینکه حضرت به من گفت, ترسیدم و با 
خود گفتم: 

سبحان اللّ! خبر ورشکستگی من در بین مردم شایع شده, تا آن اندازه که 
به گوش افراد غریب هم رسیده است. ولی در جواب آن حضرت گفتم: به 
هر حال خدا را سپاس می‌گویم. 

حضرت پاسخ داد: ی بت 
به حالت اوّلیه می‌رسی, و قرضهایت را می‌پردازی. راوی گوید: 
گفته‌های این شخص ساکت شده و با خود فکر می‌کردم . 
«<43»* 

کرک ال ی 

نمونه‌اش: عذه‌ای از مردم بحرین؛ تصمیم گرفتند که عده‌ای از مومنین را 


(42) نجم اقب/ 367. 
(43) نجم اقب/ 366. 
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ور فر تن و بای فان کف یماقم دسا یکی از آواساخم 
میهمانی برقرار شد, تا نوبت به یکی از اینان رسید و او چیزی نداشت. 
بسیار غمناک و اندوهگین شد. از شدات عم و اندوه شبی سر به بیابان 
گذاشت. شخصی را دید .. 

تا به او رسید, به او گفت: برو نزد فلان تاجر- و اسم او را برد- و به او بگو: 
محشد بن الحسن- عجل الله تعالی فرجه الشریف- گفت: «آن دوازده 
اشرفی را که برای ما نذر کرده‌ای بده.» پول را از او بگیر و خرح میهمانی 
و وا 

اين مرد نزد آن تاجر رفته و پیام حضرت را به او رسانید. تاجر گفت: آپا 
خود حضرت به تو اینچنین گفت؟ آن مرد گفت: آری. تاجر گفت: آیا او را 
شناختی؟ گفت: . گفت: او حضرت صاحب الزمان بوده است. من این 
ی پول را , به او داد و او را احترام نموده و از او 
درخواست دعا کرد ... «44» 

(1) هدف هفتم: شفا دادن بیماریهای مزمنی که پزشکان از معالجه آن 
ناتوان شده و هزینه‌های هنگفتی صرف آن شده است. 

نمونه این هدف, داستانی است که از سید باقی فرزند عطوه علوی حسنی 
نقل شده است «45» که پدرش عطوه حضرت را نمی‌شناخت و اعتقادی 
به وجود آن حضرت نداشت. و می‌گفت: هر گاه امام آمد و مرا از این 
بیماری شفا داد و راحت کرد گفتا ر شما را می‌پذیرم. شبی به هنگام نماز 
عشاء, که ما جمع شده و می‌خو استیم نماز جماعت بخوانیم, به ناگاه 
فریادی کشید. به سرعت سوی او رفتیم, گفت: «خود را به امام برسانید, 
همین الان از نزد من خارج شد.» ما بیرون آندید و کسی را ندیدیم. به 
سوی او با زگشتیم, وی اظهار داشت که: هم آکنون خی زرد من امه 
مرا صدا زد و گفت: ای عطوه! گفتم: بله, شما کیستید؟ 

گفت: من مهدی هستم» , آمده‌ام تو را شفا دهم. و سپس دست مبارکش را 
کشید و پای مرا فشار داد و سپس رفت و همچون آهو از نزد من دور شد. 


(44) نجم تاقب/ 306. 

(45) ینابیع المودة/ 548 چاپ نجف؛ کشف الغقه 3/ 287؛ کتاب المهدی/ 
5 منتهی الأمال 2/ 310. 
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علی بن عیسی گوید: من اين داستان را غیر از فرزند عطوه, از دیگران نیز 
شنیدم. 

بنگر به حضرت مهدی, چگونه شفای بیماران را همراه اثبات وجود و امامت 
خویش انجام می‌دهد. به طوری که دیگر برای منکرانش شک و تردیدی 
باقی نماند. 


(1) هدف هشتم: راهنمایی گمشدگان صحرا و بیابان و به مقصد رسانیدن 
عقب افتاده‌های از قافله و کاروان. 

آن حضرت گاهی این عمل را برای اثبات وجود و امامت خود انجام می‌دهد؛ 
نمونه‌های اینگونه هدف فراوان است و برای مثال یکی را نقل می کنیم : 
شخصی <«46» به همراه چند نفر, از راه احساء به حح رفت. در برگشت 
مقداری از راه را سواره و مقداری را پیاده حرکت می‌کرد. در که از 
منازل پیاده‌روی او زیادتر شد و مرکوبی نیافت تا سواره حرکت کند. وقتی 
که برای استراحت و خوابیدن در جاپی منزل کردند, این شخص از شداّت 
تنهایی راه افتاد و یقین داشت که از بین خواهد رفت. به حضرت بقية الله 
توسٌل جسته و از او کمک خواست. 

(2) به ناگاه مردی به صورت بادیه نشینان که سوار بر شتری بود؛ از راه 
سید و به او گفت: فلان کس! آپا از قافله‌ات جدا| شده‌ای ؟ گفت: آری. 
گفت: آیا میل داری تو را به قافله برسانم؟ گفتم؛ ارق, به خدا سوکند جز 
این چیزی نمی‌خواهم. نزدیک من امد و شترش را خوابانید و مرا پشت سر 
خود سوار کرد. 

بعد از چند دقیقه حرکت. نزدیک قافله رسیدیم. فرمود: اینان دوستان تو 
هستند. 

مرا پیاده کرد و خود رفت. 

(3) هدف نهم: یاد دادن و آموختن دعاها و اذکاری که دارای مضامین عالیه 


(46) نجم ثاقب/ 341. 
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و مطالب صحیح است به برخی از مردم. 

(1) مثالها و نمونه‌های اینگونه آموزشها از حضرت. فراوان است. این 
دعاهای بسیار پرمعنی و مهم. نه بدان جهت است که لقلقه زبان گردد و 
هیچ فایده و بهره‌ای نداشته باشد, بلکه برای این است که خود متن و نصی 
باشد برای شناخت مفاهیم عالیه تعلیم و تربیت اسلامی و مسائلی ژرف و 
عمیق در راه حرکت دادن مردم به سوی خداوند. 

و بدیهی است که استفاده از روش دعا.ء بهترین راه استتار و کتمان مقاصد 
عالیه پیشوایان ما بوده؛ زرا مشروع‌ترین راه برای نزدیکی به خدا, که 
هیچ کس نمی‌توانسته مانع آن بشود و آن را تحت نظر گیرد. و احیانا از آن 
جلوگیری نماید, همین دعا بوده است. و لذا می‌بينيم که حضرت امام زین 
العابدین- علیه السلام- این روش را اتخاذ می‌فرمایند و از راه دعا به تربیت 

مردم اه 0 مفاهیم و حقایق را در ضمن ادعیه به مردم 


می آموزند. 

(2) حضرت بقیْة اللّه هم همین راه را انتخاب فرموده و لذا ؛ به بسیاری از 
مردم و دوستان خود, دعاهای گوناگونی آموخته که از مهمترین آنها دعای 
فرح است که انسان را بر بدی وضع موجود او در دورانهای فتنه و انحراف 
اگاه نموده, ارزو و هدف نهائیش را به وی می‌فهماند. و رابطه و پیوند 
قق که ند 

«اللهم عظم البلاء و برح الخفاء ...»: 

«خداوندا آزمایتتن بسن تزرک گشته, پنهانیها آشکار_ گشته, امیدها بریده 
شده و پرده‌ها پس رفته, زمین تنگ گشته و آسمان دیگر نمی‌بارد. 

و شکوه و گلایه را به تو باید کرد و در دشواریها و آسانیها, تکیه‌گاه تو 
هستی. بار پروردگارا. بر محشد و دودمان او درود فرست؛ همان 
زمامداران و اولی الامری که پیرویشان را بر بر ما واجب گردانیده‌ای و با این 
دستور» موقعیت و مقام آنان را به ما شناسانیدی. پس به حق آنان سو گند 
که کار ما را گشایشی بخش؛ نم همین رودق, به یک جم به تردن مسا 
نزدیکتر از آن ... تا اخر دعا.» <47» 


(47) نجم اقب/ 263. 
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(1 هدف دهم . اصرار و پافشاری حضرت؛ بر خواندن دعاهایی که از پدران 
معصوم و اجداد پاکش رسیده است. که در انها مضاهیتی بس.بلندبايه. :و 
حقایقی ژرف و عمیق و گسترده, در زمینه‌های فکری و تربیتی, وجود 
روشن‌ترین نمونه برای این دستور, در مورد شخصی است که در شبی 
طوفانی در بین برف و بوران از قافله و کاروانش عقب مانده بود. به ناگاه 
در پیش روی خود باغبانی را در وسط باغ دید که با پاروبی برفها را از روی 
درختان می‌ریکت. ۲ ۲ 

)2( راوی می‌گوید: دیدم ان شخص به نزد من امده و کنار من ایستاد و 


تو که هستی؟ گفتم: دوستانم رفته‌اند و من تنها مانده‌ام. و راه را گم 
کرده‌ام. به فارسی به من گفت: «نماز نافله شب را بخوان؛ ۳ راه را 
بیابی. من مشغول خواندن نافله شدم رز بعد از آنکه نافله ام تمام شد؛ نزد 
من 1 و گفت: نمی‌خواهی بروی؟ گفتم: به خدا| سوگند که راه را 
نمی‌شناسم. گفت: «زیارت جامعه «48» را بخوان» من زیارت جامعه را 
حفظ تلود .و الا هم با انکه خارهاز در عضات عالیات آن زبارت. زا 
خوانده‌ام, باز حفظ نیستم, لکن در ان شب از جایم حرکت کردم و همه‌اش 
فا ان حمط ایدم 


(3) بار دیگر نزد من آمد و گفت: نرفته‌ای و هبوز اینجا هستی؟ مرا 
بی‌اختیار گریه گرفته و گفتم: آری هنوز هستم , راه را نمی‌شناسم. گفت: 
«زیارت عاشورا| «< 49« را بخوان» راوی گوید: من زیارت عاشورا| را حفظ 
نداشتم و الان هم حفظ نیلستم »؛ لکن ایستادم و مشغول خواندن زیارت 
عاشورا شدم و تا آخرش جوا نام بار دیگر نزد من آمده و گفت: 9 
همین الآن 7 نو ۳ به قافله ۳0 رفت . و سوار الاغی : شد رد ظ به 
دوشش انداخته و امد و مرا پشت سر خود سوار کرد. 


(48) آن زیارتی است که به کلمه «السلام علیکم یا آهل بیت النبوّة ...» 
اعا می‌ شود و در زیارت همه امامان خوانده می‌ شود. 

(29) چبارنی. است. کمبه کلمه «السلم علی: با نا یه االایم و 
می‌شود و مخصوص زیارت حضرت امام حسین (ع) است. 
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(1) راوی گوید: ان شخص دستش رابه روی دوش من گذاشته و گفت: 
«شماها چرا نماز نافله نمی‌خوانید!؟ نافله! نافله! نافله!» سه بار این 
کلمه را تکرار کرد و سپس گفت: «شما چر| عاشورا| نمی‌خوانید!؟ 
عاشورا! عاشورا! عاشورا!» سه بار هم اين کلمه را تکرار کرد. و سپس 
گفت: «شما چرا زیارت جامعه نمی‌خوانید! ؟ جامعه!؟ جامعه! جامعه!» 
(سه بار) همینطور راه می‌رفت و برگشت به من گفت: اینان همراهان تو 
هستند, و دوستان را به من نشان داد. «<50» 

نوری فهمیده است. «51» زیرا راوی ان را در شب انجام داده است. این 
نماز از برترین و مهمترین مستحبات دین است, و هر چه که در اين روایت 
حضرت بدان دستور داده. آن نیز جزء بهترین مستحبات است. بدین 0 
که به درستی و به صورت جزئی از کل و در ارتباط با مجموعه دستورات 
اسلامی به عنوان راهی برای رسیدن به قرب و نزدیکی خدا فهمیده شود. 
و لذا بعد از آنکه حضرت می‌بیند که مردم درباره آن تسامح و سهل‌انگاری 
می کنند, موّکدا روی آن پافشاری کرده و اهمیت آن را تد کر می‌دهند. 

(3) و این که مره بعد از هر کاری که می‌گوید و آن شخص انجام 
می‌دهد, به به او هی کوبند: آپا نرفته‌ای!؟ این برای این است که در ضمن هر 
یک از این کارها که حضرت به او دستور می‌داد, احتمال رهایی و پیدا کردن 
راه را با انجام آن هل فی‌داده لکن وفتین دید که راهها بسته است و 
راهها برای این شخص راه نجاتی پیدا نشد. حضرت خود دست به کار شدند 
و شخضا اقدام کرده و اوزا بة قافله‌انشن رشاندند. 

برای حضرت امکان آن هست که وجود و حقیقت خود را از راههای 


گوناگونی به طور معجزه اثیات نماید, که برخی از آنها را ذکر کردیم و بقبّه 
با یه کا اضما حیحص که اد آسماقل کیدهءاس شاه می‌ ده 


(50) نجم ثاقب/ 343؛ مفاتیح الجنان/ 1ظد. 

(51) نجم ثاقب/ 344. 
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(1) این بود ده نمونه از اهدافی که به خاطر انها حضرت افرادی را به 
دیدار خود نائل می‌سازند. که در برخی از اين اهداف آثار و برکات ۱ 
مهمّی در سطح اجتماع وجود داشت و بزرگترین نتیجه و اثر را برای جامعه 
اسلامی به بار می‌آورد. له اهداف دیگری نیز وجود دارد_ ِ 7 مواردی 
رت ِ با کمال تاشف: از ذکر آنها خودداری می‌کنيم. 

با در نظر گرفتن هدفهای مذکور, به روشنی می‌بينیم که تمامی آنها با آن 
قواعد و قوانین عمومی ساز کار ضی با شنز زیرا در تطاهو: آنها حضرت به 
برخی از تعالیم و دستورات اسلامی جامه عمل پوشیده و منافاتی با غیبت 
نداشته و مطابق با تکلیف شرعی و اسلامی است که در صورت امکان 
می‌بایست انجام بگیرد. 

(2) 


و ۱ و ۱ 


و بشناسند یا خیر؟ 

در این مورد در سه زمینه می‌شود بحث کرد: 

زمینه اوّل: مقتضای قواعد عمومی در این مورد چیست؟ 

در اين باره می‌شود اين چنین گفت: دانستیم که یکی از علل اصلی پنهانی 
و غیبت آن حضرت این بود که اگر ظاهر و آشکار باشد. ممکن است 
دشمنان او را هم چون پدران بزرگوارش کشته و از بین ببرند و دیگر وعده 
خدا تحقق نیافته و انچه که نص قران کریم است؛ جامه عمل نپوشد. 

(3) روایاتی بر این مطلب دلالت می‌کند: 

1 زوابت صدوی در کاب کمال آلدنن ام‌قول زرارزن اعنن که کمیده از 
حضرت صادق- علیه السلام- شنیدم که می‌فرمود: برای قائم پیش از انکه 
قیام کند غیبتی خواهد بود. گفتم: فدایت شوم, چرا؟ گفت: می‌ترسد, و با 
دست خود به شکم و گردنش اشاره کرد. «<2ظ5>* 


(52) کمال الدین/ 346 
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(1) 2- روایت صدوق از قول محشّد بن مسلم ثقفی طخان که گوید: بر 
حضرت باقر- علیه السلام- وارد شده و می‌خواستم که درباره حضرت قائم 
ال و صلّی اللّه علیه و آله و سلم- از آن خضرت: بیرنستم: پیش از آنکه 
چیزی بگویم. حضرت به من, گفت: ای محقد بن مسلم, در قائم آل محقد- 
صلی الله علیه و اله و سلم- شباهتی از پنج پیامبر است ... تا آنجا که 
گفت: و اما شباهت و همانندی او با حضرت موسی, درازای غیبت و ترس 
دائثمی او است. «3 5» 

شیخ طوسی گوید: از جمله چیزهایی که به طور حتم جزء اسباب غیبت به 
تتضاز. ضیف آنقه ترس آن حضرت است از جان خود که از ترس ستمگران و 
به خاطر جلوگیری و مخالفت آنان از دخل و تصرف حضرت در امور 
سیاسی و اجتماعی مردم, از دیدگان پنهان گشته و غیبت نموده است. 
«54> 

(2) با در نظر گرفتن اين مطلب, می‌توان چنین نتیجه گرفت که غیبت و 
پنهانی داثر مدار ترس است. تا وقتی که ترس از جان وجود داشته باشد 
غیبت هم خواهد بود؛ و هرگاه ترس از بین رفت. دیگر دلیلی برای ادامه 
برطرف شدن ترس, يا به طور کامل انجام می‌گردد, و آن در وقتی خواهد 
بود که مقذمات اماده گشته و یاران و سربازان حضرت به اندازه کافی 


وجود داشته باشند, در این صورت غیبت از بین رفته وظهور کامل رت داده 
و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. لکن اگر ترس به طور کامل از بین 
۱ و[ 
آن یک رو خاضن غیت از ی رفنه و حضرت برای آنها ظاهر می‌شود. 
لذا اين امکان وجود دارد که شخص حضرت را ببیند و بشناسد و با شناخت 
کامل به دیدار حضرت موفق شود. این گونه دیدار و زیارت برای افراد 
مورد اطمینان و کسانی است که در میدان آزمایش الهی سرفراز و پیروز 
شده که دیگر درباره انها احتمال کشتن یا سعایت و توطئه علیه حضرت از 
سوی آنان داده نمی‌شود. 

(3) گاهی نبود ترس بر جان حضرت. فقط در یک برهه خاص زمانی است 
که 


(53) کمال الدین/ 327. 

(54) غیبت طوسی/ 61. 
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فقط در ضمن ان و که یت رن تهافی. آ بین می‌رود. اینگونه دیدارهای 
موقت را در آینده بررسی خواهیم کرد. لکن گاهی پس رفتن پرده غیبت و 
آشکار شدن حضرت, مشروط به آن است که بیننده به هنگام دیدار, 
خضرت: را تشناسد: و بعند: از آنکه: جدا. شد..هتوحه کرتد. این حالت :در 
بسیاری از دیدارها اثفاق افتاده است. 

بنابراین می‌شود گفت که هر کس به درجه عالی ایمان برسد و از بوته 
امتحان و ازمایش به سلامت بدر رود یرب را می بیند و می‌شناسد, 
گرچه به خاطر التزام و تعهدی که از این گونه اشخاص گرفته می‌شود که 
کتمان: کنند ده این: نه را اشکار. تساز ند ستاخت: اینونه. اقراد مشکلن .و 
دشوار است. 

(1) و بر این گفتار, می‌توان روایاتی را دلیل آورد که می‌گوید, حضرت در 
تقیه به سر می برد ۳ آن وقت که خداوند اجازه ظهور و آشکاری همه 
جانب به او بدهد. مانند روایتی که شیخ طوسی از علی بن ابراهیم بن 
مهزیار در دیداری که با حضرت داشته است. نقل می‌کند که حضرت در 
ضمن فرمایشاتشان به او فرمودند: 

«خداوند مرا مامور به بقیه نموده و تا روزی که خداوند به من اجازه ظهور 
و خروج فرماید, در تقیه به سر خواهم برد.» «55» 

مقصود از کلمه تقیه. خویشتن‌داری و حفظ خود از زیان و ضرر است و این 
در صورتی است که ضرری وجود داشته و يا احتمال آن باشد. لکن در 
اشخاصی که مورد اطمینان می‌باشند. این احتمال وجود ندارد, که در این 
صورت دیگر انگیزه‌ای برای غیبت نیست و دلیلی بر پنهان ماندن و در پس 


پرده بودن باقی و هب3 

(2) در همین روایت ون بن ابراهیم بن مهزیار مطلبی است که بر این 
ار 0 ۱ ِِ«ِ 
و منحرفین دور است؛ در آنجا که حضرت به آو می‌فر مایند: 

«ای فرزند مازیار, پدرم حضرت ابو محمّد از من تعهد گرفته که با 


(55) غیبت طوسی/ 161. 
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مردمی که مورد خشم خداوند قرار گرفته و پیستی ِ خواری دنیا را 
نصیبشان کرده, همسایگی نکرده و در محله آنان سکنی نگزینم.» 

(1) قبلا این مسأله بررسی شد که مجاورت و همسایگی با منحرفین و 
ستمگران, اگر به صورت ناشناس باشد, اشکالی را تای تصت ورزر 3 
صورتی مجاورت و همسایگی خطرناک می‌شود که آنان حضرت را شناخته 

و بر وضغیت آو آگاه گردند: زیرا در این صورت اقدام به قتل و کشتن او 
خواهند کرد. لکن وقتی چنین احتمالی درباره کسی داده نشد, دلیلی ِ 
دور بودن و ففتقتبا نیو نکردن با او باقی نمی‌ماند, زیرا وقتی سبب 
انگیزه امری وجود نداشته باشد وجود آن را دلیلی نخواهد بود. و این ِ 
فقط درباره یاران ویژه حضرت که مورد اطمینان کامل می‌باشند, خواهند 
بود. 

روایات دیگری نیز به همین مضمون وجود دارد که ممکن است مورد 
استدلال قرار گیرد؛ و با در نظر گرفتن این قاعده که حضرت از دوستان 
مخصوص و ویژه خود پنهان نیست, دو زمینه بعد نیز روشن می‌شود. 

(2) زمینه دوم: روایاتی است که یاران و همراهانی را برای حضرت., در 
طول دوران غیبت کبری, اثبات می‌کند؛ همچون داستان سی و هشتم و 
هو سقوی کي موم مب قری ی جات سم باب "عل هی ک و هم 
چنین روایت اسماعیل هرقلی «56» که می‌گوید, سه نفر سواره را دیدم 
که یکی از آنان یت هید الاد- ارواحنا فداه- بود که با نشانه مخصوص 
خود را معرفی کرده و در عين حال آن دو نفر دیگر حضرت را می‌شناختند. 
روایات دیگری گویای آن است که افرادی مخصوص که مورد اطمینان 
توده اند حخضر ترا می‌دیده .۵ هر جا. که با: ابشان برخورد هی‌کروند. ان 
حضرت را می‌شناختند: هم چون سید مهدی بحر العلوم. به طوری که از 
حکایت هفتاد و سوم کتاب نجم اقب «57» و دو حکایت بعد از ان معلوم 
۱۳ 7 

(3) از ان جمله نیز روایاتی است که می‌گوید حضرت در برخی از 
مسافرتهای 


(56) کتاب کشف الفمّه/ 283: ینابیع الموده/ 546 چاپ نجف؛: کتاب 
المهدی/ 143. 

(7ظ) ص 348. 
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خود عده‌ای از دوستانش را نیز با خود همراه می‌برد تا در کارهایش به او 
کمک کنند؛ ِِ تاشتانی که از انستای سر جوا خموی ید اللّه ,سید محمد 
باقر صدر, که ایشان از استاد عالیقدر خویش حضرت آیة اللّه العظمی 
خوئی (اين دو بزرگوار از بزرگترین دانشمندان و اندیشمندان بزرگ زمان 
ما هستند. که خداوند سایه‌شان را مستدام بدارد) «58» از یکی از مومنان 
مورد اظمینان و دازاق.دیاتت و تقوایی بی‌اندازه تقل می کند. و از آنجا که 
اين داستان در کتابی دیگر نقل نشده, تمام داستان را مشروحا می‌نگاريم: 
(1) این شخص بعد از ظهر یکی از روزها در مسجر کوفه در امتداد دیوار 
مسجد راه می‌رفت. در جلو ایوان مسجد فرشی گسترده و روی فرش 
شخص بزرگواری خوابیده و در کنارش شخص دیگری نشسته بود. وی 
گوید: از وجود آن دو شخص تعجْب کرده و از آن شخص که نشسته بود, 
پرسمیم اس کس بای بارافای عالی وی کی من ین بات را 
کوچک دانسته و فکر کردم که مقصود اين است که او آقای عالم 
(دانشمند) است, زیرا عوام الناس در آن محل. عالم را عالم (به فتح لام ) 
تلفظ می‌کنند. 

(2) آنگاه این شخص رفت. وضو گرفته و در محراب مسجد کوفه مشغول 
نماز مغرب و عشاء و خواندن نافله شد, تا خسته شد و خوابش گرفت و به 
پشت افتاده و خوابید. وقتی از خواب بیدار شد, دید تمام مسجد روشن و 
نورانی شده است. 

ی گوید: آن قدر روشن شده بود که می‌توانستم خطوط قرآنی را که آن 
طرف مسجد بر دیوار نوشته شده بود بخوانم . گمان کردم که فجر طالع 
شده و خورشید در آمده, بلکه چیزی هم از روز گذشته و من بیشتر از 
اندازه خوابیده‌ام. رفتم وضو بگیرم. در روی سکوی وسطِ مسجد؛, عده‌ای 
به نماز ایستاده و آن «سید العالم» (آقای جهان) پیشنماز اقا بت رم 
زیادی از ملیتهای گوناگون به او اقتداء کرده هدن تین آ نها آن شخصی که در 
آن عصر روز قبل او را در کنار آن آقا 


[58) چون این کتاب سالیانی پیش از شهادت جانگداز آية اللّه صدر نگاشته 
شده, نویسنده ادامه عمر شریف زا بر کوار: را از خداوند خواستار شده و 
ما هم اکنون ارتقاء درجات روح پرفتوحش را خواهان و در انتظار 
انتقام‌گیری هر چه زودتر آن خون پاک هستیم. (مترجم) 
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دیده تودم؛ وجود داشت. او نیز در بین جمعیت بود. از وجود این عده زیاد به 
شگفت آمدم. ام ات ای اس و ی 
2 بعد که نماز تمام شد. آن شخص مورد نظر از جا 
خرکت: کردم و رفت حلو شهار .و از آفتربارم من بر سید که ابا این 
شخص را هم با خود ببریم؟ ۱ ۱ 

وی پاسخ داد: نه! هرگز! او هنوز دو ازمايش در پیش دارد که باید ان دو را 
بگذراند. . 

(1) ناگهان آن جمعیّت نایدید شده و مسجد را تاریکی فرا گرفت و دیدم 
که هنوز صبح نرسیده و اندکی به طلوع فجر مانده است. 

این داستان چندین مسأله را برای ما روشن می‌کند که مهمترین مسأله اين 
است که این جمعیّتی که حضرت دور خود جمع کرده و از گوشه و کنار دنیا 
گرد خود حاضر ساخته, بعد از آنکه از آزمایشهای الهی موفق و سرافراز 
بیرون آمده‌اند, توانسته‌اند با حضرت همکاری و مشارکت داشته باشند, 
لکن این شخص با تمام موقعیت و تقوایی که دارد, هنوز به آن مرحله 
نرسیده که بتواند جزء یاران و همکاران حضرت باشد و لذا حضرت او را در 
کارهای خود شرکت نداده و او را با خود نبردند. و چه بسا این شخص 
حضرت را تا پایان برنامه نشناخته بود. 

این داستان مطابق مطلبی است که در زمینه اوّل بیان شد که کسانی که 
مورد اطمینان باشند, حضرت از آنها محجوب نبوده و نسبت به آنها غایب و 
پنهان نمی‌باشد. گرچه ما بر اين مسأله نتوانیم پی ببریم. 

(2) زمینه سوم: روایاتی که گویای آن هستند که در دوران غیبت فرد و یا 
افرادی کارهای حضرت را انجام داده و خدمتگزار او هستند؛ از این جمله 
روایت ت مفضل بن عمر است از حضرت صادق- علیه السلام- که می‌فرماید: 
«هیچ کس جای حضرت را به جز خدمتگزار مخصوصش نمی‌داند.» «59» و 
این متسا لد بسیار روشن است که حضرت خدمتکاری دارد که کارهای 
شخصیش را انجام داده و 


(59) غیبت طوسی/ 102. 
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به خوبی آن حضرت را می‌شناسد. و طبق نظریه پنهانی عنوان می‌توانیم 
بفهمیم حضرت با خدمتکارش به صورت حقیقی, ولی نسبت به مردم با 
شخصیت ناشناس زندگی می کنند. و مقصود امام- علیه السلام-ء؛ از اينکه 
می‌فرماید: 

«جایش را هیچ کس نمی‌داند» جای او با شناخت عنوان حقیقی و اصلیش 
می‌باشد. . پس به ناچار باید این خدمتکار را از افراد مطمئن و کاملی بدانیم 
که نمی‌توانند خود را به دیگران معرفی کنند. 


(1) روایت دیگر از ابو بصیر است از قول حضرت باقر- سلام الله علیه- که 
فرمود: ۳ ۱ 
«صاحب این امر را چاره‌ای از کناره‌گیری نیست. و در این کناره‌گیری و 
پنهانی دارای نیرویی است و سی نفر را دلتنگی نخواهد بود. و طیبه جایگاه 
خوبی است.» <60» 

ظاهر این روایت ه آن است که این سی نفر از جمله افراد مخصوص و 
ویژه‌ای هستند که جای حقیقی حضرت رآ می‌دانند, گرچه با نظربه مخفی 
بودن عنوان مخالف است. زیرا| دلالت بر ان دارد که حضرت از بین مردم 
دور است و برکنار, به طوری که اگر اين سی نفر نباشند. حضرت از تنهایی 
دلتنگ می‌شود, در صورتی که آن نظریه می‌گفت که حضرت در بین مردم 
همچون فردی معمولی زندگی می کند/ و چیزی باعث ترس حضرت 
نمی‌شود. چه بعضی از مردم او را بشناسند, و چه نشناسند. 

و ما بعد از آنکه درستی این نظریه را ثابت کردیم و دلیل قلاخ آوزدیم: 
دیگر مشکلی پیش ند و امثال این روایت بدان لطمه‌ای نمی زند. 

(2) این بود آخرین سخن درباره جهت دوم از فصل چهارم که عبارت بود از 
اخبار ویژه‌ای که سخن از دیدار با حضرت در دوران غیبت کبری می‌کرد؛ و 
ایا حصل‌چهارم ار این نس کاب بای 


(60) غیبت طوسی/ 102. 
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اشاره 


شب ورین ور کتاب « ختها عون امه را که اعام زعان» لاه الاه غاریه 
به شیخ مفید نوشته است و گویای مطالبی ارزنده و اخباری سرّی و پنهانی 
می‌باشد, روایت نموده است. 


2) 


نفد کم ال مورشی بر ظیق فاد کی اد کم نله مه ماو 


اشاره 


از این دیدگاه در دو مورد باید سخن گفت: 
(3) 


امر اول: درباره سند اين دو نامه 


باید در نظر داشت که شیخ طبرسی سندی برای این دو نامه ذکر نکرده و 
قدرکی, گر تشته‌های: دانشدان. نی ار آم. شام شانداین. از .عمت 
اصطلاحی به آنها روایت مرسل گفته می‌شود و از نظر تاریخی قابل اثبات 
نیستند, لکن به چند جهت پذیرش آنها ترجیح دارد: 
1 طبرسی اين دو نامه را جزء قسلسایم <استه. و نه ورتا دید اعل 
نکرده است. گویا صحّت آنها را پذیرفته و به خاطر شهرت و وضوح آن, 
سند را نیاورده است؛ چنانکه بسیاری از روایات دیگر را نیز به طور مرسل 
نقل کرده, گرچه مدرک و سند آنها در دوره‌های بعدی از بین رفته است. ۰ و 
بدین جهت می‌شود نسبت به صخّت سند ظن و گمان کافی داشت, گرچه 
به اندازه‌ای که 
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ی ما سا انا تست 
(1) 2- این دو روایت دارای مضمونی عالی: و پیشگوئیهایی راستین است, 
به طوری که اگر قبل از وقوع حوادت مذکور در آنها بر این روایات درست 
یافته بودیم», به صدور روایات از ناحیه مقدذسه حضرت بفية الله یقین کرده 
و به طور حتم می‌گفتیم که گوینده حدیث خود حضرت است. 
(2) 3- مضصلخت ,عقومی, خقتصی؛ آن اسنت. که در آغاز غست: کیره اوه 
نامه‌ها از سوی حضرت صادر شود و این امر برای احراز دو مصلحت 
است: 
مصلحت اوّل این است که آن حضرت به پیروان خود آن فعاعد کل 
مفاهیم اساسی را که برای زندگی در دوران غیبت کبری به طور مستمرژ 
تذاتها تیا .دازنده عرضه. و باداوری. تفاید. اکر این نباز. بر افردم: تشود, 
احتمال دارد دین واژگونه شده و راه رسیدن به اهداف مورد نظر اسلام 
بسته گردد. 
این مساأله در آغاز غیبت کبری یک امر عادی است که اینگونه راهنمائیها از 
سوی حضرت برای مردم وجود داشته باشد تا در درازای زمان توده‌های 
مردم در غفلت به سر نبرند. 
(3) مصلحت دوم این است که با توجه به ايینکه حضرت خود نمی‌تواند 
درست اندر کار شود و نیابت ویژه و خاص نیز پایان نيافته, لازم است 
حضرتش زمام امر و رهبری جامعه اسلامی را به دست دانشمندان 
شایسته و پرهی زگار دهد و مهمترین دانشمند آن. ز مان مرحوم شیخ مفید 
بوده و لذا نوشتن نامه به او به این جهت بوده است که او به عنوان یک 
عالم صالح منبع اولیه نشر تعالیم والا و رهنمودهای اصولی حضرت بقية 


اللّه باشد. ۲ 
این خطی است که امام حسن عسکری- سلام الله علیه- ان را ترسیم و 
اغاز نموده است؛ ان هنگام که در نامه خود به آبن بابویه از او چنین تعبیر 


فرمود. 

«یا شیخی, یا آبا الحسن ...» به طوری که در تاریخ غیبت صغری مفصلا 
بررسی شد (تاریخ غیبت صغفری صفحه 196). 

(4) حال با توجه به اینکه می‌دانيم روش عادی و معمولی برای دستیابی به 
اين دو مصلحت. منحصر به ارسال نامه می‌باشد. احتمال صدور ان بیشتر 
می‌شود. به ویژه اگر ان دو جهت اول را نیز بدان ضمیمه کنیم. 
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با توجه به این مقدمات. گمان و ظن قویتر صحت تاریخی صدور این دو 
روایت از سوی حضرت بقية الله می‌باشد. 


(1) 


امر دوم . مدلول و محتوای اين دو نامه 


مدلول این دو نامه به طور کلّی شامل دو بخش است: 
بخش اول: دستورات کل که حضرت برای پیروان و شیعیان خود صادر 
کرده‌اند, که همگی درست و طبق قواعد است. به جز مواردی اندک که 
جای تأمل اشکال است که بر فرض. انا را درزست. ندانيم: زیاتف 
نمی‌رساند, زیرا قبول نداشتن برخی از مدلول و محتوی, مانع از پذیرش 
بقیه نمی‌ شود. 
بخش دوم: پیشگویی رویدادهایی که در آینده نزدیک و یا دور نسبت به 
زمان صدور نامه از آن حضرت؛ وارد شده است. بسیاری از عبارات آن 
گوییها به صورت رمز و کلی‌گویی و اشاره می‌باشد که تشخیص آنها 
سا ما- که فاصله بسیار زیادی تا آن زمان داریم- دشوار و يا غیر ممکن 
است. بنابراین آنچه را که در تاریخهای عمومی می‌یابیم که يافته, و آنچه را 
انها را فهمیده و استفاده ۳ چون در همان شرایطی می‌زیسته‌اند که 
حضرت بدانها اشاره کرده است. 
این دو نامه گرچه برای شیح مفید فرستاده شده؛ لکن اختصاصی به او 
ندارد و مخصوص او نیست, بلکه برای تمام پیروان و شیعیان امام زمان- 
علیه السلام- می‌باشد. و لذ| حوادثی که در متن نامه امده است, لا زم 
نیست که حتما در زمان شیخ مفید اتفاق افتاده باشد, بلکه چه بسا بعضی 
از آنها بعد از درگذشت شیخ روی داده باشد. و لذا دسترسی به خصوصیات 
تاریخی آن رویدادها در پهنه وسیعتری از تاریخ, برای ما میسشٌر است. 
)2 


دندگاه دوم. زمان و مکان صدور این دو نامه 
نامه اول در اواخر ماه صفر سال 10 سه سال , به آخر عمر شیخ مفید- 
که 
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در سال 413 در گذشته است «<1»- و نامه دوم در سال 412- یک سال 
مانده به فوت شیح- به او رسیده است. که در این زمان اندکی بیش از 
هشتاد سال. از درگذشت چهارمین نایب خاص, جناب علی بن محمد 
سیمری؛ و پایان دوران غیبت صغری در سال 0 «2» عفترم است. 
(1) در نامه اوّل, نامه‌رسان می‌گوید که این نامه را از نواحی حجاز آورده 
است «3» و ما از ان می‌فهمیم که در آن زمان حضرت در اطراف حجاز 
می‌زیسته و از انجا به وسیله یکی از شیعیان مخصوصش این نامه را برای 
شیخ فرستاده است. 

(2) نامه دوم در تاریخ اوّل شوال «<4» سال 412 نوشته شده است و در 
روز پنجشنبه بیست و سوم ذی حجه همان سال «5» بعد از هشتاد و سه 
روز بدست او رسیده است. 

هر دو نامه با املاء حضرت و خط یکی از افراد مورد اطمینان نوشته شده. 
و این مطلب در نامه اوّل ظاهر و در نامه دوم صریح است. و در پایین هر 
دو نامه چند سطری نیز به خط خود امام- علیه السلام- است که صحخت 
مطالب فوق را گواهی کرده و به شیخ دستور می‌دهند که اين نامه‌ها را 
کاملا از مردم پنهان نموده و از روی آن برای افراد موق و مورد اطمینان 
بئویسد و با بطور شفاهی به آنها بکوید. 

)3( 


دیدگاه سوم: بررسی اوضاع کار بخ زمان صدور اين دو نامه 


این اهضاع زد به. ان اندازم: که بارش اسلام کونای. آن است- بایستی 
بررسی نماییم؛ ۳ برای بررسی پیشگویی‌های موجود در نامه‌ها توجه 
داشتن به آن مساتل لازم است: 


(1) کامل 7/ 313. 

(2) تاریخ الغيبة الصغفری/ 413. 

(3) احتجاج 2/ 318. 

(4) احتجاج 2/ 325. 

(5) احتجاج 2/ 324. 
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(1) 1- در آن زمان, کشورهای اسلامی دچار از هم گسیختگی و تجزیه 
بودند. 

در ایران اواخر دوران ال بویه بود. میان فرمانروایان و سرکردگان خود انها 
پیکار بود, و از سوی دیگر با فرمانروایان ترک که بر خراسان و ما وراء 
النهر پس از دولت سامانی حکومت می‌کردند. در جنگ و ستیز بودند. در 
سال 407 در آندلس کار به تجزیه و از هم پاشیدگی رسیده بود «<6». 
فاطمیون. فرزندان مهدی آفریقایی, در مصر حکومت مستقلی تشکیل داده 
بودند, و پس از درگذشت خلیفه عباسی, الحاکم بامر الله, , در سال 111 و 
روی کار آضدت فرزند او الظاهر بالله « 7« می‌توان گفت که مصر 1 
خلفای فاطمی در میان ساير نقاط از آرامش بیشتری برخوردار بود. 

2 وضع شمال آفریقا نیز پس از آنکه المع الدین اللّه در سال 358 «8» 
از آنجا رهسپار مصر شد و دز آن حکومت فاطمی را تشکیل دادء دوباره به 
تشتثّت و جنگ و جدال میان زمامداران بازگشت. در سال 406 در شمال 
آفریقا جنگ عمومی در گرفت که با پیروزی فرمانروای آنجا «بادیس» پایان 
پذیرفت. و بعد از مرگ او در همان سال المعز «9» فرزندش جای او را 
گرفت و در سال 413 «10» از دنیا رفت. 

(3) و اما بغداده پس همواره حکومت آن از سال 381 به دست القادر تالا 
عباسی بود. وی مدعی شد که حضرت علی- علیه السلام- را در خواب دیده 
و حضرت به او فرموده است که: خلافت به تو می‌رسد و عمری طولانی 
خواهی داشت., با فرزندان و شیعیان من به خوبی رفتار کن. «11» 


(6) کامل 7/ 290. 

(7) کامل 7/ 304. 

(8) کامل 6/ 341. 

(9) کامل 7/ 279. 

(10) کامل 7/ 313. 

(11) کامل 7/ 149. 
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در این سالها سریرستی و نقابت ال علی- علیه السلام- در دست شریف 
سید مرتضی علم الهدی بود که بعد از در‌گذشت محشد بن الحسین؛ شریف 
رضی در سال 406 به او رسیده بود. «12» 

(1) شهر مکه نیز دارای امنیتی نبود. در سال 4 در اولین گروهی که به 
حح آمده بودند در روز جمعه مردی از اهالی مصر که در یک دست شمشیر 
و در دست دیگر گرزی گرفته بود, سه بار با گرز به حجر الاسود زد و فریاد 
برآهرد: <تا کی خجر الاسوده مجفد و. علی بپرشتندم شوند؟ اکر کسی 
می‌تواند مرا از اين کار بازدارد! من می‌خواهم خانه کعبه را خراب کنم.» 
بیشتر مردمی که انجا بودند, ترسیدند و از دور او فرار کردند, و نزدیی بود 
که بگریزد. مردمی بر او حمله کرد و با خنجری که بر او زد او را کشت. 
مردم او را تکه تکه کرده و سوزآندند. ای کر 
با او بودند, گرفته و سوزانیدند. «<13» 

بغداد نیز در سال 416 از دست دزدان و راهزنان امنیتی نداشت و در سال 
117 ترکها آشتفت بیا کردند تا بدانجا که خانه‌ها و مغازه‌های شهر را آتش 
زدند. «14» 

(2) 2- اين آشوبها به مراسم حح نیز سرایت کرد, به طوری که حجاج 
گاهی از فووره تحت و مشقت می‌افتادند که مراسم حح تعطیل می‌شد. 
به طوری که در سالهای 401 «15», 410, و 411 «<16» و 416 <17» و 
7 «18» و 418 «19» اتفاق افتاده است. در همین سالها ره 
برای بهبودی وضع حجاج از سوی فرمانروای 


(12) کامل 7/ 281. 
(13) کامل 7/ 314. 
(14) کامل 7/ 423. 
(15) کامل 7/ 256. 
(16) کامل 7/ 310. 
(17) کامل 7/ 324. 
(18) کامل 7/ 327. 
(19) کامل 7/ 330. 
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خراسان یمین الدوله محمود بن سبکتکین انجام می‌گرفت. «20» 

(1) 3- بین فرق اسلامی نیز حوادئثی تأسف بار اتفاق می‌افتاد. علت اصلی 
این رویدادها آن بود که از ابتدای تاسشتن دولت آل بویه در فارس و عراق؛ 
و دولت آل حمدان در حلب, حکومت به دست شیعیان افتاده بود, و ا بویه 
در تعیین جانشین برای خلیفه و تعیین وزیر سیطره و دخالت داشتند. آنها به 
پیروان خود در اقامه شعائر و انجام مراسم مذهبی, در اعیاد و وفیأت؛ 
آزادی کامل داده بودند. و این اثر خوبی در روحیه پیروان سایر مذاهب 
نداشت و چون حکومت به دست آنها نبود و توقع داشته ِ 
که فرمانروایان شهرها از اینگونه تظاهرات شیعیان جلوگیری به 
اورند, لذا خود مردم پیروان سایر فرق. برای ممانعت شیعیان ِ 
می‌کردند و به خصوص چون با کمال تاسفر شیعه نیز از ان ازادی سوء 
استفاده کرده و به طرفداری از شئون را و قومی خود پرداخته و 
کارهایی می کرد که باعث ناراحتی دیگران می‌شد. لذا در ایام مناسبتهای 
عمومی درگیریها و جنگهای سختی بین فرق اسلامی روی می‌داد. و ای 
کاش همگی احساس مسئولیت کره, برادری اسلامی خود را حفظ 
می‌کردند و کارهایی که انجام گرفت روی نمی‌داد و آنچه که اتفاق افتاد, 
صورت نمی گرفت. 

النته تا عفن که ال هیه فقوت وا نو سایر مذاهب نمی‌توانستند چندان 
کاری کنند, لکن با ضعف و از هم پاشیدگی قدرت آنها در زمانی که تاریخ 
آن را بررسی می کنیم, مجال تلافی برای آنان بدست آخد: 

(2) در اینجا نمی‌خواهیم درباره حوادث و رویدادهای آن دوره سخن به 
درازا بکشد؛ همین اندازه کافی است که بدانیم: در بغداد. در روز 
عاشورای سال 406 حوادت تأسف‌باری روی داد <21» و نیز در سال بعد 
در شهر واسط «22» و در شمال آفریقا به طوری که تاریخ گویای آن 
است «<23» شیعیان را قتل عام کردند. 


(20) کامل 7/ 310. 

(21) کامل 7/ 281. 

(22) کامل 7/ 295. 

(23) کامل 7/ 294. 
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همین طور در بغداد در.سال 408 «24» و در سال 409, کار به قدری 
سخت شد که ابو عبد الله نعمان شیخ مفید را از بغداد تبعید کردند <25» 
و همین مسائل در سال 415 «<26» در کوفه و در سال 422 «<27» بازهم 
در بغداد تکرار شد. 


)1( 4- طبیعت نیز با حوادث و رویدادها همراه شده و گوبا می‌خواست 
تأسَّف خود را از ظلم فراگیرنده زمین آشکار نماید 

در سال 1 ستاره بزرگی که تا آن وقت از ان ی نشده بود, بر 
زمین افتاد (سنگهای بزترک اتحانم که اصطلاحا به آنها ستاره می‌گوییم ). 
راتسا ای اه شتت ی تام نا امد مهار رم داد 
و عراق غرق شدند. «28» ۱ ۲ 

در سال 406 در بصره و اطراف ان و باء سختی امد به طوری که قبر کنها 
از ز کندن قبر عاجز شده <«9 2 و در شهریور همان سال در شهرهای عراق 
و بسیاری از شهرهای دیگر, باران زیادی بارید و خسارتها به بار آورد. 
«30 »> 

(2) در ماه رمضان سال 17 ستاره کی که زمین را روشن کرد, 
سقوط کرد و صدای هولناکی شنیده شد «31». در سال بعد در عراق 
تگرگی بارید که به اندازه یک و يا دور رطل وزن داشت که کوچکترینش به 
اندازه یک تخم مرغ بود. تمام محصول زراعت از بین رفت و جز اندکی 
باقی نماند. <32» 

در بهمن ماه همان سال, در عراق باد سردی وزید. که آب و رکه یخ 
بست و گردش دولابها در دجله از کار افتاد. 


(24) کامل 7/ 299. 

(25) کامل 7/ 300. 

(26) کامل 7/ 316. 

(27) کامل 7/ 5<د. 

(28) کامل 7/ 256. 

(29) کامل 7/ 281. 

(30) کامل 7/ 281. 

(31) کامل 7/ 327. 

(32) کامل 7/ 330. 
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(1) در سال 421 در بلاد اسلامی تگرگ عظیمی بارید ۵ فیشتر آن.دن غراق 
بود, و بعد از آن باد سیاه سختی وزیدن گرفت به طوری که درختها را از 
جای کند. 

درختهای بزرگ زیتون را از سوی ناحیه شرق نهروان کند و به طرف غرب 
افکند. درختهای خرما را از این خانه کنده و به خانه‌های اطراف با فاصله 
سه خانه می‌انداخت. و سقف مسجد جامع بعضی از شهرها را خراب کرد. 


(2) 


دیدگاه چهارم: ارائه نص نامه نخست 


اکنون به متن نامه اوّل بنگریم «33»: 

«للاخ الشدید و الولیث الرشید, الشیخ المفید, ان عفد آلله مخت بن مد 
بن النعمان, ادام الله اعزازه. من مستودع العهد المخوذ علی العباد. 

تم ام الرحمن الرحیم اما بعد: سلام علیک ها الولی المخلص فی 
الذین, المخصوص فینا بالیقین. فائا نحمد الیک الله الذی لا اله 1 هو, و 
ترا لد الطّلاة علی سیدنا و مولانا و نبیْنا محمّد و آله الطاهرین 

و نعلمک- ادام الله توفیقک لنصرة الحقَّ, و اجزل مثوبتک علی نطقک عا 
بالطْدق-: ائه قد آذن لنا فی تشریفک بالمکاتبة و تکلیفک ما توّذیه عنا الی 
موالینا قبلک, آعژهم اللّه بطاعته, و کفاهم المهمٌ برعایته لهم و حراسته. 
فقف- آیدک اللّه بعونه علی. اعدانه المارقین من دینه-,علی ما اد کوه: و 
اعقل قی تا دنه ال من تسکن النهیما ترسمه ان شاء ۱1۱+ 

نچن و ان کثا ناوین بمکاننا النائی عن مساکن الطالمین: حسب الذی آرانا 
اللّه تعالی لنا من الصّلاح و لشیعتنا المومنین فی ذلک, ما دامت دولة الدنیا 
للفاسقین. فا تحیظ علما بانبانکم و لا جعزب عا شیء من آخبار کم 


(92] تام طیرشی: 2 329 جات فجش: گنت اند که در برخی. ]۶ 
موارد که عبارات احتجاج نارسا بوده است. ترجمه طبق نص منقول در 
بحا ر جلد 53 انجام شده است. (مترجم) 
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و معرفتنا بالذل الّذی أصایکم مذ جنح کثیر منکم الی ما کان السّلف الضالح 
عنه شاسعا, و نبذوا العهد المآخوذ وراء موه کایم لا حون 

ثا غیر مهملین لمراعاتکم, و لا ناسین لذکرکم, و لو لا ذلک لنزل بکم اللأُواء 
و اصطلمکم الاعداء. فاقوا له جل جلاله. و ظاهرونا علی آنتپاشکم من 
| و مبائتکم بأمرنا و نهین و کر 
المشر کون. 

اعتصموا بالتقبّة. من شب نار الجاهلیّة. یحششها عصب آمویة بهول بها 
فرقة مهدیْة. آنا زعیم بنجاة من لم یرم فیها المواطن و سلک فی الطعن 
منها الیل المرضتة. 

ادا خل جبادی الاولین من شک هذمر قاتیروا تما بحوت فیه و استقها 
من زفنکم لما یکون.فی الذی بلیه. 

ستظهر لکم من السماء آية جلية, من ایض ها بالت تر و توت کین 
آرض المشرق ما یحزن و یقلق. وبقاب من هعرق طوانا کق 


الاسلام مراق تضیق بسوء فعالهم علی آهله الأرزاق. ثم تنفرج الغقة من 
بعد ببوار طاغوت من الأشرار, نم یستر بهلاکه المتْون الأخیار. 
1 لمریدی الحجّ من الافاق ما یوّمَلونه منه علی توفیر علیه منهم و 
ق 
و لنا فی تیسیر حجّهم علی الاختیار منهم و الوقاق, شأن یظهر علی نظام و 
ق 
فلیعمل کل امری منکم بما یقرب به من محبْتنا, و یتجلب ما یدنیه من 
کراهتا و.سخطتا. فان آفرتا چیه فاه حین لا تفه وی ولا ینخیه من 
ایا نام یود 
و الله یلهمکم الشد., و یلطف لکم فی التوفیق برحمته»: 
به برادر استوار و درست کردار و دوست رشید و هدایت بافته, شیخ مفید, 
ان عنه الله مه بن فد برن نعصمان+ کب کواونم. عرت. و اخترامش را 
پایدار بدارد- از سوی انکه خزانه عهد و پیمانی است که خداوند از بندگان 
تا تیه کرو رت ور 1 
به نام خداوند بخشنده مهربان اما بعد, سلام بر تو ای دوست با اخلاص در 
دین, که در اعتقاد به ما از روی علم و یقین امتیاز داری. در منظر تو 
خداوندی را که جز او خدایی نیست سپاس گذارده و از او درود و رهمت 
بر آقا و مولا و پیامبران حضرت محمّد و نیز خاندان پاکش را خواستاریم. 
و تو- که پروردگار, توفیقت را برای یاری حق دوام بخشد و پاداشت را به 
خاطر ای که با ضدافت ار خات هاسی کون افوین حرتاتوه زا آگاه 
می‌کنیم که به ما اجازه داده شده که ترا به شرافت و افتخا ر مکاتبه مفتخر 
سازیم و موظف کنیم که آنچه به تو می‌نوبسیم به دوستان ما که نزد تو 
می‌باشند برسانی؛ دوستانی که خداوند به اطاعت از خود گرامیشان بدارد 
و با حراست و عنایت خود امورشان را کفایت بنماید و مشکلاتشان را 
برطرف سازد. یس بو که خداوند با پاریش در برابر دشمنانش که از 
دینش خارح شده‌اند تایندت بنماید- به آنچه که یاداور و فقد گر می‌شویم 
متوجّه و آگاه باش و در رسانیدن و ابلاغ آن به کسانی که اعتماد به آنها 
داری بر طبق آنچه که برای تو اگر خدا بخواهد ترسیم و تعیین می‌کنیم؛ 
عمل نما. 
)1( ما اگر چه هم اکنون در مکانی دور از جایگاه ستمگران سکنی 
تما تک افی ضلا ها مسا سا ها سا نها ادا که مت 
دنیا به دست تبهکاران میباشد در اين کار به ما ارائه فرموده است- ولی در 
عین حال بر اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما 
پوشیده و مخفی نیست. از خواری و مذلتی که دچارش شده‌اید باخبریم؛ از 
ان زمان که بسیاری از شما به برخی کارهای ناشایستی میل کردند که 


پیشینیان صالح شما از آنها دوری می‌جستند. و عهد و میثاق مأخوذ خدائی 
را آنچنان پشت سر انداختند که گویا به آن پیمان آگاه نیستند. 
ما از رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از 
خاطر نبرده‌ایم؛ که اگر جز این بود, دشواریها و مصیبتها بر شما فرود 
می‌امد. و دشمنان شما را ريشه کن می‌نمودند. پس تقوای خدا پیشه کنید, 
و ما را یاری دهید, تا از فتنه‌ای که به شما روی اورده. شما را نجات 
بخشیم. ؛ فتنه و آشوبی که هر کس مرگش فرا رسیده باشد, در آن هلاک 
می‌گردد, و آن کس که به آرزوی خود رسیدم باشد از آن دور ماند. و آن 
فتنه, نشانه نزدیک شدن حرکت و جنبش ما و آگاه 
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کردن شما به امر و نهی ما است (یا: اظهار و پخش کردن شما امر و نهی 
ما را ا تسیک و خداوند نور خود را تمام خواهد کرد. گرچه مشرکان را 
خوش ناید. ۲ ۲ 
(1) چنگ زنید در تقیّه (در آن فتنه) چه هر که آتش جاهلیّت را برافروزد, 
گروههایی اموی آن را شعله‌ور ساخته, با آن گروهی هدایت شده را 
بهراسانند. (معانی دیگری نیز برای عبارت اخیر محتمل است. مترجم) من 
عهده‌دار نجات کسی هستم که در آن فتنه برای خود مقام و جایگاهی 
نجوید, در عیبجویی از آن به راهی پسندیده گام گذارد. 
از حادثه‌ای که به هنگام فرا رسیدن ماه جمادی الاولی همین سال روی 
خواهد داد, عبرت گیرید, و از خوابی که شما را فرا گرفته برای حوادث 
بعدی بیدار شوید. ۱ 
به زودی از اسمان نشانه‌ای روشن و اشکار و از زمین نیز علامتی همانند 
ان برای شما پدیدار می‌شود. در مشرق زمین. حوادئی غم بار و 
نابسامان‌کننده روی خواهد داد, و بعد از آن گروههایی که از اسلام 
گردانیده و خروح کرده‌اند. بر عراق سلطه پیدا خواهند کرد. و بر آثر 
بدکاری و سوء اعمال آنان: اهل عراق دچار ضیق معیشت فی کردند: . و پس 
از مذتی با هلاکت و نابودی فرمانروائی بدکار, ناراحتیها برطرف می‌شود, و 
سپس پرهیزکاران نیکوکا ر از هلاکت و نابودی او شاد می‌گردند. ۲ 
(2) کسانی که از گوشه و کنار دنیا به جح می ر وند به تمام ارزوها و 
اهداف خود می‌رسند, و هر چه می‌خواهند در دسترس آنها وجود خواهد 
ات ا وا نت اسان نمودن حق آنان بر طبق دلخواهشان, برنامه‌ای 
است که با انسجام و نظم ظاهر می‌گردد. 
بنابراین هر یک از شما باید کاری بکند که وی را به محبت و دوستی ما 
نزدیک هی تهاند؛ و از انچه که خوش‌ایند ما نبوده و باعث کراهت و خشم 
ماست. دوری گزیند, زیرا امر ما ناگهان فرا می‌رسد, در هنگامی که توبه و 
بازگشت برای او سودی ندارد و پشیمانی او از گناه. از کیفر ما نجاتش 


و خداوند راه رشد و هدایت را به شما نشان دهد و به رحمت خود وسائل 
یی اه نی تراان ای فرماند. 

و سپس امضاء و گواهی امام- علیه السلام- در پایان تاه امفه اروت 

تاریخ غیبت کبری ,ص :177 ۳ 

همان طور که در جهت دوم این فصل به ان اشاره کردیم. <34» 

)1( 


دندگاه یپنجم: بررسی کلمات و مضامین نامه اول 


جملات و مطالب نامه را در ضمن چند نکته می‌توان بررسی کرد: 

(2) نکته اوّل: 

از فرمایش آن حضرت: «به ما اجازه داده شده تا تو را به نامه‌نگاری 

مفتخر گردانیم» معلوم می‌شود که ایشان بدون اجازه خداوند به کاری 

دست نمی‌زند؛ و وقتی که اجازه نامه‌نگاری به حضرت داده شده. حضرت 

هم اقدام به نوشتن نامه فرموده است. 

برای نحوه فهمیدن این اجازه از سوی خداوند, دو نظریه می‌شود داد: 

(3) نظریه اوّل: در هر واقعه و جریانی. خداوند اجازه‌ای علی حده و 

مستقل صادر کرده است. این اجازه که به وسیله الهام فهمیده می‌شود, از 

جمله مراتب علوم مخصوص به امام معصوم- علیه السلام- است؛ به 

طوری که برخی از روایات دلالت بر آن دارد. 

)4 نظربه دوم . اجازه خداوند به صورت قواعد عمومی است که حضرت 

آن قواعد تور ات کیرا می‌داند و بر طبق آنها اذن و اجازه خداوند را 
بر این موارد تطبیق می‌کند؛ قواعدی که از آنها به مصلحت عمومی 

دید که نامه‌ای به شخصی بنویسد اجازه خداوند را احراز کرده و اقدام به 

نوشتن نامه می‌فرمایند. در این صورت سبب اذن. وجود مصلحت عامه 

است. نه اینکه اجازه ویژه‌ای در این مورد صادر شده باشد. 

هر دو نظریه می‌تواند درست باشد؛ و لذا انتخاب یکی از این دو نظریه با 

خود خواننده است. 


(34) احتجاج 2/ 323. 
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(1) نکته دوم: 

فرمایش حضرت که فرمود: «خداوند آنان را به پیروی و اطاعت خود عزیز 
و کرامی نشاردم ان حعله کوبام آن؛ اشت. که خرف از اطاعت. و 
فرمانبرداری از خداوند مستلزم ذلت و خواری, و ملتزم شدن به فرمان 
خداوند مستلزم عرّت و آقایی است. پس باید از ذلت و خواری معصیت 
خداوند به سوی عرّت و شرافت اطاعت پروردگار بیرون شد. 

این موضوع بر حسب مفاهیم اسلامی, روشن و واضح است, زیرا عژت از 
آن خدا و رسول و مومنان است. خضوع و فروتنی برای خداوند از سویی 
خضوع و فروتنی برای حق و در پیشگاه حق است. و از دیگر سو خضوعی 
است در مقابل همان حقیقتی که جهان هستی در مقابل او سر تعظیم فرود 


آورده است. که قدرت ازلیه و حکمت بی‌نهایت خداوند است. این دو جنبه 
به منطق عقل سالم. حق و عدالت است. 
(2) علاوه بر این خضوع در مقابل خداوند؛ بة معنی التزام به دستورات و 
اوامر و نواهی او و منحصر کردن راه را فقط به راه اوء انسان تابع خداوند 
را از پیروی دیگر منابع قانون گذاری بشری که از راه راست منحرف و در 
پرتگاه سقوط قرار گرفته, بی‌نیاز می‌سازد, و دیگر دنبال قانونهایی که به 
خاطر تامین منافع شخصی و قراردادهای فردی, وضع شده است., نمی‌رود؛ 
و با این بی‌نیازی, انسانی متعالی, عژتمند و والا خواهد شد. 
و اما انسانی که از زیر بار تعهد نسبت به تعالیم عادله الهی شانه خالی 
کرد, و پاییند دستورات مذهبی نبود, راه هرگونه انحرافی به روی او باز 
می‌کشاند. و معنای ذلت و خواری نافرمانی خداوند این است. 
(3) البئّه برای اين جمله که عژت در اطاعت و پیروی از دستورات خداوند 
است, معانی دیگری نیز هست که اکنون نیازی به بازگو کردن آنها نیست. 
ور‌این است معنای فرمایش امام- علیه السلام- آنجا که فر مود: «آأعژهم 
اه بطاعته»: خداوند آنان را ؛ به اطاعت خویش محترم گرداند. و نیز آنجا 
که ه فرمود: ۲ 
«آگاهی ما از خواری لک به شما رسیده. از آن وقت که گروهی از 
شما به 
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کازهای. تاشانشتی. که کذشتان. شا از آن برکنار بودند, روی آوردند و 
پیمان خداوند را طوری نیت انستر اتذایو که خویا .اضتلا ان ان خبری 
ندارند. ِ زیرا| گذشتگان تیک کار و شایسته, با پیروی از دستورات الهی و 
تعهد نسبت به مقژرات دینی. عژت يافته و از نافرمانی خداوند به دور 
بودند و به پیمانی که با خداوند بسته بودند پایبندی داشته و از روی آگاهی 
به تمام دستورات الهی گردن نهاده بودند. امّا جانشینان انان به کارهای 
ناشایستی که گذشتگان از انها اجتناب می‌کردند روی اورده, در مقابل 
خواسته‌ها و شهوات ت نفسانی سر فرود آوردند و در نتیجه دشمنان دین و 
حقیقت بر آنان سلطه یافتند و در پیشگاه دین و عهد الهی و امّت و 
خویشتن خود, مقضّر و گناهکار به حساب آمدند و لذا با توجّه به این تعبیر 
امام- علیه السلام- درمي‌پابيم که این حالت باعث تسف و ناراحتی شدید 
حضرت شده است. 
(1) نکته سوم . ِ 
فرمايش حضرت: «ما گرچه بر حسب صلاحدید خداوند نسبت به ما و 
شیعیانمان. از محل سکونت ستمکاران بدوریم و تا وقتی که حکومت دنیا 
در دست فاسقان و تبهکاران باشد, در اين حالت به سر می‌بریم.» این 


دوری از محل سکونت ستمکاران, با هیچ یک از دو نظریه اصلی درباره 
غیبت حضرت منافات ندارد و با فرمایش خود حضرت به ۹7 بن مهزیار 
نیز مطابق است که به او فرمود: 5 ٍ 
«من در نقاط دور دست و بیابانهای دور از آبادی زندگی می‌کنم.» در آن 
محل حضرت می‌تواند به حالت پنهانی جسم- بر طبق نظریه خفاء شخص- 
و يا به صورتی که از حیث ظاهر شناخته نشود- بر طبق نظریه دوم- زندگی 
کند. وقتی که با هر دو نظریْه مناسب بود, هیچ یک را نفی نکرده و 
تعیین کننده کی از آن دو نیز نخواهد بود, گرچه چندان هم بی اش کال 
نخواهد بود. 

(2) و نیز ان صلاحدید الهی که حضرت در این عبارت بدان اشاره فرموده 
است در حقیقت راجع به اصل غیبت می‌باشد و به مجزد دوری مکان 
زندگی حضرتش مربوط نمی‌باشد. و این نجوه بیان برای اشاره به نفس 
خشاله غیبت اتخاذ شده است. 
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0 در ار است. ۳ اض: غایب شدن از اطا ی 
است. نه مجزد دور بودن شلن زیست ایشان. تفصیل این امر در بخش 
دوم همین کتاب خواهد آمد. 

(1) نکته چهارم: ۱ ٍِِ 
حضرت با تسلط بر تمام رویدادها زندگی می‌کند و از تمامی آنها آگاهی 
دازد و تمام خبرها: به او می‌رسد؛ چنانکه فرمود: ور ۱۵ ز.شتما آحاهیم 
و چیزی از آنها ثٍِ۳ پوشیده نمی‌ماند.» 

در مورد کیفیّت آگاهی خضرت از رویدادها, خئدین تظربه وجود دارد: 

(2) نظریه اول: 

ی به طریق الهام خداوند و يا از یک راه اعجازی و 
غیر طبیعی آگاه می‌شود. موید این مطلب ادله‌ای است که می‌گوید تمامی 
کارهای مردم از خوب و بد در هر شبانه روز برای نظرخواهی حعررت 
عرضه می‌شود. از جمله ادله, این آیه شریفه است : فسیرزری ال عَمَلَكَم و 
رَسُولة و المَوْمُِونَ. یعنی: بزودی کارهای شما را خدا و رسول و ونان 
خواهند دید. بر طبق روایات مقصود از مومنان انفه اطهار- علیهم السلام- 
می‌باشند. 

از دیزگاه اجشماعی یز این فساله ابید مشود که باید آمام تما که الهام 
الهی موید باشد؛ و این 2 از سه: مقدمه به دست می‌آید؛ 

(3)سف مه او 

وقتی که خداوند متعال تا مهمی را به شخص خاصی واگذار هف کند/ 
بانه قاناتت وان اتام ندرا نت ه ام نماد که در صنووت: با غوانی 


هیچ‌گاه مسئولیّت به کسی داده نمی‌شود. 

)4( مقدمه دوم : 

خداوند متعال سرپرستی و زمامداری جهان راء در مرحله نخست به پیامبر 
و سپس به جانشینان معصوم او واگذار کرده, به طوری که اکر شرایط 
تشکیل حکومت جهانی در زمانی هر یک از انان اماده شود, بر او لازم 
است که حکومت 
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تشکیل داده و زمام امور رز در دست بگیرد. بنابراین ائمّه معصومین 
زمامدارانی می‌باشند که آمادگی نهضت بزرگ جهانی را داشته و قابللت 
کافی را برای رهبری جهانی دارا می‌باشند. 

(1) مقدمه سوم 

رهبری در سطح جهانی نیازمند الهام‌گیری از سوی خداوند است., زیرا 
رهبری جهانی چیزی بسیار عمیق و پیچیده است. می‌بينیم که برای اداره 
یک کشور کوچک, افراد تحصیل کرده سیاستمدار و هیئتهای گوناگون دست 
به دست هم می‌دهند, قوانین پیچیده و دقیق وضع می‌کنند, تا بتوانند 
کشوری کوچک را اداره کنند؛ در عین حال اختلاف و پراکندگی و از هم 
گسیختگی در کارها وجود دارد. 

حال چگونه ممکن است یک فرد بدون الهام خداوندی بتواند تمامی روی 
زمین را اداره کند و به همه گرفتاریها شخصا رسیدگی نماید. 

(2) بنابراین تا الهام خداوند نباشد, اداره جهان ممکن نیست. و چون بر 
طبق اعتقاد ما شیعیان حضرت بقية الله- ارواحنا فداه- یکی از پیشوایان و 
ائمّه معصومین- علیهم السلام- است و زمامدار فعلی جهان او است., از 
این 0 باید حتما به تایید الهام الهی موید ۹9 وقتی مورد الهام فزار 

مردم 0 بوده ِِِ رویدادها 0 9 

این نظریه, با هر دو نظریّه اصلی که درباره غیبت بود. سازگار است و 
منافاتی ندارد. 

(3) نظربه دوم. ۲ 7 

ما اگر نظریه اوّل را نادیده گرفته و گفتیم که حضرت به طور طبیعی 
ات کت رهبری جهان را دارد و نیازی به انجام معجزه نیست و ملتزم به 
نظربه دوم درباره غیبت بودیم, در این صورت چون حضرت در بین افراد 
مردم زندگی می‌کند و با مردم در رفت و آمد است و با آنان صحبت 
می‌کند و از اخبار و احوال آنان آگاهی دارد, بدون اینکه هیچ کس حضرت را 
بشناسد, حضرت نیز خود 
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می‌تواند که از تمامی اخبار جهان و زوایای گیتی با یک برنامه‌ریزی دقیق 


آگاه گردد. 

(1) نظربه سوم: 

ما اگر نظربه اول را نادیده گرفته و الهامی برای امام قائل نشد یم و از 
نظریه دوم نیز دست کر و گفتیم که امام در بین مردم زندگی 
نمی‌کند, و مضمون همان روایت علی بن مهزیار را پذيرفتيم که حضرت 
می‌فرماید دور از مردم, در بیابانها به سر می‌برد, در عین حال می‌توانیم 
بگوییم که حضرت از طریق دوستان مخصوص خود که آن جناب را می‌بینند 
و.قی‌شتا فستدر از اخباز و .رفیدادها آکاه‌می‌شود, اینان. در هر دور ی تفر 
و یا بیشتر از سی نفر می‌باشند که با یک برنامه‌ریزی دقیق حضرت را در 
جریان کارها می‌گذارند. 

این نظ مرا هر و ره ای وان وا کار انس 

چنان است که حضرت به صورت ناشناس در بین مردم به سر می‌برد ولی 
رسما در کارهای مردم شرکت نمی‌کند و جز یاران مخصوص او کسی او را 
در اجتماعات, از اخبار اطلاع پیدا کند, بدون اینکه جلب نظر نموده و پا 
کسی او را بشناسد, تا هرگونه خبر را بتواند به دست بیاورد و هر کاری که 
می‌خواهد, انجام دهد, و هر وقت خواست به محل خود برگردد. 

(3) و اما مناسبت این نظریه, با نظریه پنهانی جسم. از اين جهت است که 
حضرت از دوستان مخصوص خود مخفی نیست, گرچه از دیدگان سایر 
مردم پنهان است., و دوستان ویژه حضرت با 7 تماس و رفت و آمد 
می‌باشند و حضرت را در جریان کارهای مردم می‌گذارند و اگر هم حضرت 
کاری داشته باشد, انجام می‌د هند. 

(4) به هر حال با در نظر گرفتن هر یک از اين سه نظریّه, به طور مستدل 
ثابت شد که حضرت از اوضاع و احوال مردم اگاه است.؛ رویدادهای 
اجتماعی از دیدگاه حضرتش پنهان نیست. و هر یک از این سه نظریه را 
اگر کسی باور داشته باشد, 
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۱ و 19 
افتاده و احتمالاتی است که فقط در حد احتمال می‌توان به آن اعتقاد 
داشت و از واقعیات به دور است. 

(1) نکته پنجم: 

خصری ای |22 علیه السلام- به خاطر لطف و احساس مسئولیت در 
مقابل ما؛ رعایت و توجّه ما را نادیده نگرفته و ما را از خاطر شریف خود 
دور نمی‌دارد و اگر لطف او نبود؛ بلاها و ناراحتیها بر ما فرود امین و 


دشمنان ما را ريشه کن و نابود می‌کردند. خداوند وی را از سوی ما, جزاء 
نیکوکاران عطا فرماید. 

(2) بنابراین. آثار فراوان و پربرکت وجود مبارک حضرت نسبت به پیروان 
خود, دز اتامین رفاه و راحتی آنان و دفع ناراحتیها و بلاها از سر آنان, به 
زوشتتی. اشکار. اشتته به طوری که اصلا همگی در اصل خیات وازند ی 
مدیون وجود مبارک اویند, زیرا از توجهات و برکات آن تحصیر ب نبود, در 
زیر ضربات سنگین دشمنان له و نابود شده از صحنه زندگی خارج شده 
بودند. 

بر طبق نظریه دوم در اصل غیبت- که پنهان بودن شخصیّت واقعی حضرت 
باشد- این مساله پر واضح است. چه اینکه حضرت در جامعه و در بین 
مردم زندگی کند و چه اينکه در جایی دور دست و خارج از مجتمع مردم به 
سر برد, زیرا به هر صورت که باشد برای حضرت امکان رسیدگی به وضع 
مردم وجود دارد, چه اینکه خود مباشر عمل باشد و يا به توسط ياران و 
اصحابش به دفع شر و برطرف ساختن مشکل مردم, اقدام نماید. 

و امّا بر طبق نظریه خفاء شخص- صرف نظر از توجهات فلسفی و 
عرفانی- باید رسیدگی و اثر گذاری را 1 
پنهان بودن جسم حضرت نداشته باشد. 

(3) احتمالات ذیل در این زمینه وجود دارد: 

1 دعا کردن: دعایی که مستجاب می‌شود., خود یک کار اجتماعی 
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صحیحی است. که از این طریق می‌توان به مردم خدمت کرد. 

2 انجام کار از طریق وسائط: یاران و دوستان مخصوص که حضرت را 
می‌بینند و می‌شناسند و با مردم تماس دارند. گرچه مردم از رابطه آنان با 
3) حضرت شخصا دست یه انجام کاری در بین مردم می‌زند. با این فرض 
که به هنگام ضرورت و حاجت, لزوم پنهانی جسم و شخص, دیگر از بین 
می‌رود و تا پایان انجام کار ضروری فقط عنوان حضرت برای مردم 
(1) نکته ششم: 

فرمایش حضرت که فرمود: «از خداوند متعال پروا داشته باشید و ما را بر 
رها ساختن خود از آشوب و بلوایی که دچار آن خواهید شد, مدد 
که در آن فتنه و آشوب آن کس که مرگش رسیده نابود خواهد شد و آن 
کننن که یه از زوین رسیده است؛ اشان بازداشته خواهد شد. »> 

در این فراز, حضرت دوستان و شیعیان خود را به تقوی و پارسایی و 
مددرسانی به خود فرمان داده, و از آنان خواسته که به کمک او بشتابند, 1 
آنان را از فتته. و آشوبی که دچاز خواهتد نشند.. رهایشان سازد: 


این آنتتوت نابودکننده. همان رویدادهای تآسف باری است که بین مذاهب و 
فرق اسلامی ندید امت. و بزر کترین هدفی که حضرت برای خود دور نظر 
گرفته است, همین است که این مانع را از جلو برداشته و از فتنه و آشوب 
از پیروان خود. شدیدا درخواست می‌کند که او را در انجام این مهم و 
دستیابی به نتیجه کامل و انجام کارهای لازمی که برای نجات از نابودی 
حتمی لازم است, یاری و مدد کنند. 

(2) نکته هفتم: ۲ ۲ ۱ 
فرمايیش حضرت: «به تقیه چنگ زنید. در ان فتنه؛ چرا که هر که آتش 
جاهلیت را برافروزد گروههایی اموی ان را شعله‌ورتر ساخته و گروه 
هدایت یافته را با ان به ترس و وحشت بیفکنند.» 
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)1( فراز نخست: التزام به تقیه, به معنای احتیاط کردن و از وقوع در 
فتنه‌ها و آشوبها خود را حفظ کردن, که مهمترین روش جبهه‌گیری نکردن با 
کلمه مسلمین حفظ شده, و امنیت اجتماعی به هم نخورد. 

فرمان تقیه و خویشتن‌داری سخن تازه و بی‌سابقه‌ای از حضرت نیست, با 
توجّه به دستورات موّکد و شدید که از ناحیه پدران معصومین حضرت- 
علیهم السلام- صادر شده است؛ همچون عبارات ذیل: 

«التقیّة دینی و دین آبائی: تقیه روش و آیین من و پدرانم می‌باشد», «من لا 
تقية له لادین له: ان کس که تقیه ندارد, دین ندارد.» <35» 

نادیده گرفتن اين دستور, در صورتی که موجب ضرر شود و مصلحت 
اسلامی مهمتری نیز در میان نباشد. از شدیدترین محژمات و کناهان 
محسوب می‌شود. و لذاست که حضرت این فنتنه‌ها را به آتش جاهلیّت 
تعبیر کرده, به به آن معنی که اینها را همچون انحراف از ان مسیر اسلام 
دانسته است. و آن کس از پیروان اتشان که:به. این انش دامن تور 
خون برادران مومن خود شریک است. _  .‏ 

(2) فراز دوم: ملتزم شدن به سکون و ارام گیری و خانه نشینی و تسلط بر 
اعصاب 9 احساسات خود و از آشوب ۲ پلوا به دور بودن. و بر طبق آیه 
شریفه قرآن عمل کردن که: و [ذا مرو لو مروا کرام «36». 

خود را ار 
ماهبا این هه ورای مرطرفت‌ضاخن آنما راهی موروست دا را 
بپیماید و اعتراض ارام و نظر صحیح در موضوعات و رویدادها ابراز دارد. 


351 ار تفه را ور کنات وسانل الشتفه یه کی )2 4 و 
طبع حروفی 11/ 459 به بعد می‌توان یافت. 
(36) فرقان/ 2 یعنی: هرگاه از کنار کارهای بیهوده بگذرند با بزرگواری 
از آن بگذرند 
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از این د کران بعر ام 9 امام- ِِ« السلام- را در آين آنقته‌تفا: و تسف 
اعتراض می‌کند و آن دسته از 1۳9۹ ِ را که در ان کارها" ی 
می‌باشند, توبیخ و سرزنش می‌نماید. 
(1) نکته هشتم: ۱ 
حضرت از این فتنه‌ها چنین تعبیر می‌کند: «ان فتنه نشانه نزدیکی شدن 
جنبش ما و اظهار و پخش شما امر و نهی ما برای یکدیگر می‌باشد و 
خداوند نور خویش را تکمیل می‌کند گرچه مشرکان را خوشایند نباشد». 
ما نمی‌توانیم از این عبارت چنین بفهمیم که آن حضرت به همین زودی بعد 
از اين اشوبها ظاهر می‌شود و زمین را از عدل و داد پر می‌کند, 1 
که از ظلم و جور پر شده است؛ زیرا این امر واقع نشده است و بنابراین 
9 آن حضرت نمی‌تواند یز ت از وثوع ظهور باشد. ِ بر آنک 
شرایط ظهور نخواهد کرد. زیرا سیر شرایط ظهور که مهمترین آنه 
امادگی مردم برای فداکاری و از جان گذشتن در راه اسلام و بریایی 
حکومت عدل جهانی اسلام باشد, وجود ندارد (در بخش دوم این کتاب 
توضیح بیشتری در این زمینه خواهیم داد). و لذا این عبارت را باید تفسیر 
کرده و توضیح کاملتری بدهیم: 

ق نظریه خفاء عنوان- پنهانی شخصیت حضرت- دو تفسیر برای این 
عبارت می‌توان اورد: 
مقصود از کلمه «حرکتنا» بیرون امدن حضرت است از گوشه تنهایی به 
داخل جوامع و از بیابانها و کوهستانها, به داخل شهرها, چنانکه متن نامه 
گویای این حقیقت بود. و قبلا تنوضیح دادیم که این حالت در تمام زمانها 
نبوده, بلکه در اوایل دوران غیبت برای مدذت زمان مخصوصی بوده است. و 
حضرت می‌خواسته از ان حالت بدر امده و در بین مردم وارد شود. 
خواه ناخواه بعد که وارد شهرها و در بین مردم می‌شود, به شخصیتی دیگر 
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و با عنوان ناشناخته وارد ها در ود تا بتواند بیشتر و اسوده‌تر به کارهای 


و شاید مقصود حضرت که فرمود: «شما دستورات ما را پخش کنید» همین 
باشد که خود حضرت دستورات لازم را بدون اينکه خود شناخته شود, در 
بین مردم پخش می‌کند و به مردم می‌رساند. به هر حال احتمال صعت این 
تفننیر وجوز دارد آکر در توجیهات و تفسیر ایند مرخی نباشد: 

(1) تفسیر دوم: 

مقصود از حرکت, ظهور و قیام حضرت در روز موعود و معیّن باشد, لکن 
نه اينکه حضرت می‌خواسته خبر از ظهور خود در آن ایام بد هد ۳ حال 
بگوییم پس چرا حضرت این چنین نکرده و اخبارش دروغ از کار در آمده 
است, بلکه مقصود حضرت آن است که بعد از اين آشوبها و فتنه‌ها گرچه 
بعد از مدتهای طولانی باشد, ظاهر خواهد شد. و این است معنای آنکه این 
فتنه‌ها را از نشانه‌های ظهور قرار داده است. و به زودی در بخش سوم 
این کتاب در این باره بحث خواهیم کرد که لازم نیست همه نشانه‌ها همراه 
و همزمان و چسبیده با ظهور باشد؛ بلکه برخی از نشانه‌ها, ممکن است 
خیلی بیشتر و جلوتر از زمان ظهور اتفاق افتد و نشانه‌ای که در این نامه 
عبارت_ نامه حضرت قطان تیلست ,؛ 1 حضرت فر موه که: ِا فتنه‌ها 
نشانه آغاز جنبش و نهضت ما است» ۵ اغاز بیک نیا وقتی می‌گوییم که 
نزدیک شروع آن باشد, نه اینکه فاصله زیادی داشته باشد. 

پاسخ این شبهه و اشکال این است که امکان دارد این فتنه‌هایی که 
همچون نشانه‌ای برای اغاز جنبش حضرت می‌باشند. مفهومی عام داشته 
شو خیم ات هاگره مظالم ره شگام ظیورزانان نمی اس 
بود. و خداوند به حقایق امور آگاه است. 

تاریخ غیبت کبری .ص:188 

(1) نکته نهم: , 

سخن حضرت که فرمود: «هرگاه ماه جمادی الاولی همین سال رسید, از 
رویدادهای آن ماه عبرت گیرید و از خواب غفلت برای رویارویی با رویداد 
بعدی بیدار شوید.» 

این رویداد را نتوانستیم از تاریخ به دست 2 و تاریخ همه رویدادها را 
ثبت نکرده است. آری, چندین حادثه طبیعی بعد از آن زمان اتفاق افتاده 
که در فراز بعدی به آن اشاره خواهیم کرد. 

(2) نکته دهم: . 

فرمایش حضرت: «به زودی نشانه و ایتی اشکار در اسمان برایتان پدیدار 
خواهد شد و در زمین نیز همچون ان روی خواهد داد». 


ظاهر سیاق عبارت آن است که این رویدادها در جمادی الاولی همان سال 
0 هجری قمری اتفاق خواهد افتاد. 

(3) تاریخ, رویداد روی زمین را برایمان چنین بازگو می‌کند که: در نیمه 
همان ماه جمادی الاولی, دریای شور طغیان کرده و اب به ایله رسید و بعد 
از دو روز وارد شهر بصره گردید «37». رویداد اسمانی نیز عبارت از 
و ام 
سقوط ستاره‌ها تعبیر کرده‌اند, که به هنگام سقوط, صداهای هولناکی 
همراه با ریت روشنایی شدیدی, شنیده می‌شد. این حادثه در سال 417 
بود. 

این رویداد, گرچه در سال صدور نامه نبوده است., لکن چون چندان فاصله 
زیادی با سال صدور نامه نداشته و نامه هم خطاب به عموم شیعیان بوده و 
شامل تمام مردم می‌شده است., خواه‌ناخواه این اندازه فاصله زمانی با 
متن نامه, منافات پیدا نمی کند. ۱ 

اگر گفته شود که: ظهور عبارت نامه حضرت در آن است که این رویدادها 
در همان ماه جمادی الاولی سال 410 واقع خواهد شد. 


(37) حاشیه کامل 7/ 303 
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در پاسخ گوبیم که یکی از دو کار را باید بکنیم: یا ظهور عبارت را در مورد 
رویدادهای آنتمانتن تادیده بکیریم و برای صدق عبارت, همان رویداد زمینی 
را در آن سال کافی بدانیم؛ و یا اينکه بگوییم که در جمادی الاولی آن سال, 
رویدادی اسمانی نیز اتفاق افتاده, و تاریخ ان را نقل نکرده است. 

(1) نکته یازدهم: ۱ 

فرمایش حضرت: «در سرزمین خاور رویداد غمبار و اضطراب‌اوری روی 
خواهد داد.» 

در فهم این عبارت. چندان به زحمت. نمی‌افتيم, زیرا می‌دانیم که این نامه 
به عراق برای شیخ مفید فرستاده شده و مقصود از خاور قسمت شرقی 
عراق است و قسمت شرقی عراق کشور ایران است. که در ان روز 
گراییده و تحت سیطره و هجوم سلجوقیها قرار گرفته بودند. 

علاوه بر ان اگر تاریخ حوادت نزدیک به زمان صدور نامه را مورد مطالعه 
قرار دهیم, می‌بينيم که در سال 411 «38» و 414 «39» در همدان 
جنگهای بسیاری شده؛ و بدیهی است که جنگ و درگیری غم و اندوه ببار 
خی آوزن و اضطراب و ناامنی ایجاد قق ففذ و توده‌های محر وم را به روز 
سیاه می‌کشاند. مخصوصا که جنگ, جنگ عادلانه نباشد و مردم در آن 
دخالتی نداشته باشند؛ که در این صورت حقوق ضعیفان پایمال شده و ستم 


و جور بزرگی روی خواهد داد. 

(2) نکته دوازدهم: 

فرمایش حضرت: «سپس گروههایی خارج از اسلام به عراق چیره شده و 
به خاطر کارهای زشتشان ارزاق کمیاب می‌ شود و آنگاه با از بین رفتن 
فرمانروایی جنایتکار, غم و اندوه از بین رفته و پرهیزگاران نیکوکار خشنود 
خواهند شد.» 


(38) کامل 7/ 307. 

(39) کامل 7/ 313. 
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(1) مقصود از این عبارت آن است که بعد از رویدادهای زمینی و اسمانی 
و درگیریهای قبیله‌ای. گروهی از مردمان نامسلمان و خارج از دین بر 
عراق چیره می‌شوند. در این عبارت به سلطه و غلبه سلطان طغرل بک 
اولین پادشاه سلجوقی و پیروانش اشاره شده است, که بعد از سرکوب 
کردن دولت آل بویه در ایران؛ عازم عراق شد و در سال 447 «40» وارد 
بغداد گردید و در نتیجه جنگها و درگیریهای غمباری روی داد؛ لشکریان 
طغرل به خانه‌های مردم بغداد وارد شده آذوقه‌های آنها را گرفته و 
جنایتهای بسیاری مرتکب شدند. <41» 

(2) اما کمبود ارزاق و و ری که از مسلمیات است و تاریخ به طور 
مفصل از آن سخن گفته, به طوری که مردم گوشت مردار را می‌خوردند. 
مرض و با در بین مردم افتاد جمعیت بسیاری از بین رفته و کسی نبود آنها 
را غسل دهد و کفن و دفن نماید. یک رطل گوشت به یک قیراط و چهار 
مرعغ به یک دینار خریدوفروش می‌شد. قیمت گلابی و انار هر دانه یک دینار, 
و همچنین قیمت همه چیزها همینطور بالا رفته بود. <42» 

نرخ اجناس مربب . بالا می‌رفت و گرانی چندین سال طول کشید, به طوری 
که در سال 449 گرانی سراسر بغداد و عراق را فرا گرفت. مردم گوشت 
فروار قسها هه دیکر عانور ان ,زا می‌خوودند .وبا ان قدر تلفات داده بود 
که مردم از دفن مرده‌ها ناتوان شده بودند, به طوری که گروه گروه را در 
گودالی انداخته و رویشان خاک می‌ریختند. «43» 

(3) امّا خلیفه در بغداد در وضع دیگری, دور از گرانی و ناراحتی مردم,؛ 
زندگی می‌کرد, از طغرل بک استقبال کرده. مقدمش را گرامی داشت. 
دست آو را در کارها باز کرد و شهرها در اختیار او گذارده و بر کارهای او 
از دیدگاه اسلامی, صحّه گذاشت. او را مورد خطاب قرار داده و چنین 


(40) کامل 8/ 70. 


(41) کامل ۸8 77. 

(42) کامل 8/ 79. 

(43) کامل 8/ 81. 
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(1) «امیر المومنین از کوششهای تو سپاسگزاری کرده, از کار تو ستایش 

نموده و از نزدیکی و اشنایی با نو اظهار خوشوفقتی می‌نماید. تضاضی انچه 

را که خدا به او داده و در اختیارش گذاشته به تو می‌سپارد و سرپرستی و 

زمامداری بندگان خدا را به تو برمی‌گرداند. در ولایتی که خدا به تو داده, 

تقوی پيشه کن؛ نعمت خداوندی را بر خود بشناس و در گسترش عدالت و 

جلوگیری از ظلم و ستم و اصلاح حال مردم کوشا باش.» 

(2) او هم در پیشگاه خلیفه زمین ادب بوسیده, خلیفه دستور داد تا بر 

قامت اه این بپوشانند. او هم برای پوشیدن خلعت از جای برخاست و 

بعد از پوشیدن به جایگاه خود برگشت و بار دیگر دست خلیفه را بوسیده و 

بر روی چشم گذاشت؛ و خلیفه هم او را پادشاه شرق و غرب نامیده, او 

همرپیمان ومد داد و از خضور خلرفه حارج نفند. سپس برای خلیفه هدایای 

بسیاری از جمله پنجاه هزار دینار و پنجاه غلام ترکی خوش چهره و زیبا 

همراه با اسب و اسلحه و جامه و لباس مناسب فرستاد. «44» 

(3) بنگر که چگونه زمامداران اسلامی آن وقت دز ونان در نید بسر برده 

و بیچاره مسلمانان زیر دست آنها چگونه کی می‌ کردند, و جناب خلیفه 

چگونه با خون مسلمانان بازی می‌کند و ستمکاری همچون طغرل را بر 

جان و مال و ناموس مردم مسلط می‌کند. 

9 تاریخ می‌گوید, طغرل انسانی جنایتکار و ستم پیشه و سنگدل 
د. لشکریانش اموال مردم را غصب می‌کردند دنت آنان برای این کار 

17 و چه در روز بازگذاشته شده بود «45», تا اينکه در سال 455, 

از دنیا رفت. <46» 

(4) با در نظر گرفتن تاریخ این حوادث به روشنی می‌بینیم که عبارات 

حضرت در نامه‌اش با طغرل بک و لشکریانش تطبیق می‌کند, که اینها 

مردمی بودند خارج از اسلام, زیرا ان کارهای ناشایست و رسوا را انجام 

می‌دادند و به خاطر کارهای 


(44) کامل 8/ 80. 

(45) کامل 8/ 95. 

(46) کامل 8/ 94. 
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تساه کمود تفر رای باه شا مامت که هه گام ده 


رس 


مطلوب و مناسبی دسترسی پیدا نخواهد کرد. 

ار ری سار ار با دای را انار ره 

طغرل بک- برطرف شد و هلاک و نابودی او موجب سرور و خشنودی دل 

پرهیزگاران و نیکان گردید. و اگر تاریخ را به خوبی مطالعه کنیم و بدانیم 

که نظیر آن اوضاعء آشفته گرانیها و وباهای آن زمان ۵ طول دوران 

حکومت سلجوقیان دیگر پیش نیامده است. آنگاه معنای برطرف شدن 

اندوه و پریشانی را با مرگ طغرل به خوبی می‌فهمیم. 

(2) نکته سیزدهم: 

فرمایش حضرت: «کسانی که از گوشه و کنار دنیا به حجّْ می‌روند, به تمام 

آرزوها و اهداف خود می‌رسند و هر چه می‌خواهند در دنتتوس آنها وخور 

خواهد داشت. و ما را در آسان نمودن جح آنان بر طبق دلخواهشان 

برنامه‌ای است که با انسجام و نظم ظاهر می‌گردد. ۳ 

این عبارت. اخبار و پیش‌بینیر راستینی است از اینکه بعد از آن ذشواریها در 

مسأله ,رحج» آسایش و آسودگی دست داد و مشکلات حل گردید. و حجاج 
و2 از هر گوشه و کنار می‌توانستند به راحتی به زیارت خانه خدا| 

بروند. 

(3) این پیشگویی را که در این نامه آمده است به خوبی می‌توان تصدیق 


ن. 
ثیراسا اننکه تین سال رفن به که تیار توه لکن بعد اد ال 9 41 
دیگر هیچ‌گونه مشکلی نقل نشده, بلکه راهها امن و حاجیها به راحتی 
می‌توانستند به که مشرف شوند و این پیشگویی راستین بعد از ده سال 
به تحقق پیوست. 
و اما اینکه ِ رفاه و آسایش بر اثر کوششهای حضرت باشد امکان دارد, 
زیرا ما می‌دانيم که حضرت در قبال مسائل و رویدادهای اجتماعی 
بی‌تفاوت نیست و احساس مسئولیت می کند, مخصوصا بر طبق نظربه 
خفاء عنوان. وقتی خود این نامه دلالت بر آن دارد که حضرت برای سهولت 
و آسان شدن زیارت خانه خدا کارهایی انجام داده, این خود یک سند تاریخ 
خواهد شد, و به عنوان 
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یک رویداد تاریخی باید ست شود. 
ی بت 0 2۳ ۰ 
انجام می‌دهیم.» 
)کم جوا 
تا سرت هیا اک ی را 


ناخوشایندی ما را فراهم می‌سازد دوری گزیند. زیرا امر ما بی‌خبر و 
ناگهانی می‌رسد در هنگامی که توبه برای او سودی ندارد, و پشیمانی او از 
گناه از کیفر ما نجاتش نمی‌بخشد.» 

(2) حضرت به تمام پیروان خود دستور می‌دهد که کارهای مورد پسند و 
رضای او را انجام دهند و از هر چه که مورد کراهت و ناخوشایند اوست 
دوری گزینند. و اين معنایی واضح و ظریف و دقیق است. زیرا خشنودی 
حضرت بقية ال ارواحنا فداه- خشنودی خداوند است و هر کاری که ما 
را , به او نزدیک کند, مارا به خدا نزدیک می‌کند. و این با احساس مسئولیت 
در مقابل احکام اسلامی و برخوردهای درست و شایسته با رویدادهای 
اجتماعی است. 

(3) و به همین ترتیب ناخشنودی حضرت مهدی- علیه السلام- ناخشنودی 
خدا و خشم و غضب او را به دنبال دارد, و هر انچه که ما را از حضرت 
مهدی- علیه السلام- دور سازد, از خدا نیز دور می‌سازد. 

حضرت برای این تذکر خود, علت «مهمی را یادآور می‌ شود. در آنجا که 
فرماید: «زیرا فرمان و امر ما ناگهانی می‌رسد و در آن صورت دیگر 
پشیمانی و توبه سودی ندارد. ۳ 

)4( آنچه از این تذگر ؛ به طور عموم فهمیده می‌ شود آن است که اگر 
انسان به ظهور ناگهانی حضرت ایمان داشته باشد, باید خود را از گناهان 
پاک و پاکیزه گرداند, و کارها و برنامه‌های خود را بر طبق دستورات خداوند 
تنظیم نماید, تا به هنگام ظهور در وضعیت و حالت مطلوبی باشد چون هر 
لحظه احتمال ظهور 
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هست, انسان هم باید در هر حالتی آماده ظهور باشد. 

(1) لکن اگر انسان آلوده به گناه باشد, و در عقیده و عمل منحرف بوده, 
در دوران غیبت از آلودگیها پاک تشه و در پیشگاه خداوند متعال توبه 
نکرده باشد, دیگر به هنگام ظهور توبه‌اش بی‌فایده خواهد بود و حضرت او 
را کیفر خواهد کرد. و کیفر حضرت برای او در جامعه اسلامی رسوایی و 
خواری بسیاری خواهد داشت. و چون هر لحظه احتمال ظهور می‌رود, 
احتمال عقوبت و کیفر نیز هميشه هست.؛ و اگر انسان بخواهد از این خطر 
احتمالی جلوگیری کند, چاره‌ای جز دست برداشتن از گناهان و پای کردن 
خود از آلودگیها ندارد و باید به تکمیل و تکامل خود بپردازد. 

2) 


دیدگاه ششم: ارائه متن نامه دوم 


نامه دوم نامه‌اي است که شیخ طبرسی به طور مرسل «47» از حضرت 

مقدعه ام للم علیت نع رده سین نامه سین دارای آزفشی 

بسیار اپست: 

ك ال الرَحْمن الرّجیم سلام اللّه علیک آیها الناصر للحقٌ الداعی الیه 

بکلمة الصّدق. فائا تفر ام الیک الذی لا اله [ هو, الهنا و اله آبائنا 

لاولین: و تساه الطلاهعلی: نش با وعولا نا تحت حاتم این علی اهل 
بيته الطأهرین 

۱ ی 

فی. مرا هن تعما ضرا البه. آنتا عن غمالیل الجانا البه الساریت من 

الریمان. و یوشک آن یکون هبوطنا الی صحصح من غیر بعد من الذهر و لا 
بس. «« ات 


(47) احتجاج 2/ 324 چاپ نجف. روایت مرسل, روایتی است که سند آن 
نقل نشده و نقل کننده با حذف وسائط مستقیما از گوینده حدیث نقل 
می‌کند. 
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فانک خرشسک الله بعیته القن لا عنام آن تقایل لذلک فتنه سل تقوین قوم 
حرت باطا لانشرهات السطاین یه مارا اتقو ود خن ادلی 
المجرمون. 

و آية حرکتنا من هذه اللوثة, حادثه بالحرم المعظم من رجس منافق مذمم, 
مستحل للدّم | مر عم بکیوم اهل الانمانء ول بل باکر غرضه من 
الظّلم و العدوان. لأثنا من وراء حفظهم بالاعاء الذی لا یحجب عن ملک 
الارض و الما فلنطمین دلگ .فن آویاتا العلوب اشتوا بالکماجه مته و 
ان راعتهم بهم الخطوب. و العاقبة تحص هم اللت تساه کون میهد 
خن ود ال ها ارت لاس الیخاهه شتا اتطالمن دک اللّه 
سر ات دب ای هن آوانا لین هقی آتف اه من 
ی ای واه سس ی 
الحبطله, و هختها المطلعه. العضاه: و من بخل منهم بسا آعاره له من تعمته 
ی فائه یکون خاسرا بذلک لاأولاه و آخرته. 

و لو آنْ آشیاعنا- وققوم الله لطاعتت علی اخساغ .من القلوب. قین السفاه 


بالعهد علیهم. لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا و لتعجٌلت لهم السعادة 
1 ۱۳ 
الوکیل. و صلاته علی سیّدنا البشیر النذیر محّد و آله الطاهرین و سلم. 

و کتب فی غرة شوال من سْة اثنتی عشر و آربعمائة 

نسخة التوقیع بالید العلیا- صلوات الم علی #9 هذا کتابنا الیک آیها 
الولی الملهم للحق العلیت, باملائنا 4 اخظ متا , فأخفه عن کل آحد, و اطوه, 
و اجعل له نسخة تطلع علیها ی شملهم الله 
ببرکتنا, ان شاء اللّه. اه و الصّلاة علی سیدنا محشّد النبی و آله 
الطاهرین. 
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(1) به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود خدا بر تو ای یاور حق, و 
ای کسی که با گفتاری راستین» مردم را به سوی حق فرا می‌خوانی. ما 
خداوند را در منظر تو سپاس می‌گز اریم, خداوندی که جز او خدایی نیست, 
خدای ما و خدای نیاکان ماست. و درود بر اقا و مولایمان حضرت محمد 
غاتم با میرآن وبر‌خاندان پاکش زا ار او خواستاريم. .. 

(2) و بعد: ما شاهد و ناظر مناجات تو- که خداوند با ان وسیله‌ای که به 
سبب اولیاء خویش به تو بخشیده تو را حفظ فرماید و از مکر و نیرنگ 
دشمنانش در امان دارد- بودیم, و بر آوردم‌شندن آنبرا اعدا خو انیم و 
حالی که در جایگاهمان خن فله. کم فده در مکانی ناشناخته سکونت داریم که 
اخیرا به خاطر افرادی بی‌ایمان به ناچار از منطقه‌ای پردرخت بدینجا 
آمده‌ایم و به همین زودی از این محل به دشتی همواره که چندان از آبادی 
دور نباشد, فرود آئیم. و از حالات آینده خود [ آگاهت سازیم, تا بدین وستله 
از اغفالن. که موجب تفاب به.ها می‌کردد آگاه کردی. و خداوند تورا به 
رحمت خود برای این کار توفیق بخشد. 

پس تو- که خداوند با چشم عنایت خویش که هرگز آن را خواب ون 
نگهداریت کنذه بنه سیب آن (اشایین:ا اغمال مور باید کدوه رزوی 
آشتویی. که مردهن را که نیهوده: و باطل را :در دل. کاشته‌انة. به,.هلاعت 
خواهد افکند. بایستی تا باطل اندیشان و بیهوده‌کاران را بترسانی که از 
تتر کویی نان همان شاد خشتت تکار ان انجوهکین می کرد ند ۱ 
(3), و نشانه جنبش ما از این «لوئة» «48» حادثه‌ای است که در مکه 
معظمه روی خواهد داد, از سوی پلیدی منافق و نکوهیده که خون‌ریزی را 
مباح دانسته, و با کید و نیرنگ خود اهنگ جان مومنان نموده, اما به هدف 
ظالمانه و ستم‌بار خود نخواهد رسید. زیرا که ما پشت سر مومنان ایستاده 
و با دعایی که از سوی پادشاه اشهان همین استجابتش تأخیر نمی‌افتد, 
آنان را نگهداری می‌کنیم. تاریخ غیبت کبری 196 دیدگاه ششم: ارائه متن 


خواهد آمد- کلمه 7 تعبیری ۳1 ِ فتنه 0 2 2 آن 
رز بیان نکرده است. مرحوم نوری را در نلجم الثاقب/ 323 به «راه 
تنگ» ترجمه نموده, و برخی نیز به معنای «خانه‌نشینی » گرفته‌اند. (مترجم) 
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(1) پس دلهای دوستان ما بدان اطمینان یابد و بدانند که از آسیب و زیان 
او در امان خواهند بود- گرچه دشواریها و درگیریهای هولناک انان را 
بترساند- و فرجام کار برای آنان, با دخالت و کار نیکوی خداوند, مادامی‌که 
شیعیان از گناهان دوری گزینند. پسندیده و نیکو خواهد بود. 

0 ای دوست با اخلاص که در راه ما با ستمگران در ستیز و 
پیکاری, خداوند تو را به به همانگونه که دوستان شایسته پیشین ما را تایید 
فرموده است. تایید نماید- گوشزد می‌کنیم که هر یک از برادران دینی تو 
که تقوای خدایش پيشه کرده و آنچه را که به گردن دارد به مستحقانش 
برساند, در فتنه ویرانگر بر باد دهنده و گرفتاری و آشفتگیهای تاریک و تیره 
کننده آن در امان خواهد بود. و ان کس که در دادن نعمتهایی که خداوند به 
او کرامت فرموده, به کسانی که فرمان نید کف : به آنها را داده, بخل 
وززد. بدین سیب در دتیا و آخرتش زیانکار خواهد بود: 

(2) و اگر چنانچه شیعیان ما- که خداوند به طاعت خویش توفیقشان دهد- 
در راه ایفای تتماتی که بر دوش دارند. همدل می‌شدند. میمنت ملاقات ما 
از ایشان به 0 نمی‌افتاد و سعادت دیدار ما زودتر نیت آنان هی کرت 
دیداری بر مبنای شناختی راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما. 

پس ما را از ایشان دور نمی‌داردر فک آنذنشته از کودارهای بان که ار 
نایستد و تاخوشاینه است و از آنان روا نمی‌دانيم. و خداوند یاری‌کننده 
ات و ما را کفایت کرده و وکیل خوبی است. و درود او بر آقای بشارت 
دهنده و بیم دهنده ماء محمد و خاندان پاک او باد. 

اين نامه در ال ماه شوال سال چهار صد و دوازده نوشته شد. 

(3) دستخط مبارک که درود خدا بر نویسنده ان باد 

این است نامه ما به تو ای دوستی که به حقیقت والائی الهام یافته‌ای که به 
املاء و تقریر ما فخط یکی از افراد مورد اطمینانمان نوشته شده است. 
پس آن را از همگان پنهان بدار و آن را در هم پیچ و به هیچ کس منمای. و 
نسخه‌ای از روی آن بردار, و آن عدذه از دوستانمان را که به امانتشان 
اطمینان داری, بر آن آگاه کن. ان شاء اللّه خداوند آنان زا به بر کت مار 
مشمول [برکات و فیوضات] بگرداند. ستایش و سپاس از 
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آن خداوند است. و درود و رحجمت بر آقای ما محمد پیامبر خدا| و خاندان 
و 
(1) 


دیدگاه هفتم: بررسی محتوای نامه دوم در ضمن چند نکته 


نکته اوّل: 

نامه با بیاتی روشن و اطمینان‌بخش گویای آن است که از مقامی بالا به 
مقامی زیر دست صادر شده است و در اين جهت از نامه نخستین واضح‌تر 
و روشنتر می‌باشد؛ همچون قرآن کریم می‌باشد که در اینگونه موارد در 
آیات بسیاری مطلب را به روشنی بیان کرده و رابطه گوینده و را 
مشخص ساخته است؛ همچون آیه شریفه: ز و لو تقَوّل عَلینا : بعْضَ الأقاویل 
لاحَدُنا 4 منة بالیمین <49» و آیه شریفه : : اذاً لادَفناک ضعفَ ایا و5 ضعفَ 
القماتِ «50» و آیه شریفه: ما مُحَمَدٌ الا رَسول قَد خلت من قبّله الرْسُل 
«1)» و آیات دیگری که در این مورد وارد شده است که دوگانگی گوینده و 
شنونده در عبارات بروشنی دیده می‌شود و بلندی مقام گوینده نسبت به 
شنونده کاملا واضح است, و این حالت در این نامه نیز وجود دارد با 
صرف‌نظر از تفاوتهای 9 که بین سبک قرآن و اين نامه موجود است 
که بر انسان ادیب پوشیده نیست. 

(2) این نحوه القاء. اثر روانی ویژه‌ای دارد. مخصوصا وقتی که گوینده در 
صدد آن باشد که از جنبه عاطفی و احساسی در شنونده خود با بگذارد 
که در این صورت چاره‌ای از این نحوه سخن گفتن نمی‌باشد. به ویژه که در 
هر دو حالت شنونده با کمال فروتنی, برتری مقام گوینده را بر خود معترف 


است. 


قی داد 1 0 

(50) اسراء/ 75 ۱ صورت. به تو عقاب و جزای مضاعف در حیات 
دنیا و آخرت می‌چشاندیم. 

مه ای اه یآ رسای رن 
از او نیز رسولانی ات و در گذشته‌اند, نمی‌باشد. 
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1۱ کته ونم ۱ ۱ 

تعیین محل سکونت حضرت به هنگام ارسال ان نامه: , 
در این نامه (بر فرض صحت روایت) مشاهده می کنیم که حضرت جایگاه 
ی ات و دا ان مت اند این ده 
است : 

«بنصب فی شمراخ من بهماء» نصب؛ چیزی است که برافراشته و استوار 
شده باشد. 


شمراخ؛ قله دایره‌ای شکل باریک و درازبالای کوه است. 

بهماء؛ از کلمه مبهم گرفته شده است, و آن جایگاه دشواری است که 
راهی برای رسیدن تیان بة: آن نباشد. 

در این صورت مقصود- و خدای داناست- این است که آن حضرت در 
خانه‌ای که بر بالای کوهی که راه دستیابی و رسیدن به ان معلوم نیست, 
ژد کت ی کند: 5 

است که در این مکان جدبید به تاز وه رحل اقامت افکنده‌ایم. 

غمالیل؛ جایگاه قبلی حضرت دارای این ویرک بوده است که غمالیل بوده. 
این کلمه از «غملول» گرفته شده و غملول بیابان پردرخت و طولانی و کم 
عرض است که درختانش در یکدیگر فرو رفته‌اند. و هر جای تاریک و 
پردرخت و يا ابری که تاریک شده باشد, آنجا را غملول می‌گویند. «52» 
انچه که در هر دو معنی به نظر می‌اید. همان مخفی بودن و تاریک و 
ناشناخته بودن می‌باشد که در انجا ممکن است به صورت پنهانی و مخفی 
زندگی کرد. 

(3) آنگاه انکتوت اقا به محل جدید را چنین بازگو می‌کند که: «آلجآًنا الیه 
السباریت من الایمان»؛ یعنی: : «سباریت از ایمان» (توضیح آن خواهد آمد) 
فاسا‌مادان به امه این مها مود 

سباریت جمع سبرات و سبروت و سبریت است و آن زمینی است که 
کاهتتدر ان نباشد و يا این که اصلا چیزی در آن نباشد و لذا معدوم را 


(52) القاموس المحیط 4/ 26. 
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سبروت می گویند. «3 5» 

با در نظر گرفتن اين معنی, این عبارت را می‌توان دو گونه تفسیر کرد: 

(1) تفسیر نخست: کلمه «ایمان» را به کسر همزه بخوانیم. در این صورت 
مقصود آن است که افراد بی‌ایمان و ناآشنا با دین» باعثت شده‌اند که 
خضرت نم کات هرود که سار ساسا که اس‌افات تا مصاحت 
چنین اقتضاء کرده که حضرت از مردم دورتر شود و مخفیانه و بالای قله 
کوهی زندگی کند. 

(2) تفسیر دوم: کلمه «ایمان» را به فتح همزه بخوانيم که جمع کلمه 
«یمین» به معنی راست (در مقابل یسار به معنی چپ) بآ و مقصود از 
کلمه «سباریت» زمین خالی و پدون کشت در طرف راست جاده باشد. 

و شاید اين یکی از راههای مکه و یا شهر دیگری باشد. و در این یوار ۲ 
انگیزه رفتن حضرت از اپن محل تهسکان نانهر خشکین »و تیاب ورحایه 
تردن وه تبتختی: زد کین وان فحل بان 


سپس حضرت خبر می‌دهد که احتمال رفتن از ان مکان به مکان دیگر نیز 
هست و به زودی پس از گذشت ایاقهت چند و مذت زمانی کوتاه, از قله 
کوه به «صحصح» فرود خواهد آمد (صحصح زمین صاف است) و در اینجا 
دیگر لازم نیست که فرض کنیم که این زمین همچون آن زمین دیگر, بدون 
گیاه و کشت است. 

(3) از این عبارات چنین می‌فهمیم که حضرت پیوسته در جایگاهی دور از 
مردم زندگی می‌کند, و شاید در اين کار حضرت فرمانی را که خود ایشان 
از پدر بزرگوارش نقل فرموده امتثال می‌نماید, به طوری که در روایت 

بن مهزیار وارد شده و در چندین جا متذکر ان شده‌آیم. 

)4( و این معنی با نظربه خفاء عنوان منافات ندارد؛ زیرا شخص و جسم 
حضصرت آشکار| ولی به صورت ناشناس در مخفیگاه بسر می‌برد و قبلا نیز 
کر دادیم که نیاز به اینگونه زد کون در سالهای آغاز غیبت بیشتر بوده و 
موه خر شاسعه ان شم که فا تا انهام تکالت سسصن 
حضرت منافات دارد. 


(53) القاموس المحیط 1/ 149. 
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(1) نکته‌ای که باید بدان توجّه داشت, ان است که در عین حال که حضرت 
خصوصیاتی از محل زندگی خود را بیان فرموده, در عین حال مکان خود را 
کاملا مشخص نساخته است., بلکه در حقیقت یک مفهوم کلی اورده که بر 
هر قله و دژه‌ای منطبق است و طوری گفته نشده که بتوان با جستجوی 
زیاد به انجا راه پیدا کرد. 

و به آشکار می‌بينیم که حضرت جای خود را با عباراتی قدیمی و لغتها و 
کلماتی نامانوس بیان می کند, به طوری که اگر هم کسی ان کلمات را 
ببیند نتواند از آنها نتب در آوز3: مکر اینکه. فردق مطلع و دانشمندی بسیار 
ریزبین و ژرف‌نگر باشد. و این خود کافی است برای جبران و پیشگیری 
خطرهای ات 0 7 

(2) به هر حال, در این نامه می‌بینیم که حضرت به شیخ مفید نوید می‌دهد 
که در آینده نیز او را از وضع خود آگاه خواهد ساخت., و شاید مقصود آن 
باشد که او را از مکان جدید خود مطلع خواهد ساخت, گرچه عبارت نامه 
عمومی‌تر است و شامل هرگونه خبری که از سوی حضرت صادر شود در 
هر زمینه‌ای که مصلحت بداند, می‌باشد. و لذا حضرت به او می‌فرماید که 
یعنی که ارتباط تو از طریق نامه با ما, تو را بر کارهایی که مورد رضایت و 
خشنودی ماست و باعت نزدیکی به ما می‌شود, اگاه خواهد کرد. 

این عبارت به روشنی دلالت بر ان دارد که حضرت تصمیم داشته 


نامه‌نگاری خود را با شیخ مفید تکرار کند. و چه بسا نامه‌های دیگری نیز از 
حضرت صادر شده که ما از ان اگاه نشده‌ایم و شاید هم که نامه‌ای 
نرسیده باشد, زیرا بعد از یک سال شیخ مفید از دنیا رفته است. 
«پس تو- که خداوند با دیدگان خواب نادیده خود تو را نگهداری فرماید- 
ندنن نشب ( اتشاجی با اقمال بووی کنتام تو به ما) باید در مقابل آشوب و 
بلوایی که خون مردمانی را می‌ریزد که باطل را پرورانده‌اند. بایستی تا 
اهل باطل را 
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مرعوب گردانی و بدین جهت مقمنان شاد گردند و تجاوززکاران اندوهگین 
شوند. ۹4 
(1) این خود یک برنامه‌ریزی و تعیین تکلیف همه جانبه‌ای است از سوی 
حضرت, برای شیخ مفید و دیگر برادران او, در هر دوره و زمانی. به اينکه 
عبارت متن نامه که داشت: «تسبل نفوس قوم حرثت باطلا» مقصود از آن 
این است که مباح می‌ گرداند جان مردمی را که به زرفای باطل فرو 
می‌روند, در شرایطی که برای این امر مناسب می‌باشد. و این فتنه از آن 
جهت خون آنان را هدر می‌دهد که آنان در آن ذوب شده رن تفن ان 
حرکت می کنند. 
بر شیخ مفید لازم است که رو در روی این فتنه و بلوا بایستد, ۳ تبهکاران 
را بترساند و از انحرافشان جلوگیری نماید و به راه حق برگرداند. 
(2) و جمله «و لذلک» یعنی به اعتبار آنچه در فقره قبل حضرتش یادآور 
ی با اعمالی که مورد پسند ما است و تو را به 
ما نزدیکتر می‌گرداند آشنا خواهی شد. ۲ 
نتیجه آنکه کوشش برای جلوگیری از ظلم و فرونشاندن آشوبهايي که 
زمینه را برای رشد تبهکاران و مجتمعات کزانديش و بیراهه رو اماده 
می‌سازد, لازم است. و این کوشش خود یکی از عبادات و کارهای شایسته 
است که موجب نزدیکی به خدا| و زمینه‌ساز حکومت عادله اسلامی است. 
حضرت از ظلم به «فتنه» تعبیر کرد, بدان جهت که ستم محک آزمایش 
ایمان انسانها است تا خالص گردند و خوب از بد جدا شود و ان کس که 
زندگی می‌یابد و آن کس که نابود می‌گردد, از ی دلیل باشد. و قبلا 
یاداور شدیم که اين اشوبها و ستمها, همانطور که موجب نیرومندی 
انحراف تبهکاران می‌شود, ها ور بر نیروی ایمان مومنان می‌افزاید و 
بدین جهت شرایط ظهور حضرت آماده می‌گردد. 
(3) و نیز گفتیم که جهاد رویاروی ستم, از جمله چیزهایی است که نیروی 
اراده و ظرفیت و شایستگی بیشتری به مقمنان ناب و خالص می‌بخشد و 


درجات 
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معنویّت آنان را بالا می‌برد و شرایط ظهور را تسریع می‌کند و لذا 
می‌نگريم که حضرت., شیخ مفید و دیگر برادران او را در نسلهای بعدی 
بدین جهاد و پیکار ایمانی بزرگ دستور می‌دهد. ۳ 

(1) و از اینجا می فهمیم که فتنه‌ ای که در عبارت امده به پدیده تاریخ 
معینی نظر ندارد, تا مانند انچه در نامه قبل امده بود ان را از نظر تاریخ 
عمومی مورد بحت قرار دهیم.؛ بلکه مقصود از این فتنه همان انحراف 
همگانی است که دامن‌گیر جوامع بشری در طول قرون دوران غیبت کبری 
می‌ شود همان انحرافی که حضرت به هنگام ظهور برطرف می‌سازد. 
آنگاه حضرت در منن نامه این نکته را بادافو ی بت نذر که این جهاد لین 
است که برای ترساندن تبهکاران و جلوگیریشان از راه باطل تعیین گشته 
است. 

و در اثر این جهاد و مقابله با اين فتنه و از میان رفتن آن موّمنان به شادی 
و نشاط آمده و جنایت‌پیشگان در غم و اندوه فرو می زر وند. 

(2) نکته چهارم: ۱ 
حضرت یکی از نشانه‌های ظهور خود را فد ور می‌شوند: آن نشانه آن 
است که از این «لونة»- تعبیری است که حضرت از آن فتنه و توت 
می‌فرمایند- رویدادی بس تارف بار و جنایت اثر, توشط شخصی منافق و 
تمس کار دی هی اند که خن ی کاهان را ال مش وا وی 
خود قصد موّمنان را می کند, لکن به مقصود خود نمی‌رسد. 

مقصود آن است که از اين فتنه و تباهی فراگیر جامعه شخصی منحرف و 
منافق به قصد آزار و فریب موّمنان. موّمنی را غافلگیر کرده و از بین 
می‌برد و او هم به لقاء الله می‌رسد, ولی در عین حال وی به هدف نهایی 
خود نرسیده و مومنان بر اثر لطف و دعای ویژه حضرت مهدی- سلام اللّه 
که رز امه اشانشس خوراحی نی ماننه 

(3) در نليیجه این امر است که ان +ص رت در نامه‌شان می‌فرمایند که: 
«پس دلهای اولیاء و دوستان ما مطمئن گردد و یقین داشته باشند که از 
رت و زیان او در امان خواهند بود گرچه دشواریها و درگیریهای 
هر آنان را توساند» 
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() فا دیری یر کت یرای این فراه خرن کیریم کف 
معنای نخست اندک تفاوتی دارد؛ و آن این است که حادثه را به معنای 
کشتار نگیریم, بلکه تزنامم رترنها و ساست‌با زونه کشهایی بانشد. که 
۱ اعمال می‌کنند که در رأس 
این گروه شخصی منافق و زشتکار که ریختن خون بی‌گناهان را روا 


می‌داند قرار گرفته است, نه اینکه حتما خون شخص معینی را ريخته باشد, 
پلکه<اتا حمن‌اشام است و ریبختشن: خون بی‌کناهان در نظر او اشکالی نداد 
گرچه بر اثر دعای حضرت نقشه کشی و برنامه‌ریزی یک چنین هه به 
هدف نمی زر سد و در کار خود موفق نمی‌شود. 

(2) به هر یک از دو معنی که بگیریم. نمی‌توانیم اين حادثه را در تاریخ 
نشان بدهیم و مشخص کنیم؛ چه بسیار بزرگانی که مورد هجوم قرار گرفته 
و در راه خدا , بو واه تور شمان موه مه مکی ملقب به 
«شهید اوّل» و شهید زین الدین عاملی, ملقب به «شهید ثانی» و قاضی 
نور اللّه شوشتری, ملقب به «شهید تالت» و یو شهیدان؛ و چه بسیار 
سمینارها و گردهم آیپهایی که علیه جوامع مومنین در دنیا تشکیل می‌شود., و 
از هم پاشیده شدن آنها, جز با دعای حضرت انجام ناشدنی است. 

و قبلا گفتیم که دعای موْتر و مستجاب, خود یکی از بهترین راههای مفید و 
نیکوست که برای فرد و جامعه وجود دارد و اثری ژرف و نتیجه‌ای برتر بر 
وت است. مومنان به وسیله دعا از شدّت و آسیب نیرنگ دشمنان در 
امان می‌باشند. بنابراین باید دل به دعای امام بزرگوار خویشر محکم دارند- 


همانطور که امام خود این چنین چبین دستور داده است- و هرگاه ملتزم به 
رفتاری نیکو و کاری صحیح و و بشوند, فرجام کارشان نیکو خواهد 
بود. 

(3) نکته پنجم: 


حضرت سفارش به خودسازی می‌نماید و این نخستین نتننگ بنای اصلاح 
جامعه و رهایی از آشفتگیهای سیاه و تاریک و گمراه‌کننده 3 آسایتشن .و 
موفقیت در شمان ترر ی خداوندی است. و بدون آن انسان در پایه‌های 
ایمان راستین خود زیان کرده و به کژی و تباهی دنیا و آخرت می‌گراید. و 
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حضرت اصرار و تأکید بس زیاد بر لزوم پرداخت حقوق مالی و وجوهات 
اسلامی. و رسیدگی و دستگیری از کسانی که خداوند متعال کمک , به آنان 
را آمز قرموده اشست- که تهیدستان و تیازمتدان باشند- می‌تمایتدو از آن 
جهت از اين عمل اسم می‌برد که می‌داند شیعیان و پیروانش نماز و روزه 
و حج را معمولا انجام می‌دهند. و دیگر فریضه‌ای بر انان باقی نمی‌ماند جز 
پرداخت حقوق مالی که برخی از اشتنانها ات پرداخت انها باذفی‌دنتدر بو 
پرداخت آن فداکاری و از خودگذشتگی بیشتری لازم دارد. 

(1) حضرت- سلام الله علیه- می‌فرماید: «آن کس از برادران دینی تو که 
از خدا بترسد و انچة:را که,بر گردن:دازد به. فشتجمانشن بیرداوجر از. آن 
آشوب ویرانگر و تبهکار و گرفتاریهای سخت و تاریک و گمراه‌کننده, در 
امان خواهد بود, و آن کس. که بخل ورزد و تعمت خداوندی را ؛ به آن کس 


که:مافوز رشبآتدنبه او اشت ترسانده در نیاو اخزت زیان کرده است.» 

و از اینجا می‌فهمیم که رمز رهایی از انحراف تباهی‌اوری که در دوران 
غیبت کبری دامن گیر بسیاری از مردم شده, انجام کامل و همه‌جانبه 
1( 

(2) سر اساسی و علت عمده در این قضیه آن است که: انجام دادن کلیه 
فرایض همراه با خودداری از تمامی گناهان, علاوه بر آنکه گویای راه 
شایسته زندگی فردی یک انسان است- که خود موجب پایداری و بردباری 
در رویارویی با سختیها در راه خداوند است- اراده انسان را در مقابله با 
ستمکاران و هیاهوی هول‌انگیز آنان قویر و نیرومند ساخته, موجب رهایی 
از چنگال آنان می‌گردد و از آزمایش بزرگ خدایی سرافراز بیرون آمده و 
خوشبختی دنیا و آخرت را بازمی‌يابد و در غير این صورت دنا مانتی 
1 و آخرت زیانکار خواهد بود. ِ 
(3) بعلاوه در پرداخت حقوق مالی, نکته دیگری نیز مطرح است و آن 
اینکه: 

بهترین چیزی که موجب رهایی پیروان و شیعیان حضرت مهدی- سلام اللّه 
علیه- از چنگال ستمکاران و سلطه اقتصادی و سیاسی آنان می‌شود, همان 
است که خود شیعیان به تکفل امور یکدیگر بپردازند و با التزام به پرداخت 
حقوی له 
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خود, نیاز افراد تهی دست خود را برطرف سازند. زیرا پرداخت حقوق 
شرعی مالی می‌تواند این مشکل را برطرف سازد و با برنامه‌ریزی درستی 
می‌توان, از آن حقوق برای پیشگیری از ظلم و ستم و یا تربیت نسلهای 
آینده و ناهن نیازمندیهای اجتماعی استفاده کرد. 

(1) نکته ششم: ۱ ۲ ۲ 
سفارش حضرت به سازندگی و اصلاح همگانی که از اصلاح فردی بزرگتر و 
مهمتر است و تحفق شرایط ظهور وابسته به آن است و زمینه‌ساز 
شایستگی جامعه و توده‌ها برای دیدار حضرت و پذیرش مسئولیتها در 
دوران ظهور می‌باشد. ۳ ۳ 

حضرت از تمام جهات انديشه و فکر, قلب و احساس, رفتار و کردار, به 
یکدیگر پیوسته و نسبت به پیمانی که خدا از انها گرفته- که دستورات دینی 
را انجام داده و از رهبر و پیشوای اسلامی خود اطاعت کنند- وفادار باشند. 
و بدیهی است که جامعه‌ای این چنین مهمتر از یک فرد و يا افرادی با این 
خصوصیّات است و از حیث نتیجه قابل مقایسه با یکدیگر نیستند, و چنین 
جامعه‌ای می‌تواند به تبلیغ اسلامی بپردازد و پیکاری دسته جمعی را در 


این پیوستگی و اتحاد, نیرومندترین انگیزه برای تحقق اراده فردی پرورش 
اگاهی و احساس مسئولیت در افراد می‌باشد. و اين مهمترین شرط و 
اساسی‌ترین مقدمه برای ظهور حضرت می‌باشد. 

(3) و لذاست که می‌بينيم حضرت بر چنین جامعه‌ای اثر حقیقی را بار کرده 
۵ فایدو ی بفره اضلی. را بن ان مترتت می‌داند زنرا اک خنین. اختماعی 
تحقق یابد و افراد دسته جمعی به خودسازی و اصلاح بپردازند: «برکت و 
میت دندار ها از اهاابه تخیر نمی‌افتاد. و سعادت دیدار ما به سویشان 
می‌شتافت.» سعادتی که از عدالت کاملی که حضرت بر تمامی جهان حکم 
فرما خواهد نمود بدست می‌آید. 

سپس حضرتش خصوصیات این دیدار و مشاهده مبارک را چنین بیان 
می‌فرماید: «علی حق المعرفة و صدقها منهم بنا»: بر شناختی راستین, که 
بر درسنی 
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و راستی از انها نسبت به ما باشد. این عبارت دلالت بر نظریه خفاء عنوان 
دارد, همان که مورد قبول ما بود؛ بدان معنی که حضرت در طول دوران 
غیبت دیده می‌شود, لکن شناخته نمی‌شود, بلکه تحت عنوان دیگری در بین 
مردم معروف است و امّا بعد از ظهور خودش به عنوان اولیه‌اش شناخته و 
دیده می‌شود و مردم او را شناخته و با او تماس دارند. 

(1 نظریه دیگر- که خفاء بدن باشد- با 8 عبارت سازگار نیست و طبق 
آن کافی بوذ که گفته شود: به هنگام ظهور ما را خواهید دید. 

«فما یحبسنا عنهم»: یعنی ظهور را تأخیر نمی‌اندازد «ا لا ما یتْصل بنا ما 
نکرهه و لا نوثره عنهم» مگر اخبار ناگوار و نایسندی که از آنها به ما 
می‌ر سد؛ از گناهان و کوتاهیها و عدم احساس مسئولیت اسلامی انها. 

این عبارت گویای دو مطلب مهم است که قبلا نیز بدان اشاره کردیم. لکن 
در این سخن حضرت استدلال بیشتری بر انها شده است: 

اول: حضرت صاحب الامر- عجل الله تعالی فرجه- بر تمامی رویدادها 
اشراف دارد و از ناراحتیها و نابسامانیهای جامعه و پیروان خود آگاه است. 
دوم. : غیبت حضرت رابطه مستقیمی با گناهان مردم دارد؛ اگر گناهی نباشد 
دیگر غیبت انگیزه‌ای نخواهد داشت و ظهور انجام می‌گیرد. و این همان 
است که ما گفتیم که اگر فردی مورد اطمینان کامل و عانل به اسلام 
باشد. حضرت یک بار و پا چند بار او را به دیدار خود شا دنه خواهد 
ساخت. 3 بلکه ممکن است- چنانکه پیشتر بیان نمودیم- این دیدار دائمی و 
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(1) 


بخش دوم تاریخ انسانیت در دوران غیبت کبری 


اشاره 


بارخ قینت کیرش رض 15 21 
(1) 





کی برای فهم آنها 





فصل اوّل بررسی و جداسازی روایات مربوطه و به دس 


اشاره 


در این فصل روایاتی را که در این بخش مورد استشهاد و استدلال قرار 
می‌گیرد, بررسی کرده و آنها را از دیگر روایات مشابه, از جهت مورد و 
مفهوم آنها مشخص می‌سازيم. و نیز قواعد و دستوراتی عمومی برای 
فهمیدن آنهاء پیش از آنکه به تفصیل معنای آن بیردازیم,- چنانکه بخش 
آینده را ند ار اختصاص داده‌ایم- عرضه می‌داریم 

بهتر آن است که به بررسی این موضوع در ضمن چند جهت بپردازیم: 


2) 


خوشه ال تیومتین اشبار ۵ تفکیض انتانو تا یه نا 


اشاره 


ما هرگاه بخواهیم از سطح دینی و رشد مذهبی یک جامعه در یک زمان آگاه 
شویم» معمولا به تاریخ آن دوره مراجعه می‌کنيم و رویدادها و حوادئی را 
که بر میزان رشد مذهبی آن جامعه دلالت دارد در نظر می‌گیریم. و این 
راه درستی است. ولی به این شرط که تاریخ در ۶ 
ما جوابی مثبت دهد و حادثه‌ای را نادیده نگرفته باشد؛ لکن تاریخ‌نویسانی 
یا ایا 
سه جهت دارای کمبودهایی می‌باشند: 


جهات نقص در کتب تاربخی 


(3 ۱1 ری از ممندادهات تاره نا ادلی آتواته و یه اکشه‌هاه 
گوناگون از 
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ذکر آنها خودداری کرده‌اند, و تاریخ اسلامی ما از اینگونه خلأهای تاریخی 
یت در ۱ 
رای پمدادهای اتکی معضو ات وال دا خد اقل امال آن 
هست که تاریخ نویس به خاطر تمایلات دینی و احساسی ویژه خود نسبت 
به بعضی از شخصیتهای تاریخی, آن رویداد را نوشته باشد. نه اینکه به آن 
به عنوان یک موضوع خاص نگریسته باشد. 

3) رویدادهای آینده را متعرض نشده‌اند, و این لازمه هر تاریخی است؛ 
زیرا| اینده نامعلوم بوده و فقط از راه علم غیبت و پا حدس می‌توان اینده 
را پیش‌بینی کرد. 

(1 9 اما نسبت به دو جهت اول و ی می‌توانیم تا اندازه‌ای از زیان آ 
جلوگیری کنیم و با مقایسه و هماهنگ کردن مدارک تاریخی و گفته‌های 
مان نایم ان ات تاه باسد تا سرا هکره اطفهاتی 
به وقوع و یا عدم وقوع آن رویداد پیدا شود, مخصوصا بعد از اينکه سایر 
نقطه نظرهای مورخ و مذهب او را نیز ملاحظه کرده باشیم. 

و اما جهت سوم: معمولا برای تاریخ‌نگاران, پیش‌بینی آینده ممکن نیست؛ ۰ و 
هميشه آنندم برای انسان مجهول و ناشناخته بوده, و در تشخیص و آگاهی 
از آن رویدادها دچار سرگردانی و حیرت می‌شده است. 

(2) و از همینجا معلوم می‌شود که چرا ما به روایات و احادیث نیازمندیم؛ 
برای اینکه اخبار و احادیث, از رویدادهای آپنده صحبت می کنند؛ و از زبان 
کسی روایت شده که از روی هوی و هوس صحبت نمی‌کرده و از طریق 
وحی به او می‌رسید است <1», و پا از جانشینان معصوم او- سلام الله 
علیهم- رسیده است؛ آن هم به طوز متواتر و ظیر فایل تردید. کرخه ی تک 
آن روایات؛ فقط موجب ظن بوده و احیانا قابل مناقشه نیز باشند چنانکه 
همین وضع را در اخباری که در باره مشاهده و دیدار حضرت امده بود 
دیدیم, با اين تفاوت مهم که روایات وارده در اين موضوع چندین برابر 
روادات مش هدم استه که فقداری از انیا ۱ 


(1) نجم/ د. 
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در بخش اینده خواهیم دید. 


(1) علاوه بر اينکه گروهی از این روایات حاوی پیشگویی حوادثی بودو که 

بعدها پس از گذشت سالیانی دراز رخ داده است و اینها خود بهترین گواه 

بر صداقت آن احادیث و گوینده آنها بوده» و دلیل ان است که 

گویند گانش با خداوند ارتباط داشته‌اند؛ ی 1 

علم غیب خداوند اتصال و پیوستگی داشته باشد. 

بنابراین, این کونه روایات می‌تواند. جای خالی, آن.ذسته از روندادهاین که 

تاریخ آنها را ثبت نکرده, پر کند, لکن در عین حال خود همان روایات نیز 
ت و مطالب دشواری دارد که باید به بررسی آنها پرداخت و راه حل 

آن دشواریها و اشکالات را شناخت. 

(2) 


دشواریها و اشکالات 


: اشکالات را می‌توان در دو بخش مهم خلاصه کرد زیرا| گاهی به سندیت 
روایت- یعنی اينکه راوی آیا مورد اطمینان است و راستگو بوده یا نه- 
کاهی به دلالت: ام یعنتی آنجه. که ما از آن. مترخ می‌فهصیم: متوجه است. 


)3( 


اشاره 


اگر چه قاعده کلی در مورد همه روایات این است که قبل از پذیرش آنها 
باید در مورد وثاقت و صداقت راوی اطمینان حاصل شود. ولی در این گونه 
روایات که ما می‌خواهیم به بررسی آنها بپردازيم رعایت اين نکته اهمیّت 
بیشتری دارد؛ زیرا احتمال جعل و تحریف در اين گونه روایات به چندین 
)4( 


اش اش افیا نی و 


می‌ترسد؛: زیرا| وقتی معلوم شود بر خلاف واقع بوده مفتضح می‌شود, لکن 
وقتی می‌خواهد از اینده خبر بدهد, هر چه اینده دورتر باشد راحت‌تر 
می‌تواند به دروغ خبری را بگوید و به چندین دلیل راحت‌تر می‌تواند جعل 
کند: 
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(1) 1) این روایات از رویدادهایی خبر می‌دهد که دز ایتده‌اق بشیار دوز که 
امکان ندارد آیندگان برای گذشتگان خود گواهی دهند اتفاق می‌افتد, و لذا 
هميشه احتمال وقوع و صدق آن داده می‌ شود و دروغگو و جعل کننده بیش 
از این احتمال را هم لازم ندارد؛ در هر زمانی اگر اتفاق نیفتد. گفته 
می‌شنود که شایت در فرتهای ایتدم باشد. در این ضورت درو کفتن راو 
سزی غیر قابل شناخت خواهد شد. 

(2) 2) بسیاری از این روایات- به طوری که خواهیم دید- با عبارات و 
کلماتی رمزی و مجمل گفته شده, به طوری که می‌توان آنها را اب« 
رویداد و حادثه تطبیق کرد. و لذا هر نسلی و در هر زمانی به خود می‌گوید: 
شاید مقصود از این روایت. همین حادثه زمان ما باشد؛ و احتمال دارد 
حادثه‌ای دیگر در زمانی دیگر باشد. و باز سث دروغگو قابل کشف نیست. 
3 دز مورد گروهی از این روایات لااقل این احتمال وجود دارد که بعد 
از وقوع آن رویدادها جعل شده باشند و به شخصی پیش از زمان جدوت 
واقعه نسبت داده شده باشند. و در این صورت است که پژوهشگر و 
پرر نی کتدم. آن. را صطانق با مواقم می‌شتده با امکه در اضل درو نودم و 
جعل شده است. ۲ 

و در این حالت طبیعی است که جعل کننده حدیث.؛ کمتر احتمال ابروریزی 
و رسوایی خود را می‌دهد؛ زیرا انچه جعل کرده, با واقعیت منطبق است. 
)4 


امر دوم: نقل به معنی 


این فقط یک احتمال نیست. بلکه واقعیت داشته و بسیاری از روایات و 
احادیت, نقل به معنی شده است؛ یعنی عبارات روایت از معصوم و امام 
تیلست بلکه معنی از امام و عبارات از راوی حدبت ضخ با شند: 

نقل به معلی ممکن است در روایات معمولی, , همچون احادیث احکام پا 
روایات اعتقادی چندان زیانی نداشته باشد؛ زیرا لخظ و با هرادفت. ان و با 
جمله و شبیه آن معنائی مشابه و نزدیک به هم را می‌رسانند؛ و وقتی که 
راوی مورد اطمینان باشد و معلوم باشد که درست ضبط کرده و فهمیده 
است., بر فرض که 
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نقل به معنی کند احتمال اختلاف معنی بسیار اندک و ناچیز است. 

(1) لکن در روایاتی که از آینده خبر می‌دهند وضع اینچنین نیست؛ و غالبا 
گوینده- چه پیامبر باشد و چه امام- مطلب را به صورت رمز و در ضمن 
عبارات مخصوصی می‌گویند. و باید در فهم معنی به خود آن الفاظ دقت 
کرد. اما وقتی که نقل به معنی بشود, دیگر در عبارات دقتی و نظر خاصی 
رعایت نشده تا برای به دست آوردن مطلب دقت و بررسی خود عبارات 
لازم باشد. مخصوصا اگر اصل عبارات رمزی باشد که به هنگام نقل به 
معنی اصلا مطلب اوّل مسخ می‌شود و معنایش تغییر می‌کند, و علم به 
وثاقت و اطمینان داشتن به راوی, این احتمال را برطرف نمی‌سازد. زیرا 
نقل به معنی برای راوی شرعا بی‌اشکال است و در عین حال احتمال اینکه 
زاوی به تمام رموز آگاهی نداشته باشد وجود دارد: و لذا تمی‌شود گفت که 
حتما الفاظی را که به کار برده دارای همان رموز و اسرار اصل عبارت 
معصوم است. 

2) 


لس تمه اسان شاه رای در شحف آتانط پیات 


در هنگام نقل به معنی, احتمال اينکه الفاظی را از متن گفته معصوم 
انداخته باشد, وجود دارد. 

قواعد عمومی در دیگر روایات. مقتضی آن است که به این احتمال ترتیب 
اثر داده نشود, زیرا ظاهر آن است که راوی مورد اطمینان است و تمام 
الفاظ و پا تمام مضامین و محتویات روایت را نقل کرده و تمام قرائن و 
ویژگیهای وا آمیفه است اک الا ی چا فصامتی سا اه امه 
روایت انداخته باشد. دیگر نقل به معنی نکرده و نمی‌شود به او اطمینان 
داشت. وقتی که به وثاقت او یقین داشتیم, معنایش آن است که تمام 
مضامین را اورده و چیزی فروگذار نکرده است؛ لکن این وثاقت در روایات 
مربوط , 1 آینده, از 0 مفید نیست: 

در معنی حدبت موّنر ۳ ۹9 آن 1 تس دوم و توجه به نداشته 
است و آن را نادیده گرفته است؛ و بر فرض که راوی, ثقه و مورد اطمینان 
باشد متعهد تقل ان قرائن و مقدماتن اشت. که به. تظر او در فهم. معتین 
موْتر باشد. در این صورت اطمینان به 
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(1) البته اینگونه احتمالات در روایات معمولی وجود ندارد, زیرا| در ان 
روایات عبارات و الفاظ رمزی نیست. وقتی ِِِ واضح و بدون کنایه 
باشد, احتمال وجود قرینه پنهانی و رمزی نیست که بگوییم ممکن است 
راوی به هنگام نقل به معنی آن را از قلم انداخته و نادیده گرفته باشد. 

(2) 2): اگز اختعال بذهنم که در یک روایت می‌خواسته‌اند بیش از یک 
رویداد را دک شوند. و احتمال بدهیم که نقل دو حادثه و رویداد اد با یکدیگر 
در فهم دقیق و بهتر آن دو حادثه یا یکی از آن ده موتر است: وفتی 
می‌بينيم که راوی لفظ یک حادثه را گفته است. در این صورت احتمال 
حذف برخی از مضامین را می‌دهیم, و با علم به وثاقت راوی نمی‌شود از 
این احتمال درست برداشت., زیرا اخرین چیزی که راوی ثقه تعهد می‌کند و 
به عهده می‌گیرد همان است که تمام مطالب مربوط به یک رویداد را نقل 
کند؛ لکن وقتی که پیامبر و پا امام می‌خواسته‌اند به دو حادثه و رویداد 
اشاره کنند و پرده از روی دو واقعیت بردارند و راوی فقط یکی را گفته 
است, نقل فقط یکی از دو حادثه به وثاقت او ضرری نمی‌زند. 

(3) احتمال اینکه نقل دو مضمون يا دو حادثه به همراه یکدیگر در معنای 


ززقافت :با نیز دانشتم: باشتني در سای سوفایات»معمها -وجوو دای ولی "رن 
تیا مورد بحث ما این » احتمال همیشه مطرح است؛ و بلکه می‌توان 
گفت که در آنها این ما از حد احتمال هم فراتر می‌رود. زیرا| ما در 
بررسی و تحقیقات خود نیازمند به فهمیدن ارتباط و پیوستگی مسائل با 
یکدیگر و ترتیب و تسلسل زمانی آنها هستیم, و باید جهت‌گیری شخصیتها و 
صاحبان ان رویدادها را بشناسیم و برنامه‌ريزیها و خطوط الهی را در ان 
حوادت در نظر داشته باشیم. و وقتی که فقط یک حادثه را بشناسیم, 
نمی‌توانیم اين پیوستگیها و خطوط ارتباطی آنها را به یکدیگر تشخیص 
نهیم لکن احز دیحر زویدادهایجنتی را فهمیديم:»زوانظ بین آنها را تیز به 
درستبی خواهیم دانست. 

لذا باید روشی را در پیش بگیریم که بتوانيم از این گونه اشکالات و 
دشواریهای مربوط به سندیت حدیث رهایی یابیم. 
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(1) 


روش حل اشکالات مربوط به سندیّت روایات 


۳ روش دارای دو طرف است : ایجابی و سلبی. طرف ایجاب و مثبت 
مقتضی آن است که روایاتی را بپذبریم. ؛ و در جانب سلبی روایاتی را رد 
خواهیم کرد. , 

(2) در طرف اثبات؛ هر گونه روایت متواتری راء جچه متواتر لفظی و چه 
متواتر معنوی به طوری که از تجمع راویان به وقوع حادثه و صحّت نقل 
روایت علم پیدا می‌کنیم می‌پذيريم, و نیز هرگونه لفظ و يا معنای مستفیض 
را که از تجمع راویان, اطمینان به صخت تقل و وقوع حادثه بدا می‌کنیم. ۰ و9 
که علم و یا اطمینان به مضمون آن حاصل کنیم ۱ ار از 
زهایات که در ایتدم موزد استنان:ها قراز هی کیر ند از این فبیل می‌با شند* با 
متواترند و یا مستفیض و یا همراه قرائن اطمینان‌بخش, که موجب اطمینان 
و یا علم به صکت روایت و درستی مضمون ان می‌باشند. 

(3) و اما طرف سلبی, به طور خلاصه هر گونه روایتی را که همچجون 
روایات اوّل نباشد رد می کنیم, گرچه بر طبق موازین علم الحدیث از 
اینگونه روایات در ۳ دیگر مسائل اسلامی استفاده شود و به آنها عمل 
گردد. مثلا جایی که روایت. سندی مورد اطمینان داشته باشد, تا وقتی که 
قرائنی بر صخّت آن وجود نداشته باشد و يا دیگر روایات آن را خاییت نکتند: 
آن را نخواهیم پذیرفت. 

(4) با این سختگیری که در مورد سندیت حدیت می‌کنیم. می‌توانیم تمام 
دشواریهای گذشته را برطرف سازیم. زیرا وقتی علم و يا اطمینان به 
صحخت یک مضمون داشتیم, دیگر احتمال جعل, اثری و زیانی ندارد, چنانکه 
به اين ترتیب احتمال کاسته شدن لفظ يا معنی و يا تغییر یافتن معنی در 
اثر تغییر لفظ توسط راوی نیز هیچ اثری در کار ما ندارد. چرا که تمامی 
این احتمالات وقتی مشکل ایجاد می‌کند که ما یک حدیت را به تنهایی در 
نظر گرفته باشیم. لکن اگر در کنار آن حدیث, احادیث دیگری ضمیمه شد و 
همه بر یک مطلب و یک مضمون دلالت کردند, دبک جایی برای این 
احتمالات باقی ما 

(5) همچنین اشکال بی‌اطلاعی از ارتباط رویدادها نیز بدین ترتیب از بین 
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می‌رود؛ زیرا انضمام اين احادیث به یکدیگر ما را از رابطه و پیوستگی 
رویدادها نیز آگاه می‌سازد. 


1) 


نکته دوم: مشکل دلالت 


اشاره 


روایات گویای حوادث آینده, به طور عموم صرف نظر از مشکلات سند 
مشکلاتی در دلالت و مضمون دارند. این اشکالات چندین منشاً و انگیزه 
دارد که گاهی یکی از آنها و گاهی چندین عامل باعث پیدایش آنها می‌ شود. 
ابتدا باید از انگیزه رمزی بودن و مجمل بودن آنها بحث شود که چرا 
گویندگان آنها مطالب خود را به صورت رمز گفته‌اند, و سپس عواملی را 
کم ان اس هم ات سا سس ی یه 1 
باید در دو جهت بحث کنیم: 

(2) جهت اول: 

چرا پیامبر و ائَمّه- صلوات اللّه علیهم- مطالب مربوط به آینده را به صورت 
رٍمز و مجمل گفته‌اند. و مطلب را واضح‌تر و روشنتر بیان نکرده‌اند؟ 

آنچه را که می‌توان انگیزه این مجمل گویی و رمزی صحبت کردن دانست. 
عبارتند از: 

(3) 1( قانونی است که هی کوند: «با مردم به اندازه عقل و انديشه آنها 
صحبت کن.» این قانون چنانکه در گذشته هم گفتیم, یک قانون عرفی 
است و درست قط مب اف و رسول خدا| و ائمّه معصومن . صلوات اللّه 
علیهم- بر طبق همین قانون حرکت کرده و با مردم سخن گفته‌اند. 

(4) آگاهی و دانش پیامبر خدا و ائمّه معصومین- علیهم السلام- در حدی 
است که می‌توانند وقایع و حوادت صد ها و هزاران سال بعد از زمان 
خودشان را بفهمند, و نسبت به آینده بسیار دور همان دیدی را داشته 
باشند که از موضوعات معاصر و همزمان خود دارند. دیگر افراد بشر, در 
هی دوره‌ای هیچ گاه به این پایه نرسیده‌اند. حنی بزرگترین اندیشمندان و 
سیاستمداران می‌توانند نهایتا برای پنج یا ده سال آینده برنامه‌ریزی "- 
آن هم غالبا به طور احتمالی است و پیاده شدن آن تضمینی ندارد. ولی 
پیامبران خدا از طریق علم ویژه الفته که,قام غیت ات و خداوند فقط به 
کسی که بخواهد- همچون پیامبران یا 
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کسانی که پیامبران به انها تعلیم دهند- می‌دهد و برای امامان نیز داشتن 
اين دانش و علم, ضروری و لازم است تا بتوانند احکام و برنامه‌های دین 
خدا را به مرحله اجرا درآورند. (به طوری که بخشی از اين بحث 7 ۳ 
گذشته بررسی کردیم و بخشی دیگر را در آینده بررسی خواهیم کرد.) 

(1) به هر حال, دیگر افراد مردم از ادراک این علم قاصرند و استعداد 
پذیرش این اخبار را- که مربوط یه وقایع و رویدادهای آینده گاه بسی دور 


است- ندارند, در این صورت بر امام و پیامبر لازم است که از همان قانون 
عمومی که «با مردم به اندازه فهمشان صحبت کنید» استفاده نموده و 
ی ی فا وی و ای ی ی 
الفاظ و اصطلاحاتی را به کار گیرد که مردم با آنها سر و کار دارند و 
آشنابند, در خالی که واقعیّت غیر از آن چیزی است که مردم از آن الفاظ 
می‌فهمند و وسیعتر و گسترده‌تر است. در این ور باید به صورت رمز و 
تیخید کی ود :کارت ان معانی .وستع ج مفاهیمق کستردمترا-بویند تا رعایت 
سطح فکر و برداشت مردم از عبارات شده باشد. 

(2) 2) در اینکه یک انسان مسلمان هر لحظه منتظر ظهور حضرت بقية 
الله- علیه السلام- باشد مصلحتی است. و اکن مردم هميشه آماده ظهور 
خرن و شیدن آن خر گ در اس اگر پیامبر و ائفه- علیهم 
السلام- به طور واضح از ویژگیهای آینده و علائم ظهور خبر می‌دادند, اين 
آمادگی از بین می‌رفت؛ زیرا با واقع نشدن آن ی كِ 
پیچید گی عبارات و رمزی بودن روایات, حالت انتظار بیشتر در مردم نت 
می‌شود, به طوری که در هر دوره و زمانی, و هر روز و شبی احتمال ظهور 
حضرت را می‌دهند و خود را اماده قیام حضرت می‌نمایند. 

(3) 3) این مطلب لااقل در حد احتمال مطرح است که اگر حوادت و 
رویدادهای آینده به طور مفصل و مشروح گفته شود. برنامه‌ریزی کل 
خدایی برای زمینه‌سازی ظهور حضرت بی‌نتیجه شود زیرا پیش از اینکه ان 
رویدادها اتفاق بیفتند ممکن است اشخاصی نگذارند و مانع ایجاد حدوت 
آنها بشوند, و یا 
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نتایجی را که از گسترش ظلم و فساد ممکن است به دست آید, به گونه‌ای 
دیگر خنثی سازند و از بروز آن نتایج جلوگیری کنند. بنابراین آگاهی روشن 
و مفظل مردم از حوادث آینده مصلحت نیست, و بلکه آن برنامه‌ریزی در 
صورتی موفق خواهد بود که این حوادث به صورت غیر منتظره و ناگهانی و 
بر طبق دگرگونیهای طبیعی تاریخ انجام گیرد., 

بنابراین خود اینکه پیامبر و يا ائمه- صلوات ال علبهم- مطلب را به صورت 
غامض و پیچیده می‌گویند, در موفقیت برنامه‌های خدایی و ایجاد شرایط 
ظهور حضرت ور تما نت و لذا مطلب را به صورت پیچیده و رمزی 
گفته‌اند. 

(1) 4) پیامبر و یا ائفه حوادث آینده را به عنوان شاهد و يا ند دادن و 
امثال اینها میت یت و چون به این منظور گفته می‌ شود تن به همان 
اندازه که لازم است و نتیجه گرفته می‌ شود بگویند و معمولا ذکر تفاصیل 
حوادث در این موارد پسندیده نیست. چنانکه قرآن کریم نیز هیچ‌گاه به طور 


مفصل و مشروح داستان‌سرائی نکرده, بلکه وقایع و تواریخ را به اندازه‌ای 
که نتیجه‌ای اخلاقی و يا اعتقادی داشته باشد متذکر شده است. البته 
مواردی که روایات مستقیما در صدد بیان حوادث آینده باشند. همچون 
شرایط قیامت و علائم ظهور مستثنی می‌باشد؛ زیرا ذکر ان شرایط و 
علائم به صورت مفصل و گسترده در اینگونه روایات اصالت دارد و در 
مورد آنها غموض و پیچیدگی مربوط به دیگر عوامل می‌باشد. 

(2) 5) امر فلسفی و اعتقادی است که پیامبر و يا ائقه هیچ‌گاه از چیزی که 
ممکن است مشمول محو و اثبات شود «2» خبر نمی‌دهند و آنچه را که 
احتمال 


(2) از جمله عقائد مسلم و ضروری مذهتب: شیخه: مساله «بدا» است که 
با استفاده از آیه شریفه یَمْحُوا ال ما تشاء و یی و عند أمٌ الْتاب ما 
معتی که رات رالحبه اش به تام اه موه انا ار کا طام 
تکوین جهان هر چه را که بخواهد برمی‌دارد و هر چه را که بخواهد اثبات 
می کنن/ , و حضرت علن می‌فرماید: «اگر این 11 در قرآن نمی‌بود مر 
تمام حوادث آینده تا روز قیامت خبر مي‌دادم. » (بحار 4/ 97 ح 4) ۳ 
بخاطر اينکه خداوند بموجب حریّت و آزادی مطلقی که دارد, گاهی 8 
می‌کند 
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ول اس امد و اه کات زا اخمالن- عمط تست 
با واقع در آنها وجود دارد, به تفصیل و تحقیقی که اینجا را مجال ذکر آن 
تیلست . 

(1) با در نظر گرفتن علل و انگیزه‌های اغماض و اجمال‌گویی حوادث آینده 
در روایات معصومین- علیهم السلام- اکنون می‌توانیم انگیزه مفتتا ققواط 
و پیچید گی روایات مورد نظر را به درستبی 0 و بدانیم که چه 
عواملی باعث شده‌اند که ما روایات را درست نفهمیم و برای ما مشکل به 
نظر. انتی ور بعد از تتتتخیضی انگیزه‌ها و منشأهای غموض و پیچیدگی, راه 
7 و ننیجه 
آنکه: به حقیقت کلام و روح سخن معصومین- علیهم السلام- بهتر راه 
می‌بریم. 


2) 





اشاره 


مرن مشا ها عموصض را مص‌توان در عوامل دی عافت: 
)3( 


منشا اول: رمزی بودن 


این بدان معنی است که گوینده یک معنای مرکب و یا مجمل را به کار برد, 
ولی معنای دیگری را اراده کند. بدون اینکه لفظ, ا صعیت 9 برساند. 
تفاوت رمز با کنایه و مجاز در همین است؛ زیرا| کنایه و مجاز, در الفاظ 
مفرد و نسبتهای کلامی است. بر خلاف رمز که بیشتر در جمله‌های ترکیبی 
است. 

و از همین جا است که ممکن است نویسنده‌ای یک صفحه یا چندین صفحه, 
مطالبی را که دارای معانی معلومی است بنویسد. لکن به طور مشخص 
هیچ یک از آن معانی را اراده نکند. بلکه آن معانی را رمزی برأی معنای 
دیگری قرار دهد که اصلا لفظ هیچ گونه دلالتی نز.. آن ندارد و جز از راه 
وجود قرائن مخصوص و يا قرائن عمومی- که مورد اتفاق و قبول همه 
ان ما نیمرا رهم 


و آغازگر نظامی جدید می‌ شود. از این جهت پیامبر و ائمّه معضو مین از 
پیشگوئی بسیاری از مسائل خودداری می‌کردند. ولی البثّه چنین نبوده که 
هیچ‌گاه از امور بداءپذیر در اخبارات معصومین از وقایع آينده, ذکری نشده 
باشد. توضیح بیشتر در این مورد را در پاورقی مربوط به علائم ظهور در 
بخش سوم کتاب اورده‌ایم. (مترجم) 
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(1) اینگونه رمز گویی در کلمات عرب. در قدیم بسیار بوده و در ادبیات 
معاصر هم مخصوصا در زبان شعر ازاد خیلی به کار برده می‌شود. و همین 
نکته رمز گویی است که بسیاری از مشکلات و پیچیدگیهای روایات را برای 
ما تفسیر می‌کند. نمونه این رمزها تعبیراتی از قبیل: «چشم دنیا کنده 
می‌شود» و يا «آتشی از یمن برافروخته می‌شود که گردنهای شترهای 
بصری «3» را روشن می‌کند» می‌باشد. 

این الفاظ و تعابیر به معنای حقیقی و لغوی نیست, بلکه اینها رموزی 
هستند از ۰ و رویدادهای تاریخی معینی که نمی‌خواسته‌اند به آنها 
تصریح کنند و به طور مفصل و مشروح آن را بگویند. و متأسفانه ار از 
این معانی رمزی غافل بوده و اين عبارات را ؛ به همان معنای لغوی گرفته و 
بعد به دو گروه تقسیم شده‌اند: 

(2) برخی از مردم هرگونه روایتی را که بشنوند و بفهمند. تصدیق کرده و 
آن را نمونه‌ای از معجزات دانسته و جزء خوارق عادات قو دا تن گرچه 
مصالح و انگیزه‌های آن را ندانند. 

برخی دیگر این گونه روایات را دروغ پنداشته و جزء خرافات می‌دانند. 

اما هیچ نیازی نیست و ضرورتی ندارد که ما حتما یکی از این دو رفتار را با 


این گونه روایات داشته باشیم, زیرا معجزه چیزی نیست که بدون مقدمه و 
جهت صادر بشود. و خودش قانون و انضباطی دارد و باید با ان میزان 
نطبیق کند. ۲ 

علاوه بر آن تا ما معنای یک روایت را درست نفهمیم, حق نداریم ان را جزء 
معجزات بدانیم. و ما در برخی از ان روایات؛ این احتمال را می‌دادیم که 
ممکن است دارای معانی دیگری باشد. و در برخی از انها اصلا امکان 
نداشت که آن را جزء معجزه بدانیم. و شاید همین که نمی‌توانیم از ان 
معنای معجزه بفهمیم. خود دلیلی بر آن باشد که ان را از باب رمز بدانیم. 
(3) و اما اینکه بخواهیم فورا این روایات را دروغ بدانیم و مردود بشماریم, 
این هم درست نیست که ما خود را راحت کنیم و از زیر بار باور داشتن انها 


(3) بصری شهری است در سوریه. 

تاریخ غیبت کبری ,ص :223 ۱ 1 
فرار کنیم؛ زیرا وقتی توانستیم معنای درستی برای انها در نظر بگیربم, 
دیگر به چه انگیزه و دلیلی انها را رد کنیم و نپذیریم؟ علاوه بر این که برخی 
از این روایات به حد تواتر رسیده که نمی‌شود آن را انکار کرد. 

آری, می‌توانیم درباره 1 معنای رمزی بحث کنیم که به چه صورت است و 
چگونه باید آن را بشناسیم, و اين چیزی است که به زودی درباره‌اش بحث 
خواهیم کرد. 

(1) 


متا دوم. مصداقهای متفاوت احادیث 


در این روایات؛ مفاهیم ویژه‌ای به کار گرفته شده که مصادیق معین و 
مخضوصفی دارند که در آن مان مزدم با آنها سروکار داشته‌اند.و از آن 
الفاظ, جز همان مصادیق زمان خود را نمی فهمیده‌اند, در صورتی که پیامبر 
و یا ائْمّه- صلوات اللّه علیهم- مصداق دیگری را در نظر داشته‌اند که در 
زمان وقوع حادثه پدید خواهد آمد. 

نمونه این اشتباه مفهوم به مصداق, روایاتی است که می‌گوید: حضرت 
مهدی- علیه السلام- با شمشیر قیام می‌کند. «4» مقصود از کلمه شمشیر, 
نیروی اسلحه مناسب دوران ظهور است؛ با اینکه مردم زمان رسول اکرم 
و ائمه- علیهم السلام- جز همان شمشرر را از این کلمه نمی‌فهمیده‌اند و 
شاید هم در وهم و خیال خود نیزه و زره را نیز بدان می‌افزوده‌اند. 

(2) نمونه دیکر: اخباری است که می‌گوید: لشکری از کفار و مخالفان در 
نداع»» سابانی میا مکه وه منتهه به زین مره خواهند رفتت.. « گت 
مردمی که این روایت را از انفه می شنید ند فکر می‌کردند که منظور, 
لشکری است شمشیر به دست و سوار بر اسب, با اينکه لزومی ندارد که 
تصویر آن لشکر را بدین گونه در ذهن بیاوریم, بلکه آن لشکر, مسلح به 
اسلحه مناسب زمان خود است و با همان سلاحها و ابزار جنگی در زمین 
فرو خواهند رفت و متلاشی خواهند شد. 


(4) کمال الدین/ 28. 

(5) بحار 52/ 222- 223. 
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(1) 


در برخی از این روایات. تاریخ دقیق و یا مکان وقوع و يا نام و 
خصوصیات اشخاص مربوطه و پا اهداف و انگیزه و عقائد و افکار 
گردانندگان یک حادثه از قلم افتاده و ذکر نشده است. با ی دانستن این 
و اثری بسز| دارد. 

نمونه این حالت, تعبیر به «نفس زکیه و سفیانی» است «6», با اينکه به 
طور روشن و صریح. اسم این اشخاض گفته نشده است؛ و پا اخبار به 
خروج پرچمهای سیاه از خراسان «» و يا وجود دو گروه مخالف یکدیگر 
که با یکدیگر در ستیز و جنگند, ولی دعوت آنها یکی است, با اینکه در اين 
روایات تصریح نشده است که آیا دعوت این دو گروه حق است با باطل, ۰ و 
نمونه‌های این موضوع. 


متا کهارم؟ تاد تسین برخی از توس ان 


حالت استبعاد برخی از پژوهشگران و محققان که این روایات را بررسی 
می‌کرده‌اند باعث شده این روایات را نیذیرند و پا قبول ان را مشکل 
بدانند؛ و با اینکه از نظر سند روایت مورد قبول بوده و شرایط لازمه را 
دارا بوده و دیگر منشاهای غموض دلالت در آن وجود نداشته, در عین حال 
به خاطر جهاتی- که اهم آن ذیلا می‌آید- این روایات را نپذیرفته‌اند: 

(3) 1( احتمال داده‌اند که جمله‌ای از روایت حذف شده و راوی به هنگام 
نقل روایت آن را از قلم انداخته باشد؛ زیرا گاهی حذف یک نقطه يا یک 
حرف معنی را کاملا تغییر می‌دهد, تا چه رسد که یک کلمه و يا یک جمله 
از قلم افتاده باشد, مخصوصا در این گونه موارد. 

(4) 2) وقوع تمامی حوادث پیش‌بینی شده را در مجموع روایات بعید و 
مشکل دانسته‌اند. زیرا همانطور که کثرت این روایات که به حد تواتر 
رسیده موجب علم به صدق و درست بودن بسیاری از انها می‌شود. در 


عین حال, علم و یا لااقل 


(6) غیبت شیخ طوسی/ 267. 

(7) غیبت شیخ طوسی/ 274. 
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کمان به کذب بعضی از آنها را نیز برای ها بدید می‌آورد: و معلوم است. که 
تشخیص اینکه کدام روایت واقعا درست است و کدامین نادرست برای ما 
ممکن نیست., زیرا هر روایتی را که در نظر بگیریم احتمال صدق و کذب 
در آن مطرح می‌باشد. 

(1) 3) تعدادی از معجزات نقل شده در این روایات با قانون معجزاتی که 
قبلا تذکر دادیم تطبیق نمی‌کنند, بدین معنی که برای اثبات حق و اقامه آن 
انجام نگرفته و وقتی بدین منظور نبود. لزومی ندارد که معجزه‌ای انجام 
گرفته باشد. 

خواه ناخواه مقتضای این قاعده آن است که این روایات را نیذیریم. 

به هر حال مهمترین انگیزه‌ها و منشاهای پیچیدگی و دشواری دلالت این 
روایات؛ همینها بود که گفتیم. اد آ روا مخصوص به برخی موارد هم 
وجود دارد که نیازی به ذکر انها نیست. 

(2) 


روش رهایی از دشواری دلالت روایات 


اشاره 


: بعد از آنکه منشاأً و انگیزه دشواری و پیچیدگی روایات را فهمیدیم. اکنون 
بایه روتتی شاد کنیم گنه قهم ها کمی کته تا مایم به اسان مقخضود و 
منظور از این روایات و فرمایشات را به درستی بفهمیم. 

(3) ابتدا 


را که مخصوص شنونده روایت یعنی در واقع پیرامون طریق رسیدن آن به 
دست ما بود بررسی می‌کنيم تا پس از آن به منشاهای دیگر که مخصوص 
گوینده و عوامل غموض و دشواری در کلمات او است بپردازیم. 

منشاً چهارم را ما به سه مشکل و دشواری تحلیل و تقسیم کردیم. وقتی 
آن مشکلات را در تحلیل و بررسی خوه از تفت ردیر خوام تاعوام متا 
چهارم از بین خواهد رفت و دیگر استبعاد نفسی در بین نخواهد بود که 
باعث عدم پذیرش روایات مربوطه بشود. 

(4) برای رفع دشواریهای سه‌گانه مذکور. بر همان اصل سختگیری در سند 
روایات که قبلا پایه‌گذاری نمودیم تکیه نموده و هر روایتی را که قرائن و 
قواعد آن را تقویت نکند کنار می‌نهیم. و حوادثی را که در مورد آنها تعداد 
روایات به حد لازم نمی‌رسد, پذیرا نمی‌شویم. و بدین ترتیب چنانکه توضیح 
داده می‌ شود 
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هیچ‌یک از این دشواریها بجا نمی‌ماند. 

(1) و امّا احتمال حذف و تغییر عبارت روایت, به راحتی از بین می‌رود زیرا 
مطلوب آن است که حادثه را از روی حوادث و قرائن متعدده اثبات کنیم و 
وقتی که یک حادثه از مجموعه قرائن و حوادت به دست آهد: تغییر و حذف 
یک عبارت چندان زیانی نخواهد داشت, گرچه نبود یک جمله و یا یک عبارت 
از جهتی دیگر زیان‌بخش است؛ زیرا ممکن بود که اگر آن ۷ به شکل 
درست خود به دست ما می‌رسید فی‌تواتستیم از ان برای موارد ویک این 
و کمک بکبریم و خود. آن فرینه‌ای برای اثبات مطلب دیگر باشد, لکن فعلا 
آن. زوایت جزء. فرانن . حساب نمی‌شود. ولی اگر بخواهیم اصل سختگیری 
در سند را رعایت کنیم خواه ناخواه این اندازه ضرر را باید متحمل شویم. 
ولی چندان هم اشعال نخواهد داشت و شاید هم با وجود روایات مشابه, از 
ای او 

و ار صت ار نم بات از بر ۳ 
معصومین- صلوات الله علیهم- صادر نشده است. بعد از درست به دست 
دادن روایات و قرائن و شواهد جنبی, در آثبات یک حادثه تاریخی, تاثیری در 
کار ما نخواهد داشت. حتی اگر بر فرض هم تعدادی از مجموعه روایات 
وارده در اثبات یک حادثه تاریخی مجعول و ساختگی باشند, در صورت 
وجود قرائن لازم. ضرری به مجموعه روایاتی که در این مورد وارد شده 
است نخواهد رساند؛ زیرا اولا ما به روایات دیگر و قرائنی که همراه آنها 
است اعتماد داریم. و ثانیا وقتی ما به طور قطع و مسلم روایتی را دروغی 
و ساختگی می‌دانيم که انحرافش از اسلام ثابت شده و با قواعد و اصول 


فتشلفه. اتلام. رمحا لفت داشته باشتت و فرض ها این. است که.از آستچیین 
روایتی برای اثبات یک حادثه تاریخی استفاده نمی کنیم. بنابراین هر روایتی 
که ما مطرح کرده و بدان استدلال می‌کنیم احتمال صدق و درستی در آن 
فخود دار یو از آن هت ‌توانبه وان فربته و شاهد بدای رهایات در در 
اثبات وقایع تاریخی استفاده کرد. 

(3) و اما روا[ عدم مطابقت معجزات روایت_ شده با اصل قانون 
4 در :این کونه:روایات ادا باید به:شند آن.بنگریم؛ اکر از عبت سند 
اعتباری نداشت. 
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بدون هیچ گونه توجیه و بررسی آن را مردود دانسته و نیازی به اینکه 
زحمت بکشیم و آن را با قانون معجزات تطبیق دهیم نداریم؛ لکن اگر از 
حیت سند معتبر بود, در این صورت نوعا با قانون معجزات تطبیق دارد و 
لااقل احتمال انطباق با قوانین و اصول معجزات در آنها وجود دارد, و به 
طوری است که یقین به مخالفت آنها با آن اصول و قوانین در بین نیست. 
(1) در آینده توجیه و برداشت جدیدی را برای اینگونه روایات خواهیم گفت 
که با در نظر گرفتن آن معنی. معجزات این روایات با قانون معجزات 
تطبیق خواهند کرد. 

بر فرض اگر در موردی سند معتبر, و در عین حال با قانون معجزات 
مطابقت نداشت., امعان وقوع حادثه مذکور در روایت وجود ندارد و این 
عدم مطابقت گویای یک گونه مشکل و پیچیدگی ویژه‌ای است در روایت, و 
یا کمبودی در آن رویداد تاریخی, که باید آن غموض و پیچیدگی 
شود تا مطلب روشن و واضح گردد. و خداوند خانید کننده آپست: 

2) 


اقا شه تضا ال 


همین متشا. را که احتمال خذفت و تغییر غبارت‌بانند با اضل شت کدی 
دز ستد بش روایت برظر یف عی‌شتا: نم. <برا انخه که مقضود اضلی, اسست: 
که ام ای اد رای با رت ار راتس ات 
یک روایت معین مورد نظر ما نیست. 

سا دو. متضا ایکر- اولی و دومی- دن کم بت ۵ پررشی: آنها دانستته 
شد که این دو در حقیقت یک خط سیر سازنده را تشکیل می‌دهند, نه اینکه 
موجب سستی روایت ت گردند. چرا که از هر یک از آنها یک قاعده کلی 
استفاده می‌شود: 

(3) از منشاً ال اين قاعده به دست می‌آید: اگر ما روایتی را از حیث سند 
و هعن دیدیی جمابه مختظاق ۶و عد کمومیی کزان ازیخی. و دی امدان 
استناد به نص صریح آن وجود دارد. در اين صورت آن روایت ت حالت رمزی 
ندارد. و لکن اگر طبق قواعد و قرائن مزبور پذیرفتن و عمل کردن به نص 
ون آن:رهانت ت ممکن نبود, می‌توان گفت که روایت رمزی است. البته 
ناید حفایی زا اقض و طظاهر 
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عبارت بةه دست آوریم که با دیگر ادله اسلامی و روایات و قواعد دینی 
هماهنگ و مطابق باشد, گرچه با معنای ظاهر آن مخالف باشد. 

(1) لته اين معتایی که می‌خواهيم از یک روایت بشهمیم. باید با یکی از 
تام مت ی رسد اه با یه 

خط سیر اوّل: رو فر فعتای کناین وبا فجازی. آن 
حفل کنیم تمی‌تواتيم معنای. آن را رمزی بدانیم؛ زیرا دست برداشتن از 
معنای ظاهری یک جمله ترکیبی. البته اگر نتوانستیم ان را مجاز و کنایه 
بدانیم, باید آن را رمزی بدانیم. 

ار وم اسان مک تست ات 
باشد, ولی تا جایی که ممکن است باید نزدیکترین معنی به مدلول مطابقی 
و یا ظاهری لفظ را گرفت, به طوری که به هر حالت, هماهنگی و انسجام 
با ظاهر لفظ داشته باشد و با در نظر گرفتن ان معنای نزدیی باید از دیگر 
معانی دور از فهم دست برداشت و آنها را کنار گذاشت. 

خط سیر سوم: از لفظ روایات باید معنایی را برداشت کنیم که با قواعد 
کلی و قرائن موجوده تناسبی داشته باشد, زیرا در آخرین مرحله, آنچه که 
دلیل می‌ شود و حجیت دارد, همان قرائن موجود است. 

(2) و اما منشاً دوم قاعده عمومی که از آر خن دزی قتف اند این است 
که: لفظ را تباندبر آن مضادیق قدیمی. که به هام ضدور روایت وجود 


داشته است حمل کنیم, ی ت مصادیقی را در 
یریم که دور مان انیم که زمان وقوع حادثه است وجود دارد؛ زیرا| 
گذشت زمان موجب تغییر مصادیق در هر دوره و قرنی است. 

به همین ترتیب شایسته نیست که روایات را طبق مفاهیم قرن حاضر نیز 
قم مایم بلکه ایم ترا اما اه ای را تست مان عو 
رویداد- که ممکن است صدها سال بعد باشد- تصوّر نماییم 

این تقو فبای ستن لاه کفار در سا ای کار توالت رخاف 
وت ید و در اینجا نخستین جهت و اوّلین بحث از این بخش 
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پایان می‌پذیرد. 


(1) 


جهت دوم: اقسام روایات پیشگویی و تعیین اخبار این بخش 


اشاره 


۲ ۲ ۱ ۲ ۱ مر مم 
‌ 1 ِ پا 5 1 ۱ از لدده دیدگاه ۱ لریدء / 9 ۱ 1 
۱ ۱ ۱ ۱ در در حجلللب اختلا ِ 
۱ - ف‌ جهات ۱ ۱ / نه 


2) 


دیدگاه نخستین: اقسام روایات به اعتبار گذشته و ال و ایقدخ (نسبت به زمان ما) 


قسم اغل: زرمایاتی که: از آیتده خبر داده و, آن حوادث بعدها انجام گرفته 
است؛ همچون فرمایشات رسول اکرم صلی. آلله غیت و. آلف.و شاخ و 
بعصضی از امامانی که پیش از پید ایش حکومت بلدی امیه می زبستند که از 
تآسیس و ایجاد دولت بنی امیّه و بنی عبّاس و انقراض آنها و یا خروج 
صاحب الزنج «8» و يا وقوع جنگهای صلیبی پیشگویی کرده بودند و دیگر 
حوادثي که قبلا گفته شده بود و بعدها انجام گرفت, و در زمان ما مدتها از 
وقوع آن رویدادها گذشته است. 

(3) قسم دوم: روایاتی که بر رویدادها و وقایع زمان ما دلالت دارند. یعنی 
اخباری که از فساد زمانه و انحراف روندهای عمومی حاکم بر آن از دید 
اسلام حقیقی و تبعات و نتایح آن- چنانکه شرح آن خواهد آفتنه سخن 
می‌گوید. 

)4( قسم سوم: خبر دادن از حوادثی که تاکنون واقع نشده و با دلیلی بر 
وقوع انها نداریم؛ همچون کشته شدن نفس زکیه و خروج سفیانی و دجال 
و صیحه اسمانی و فرو رفتن لشکری در صحرای بیداء و همچون اینها. 

انچه که مربوط به این بخش کتاب می‌شود, دومین قسم از این روایات 


(0)ضاحت ارم صخضی است بم تام غلیرین مد ک ور سال 255 در 
بصره خروج کرد و خود را از ال علی- علیه السلام- دانست. وی مردم را 
تحت عنوان مهدویت دعوت و اشوبی بپاکرد. سید از سوی حضرت 
عسکری مطرود و مردود اعلام شد و آن حضرت نسبت او را به حضرت 
علی- علیه السلام- و علویین قبول نداشتند. در فرمایشات حضرت علی- 
علیه السلام- و دیگر ائفه- علیهم السلام- درباره او روایاتی وارد شده 
است. (مترجم) 
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است که گویای میزان پایبندی مردم است به دین و قوانین اسلامی در 
دوران غیبت کبری که شامل تمام طول این دوره ۳ زمان ما و اینده ۳ 
ظهور حضرت ولی عصر- عجل الله تعالی فرجه- می‌شود, لکن درباره قسم 
اوّل و سوم در بخش سوم این کتاب (تاریخ غیبت کبری) که مربوط به 
ی فا سر وی ار روت نم 
کرد. 

1) 


دیدگاه دوم: در پیرامون راویان این احادیث 


اشاره 


راویان و ناقلان اینگونه اخبار, پیرو کدامیک از مذاهب اسلامی بوده‌اند؟ 
روایات از این دیدگاه مسیر ویژه‌ای را برای تاریخ غیبت کبری ترسیم 
می‌کنند و ما می‌توانیم اسم ان را تاریخ مخصوص غیبت کبری بنامیم. 

این راویان به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند که باید با در نظر گرفتن 
تفاوتهای اساسی و عمده بین انها به شناسایی انان پرداخت. 


2) 


کروج اول: محدئان عامه 


روایاتی که محدثان اهل سنت در این باره روایت ت کرده, و حوادث مهم و 
بزرگ اين دوره را نقل کرده‌اند و در اخبار و روایات آنها رویدادهای مهم و 
مخصوصی شایع شده, چه بسا در روایات شیعه امامیه اسمی از انها برده 
نشده است. 

اين اخبار را آنان در کتب و مدارک خود به نام «الملاحم و الفتن» یا 
«اشراط الساعه» آورده‌اند که غالبا ارتباطی هم با مسأّله غیبت و یا ظهور 
امام زمان- علیه اسلام- ندارد. مگر آن گونه روایاتی که مربوط به قسم 
سوم است و در آینده انجام خواهد گرفت و يا در زمان نزدیک به ظهور 
حضرت اتفاق خواهد افتاد. همچون خروج سفیانی و فرو رفتن لشکر او در 
زمین بیداء. 

نا روانات. فسم اال .و خفم را اضولا جداکانته ان مشالهحضرت 
مهدی- علیه السلام- آورده‌اند. و لذا ما در مقدمه این بحث گفتیم که در 
اخبار عامه, خیلی کمتر به ژندکن مخصوص حضرت مهدی- علیه السلام- 
اشاره رفته است. 

لکن چبانکه خواهنم: دید تمن‌خوان فساله غیت را از وقوع این خوادیق خوا 
کرد و به زودی ارتباط دقیق بین حوادث و رویدادهای جهانی را باهش اه 
مهدویت 

تاره کیت کر بض عا 2 

بررسی خواهیم نمود, و به طور مستدل اثبات خواهیم کرد که تضاهی 
روایاتی که به صورت پیشگویی از قول پیامبر و پا انفه صادر شده است, 
مستقیم یا غیر مستقیم ارتباطی با وجود حضرت مهدی- علیه السلام- و 
مشخصات غیبت و علائم ظهور ان حضرت دارد. 

1 


گروه دوم راویان شیعی 


اند کب رامنان کم امامم رخاست کوجواند اما کرت ساره 
تعداد, بازهم به پایه روایتهای اهل سنت نمی‌رسد. 

در کتب شیعه. تمامی این اخبار در باب مربوط به حضرت مهدی نقل گشته 
و به نام علائم ظهور نامیده شده است که خواه ناخواه می‌بایست این 
نشانه‌ها پیش از ظهور حضرت واقع بشود و اتفاق بیفتد. و لذا روی دادن 
اين وقایع, خود دلیلی بر وود آن حضرت می‌شود و انتظار ظهورش را در 
بین منتظران بیشتر می‌گرداند. 

(2) در بخش سوم کتاب. رابطه بین این حوادث و وجود و ظهور حضرت و 
فلسفه آن را به طور مفصل بررسی خواهیم نمود. 

اه ی اه انم اه ای ای هر اه حضرت مهدی- علیه 
السلام- ندارد؛ همچون اخبار مربوط به تشکیل حکومت بدی امیه و ببی 
ای ه شا وا هل ار اما رات ور لته انز 
عین حال چون بحث ما از مجموعه پیشگوئیهایی است که به صورتی 
مستفیم و یا غیر مستقیم ارتباطی به حضرت مهدی- علیه السلام- دارد, از 
ِِ« باید متذکر انها هم بشویم. 


دیدگاه سوم انقسام روایات از جهت دلالت 


این اخبار از نظر محتوی و دلالت نیز تقسیماتی دارد. بسیاری از اینها 
مخصوصا آن دسته که مربوط به این بخش کتاب می‌شود. گویای فساد 
زمانه و انحرافات عقیدتی و مدذهبی و بدی اوضاء سیاسی و اقتصادی در 
جوامع بشری می‌باشند, که در واقع مسلمانان را از ان گرایشات بر حذر 
داشته, و هشداری است به انها که مبادا گرد این انحرافات بگردند, بلکه در 
مقابل انها جهت‌گیری 
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درستی بکنند و به مبارزه با آنها برخیزند. (فلسفه اینگونه اخبار و پیشگوییها 
را همراه با ارتباطش با جوامع اسلامی و پیروان حضرت در اینده خواهیم 
گفت.) 

روایات دیگری نیز آمده است که گویای خوبی اوضاع دینی و سیاسی و 
اقتصادی فرد يا جامعه اسلامی می‌باشد که می‌توان انها را به چندین دسته 
تقسیم کرد: 

(1) دسته اوّل: روایاتی که خوبی اوضاع مردم را بعد از ظهور حضرت 
هق کوند: که در نقل این روایات, شیعه و سنی متفقند و در این باره روایات 
بسیاری وارد شده است؛ و آنها مخصوص به دوران بعد از ظهور است که 
موضوع سومین کتاب از این مجموعه می‌باشد. 

(2) دسته دوم . روایاتی که بر کثرت و فراوانی مال و غذا به همراه «دجال 
یک چشم» دلالت می‌کند. اینگونه اخبار, بیشتر در کتب و مدارک اهل سنت 
به چشم می‌خورد و در اخبار شیعه اآمامیه بسیار اندک نقل ,شده است. اینها 
به بخش سوم این کتاب مربوط می‌شود و- ان شاء الله- به زودی به 
بررسی انها خواهیم پرداخت. ۲ 

(3) دسته سوم: روایاتی که بر وجود افرادی برگزیده و با اخلاص و نیرومند 
در دوران غیبت کبری دلالت دارد, که چندان زیاد هم نیست و در کتب شیعه 
و سنی به چشم می‌خورد. در فصل اینده, انجا که برنامه‌ریزی و 
مقدمه‌چینی خدایی را برای روز ظهور حضرت بررسی می‌کنيم, به توضیح 
انها خواهیم پرداخت. 

(4) دسته چهارم: روایاتی که گویای بهبود وضع عمومی مردم است, بدون 
اینکه تاریخ زمان آن را بگوید و يا اينکه به مکان و محل مخصوصی محدود 
گرداند. بسیاری از این احادیث در کتب اهل سنت آمده است. 

این روایات را باید مربوط نه یکی از سه دسته روایات قبل. بخصوص 
روایات دوران بعد از ظهور دانست که زمین از عدل و داد پر می‌شود 
همانگونه که از ستم و بیداد بر شده ۱۳ ۲۳ آنها را مربوط به 


دوران غیبت کبری دانست؛ زیرا فساد و تباهی مردم در این زمان از 
مسلمیات روایات است. ۱ 

اين بود اقسام کلی روایاتی که گویای وضع آینده می‌باشد. اين موارد را 
یاداوری کردیم تا احاطه لازم برای بررسی و پاکسازی انها در اينده فراهم 
اید. 
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)1( 


خهیق سوه قداغفی کل براق فیح روانات پختکونی 


اشاره 


در این قسمت قواعدی کلی برای فهمیدن اخبار مربوط به رویدادهای 
اینده- مخصوصا درباره فساد و تباهی مردم و زمانه- در پرتو روشهای 
سندی, و بررسی دلالت روایات؛ عرضه خواهیم داشت. 

دو نظربه را در فهم ارتباط و به هم بت عمومی بین ۱ می‌توان 
الفاظ روایات است. و ز در کر مربوط رن بق سا نی که 4 از 
معنای مطابقی و ظاهری لفظ تجاوز کنیم و بر طبق قواعد اسلامی, آن را 
به یک معنای دیگر بر گردانيیم. 

(2) 


کش ال اش ی ات 


این فکر به ذهن می‌آید که ما چون در زمان و مکان محدود و معینی زندگی 
می‌کنیم, طبیعتا بسیاری از مصالح عمومی را که در نظر خدای متعال است 
آکام نیستیم" زرا آنها از تدبیر و خکمت ازلی, خداوند سرخشهه.: گرفته و 
فکر کوتاه ما نمی‌تواند بدان دست يیابد. از این جهت بیش از مدلول الفاظ 
و معنای ظاهری روایات ما نمی‌توانیم به مصالح و حکمتهای خداوندی پی 
ببریم, و کلید اساسی برای دست یافتن به گنجینه‌های دانش, همان الفاظ 
است با همان معانی ظاهری. 

وی رواتی | ار توا خهومی قایل آلبات تاریکی بو بایو بت قاط 
و معانی ظاهری ان تمشک جست. 

(3) نکته اوّل: _ 

نیازی به سختگیری در مورد سند, و پا رعایت نکاتی که سابقا در مورد 
دلالت روایت ت گفتیم نیست؛ زیرا سختگیری سندی و رعایت نکات دلالتی 
الفاظ, در جایی بود که در روایت. غموض و پیچید گی باشد که نتوأنیم 
معنای ظاهری آن را بگيريم. مخصوصا که غموض و دشواری ناشی از آن 
حالت نفسانی ما می‌شد که می‌خواستیم و ادعا داشتیم که با اين مقدار 
دانش اندک خود می‌توانیم به تمام 
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مصالح الهی راه پیدا کنیم, در ان صورت مجبور بودیم روایت را از لحاظ 
سند و دلالت بررسی نماییم ۳ معنایی مطابق دانش و فهم خود از آن 
استخراج کنیم؛ ولی وقتی که به جهل و نادانی خود در پیشگاه پروردگار 
اعتراف کردیم, در ان صورت جز همان ظواهر الفاظ ها نی مطابقی آنها 
چیزی در پیش روی نداریم و تنها راه برای فهم مقصود خداوند همان الفاظ 
خواهد بود و دیگر نیازی به سختگیری در مورد سند و یا شک و تردید در 
معانی روشن کلمات و برگرداندن آنها از معنای ظاهری به معانی تأویلی و 
مجازی و یا رمزی نخواهد بود. 

(1) نکته دوم 

نیازی به 1۳ بیست که ارتباط و به هم پیوستگی عمومی بین رویدادهای 
وارده در این روایات را بدانیم, بلکه آگاهی از آن, ناممکن و یا دشوار 

است؛ زیرا ارتباط واقعی در دست خداوند است. و بندگان خدا جز به 
همان اندازه که در اخبار و روایات وارد شده است از آنها آگاهی ندارند؛ و 
در آنها جز یک سلسله حوادت پراکنده و رویدادهای متفرقه چیزی وارد 
نشده است و بیشتر از آن را باید به خدا و آگاهان از سوی او واگذار کرد. 


(2) نکته سوم . 

نیازی به جستجوی از اسباب و علل داخلی و یا بیرونی و خارجی این 
رویدادها نیست, زیرا| جستجو از انها در توان ما نیست. 7زا به خاطر اینکه 
اصولا این اسباب و علل فقط نزد خداوند است., و خداوند مستقیما 
نفد آورنده حوادث بوده و اسباب پیدایش آنها منحصرا| همان حکمت از لیه 
الهی است که آگاهي از آن محال و ناشدنی است؛ و یا بر فرض وجود 
اتیاب خاسی ترای نها هم ماس از اسه که روایات کوبای آنباند واه 
نیستیم, کف آنها سا آندی اشست مر همان ات که عمل وود را توت 

به اسباب و علل تفصیلی این حوادت بپذبریم. 

(3) نکته چهارم: ۱ 

اخار و رای فا تال یت کرو که بای اتفاظ ابا اه کرو 
انها را پذیرفت. بر ان دلالت دارد که بسیاری از علائم ظهور به طور معجزه 


و 
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خارق عادت انجام می‌گیرد: و چاره‌ای جز پذیرفتن آنها نیست . "و آنچه مانع 
از پذیرفتن است همان دید مادی حاکم بر زمان ما است که با روح اسلام و 
مذهب سازگار نمی‌باشد. ۳ 
(1) وقتی رویداد علائم ظهور را از باب معجزه دانستیم, دیگر نیازی به ان 
نیست که در ظواهر روایات دست به تا هر و توجیه بز بیم. ؛ زیر| هم سند 
روایت معتبر است, و هم امکان وقوع مضامین آن وجود دارد؛ لذا اشکالی 
ندارد که بپذیریم : : آتشی در «یمن» برافروخته می‌ شود که گردن شترها در 
«بصری» به سوی نور آن کشیده می‌شود و نظر شترها را به خود جلب 
می‌کند؛ و يا تصور کنیم: 

روزی طولانی را به اندازه چندین سال در دوران حکومت و[ 
عجل اللّه تعالی فرجه الشریف- و يا تصور روزی بس کوچک را در دوران 
حکومت دجال و سفیانی به اندازه یک چشم به هم زدن, چنانکه برخی از 
روایات گویای این مطلب می‌باشند. ۱ ۲ 

(2) حتّی در برخی دیگر از اين علائم ظهور نیازی به آن نیست که آن را از 
باب معجزه بدانیم,. بلکه به صورت یک حادثه طبیعی می‌توان بدان 
نگریست, همچون فرو رفتن در بیداء و کشته شدن نفس زکیه و خروح 
دجال و امثال آنها. 

بلکه گاهی می‌توان وقوع معجزات را گذشته از جنبه حق, در جهت باطل 
نیز تعمیم داد و گسترده‌تر در نظر گرفت, مثل اینکه در نزد دجال به طور 
اعجاز به اندازه یک خرمن غذا و طعام باشد, و يا رودی که در آن رت دیده 
می‌شود,_ لکن به جای آب آتش در آن است؛ و رودی دیگر که به نظر 
می‌رسد آتش دارد. ولی به جای آتش پر از آب صاف و خوشگوار است؛ و 


یا اينکه جنگ سفیانی با طرفداران حق به صورت معجزه آسا پایان 
می‌پذیرد. و امثال اینگونه اخبا ر که باید به همان مدلول ظاهری لفظ, ان 
پدید فت هو دنت به یهه تآویل_ رد 

(3) نکته پنجم: 0 

رویدادها و حوادثی که در روایات نقل شده است, چه انها که به طور اعجاز 
واقع خواهد شد, و چه انها که به طور معمولی و طبیعی؛ در واقع آنها 
متوقف و 
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وابسته به انجام آن شرایط نموده. و علاوه بر دیگر اسباب و انگیزه‌های 
ظهور, آنها را نیز جزئی از آنر اسباب دانسته ِِ انجام نگیرد 
نمی‌دانیم. »> 


(1) 


نظر که دیف تال ابر مسا امول اساسین انولام 


ما گرچه در مقابل علم و دانش بی‌پایان خداوند, جاهل و نادان هسنیم و ۳ 
به ما آگاهی ندهد, از آن اطلاعی نخواهیم داشت, لکن خود خداوند برای ما 
دو راه اصلی و مشروع برای رسیدن به علم قرار داده است: 

(2) اوّل: عقل؛ که به صورت قضایایی که عقل و اندیشه سالم صداقت آنها 
۳ تصدیق کرده و گواهی داده که هیچ گونه شیک و شبهه‌ای در آن 
راه بدارد 

(3) دوم: نقل؛ که در قالب قرآن کریم و سنّت شریف مطرح می‌گردد. 

از اين دو طریق می‌توان به قواعد عمومی و بلکه بسیاری از تفاصیل و 
جزئیات حقایق و وقأیع- به شکلی که صحت و واقعیت انها قور اطمینان 
بوده و مورد رضای خدای متعال باشد- دست یافت. بنابراین هنگامی که ما 
این قواعد را پیاده کردیمء دیگر به آرا و اندیشه‌های. شخصی خود. غمل 
تکرده‌ان باکة از وریجه قواعد اسلامی نظر اسلام را چرباره تخضوضیات 
روایات و مضامین آنها به دست آوز ژه آیم. و هميشه قواعد عامه عقلی و 
شرعی بر روایات مقدم هستند و خود محکی برای فهمیدن صعت و صدق 
روا بان می‌با نیو 

(4) بنابراین بدون بررسی و تحقیق, بدان بهانه که علم ما در مقابل علم 


خد| 


(9) البّه می‌توان گفت که قضیه به این سختی و مشکلی که حثّی دست 
خدا را با اين شرائط بسته‌اند نیست. گرچه اینها شرائطند امّا نه بدان 
معنی که اصلا ظهور حضرت پیش از وقوع انها امکان ندارد؛ زیرا در 
روایات داریم که «یصلح الله امره فی لیلة»: خداوند کار ظهور حضرت را 
در یک شب اصلاح می‌کند. بنابراین اگر یکی از موجبات ظهور حضرت 
اجابت دعای بنده موّمن است این مطلب را باید قائل باشیم که بدون 
انجام گرفتن هیچ یک از این شرائط و علائم امکان ظهور حضرت به اذن و 
فرمان الهی وجود دارد. 

لذا اگر بین شرائط ظهور و علائم ظهور کمی تفاوت قائل باشیم و برای 
علائم علیّت و سببیتی برای ظهور قائل نباشیم شاید بهتر باشد. و مولف 
محترم در بخش سوم کتاب تفاوتهای مربوط به شرایط و علائم ظهور را به 
تفصیل بیان کرده‌اند. (مترجم) 

ار کت رهب ار ۱ 

ناچیز است. اگر بخواهیم به ظاهر روایات گویای حوادث آینده عمل کنیم و 
به آنها معتقد بااشیم, این خود نشان دهنده جهالت ما نسبت به قواعد 


عمومی عقلیه و شرعیه است که برای شناخت حق و تمیز درست از 
نادرست وضع شده است. در حالی_ که ما نااشنای به این قواعد نیستیم, 
زیرا خداوند به ما توفیق دستیابی و آگاهی به آنها را از راه عقل و نقل داده 
است., و ما کا لتمتدی لو لا آن هداتا اللَذ و اگر خداوند ما را هدایت نکرده 
بود ما راه یافته نبودیم. 

(1) با در نظر گرفتن اين نکته, باید به راهی برویم که قواعد و اصول 
عمومی شرعی, ما را بدان رهنمون است و رابطه حوادث و اخبار را بر 
مبنای آن قواعد در نظر گیریم؛ و تا ان اندازه که با ان قواعد تطبیق کرد. 
به آن روایات عمل کنیم و بدان پایبند باشیم. 

وقتی این راه را پیمودیم می‌توانیم رویاروی نکات پنج‌گانه در نظریه اوّل. 
پنج نکته زیر را قرار دهیم: 

(2) نکته اوّل: 

ما به ناچار محتاج و نیازمند روش ویژه فهم دلالت روایت و محکم کاری در 
سند- که قبلا مطرح کرده بودیم- خواهیم بود ۳ بتوانیم با در نظر گرفتن 
آنها تنافی و اختلافی که در بدو نظر در بین و و گاهی بین 
روایات و قواعد عمومی به چشم می‌خورد, برطرف 

(3) نکته دوم: 

در این که بین تمام رویدادهای روزگار ؛ با زندگی انسان و تمام علائم ظهور 
و خود ظهور ارتباط و پیوستگی وجود دارد هیچ شک و تردیدی نیست, و 
همین ارتباط نشان می د هد که خداوند برای آرتندخ جوامع بشری 
برنامه‌ریزی ِ و آنها رز زآهتهایی. می‌کند. (در فصل. اینده استدلال و 
دلیل این مطلب را خواهیم گفت.) 

تنابراین آنچه ک در نظربه اوّل گفتیم که ارتباط واقعی در دست خداوند, 
اش کاضا دویت ما اش کی ان ای سفت کب اضا اراد اه 
آگاهی نداشته باشیم, بلکه می‌توانيم از روی قواعد عامه و روایات 
مخصوصه در 
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این موارد به طوری که در بحثهای گذشته کر نيمه آز :ان اوتباظ 
آکاهی بیدا کنیم. 

(1) نکته سوم . 

حوادثت و رویدادهایی که در این روایات نقل شده است, هر بک سبب و 
علت ویژه‌ای دارد و ممکن است برخی از انها را از خود روایات به دست 
اورد. 

گرچه حذف و کمبودی که در برخی از روایات به جچشم می‌خورد. سبب 
می‌شود که نتوانیم در برخی از رویدادها آن انگیزه و سبب را بفهمیم. 

و اما آنچه در نظریه اوّل گفتیم که اطلاع پیدا کردن بر هیچ یک از این 


اسباب و علل عفن بیست و دشوار می‌باشد, درست نیست زیرا چنانکه 
ذکر کردیم این دشواری مربوط به پذیرش دو نکته است که اعتقاد به آنها 
لازم نیست,؛ بلکه می‌توان در آنها مناقشه و اشکال کرد. 

(2) اول: اسباب و علل متعدد و گوناگون وجود ندارد, بلکه تنها وسیله و 
سبب که در تمام موجودات مستقیما دارای اثر است. خداوند است. 

این مطلبی است که در فلسفه بطلانش ثابت شده و با برهان و دلیل ثابت 
علل «10» می‌باشند که با وجود انها اماده و مهیای پذیرفتن فیض وجود از 
(3) دوم: بر فرض که علل و اسباب متعددی وجود داشته باشد, آگاهی از 
آنفا شمان شنت 

با توجه به بحثی که قبلا کردیم که می‌توانیم از راه قواعد عمومی و اخبار 
وارده بر بسیاری از آن علل و اسباب د ست یابیم, دیگر نمی‌توان بهانه 
دشواری آگاهی را دستاویز قرار دهیم؛ و بطلان آن روشن می‌شود. و در 
اقسامی که در آینده برای احادیث خواهیم گفت. به آن علل دست بافته و 
می‌بینیم که چندان کم هم نیستند, به طوری که می‌توانيم یک فکر جامع از 
ارتباط پدیده‌ها و حوادت 


(10) مقصود از اسباب, هم اسباب ماذی و هم علل روحی معنوی است. و 
علت وجود معجزه از قسم دوم می‌باشد, چنانکه دلیلش را در جای خود 
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و برنامه‌ریزی کلن الهی به دست آوریم. 

(1) نکته چهارم: 

معجزه- به طوری که مکرر دانستیم- هميشه همراه با اقامه حجت است. و 
نه از ان کمتر و نه بیشتر خواهد بود. (دلیل این مطلب را در رساله‌ای که 
مخصوص معم ره نوشته‌آیم اورده‌ایم (( 

این لزوم هماهنگی مره با اقامه حجت. قاعده‌ای عمومی تشکیل می‌دهد 
که بزهابات. هه مفخزات: فان شدم در . انها را با. ان می‌ستخیمم انداه در 
مواردی که معجزه در راه اقامه حجت و اثبات یک حقیقت انجام گرفته آن 
را می‌پذيريم, چه از طرفداران حقیقت صادر شده باشد پا از طرفداران 
باطل؛ زیرا گاهی صدور یک معجزه از یک شخص باطل دلیلی بر ناتوانی او 
و باعث رسوایی او است. 

خداوند در آن مور ضدون آن معخزم را. ان .ان شتکص. ارادم ی کتدر ۶ 
مردم به گمراهی نیفتند, و این خود داخل در موارد اقامه حجحجت می‌ شود. 


له این سوه کچه رسیا اتا کات تن بف هرحال اکن انتام کرفت و 
یا در روایتی چنین چیزی امده بود. باید ان را پذیرفت؛ زیرا با قانون 
معجزات تطبیق می‌کند. 
(2) اما مواردی را که در جهت اثبات حقیقت و اقامه حجت نیست. 
نسبت داده شود, یا به کسی که دعوت به باطل می‌کند به ویژه در مواردی 
که صدور معجزه موجب تایید انحراف و دعوت به باطل شده باشد؛ زیرا در 
این موارد محال است خداوندی که همیشه داعی به سوی حق و حقیقت 
است, چنین معجزه‌ای انجام ند هد. 
خال* اکرز در روایتی, چنین معجزه‌ای نقل شده باشد. ناچار اگر ممکن باشد 
باید دست به تأویل آن روایت زد و آن را بر کنایه و يا رمز حمل کرد؛ زیرا| 
تأویل و توجیه روایت از طرد و رد کردن آن بهتر است. 
(3) علاوه بر اينکه از سبک و اسلوب برخی از این روایات به طور مستقفیم, 
معجزه فهمیده نمی‌شود, گرچه ظاهرش دلالت بر معجزه بکند, و در ذهن 
شنونده نیز اصلا خطور نمی کند که ظاهر آن روایت اراده شده باشد؛ مثلا 
خبری که 
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دلالت هن کنر بر پید ایش آننتفی از سوی یمن؛ ز پا از نقاط دور دست شهر 
عدن که گردنهای شترهای شهر بصری به سوی آن کشیده می‌شود (بصری 
شهری است در سوریه). در این عبارت؛ شنونده از همان اول می‌داند که 
یک چنین اتشی حقیقتا و لو به صورت 2 وجود ندارد, بلکه می‌داند که 
این جمله رمزی نهفته و کلمه آتشی اشاره به یک نهضت خونین اجتماعی, 
و يا یک دعوت گسترده مذهبی, و پا اشعه اتمی پخش شده در فضا, و پا 
امثال این گونه چیزها است. 
در بخش سوم این کتاب, به بررسی معنای شرایط ظهور خواهیم پرداخت, 
و به روشنی تفاوت بین «علائم ظهور» و «شرایط ظهور» را خواهیم 
دانست. و در انجا خواهیم دید که برای پیدایش هر یک از اینها, خداوند 
برنامه‌ریزی ویژه‌ای دارد, به طوری که بیش از همان علل و انگیزه‌های 
طبیعی و معمولی, نیازی به علت غير طبیعی مخصوصی ندارد, بر خلاف 
انچه که در نظریه اوّل گفتیم. 
و بر طبق تعریفی که از شرایط و علائم ظهور خواهیم کرد, دانسته خواهد 
شد که جوْ عمومی را که در دوران غیبت کبری از فساد و انحراف بشریت 
وجود خواهد داشت. می‌توانيم بدین اعتبار که خود انگیزه‌ای برای پیدایش 
افراد برگزیده الهی می‌شود- که برای پیروزی جهانی حکومت حضرت بقية 
الله وجودشان لازم است- جزء شر ایط ظهور بدانیم, و بدان اعتبار که اینها 


اموری مرتبط با ظهور حضرت هستند که روایات از آنها خبر داده‌اند, جزء 
علائم ظهور بدانیم. 

به هر حال, از این بحث دانستیم که چگونه روایات مربوط به حوادت آینده 
را بفهمیم, و چگونه بین آنها و قواعد عمومی عقلی و نقلی جمع کنیم و یک 
مفهوم واحد از همه انها به دست اوریم. 

و لخد اه وت الفالوت. 
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(1) 





فصل دوم وضعیّت فر دز جامعه از زظ ع د اسلامی و رویدادهای مربوط به آور ط بق اخبار 


لر تدیّن و ت 
ییی آینده 


اشاره 


روایات و اخباری که حوادث آینده و ویژگیهای افراد و جوامع را پیش‌بینی 
کرده‌اند, از حیث میزان دین‌داری و پایبندی به عقائد و احکام دین و 
آگاهیهای اسلامی و احساس مسئولیت دینی و مذهبی. آنان: گویای چه 
مطالبی هستند؟ 

در این فصل از دو جنبه مهم بحث می‌کنیم: یک مرتبه در اين باره که از 
قواعد عمومی چه می‌فهمیم؛ و بار دیگر در اين که از اخبار و روایات چه به 
تاریت ات کیره رس 22 

)1( 


جنبه اوّل: [بررسی مسیر جوامع بشری و انحرافات انسانی و نیاز مردم به ظهور از لحاظ قواعد 
عمومی]ً 


اشاره 


| ۱ 
قحلن.. .ای فوحوه سرام کسرن. ور رو غدالت تا جه بانه عفن 
ی کت ۱ 

بیان این مطلب, نیازمند ان است که به وضوح و روشنی,: برنامه‌ریزیها و 
پیش بینی‌های الهی را برای روز موعود ظهور آن حضرت بشناسیم و از 
انگیزه‌ها و آثار و فلسفه آن به خوبی آگاه شویم, و فهم آن متوقف است بر 
بررسی چندین جهت. 


2) 


یت تسین انیژه و تا برخات ریا ال 


اشاره 


این بحث را می‌توانیم در ضمن چندین نکته بیاوریم: 


)3( 


نکته اّل: هدف آفرینش 


خداوند متعال موجودات را از روی جود و بخشش و لطف آفریده, آنها را 
بیهوده و بی‌ هدف خلق نکرده و به هنگام آفرینش نیازی به آنها نداشته 
است. بلکه بدان جهت لباس هستی بر قامت آنها پوشانیده است که به 
کمال شایسته خود برسند و با پرستش خالصانه خدا وند به رشد نهایی خود 
نایل آیند؛ چنانکه خود فرماید: و ما حَلْفْتْ الجن 5 و الالسن لا لیعْبْذُون «1» 
بنابراین هدف نهایی آفرینش, ار 
منزل است که با جهت گیری عقیده و عمل به سوی خداوند و منچصر کردن 
کارها برای خدا و جهت دادن تمامی حرکات و سکنات به سوی الله 


(1) ذاریات/ 6د. 
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انجام می‌گیرد. و اگر از ابعاد گوناگون و جوانب مختلف به این کمال بنگریم 
و بتوانیم اندیشه و فکری درست درباره ان داشته باشیم, هدف خداوند را 
از افرینش موجودات در ابعاد زیر می‌یابیم: 

(1) بعد نخستین: پیدايش فرد کامل و انسان رشد یافته؛ از این جهت که 
اگر انسان خود را فقط در محدوده تعلیم و تربیت الهی قرار دهد و زیر 
نظر و اشراف و تربیت خدا قرار گیرد, تبدیل به انسانی کامل و دادگر و 
معتدل می‌شود که از هرگونه انحراف ای و شهوتهای زودگذر مادی 
نگهداشته شده و همراه با مجموعه جهان هستی ازادانه به سوی خداوند 
گام برمی‌دارد. 

(2) بعد دوم: ایجاد جامعه‌ای کامل؛ جامعه انسانی کامل, از افرادی تشکیل 
می‌شود که زندگی را در سطحی عادلانه و با اخلاص و بریده از همه چیز به 
جز خداوند بگذرانند و سر تعظیم و پرستش فقط در مقابل خدا فرود 
آورند؛ عبادت و پرستشی که ضامن تربیت فرد و جامعه است و با تمام 
اجزای هستی بر مبنای عدل الهی پیوستگی و ارتباط دارد. 

(3) بعد سوم: ایجاد حکومتی عادل؛ ایجاد دولت و حکومت عادله‌ای که بر 
تمام جوامع به راستی و عدالت حکومت کرده, و قوانین خداوندی را اجرا 
کند که هیچ پنهانی در زمین و اسمان از او پوشیده نیست, و مسئولیت 
اساسی حرکت جامعه به سوی خداوند, در این مسیر بی‌نهایت و طولانی به 
عهده همان حکومت و دولت است. 

و مقصود از عبادت در اين آیه شریفه, همین است و هر چه که بر خلاف آن 
باشد, کوتاهی در عبادت خداوند است و نمی‌توان در ایه شریفه معنایی 


کوتاه و ناقص برای عبادت در نظر گرفت. 
)4 


نکته دوم: برنامه‌ریزی قدفت آفزیتش 


آیه شریفه به روشنی و وضوح, ظهور دارد در اینکه هدف اساسی و مقصود 
اصلی از ایجاد بشریت و آفرینش انسان همین است که انسانیّت به این 
قلضرفیم و کاغ بلتة عبات و تسش خدان ند پرسده دیا کر ای ایفه اضاا 
علت آفرینش 

تاریخ غیبت کبری .ص:244 

با هرن خرف خلام» که بزای تغل اس و با اتحضاری که از .عاهه 
شدن حرف استئناء «الا» بعد از جمله نفی می‌فهمیم که فرمود: و ما 
حَلَفثْ اج و الائس الا لَعْبُدُونِ- عبادت معژفی شده است. 

(1) بنابراین نها هدف منحصر به فرد که جز آن دیگر هدفی دز آفریتش 
نیلست؛ همان عبادت و پرستش خداوند است. برای رسیدن به این هدف, 
از همان آغاز ز آفرینش برنامه‌ریزی ویژه‌ای شده است و تا وقتی که انسان 
در روی زمین باشد آن برنامه برای او هست. و مقصود ما از اين که گفتیم: 
«خداوند در آفویتشن انسان مصلحت خود را در نظر نگرفته, زیرا| او بی‌نیاز 
از انسان است. بلکه مصلحت بشر را در نظر گرفته است» همین است 
که خداوند-حز کمال و رفتد ۵ مصاحت اتنان. کم ففط از واه عیاوت 
خالصانه خد | بر ایتتن حاصل ,می‌نخشوده تظر عم نذاشته انست. 

)2( 


نکته سوم . لزوم ایجاد زمینه‌های عبادت 


چون هدف از آفرینش عبادت خدا است. هر آنچه را که برای رسیدن به 
این هدف لازم است. خداوند باید ایجاد کند, و هر چه را که بازدارنده و مانع 
است., باید برطرف سازد؛ زیرا حکمت بالغه الهی وقتی به چیزی تعلق 
گرفت دییر تخلف‌ناپذیر است, اگر اراده تعلق گرفته باشد که فورا انجام 
گیرد. بدون فاصله انجام می‌گیرد؛ و اگر خدا خواسته باشد که در زمانی 
معین و مخصوص و بعد از مدتها انجام گیرد, در این صورت برای انجام 
گرفتن آن برنامه‌ریزی کرده و مقدماتش را فراهم می‌سازد. 

در رساله مخصوص مفهوم اسلامی معجزه نگاشته‌ایم که هرگاه خداوند 
اراده کند که چیزی را انجام بدهد و در آن هدفی داشته باشد, آن هدف باید 
جامه عمل به خود بپوشد, اگر چه برای رسیدن به آن خرق عادت شود و 
معجزه‌ای انجام گیرد؛ زیرا قوانین طبیعت را خداوند بدان جهت وضع کرده 
ها حال اگر این قوانین 
طبیعت. مزاحم اراده و اهداف الهی باشد. آنها را تقض کرده و قوانین را از 
بین می‌برد, و قوانین طبیعت نمی‌توانند جلو اراده خداوند را بگیرند. 
0 0 ۳9 
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معجزات مذکور روشن می‌ شود بر همین بود که گفتیم و بحث گسترده و 
مفصل را ۱ تا 
نوشته‌ایم ارجاع می‌دهیم. ۱ 
یچ 
گهنا. آن بود, ۱ تاریخ انسان از اغار آفزشتن تا کنو حامت عمل بخ 
خود نپوشیده و محقق نگشته است, بنابراین ن یقینا در آینده عمر نوع بشر, 
به خواست خالق بزرگ این ۱ یافت. و این همان اساس 
اعتقادی است که بر پایه ان ما باید بپذيريم که مسلما تحقق روز موعود در 
برنامه‌ریزی الهی قرار دارد و باید چشم به راه وقوع آن باشیم. 

اگر چه پایه اساسی این استدلال, همان آیه شریفه و ما حَلَفَتْ اج و 
الائس [ لیعَبد ون است, و اساس بحث را بر آن استوار کردیم, ولی آیاتی 
۱ زمینه نیز وجود دارد که از آن مجمو‌گهه دوه آبه-دیحر ,را قل 
می‌کنيم و به طور مختصر به بررسی آنها می‌پردازيم. و تحلیل و بحث 
مفصل را به پنجمین کتاب خود در اين باره که اثبات وجود حضرت مهدی از 
روی قرآن کریم است واگذار می‌کنیم. 


ود ال الذین آمتو ا منم و عملوا السَالحات. لیسْتحُلقََهمْ فی الأرَض گا 
اشتخلف الذین من قنلهغ و لَْمکِتنْ هم دیتهم الذی ار تصی هم و لیم 


من تشد حوفهش شتا وی لا بشرکون بی شَینا و جر مق زک 
فاولیّک هم ااخاسعوو <2»: 

خدا کسانی را از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند وعده 

داده آنها را در روی زمین خلیفه و جانشین گرداند, چنانچه آنان را که پیش 

از ایشان بودند خلیفه و جانشین گردانيد, و هراینه دین و اثینشان را که 

برای ایشان برگزیده برای آنها تمکین بخشد و غالب 
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و چیره نماید, و پس از ترس و بیمشان ایمنی و آسودگی به آنان دهد. 

مرا عبادت و بندگی می‌نمایند در حالی که چیزی را شریک و انباز من 
نمی‌گردانند. و هر کبس از آن وعده کافر نننود. و رو گزداند, یس آن 
گروه همان تبهکارانند و از راه حق بیرون رفته‌اند. 

(1) این نوید و وعده‌ای صریح است از خداوند و ان ال لا بجْلف المیعاد* 

.»3« 

این وعده‌ای است برای انسانهای مومن و شایسته کاری که در طول تاریخ 
با انواع ظلمها و شکنجه‌ها و بیداد گری‌ها درگیر بوده و در مقابل آنها 
ایستادگی کرده, فداکاریها و از جان گذشتگیها نموده‌اند که آنها را در روی 
زمین جایگزین بکند, بدان معنی که به آنها توفیق دستیابی به قدرت و ایجاد 
سلطه:ه کوست دهد تا تام آعو ۶ دودرشت کیرد 

(2) ما می‌توانیم از ز کلمه «الارض» تمام بخش مسکونی زمین را بفهمیم, 
چنانکه ظاجر کلم «الارض» نیز که الف و لام جنس بر آن وارد شده است 
همین ععتی را می‌رشانده میج فرسهای دن آبه تیست که وید معضود از 
زمین سرزمین مخصوصی است. و معنای اين که الف و لام برای جنس 
است, آن است که هر جا که کلمه «ارض» بر آن صادق باشد, تحت سلطه 
و حکومت موّمنین قرار خواهد گرفت؛ و آنچه با کلمات و جملات دنباله ,آیه 
تناسب دارد, باز همین معنی است؛ زیرا دنباله آیه چنین است: و یک 
لَهْمٌ ديتهْمٌ الذٍی ارْتضی لَهْمْ یعنی دینشان را- همان را که بر ایشان خواسته 
و پسندیده است- برای آنان تمکین می‌بخشد؛ زیرا تمکین تام و استقرار 
راستین دیانت. جز به هنگام سیادت و اقایی و حکومت جهاني امکان ندارد. 

(3) و همین طور جمله دیگر و لیبدَلمُمْ من بَعد حَوَفهم من (حالت خوف و 
ترس آنها را به آرامش و امنیت تبدیل خواهد ساخت) و می‌دانيم که 
مومنین پیش از حاکمیت بر روی زمین دچار انواع ترس و خوفها از دست 


حکومتهای ظالم بوده‌آند, و این حِ و ترس 9 ق به. آ رامتخن و 


(3) آل عمران/ 9؛ رعد/ 31. 

تاره فت کیر ی مس 24 ۱ 

حارط کر ان مایا ات نون 
یک جنین سلطه و حکومتی برای مومنین ایجاد نشده, خواه ناخواه باید به 
انتظار آینده نشست تا این وعده الهی تحفق پابد و ببینیم که مقمنان چگونه 
وارثان و حاکمان بر کل روی زمین خواهند شد. 

011 آیه دوم. 

هو الذي آَرْسَل رَسْولة یالهُدی و دین الحَقٌ لْظُهرَهْ عَلی این که ه و لو کرة 
الفُشرکون* <4»>. 

اوست آن (خدایی) که پیغمبرش را با هدایت و راهنمایی و دین و آئین حقّ 
و درستت فرفتناد خا آن: دی »را بر همه دیتها غالب و خبره کرداند وداکر چه 
مشر کین کراهت داشته و نپسندند. 

این آیه, به روشنی هدف نهایی بعئت حضرت خاتم النبیین را اعلام می‌دارد, 
که آفرنن دین حق و هدایت برای غلبه دادن آن است بر تمامی ادیان و 
فتنلکا و مذاهب و این علت وعانت راز کلم« لنظهره» که لام علیل 
دارد می‌فهمیم. چون لام بر هدف و علت غائی دلالت دارد. پس علت 
اوردن شریعت اسلام همان است که ان را حاکم و پیروز و غالب بر تمامی 
حاکم و حکمران باشد. ٍ 

(2) وقتی هدف از بعئت پیامبر اسلام و اوردن شریعت و دیانت مقدسه 
اما واه و ای اسان وان خاعواهسات نم اتطای اسهم 
نشست 0 وعده راستین الهی بود. ؛ زیر| وعده خداوند تخلف‌بردار 
و خلاف‌پذیر نیست. 

این دو ۳۳ گرچه بر مطلوب ما با دلالتي روشن و واضح داشت., ولی در عین 
حال آیه: و ما حَلفْتْ اج و الائسن الا لبون در مقام استدلال ظاهرتر و 
محکمتر است؛ زیرا| در آن آیه اصولا هدف و آنکرزاه خلقت انسان را بیان 
می‌دارد, این هدفت تهایی, از همان آغاز آفربنشی .در نظر نودهم ولی در ان 
دو آیه فقط غرض و هدف از بعئت خاتم الانبیاء و یا نزول شریعت اسلام و 
یا به صورت 


(4) سوره توبه/ 33 صف/ ۰9 فتح/ 28. 
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وعده‌ای از خداوند نه به صورت هدف افرینش, بیان شده بود, و تا حدودی 


محدود و مقید بود, و در واقع آن دو آیه در مسیر تخفق پذیرق. این آبه 
شریفه بیان شده بود و اصل و ريشه همین ایه است. و این مطلب به 
هنگام توضیح برنامه‌ریزی‌های الهی برای تحقق روز موعود روشن و واضح 
می‌ شود. 

(1) 


نکته پنجم: کیفیت تکامل فرد و جامعه 


تکامل و رشد فرد, و به دنبالش تکامل جامعه- بعد از اینکه خداوند به او 
عقل و اختیار بخشیده است- بر دو عامل متوقف است: یکی عامل خارجی. 
ذیگری داخلی و به عبارت بر عامل, موصوعی: و عامل داتن: 

(2) اما عامل خارجی و موضوعی است که به فرد و به دنبالش جامعه. 
معنای عدل و کمال را که باید مد نظر داشته باشد و هدف خود قرار دهد, 
تفهیم شود, و راه رسیدن به آن را بیاموزد. اين افهام و تفهیم جز از طریق 
خداوند متعال امکان ندارد, زیرا قبلا دلیل این مطلب را متذکر شده‌ایم که 
اگر انسان از حکمت ازلی الهی آگاه نباشد, نمی‌تواند به کمال نهایی خود 
دست یابد و عدالت راستین و دادگری حقیقی را درک کند, و لذ| اک 
بشریت به خود واگذار شده و زمام امر او به دست خودش سپرده شود به 
آ ن قله رفیع کمال و آن کاخ عظیم پرستش الهی که هدف نهایی آفرینش 
او بود, راه نخواهد برد. و از این جهت می‌بایست که خداوند دست او را 
۳ اه ۳2 ۱ به او بفهماند و او را به سر منزل 
مقصود راهنما باشد. 

(3) و از آنجا که این راهنمایی و آموزش در سطح تمام افراد و همگی 
مردم امکان ندارد که مستقیما صورت گیرد و بدون واسطه انجام پذیرد 
نیاز ند به آمدن بیامبر ان راهنماییهای انان می‌باشیم و حقانیت انا هم از 
راه انجام معجزه ثابت می‌ شود و این معجزات در طریق هدایت انسان و 
رساندن آنها به هدف نهایی قرار گرفته است. 

وا تا طوای بورن و تسا انس خطار شالت را مس هید 
و اینکه چرا برخی از پیامبران مطالبی ابتدایی را مطرح کرده و دیگران در 
سطوح بالاتر تشریع شریعت کرده و مطالبی وسیعتر را اورده‌اند؛ زیرا 
بشریت در اغاز 

تاریخ غیبت کبری .ص :249 

پیدایش از فهمیدن و دری بسیاری از مفاهیم عالیه و تفاصیل عدالت کامل 
نهایی ناتوان بود, و از این جهت امکان تشکیل یک ۷ و حکومت عادلانه 
نبود: بلکه. می‌بایست. به تدریخ این خالت: و آمادکن. ایجاد خردد تا بندان بایه 
برسد که شایستگی ایجاد حکومتی جهانی را بر پایه عدالت کامله داشته 
باشد, که همین را خداوند اراده کرده و بدان روز مبارک وعده و نوید داده 
است. 

(1) و اکنون می‌فهمیم که چرا پیامبران متعدد و گوناگون بوده‌آند, چون 
۱ که انسابیت را آماده رسیدن بة. ان درجه و رنبه بالا بخردانند 


دحا فا شا اه فایل ای کش شمان اقیا مه یم یساس 
کامل شود و عدل کامل و برنامه عدالت اجتماعی که خداوند اراده کرده در 
روی زمین مستقر گردد و بشریّت به هدف نهایی خود برسد و آفرینش 
عبت و بیهوده نباشد. 

(2 سا کال دای تام اخشان مت کر فان ات ید 
عدالت گسترده است. بدان معنلی که این عدالت وقتی جامه عمل به خود 
می‌پوشد که افراد از آن.پیزوی کردهه در زندیی خود بر طبق ان حرکت 
کنند و نسبت به آن مسئولیّت احساس کنند و خود را در مقابل آن موظف 
تاه لها اند اش غاصل دای مود ایو آن هی همست سات. 

این احساس مسئولیت و شناخت وظیفه از سه راه و سه عامل موجود 
می‌ شود : 

( عال اه ات اطاع مه ار سس ای ایند مه 
فرمانبرداری در مقابل او را باید عقل درک کند و بفهمد که تنها خداوند 
شایسته پرستش و عبادت است و در عبادت او هیچ چیز دیگر را در نظر 
نداشته باشد. 

(4) عامل دوم: به اطاعت خدا اهمیت داده و بداند که تنها ضامن حقیقی 
برای ایجاد عدل در سطح فرد و جامعه. همان اخلاص در اطاعت خداست؛ 
و به عبارت دیکز باید اخلاص واقعی نسبت به اطاعت خدا داشته و بداند 
که نده رن ان اطلاض, ان عدالت اتعام تحواهد گرفت. 

(5) عامل سوم: انگیزه ثواب اخروی و طمع در بهشت که خداوند برای 
انسانهای مطیع مقرر داشته, و ترس از کیفر که کنهکاران و تبهکاران از ان 
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ترسانده شده‌اند, باید در افراد ایجاد شود. 

وهای آشاو این ای او سای اه ال و یت وه 
را از راه پرورشهای علمی و نظری می‌ شود ایجاد کرد, و همین که انسانی 
وه یه آن تعصی کر در اه اتسار موی کی انوم دمم 7 
فقط از ناه افسدلال مه مامتان حفی داه که با مدا نز آز 
تمرین و ممارست کرد تا باعث اخلاص گردد و فداکاری و از خودگذشتگی 
این تجربه و ازمایش را در پرورش اخلاص به صورتی ویژه و در ایجاد 
تکامل به طور عموم می‌فهمیم, که این یکی از اساسی‌ترین شرایط 
جامعه‌ای عادل است و هدف و مقصود نهایی افرینش انسان وابسته به 
ایجاد اینچنین جامعه‌ای است. 

2) 


نکته ششم: بحثی در کیفیت تکامل فرد و جامعه 


تجربه و ممارستی که اهمیتش را در رشد اخلاص و وادار کردن به پیروی 
از دمتتورانت. خدا شناختيم: هرگاه آن را نسینت به. تکتک افراد در نظر 
ای ی ور وا ی یت 5 ولی اگر نسبت به 
هن و یک افّت از اه 97 و متعدد, در این صورت به نقش 
اساسی تعلیم و تربیتی که روح اخلاص و تبعیت از خداوند متعال را در 
مردم ایجاد کند, پی خواهیم برد. 

(3) در این هنگام است که تربیت مردم و هدایت انسانها, از آنجا که خود 
مهمنترین مقدمه رسیدن به هدف نهایی آفزیتتنن است, از اهمیت والائی 
برخوردار شده و با در نظر گرفتن آن.. اهمت مساله‌ای را که قبلا گفتیم 
خوب درک می‌کنيم که «خداوند هر کاری را که موجب رسیدن به هدف 
نهایی باشد انجام می‌دهد. گرچه انجام معجزه و خرق عادت باشد». 
لذاست که این نتیجه را می‌گیریم که خداوند برای رسیدن انسانیت به سر 
منزل کمال نهایی و برای تربیت و رشد مردم, برنامه‌ریزی می‌کند و 
مقدماتش را فراهم می‌سازد. 

(4) حال ممکن است اين سوال به نظر برسد که اگر این تربیت و رشد 
فکری مردم مقدمه‌ای برای هدف نهایی افرینش, و هدف از اهمیتی بس 
زیاد 
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برخوردار است, به اندازه‌ای که خداوند برای انجام 1 دست به انجام 
معجزه و خرق عادت هم می‌زند, پس چرا این تربیت عمومی امّت را 
خداوند یکباره به صورت معجزه ایجاد نمی‌کند؟ 

)1( پاسخ این سوال را می‌توان از سه راه داد: 

1 اگر خداوند ایمان و اخلاص را در دلها و افکار مردم از راه معجزه ایجاد 
کند, در این صورت باید بگوییم خداوند مردم را مجبور به اطاعت و ترک 
معضیت کر دم و اختیار را از مزدم گرفته است: حال آنکه مشاله بظلان جبر 
و اثبات اختیار در جای خود ثابت شده است. 

2 انجام اینگونه معجزه با قانون معجزات منافات دارد, و لذا چنین 
معجزه‌ای صورت نمی کیز دا زیرا قانون معجزات به ما می‌گفت که معجزه 
وقتی انجام می‌گیرد که راه اثبات حق و اقامه حجت منحصر به فرد باشد و 
بدون معجزه امکان نداشته باشد, لکن در جایی که از راههای طبیعی و 
معمولی, هدایت و ارشاد تحقق می‌یابد و حجت تمام می‌گردد. در آن 


صورت معجزه صورت نخواهد گرفت و خداوند تا وقتی که عملی از 
راههای طبیعی و معمولی قابل انجام باشد, از راههای غیر طبیعی و 
معجزهآسا دست به انجام آن نمی‌زند؛ خداوند صبر و حوصله طولانی دارد, 
و مرور زمان و گذشت ایام در ذات او اثری لفق نداد 

اين قانون را وقتی بر مورد بحث تطبیق کنیم, می‌بينیم که برای تربیت 
مردم راههای طبیعی و معمولی وجود دارد (برخی از انها را در نکته هفتم 
متذکر می‌شویم) که ممکن است در زمانی بیشتر و طولانی‌تر انجام پذیرد, 
و در این صورت معجزه نکردن و عادت معمولی طبیعت را از بین نبردن, 
حنمی و مسلم است. ِ 

(2) 3) اگر بر فرض از دو پاسخ و اشکال گذشته صرف نظر کنیم و 
وه رف رش ارام یم اه یر اه مر ان ات ی 
اينکه خداوند مردم را از راه معجزه تربیت کند, با از راه معمولی و عادی, 
در آنجا می‌توان گفت که تربیت طبیعی از تربیت غیر طبیعی و اعجازی 
برتر و مهمتر است, و عبادت کامل خداوند که مطلوب و مقصود نهایی ما 
است, جز از راه تربیت برتر و کامل 
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نمی‌گیرد. زیرا این بهترین نحوه تربیت نیست. وقتی بهترین نحوه نشد, 
کاملتوین ادا واه عفی کامفرن عاونا تاه فد ماس 
نرسیده‌ایم و حال اینکه مقصود, رسیدن به هدف نهایی بود. 

(1) علت این مطلب ان است که: تربیت اگر از راه طبیعی و معمولی 
حاصل شود عالیترین مرتبه رشد و کمال عملی و اعتقادی را در بر خواهد 
داشت؛ زیرا از طرق تربیت طبیعی- چنانکه خواهیم دانست- امتحان و 
آزضابتشن و گذراندن تجربیات و ارفا دشوار است. وقتی شخصی 1 
حالت اختیار از آزمایش بیرون شده و به موفقیت تفه و تفر ون کر کید در 
این صورت اخلاصی که برای او دست داده سابقه نداشته است؛ زیرا با 
زحمت و تلاش خود به دست اورده و عوامل بازدارنده از هدف را در خلال 
دشواریها فهمیده است؛ و ارزش عدالت را در حل مشکلات بشریت در 
مقابل راه‌حلهای بی‌ارزشی که دیگران عرضه کرده‌اند دانسته است. و این 
درک و فهم جز در طول مرور زمان برای افراد حاصل نخواهد شد. بر 
خلاف معجزه که اکر به یک مرتبه جامعه‌ای صالح و کامل ایجاد کند, امکان 
ندارد که آن جامعه و هن حال: به رشد و کمال خود دست یابد بلکه در 
نتیجه آن مجتمعی نارس و عدالتی ظاهری پدید خواهد آمد؛ مگر اينکه در 
کنار آن چیزهای دیگری را فرض کنیم. مثل اينکه بخواهیم فرض کنیم که بر 
تک تک افراد وحی نازل شود و مستقیما خداوند به همه دستور بدهد و .. 


که این کارها را خداوند در طول تاریخ انجام نداده است. 
(2) 


نکته هفتم: بررسی و شناخت عوامل طبیعی تربیت و ایجاد اخلاص 


تجربه و ممارستی که می‌بایست امت در تعلیم و تربیت خود داشته باشد, 
(3) عامل نخست: تحقق بخشیدن عملی و زنده به جامعه عادل مطلق, به 
طوزق که مر دم. آن: را به حسشتم خود بیستند و مضاله -هماتی ان ۱ بر مصالح 
فردی و شخصی خود ترجیح بدهند؛ زیرا وقتی مردم, عدالت مطلق را در 
روی زمین تحقق یافته ببینند. همین امر به خودی خود عواطف آنان را جهت 
بخشیده و اخلاص و 
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از خود گذشتگی آنان را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. 

(1) عامل دوم: عبور امّت در خلال پرورش خود, از مراحلی دشوار و 
شرایطی سخت و ظالمانه, که او را به تدریج وادار به ژرف‌نگری و 
دوراندیشی می‌کند و در پایان کار از او امتی با احساس مسئولیت و دارای 
اراده‌ای محکم, و عزمی راسخ, و تصمیمی قاطع برای همگامی و هماهنگی 
با عدالت کامل و گسترده می‌سازد اين به هنگامی صورت می‌گیرد که ات 
دو مطلب به هم پیوسته را دریابد: 

(2) مطلب اوّل: احساس و درک برتری چنین جامعه‌ای عادل, نه فقط در 
مرحله انديشه و فکر, بلکه به صورتی حسی و قابل لمس و در زندگی 
روزمره خود, بعد از مقایسه کامل بین این نظام عدل الهی و دیگر نظامها 
و سیستمهای قانون گذاری و دیکر برنامه‌هایی که بشر برای سعادت خود و 
عدالت جهانی طرح کرده, و به وجود اورده است؛ چون اصولا طر و 
نظامهای بشری ناقص بوده و کمبود دارد, و اين نظم و طرح کامل الهی, 
ان کمبودها را دارا نیست. 

(3) مطلب دوم: پی بردن به اهمیّت فداکاری و از خودگذشتگی همه جانبه 
در راه ایجاد آن نظام کاملی که بدان یمان داشته و احساس پیوسته به 
لزوم صبر و پایداری در مقابل مشکلات و نیروهای بیدادگری که رویاروی 
حق و حقیقت ایستاده‌اند. ۱ 

صرف نظر از درستی و تاثیر شدید هر دو عامل مذکور, اگر این دو را از 
یکدیگر جدا کردم و ارتباط آنها را با هم نادیده بگيريم: چنین می‌يابيم. که 
عامل دوم از دو جهت اساسی از عامل اوّل مهمتر است: ۱ 

(4) اولا: دوست داشتن یک جامعه عادل و از خود گذشتکی برای ان, پس از 
تحقق ان, چیزی است که با هوی و هوسها و مصالح شخصی موافق, و بر 
طبق میل نفسانی هر فردی است؛ زیرا چنان جامعه‌ای متضمن سعادت و 


رفاه و آسایش فردی و اجتماعی است. لکن دوست داشتن یک چنین 
جامعه‌ای, وقتی در شرایط تحمل ظلمها و بیدادگریها و فداکاریها و از 
خودگذشتگیها باشد, در این صورت است که آن محبت و آن خواستن, 
ارزشمند و دارای عمق می‌باشد, و انسان را 
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وادار به مبارزه و پیکار در راه ایجاد آن جامعه عادلانه می‌کند. 

(1) و این مطلب مسلم است که در صورت اوّل. دوستدار جامعه عادله 
چون مراحل فداکاری را طی نکرده است. هميشه در معرض انحراف و 
روی گردانی از هدف است و امکان دارد پس از برخورد با اولین مشکل, 
که بین مصالح شخصی و اسایشهای جسمی خود و رسیدن به آن هدف 
منافاتی دید, از راه برگشته و پشت به هدف نماید. بنابراین در صورتی که 
این حالت ویژگی عمومی مردم باشد, عدالت کاملی که تحقق یافته است 
قابل دوام و استمرار نیست و نمی‌شود روی آن حسابی باز کرد؛ لکن اگر 
این محبلت و اخلاص پس از طیْ مراحل دشوار فداکاری و از خودگذشتگی 
باشد. دیکر این حالت ویژگی عمومی افراد اقت نخواهد بود. 

(2) ثانیا: از آنچه گذشت دانسته شد که عامل دوم از نظر زمانی مقدم بر 
عامل اوّل است. زیرا تحقق واقعی عدالت کامل متوقف بر ان است. و تا 
همه افراد یک جامعه يا اکثر آنها به سر حد کمال ایمان و از خودگذشتگی 
نرسند و از بوته آزمایشهای سخت. موفق و سرفراز بیرون نيایند, هیج‌گاه 
عدالت عمیق و ریشه‌دار در جامعه محقق نخواهد شد. چرا که افرادی 
اینگونه در عمل تواناتر و در ثمربخشی سریعتر و در مقابل دشواریها 
پایدارترند, و اين امور ريشه عدالت را عمیقتر نموده, استمرار و پابرجایی 
ان را بیشتر تضمین می کند. ۲ ۱ 

بنابراین هدف و مقصود خداوند از افرینش, وقتی براورده می‌شود که 
اخلاصی صبقل خورده ۰ تجربه و فداکاری در مردم به وجود اید, و 
ی صفا و پاکی جز به مرور ایام و طی کردن را 
ازمایشها و فداکاریها ایجاد نمی شود, که آنها هم باید در ضمن گذشتن از 
دوران سیاه ظلم و بیدادگری و روزگار سیاه و تاریک ستم و ظلم باشد, ۹1 
ذر طول اریخه بنشتربت:با آن ذدست. به گریبان بودم است. 

پس به روشنی و وضوح ثابت شد که غرض و مقصود الهی در هدایت 
انسان, وابسته به این است که انسانها از لابلاای مشکلات و سختیها عبور 
کرده‌توبا مشکلات دنت و یلخه برع کنند با بتوانند در اغاز فحقق بخشیدن 
به عدالت 
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مطلوب آمادگی و زمینه مناسب داشته باشند, و توانایی برپایی عدل و داد 


و اجرای مطلق ان در انها باشد. 


(1) نکته هشتم: ۲ ۱ 

با توجه به آنچه گذشت, اهمیّت آزمایش و امتحان را که در برخی از 
روایات وارد شده دانستیم (و به زودی در این باره نیز مطالبی دیکر خواهیم 
دید) و فهمیدیم که چه رابطه‌ای بین امتحان و ازمایش با رسیدن به هدف 
نهایی برقرار است؛ بدان جهت که شرایطٍ دشوار زندگی از یک سوی, و 
قوامل عرسندوتاز سعمبی دیکر که خسسا تانسات توا کونی کرسن وف ریش 
بر روان انسانی دارد- انسان را وادار به انحراف از راه خدا و بیرون شدن 
اه وانیه الم آلفی هی که مایم تغل کرنن اسان را بد اند 
الهی, بلتتی دشوار می‌سازد؛ ۳ در برخی از روایات نگهداشتن ایمان, 
به. نگهداری آنش در کف ذست یه شده است. 

21 لذا وجفه این شرایط دشوان و عظیفه حفظ آیمان: و هر کت وی 
افص ای ود مکی ای سرا ای اا من راوس اسان 
افراق انتنته 

ار از اه ما وی یماسا وا ای ند 
و فریب و فریبکاری می‌افتند, مصالح شخصی و رفاه مادی و جسمی خود 
را بر اهداف بزرگ الهی و مقاصد عالیه توحیدی مقذم می‌دارند و از راه 
منحرف می‌شوند., و تعداد کمی پای‌برجا و مبارز. با اراده‌ای محکم و عزمی 
استوار باقی می‌مانند. که لذّت پایداری در راه خدا را چشیده و به ایمان 
اخلاص و خود مباهات می کنند, و پیوسته قله‌های رفیع تکامل و عروح 
معنوی را می‌پیمایند تا به درجه و سطح مسئولیت جهانی و بزرگ خود برای 
برپایی عدالت مطلق در آن روز موعود در سراسر پهنه گیتی برسند. 

(3) جهان پس از گذراندن اين امتحان و آزمایش, از دو گروه و دو جبهه 
تشکیل می‌شود: جبهه کفر محض که اصلا ایمانی در آن نیست, و جبهه حق 
و ایمان که کفری در آن راه ندارد؛ به طوری که در بخش دوم این فصل 
خواهیم خواند. 
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مردم به صوربی ۱9 ۳ به یک حات ِ ۳ ۳۳ 
اخلاص و ایمانی راستین باشند, و همه از بونه امتحان ۵ آزمانتشن بیرون 
آمخ شتا ی اخراي الت را دا ای مر ای موی کر 
می‌گویید: اغلب مردم به ظلم و ستم عادت کرده, و فریب مظاهر مادی 
این دنیا را خواهند خورد. و جز عده‌ای اندک و قلیل موّمن مخلص و پایدار و 
استوار کسی باقی نمی‌ماند, چگونه جمع می‌کنید؟ 

در باسخ می کوییم: تانجی: که: از آزمانتها به ذست می‌آین. مختض. آن 
تعداد آندی تیست. گرچه ایتان کر درجات و ربه‌های بالایی. قرار:دارند که 
کی انش انا نمی رس سرا ما انم راماهوها هام آرها ها 


به چهار درجه و رتبه تقسیم کنیم: 

(2) درجه اوّل: اخلاص تام و آگاهی فراگیر گسترده‌ای که فرد را آماده 
فداکاری و از خودگذشتگی در راه برقراری نظام عدل الهی در مقابل 
هر گونه سختی و دشواری و هرگونه فراز و نشیبی بنماید و او را اماده 
اجرای دستورات دحا تور و اهداف والای او بگرداند. اینچنین 
شخصی شایسته رسیدن به رتبه‌های بالای رهبری و مدیریت و فرماندهی 
نظامی و سیاسی در روزهای طلایی حکومت حضرت می‌باشد. 

(3) درجه دوم: اخلاص پایدار و استواری که در تا انسان بر اراده خود 
به هنگام هجوم مشکلات و عوامل فریبنده بر سر راه او نمایان می‌ شود به 
گونه‌ای که تهدیدها و تطمیع‌ها او را از پای درنمی‌آورد, صرف ‌نظر از اینکه 
ترفن که باا از اسان رما ای رکه اند فتامعت 
کند يا خیر؛ که تفاوت این درجه با درجه نخستین در همین است. این درجه 
و رتبه همان است که یک فرد را شایسته زندگی در دوران حکومت حضرت 
مین کرد ند به به این صورت که تج از پیروان صالح و خدمتگزاران دولت 
حصرن ۲ بقية الله بوده و پا در صف لشکریان حضرت گر آمدن: سربازی 
جنگنده در فتح جهانی در آن روز موعود می‌باشد. 

)4( درجه سوم: اخلاص اقتضابی؛ و ان عبارت است از اینکه فردی 
تانق و توالت الست سیم مرش ها هت یات هد را 
میاه تراسا ان 
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(1) ما در بسیاری از افراد, یک چنین جدایی بین عقیده و رفتارشان 
می‌بينيم, در عین حال که دارای عقاید درستی هستند, ولی در رفتار و عمل 
انحرافاتی دارند, و به خاطر مشعلات زندگی و احتیاجات مادی گاهی دست 
به کارهای ناشایست می‌زنند, و در عین حال معنای ظلم و ستم و زشتی و 
باهیه انوا ماو وه را درسقال لیم المی حول داننته و 
و 
پنهان داشته و در ظاهر با ستمکاران و متجاوزان همکاری و همراهی 
می 

(2) او گونه اشخاص به مجرد اينکه پرده‌های ظلم عقب می‌رود, و آفتاب 
عدالت هه کی را موس سس کیان احلاشی اقضانن ود را در 
باطن ضمیر خود پنهان داشته‌اند آشکار تون کنند و به استقبال عدالت 
شتافته و با جوش و خروشی هر چه تمامتر به همکاری و پاری شرایط 
جدید در کنار دولت حقه برمی‌خیزند. «5» 


روشنفکران غریزده را در محاسبه نیروی معنوی مردم دچار اشتباه کرده 
وجود هزاران انسان فداکار را که با پیروزی انقلاب اسلامی, اخلاص و 
ایمان نهانی خود را اشعار کرده و با اينکه در نظام قبل همین جوانهای 
بیکاره و در صف سینما ایستاده, و یا برخی از همکاران ظلمه و گروهی از 
ارتشیان در خدمت طاغوت رژه رفته, در پگاه روز 22 بهمن به یک بار 
اخلاص درونی و ایمان باطنی خود را که کوله‌بار امانت صدها سال تعالیم 
شیعی در این سرزمین بوده و به انها به ارث رسیده بود و در دوران سیاه 
حکومت طاغوت چهره‌ای نشان نداده بود به یک بار با شرکت فعال در 
نهادهای انقلابی اسلامی, رخسار زیبای خود را نشان داد, تا حذی که چشم 
جهانیان را خیره خود کرد. این همه ایثارها و گذشتها, شهادتها و جانبازیها را 
از همین مردم طاغوت زده دیدیم و اين خود حجتی شد برای ما که ودیعه 
عشق و محبت به خاندان پیامبر و ال علی- علیهم السلام- و لو در چهره‌ای 
بظاهر کنهکار, اگر در همان باطن اشخاص حفظ شود و لو در سال یک 
روز و در مراسم عاشورا جلوه‌گری کند, برای شتافتن به حضور حضرت 
بقیّة الله مفید است و امیدزا. پس چندان هم به اخلاصهای مشخص و به 
آمار اندک آنها تکیه نکنید, بلکه به تعبیر نویسنده دانشمند و محترم کتاب به 
اخلاصهای اقتضائی تکیه داشته و در ایجاد آنها بکوشیم, که شکوفا شدن و 
از نس بر آمینزهان اخاصهای اقتضانی ,ونم فلت رین همانها است 
که تبدیل به صفوف متحده لشکریان حضرت بقية الله خواهد شد., و همانها 
گروه مستضعفان وارث زمین خواهند بود. (مترجم) 
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(1) درجه چهارم: هیچ گونه اخلاص و صلاحیتی در فرد ایجاد نشده, لکن بر 
انز بط لچه 0 و رژیمها و برخوردهای و بشری» و مشاهده 
و قانون‌گذاریها 0 ۳1۳ جوامع بشری ۳ تضمین کنند, و مشکلات 
و دشواری‌ها را برطرف سازند, و ستم و ظلم را ريشه کن کنند. و عدل و 
داد را بر گیتی حاکم گردانند. این نتیجه برای اکثریت 2 
خ ار مکی شاهد آن هستند که روز به روز بر مشکلات بشر افزوده 
می‌گردد, به جای اینکه چیزی از نها کاسته شود. 

(2) در چنین شرایطی شعور و درک پنهانی ۵ اه ناخودآگاه مردم به خود 
می‌آید که جهان و صحنه گیتی نیازمند یک منجی پیروز و نیرومندی است که 
بتواند کشتی متلاطم جهان را از اين گرداب نجات بخشد و به ساحل نجات 
و رستگاری برساند. این فرد گرچه راه حل و خصوصیات این منجی را 
نمی‌داند, لکن این خواسته نفسانی و روحی؛ , او را وادار می کند که به اولین 
ندای تازه‌ای که ادعای حل مشکلات را کرده و مدعی توانایی ایجاد رفاه و 
گسترش عدالت است پاسخ مثبت بدهد و به سوی او بشتابد, و لذا این 


مدعی و این دعوت در بین این طبقه از مردم, موفق شده و طرفدارانی 
پیدا می‌کند, چون احتمال صدق این دعوت در هر حالتی وجود دارد. 

)3( حال اک این دغوته همان دعوت حق در آن روز مهعود باشتد: این 
خصوصیت روعیر مردم و این فضای انتظار جهانی آثر خود را خواهد بخشید 
و حق و عدالت. گسترش خواهد یافت و اگر هم دعوت باطل باشد, جولانی 
خواهد داد و از بین خواهد رفت. 

این بود درجات چهارگانه‌ای که نة دنبال. از مایتتن بزرگ خدایی در دوران 
پیش از-ظمون ندید کی اب منبه کوته اي در -شکیلن: و تاستس بتای:+عدالت در 
آن روز موعود سهیم است. 

(4) و ما به روشنی می‌بينيم که این درجات هر چه بالاتر می‌رود, افراد 
دارای این خصوصیات کمتر می‌شوند؛ و هر چه پایینتر می‌رود. افراد 
بیشتری در آن صف 
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قرار می‌گيرند. و از اینجا است که دارندگان اخلاص درجه اوّل در میان 
بشر آندکند؛ و همین افراد هستند که بعید نیست حضرت در نظر انها غایب 
نباشد (و دلیلش ر قبلا گفتیم) چنانکه اکثریت افراد. پیش از ظهور در 
هت چهارم قرار گرفته‌اند. و درجه دوم و سوم در بین آن دو درجه قرار 
گرفته؛ دوم به اوّل نزدیکتر, و سوم به چهارم نزدیکتر, یعنی افراد درجه 
دوم کمتر از درجه سوم می‌باشند. 

(1) با در نظر گرفتن اين درجات, می‌توان به سوال پیش چنین پاسخ داد: 
درجات شایسته‌ای که از ازمايیش خداوند به دست می‌اید, در مجموع تعداد 
زیادی از مردم را شامل می‌شود., بلکه اکثریّت افراد را در برمی‌گیرد. و 
تعداد اين افراد- چنانکه سوال‌کننده کمان کرده بوده- چندان کم هم نیستند, 
بلکه تعداد اندک مربوط است به ان درجه بالای اخلاص. و کم بودن این 
افراد خاص خللی در پیاده کردن_ عدالت نویذ داده شده در آن روز وازد 
نمی آورد. زیرا این افراد ویژه در آن روز برای به دست گرفتن مسئولیتهای 
بررگ اداره مملکت حضرت؛ به اندازه کافی وجود خواهند داشت و لزوم 
ندارد که همه افراد بشر در آن حد و پایه از اخلاص باشند. 

تدای هدایت وا و تحفق عبادت کامل در حا شگنر که هدف 2 
الهی است. روشن شد. چنانکه دلیل این مطلب نیز روشن شد که چرا باید 
این برنامه‌ریزی و مقدمه‌چینی به صورت طبیعی انجام گیرد. و نیز بسیاری 
از دیدگاههای این برنامه الهی و انچه را که لازمه ظلم و ستم در طول 
تاریخ زندگی انسان است و رابطه آنها را با آن برنامه کلی بازگو کردیم. 
آنچه ناگفته ماند, بررسی عمیق و گسترده برنامه‌هایی است که خداوند 
متعال پیش از دوران اسلام تا زمان معاصر ما طرح و اجرا کرده است., که 


در ضمن جهات آینده خواهیم گفت. 
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جهت دوم: برنامه‌ریزیهای الهی پیش از اسلام 


اشاره 


مقصود بررسی مسائلی است که مربوط به پیش از اسلام, از اغاز 
افتم ایور تام الا مدای قاط ماس افکار ‏ 
اندیشه‌ها برای پذیرش اسلام است. 

این وابستگی را از آن جهت بررسی می‌کنیم که برنامه‌ریزی خداوند برای 
روز موعود گسترش عدل جهانی, از ابتدای خلقت آغاز گشته و با هدف 
آخر تن در ارتباط بوده است, و از دوران پیش از اسلام وجود داشته و تا 
بعد .از آمندن اسلام نیز کشش, و ادامه داشتهر .و زا 2 که وعده خدایی, 
جامه عمل به خود نیوشد و عدالت جهانی گسترش ن نیابد, این برنامه ادامه 
خواهد یافت. 

لذا شایسته چنان است که این بحث را از چندین جنبه در ضمن نکاتی چند 
بررسی کنیم: 

(2) 


ات مب ار کت هو محضر بان کویم و انم ات 
برداشتی اساسی از اين بحث کرده و به تفصیل به بررسی آن بپردازیم. 

بشریت در آغاز پیدایش. شرط اول و دوم «6» گسترش عدالت در سطح 
جهای‌برا تداشت. او عدل کامل را تمی‌ساخت: ور فرض کم .می‌ساخت 
اماده پذیرش و اجرا و فداکاری در راه تحقق ان نبود. از اين جهت چاره‌ای 
جز گذراندن دورانی طولانی در تمرین و آزمایش نداشت., تا در او آمادگی 
ایجاد شود. (و این خود جزتی از برنامه‌ریزی الهی به حساب می‌امد) 
پیامبران الهی در راه ایجاد این حالت و این آضاد کت در مردم کوشیده و 
ی داد که به بشر سم زان دای که را مات فرری 
از پیامبران دز تصعق‌ این اف به‌طور کلیینا خرتی متا رکت: و مر اه 
۳ ؛ چه اینکه مردم آن زمان هدف او را درک کنند یا نه, زیرا| آنچه 


(6) اما شرط سوم که شناخت کیفر و پاداش اآخروی باشد, در دعوت 
پیامبران به صورتهای گوناگون مطرح شده است و لذا آنچه که فعلا در این 
بحث اهمیت دارد, گفتگو درباره دو شرط اوّل است. 
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و رشد افکار بود, و توجه مردم به اصل برنامه چندان اهمیتی نداشت. 
کامله باشد- رسید. در چنین حالتی خداوند متعال. تجسم واقعی ان طرح را 
به صورت «اسلام» بر بشریت عرضه کرده و شرط اوّل تحقق یافت. 

از ان زمان تا کنون هنوز انسانها نتوانسته‌اند شرط دوم را در خود محفقق 
سازند, و هنوز آمادگی کامل برای پذیرش عدالت و فداکاری در راه آن.:۱ 
در خود ایجاد تکرده‌اند: ولی در این.راه کام برمی‌دارتد وه زوزی به آن بایه 
خواهند رسید. 

تمام پیامبران تربیت فکری و تعالیم خود را طوری مطرح می‌کردند که 
نسبت به شرط دوم نیز مردم را اماده سازند. بدان معنی که می‌ کوشیدند 
در مردم, اخلاص و فداکاری در راه خدا را ایجاد کنند. آنان همکاری خود را 
در راه ایجاد شرط اوّل با ابلاغ احکام و دستورات خدایی انجام داده و 
مشارکت خویش را در راه ایجاد شرط دوم با فداکاری و از خود گذشتگیها و 
تقدیم خون پاک خویش در راه خدا نشان داده‌اند. 

(2) تربیت نخستین انها نتیجه کامل خود را داده. ولی تربیت دوم هنوز به 


رخاف تفه اه فسوی ایا عوامل تفای وهای 
نامشروع و کژاندیشیهای بشر, که حق را در نظر آنان تلخ, و عدالت را 
دشوار جلوه می‌دهد, باعث می‌شود که تنها تعداد اندکی از انان به امادگی 
برای فداکاری در راه تحقق عدالت دست یابند و این امر خواه ناخواه 
خر کف کاروان نم وا ی صرلم احا هرآ هس که 
می 


)3( 


نکته دوم: دعوت انبیاء در جهت تحقق حکومت جهانی عادل 


پیامبران هیج‌گاه از تبلیغ مردم دست برنداشته, به اشکال گوناگون غرض 
اصلی از آفر تشن بشر را به نازخ یادآوری می ‌نمودند. به این صورت که به 
آنان اعلام می‌کردند که: در آینده روزی فرا خواهد رسید که در آن عدالت 
الهی بر جهان حکمفرما, و هرگونه ستم و بیداد ریشه‌کن خواهد شد. ما 
پیوسته آوای این تبلیغ را در. کنار دیگر غقاید و دستورات ادیان انتفاتن 
شنیده‌آیم, که در این باره اتفاق نظر داشته‌اند, گرچه نام آن پیشوایی را که 
کاروان عدالت را رهبری خواهد 
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کرد, به اختلاف ذکر کرده‌اند؛ لکن از آنجا که زمان آنها به فرارسیدن آن 
روز چندان نزدیک نبوده و شرایط لا ز مه فراهم نشده بود, لزومی نمی‌دیدند 
که.درباره آن روز به تقصیل سکن کوش وج تیات: را بازگو کنند. 

روا می‌شووا اوه مین اما شنم اافاین زا کر این 
زمینه در عقاید ادیان گوناگون آمده است برطرف ساخته و مرتفع سازیم, 
و فقط آنچه می‌توانيم بگوییم آن است که قدر مشترک بین عقاید تما ضیف 
ادیان و نتيجه تبلیغ تقاقف انبیای الهی, اعتقاد به روز موعود و نوید به 
گسترش عدل و داد در صحنه گیتی است؛ لکن جزئیّات آن و خصوصیّات 
رهبر و زمامدار و دیگر تفصیلات. به بیانات گوناگون و مختلف ذکر شده و 
بانه‌ها مکالات اخکاسشری که ار الامات دای مر خشفحه نکر دنه بوده: 
بر آن اضافه شده است. 

(2) و از همین جا می‌توانیم اتفاق نظر تمام ادیان را به همراه هدف اصلی 
افش از ایجاد خلقت تفسیر کنیم, و به اشکالات و شبهات مستشرقین 
مغرض پاسخ گوییم که گفته‌اند: «برخی از اين ادیان, عقاید خود را از ادیان 
باستانی گرفته و ریشه و اصل اعتقاد به روز موعود در اساطیر و 
افسانه‌های کهن بوده است»؛ و بدین وسیله خواسته‌اند اصالت اعتقاد 
مهدویّت را انکار نمایند. 

این سخن؛ , باطل و گزاف است. اعتقاد به روز موعود, عقیده‌ای_ اصیل و 
صادق است. تمامی ادیان الهی از راه وحی به آن معتقدند و در آن اتفاق 
قطن دارند یه یی مساله که هدف. اساسی و اصلی آفریتش اسان است 
اشاره کرده‌اند. و دانستیم که وقتی هدف اصلی او نیت : , رسیدن به حد 
خلافت الهی است, تبلیغ و اعلام آن هدف از همان روزهای نخست آفرینش 
به وسیله پیامبران الهی امری طبیعی و عادی خواهد بود. 

(3) و نیز به راحتی می‌توانیم پاسخ یاوه‌سرایان دیگری را بدهیم که گفته‌اند 


اعتقاد به روز موعود و قیام حضرت مهدی- علیه السلام- از احساس ظلم و 
شدت اشتیاق به حکومت عدل بر روی زمین سرچشمه می‌گیرد؛ زیرا ما 
انگیزه راستین این اعتقاد را دانستیم, و هیچ‌گاه اشتیاق به گسترش عدل 
نمی‌تواند منشا پیدايش اعتقادی اصیل باشد. چون هر فرد و يا جامعه‌ای که 
امیدوار به ریشه‌کن شدن ظلم و ستم می‌شود, هميشه دوست دارد که اين 
مساله در زمان خود او باشد ۳ از ان 
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بر هنن حوردتن لک غفنده: ها یدای حکوهتی: مانب سیر اتدم تاریه 
بشریت که چندان هم مصلحتی و فایده‌ای برای او ندارد, ارتباطی به 
احساس ظلم و ستم بر خود فرد ندارد و نمی‌تواند تاشی از آن باشند: 
مخصوصا که لازمه اعتقاد به ان روز و رسیدن به آن موقعیت؛ تحمل ظلم 
و سختیها و فداکاریها و از خودگذشتگیها در راه آن باشد- که دلیلش را 
خواهیم گفت- زیرا که 1 در واقع عفیده داشتن به فزونی ستم و بیداد و 
سختیها و درگیریها در هر زمان معاصری است و به هیچ وجه اشتیاق به 
عدل و دادگری زودرس نمی‌باشد. 

(1) و از همین جا می‌فهمیم که تنها منشاً پیدایش این عفیده از زمانهای 
بسیار دور و ادامه آن تا زمان:ها فقط همان تبلیغ پیامبران الهی به دستور 
پروردگار و به وسیله وحی بوده است. و هرگاه آن را با اعتقاد خود در مورد 
حضرت مهدی تطبیق کنیم- که دلیل و برهان کامل بر صّت آن موجود 
است- به روشنی و وت می‌توانیم بفهمیم که چگونه حضرت مهدی- 
ارواحنا فداه- رهبر ذخیره شده الهی برای تحقق بخشیدن به هدف نهایی 
۱ ۱ ۱ ۱ کر تا 0 2 9 
داده‌اند, تا چه رسد به نبی مکرم اسلام که روایات متواتری از ان حضرت 
به ما رسیده است- و به خاطر اختلاف لفات و زبانها و تحریفاتی که در 
ادیان اسمانی بعد از رحلت پیامبرشان روی داده است., در اسم او اختلاف 
شده و چندین اسم برای ان حضرت ذکر کرده‌اند. 

2( 


نکته سوم: عدم تحقق برنامه‌ریزی الهی 0 دوران پیامبران گذشته 


برای هی یک از پیامبران این موقعیت پیش نیامده که بتواند هدایت عموم 
افراد بشر را به عهده گیرد و در مقام رهبری جهانی قرار گیرد, و بتواند 
روز موعود را ایجاد کند: و در برنامه‌ریزی الهی نیز این مطلب وجود 
نداشته, زیرا هیچ یی از دو شرط اساسی موجود نبوده است: 

(3) اما نسبت به شرط دوم, که عبارت بود از فداکاری و از خودگذشتگی و 
اخلاص در راه ایجاد عدالت جهانی؛ به خاطر آنکه در افتهای پیشین هیچ‌گاه 
این حالت به وجود نیامده است, و کافی است که به نصوص و متون وارده 
در این باره مراجعه کنیم تا حال انسانها را در زمان آن پیامبران بدانیم. 
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نتوانسته در زمان خود, آن حد از فداکاری را در ات خود ایجاد کند, چگونه 
ممکن است بعد از وفات آن پیامبر, آن حالت ایجاد شده باشد؟! (1) اما 
مر ۳ آدم- علیه السلام- به طوری که قرآن مجید درباره او سخن 
می‌گوید: نافرمانی خدا را کرده و از مقام و درجه خود پایین آمد «7» و نیز 
فرماید: 

ما با ادم از پیش پیمان بسته بودیم, او فراموش کرد و تصمیم و عزمی در 
او نيافتیم «8», و بدون داشتن آن اراده محکم و استوار, فرا رسیدن روز 
موعود امکان ندارد. 

(2) و اما حضرت نوج- علیه السلام- صدها سال به وعظ و ارشاد مردم 
پرداخت و کمترین اثری در آنها نکرد, تا آنجا که به خداوند شکایت برده و 
عرض کرد: 

پروردگارا, من قوم خویش را شبانه روز دعوت کردم و به سوی نو فرا 
خواندم, گفتار من در آنهاء , جز فرار آنها چیزی به بار نیاورد, و من هرگاه که 
آنها را فرا می‌خوانم تا مورد آمرزش تو قرار گيرند. انگشتان خود را در 
گوشهایشان فرو برده و جامه‌های خود را جمع کرده و بر سر خود اندازند و 
در عناد خود اصرار ورزیده و بر بزرگ بینی خود بیفزایند و استکبار ورزند 
«9». تا آنجا که مجبور شد آنها را نفرین کند, و تقاضای بلا برای آنها بنماید. 
خداوند هم دعای او را مستجاب کرده. آنها را در طوفان غرق کرد. و ما در 
اینجا نص صریحی نداریم که حضرت نوح بعد از فرو نشستن طوفان چه 
اندازه توانست افرادی را موّمن به خود نماید, و يا چند نفر موّمن واقعی 
ِِ او جمع شدند. 


(7) طه/ 121. 

(8) طه/ 115. باید توجّه داشته باشیم که اینگونه تعبیرات درباره پیامبران 
الهی- علیه السلام- مناقات با مقام عصمت آنها ندارد زیرا اگر کلمه عصیان 
و يا ذنب و گناه و یا فراموشی عهد و پیمان الهی مثلا به حضرت آدم نسبت 
داده می‌ شود تمامی این عبارات مربوط به دائره و محجدوده عصمت است 
و در مقام عظیم و رفیع نبغت آنها است, نه در مقام مقایسه با دیگر افراد, 
که اصولا انبیاء عظام و ائمّه معصومین در مقابل دستورات الهی همه مطیع 
بوده و هیچ‌گاه نافرمانی و گناهی نداشته‌اند تا مستحق عذاب الهی گردند 
بلکه در تمامی موارد گناه به آنها نسبت داده شده گناهی است نسبت به 
هقام ولا انیا ه تک الا اه که آ کرد وی ی کررنه پراتا ی یی 
بود (مترجم) 

(9) نوح/ 5 و 7. 
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( و انا حصرت ابراهم‌حلیلن التسفمه اه الستلامن آن رت یی ی 
بتاضبر ان بیشنین عوانست در-مردم تانیر بکذارد و انها رامفهن به خدا و خود 
نماید, لکن در عین حال نتوانست امّت را به پایه و سطح مطلوب برای 
گسترش عدالت مطلق برساند. همین اندازه بس است که بدانیم در آغاز 
دعوت, آن حضرت را به آتش افکندند و یک نفر پیدا نشد که به اين کار 
اعتراض کند. و بهخاطر انسانشت: به حمایت از ان یرت برخیزد. آنگاه 
بعد از مدتی کوتاه که از آغاز رسالت و پیامبری او گذشته بود, همسر و 
۱ اقا 0۳7 
را نداشت که به او اطمینان کند و زن و فرزندش را به او بسپارد, تا از 
گرسنگی و تشنگی و نیز در مقابل حیوانات و وحوش از آنها نگهداری کند. 
حضرت ابراهیم, تنها به دعا کردن برای آنها اکتفا کرده و آنها را به خداوند 
سپرد و خداوند خود نگهدار اين امانت او بود, و دلهای مردم را به سوی آنها 
متمایل ساخت, تا از گوشه و کنار به سوی آنها بیایند و وسائل زندگی آنها 
کر هم منید: وگرنه در آن بیابان از بين رفته بودند. 

درباره آنها بگو و ترسی نداشته 1 ۰ 
سرکشی کرده و هیچ گونه احساس مسئولیت و صقایال..دین. آن-حضر بت 
نداشتند آنچه که بر اذهان و افکار آنها حاکم بود, اين منطق بود که به 
یر تب شکارم دعوت به جهاد و ی «تو و خدایت بروید و 
جنگ کنید و ما اینجا نشسته‌ایم» «10» آنان هیچ‌گونه آمادگی فداکاری و از 
و و از.-ذشت دادن جیزی دز رام بیامتر و عفنده و آرمان خود 
نداشتند. 


کوتاله‌پرنتتتی: انها در بی وفت: و به. شام دیحر در خواستت. دیدان «علنی 


خداوند, و سوالات پی‌دربیر ۵ ببهوده آنها در مورد کاو-فاده‌ای. که ما موز 
کشتن آن شده بودند, و دیگر رویدادهای تاریخی بنی اسرائیل واضح‌تر و 
روشنتر از آن است که بازگو کنیم. 

برای 


(10) مائده/ 34 
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شناخت امّت او, همان است که بدانیم حواریین آن حضرت که هواداران و 
اطرافیان مخصوص و ویژه آن حضرت بودندر به به او و «ای عیسی بن 
مریم آبا پروردگار تو می‌تواند برای ما از آسمان مائده‌ای نازل کند؟» 
«1 که این خود تشکیکی صریح و تردیدی روشن در قدرت خداوند بود, و 
لذا به انها پاسخ داد: ۳ ِ 
شخدا را نوا ایند اک اسان آمرنهایی. فده ها مي‌خوافيم. که از ان 
مائده بخوریم و دلهایمان مطمئن شود و بدانیم که تو به ما راست گفته‌ای 
و ما خود بر آن گواه باشیم.» «<12» 
(1) بنابراین تا اين لحظه آنان چندان اطمینانی نداشتند و یقین به 
راستگویی و صداقت عیسی- علیه السلام- پیدا نکرده بودند. وقتی سطح و 
پایه افراد درجه اول و اطرافیان مخصوص آن حضرت اینچنین باشد, 1 
بقیه افراد امت و جامعه او معلوم است. 
بنابراین می‌توانیم بگوییم که در طول تاريخ, هیچ‌گاه بشریّت به پایه‌ای 
نرسیده است که آمادگی پذیرش و برپایی عدالت جهانی را داشته باشد, و 
شم ان عدالت مطلقی که در روز موعود قرار است جامه عمل به تِ 
سدشدشن بذهد: تاریخ غیبت کبری 6 نکته سوم: عدم تحقق برنامه‌ریزی 
الم مات اسان فص 2۳۰ 
تیف ان زرط اساسی در ان زمانها وجود نداشته است, پیغمبران چه کاری 
می‌توانستند بکنند وقتی که می‌دیدند امّت آنها دز این سطح پایین و در آن 
درجه آندک اخلاص و فداکاری می‌باشند؟ چگونه ممکن بود در اين راه 
توصیفی ده بات ال اما همین مان فادهم این روط ا سای 
به وجود نیامده و هنوز انسانیت در حال رشد و تربیت است., تا شاید روزی 
به آن درجه بر سد. 
(2). آضا نسیت: یم فرظ «دیکی سفن آکاهی اسانها آر.تظر نم غوالت 
کامله‌ای که قرار است در روز موعود پیاده شود. 
این مساله واضح و روشن است که این نظریه نیز عملی نشده همه افراد 
نمی‌توانستند و نمی‌توانند که تمام ابعاد آن را درک کنند, و ممکن است این 
مشساله رای با کایک ساضیران »تاره ندفی است اما عظیی هم و 


بررسی 


(11) مائده/ 112. 
(12) مائده/ 113. 
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جز تفهیم و استقرار عقیده به وجود خداوند را در ذهن مردم نداشتند, و 
ف رم فر لد یمامت دای رطف ساکن بات شم اصل مشا 
اعتقادی کار می‌کردند, بدون اینکه شریعتی بیاورند و قوانین وضع کنند؛ تا 
اینکه کوشش و تلاش آنها در اين باره به دوران حضرت ابراهیم- علیه 
السلام- رسید, و آن حضرت توانست به صورتی روشن و مستدل عقیده 
توحید را در بین مردم ثابت کند. و در آن زمان. مرحله مهمی از تشریع و 
فراکتر جهانی به مان بباید: که قران انتبت بر _تمام. بهنه گیتیعفنانه 
بگستراند. «13» 

(2) و اما دوره‌ای که از حضرت موسی شروع, و به بعتت حضرت رسول- 
صلوات اللّه غلیه. و العت بایان .می‌بایدر. ندوفن ترذید..دهزم. فا تفن بذاری 
تفصیلی الهی بوده 0 در این دوره» تورات و انجیل از سوی خداوند 
تارل کفته است: لک کمام ان ابان هرا فوانته .را آوردهانه که 
بشریت را برای رسیدن به درجه فهم و درک آن عدالت کامله آماده کنند, و 
خود نمی‌خواسته‌اند پیاده کننده: ان طرح. کلی, خهانی باشند:.بر این 03 
می‌توان سه دلیل اورد: ۴ 

(3) دلیل اوّل: ما همچون دیگر مسلمانها می‌دانیم که قوانین ادیان الهی 
پشن: از اسلام: ان نقشه کامل جهانی نوده اند زیرا مغای. اینکه به. انبسلام 
ایمان آورده‌ایم, همین است که اسلام را ناسخ شرایع پیشینر رت و 
عمل , به: ام دستورات را بعد از آمدن اسلام بر مردم و پیروان آن مذاهب 
ی می‌دانیم. اگر یکی از آن شرایع کامل بود و نقشه و طرح کامل 
جهانی ذانتتت. نی‌باست ها زور قامت فایل عمل ناد وس نود, ۶ 
مردم با پذیرفتن و عمل کردن به آن 


(13) اگر این بحث را مربوط به پیش از دوره حضرت نوح بدانیم شاید با 
آیه شریفه سَرَع لَکَمْ من این ما وصّی به تُوحا مناسبتر باشد و تشریع 
شریعت و دوره قانون‌ گذاری را مربوط به حضرت نوح و بعد از آن حضرت 
بدانیم بهتر است. (مترجم) 
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و فداکاری در راه آن تربیت شده و رشد یابند. به همانگونه که ما نسبت به 
ان طرح کامل و برنامه جهانی عمل می‌کنيم و بدان معتقد می‌باشیم. 

(1) بنابراین اگر چنین شریعت کامله‌ای نسخ شود با هدف و غرض 
می‌بينیم که آن شرایع. نسخ شده و اعتقاد ما مسلمانها بر اساس براهین و 
ادله محکمه بر این است که دیگر, اند انغ فایل عم رنه هد نسم 
شده‌اند. لذ| ۳ 2 بگوییم که آن شرایع همان طرح کامل و نقشه 
نهایی برای 7 حکومت عادله در سطح جهان می‌باشند. 

(2 دلیل دوم . ما دلیلی تذازیق که ان ادیان و شرایع پیشین. از هر جهت 
کامل و تمام بوده‌اند به طوری که بتوانند تمام شئون زندگی فردی و 
اجتماعی انسانی را در برگیرند. و شاید بهترین و روشنترین دلیل برای این 
مطلب همان سخن مشهوری است که از قول حضرت عیسی- علیه 
السلام- نقل شده است که آن حضرت فرموده است: «کار خدا را به خدا, 
و کار قیصر را به قیصر واگذار کن». 

فرمانروائیش را ادامه دهد, بدان معنی است که حضرت مسیچ به امور 
مربوط به دنیا و مسائل مربوط به قضاوت و امور جنایی و اقتصادی و 
مادی زندگی کاری نداشته و در این زمینه قانون و برنامه‌ای نیاورده است؛ 
و لذا فرموده است که این کارها را به قیصر و حکومتهای بشری و دنیوی 
واگذار کنید تا وضع زندگی اجتماعی مردم به هم نخورد و دچار از هم 
گسیختگی و پراکندگی نگردد. 

(3) این دلیل مخصوص مسیحیان است, و از آن جهت که آنها معتقد به 
کتب موجوده خود می‌باشند و این عبارت در انجیلی که هم اکنون مورد 
قبول انها است وارد شده است. می‌بایست این مضمون را قبول داشته و 
پایبند بدان باشند! «14» (4) و امّا ما مسلمانها, هر آنچه را که در اناجیل 
موجوده باشد, لازم نیست قبول داشته باشیم (چنانکه در مباحث مربوط به 
این مطالب ثابت شده است). البته 


(14) انجیل متی, اصحاح/ 22. 
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ما نمی‌توانيم که نقصان و کعمبودی را در شریعت حضرت مسیح قائل 
باشیم. زیرا دیانت حضرت مسیح از سوی خداوند امده و در دستورات 
خداوند اشکال و نقصی وجود ندارد, گرچه همان هم نیز با در نظر گرفتن 
شر ایط زمانی و مکانی قابل احتمال هست که خداوند در ان زمان برای 
چنان انسانها با چنان شرایطی, یک چنین دستوری را داده باشد. 

(1) دلیل سوم: ما دلیلی: نداريم که. آن::شرانع: جهاتن و براف.تمام افزاد 


بشر بوده‌اند, زیرا ممکن است با در نظر گرفتن پیروان آن ادیان بگوییم که 
ان شرایع و ادیان مخصوص منطقه و قوم مخصوصی همچون بنی اسرائیل 
بوده. و لذا می‌بينيم که هر دو کتاب تورات و انجیل بر اهمیت قوم بنی 
اسرائیل تأکید فراوان کرده و آنها را امّت برگزیده الهی می‌داند. و نیز 
می‌بينيم که یهودیان تا کنون بهودی شدن شخص دیگری از غیر بنی 
اسرائیل را نمی‌پذیرند. زیرا معتقدند که یهودیت. فقط دین بنی اسرائیل و 
فرزندان حضرت یعقوب می‌باشد. 

وقتی وضعیت آن ادیان این گونه باشد, نمی‌توان گفت که آن طرح کامل 
جهاتیه اکن ض‌ضامن. مرا عدالت خما ی است سر اس بات وتور 
دارد, بلکه به خودی خود نسبت به آن قاصر و کوتاه خواهد بود. 

یهود یا مسیحیت باشد و آن هم مخصوص اقوام ویژه‌ای تا روز قیامت؛ لکن 
از نظر کسانی که پایبند به آن هستند- چه یهودیان و چه مسیحیان- خصوصا 
بهودیها که آن را جزء عقاید اساسی دیانت خود قرار داده‌اند, دیگر 
نمی‌شود گفت که دین آنها دارای طرح کامل جهانی است. 

(3) به هر حال این مساله ثابت شده که پیش از دیانت اسلام, هیچ گونه 
طرح و برنامه جامع و کاملی برای استقرار حکومت جهانی و عدالت 
گسترده در سراسر گیتی وجود نداشته است. بنابراین هیچ‌یک از دو شرط 
اساسی برای تحقق روز موعود و گسترش عدالت مطلقه جهانی موجود 
نبوده است و لذا هیچ‌یک از پیامبران نمی‌توانسته‌اند رهبری مردم را برای 
استقرار و تحقق آن هدف نهایی به عهده بگيرند. 
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جهت سوم: برنامه‌ریزی الهی بعد از اسلام 


اشاره 


مقضود. از .عنوان. قوق آن.سلسشله برنامه‌زیزیهایی است که از. اغاز پیدایش 
اسلام شروع شده و تا روز موعود ادامه دارد, و می‌بایست که موضع 
اسلام را در این برنامه‌ریزی, و جایگاه رهبران اسلامی, و تأثیری را که در 
این کار راشهها نز باس 

ژر این باره در ضمن چندین نکته سخن خواهیم گفت: 


نکته اول: اسلام, دین خاتم 


اسلام تنها طرح و برنامه عدالت کامل است که خداوند متعال آن را برای 
اجرا در ان روز موعود ذخیره کرده است. 

دلیل ما بر این مطلب, عبارت است از ادله قطعیه‌ای که خاتمیت اين دین 
الهی را اتبات فی‌کنت: ,و هی کوید که بعد از پیامبر اسلام پیامپر دیگری 
نیست. و اینکه: «حلال حضرت محمد- صلی اللّه علیه و آله و سلم- تا روز 
قیامت حلال. و حرام او تا روز قیامت حرام است». اگر این دین کمبودی 
می‌داشت و ناقص بود, غعرض و هدف الهی برآورده نمی‌شد و بر خداوند 
متعال لازم بود که با فرستادن پیامبری دیگر و طرح شریعت و قانونی 
دیگر, غرض و هدف خود را برآورده نسازد, و این بر خلاف آن دلیل قطعی 
است که می‌گوید: بعد از پیامبر اسلام پیامبر دیگری نخواهد آمد. 

(3) به اضافه دلائل مسلم دیگری که جهانی بودن دعوت اسلامی را اثبات 
می‌کند و گویای فراگیری و شمول دستورات اسلام برای هر مسأله و 
مشکلی است و می‌گوید که: تا ی ۱ ی 
است. و این گونه عبارات گویای آن است که دیانت مقدسه اسلام, 
ات ار 
البته این مطلب روشن است که این ادله از زاوبه دید اسلام, و بعد از 
ائیات حفانیت: ان انست؛ و الا اکر بخه‌اهیم از دید کاخ دیکز به. آن. تعکر نم 
می‌بانفت که. ادا مات اسلام را نات کنمم‌ هد عسال آن زا ری 
نماییم. و این بحثت 
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مربوط به جای خود, و مباحث مربوط به اثبات عقائد است. 

1 عفن اس کی رک پتسن جرا تعالیم اسلام. پیش از زمان پیامبر 
اسلام نازل نشده است تا از همان آغاز آفرینش طرح و نقشه کامله برای 
همه دوره‌ها باشد؟ 

پاسخ این مطلب از مباحث گذشته به دست می‌آید که در آن زمانها فکر 
تشر فاصر دم تضی‌توانشتند. ان طرح کاضل. و ان تقشه. تمایی :زا درک 
کنند. و پیامبران سابق در راه تربیت بشر کوشیدند تا او را به این درجه از 
فهم و درک برسانند. و امکان نداشت که خداوند متعال برنامه و طرحی را 
برای افرادی که توانایی درک و فراگیر آن را ندارند بفرستد, زیرا هیچ‌گونه 
اثری بر آن مترتب نبود. 

2 بنابراین می‌باید ما هم اکنون معنای قصور و کوتاهی فکر انسانها را در 
دوره‌های گذشته نسبت به فراگیری تعالیم اسلامی روشن سازیم. 


به راستی چنین است که بسیاری از تعالیم اسلام را انسان دوره‌های پیش 
نمی‌توانست بفهمد و درک کند, به طوری که اگر او را دعوت به آن مسائل 
و تعالیم می‌کردند دچار شگفتی شده و متحیر می‌گشت, و صرف ایمان 
آوردن به آنها دشوار بود تا چه رسد به فهم و درک آن, و تا چه رسد به این 
که بخواهند ان را در امه خود پیاده کنند. و کافی است که در این مورد 
چهار جنبه را بررسی 
(3) جنبه اوّل: درجه و سا عقیده اسلامی درباره توحید خالص خدا و 
تجزد تن این روشنی و وضوحی که در شریعت 0 
ِ الهی وجود ندارد, و این عقیده در گفتار پیامبران در حال تطوّر و 
کون بوده 1 داشته است. و هر پیامبری به اندازه میزان 
فکر و فهم و اندیشه مردم زمان خود در اين باره سخن گفته است. 
ان حطلت+ را کشت که دعضا ی ساسا ماش ان وا ری یف که 
روشن و واضح است. 
(4) پیامبران پیش از حضرت موسی- علیه السلام- را می‌بینیم که وقتی 
درباره 
تاره یوت موه رش 272 ۱ 
صفات خداوند صحبت می‌کردند. آن گونه از صفات را متذکر می‌شدند که 
در انا و افعال اند ظاهر بون مل ایک سار و اران را مه ها 
می‌فر ستد تا پیاپی بر شما ببارد, و شما را با اموال و فرزندان مدد 
می‌رساند, و برای شما باغها و رودخانه‌ها قرار داده است؛ چه شده است 
که شما برای خداوند احترامی قائل نیستید, خدایی که شما را در حالتهای 
گوناگون آفریده است. آیا تمی‌نجوزید که چگونه هفت آسمان را روی هم 
آفریده. و ماه را نورانی و خورشید را همچون چراغی قرار داده است؟!» 
«15» (1) و تنها در مورد گفتگو و مباحثه تس ابراهیم خلیل- علیه 
السلام- می بینیم که برای اثبات وجود خداوند و یگانگی اوء برهان و دلیلی 
اقامه کرده است, که نسبت به انچه در دیانت مقدسه اسلام امده, بسیط 
و ساده است. 
ما امروزه می‌بینیم که یهودیان به گونه‌ای برای خدا| جسم قائل هسنند, و 
مسیحیان نیز به گونه‌ای به تعدد خداوند معتقد می‌باشند؛ و می‌دانیم که این 
عقائد باطل. به طور قطع و مسلم در دیانت الهی آنان نبوده است و 
پناشدان لین چنین مطالی را کفتداند.ولی: در عین:عال در فرماشتات 
آن پیامبران, چیزی هم که مخالف آن ز عقاید باشد و يا بطلان آنها را صریحا 
اثیات. کند, به آنها نزسیده است, و الا ملتزم به این عقائد نمی‌شدند؛ و 
۱( علیهما السلام- با صراحت 
و روشنی, تجرد کامل حق و توحید خالص را به خاطر پایین بودن سطح فکر 
مردم معاصر خود نتوانستند بیان کنند. 


(2) جنبه دوم: اندیشه دعوت جهانی که اسلام برپای‌دارنده آن است, بدین 
گونه نبوده است که ملتها و اقوامی که پایبند مسائل قومی و قپیله‌ای و 
تعصبات نژادی و عواطف و احساسات گروهی بوده‌آند, بتوانند آن را ,در 
انديشه خود راه دهند؛ و لذا در برخی از اقوام همچون بهود, اندیشه «ملّت 
بر کزندم‌شدا > بدید آمده هدعوت: پيامتر ان الهین زا مخصوصض شود زا نستند. و 
دیگر ملتها را محروم از دعوت پیامبران می‌پنداشته و تنها خود را شایسته 
پذیرش دستورات و اوامر الهی می‌دانستند. 


(15) نوح/ 11 و 16. 
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(1) جنبه سوم . : انديشه وجود یک حکومت و دولتی منظم و دارای انسجام 
که رسول خدا- لاله یه و آن را تاش کر اون کون آن را 
به جانشینان حقیقی پس از خود محوّل فر مود. این انديشه را ملتهای پیش 
از اسلام نمی‌توانستند به هیچ صورت بفهمند. آنها در فضایی اختصاصی و 
قبیله‌ای می‌زیستند. حتی نظامهای شاهنشاهی, در ان اعصار- مانند 
حکومتهای فراعنه و قیاصره- چیزی جز شکل توسعه‌یافته حکومت قبیله‌ای 
و زمین‌داری نبود که مد کین بود مالک تمام راضی و کشاورزان- که در ان 
زمان اکثر افراد ملت را تشکیل می‌دادند- می‌باشد. 
و لذا امکان نداشت که ادیان و شرایع گذشته بتوانند به نحوی نظامی 
ار وم اه ی با اهر رای ای 
داشتند که به صورت فردی ملتهای خود را رهبری نمایند, و در عین حال که 
حکومت ظاهری به دست همان کسانی که در ان اعصار بر جامعه مسلط 
بودند, باقی می‌ماند, برنامه خود را انجام می‌دادند. «16» 
(2) جنبه چهارم: ما در دیانت مقدسه اسلام؛ دقت و نظم خاصی را در 
فهمیدن احکام و دستورات الهی می‌بينیم؛ هم در عبادات. و هم در معاملات 
و کیفرها و مسائل اخلاقی؛ به صورتی که امکان نداشت که امتهای سابق 
آن را 0 فعتاله برای هر کس که مختصر مراجعه‌ای به کتاب 
و سّت داشته باشد و با دیگر کتب آسمانی همچون تورات و انجیل مقایسه 
کند, روشن است. 
بنابراین هرگز امکان ندارد که شریعت تورات و انجیل بخواهد طرح کامل 
برای اداره جهان باشد, و امتهای پیشین توانایی درک و اجرای چنین طرحی 
و دستورات 


(16) داستان حضرت داوود و سلیمان و قضیه خارج ساختن حضرت موسی 
بلی اسرائیل را از مصر, و وعده ایجاد یک جامعه نمونه به انها و ظاهر ایه 


شریفه و برِیدٌ آن تم عَلی الذین اسْتصْعمُوا فی الاض و آیه شریفه کمَا 
اتف ادن من فیلی میم اسد ال وه پر کوان مارا ازدش 
برده و جای مناقشه و سوال را باز می‌کند که بهر صورت سلیمان پیامبر 
هم از نظامی اداری و تشکیلاتی در اداره مملکت الهی خود برخوردار بوده 
است. (مترجم) 

تاریخ غیبت کبری .ص :274 ۳ 

اسلامی در شرایع قبلی نازل نشده. و چرا از اغاز پیدایش انسان خداوند 
متعال آخرین دیانت را بر مردم نفرستاد. 

)1( 


نکته دوم: [عدم وجود شرط دوم در زمان پیامبر] 


رسول گرامی اسلام, در زمانی مأمور ابلاغ طرح عدالت کامل جهانی شد 
که انسانها به پایه مطلوب برای فهم و درک آن رسیده بودند, و لذا رسول 
خد|- صلی الله علیه و آله- آن طرح و بزناهه: را بة آنها ابلاغ کرد و به آنها 
نوید استقرار آن عدالت جهانی را داد؛ لکن با کمال تأسف چون شرط دوم 
آن, که وجود انسانهای تربیت يافته باشد وجود نداشت, آن حضرت خود 
تجه‌انست: آن ظرح را پیاده کنده ختان که تاکنون نیز آن فترط عخعی. نبا قره 
است. 

بنابراین انگیزه عدم استقرار حکومت عادله جهانی در دوران انبیای پیشین» 
نبود دو شرط بود. ولی در پیامبر اسلام یک شرط؛ زیرا که شرط اول را 
پیامبران خدا به تدریج و با کوشش پی‌گیر خود ایجاد کرده و انسانها را به 

پایه درک و رشد فکری رسانده بودند. 

(2) ممکن است کسی بیرسد: چطور شد پیامبران که در ایجاد یی شرط 
موفقیت داشتند و توانستند آن را ایجاد کنند, در ایجاد شرط دیگر توفیقی 
برای آنها حاصل نشد؟ 

پاسخ این سوّال را از دو دیدگاه می‌توان داد: 

(3) دیدگاه نخست: پیدایش شرط اوّل. یعنی رسیدن بشر به پایه و 
سطحی که بتواند عدالت کامل جهانی را درک کند, به درجاتی آسانتر از 
شرط دوم است که رسیدن انسان به درجه عالی اخلاص و از خودگذشتگی 
باشد؛ زیرا تربیت فکر و فرهنگ و بینش یک انسان, کمتر به موانع برخورد 
می‌کنند و عوامل بازدارنده‌ای که در سر راه وجدان و فداکاری انسانی 
وجود دارد. در سر راه بینش و فهم انسانها وجود ندارد؛ شهوتها و هوی و 
هوسها کمتر جلو درک و فهم علم انسان را می‌گیرد تا وجدان انسانی را؛ 
چه بسا اشخاصی که از نظر فهم و شعور و علم در سطح بالایی هستند, 
لکن در مقام عمل و در دست برداشتن از گناهان و شهوتها 
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ناتوان؛ و یا در هنگام فداکاری و ایثار. منفعت طلب و خودخواه می‌ شوند. و 
این طبیعی است که تربیت در مرحله فکر و بینش؛ زمانی کمتر از تربیت 
در مقام خودسازی و اصلاح نفسانی را لازم دارد. (بر طبق مثل مشهور: ملا 
شدن چه آسان, آدم شدن چه مشکل؛ و یا: ملا شدن چه مشکل, آدم شدن 
محال است. 

مترجم) (1) و این طبیعی است که انسان به صرف رسیدن به درجه اوّل و 
به اصطلاح. فهمیده شدن و ملا شدن, فورا در درجه دوم قرار نمی‌گیرد و 


فدنها کار داردتا آدمی یه خند ودره دوم پر شد: 

اه ات ی ات ی ای میسن | 
نظر علمی پیشرفتهای چشمگیری بکند و شایسته عرضه شدن و فهمیدن 
طرح کامل و نقشه نهایی برای اداره جهان بشود, در عین حال که هنوز به 
پایه مطلوب نسبت به شرط دوم نرسیده بااشد و نتواند رهبری و پیشوایی 
جهان را در ظل رهبری شخص خاتم الانبیاء به دست گیرد. 

(2) دیدگاه دوم: انسانها در مرحله وجدان و اخلاص. هر چند هم که تحت 
تربیت پیامبران پیشرفت کرده باشند, در عین حال , به آن حد و پایه مطلوب 
نرسیده‌اند که بتوان بار مسئولیّت اجرای عدالت جهانی را بر دوش آنها 
گذاشت؛ زیرا پیاده کردن هر طرحی, مبنلی بر معرفت و شناسایی کامل 
آن است. وقتی برای شناخت آن به تمام جزئیات و احکام و دستورات؛ 
مدتها وقت لازم داشته تا تحت تربیت پیامبران انسانها به اند بر رزتدد 
ترای رای آن‌شرمها وفت ارم است که کایی جر بات را ری کرو 
تشتیت ده ان پایه اخلاص و فداکاری بر سند. 

(3) و لذ| برای موفقیت آن طرح در روز موعود. می‌بایست که انسانها از 
لابلای شرایط و برخوردهای معین و معلومی بگذرند و خود را کاملا با آن 
طرح منطبق سازند. و از آنجا که اين هدف الهی عالی‌ترین هدف و برترین 
ایده‌ها برای بهتر زیستن انسان است, بر امّت اسلامی لازم و واجب است 
که شرایط پیدایش و تحقق آن هدف را در نظر بگیرد و با در نظر گرفتن 
آن شرایط به زندگی خود 

اره تست کر سس 2 

ادامه دهد. 

(1) ما آن شرایط و وید کیها را می‌توانيم در ضمن چند امر خلاصه کنیم: 

امر اول: قطع شدن وهی و ارتباط انسان بة صورت مستفیم با خداوند, 
شین از رخلت رتسول اکرم‌صلی الم علیه و ال 

اشه ه ایان اف شاه وه یقت اس رعت ال ارات 
حضرت و يا نهایتا با پایان پذیرفتن دوره اوّل خلافت. 

امر سوم: پایه‌گذاری شدن حکومت در کشورهای اسلامی, بر اساس 
مصالح و منافع شخصی حکومتها و سیاستهای تجاوز کارانه و انحرافی. 

امر چهارم: پائین بودن سطح مسائل اخلاقی به صورتی عمومی در بین 
مردم, که عموما مصالح فردی و شخصی را بر منافع و اهداف دینی و الهی 
ترجیچ می‌دهند. 

(2) هر یک از این امور به تنهایی کافی است که موجب رای و لومیدی از 
اجرای اسلام و پیاده شدن تعالیم عدالت‌بخش آن شود, و لذاست که هر 
انسانی به طور مداوم نیازمند تقویت اراده دینی خود است که هميشه در 
شفا ل مشانل اسلامی اسان تن که هرق تایه حوی را 


مسئول و متعهد ببیند, به همان اندازه از اين میدان آزمایش و امتحان 
خدایی موفق و پیروز بیرون امده است. 

لکن این اندازه برای برپایی عدالت جهانی کفایت نضی کند/ بلکه باید 
ازهاشتن دشوارتر پیش آید تا همگان غربال شوند و حقیفت هر فردی 
معلوم شود, و آنچه در باطن اشخاص است. به ظاهر آید, و هر آن کس که 
بیهوده, ادعایی داشته و خود را شایسته برپایی عدالت جهانی می‌دیده, از 
این میدان آزمایش, رو سیاه ۹ 

(3) این منت دشوار الهی, به دو صورت انجام گرفته و امقّت اسلامی- 
بلکه عموم انسانها در طول تاریخ- تاکنون با اين دو ازمایش دست به 
گریبان بوده‌اند: 

اول: عیبت و پنهانی حصز ت. بقية الله- ارواحنا فداه: این عیبت و پنهانی 
برای بسیاری از انسانهای ناآگاه و بی‌اطلاع موجب شک و تردید, بلکه انکار 
نسبت به وجود مقذّس آن حضرت شده است. 
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دوم: جریان بازدارنده از اسلام: مقصودم از این کلمه جریاناتی است که با 
اسلام دشمنی داشته و در طی ان جریانات. مردم را از اعتقادات اسلامی 
بازداشته و باعث خروج از اسلام شده‌اند؛ همچون جریان تبشیر مسیحی 
استعماری, و تمدن غربی که مبتنی بر اساس مادیت و انکار ما ور|ء 
الطبیعه است, و مکتبهایی مادیگرا| همچون کمونیسم, و مار کسیسم و 
اگزیستانسیالیسم و دیگر مکاتب مادی که باعث برگرداندن هزاران نفر از 
اعتقادات اسلامی شده است. 

(1) در کنار وجود این دو وضعیت بسیار لغزنده و خطرناک, نگهداری اخلاص 
والا کاری بس دشوار, و جهادی سخت و مشکل است. و برای نگهداری ان 
کوشش و تلاش بسیاری لازم است؛ تا چه رسد به اینکه کسی بخواهد در 
مقابل این همه عوامل بازدارنده, بر اخلاص و اعتقاد خود بیفزاید و سطح 
خود را بالاتر برد. و «آن کس که دینش را حفظ می‌کند همچون کسی 
ات که ایتنی را ۳ دست نگه داشته است» و افراد با اخلاص در 
درجه با لاء ۰ در نهایت کمی ۳ می‌باشند. ولی ال اگر مراتب سه‌گانه 
یا چهارگانه اخلاص را که سابقا گفتیم در نظر بگیریم, شاید جمعیّت بیشتری 
را از اين مقدار در برگیرد. 

(2) اين درگیریها و آزمایشها, پیوسته در حال گسترش و فزونی است, و 
میدانها و شرایط امتحان و آزمایش الهی روز به روز بیشتر و #ِ 
می‌شود, تا انجا که. اسان مجیور می‌گردد دینش را از دست بدهد و از 
دستورات الهی سرپیچی کند و با تهدیدها و تطمیع‌ها نسبت به تعالیم 
مذهنی: بف‌عا وت ,باشدم و شا بد.در آینده-: | کز خداوند فرج و ظهور را مقذر 
نفرموده بااشد- با خطرات و دشواریهای بیشتر از گذشته نسبت به دین و 


دنیای خود مواجه باشیم. 

ای هک وه رو تا 
دین‌داری و ایمان خود را بیازماید. و پیش از انکه به دره هلاکت سقوط 
کند. درجه اخلاص و ایمان خود را بررسی نماید, و خود را آماده برخورد با 
هرگونه مشکلی بنماید؛ و با پایداری و جهاد و کوشش در مقابل آنها, به 
افتخار همکامی در رام عاختن بنای عظیم عدالت کامل جهانی نائل آید. 

,رص :278 

(1) ممکن است چنین به ذهن برسد که اينکه گفتیم پیدایش ظلم و ستم در 
آزمایش و امتحان خدایی دخالت دارد. معنایش آن است که خداوند متعال 
از وجود ظلم راضی است و او خود می‌خواهد که این همه طظلمها و 
انحرافات در جامعه باشد, و این مطلب بر خلاف ادله قطعیه اسلامی 
است. 

این مطلب را از دو دیدگاه پاسخ می‌دهیم که یک دیدگاه را اکنون بررسی 
می‌کنیم و دیدگاه دیگر را. بعد از آنکه مقدماتش را متذکر شدیم, 
می‌آوریم. 

آنچه اکنون ی کوخ آن است که دلائثل متام و محکمی در اسلام داریم 
که ی توا خداوند متعال خواهان ظلم و ستم نیست,؛ بدان معنی که جایز 
نمی‌داند کسی به دیگری ستم روا دارد و هیچ حکمی که ستم به بار آورد در 
اسلام تیلست و هیچ‌گونه ستمی در اسلام جایز نیست بلکه حرام و 
نامشروع است؛ زیرا این مساله روشن و بدیهی است که اسلام امده است 
تا بشریت را از تاریکی ظلم و ستم به سوی روشنایی عدالت و داد ببرد, 
بلکه برای عدالت کامل جهانی خطوطی را ترسیم کرده است که در طول 
تاریخ هیچ مکتب و دیانتی ان چنان ترسیم نکرده است. 

(2) و اما به حسب تدبیر تکوینی خداوند در بین مخلوقات خود؛ در آن 
مرحله هم خداوند که موجودات را آفریده از باب لطف و بخشش بوده 
است., ولی علل و اسباب را طوری تنظیم نکرده است که امکان ظلم 
شدن به کسی وجود نداشته باشد و قهرا ريشه ظلم در هر حال کنده شود. 
زیرا در آن صورت اساسا هیچ‌گونه ستمی در کره زمین پدیدار نمی‌شد. اما 
البته در عین حال که به انسانها آزادی داده و جلوی ظلم کردن آنها را به 
یکدیگر به طور قهری نمی‌گیرد, ظالمین را نسبت به ایجاد ظلم مجبور نیز 
نمی‌سازد و انها بر حسب اختیار و اراده خود دست به ظلم و ستم می‌زنند. 
خداوند امکان عدم ظلم و انجام اطاعت, هر دو را بر ایشان فراهم آورده و 
آنها را به هر دو طرف هدایت کرده و راهنمایی نموده, و به آنها فهمانده 
است که ظلم حرام است, ولی آنان به اختیار خود منحرف شده و به سوء 
اختیار خود ظلم و ستم می کنند, بدون اينکه خداوند متعال را هیچ گونه 
شرکتی در ندید آمدن .ظلم توسط آنان در میان:باشند: 
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6۱ سای این الم را دا نها شم ار آوم کرو ارت که ند رازه شرف 
زیرا در شرع ان را حرام کرده است, و نه به اراده تکوینیه؛ زیرا مردم را 
پاداز و هویم طلم کون اه ماس اه سس همان ات که 
خذاوندساو طلم موم را نگرفته است, تیرا آنان وا مان آفرنده و الم 
از سوء اختیار مردم سر می‌زند, و اين جلوگیری نکردن و آزاد گذاشتن به 
خاطر دو هدف است: 

هد اه محفظ ان وی ی کم ترها نم م ارسوا سا که اروت 
که خداوند مردم را مجبور نمی‌کند, و اگر بخواهد بالاجبار و قهرا جلو ظلم 
آنها را بگیرد, دیگر اختیار از بین می رود و این مسأله روشن است. 

هدف دوم . : اجرای قانون آزماینشن و گزینش, که از سوی یک فرد نسبت به 
دیگر افراد مفید است و نتیجه‌بخش؛ «تا آنکه خداوند کاری را که انجام 
گرفتنی است بگذراند و آن کس که هلاک می‌ شود از روی بینه و دلیل 
باشد, و ان کس که زندگی می‌يابد از روی دلیل و برهان زنده باشد». 
«<17« 

(2) و همچنین نسبت به عموم افراد جامعه نیز فایده بدهد. به طور که 
قزر حی اثر را در تحفق هدف آلهی از افرننشن داشته باشد؛ زیرا| آن 
جامعه ایده‌آل که مورد آن زود همگان است, وقتی تحفق می‌یابد که پیش 
از ارت انشا تخود دراه ات نا و که ان آزمایشات, دومین 
شرطی که قبلا متذکر شدیم محقق گردد. در اه آننده: عفن و 
ِِ در این باره صحبت خواهیم کرد. 


نکته سوم . بشارت پیامبر اسلام و ائمّه هدی به روز موعود الهی 


به همانگونه که پیامبران پیشین همگی در نوید و مژده دادن به روز موعود 
شریک بوده‌اند, پیامبر اسلام- خلی. الله خایه و آله- و جانشینان پاک و 

معصوم آن حضرت و بسیاری ات ضحان و یاران. آنان, تیز این بشارت را 
ادامه داده‌اند, و نوید آنان گسترده‌تر و مهمتر هم بوده ۳ زیرا اینان 
اصل طرح و برنامه را نیز به همراه داشته و به جهانیان عرضه داشته‌اند و 


(17) انفال/ 412. 
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به روشنی نوید پیاده شدن آن طرح را به گوش مردم جهان برسانند؛ زیرا 
زمان اینان ۱ و مثصل به روز و می‌باشد, 9 و از همین جهت 
مسئولیت آنان در ایجاد مقدمات و فراهم آوزذن شرایط ان روز سنگینتر و 
مهمتر بوده است. و لذا رسول خدا| و جانشینان, آن حضرت.- صلوات الله 
علیهم- برای آمادگی ذهنی مردم. روی نته: متسه مهم پافشاری و تا کید 
فراوانی نموده‌اند: 

(1) مسأله اول: خبر دادن به هدف و مقصود بزرگ خداوند و بشارت دادن 
به روز موعود که عدالت کامله تحقق می‌یابد و سراسر گیتی را فرا 
ی کیره 

در اين مورد کافی است که به قرآن کریم بنگریم, و ببینیم که چگونه پرده 
از راز خلقت برداشته و هدف نهایی آفریتش را بیان داشته است. آتجا که 
فرماید: 

«من جن و انس را نيافریدم مگر برای اینکه مرا بپرستند» «18» و یا آنجا 
که فرماید: 

«خداوند به کسانی که ایمان آورده, و عمل صالح انجام داده‌اند از بین 
شماها, نوید داده است که در زمین جانشینشان گرداند ...» «19» و پا آنجا 
که گوید: 

«اوست خداوندی که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا بر تمامی 
ادیان. پیزوز کرداند .»۰*۰ «20* و دیگر ایائن که دز این زمیته: وارن.شدح 
ست. 

(2) مسأله دوم: تأکید بر اینکه پیشوای پیروز و موفق برای انجام و تحقق 
بخشیدن به این هدف بزرگ, وجود مقدس حضرت مهدی- عجل اللّه تعالی 
فرجه الشریف- می‌باشد, چنان که روایات متواتری در این باره از حضرت 


و اه ایا تدعاسم الاف هه وا 

اثبات تواتر در این موضوع موکول به جای دیگری است. فعلا همین اندازه 
ما را بس است که بدانیم اخبار وارده در اين موضوع مورد قبول شیعه و 
(3) این تاکید به خاطر این بوده است که انسانها, هم از آینده خود کاملا 
آگاه باشند, و هم اسم و خصوصیات رهبرشان را کاملا بدانند؛ زیرا| 


(18) ذاریات/ 51 و 6د. 

(19) نور/ 5د. 

(20) توبه/ 33؛ الفتح/ 28: صف/ 61. 
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شایسته بیست که بدون خبر و ناآگاهانه ظهور واقع شود و هیچ گونه آشنایی 
از قبل نباشد؛ و نیز برای این بوده که کسی به دروغ ادعای رهبری نکند و 
باعث گمراهی مردم نشود. و لو در حدود بسیار اندک و نسبت به دیگر 
اشخاص, به طوری که در جهت بعدی توضیح خواهیم داد. 

(1) مساله سوم: خبر دادن از رویدادهای جهانی وقوع ظلم و فساد و 
انحراف؛ چنانکه اخبار فراوانی در این مورد وارد شده است, و این اخبار, 
همراه با ۳۳ وظیفه اسلامی هر فردی در مقابل این شر ایط است., تا هر 
فردی با بینایی کامل به وظیفه خود عمل کند و ضرورت ایستادگی و 
پایداری را در مقابل انحرافات و کژیها بداند. و اين خود باعث موفقیت او 
در این امتحان خدایی باشد و جزء بندگان با اخلاص و آزمایش شده الهی 
قرار گیرد که به شرف و افتخار شرکت در برپایی و استواری عدالت 
جهانی در روز موعود نایل می‌ایند. 

(2) و اما ان کس که با امواج انحرافات شناوری کرده و لذا به هر طرف 
که موج فساد حرکت نموده او را هم با خود برده است, فهمیدن احکام 
اسلامی برای او چندان اهمیتی ندارد و جزء مردودشدگان در این امتحان 
الهی خواهد بود. 

و از اینجا به روشنی و وضوح, ارتباط تمامی این قضایا را که به امّت 
اسلامی ابلاغ شده است با برنامه‌ریزی الهی برای تحقق روز موعود 
درمی‌يابيم, این ابلاغها برای این بوده که این افت در اماده‌سازی بیشترین 
عدد ممکن از افراد مخلص آزموده, شده سهیم باشد؛ بدین صورت که با 
این خبرها از آینده, آمادگی ذهنی کب برای برخورد با این وقایع برای او 
فراهم آید و حجّت بر وی تمام کرادن و حقیقت امر برای فرد مسلمان 
روشن باشد و در آمر دین دارای بصیرت و روشن‌بینی مخصوصی باشد, و 
از بین امواج متلاطم انحرافات بتواند راه درست زندگی را پیدا کند, چنانکه 


)3( 


نکته چهارم: کیفیّت آماده‌سازی ذهن مردم برای روز موعود توسط حضرت مهدی (ع) 


در مباحث گذشته دیدیم که حضرت بفیه: اه خود نیز در آماده ساختن ذهن 
مردم برای روز موعود شرکت جسته و با برنامه‌ریزیهای مخصوص و 
برداشتن سه گام مهم به این آماده‌سازی اقدام فر موده است: 
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(1) گام اوّل: اقامه حجت و آوردن دلیل بر وجود مقدس خود با تکرار 
دیدارها و رویارویی با تعداد زیادی از مردم در ضمن دوران غیبت صغری و 
غیبت کبری, و با این دیدارها, پایه ایستادگی را در مقابل منکران و کسانی 
که در وجودش شک و تردید دارند بنا نهاده و بهترین دلیلها را بر وجود خود 
به دست یاران داده است. 

(2) گام دوم: دادن طرحی کامل برای انديشه غیبت و ظهورش؛ چنانکه این 
طرح را در بسیاری از دیدارها و تشریفات به خدمت حضرتش در دوران 
غیبت صغری از آن بزرگوار می‌شنویم. همچون دیدار با علی بن مهزیار و 
توقیع حضرت به اسدی. <21» 

با این تذکرات شفاهی و کتبی, بینش کافی برای رو در رویی با مشکلات و 
ثبات و پایداری در مسیر تحقق هدف عالی به شیعیان و پیروان خود 
می‌بخشد. 

(3) گام سوم: تلاش و کوشش در حد مناسب برای برانداختن ظلم و تجاوز 
به همان گونه که در بخش نخست این کتاب با زگو کردیم. 

با این همکاری حضرت در بر انداختن ظلم و ستم. یک فرد مسلمان بهتر 
می‌تواند در امتحان و ازمایش الهی موفق شود, زیرا موانع و عوامل 
بازدارنده را حضرت از سر راه او برمی‌دارد و تا حدودی راه را برای 
استقرار ایمان اخلاص بازتر مق کت 9 شخص بهتر بتواند طبق اخلاص 
عمل کرده و دیگران را نیز تبلیغ نماید. 

)4( بنابراین وجود مقدس حضرت نقیة: ال ارواحنا فداه- در هر یک از این 
سه گام و سه برنامه, خود در مسیر همان برنامه‌ریزی کلی خدایی برای 
تحقق روز موعود حرکت می کند, همان‌گونه که امامان پیشین و اجداد 
نذر خواز آن حضرت حرکت کرده بودند. چگونه این ختنین نباشد: و خال. انکه 
او پیشوای بزرگ الهی است که برای روز موعود ذخیره شده است. 


(21) رای نوتهب کناب ارت آلفسة تفر 577 صراحه کند: 
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جهت چهارم: اهمیّت رهبری در برنامه‌ریزی الهی 


اشاره 


در این باره در چندین نکته می‌ شود بحت کرد: 
2( 


نکته اوّل: لزوم وجود رهبر در هر نهضت 


برای هر نهضتی رهبری لازم است., و برای هر دولتی رئیس و فرماندهی, 
در طول تاریخ هر حرکتی که موفقیتی کسب کرده, دارای رهبری پیشرو 
بودم که توانسته آن نهضت و حرکت را به پیش ببرد. این ها له 4 
مس مه نمی انسته موی که فی‌هان کفت که فحال ات حر تین :2 
جنبشی در جامعه بدون وجود یک رهبر و پیشوا ایجاد شود, هر چند که 
حرکت, کند و جنبش ضعیف باشد. زیرا جامعه- به هر شکلی که باشد- از 
عدادی. اقفر اد نکیل سنده: اه که هر یک داراي. نظر رای میت‌ای 
مخصوص به خود است. و این جامعه اگر بخواهد به هدف و مصلحتی واحد 
برسد و مصالح حال و آینده خود را به دست آورد, جز با وجود یک فرد یا 
گروهی که رهبری را به دست گرفته و جامعه را با خود حرکت دهند میسور 
نیست., تا چه رسد که یک حرکت. داعیه اصلاح جهان و پیاده کردن عدالت و 
صلح جهانی را داشته باشد و بخواهد بر کلیه افراد بشر حکومت کند و 
همگی را تحت یک فرمان, و مطبع یک مرکز فرماندهی بنماید. 

(3) ما امروز دولتهای بزرگ و کوچک را می‌بینیم که علی رغم نظامات 
تشکیلاتی و دقت انها در مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای 
رهبری و اداره گوشه‌ای از عالم و سرزمین محدود به خودشان, در مرور 
زمان ناتوانی و نارسائیهای آن دولتها آشکا ر گشته و هر یک به جای این که 
منافع توده‌های مردم خود را در نظر گيرند. به نفع طبقه حاکمه کار کرده و 
منافع هیئت حاکمه را در نظر گرفته‌اند. نان چگونه می‌توانند رهبری جهان 
را در دست گیرند و مصالح عامه بشریّت را رعایت نمایند؟! (4) بنابراین 

برای اینکه هدف و مقصود نهایی خداوند از آفرینش,: 7 
بپوشد, می‌بایست شخصیتی را که از تمام جهات. شایستگی رهبری دارد 
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به وجود آورد, تا زمام امر را در روز موعود به دست گیرد, و بر طبق همین 
فلسفه است که باید حضرت مهدی- علیه السلام- وجود داشته باشد. 

)1( 


نکن دوم تیان اتکی حشرت نفد آلله اف در رخیرق یسصت خمانین 


تردیدی نیست در اينکه رسول اکرم و بعد از ان حضرت ائمه معصومین- 
علیهم السلام- شایستگی رهبری جهانی را داشته‌اند. این مطلب را به طور 
مختصر در اینجا با ذکر دو مقدمه اثبات کرده و تفصیل بحث را به جای 
مناسب خود واگذار می کنيم. 

2( 


: هر شخصی که خداوند متعال برای رهبری تعیین می‌کند, باید توانایی 
اتخام ان را داشته باشد, توا سه است. که خدا‌ند خخصی, دا که نشیتت 
نم انجام این فطظیفه میم توانانی تدارد جرا ان بر فرفد. ملا اکر وا متد 
شا توت را برای هدایت و رهبری یک شهر می‌فرستد, باید توانایی ادای این 
مسئولیت را نیز به او عطا فرموده باشد. وظر کاخ کم سا مور بت هدایت یک 
منطقه وسیعی را ؛ به او واگذار می‌کند, , به همان اندازه باید توان و قدرت 
به او بدهد. 
رازه ممکن بیست که بدون اعطای قدرت؛ شخصی را عاهد. انجام 
کاری کند بلکه این فرد, يا پیش از مأموریّت خودداری ان قدرت و توان 
لازم هست؛ و يا اینکه بعد از سپردن مأموریّت, خداوند اين قدرت را به او 
می بخشد.: ؛ به هر صورت در هنگام انجام ماموریت از کاملترین شایستدن و 
وان رخ رداز اشت: 


)3( 


مقذمه دوم: دعوت پیامبر اسلام, یک دعوت جهانی است 


, همان گونه که مسئولیت‌های قانون گذاری وابسته به رهبری ان حضرت نیز 
پیچیده و بسپار بزرگ است. 

مابزاینه سل است که خد آمند.هال آن شاستی کامل را برای دعوت و 
دولت پهناور جهانی, به حضرت رسول عنایت فرموده است؛ و از آنجا که 
انمه معصومین- علیهم السلام- نیز از سوی خداوند تعیین گشته‌اند تا 
جانشین آن 
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حصرت باشند و بعد از رحلت ان نژ ها زمام امور مردم را در دست 
گیرند و امام و پیشوای جامعه باشند, لذا می‌بایست که خداوند متعال آن 
شایستکی لازم را به آنها نیز داده باشد. 

(1) و به همین دلیل می‌گوییم که این قابلیت و شایستگی در وجود مقدس 
حضرت مهدی- ارواحنا فداه- وجود دارد؛ چه از دیدگاه مقام امامت که 
دارای_ ویژگیهای دیگر امامان بوده, چه از دیدگاه جانشینی رسول خدا در 
دوره آخر الزمان که بر طبق عفیده تمام مسلمانها از سوی زر حضرت 
بدان مقام برگزیده شده است. 

پس به هر صورت آن بزرگوار شایسته رهبری جهان بوده و می‌تواند با 
گسترش دعوت, و وسعت دایره مسئولیتش, عدالت را در سراسر گیتی 
برقرار سازد و به هدف نهایی خداوند از آفز پتش جامه عمل بپوشاند و 
تحقق بخش غرض و هدف مقدس آلهی باشد. 

(2) 


تکته سوم: هماهنگی غیبت حضرت بقیّْة اللّه (عج) با برنامه‌ریزی الهی 


باشد, ۳ وقتی ۳9 ۳ 5 
اسلام, وضو سفن حظرت. نف آلله. فجمد بن آلحشن العسکری- علیه 
السلام- باشد,- چنان که عقیده شیعه و گروهی از اهل سنت این است- 
برای تحقق این غرض می‌بایست برنامه‌ریزی طوری باشد که از آن حضرت 
برای روز موعود نگهداری شود و از رسیدن هرگونه گزندی به او جلوگیری 
تم. هل آ رد ۱ 

(3) بنابراین اگر بگوییم که حضرت در همان زمان ظهور متولد می شود 
این شا فا اس و ات و نتر ده 
اک بگوییم که پیش از فرا رسیدن آن زمان؛ حضرت متولد 0 
می‌بایست که آن حضرت در اختفا و پنهانی به سر برد تا از دسترس 
د 9ز ۱32 ۳ آن هنگام که فرمان ظهورش برسد ۵ اشکاز کرد 
(4) اگر کسی بگوید: ۳ است حضرت در زمانی جلوتر از هنگام ظهور 
متولد شود و بعد از مدذتی بمیرد و بعد خداوند به هنگام ظهور او را زنده 
کند. 
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اولا: و 7 ۱۳ 
تمام مسلمانها است, و لذا باطل است. 

انیا: ما اگر نظریّه اختفای بدن را بپذيريم, از نظر اعجاز, زندگی بعد از 
۳ از آن «تتهاتن» بهتر و مناسبتر نیست. و اگر در مساله غیبت, خفا و 
پنهانی عنوان را در نظر گرفتیم. اين نظریه از پيشنهاد مرگ و زنده شدن 
مجدد, مناسبتر و نزدیکتر به واقعیت و طبیعی‌تر است. چنان که در گذشته 
این مطلب را بررسی کرده و دانستیم و دیدیم که قانون معجزات. هر گونه 
معجزه‌ای را در جایی که راه طبیعی داشته باشد منکر است و لزومی برای 
انجام آن نمی‌بیند. ۱ 

اراس یه راشوم تا سا ام وان ارت 
است از تکامل رهبر و پیشوا در خلال دوران غیبت؛ زیرا اثمه معصومین 
فراتر از درجه عصمت, بازهم مسیر تکامل را می‌پیمایند. و اگر فرض کنیم 
که حضرت از دنیا رفته و به هنگام ظهور مجددا زنده می‌شود, فوائدی که 
در دوران غیبت برای تکامل آن حضرت وجود دارد, از دست داده‌ایم. 


بنابراین هدف اصلی از غیبت حضرت. نگهداری و حفظ جان و سلامتی آن 
حضرت است و در برنامه‌ریزی کلی الهی, غیبت حضرت نیز پیش‌بینی شده 
است. 

(2) ممکن است چندین مسأله دیگر را نیز- که همراه با غیبت در آن 
برنامه‌ریزی سهمی دارند- در نظر بگیریم: 

(3) 1) تکامل و رشد رهبر بعد از مقام عصمت به درجات کمالی که 
شایستگی رهبری را در درجه‌ای بالاتر و گسترده و ژرف و عمیقتر 
می‌سازد, تا بتواند عدل ۳ را ی (در این باره 
مفصلا بحث خواهیم کرد.) 

)4( 2( مطلبی که در قسمت اول کتاب بررسی کردیم, که در این دوره 
حضرت دست به کارهای مهمی می‌زند تا امّت را از نابودی نجات داده, 
درهای خیرات و برکات را به روی آنها بگشاید, و در نتیجه بر تعداد افراد با 
اخلاص و ازمایش شده می‌افزاید تا در ساختن جامعه موعود با او شریک 
بوده و او را کمک کنند. 

(5) 3) حوادث و رویدادهای دوران غیبت, در ایجاد شرایط ظهور سهمی به 
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سزا دارند و همان رویدادها است که امّت اسلامی را به پایه درک و 
احساس مسئولیت بزرگ خود می‌رساند. (در گذشته این مات توضیح 
داده شد.) 

(1) 4) در امتداد این دوره. ات اسلامی به اهمیت وجود پیشوای خود پی 
برده و می‌فهمند که زمام امر آنان در دست او است و از کلیه کارهای آنها 
آگاه است. ۱ 
اين آگاهی موجب رشد معنوی افراد می‌شود و روح تصمیم‌گیری را در آنها 
ایجاد کرده بر استواری انان می‌افزاید و از اين طریق بر تعداد افراد با 
اخلاص و ازمایش شده افزوده می‌شود. 

(2) 5) ژرفتر شدن انديشه اسلامی در فهم و برداشت از کتاب و سئت. 
چه در بخش عقائد و چه در قسمت احکام اسلامی, تا اذهان اماده و 
استعدادها, هر چه بیشتر برای پذیرش دستورات حضرت مهدی شکوفا 
گردد. ما این رشد و تکامل فکری را پیوسته در مجامع علمی اسلامی 
می‌بينیم که هر روز مباحثی تازه و نو, و مطالبی دقیق و ارزنده از قران 
مجید و روایات معصومین ۵ استخراج کرده و به جوامع علمی به ارمفان 
می‌آورند. ار ای ار 
مقابل اين نهضت و رشد علمی اسلامی, پیچیدگی هر چه بیشتر مسائل 
زندگی, شعله‌ور شدن آتش ظلم و جهت‌گیریهای سرسختانه‌ای در مقابل 
اسلام و مسلمین را مشاهده می‌کنیم, که از پیشرفت سریع رشد اسلامی 
جلوگیری می‌کنند. اين حالت نیز خود در برنامه‌ریزی الهی سهمی فراوان 


2 
(3) ممکن است چنین به ذهن برسد که با توجه به آنچه در آغاز بحث گفتیم 
که در ابتدای نزول قران و ابلاغ دیانت مقدسه اسلام به مردم. جوامع 
بشری به آن پایه از درک و فهم رسیده بودند که بتوانند اسلام را درک کنند 
2 دیگر چه نیازی به این رشد و تکامل فهم و درک وجود دارد؟ 
درک نظره عدالت شتا مات دزن رم دارای سطوح مختلف باشد, 
که ۱ پایین‌ترین سطح آن در آغاز شروع اسلام بوده و بالاترین ات به 
هنگام ظهور حضرت بقبة الله ف تشکنل»دولت: واحد جهانی ان حضرت 
خواهد بود, و از صدر اسلام تاکنون پیو سته درجات فهم و کمالات انسانها 
بالاتر رفته, : به عالیترین درجه‌اش در روز موعود برسد, که همان درجه 
دقت و ژرف‌آندیشی در معارف 
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اسلامی است, که اگر آن معارف در صدر اسلام به طور روشن و صریح 
بیان می‌شد, کسی آنها را نمی فهمید. 
(1) این تاد را اگر چه در اینجا به صورت یک احتمال اون ولی در 
نوشته دیگری از این مجموعه, دلائلی بر اثبات آن خواهیم آورد. 
بنابراین, اين زرف‌نگری و دقت نظر, بزرگترین اثر را در درک طرح و 
برنامه کامل عدالت در شکل جدید آن که پس از ظهور اعلان می‌ شود ۳ 
تا رتیه 
(2) البته به این نکته نیز باید اشاره کنیم که رشد فکری و دقت نظر 
کی و ۱ 12 
باشد, بلکه جنبش‌های علمی و پیشرفتهای فرهنگی دیگر ملتها و گروهها نیز 
دی انه و رمتتهی تزع روز موطود امو هیا بای ری طرت: معاین .3 
دیگر ملتها نیز سر و کار دارد و آنان را به سوی هدف خود که اسلام باشد 
دعوت می‌ کند, و دولت و حکومت خود را در تمامی پهنه گیتی مستقر 
می‌سازد. علاوه بر اینکه پیشرفتهای علمی و فرهنگی در دیگر ملتها, 
هماهنگی فعالی در ایجاد فردای روشن و آینده مترقی انسانی دارد؛ 
فردابی: کهاکر ات امرون زانط شرفت و آماد کی‌سرای آن ایجاد کفنده 
باشد: دیکر فردا براق آن بزنامه دی شدم و فایده‌ای ندارده تا براین ذوزان 
غیبت از این جهت نیز در برنامه‌ریزی کلی الهی سهیم می‌باشد. 
(3) با در نظر گرفتن مطالب فوق, برداشتی کافی از برنامه‌ریزی الهی و 
آزفاینتن. و اختبار خذایی. که بشربت با آن دست به گریبان است نمودیم و 
مقصود ما از عنوان بحث که گفتیم قواعد عمومی در اسلام مقتضی آن 
است که ظلم فراگیر شود و انحرافات در جوامع بشری فزونی یابد همین 


اس وت و 29 
(1) 


جنبه دوم: [نصوص و روایاتی گویای ویژگیهای آینده و خصوصیات مردم در پایبندی به دین] 


اشاره 


نصوص و روایاتی که گویای ویژگیهای آینده می‌باشد, و خصوصیات زمانه و 
مردم ان را که تا چه اندازه پایبند دین و مذهب می‌باشند و احساس 
مسئولیت و درک مذهبی تا چه پایه است باز گو قت کرت و سرنوشت 
توده‌های منحرف و انسانهای قا ند و تبهکار, و کیفرهایی را که خداوند 
برای آنها در نظر گرفته است. مشخص می‌سازد. 

(2) ۳ این کتاب: گرچه بینشتر به روایاتی استناد کرده‌ایم که معتقدان به 
حضرت غیبت حضرت مهدی- علیه السلام- نقل کرده‌اند, لکن چون دیگر 
مداهت اسلان تبز نز آين باه روابای را تفن کرده‌انم هتر است: از آها 
تن رواناتی‌ سا هریت تا احاطه به نما نش تیدا کنیم. 

برای رعایت اختصار, اگر در دو کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری؛ درباره 
حادثه و رویدادی روایتی وجود داشت از ان دو کتاب نقل کرده, و در 
صورت وجود نداشتن در آنهاء از دیگر کتب صحیح اهل سنت روایتی را 
متذکر می‌شویم؛ و روایات وارده از ائمه- علیهم السلام- را نیز به آنها 
ائمه- علیهم السلام-. و اگر نمی‌خواستيم رعایت اختصار را بکنیم, 
می‌بایست در هر رویدادی که نقل می‌کنيم دهها روایت و حدیت بیاوریم, 
ولی لزومی برای نقل آن همه روایات متکرره ندیدیم. ؛ زیرا با مراجعه به دو 
کتاب صحیح اهل سنت- صحیح بخاری و مسلم- و کتب قدیمی شیعه, دیگر 
نیازی به سایر کتب نیست. 

با در نظر گرفتن دیدگاه مذکور می‌بایست در چندین جهت بحث کرد. 

)3( 


اشاره 


و حادثه‌ای معین و مشخص را متذکر نمی‌شود؛ و آنها بر چندین قسم 


1) 


قسم اوّل: روایاتی که دلالت می‌کند بر پر شدن زمین از ظلم و جور 


: و این مضمونی است که به طور مستفیض بلکه متواتر «1» بین شیعه و 
سنی نقل شده است, گرچه مسلم و بخاری از ذکر آن خودداری کرده‌اند. 
ابو داوود به طور مکرر این روایت را نقل کرده است. یک بار با لفظ: «یملاً 
الأرض قسطا و عدلا کما ملثت ظلما و جورا», و بار دیگر با لفظ: «لو لم 
یبق من الدهر الا یوم واحد لبعث اللّه رجلا اهل مت صلاها ع نا 
ملثت جورا», و بار دیگر بالفظ «المهدی هلف ‌ ۳9 الأًرض قسطا و عدلا 
کما ملئّت ظلما و جورا» روایت کرده است. <2» 

(2) در کتاب «الصواعق المحرقة» «3» از احمد و ابو داوود و ترمذی و 
ابن ماجه روایتی را با عبارت دوم سنن ابو داوود آورده است, و از ابو 
داوود و ترمدذی نقل کرده است: «لو لم یبق من الذنیا الا بوم واحد 2 بملا 
الأرض قسطا و عدلا کما ملئّت جورا و ظلما.» 

(3) و از طبرانی روایت کرده است: «فیبعت له رجلا من عترتی آهل بیتی 
یملاً الأرض قسطا و عدلا کما ملثت ظلما و جورا . 

(4) و از راویانی و طبرانی نقل کرده است ۳ من ولدی .. 
یملاً الأرض عدلا کما ملئّت جورا.» 

(5) بدین مضمون. روایات بسیاری نقل شده و در کتب و مصادر حدیثی 
پخش است. و نویسندگان حدیت در مجموعه‌های حدیثی خود آورده‌اند, 
مانند 


(1) مستفیض و متواتر. استفاضه و تواتر؛ دو اصطلاح در علم حدیت 
می‌باشند. مستفیض روایتی است که تعداد راویان آن در هر طبقه بسیار 
باشند, لکن به حذ تواتر نرسیده باشد. (مترجم) 

(3) الصواعق المحرقه/ 97. 

(4) الصواعق المحرقه/ 98. 
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شبلنجی در «نور الابصار». صبان در «اسعاف الراغبین». شبراوی در 
«الاتحاف». ابو نعیم اصفهانی در «الاربعین». سبط ابن الجوزی در 
«تذکره». کمال الدین ابن طلحه در «مطالب السئول». احمد در «مسند», 
حاکم در «مستدرک». سیوطی در «العرف الوردی». و دیگر مجموعه‌های 
حدیث اهل سنت. 

و اما کسانی که در بین شیعیان, متذکر این حدبت شده‌اند, بیش از حجد 


شمارش هستند و هر کس که خواسته در زمینه مسائل اعتقادی و در بحث 
مهدویت و قائمیت حدیتی را نقل کند, متذکر این مضمون شده است. 

(1) مقصود از ز کلمه ظلم, انحراف از جاده و صراط عدالت اسلامی است, 
له ان که جع ات کل و تمایل از راه باشد. گفته می‌شود: 
«جار عن الطریق؛ ای: مال». 

اين تمایل, از دیدگاه رسول خدا- صلوات اللّه علیه و آله- که این جمله را 
فرموده‌اند. یعنی تمایل و روی گرداندن از تعالیم اسلامی و عدالت 
راستین, چه در سطح فرد و چه در سطح اجتماع. 

(2) حدیث به طور صریح و روشن. گویای آن است که زمین پیش از ظهور 
حضرت بقیة الله در روز موعود. پر از ظلم و جور می‌شود. و این همان 
معنایی است که بر طبق قواعد عامه گفتیم که بیشتر افراد مردم در اثر 
ازمایش و امتحان خدایی از راه راست منحرف می‌شوند به طوری که 
شکل کلی حکومت حاکم بر افراد بشر, چه نظام فردی و چه اجتماعی, به 
شایسته, هر چند که زیاد هم باشند, اثری مهم در تغییر نظامات منحرف 
فردی و اجتماعی داشته باشند. و این چیزی است که قابل انکار نیست و 
پیوسته در جوامع بشری به چشم خود می‌بینیم. 

پس درود خدا بر تو ای رسول گرامی اسلام. که از اين رویدادها خبر 
داده‌ای. و سلام خداوند متعال بر تو ای حضرت مهدی که تمامی این 3 
را تغییر داده و به قسط و عدل کامل برمی‌گردانی, و اوضاع را بر طبق 
هدف و مرام و برنامه‌ریزی کلی الهی دگرگون و 

)3( 


قتتنم خوه رواناتی که نز کترت. اشقیتها #یاختی در کیرنیا ب تایشسامانسا ولالت دار 
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(1) اینگونه روایات را گروه بسیاری از راویان و حدیث‌نویسان شیعه ۲ 

سنی روایت کرده‌اند, از جمله نویسندگان زبر. 

(2) 1) بخاری از حضرت رسول- صلوات الله و سلامه علیه و آله-: 

«زمان نزدیک می‌شود, کارها کم کر خودخواهيها و کینه‌توزیها 

کستر ده می‌شود, فتنه و آشوبها پدید می‌آید > »> 

(3) 2) بخاری از رسول خدا- ال 

«به زودی فتنه‌هایی خواهد آمد. آن کس که بنشیند: بهتر است از آن کس 

که بیاخیزد و قیام کند ...» «<6» 

این روایت تا اش ات و ار نیز نقل کرده است. <7» 

(4) 3) بخاری از رسول خدا- صلی لاه غایس و ال 

«من جایگاه فرود فتنه‌ ها را در خانه‌های شما.؛ , همچون جای ریزش باران 

می‌بینم.» «8» 

بخاری برای این روایت اسناد متعدد نقل کرده است. 

(5) 4( نعمانی از حصرت صادق- علیه السلام- در ضمن حدیتی طولانی, از 

«فتنه‌ها و آشوبهای گمراه کننده وحشتزا» خبر داده است. «9» و نیز از 

ای علیه السلام- روای بت کرده که آن حضرت فرموده 

است: 

«قائم- علیه السلام- قیام نمی‌کند. مگر در هنگامی که ترس شدیدی بر 

مردم سایه افکنده باشد و زلزله‌ها ۳ در بر گرفته باشد 
,۰ «) 1 »> 

تاه فتنه: 

(6) در لقت»غرت, فتنه جندین معنی: دارد, که بر خستب: اختلاف. آن.عغانی: 

این احادیث را می‌توان به چندین گونه معنی کرد. گرچه می‌شود همه را به 

یک 


(5) صحیح بخاری 9/ 6۵1. 

(6) صحیح بخاری ۸9 6۵4. 

(7) صحیح مسلم 8/ 168- 169. 
(8) صحیح مسلم 8/ 168- 169. 
(9) غیبت نعمانی/ 153. 

(10) غیبت نعمانی/ 35 2. 
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معنی نیز برگرداند که شامل همه بشود. 

( معا ال ماش صاا ال این که از رمهطفت ات و 
الذهب» گرفته شده است, وقتی که نقره و طلا را با آتش ذوب می‌کنند تا 
خوب را از بد جدا سازند. و کلمه «فتن» به معنای احراق و سوزانیدن 
است, و آیه شریفه قرآنی که می‌فرماید: یوم هم عَلی الثّار یُفْتنونَ «11» 
از همین ریشه گرفته شده است, بعنی . " روزی که آنان در آتش سوخته 
دنو ید: 

حضرت موی بر جرد 0 1 بر است, که حضرت در 
ضمن تفسیر آیه شریفه آلم أً کست الّاسنَ آن روا آن یفولوا آمتا و هم لا 


۶و یو 


یِفْتَنُونَ «12» فرموده است: «یفتنون کما یفتن الذهب» و سپس 0 
«یخلصون کما یخلص الذهب» «<13» که فتنه را به معنای خالص‌سازی و 
جدا کردن قرار داده‌اند. 
اگر این معنی را از کلمه فتنه در نظر گیریم. روایاتی را که دلالت بر کثرت 
قنبه اضی کند:. باید.به: روایات: امتحان و اختبار ملخق شاخته. و: ذر .من آنها 
بیاوریم؛ زیرا فتنه در این روایات همان معنی تمحیص و پاکسازی را 
می‌دهد و آن خالص شدنی که در روایت ت آخر ذکر شده است همان پیروزی 
و موفقیّت در سرانجام این تمحیص و امتحان است. 
(3) معنای دوم: کفر و گمراهی و گناه؛ «فاتن» یعنی: کسی که از راه حق 
گمراه می‌کند. «فاتن» اسم شیطان است. «فتن الرجل» یعنی: شخص ر 
از امر حقّی که بر آن بود جدا| نمود. و در آیه شریفه و ان کادُوا ویک 
غْن الذزی آوحیْنا الک « به همین شعتی سوم است., یعنی: همانا نزدیک 
بود که تو را از رآهی که به تو وحی کرده بودیم, دور سازند و منحرف کنند. 
حال اگر فتنه را به این معنی بگیریم, اینگونه روایات را می‌توانیم به 


(11) ذاریات/ 13د. 

(12) عنکبوت/ 2. 

(13) غیبت نعمانی/ 202 

(14) اسراء/ 73. 
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روایات گویای پدید آمدن ظلم و جور ملحق سازیم و در ردیف آنها قرار 


بدهیم. 4 
است که نعمانی در حدیث گذشته از حضرت جواد الائمه- علیه السلام- نقل 
کرده که حضرت در انجا فرموده است: و فننة و بلاء یصیب الناس و 


دینهم و تغیر فی حالهم» «15» حال اگر بدین معنی باشد, این گونه روایات 
را باید در ردیف روایات تشتت افکعار قرار بدهیم. ۳ 

(2) ,معنای چهارم: قتل و کشتار؛ به همین معنی در آیه شریفه ان عم أن 
کم الذین کفر وا 416«۰» آمدم. انتت: بعنی: اکر ترشیدید که شتا ,را 
بکشند کسانی که کافر گذشته‌اند. <17» 

و با این معلی؛ این روایات در ضمن احادیث مربوط به پدید آفان هرحج و 
مرح و کشتا زر کق: در آیندم.انها را نقل خواهيم کزد واردمی‌ شود 

(3) صحیح آن است که تمام این معانی را می‌توان به یک معنی ارجاع داد, 
و يا اينکه بگوییم تمام این معانی را, این احادیث در بردارد؛ زیرا امتحان و 
آزمایش خداوندی- که معنای اوّل بود- در جایی بیشتر نتیجه‌بخش است که 
کفر و بی‌دینی- که معنای دوم بود- در آنجا زیاد باشد, و کفر و بی‌دینی و 
انحراف؛ هیچ گاه در یک فکر و مذهب مشخص و واحد نیست, بلکه بیشتر 
در جاپی است که اختلاف و تناقض انديشه‌ها و افکار بااشد- و این معنای 
سوم بود- و با وجود اختلافات و درگیریهای فکری, خونریزی و قتل پدید 
مق اند و کشتار به دنبال دارد- و اين معنای چهارم بود. و لذا تمامی این 
معانی, در اخبار و روایات آمذة چون ارتباط و وابستگی زیادی بین یر 
آنها وجود دارد. چنانکه به زودی مفصلا بحث خواهیم کرد. 


(15) غیبت نعمانی/ 235. 

(16) نساء/ 101. 

(17) توضیح معانی مختلف «فتنه» از لسان العرب نقل شده است. 
تازنه قیت کیر ی رض: 95 2 

(1 


قسم سوم: روایاتی که دلالت بر فریاد و اندوه مردم از سختیهای زمانه و دلخیرق شدید از اوضاع و 
سا ند 


(2) 1) از جمله ,این روایات حدیئی است که بخاری با اسناد خود از 
حضرت رسول- صلی الله علیه و اله- نقل می‌کند که فرمود: , 
«ساعت (قیامت) فرا| ِا مگر انکه وضع به جایی بر ند که اگر 
شخصی از قبر کسی عبور کند. بگوید: ای کاش من جای او بودم!» «18» 
مسلم نیز با همین عبارت این روایت را نقل کرده است. «19» 

(3) 2) مسلم از حضرت رسول روایت کرده است که حضرت فرمود: ۲ 
«سوگند به کسی که جانم در دست اوست., دنیا تمام نمی‌شود مر انکه 
مردی بر قبری عبور کند و حسرت او را بخورد و بگوید: «ای کاش من جای 
صاحب این قبر بودم!» او به کسی بدهکار نیست (و یا کیفری بر دوش او 
تیست. که خنین آرژوتی می‌کند؛ و این سخن اه تنها به خاطر) بلا و سختی 
(عمومی است که بر اوضاع حاکم است).» «<20» 

(4) شیخ صدوق در کتاب عمال الدین از حضرت صادق- علیه السلام- 
روایت کرده است که مومنان در دوران غیبت «سختی و ناراحتی شدیدی و 
بلائی طولانی و ترس و وحشتی فراوان» خواهند دید. <21» 

این مطلب روشن و واضح است که فریاد و آرزوی مرگ وقتی است که 
انحرافی که به نوبه خود در برنامه‌ریزی کلی الهی نقشی به سزا دارد. 
بنابراین وجود چنین حالتی, از نتایج همان برنامه‌ریزی کلی الهی است, و 
این خودداری دو نتیجه و بازتاب است: 

(5) اول: ناامیدی از قوانین و نظریات حاکم بر جهان بعد از اينکه به تجربه 


(18) صحیح بخاری ۸9 3 7. 

(19) صحیح مسلم 8/ 182. 

(20) صحیح مسلم 8/ 183. 

(21) کمال الدین/ 335. 

تاریخ غیبت کبری .ص:296 

ثابت شد که ان نظریات و اندیشه‌ها جز بر مشکلات چیزی نیفزوده‌اند. 

(1) دوم : آرزوی آینده‌ای با عدالت و داد که همه این مشکلات را حل کند و 
را از بین ببرد, چنانکه اين بحث را در بخش چهارم از مراتب اخلاص 

ور کدزفته: کفویمه ها سر ما ی و مادک .۵ 

پشتیبانی از نهضت ۳۳ حضرت می‌باشد. 


فا اکن وا فعییای رکنم میس که ات نلاس ی موی 
شیعیان و پیروانر ائمه- علیهم السلام- در طول تاریخ خود با انواع و اقسام 
درگیریها و آشفتگیها دست به گریبان بوده‌آند, تا انخا که: یکی از شعاری 
دوران بنی عباس در توصیف آن زمان چنین گفته است: تیه نا 

- ما به خدا سوگند در زمانی زشت و دشوار به سر می‌بريم, که اگر آن را 
در جایی ببینیم. فریاد برمی‌آوریم. 

- مردم از بد حالی در وضعی به سر می‌برند که شایسته و سزاوار است 
بدان کسی که می‌میرد تهنیت و تبریک گفته شود. 

(2) زر کنر بن سختی و دشواری که انسانیت دچار آن شده است, آن ستم 
۵ یات انس که ی اگ انا ها ان جاس: رن :2 رویرو 
می‌گردند, و اینکه اکثریت توده‌های مردم از نیروهای ستمگر تجاوز کار 
جهانی در خوف و وحشتند. و در اين زمان بزرگترین ناراحتی انسانیّت, 
ترس از برخورر و انفجار سلاحهای اتمی است که بر فرض شروع جنگ 
جهانی سوم » دبکز. کلننی را باقی نخواهد گذاشت. همگی از بین می‌روند» 
نه کسی باقی می‌ماند که پیروز و برنده جنگ باشد. و نه کسی شکست 
خورده و مفلوب. 

(3) به هر حال, احتمال دارد که سختیها و دشواریها از آنچه الأآن هست نیز 
بیشتر شود و رو به فزونی گذارد, به ویژه درباره موّمنین با اخلاص و در 
جوامع اسلامی؛ زیرا فقط آنان هستند که در مقابل انحرافات و تجاوزات 
اتضان که می کنتدء و بزرگترین تسلی و دلگرمی آنان در اعتقاد به حضرت 
مهدی- ارواحنا فداه- است با برکات و عنایات گسترده و اینده تروک و 
روشنش. ؛ عجْل اللّه فرجه الشریف. 
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)1( 


قسم چهارم: روایاتی که بر وجود حیرت و سرگردانی در افکار و عقائد دلالت دارد. 


همچون روایتی که از حضرت امیر المومنین علی- علیه السلام- نقل شده 
که آن حضرت در ضمن فرمایشاتی که درباره حضرت ولیْ عصر- ارواحنا 
فداه- داشته چنین فرموده است: 

«برای او ۳ و غیبتی است که گروهی در آن دوره گمراه گشته و 
گروهی دیگر هدایت می‌یابند.» <22» 

حضرت علی, حیرت و سرگردانی را به حضرت مهدی نسبت می‌دهند, بدان 
جهت که این حیرت مردم, از غیبت آن حضرت ناشی شده است, ویر ند 
بین مردم می‌بودند. این سرگردانی برای مردم نبود. 

(2) البته ممکن است برای حیرت معانی دیگری نیز در نظر گرفت که یک 
با هفه آن غغانی:مقضود باشید" 

(3) 1) حیرت در عقائد دینی؛ در اثر برخورد با امواج باطل و بی‌اساسی که 
به خاطر نادانی و زمینه خالی فکری مردم در آنها اتبز هقی دود و اف اد 
معمولی را از راه منحرف می‌کند. 

(4) 2 سرگردانی نسبت به عقاید ی : بدان معنی که وقتی مردم با 
افکاری مخالف برخورد می‌کنند و شبهات و اشکالات به آنها گفته می‌شود, 
نسبت به عقائد دچار سرگردانی می‌شوند که کجا بروند و شبهات خود را 
در کجا حل کنند تا راه راست خود را حفظ کنند. 

(5) 3) حیرت و سرگردانی درباره خود حضرت؛ بدان معنی که طول غیبت 
حضرت, موجب شک و تردید مردم درباره ان حضرت می‌شود, چنانکه 
آامروزه شاهد این تردید و شک در بین مسلمانها می‌باشیم. روایاتی که در 
آینده خواهیم دید گویای این مطلب می‌باشند. 

(6) 4) سرگردانی در جهاد واجب در زمان غیبت و بدون داشتن رهبر و 
فرمانده؛ چرا که مومنان از سویی در این زمان در این مورد احساس 
وظیفه 


(22) غیبت نعمانی/ 61؛ کمال الدین صدوق/ 289. 
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می‌نمایند ولی از سوی دیگر در عین حال تأًسف می‌خورند از اینکه به 
پیشوا و رهبر بزرگی که آنها 7 ی پیروزی می‌رساند دسترسی ندارند. 
و ۳9۹ 
اتعان هار ماش کردم کشسانی را کدر مط ییا اقاضوم و مان 


هنتتتد بالاتر بتردهو آن را که کفر و تبهکاری ,پيشه خود ساخته است فروتر 
«گروهی گمراه شده و گروهی دیگر هدایت می‌یابند.» 
)2 


قسم پنجم: روایاتی که دلالت بر وقوع هرج و مرج و آشفتگی می‌کند. 


اینگونه روایات بسیار زیاد است. و تا اندازه‌ای که من جستجو کرده و 
یافته‌ام, فقط راویان اهل سنت آنها را روایت کرده‌اند, و در کتب شیعه 
تحت این عنوان و بدین مضمون روایتی نقل نشده است. ۲ 

(3) بخاری تعدادی از این روایات را نقل کرده است «23». گاهی با این 
لفظ که: ۱ 

«پیش از وقوع قیامت روزگاری خواهد بود که در آن جهالت (در همه جا) 
منزل می‌گیرد- تا آنجا که گوید:- و هرج و مرج زیاد می‌شود.» 

برای این روایت چندین سند نقل کرده است. و بار دیگر به لفظ «پیش از 
رسیدن قیامت ایام هرج و مرج است» روایت کرده است. 

(4) مسلم روایت کرده است: 

«فضیلت عبادت در دوران هرج و مرج همچون هچرت به سوی من است 
(یعنی به سوی پیامبر اکرم).» «<24» 

افراد دیگری همچون ترمذی, و ابن ماجه, و احمد, و حاکم مضامینی را که 
بر همین معنی دلالت می‌کند نقل کرده‌اند, ما بر همانچه در صحیحین بود 


(23) صحیحم بخاری 1/9 

(24) صحیح مسلم 8/ 208. 
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۳ مقصود از کلمه «هرج» به فتح «هاء» و سکون «راء» یکی از دو امر 
ست : 

ِِ در هم ریختن و آشفتگی که به قتل و کشتار منجر شود, که در زمان 
ما با جنگهای گروهی و يا درگیریهای خیابانی تطبیق می‌کند, با گرفتاریها و 
تااتتهانی هر ارو کتب لغت این معنی را بر اضر ابید می کنه: 
دوم: به معنای کشتن گرچه با اضطراب و آشفتگی همراه نباشد, چنانکه از 
ظاهر برخی از روایاتی که بخاری نقل کرده «25» فهمیده می‌شود, که در 
آن احادیث. هر به قتل تفسیر شده است. البته این احتمال وجود دارد که 
تفسیر از خود راوی باشد. 

(2) ولی بهتر همان است که اخبار و روایات را به به همان معنای اول ارجاع 
دهیم که معنای دوم نیز در ضمن معنای اد وجود دارد و مندرج است؛ زیرا 
در آن روایات چنین آمده است که: «در آن دوره هرج زیاد می‌شود؛ و هرج,. 
قتل است», بنابراین ز. آن دوره کشتار زیاد است و زیادتی کشتار جز با 


۱ 
یک نفر, چندان درست نیست. 

(3) و اما وابسته بودن این هرج به قیامت و اینکه جزء نشانه‌ها و علامات 
هت باشد, ان میب نهر حون ۵ تم زیرا 9 آن 
هر ی 
از ظهور حضرت مهدی واقع شود. پیش از قیامت خواهد بود و خواه ناخواه 
که هر گونه فساد و انحرافی که در روایات ازر وجود آنها خبر داده‌اند, 
مربوط به دوران غیبت حضرت بفقية الله- عجل الله تعالی فرجه الشربف- 
ات ار اس لت تور احفال ی کر و تنل اوه 
آینده موکول می‌کنیم. 


(4) در روایت مسلم از رسول اکزم- صلی اللّه علیه و آله و سلم- چنین 


(25) صحیح بخاری 9/ 6۵1. 

تاو نیت کر 00 

آمده بود. : «عبادت در هرج, همچون هچرت به سوی من است.» 

علاوه بر این معنای ظاهري, معنای عمیق و گسترده‌ای برای این عبارت 
فاد ها ار ار ی فص 
خواهیم کرد. 

(1) این بود بخش عمده‌ای از روایاتی که به طور مطلق دلالت بر فساد 
زمانه می‌کرد بدون اینکه حادثه و رویداد ویژه‌ای را متذکر شود و از این 
مجموعه با در نظر گرفتن حدود اصل استحکام و سختگیری سندی که قبلا 
یاداوری شد؛ انچه که به دست می‌اید معنایی عمومی برای شیوع فساد و 
انحراف و نافرمانی نسبت به دستورات اسلامی است؛ بلکه کثرت اخبار و 
جزئیاتی که به طور ذ ۲ تفصیل در آنها آمده ۳ قواعد کی گویای 
و کشتارها در برنامه‌ریزی کلی الهی دخالت داشته و برای انجام ۳۳ الهی 
موّثر و سهیم می‌باشند. 


(2) 


جهت دوم: اخبار و روایاتی که دلالت می‌کنند بر وقوع رویدادهای معین و مخصوصی که از ضلالت و 


اشاره 


)3( 


از این جمله است: 

(4) 1) بخاری از حضرت رسول نقل می‌کند: 

«از جمله علائم قیامت ان است که علم از بین می‌رود و جهل و نادانی 
جایگزین می‌شود.» <26» 

(5) 2) در حدیث دیگر چنین نقل کرده است: 


(26) صحیح بخاری 1/ 30. 
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«علم اندک, و جهل پدیدار می‌شود.» <27» 

(1) 3) و در جای دیگر چنین نقل کرده است: 

«پیش از وقوع قیامت, روزگاری است که علم از بین می‌رود. و جهل و 
نادانی منزل می گیرد. <28» 

(2) 4) در جای دیگر از حضرت رسول نقل می‌کند: 

«دانش جمع کنفنته و فننه و نادانی آشکار می‌شود و هرح زیاد قف کرو ند 
»> 

مطالب اورده است «30» که نیازی به ذکر انها نیست. و دیگران نیز مانند: 
ابن ماجه و ترمذی و احمد, انها را نقل کرده‌اند. 

(3) مقصود از برطرف شدن علم. ان است که از بین مردم رخت 
برمی‌بندد, و تعداد دانشمندان و دانشجویان کم می‌شود. و مقصود از علم, 
همان علوم اسلامی و مسائل مذهبی است. چنانکه مقصود از اشکار شدن 
و منزل گرفتن جهل, گسترش جهل و نادانی نسبت به افکار اسلامی در بین 
افراد جامعه است. 

)4( و ی بساط دان: اين توضیح نهفته است 
فوایت ۰ 
ست. 

همچنانکه حضرت ابراهیم خلیل فرمود: 5 آذا مقرضث فهَة بَشفین: و 
اهنت که بیمار گشتم, اوست که بهبودیم می‌بخشد» «31» ور نگفت: 
اوست که مرا مریض می‌کند و شفا می د هد؛ چنانکه گفت: الذی هو 
بطعمینی و و یسقین: ۳ شور ای ۳ 
می‌سازد. («32» 


(27) صحیح بخاری 1/ 31. 

(28) صحیح بخاری 9/ 6۵1. 

(29) صحیح بخاری 1/ 31. 

(30) صحیح مسلم 8/ 8د. 

(31) شعرا/ 79- 80. 

(32) شعرا|/ 79- 80. 
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(1) به هر حال نسبت دادن این عمل به خداوند, گاهی به توسط بندگان 
خدا| است, که منحرفین» موّمنین را وادار به سکوت شون کنو و تمی گذارند 
احکام خداوند به گوش مردم برسد؛ و گاهی با عمل مستقیم خداوند است 
که دانشمندان و علما تدریجا از دنیا می‌روند و تعداد دانشجویان کم 
می‌شود, و نسلهای اینده دچار کمبود عالم و دانشمند می‌شوند. و زمینه از 
تفکر و انديشه اسلامی خالی می‌ شود. 

(2) و در همین زمینه, بخاری «33» از حضرت رسول روایت کرده است 
که آن حضرت فرمود: 

«خداوند علم را از بندگان نمی‌گیرد, لکن با از بین بردن علماء, علم را از 
تشن نها می‌نرده و وففنیه کف دبک دانشمندی باقی نگذاشت. مردم 
زمامدارانی جاهل و نادان برای خود برگزینندر از آنان سوال کنند نان از 
روی نادانی فتوی دهند؛ خود گمراه باشند و دیگران را هم گمراه کنند.» 
(3) و این مساله از چیزهایی است که وجدان ما حکم می‌کند که اتفاق 
افتاده, و با قاعده کلی و برنامه‌ریزی الهی نیز منطبق است, و با روایاتی 
که درباره پیدایش دانشمندان بد و بی‌تقوا آمده است, دارای یک مضمون و 
معنی است. هفجنین: در آنر جریان کلی کستریش فشاد و خاهت: و :دوری 
مردم از تعالیم اسلامی, طالبان علم تن کار تغل را رها می‌نمایند. و این 
امر به نوبه خود دوری افزونتری ۳ از تعالیم اسلام به بار ی او در و به 
همین ترتیب با ادامه اين تأثیر و تأثر دو جانبه روز به روز علم و دانش 
بیشتر از جامعه رخت برمی بندد. 


4) 


قسم دوم: روایاتی که بر تشتت آراء و اختلاف انگیزه‌ها [ خواسته‌ها و فزونی دعوتهای باطله و 
مکتبهای انحرافی دلالت دارد: 


1 ابن ماجه در کتاب سنن روایت کرده است: 
«به زودی فتنه و تفرقه و اختلافی خواهد بود.» «34» 


(33) صحیح بخاری 1/ 36. 

(34) سنن ابن ماجه 2/ 1310. 
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(1) 2) و نیز روایت کرده است: 

«دعوت‌کنندگانی بر درهای جهنم ایستاده‌اند. و هر کس به آنها پاسخ مثبت 
بدهد او را به درون جهنم پرت کنند.» «<35» 

مثل همین روایت را مسلم نیز در کتاب صحیح روایت کرده است.«<36» 
(2) 3) و نیز ابن ماجه روایت کرده که حضرت رسول- ای 
آله- فر موده است: 

«از جمله چیزهایی که بر امّت خود می‌ترسم پیشوایانی گمراه‌کننده 
می‌باشند.» <37» 

(3) 4( و نیز فرموده است : 

«با یکدیگر مفاخره خواهید کرد. و سپس به یکدیگر حسادت خواهید ورزید, 
ات ی 
کینه‌توز خواهید شد ...» <38» 

(4) 5) نعمانی از حضرت صادق- علیه السلام- روایت کرده است: 

«دوازده پرچم شبیه به هم برافراشته خواهد شد, که از یکدیگر قابل تمیز 
نیست.» <39» 

(5) 6) صدوق نیز در کمال الدین این روایت را آورده است. <40» 

(6) 7) نعمانی نیز از حضرت باقر- علیه السلام- در ضمن حدیثی که فساد 
جامعه را توصیف می‌فرمایند, این خصوصیات را برای ان زمان نقل کرده 
است: 

«و اختلاف شدیدی در بین مردم. و پراکندگی در دینشان. و دگرگونی در 
حالاتشان.» <41» 

(7) 8) شیخ طوسی در کتاب غیبت روایت کرده است از ابو سعید خدری. 
و 


(35) سنن ابن ماجه 2/ 1317. 


(36) صحیح مسلم 6/ 20. 

(37) سنن ابن ماجه 2/ 1304. 

(9)ستن این ماجه: 1324/2 

(39) غیبت نعمانی/ 153. 

(40) کمال الدین/ 347. 

(41) غیبت نعمانی/ 235. 
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اه آرزتن را صلی اف مه کم یس 

«شما را بشارت می‌دهم به حضرت مهدی که در امّت من برانگیخته 

می‌ شود در حالی که مردم دچار اختلاف و زلزله‌ها می‌باشند, زمین را از 

عدل و داد پر خواهد کرد ...» <42» 

این حدیت را ابن حجر در الصواعق «43» با لفظی نزدیک به همین لفظ از 

احمد و ماوردی نقل کرده است. 

)1( این مضمون وی ی قبل, با قاعده کلی و برنامه‌ریزی الهی 

قطایی اتسار کسیر اد امن ماه است سا الا اراء 

و پراکندگی عقائد از روشنترین اشکال ظلم و انحراف, و از لوازم و 

پیامدهای آن است و این حالت در تمام 1 و مذهبی و 

اقتصادی, در تمام دوره‌های زندگی بشر وجود داشته است. یک جامعه 

منحرف. همیشه در درون خود دچار تجزیه و کشت و کشتار داخلی بوده و 
به انحراف خود ادامه می‌داده ایست. 

)2( و اما دعوت کنندگان و بدکار و پیشوایان گمراهی هم که جچه 

بسیار در تاریخ وجود داشته و دارند. در دوران خلافتهای اسلامی به عنوان 

مبلفین و طرفداران اسلام در کنا ر بساط خلافت جلوه‌گری کرده, و تا زمان 

ما نیز همواره امثال آنان موجود بوده‌اند. در گذشته به صورت گروههایی 

همجون قرامطه و اسماعیلیان به نام اسلام مبلغان آن افکار انحرافی 

دی هقی ها ها تب به مداد تاد هه ور اشکای عفر رام مس ان 

نشسته مردم را به مکاتب انحرافی و مرامهای وابسته به اجانب همچون 

بهائیت و قادبانی‌گری و اکثر فرقه‌های متصوفه دعوت ی کنند. و لذ| 

می‌بینیم آنچه در روایات 1۹۹1 است, واقعیت داشته و هزاران مصداق برای 

آن می‌ وان یافت. و می بینیم که چگونه پیروان خود را به پرتگاه جهنم 

افکنده‌اند؛ به این معلی که زمینه‌ساز خروح آنان از اسلام حقیقی کنتنته‌اند 


(42) غیبت شیخ طوسی/ 11 1. 
(43) الصواعق/ 99. 
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قسم سوم: اخباری که دلالت می‌کند بر اینکه مردم درباره خود حضرت مهدی اختلاف نظر پیدا 
می‌کنند 


1 و به خاطر طولانی شدن دوران غیبت و دوری مردم از آن حضرت,؛ دچار 
اوعاهاه انعر افن مخنها زهای کمران کتدان می‌تنوند. 

و انا اس فلمم اسام وا سای له ات ری 
اهل سنت در این باره چیزی نقل نکرده‌اند؛ زیرا با افکار و عقاید آنان که 
قائل به غیبت کبری برای حضرت نیستند منافات دارد. 

(2) 1) از آن جمله روایت شیخ صدوق است در کتاب کمال الدین از 
حضرت باقر- علیه السلام- در ضمن حدیثی که حضرت را , به پیامبران دیگر 
من و رها ۳ تا آنجا که فرموده است: 

که درباره آن خصتر ۳ می‌شود, تا آنجا ۳1 می‌گویند: به دنیا ۳۳ 
است. و گروهی دیگر می‌گویند: مرده است, و جمعی گویند: کشته و به دار 
آويخته شده است ...» «44» 

ات ت کند از حضرت امام زین العابدین علی 
بن بن الحسین- علیه السلام- دز مرخ خزیتن. که آن خضرات. می فر مایند؛ 

و اما شباهت او به حضرت عیسی, اختلافی است که مردم درباره او 
می‌کنند.» <۸15» 

راشای مامت گرم ات ۵ 

«همانا برای قائم- علیه السلام- دو غیبت است., در یکی از آن دو غیبت 
درباره آن حخضرت. گویند؛ از بین رفته: است و. معلوم نیسنت دز کدام زن 
بسر می‌برد!» «46» (5) 4) و نیز از حضرت صادق- علیه السلام- روایت 
( 

«مرده يا هلاک شده است. در کدام دژه بسر می‌برد.» <47» 


(44) کمال الدین/ 327 

(45) کمال الدین/ 322. 

(46) غیبت نعمانی/ 173. 

(47) غیبت نعمانی/ 157. 

ور 300 

(1) 5) شیخ صدوق در کمال الدین از حضرت صادق- علیه السلام- روایت 
کرده است: 

«هماناهحتا سک آمام ما بدای ماکان شا شان مشود 


و شتما در این دوه در فوته ازمایشن فرار خهواهید کرفت: تا.انجا که گفته 
می‌شود: مرده است يا نابود شده و يا در کدام دژه بسر می‌برد!؟ 

در حالی که چشمهای مومنین برای او اشکبار است.» «<48» 

(2) 6( نقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی نیز در کتاب کافی در این باره 
روایات متعددی را تحت عنوان «باب فی الغیبه» آورده است. 

واضح و روشن است که تمام اين امور در برنامه‌ریزی کلّی الهی برای 
آزهاینتن. و افتحان بندگان و مومنان مندرج و پیش بینی شده است زیرا| 
طول عمر بیشتر از اندازه معمول و طبیعی, خود یکی از موجبات ,شک و 
تردید برای مردم است. که اگر دلیل قطعی , بش بقای عفر با یه للم یود 
و برای ما ثابت نشده بود که خداوند متعال ۱ نهایی خود 
این برنامه را تنظیم کرده است که آن حضرت عمری طولانی داشته باشد, 
شک و تردید در بقای حضرت چندان بی مورد نبود. و لذا کسی که در اصل 
مذکور دچار تردید باشد, و یا به مادیگرائی گرایش داشته باشد, بقا و غیبت 
حضرت مهدی- علیه السلام- بوای آه‌فحل تاه پر دید خو اه زود: 

(3) و به هر حال, گرچه ما نمی‌توانیم به تمام معتقدان و مدعیان مسائل 
گوناگونی که در روایات درباره حضرت مطرح شده دست پیدا کنیم و همه 
آنان:را شتاشانی نمانیمر ولی در هر عال: اختلاف فردم دربارة آن خصرتت 
در خلال دوران غیبت کبری عملا تحقق یافته است. 

و اما آن موارد اختلاف که ,در روایات آمده است. چهار نظربه می‌باشد: 

قول اول: آن تفه لد نشده است؛ مقصود از این کلهة ان است که 
حضرت عسکری از دنیا رفت و فرزندی از او باقی نماند. در تاریخ غیبت 
صغفری 


(48) کمال الدین/ دد. 
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انگیزه پیدایش این عفیده را شناختیم که چگونه عقیده رسمی درباره 
خلافت عباسی بعد از حضرت عسکری بر اين مطلب قرار گرفت و موجب 
گردید که جعفر کذاب روی تمام اموال و ما ترکی حضرت عسکری- 
السلام- دست بگذارد و تصرف کند. ۱ 
(1) و اما این عقیده که حضرت مهدی اصلا متولد نشده است و در اینده 
متولد خواهد شد و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. این مطلب عقیده 
برادران اهل سنت ما ی باه که با وجود پذیرش اصل اعتقاد به ظهور 
حضرت مهدی و هماهنگی با عفیده شیعیان درباره برپایی دولت حفه 
حضرت مهدی, معتقدند که آن حضرت در اینده متولد خواهد شد. 

(2 قول دوم . از حضرت متولد شده؛ ولی از دنیا رفته است. طرفداران 
این عقیده به دو گروه تقسیم شده‌اند: 


(3) گروه اول: کسانی که گمان می‌کنند حضرت محمد بن الحسن 
العسکری- علیه السلام- از دنیا رفته و مرده است. برخی از فا رین 
طرفدار این نظریه‌اند, و ات ار مس سفارینی اآثری حنبلی, 
در کتاب لوائح الانوار البهیه, وی در این کتاب گوید 

دا ای سا ساسا رصم زیت و او فرزند امام 
عسکری می‌باشد سخنی بیهوده است. زیرا محمد بن الحسن مرده و از 
دنیا رفته, وارث او را جعفر عمویش برده است.» <49» 

(4) این قول را مصادر و مدارک تاریخی ابتدایی تمام فرق اسلامی مردود 
دانسته و آن را نفی کرده‌اند. و اما تاریخ‌نویسان شیعه همچون شیخ نعمانی 
و شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ مفید و کسانی که در خط انها حرکت 
کرده و با آنها هم عقیده بوده‌اند, همچون مسعودی و یعقوبی, وضعشان در 
این خساله روشن است؛ زیرا| آنان ولادت و غیبت حضرت مهدی را به 
صراحت اثبات کرده و همچون دیگر دانشمندان شیعه در این اه 


گفته و اظهار نظر کرده‌اند و 


(49) لوائح الانوار البهیه 2/ 68. 
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جز این امکان نداشته است که چیزی بگویند؛ زیرا این شا اه از ضروریات 
مذهب بوده است. 

(1) لکن تاریخ‌نویسان متقدم اهل سنت همچون طبری و ابن اثیر و ابن 
خلکان و ابن الوردی و ابو الفداء, و از متاخران همچون ابن العماد و زرکلی 
و دیگران اینان به ولادت حضرت تصریح کرده و از پنهانی و غیبت حضرت 
نام برده و گفته‌اند بر طبق عقیده شیعیان. مهدی منتظر اوست و صاحب 
نکرده‌اند. 

(2) و چکوتنه.می‌توانند این سنخن. را بکهنند. بعد از انکه ما در کتاب تارنه 
غیبت صغری به طور گسترده این مطلب را اثبات کردیم. که حضرت از 
بسیاری از پیروان و شیعیان خود پنهان شده و غیبت اختیار کرده است, تا 
چه رسد به دیگر افراد؛ و لذا در اين دوره به صورت بریده و جدای از هم, 
اخبار و اطلاعاتی از آن حضرت به دست آمده است به طوری که حتی 
برخی از اوقات از دسترسی به هرگونه اطلاعی از سوی آن حضرت ناامید 
می‌شدند؛ ؛ و لذا چگونه می‌توانستند عدعی :مرک آن خضررت: بقته ند مزیگوینه 
که آن حضرت مرده است, مگر اینکه به دروغ و تزویر مطلبی را اشاعه 
دهند؛ و لذا هیچ کس در این باره سخنی نگفته و مطلبی ننوشته است, و 
۱ ۱ ۱ ۱ ۲0۲۳۱ و2 
روشن است. 


(3) و اما متجران همچون سفارینی که در سال 1114 ه متولّد شده است 
«)ظ»>, این گونه افراد, ریزه‌خوار خوان پیشینیان خود می‌باشند و نمی‌توانند 
خبر تازه‌ای داشته باشند. و اگر با گفتار متقدمین سخنی معارض بگویند از 
| 
ترجیح داد. بنابراین اشخاصی همچون سفارینی, باید عیده‌داز 3 سخن 
خود باشند و برای حرف خود دلیل بیاورند. و امّا اينکه جعفر کذاب دست 
روی ارت حضرت عسکری اه است, این تصرفی مباح و مشروع 
نبوده است. و تفصیل این مطلب را در کتاب غیبت صغفری نگاشته‌ایم. 


(50) ملحقات 1/ 1. 
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(1) گروه دوم از معتقدان به مرن حضرت مهدی- عجل ال تعالی فرجه 
الشریف- کسانی هستند که ادعا کرده‌اند حضرت ظاهر شده و کارش, را 
انجام داده و دورهاش پایان پذیرفته است. اینان پیروان مذعیان مهدویت 
می‌باشند که عده‌ای از آنان با شمشیر قیام کرده, 1 با مردند, و پا کشته 
شدند و پیروانشان دیگر در انتظار کسی نیستند. 

ولی باید بدانیم که اینگونه گروهها با مرگ رهبر و پیشوایان منقرض شده و 
اثری از انان باقی نمی‌ماند و نمانده است؛ زیرا نمی‌توانند افکار خود را به 
نسلهای بعد از خود منتقل کنند؛ و با مرگ پیشوا و عدم موفقیت او در 
برنامه‌های جهانی خود. کذب و دروغش روشن شده و همه می‌بینند که 
ظلم و فساد از دنیا رخت برنبسته و عدل و داد جایگزین نشده و احکام 
اتتشا ی ها ی ند 

ما و همه مسلمانها به کسی به عنوان مهدی معتقد هستیم که این کارها را 
انجام دهد, و وقتی دیدیم این مدعی مهدویّت در طول دوران زندگی خود 
دروغگو می‌باشد. 

(2) قول سوم : آنچه که روایات بر آن دلالت می کند, 1 است که عده‌ای 
می خویند آن جروت کته و یا به دار آویخته شده است. 

ما کسی را نيافتیم که این سخن را بگوید, مگر آنچه را که ممکن است 
پیزوان.مدعیان مهدویت ,معتقد شوند که پیشوایان کشته. و يا به دار آويخته 
شده است و بگویند مهدی به دار زده شده و يا کشته شده است. <51» 
(3) قول چهارم: شک و تردید در ایتکه ان حضرت در کجا به سر می‌برد» و 
در چه بیابانی راه می‌پيماید. 

اکن شوه از ان با تا شاه فا رت اسر 
مطلب واضح و روشن است؛ زیرا معنای غیبت حضرت همین است. ولی 
اين 


(51) بابیه و بهائیه بعد از انکه سید علی محشّد باب در تبریز به دار آويخته 
شد, معتقد شدند که قائم اسلام را به دار زده‌اند. و این حدیت شریف 
درباره انها مصداق پیدا کرد. (مترجم) 

تاریخ غیبت کبری ,ص:310 

گشته و معلوم نیست در کدام دزه به سر می‌برد.: زیرا مقصود از ظاهر این 
عبارات ان است که او در بعضی از دره‌ها و بیابانها از دنیا رفته است. 

(1) ما کسی را که قائل به این سخن باشد و یا این احتمال را بدهد نیافتیم. 
علاوه بر اینکه این سخنی است بسیار دور از احتمال و ذهن مردم. ؛ زیر| 
کسانی که معتقد به غیبت حضرت مهدی می‌پاشند, آن را ناشی از اراده و 
قدرت خداوند دانسته و طبق برنامه‌ریزی کلّی الهی می‌دانند, همان گونه 
که خداوند وجود مقداس آن حضرت را در طول دوران بسیار دراز غیبت از 
تمام خطرات حفظ کرده, در آینده نیز نگهداری فرموده و از هرگونه بلیه و 
آفتی حفظ خواهد کرد تا در رستاخیز بزرگ برای اقامه عدل و داد, برنامه و 
هدف الهی را برآورده سازد «52» و شاید این دو سخن اخیر- قول سوم و 
چهارم- در سالهای آینده پدید آید. مخصوصا که اگر دوره غیبت صدها و با 
هزاران سال دیگر- خدای ناکرده- بخواهد طول بکشد. 

(2) 


قح امد زوا ان کی اسر اقب اد ه قرتا بان فا الاتی زملالت بان 


(3) 1( تین از روایاتی که به طور واضح و روشن گویای این حقیقت 
قهبا نگ ,روایتی است که مسلم در کتاب صحیحش از حضرت رسولل- 
مات لاه اون الم روا یت کرده است, که آن حضرت فرموده است: 

« بعد از من پیشوایانی خواهند آمد که به هدایت و راه من هدایت تشه و 
به سنت من رفتار نمی‌کنند. و به زودی در بین آنان مردانی بیا خواهند 
خاست که دلهایشان قلوب شیاطین است در بدنهای انسانی.» «<53» 


(52) با توجه به توضیحی که در مورد معنای روایت در پاورقی بحثت اوّل 
تمهید آغاز کتاب آمد. طرح مطالب اخیر تحت عنوان قول چهارم وجهی 
نخواهد داشت. (مترجم). 

(53) صحیح مسلم 6/ 20. 
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(1) 2) و همو نیز روا بت کرده است: ِ 5 5 
«بعد از من خودخواهیهایی شدید و اموری دیگر پیش خواهد امد که انها را 
نمی‌پسندید و ناخوش دارید.» «54» 

(2) 3) شیخ صدوق در کتاب کمال الدین حدیثی را از رسول خدا- صلوات 
اللّه علیه و آله- نقل کرده است., که در آن حضرتش در پاسخ سوال از 
هنگام ظهور حضرت مهدی فرموده است: 

«خداوند به من وحی کرد که ظهور هنگامی خواهد بود که علم از بین رفته 
و نادانی اشکار شود ... و فرمانروایان کافر گشته و زمام امور به دست 
تبهکاران باشد و همکاران و همیاران آنان ستمگران, و اندیشمندان و 
متفکر ان هضاعب نظران آنان فاسقان و زشتکاران باشند.» «۵5» _ 
(3) 4) و در حدیث دیگری از قول امیر المومنین- علیه السلام- چنین آمده 
است: 

«و هوی و هوسها را پیروی کرده, و خونریزی را سبک بشمرند, حلم و 
بردباری را ضعف و ظلم را مباهات و فخر بدانند. فرماندهان, تبهکاران؛ و 
وزیران. ستمگران باشند.» «<56» 

(4) 5) و در حدیث دیگری از حضرت صادق- علیه السلام- نقل شده است: 
«و دیدی که فرمانروایان با کافران نزدیکی شده و از نیکوکاران به دور 
باشند. و دیدی که والیان در احکام و قضاوتها رشوه بگیرند و به استقبال 
افزون طلبی روند.» «<57» 


(54) صحیح مسلم 6/ 7 1. 
(55) کمال الدین/ 251. 

در جمله «اذا رفع العلم و ظهر الجهل» که قبلا : نیز این مضمون در ضمن 
۳ توضیح داده شده, احتمال دیگری تب اهیست و آن این است 
که بگوئیم هنگامی که علم بالا رود و اوج گیرد و تمام آنچه بشر نمی‌دانسته 
و فکر می‌کرده که می‌داند آشکار گردد, و جهل او از حال ترکیب به 
بساطت برسد و بداند که نمی‌داند, این دوره دوران شکوفائتی علم و بالا 
رفتن سطح علوم مردم است که در این صورت مقصود از علم و جهل, علم 
و جهل به تمام مسائل و حقائق زندگی باشد. و در عین حال منافات ندارد 
که در همین حالت حکومتها فاسد و فاسق باشند, چنانکه اين وضع را امروز 
می‌بینیم. (مترجم) 
(56) منتخب الاثر/ 427 از کتاب الخرائح و الجرائ. 
(57) منتخب الاثر/ 429. 
تاریخ غیبت کبری اص در 
اک 
و اما موافقت با قواعد عمومی و امتحان خدابی به اعتبار دو امر نزدیک به 

است: 
(1) امر اوّل: فرمانروایان معمولا از فرزندان همین مردم منحرف معمولی 
بوده, و نتیجه همین تعلیم و تربیت انحرافی می‌باشند؛ زیرا از همان اوان 
رشد و دوران کودکی دز محیطن دور دین و مذهب پشبتر ابرده؛ و مانند 
می‌بينيم که همان انحرافات و ۳ که معمول ده ۳ خاه فاسد 
یافته‌اند, دارا می‌باشند؛ اگر چه در سبک و شیوه انحراف و تباهی ممکن 
نت تغیتر ود کر کوتی بدید ور بد: 
بدین ترتیب به دشواری می‌توان تصوّر کرد و احتمال داد که از انسان 
منحرف پرورده جامعه منحرف, فرمانروایی عادل و عامل به حق و 
تحقق‌بخش احکام اسلام, به دست آید؛ کت ی و 
حکام و دستیارانشان مولود طبیعی انحراف اجتماع و فساد و تابسامانی آن 
می‌باشد. 
(2) امر دوم: انحراف حکومتها در ازدیاد و فزونی ظلم و ستم در جامعه 
ویر توحق :و پیز صوخت دورکر طرفداران حق و حقیقت از صحنه جامعه 
می‌باشد. و اين خود محکی دیگر برای آزمایش سخت و دشوار خدایی 
7 آ برنامه‌ریزی کی الهی همین است. 
و اما موافقت آن با آنچه در خارج واقع گشته, بدین جهت است که تاریخ به 


روشنی گویای این حقیقت است که بعد از دوران نخستین خلافت در 
کشورهای اسلامی, اوضاع حکومت در این کشورها سه مرحله را طی 
کرده و گذرانده است: «58» (3) مرحله نخستین: حکومت اسلامی 
منحرف تحت فرماندهی پادشاه گزنده 


(58) البته طی این دوران و تحمّل این حکومتهای سه‌گانه نتیجه همان 
دوران نخستین خلافت (منهای دوران خلافت ظاهری حضرت امیر 
المومنین) است و لذا آن خلافت نخستین را می‌توان ريشه این سه دوره 
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- که رسول خدا از وجود چنین فرمانروایانی با اين عنوان خبر داده است- 
اداره می شود که خلفای اموی و عباسی و عتقانه: را می‌توان مصداق این 
نوع حکومت دانست. «59» اینان با اینکه زمام امر جامعه اسلامی را تحت 
ِِ خلیفه اسلامی و به نام مذهب در دست داشتند, و فرض بر این بود 
که می‌بایست مروجان اسلام و نگهداران شریعت باشند, خود عاملی 
مخرب برای دین و مدهب بودند و فقط ریاست و حکومت و مصالح ماذی و 
شخصی خود را در نظر می‌گرفتند. و اصول و احکام اسلامی را زیر پا نهاده 
به دست فراموشی سپردند. ما در کتاب تاریخ غیبت صفغری در این باره 
توضیح بیشتری داده و در آنجا دیدیم که این حالت فقط منحصر به شخص 
خلیفه نبود, بلکه وزیران و استانداران و دیگر دست‌اند رکاران حکومت نیز 
همجون خلیفه رفتار می‌کردند. 
(1) مرحله دوم: حکومت کفر؛ گرچه در ظاهر شخص حاکم خود را 
مسلمان می‌داند. <60» 
و این حکومتهایی است که بعد از انقراض نظام خلافت در کشورهای 
اسلامی تاکنون روی کار امده‌اند. این حکومتها بر شالوده و اساسی غیر 
اسلامی, و اقتباس شده از تمذن مادی غربی بنا شده است, چه به صورت 
سرمایه‌داری و چه به صورت اشتراکی. با روی کار امدن اين حکومتها, 
تمامی دستورات و قوانین اسلامی به دور افکنده شده و مبنای 
قانون گذاری اصول و قوانین موضوعه به دست انسان است. 
(2) مرحله سوم: حکومت در اصل و قانون‌گذاری و فرمانروا همگی کافر 
هستند و بر اساس کفر بنا شده است. <61» 
این نحوه حکومتها, برخی اوقات بر اثر حمله و هجوم کقار بر کشورهای 


(59) قالب فکری چنین حکومتی آن است که حاکم مسلمان فاسقی باشد 
که در ظاهر اذعای مسلمانی می‌کند و مذعی پیاده کردن قوانین اسلامی 


است. 


(60) قالب فکری این حکومت آن است که حاکم مسلمان فاسقی است 
که صریحا در پی اجرای قوانین موضوعه بشری است. 

(61) قالب فکری این حکومت ان است که حاکم اساسا کافر باشد و 
احکام و قوانین هم وضع‌شده بشر باشد. 
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اسلامی برای مدتی وجود داشته است. همچون هجوم مفغولها, و سلطه 
مسیحیان در جنگهای صلیبی, و استعمار ارویایی در زمان ما که بر 
کشورهای اسلامی زیر سلطه خود اعمال کرده‌اند. 7 

(1) تمام پیشگوئیهایی که در روایات شده است و قدر جامع انها را انحراف 
نسبی از اسلام تشکیل می‌دهد, در مرحله اول از این سه دوره روی داده 
است, تا چه رسد به دو مرحله دیگر. در این دوره افرادی بر کشورهای 
اسلامی حکومت می‌کردند که دلهایشان قلب شیطان, و عواطف و 
احساساتشان به سوی بدی» و قضعدی دنباله‌رو خواسته‌ها و ۹9 نفسانی 
بودند. از خونریزی باکی نداشتند. کشتن یک انسان بلکه صدها و هزاران 
نفر در نزد آنها بسیار سبک و ناچیز آمده, بلکه برای کسی که دست به 
چنین جنایاتی می زد افتخار و عنوان به حساب مه حلم میسن به 
هنگام پیروزی را ضعف دانسته, ستم و سختگیری را شخصیّت و افتخار 


می‌ شمرد ند. 
(2 0 در شکلهای مختلف؛ خلیفه. پادشاه, رئیس و 0 
همگی فاجر و تبهکار, و همکاران و وزیران آنها نیز همرنگ آنها و 


فاسقان بودند. ون در هر سه دوره. به ویژه دو دوره آخیر به 1 
کفر نزدیک گشته, و انسانهای گمراه و منحرف ند آنها تیه هر نی 
داشتند. نیکوکاران و شایستگان را از خود رانده, و کسانی را که تن به 
پستی نمی‌دادند و حاضر نبودند چایلوسی کنند طرد می‌کردند. و اما رشوه 
موم خواری: هگن قو ۳ می‌خواهی در اين باره بگو و باکی نداشته 
باش. 

رسول خدا آن را بنا نهاده و تحت رهبری خود پرورانده بود؛ ولی بعد از 
رحلت آن حضرت اساس آن خروج از حدود کتاب خدا و سنت آن حضرت 
قرار گرفت که این روایات درباره آن سخن گفته است. ‏ 

کفر و الحاد حرکت کرده و از نظر عقیدتی روز به روز به سوی مادیّت و 
ماده‌پرستی رفته و از جنبه اخلاقی در پرتگاه سقوط قرار گرفته, و اقتصاد, 
حتی در کشورهای بزرگ رو به ضعف نهاده تا چه رسد به کشورهای کوچک, 
چنانکه اثار موجود و اخبار 
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9 أ 
۱ 0 ۰ تیا بر ان لت دار 9۹ 
بات نبیر 7 1 دلا ٌ 
۱ ‌ ۰ 


بعد از آنکه فلسفه امتحان را دانستیم و فهمیدیم که اساسی‌ترین ماثه در 
برنامه‌ریزی الهی است, هم اکنون می‌خواهیم به بررسی روایات وارده در 
اين مورد بپردازیم و با عبارات انها اشنا شویم. 

(2) 1) ابو داوود «<62» و ابن ماجه- با لفظی نزدیک به هم- از رسول خدا 
روایت کرده‌اند که آن حضرت فرمود: 

«چگونه می‌گذرد بر شما زمانی که در پیش است و به زودی فرا خواهد 
زستندا مزدم در آن:عهان غربال می‌شوند و عده‌ای فرومایه باقی می‌مانند 
که: غهد. و بیمان خود را می‌شکنند؛ آنگام..با یکدیگر به نراع برخاسته و 
اختلاف کرده و اين چنین خواهند بود- و در این هنگام حضرت بین انگشتان 
خود را باز کرد- ...» <63» 

(3) 2( شیح ۵ در کمال الدین و کلینی در کتاب کافی از حضرت 
صادق- علیه السلام- روای بت کرده‌اند که آن حضرت فرموده است: 

«, ین امر به شما نمی‌رسد مگر بعد از نومیدی. نه به خدا سوگند, تا اینکه 
از یکدیگر تمیز داده شوید؛ نه به خدا قسم, تا اینکه امتحان شوید؛ نه به 
خدا سوگند, تا شقي و بد فرجام گردد آن کس که شقی خواهد شد؛ و به 
سعادت دست یابد, آنکه سعید می‌گردد.» «64» 

)4( 3) شیخ صدوق از آن حضرت روایت کرده است : 

«چگونه هستید شما وقتی که بدون امام و بدون راهنما و9 پیشو| باقی 
بمانید,. برخی از شما از برخی دیگر بیزاری جوید. در این هنگام امتحان و 
آزمایتشن می‌شوید و از یکدیگر مشحض شده وغربال هی گردید :»665 


(62) سنن ابن ماجه 2/ 237 

(63) سنن ابن ماجه 2/ 1307 

(64) کمال الدین/ 346؛ کافی 370/1 

(65) کمال الدین/ 348 
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(1) 4) نعمانی در غیبت و کلینی در کافی از ان حضرت نقل کرده‌اند که 
فرموده است: 

«کریزی برای مردم از این تیست که ازمایش خردند .و از یکدیگر تمیز داده 
و غربال شوند. و از غربال عذه بسیاری رد خواهند شد.» «66» 

(2) 5) نعمانی «67» از حضرت باقر- علیه السلام- روایت کرده است که 
آن حضرت فر موده است: 


یداه کنخ شیر -دادم دا می‌ وید هدیا و نند. آزماشن 
می‌گردید, و به خدا سوگند همچنانکه زوان «68» از گندم غربال می‌شود, 
شما نیز غربال خواهید شد». 

(3) 6) در کتاب کافی از حضرت صادق- علیه السلام- روایت شده است 
که حضرت امیر- علیه السلام- وقتی بعد از کشته شدن عثمان. مردم با ان 
حضرت بیعت کردند, بر روی منبر مسجد مدینه رفته و برای مردم 
سخنرانی فرمودند و در ان خطبه چنین فرمودند: 

«آگاه باشید که گرفتاری و آزمایش شما همچون روزی که رسول خد|- 
صلّی اللّه علیه و آله- به پیامبری مبعوث شد هم اکنون برگشته است, 
سوگند به خدایی که او را به راستی و حقیقت برگزید, آنهایشن هر امتجان 
خواهید شد و غربال می‌شوید به گونه‌ای که زیردستان, بالادست. و 
بالادستان و بالانشینان. زیر دست خواهند شد, و کسانی که در حکومت 
گذشته عقب افتاده بودند جلو خواهند افتاد, و آنان که در گذشته به پیش 
می‌تاختند عقب خواهند رفت» «69» (4) 7) نعمانی در کتاب غیبت روایت 
کرده است از حضرت امیر المومنین که ان حضرت در ضمن حدیثی چنین 
فرموده است: 

«سوگند به خدایی که جان من در دست اوستر آنچه را که دوست دارید 
تخواهتد:دیهضا نها که برخی ار شا بم‌ضورت:دیکرعه ات 


(66) غیبت نعمانی/ 204؛ کافی 370/1 

(67) غیبت نعمانی/ 205. ۱ 

(68) زوان دانه‌ای است غیر از گندم که به شکل آن است ولی گندم 
(69) کافی 1/ 369. 
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دهن خواهد انداخت, و برخی از شما دیگری را کذاب خواهد خواند تا آنجا 
که از شما- با فرمود: از شیعه من- جز به اندازه سرمه در چشم و یا نمک 
در طعام باقی نخواهد ماند. و اینک برای شما مثالی می ز نم ؛ و ان مثل 
مردی است که غذایی داشت. را پاک و تمیز کرد و داخل اتاقی نهاده و 
چندین روز در آنجا گذاشت. بعد از چند روز که برگشت. دید در آن غذا کرم 
افتاده, آن را بیرون آورده و پاک و تمیز کرد و بعد به همان اتاق برگردانید 
و بار دیگر در آنجا گذاشت. بعد از چندین توت فا ای ان خبر گرفت, دید 
ذفبارم گرم در ان قفاوم باز آنترا ترفن برده و پاک کرد و برگرداند. و 
همینطور چندین بار تکرار کرد تا اينکه دیگر از آن چیزی جز تفاله‌های 
سبوس گندم باقی نماند, که دیگر کرم هم توان آسیب رساندن به آن را 
نداشت. و همینطور شماها از یکدیگر جدا| و مشخص می‌ شوید؛, تا آنجا که 


از شما جز گروهی که دیگر فتنه‌ها در آنها کارگر نیست باقی نماند» <70». 
رال کین شا اسف فان ارماشن القیه آنشت: که فیا چی نب 
باره سخن گفتیم. کیفیت غربال. همان عبور دادن از مسیر سختیها و 

تاریکی‌هایی است که یک فرد و یا یک جامعه از یک سو از آن می‌گذرد و از 
ِ دیگر مسیر خواسته‌های شهوانی و منافع ماّی و تنگناهای زندگی 
(2) «و به زودی عده زیادی از غربال بیرون می‌شوند» بدان معنی است 
که اکثریّت انسانها, دنباله‌رو شهوات. و پیرو باطلها و هوادار منافع و مصالح 
مادی, و همراه ستمکاران و منحرفین می‌باشند, و به صورت فرومایگانی 
که پیمان و تعداتشان را در هم شکسته و امانتها را فاسد و تباه ساخته‌اند 
در خواهند امد؛ و مقصود از این امانت و عهد. همان اسلام و پایبندی به 
دين و دیانت و فضیلتهای اخلاقی و انسانی است. ۱ 
)وه این ارمان هلان ۶ برهی ها ی فا هته مان که | اه 
فتنه‌ها به آنها زیانی نمی‌رساند»؛ زیرا اینان خواهان راستین حقیقت 
می‌باشند و به زیر چادر و خیمه حقی رفته‌اند که هیچ‌گونه کفر و ناسپاسی 
فردان نیست, چنانکه این مطلب را در اخبار و روایات ملاحظه کردیم. 


(70) غیبت نعمانی/ 209- 210. 
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(1) و قبلا دانستیم که قانون ازمایش و امتحان عمومی است و تمام افراد 
انسانی را فرا می‌گیرد, و در تمام دوران عمر طولانی بشریّت پا به پای او 
حرکت می‌کرده و هیچ‌گاه از او جدا نشده است. و قرآن مجید نیز به 
صراحت در این بارم سخن گفته است, آنجا که فرماید: 

ها کات له لسن کی اار اه حی مرو اخت سخا تن 


71 < 

یر ال یی ال و یجْقَلَ الْحَییت بَعْضَة علی بعض قَیرْكمَة 
جمیعا قَبِجْعَلَه فی جَهَتَم آولتک هم ۱ <72» 

(3) و همچنين ۱ ِ 
اتمض ال الرین اما ی اکا رن اد تفع آن توا الحه و 


م1 َعلّم اللَه الذین جاهَد وا ی و یِعْلم الصّابرین. «73» 

این قانون آزمایش وقتی با آمادگی برای روز موعود همراه شود سخت‌تر 
و محکمتر خواهد شند؛ آن آماده باشی که احساس مسئولیت و درک فهم 
وظیفه سنگین را در مقابل تمامی گیتی و جهانیان به دنبال دارد. 

9۹ ید مواجم هی اجان با ارن اه فرههست ریم ۳ 


و لمّا بَعلّم اللَ الذین جاهدُوا مِنْکُمْ و یلم الصّایرین. 

و آن اینچنین است که آزمایش فقط برای آن نیست که دیگران از حقیقت 
کار و واقعیت آن آگاه شوند و در مقابل تاریخ و نزد دیگران مشخص 
کردفه که اه ود یکی از اسر ار موه ان است که در واخعیی 
تحوّل و 


(71) آل عمران/ 179: بدین گونه نیست که خدا مومنین را بر همین حالتی 
که هم اکنون شما در آن هستید رها کند؛ تا اينکه ناپاک را از پاک جدا سازد. 
(72) انفال/ 37: تا خداوند الوده را از پاک جدا سازد, و تا برخی از ناپاکان 
را روی هم انباشته کرده آن را در جهنم قرار دهد. و انان زیانکارانند. 

(73) آل عمران/ 141- 142: تا خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند 
بیازماید و کافران را نابود کند. پنداشته‌اید که وارد بهشت خواهید شد با 
اینکه هنوز خداوند پیکارگران و پایداران را ندیده است. 
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دگرگونی ذاتی و جوهری در درون یک شخص به وجود می‌آورد که خداوند 
از آن آگاه است. 

(1) این مطلب با ذکر دو مقذمه روشن می‌شود: 

مقذمه نخست: هر انسان عاقل و مختاری برای خویش دارای دیدها و 
جهت‌گیریها و نقطه نظراتی است و در برابر هر رویدادی که در زندگی خود 
با آن رویارو می‌شود, مواضع و ارایی ویژه دارد. موضع و موقف ادمی- در 
اقدام به عملی يا ترک ان- و نیز اراء و نظریات سلبی و ایجابی او, به طور 
طبیعی از دیدها و نقطه نظرهای عقلی و فرهنگی و اعتقادی او سرچشمه 
می‌گیرد. بنابراین در صورتی که این دیدگاهها ثابت بماند. موضع فرد نیز 
تغییری نمی‌کند, و متقابلا در صورب دگرگونی دیدگاهها, موضع او نیز 71 
برابر تمام رخدادهای زندگی دگرگون می‌شود. 

(2) همچنین حوادت گوناگون نس دگرگون کردن دیدگاههای انسان اثری 
پگ دارد, ۳ چه رسد به تأثیر در موضع‌گیریها او. و بدین روال است که 
فرد جوان 9« خبره و مجزب می کر دو: و انسان باتجربه حکیمی 
پخته 

)3( مان أثیر رویدادها وابسته به درخه: اضالت: و اساسی بودن آن: است 
نسبت به زندگی یک فرد, و اساسی بودن آن اثیز نسبت: به.افراد مختلفت 
است. 

گاهی حوادثت و رویدادها دیدها و جهت‌گیریهای ۳ را عمیق و ریشه‌دار 
می‌سازد و برخی از اوقات بالعکس؛ و گاهی نیز در آنها تغییرات سطحی 
یکی هون وه تاو از اين تغییر دیدگاه و بینش فرد. طبیعی است که 
موضع او 0 دیکز.فق‌شنود: .تا انخا که. کاهی از. اه انسانی: دیکه. ند 


وجود ق ان و با در روش زندگی او تغییرات بزرگ و کگوچکی- متناسب با 
اهمیت رویدادها- پدید می‌آید. گاه می‌شود که شخص منحرفی به فردی 
معتدل تبدیل می شود و فردی معتدل به انسانی آگاه و بیدار. و بلکه گاهی 
بالعکس انسانی آگاه روشن به شخصی منحرف و کج‌رو مبدل مق کرزد و 
گاهی یک فرد معتدل از راه به در رفته, ترسوها شجاع, و افراد بی‌باک و 
متهوّر ترسو می‌گردند, و گاه کریمان بخیل, و 
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بخیلان کریم و سخاوتمند؛ رات جات دروغگو و دروغگویان تبدیل به 
انسانهای راستگو می‌گردند, و همچنین . 

هر چه ات روندادها ات یک فرد 0 1 با 
تأثیرش بر روی فرد و جامعه بیشتر است؛ مانند برخورد با سیاستمداران و 
اقتصاددانان در سطح جامعه, و همچون فتبا له جنگ و استعمار که مشکل 
مهم بسیاری از کشورهای جهان است. و همچنین درگیریهای اقتصادی و 
مشکلات آن که هر یک از اينها بر روی افراد. بلکه جوامع تاتیر ات بسیاری 
گذاشته و موجب دگرگونیهایی در اوضاع یک جامعه می‌شود. 

(2) از همین جا است که انديشه امتحان و آزمايیش خداوندی شکوفا 
رویدادی حکمی و قانونی وضع شده است. و فهمیدیم که فرد در مقابل هر 
حادثه‌ای موضعی ویژه خود دارد, پس می‌بایست وظیفه او نسبت به احکام 
اسلامی و وظیفه دینی مخصوصش شناخته شود. اگر گفتار و موضع‌گیری 
او با دستورات اسلامی تطبیق کرد. از امتحان خدایی پیروز و موفق بیرون 
امده است. و اگر موافق نبود و بر خلاف جهت حرکت کرده بود وامانده و 
مردود خواهد بود. 

(3) حوادثت پیایی. گاهی موجب رشد و شکوفایی اعتقادات دینی یک 
شخص می‌ شود و گاهی موجب سسبی و ضعف او هی جر ود زیرا| هر 
انسان معمولی یک سلسله جاذبه‌های خیر و یک سلسله جاذبه‌های شر دارد 
که در مقابل هر یک, جهت گیرهای مخصوصی داشته, که گاهی اختصاص به 
یک موضوع و یک حالت پیدا می‌کند. و هر رویدادی که اتفاق می‌افتد به 
ناچار در مقابل آن بازتایی از خود نشان می‌دهد و به فکر می‌افتد که 
چگونه در مقابل آز موضع گیری کند؛ و گاهی به این نبیجه می‌ر سد که 
می‌بایست در خطمشی خود تجدید نظر کند و آنچه را که سابقا خود را به 
آن قانع می‌ساخته هم اکنون رها کند و دنبال روش دیگری برود. 

(4) برای موضع‌گیری افراد در مقابل حوادث و رویدادها ضابطه و قانونی 
نیست که بتوان برای ان حدودی تعیین کرد؛ زیرا اجز |ء و عوامل درونی و 
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اجتماعی که در اين جهت‌گیری دخالت دارند بسیار می‌باشند, و در مورد هر 
انسانی با انسان دیگر متفاوت می‌باشند. ‏ . 
(1) و از همینجا است که اهمیت تمحیص و ازمایش معلوم می‌شود. زیرا تا 
رویدادی جدید رخ نداده است, معلوم نیست که شخص در مقابل ان, چه 
عکس العملی خواهد داشت و این حالت در درون او مجمل و ناشناخته 
است. و تنها با وقوع حوادت است که بینش جدید و درجه ایمان و اعتقاد 
انسان در خارج متجلن می‌شود. همچنانکه این حوادت برای دیگران- و 
برای خود شخص نیز- ان بینش جدید و مقتضیّات آن را که در نحوه رفتار 
جدیدی که فرد پیش می‌گیرد نشان داده می‌شود. اشکار می‌سازد. 
(2) و از آنجا که حوادت و رویدادها پشت سر یکدیگر اتفاق می‌افتد و در 
مقایل هر یک دیدها و جهت گیریها تغییر .ید ] می کند, , پس امتحان و آزمایش 
نیز استمرار داشته و تا وقتی که انسان در روی زمین زندگی هی وند: این 
7 الهی نیز وجود دارد, و لذاست که هر چه اهمیت آزمایش در این 
برنامه‌ریزی خدایی بیشتر شود- چنانکه در دوران غیبت کبری این چنین 
است- خداوند هم اراده می‌کند که حوادث دشوارتر و سخت‌تر باشد تا 
موضع‌گیریها قاطع‌تر, و حقیقت افراد نسبت به پایبندی به تعالیم اسلامی 
روشنتر شود. 5 1 
(3) مقدمه دوم مربوط است به فهم ایه کریمه و معنای ان: 
علم خداوند نسبت به اشیا, از جهت متعلق علم. نهِ از جهت ذات خداوند. 
بین حالت پیش از وجود یک شیء و بعد از وجود ان فرق می‌کند. وقتی 
چیزی هنوز در خارج موجود نشده است. خداوند می‌داند که به زودی 
موجود می‌شود, و وقتی که موجود شد, خداوند فی‌داند. که موجود شده 
است. تحقیق و بررسی بیشتر در این باره را واگذار به مباحث فلسفه 
وه ی کر 
(4) با در نظر گرفتن این دو مقدمه می‌توانیم آیه شریفه را معنی کنیم که 
خداوند فرمود: لمّا یَعلم اللة الذین جاهذوا و و یعلم الطَابرین. 
پیش از آنکه شرایط جهاد به وجود آید و حکم جهاد صادر شود, در حقیقت 
انسان از نظر تکوین شخصیت خویش ناقص است؛ نه مجاهد است و نه 
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صابر و پایدار, و حالت نفسانی او و جهت‌گیریهايش مجمل است و معلوم 
نیست که به هنگام لزوم جهاد چه حالتی خواهد داشت. ایا صابر و پایدار 
است و نسبت به مسئولیّت و تعهد خود محکم و استوار, يا این که گریخته و 
میدان را خالی می‌کند. پس در این رتبه نه مستحق پاداش مجاهدان و 
مبارزان لٍست و نه شایسته کیفر فراریان از میدان, جنگ. و لذا اون 
فرموده: ام حستة آن تَوجْلوا اجه و لَمَا یعْلّم اه الذین جاهَوا| شک 2 
علم الطَایرینَ 


(1) وقتی شرایط و زمینه‌های جهاد آماده شد. موقف و موضع‌گیری واقعی 
یک انسان معلوم می‌ شود که ایا او واقعا مجاهد است, پا مجاهد بیست. و 
در این موقعیّت است که درجه و ارزش جدید خود را به دست می‌آورد با 
درجات بالا و به سوی کمال, و یا درجه پایین و سقوط از مقام و ارزش 
پیشین خود. ؛ زیرا اگر جهت‌گیری او با دستورات اسلام مطابق بود» از این 
امتحان الهی موفق و پیروز بیرون آمده و از نردبان تکامل به درجات بالاای 
ایمان می‌رسد., و اگر با آن تعالیم و دستورات تطبیق نکرد, از درجه و مقام 
خود تنزل کرده مستحق کیفر الهی خواهد بود. وقتی وضعیت خود را در 
مقابل این موقعیت جدید روشن کرد. و پایدار و استوار در صف مجاهدان 
قرار گرفت خداوند اين:حالت زرا از ام می‌دانده همجن علم خداوند جه 
اا سد رید نها مر اش شام ی انا ها هم رای ادان 
مجاهدان است. 
(2) بتابراین مقصود از آیه. شریفه. که .فرمود: «هنور خداوند. نداتستة 
مجاهدان را» این نیست که پس از وقوع جهاد حقیقت افراد برای خداوند 
کشف می‌ شود زیرا| این معنی مستلزم آن است که خداوند از اول 
تمی‌دانسته. و یهد دانا ستجی ایور و اباب حیله دای به‌جواوند 
درست نیست و خداوند منژه از ان است؛ بلکه مقصود, تغییر حالت افراد 
است در مقابل رویدادهای جدیدی که برایشان پیش امده و خداوند این 
حالات جدید و درجات نوی را که برای یکی فرد حاصل می‌شود می‌داند, 
بقل ارت حاستی ان امور عالم است ای شا ات موه 
خواهد شد و بعد از وجودش می‌داند که حاصل شده است. و اثبات اینگونه 
علم برای خداوند اشکالی ندارد و مستلزم جهل نیست. ۲ 
2۱ ای کصانی فاعدصی فانوت موف ارماس ه اصبافف. انیا 
دانستیم, 
تافیخ عست کش و نو رد ۱ 
مقصود روایات گذشته را بهتر می‌فهمیم, که چگونه در پی آزمونهای الهی 
بعضی از اشخاص که در گذشته عقب افتاده بودند, به پیش می‌افتند, و پا 
بالعکس برخی از کسانی که قبلا بسی پیشرفت داشتند, به پس می‌روند و 
می‌فهمیم که چگونه می‌ شود که بعد از امتحان, گروهی بدید ها که 
عهد و پیمان خود را شکسته و نسبت به امانت و تعهدی که داشته‌اند 
خیانت می‌ورزند, و در مقابل گروهی دیگر را می‌بينيم که فتنه‌ها و اشوبها 
به آنها زیانی نزده, از آزمایشها سرفراز بیرون_ آمده و بر تمام ما 
چیره شده, ظلم و ستم با تمام نیرومندیش بر آنها پیروز نگشته, و دنب ب ب 
تمام ظواهر فریبنده اش نتوانسته آنان را بفریبد, با تمام اندکی و قلت 
نفرات- همچون سبوس گندم. و يا سرمه چشم و یا نمک غذا- 2 
فزونی جمعیت روی زمین چندان هم به حساب نمی‌آیند, در عین حال 


پیروزمندانه از بوته ازمايیش سرفراز بیرون می‌ایند. و این معنای همان 
روایت است که فرمود: تا شقی_ و بد فرجام گردد ان کس که شقی 
خواهد شد؛ و به سعادت دست یابد, آنکه سعید می‌گردد». 

و نیز فهمیدیم که عامل ازمایش و امتحان و غربال شدن مردم, همان 
رویدادهای مرتب و پیاپی است که در زمینه ظلم و ستم و فریبکاری در 
جامعه پدید می‌اید. 


(1) 


قسم ششم: اخباری که از وقوع نمونه‌هایی از انحراف و تجاوز و گناه و پلیدی در جامعه اسلامی 
خبر می‌دهد: 


ان انس ات رن ات یت ول ی 
رو 

«از جمله نشانه‌های قیامت آن است که علم برداشته شده, و جهل پای بر 
جا می‌شود. شراب نوشیده شده. و زنا آشکار می‌گردد» <«74». 

و در حدیث دیگری با این لفظ نقل کرده است: «جهل پدیدار شده, و زنا 


ٍِ صحیح ِِ 1 30 

آشکار 0 ۳ «75» تاریخ عیبت کبری 2924 قسم ششم : : اخباری که از 
وقوع نمونه‌هایی از انحراف و تجاوز و گناه و پلیدی در جامعه اسلامی خبر 
دهد ون 11 22 

1 2) ابن ماجه روا یت کرده است که رسول خدا فرموده است: 

«گروهی از افت من شراب خواهند نوشید, ولی نه به اسم شراب, و با 
آلات لهو و زنان آوازه‌خوان از آنان پذیرایی می‌گردد _ «76»* 2 ِ 
حصر ۳ باقر- علیه السلام- ۱ ای توص ید بح فر موده است: 

«هرگاه مردها خود را همچون زنان ساختند, و زنان همچون مردان و زنان 
بر زینها نشستند, و مردم نماز را از بین برده و پیرو شهوات شدند, 
خونریزی را سبک شمرده. و به ربا دادوستد کردند. و خودنمایی به زنا 
نموده, بناها را محکم و دروغ را مباح دانستند, رشوه گرفته و هوی و هوس 
را دنبال کرده, دین را به دنیا فروخته و از خویشاوندان بریده و نسبت به 
طعام و خوراکیها بخل ورزیدند, حلم و بردباری در بین انها ضعف و ناتوانی, 
و ظلم و ستم, فخر و مباهات محسوب شد؛ فرمانروایان. ستمگر؛ و 
وزیران؛ دروغگو؛ و افراد امین خیانتکار؛ مددکاران؛ تجاوز گر؛ و قاریان 
قرآن, تبهکار و فاسق بودند, و جور و ستم پدیدار گشت و طلاق فزونی 
يافته, زشتکاری آاشکار شد: شهادت به درو پذیرفته شده 0 
عادی شد. و مردها به مردان, و زنان به همجنس خود متمایل شدند و 
غنیمت و فیء بهره و سود و صدقه زیان و غرامت شمرده شود و از 
بدکاران و اشرار به خاطر زبانشان پروا شود و حساب برده شوند ...» 
<77/». 

او کنا کال ال فصن ارت رد رواست کرو 


است «78». که آن حضرت در شب معراج. در ضمن صحبتها و مکالماتی 
که با خداوند داشته است به خداوند چنین عرض کرده است: خداوندا, این 
مطلب کی خواهد بود؟ (یعنی ظهور حضرت مهدی- علیه السلام-) و خداوند 
به وی وحی فرمود: 


(75) صحیح بخاری 1/ 31. 

(76) سنن ابن ماجه 2/ 1333. 

(77) نور الابصار شبلنجی/ 171. 

(78) کمال الدین/ 253. 
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«ظهور هنگامی خواهد بود که علم برداشته شده و جهل پدیدار گردد, 

خوانندگان و تلاوت کنر را قرآن زیاد شوند و عمل به قرآن کم باشد, 

کشتار زیاد شود. و فقیهان هدایتگر و راهنما کم شوند, و فقیهان 

گمراه‌کننده و خیانتکار زیاد گردند. شاعران زیاد شوند, و امّت تو قبرهای 

خود را مسجد خود سازند. قرانها زینت داده شده, و مسجدها تزیین گردد, 

ستم و تجاوز و تبهکاری فزونی یابد. منکرات پدید امده و امّت تو امر به 

منکر و نهی از معروف بنمایند, مردها به مردها و زنها به زنها بسنده کنند, 

فرمانروایان کافر, و مأموران و والیانشان فاسق و فاجر و همدستان آنها 
الق ورتم و صاحب نظران و اندیشمندان آنها زشت کار و معصیت 

کار باشند ... 

)0 5( ۳ الخرائج و الجرائح با اسنادش از بری بن سبره روایت 

کرده است «79» که حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب- علیه 

السلام- روزی برای ما سخترانی فرمود, و در آن خطبه فرمود: از من 

بپرسید, پیش از انکه من از بین شما بروم. «صعصعة بن صوحان» از جا 

بلند شد و پرسید: ای امیر المومنین, دجال چه وقت خروج می‌کند؟ حضرت 

فر مود. 

«آن کس که از او سوال شده است در این موضوع» از سوال کننده داناتر 

نیست. لکن خروج او را تا تخهایی. است که ری ان آنها در ی رکه 

دیگر اه آمد, و آن نشانه‌ها اینها است: 

هرگاه که مردم نماز را رها کرده و امانت را از بین برند. دروغ را روا 

دانسته و ربا خورند. ساختمانها را محکم ساخته و دین را به دنیا فروشند, 

سفیهان و نادانان را به کار گماشته و با زنان به مشورت بیردازند, از 

خویشاوندان خود بریده و هوی و هوسها را پیروی کنند, و خونریزی را 

سبک؛ حلم و بردباری را ضعف, ظلم و ستم را فخر و مباهات انگارند, و 

امیران و فرماندهان, تبهکار؛ وزیران ستمگر و دانشمندان خیانتکار و 

تهیدستان گنهکار باشند, و به باطل گواهی داده شود و زشت‌کاری, آشکار 


گردد, و تهمت و گناه و سرکشی و طغیان بین مردم رایج شود قرآنها زبور 
پافته و مسجدها ازاتبه تزنیی ور کر مناره‌ها بلند ساخته شود و بدکاران 


و اشرار مورد احترام 


(79) کتاب الخرائح و الجرائح/ 191. 
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قرار گیرند. صفوف نماز جماعت در هم فشرده شود و دلها با یکدیگر 
اختلاف داشته باشد, قراردادها و عهد و پیمانها شکسته شده و وعده خدا 
نزدیک گردد, زنها با همسرانشان در تجارت و دادوستد به خاطر حرص بر 
دنیا شریک گشته, و صدای فاسقان بلند شود, و صحبت آنان شنیده گردد, 
پیشو| و فرمانروای مردم» پست ترین آنان باشد, از بدکار به خاطر ترس از 
بدی و زیانش پرهیز شود دروغگو تصدیق گشته و خیانتکار امانتدار گردد. و 
زنان آوازه‌خوان در مجالسی آورده شوند. و مردها به زنان و زنان به 
مردان نسبت داده شوند «80», شاهد بدون انکه از وی بخواهند بر امری 
شهادت دهد. و شخصی دیگر برای ادای حقی بدون اینکه حقیقتی را بداند, 
بر آن گواهی دهد, <81» مسائل اسلامی نه به خاطر اسلام بررسی و تفقه 
شود, مردم کار دثیا را بر کار اخرت ترجیح-دهند: پوشت: میش: را نز دل 
«ذباب» (مگس) پوشند <92>*, دلهایشان از مردار متعفنتر و بدبوتر و از 
تلخترین میوه‌ها- - که صبر باشد- تلختر است. ِ 

(1) در این مورد اخبار و روایات طولانی فراوان است. و دوست دارم که 
وت یل را اک ات نی روم ان که ور 
تاریخ غیبت کبری است سند مهمّی به حساب می‌اید نقل کنم. 

(2) 6) در کتاب منتخب الاثر «<83» از تفسیر صافی از تفسیر قمی از ابن 
عباس روایت شده است که گفت: 

«در حجة الوداع در خدمت رسول خدا بودیم, و با آن حضرت مراسم حج را 
انجام می‌دادیم. حضرت حلقه در خانه کعبه را گرفته و روی به ما کرد و 
فرمود: ایا شما را از علائم روز قیامت خبر بدهم؟ 


(80) در متن عبارت کلمه «نسبت» است ولی ممکن است «تشبهت» 
باشد یعنی همانند سازند. 

(81) نص عبارت اخیر حدیت در منتخب الاثر/ 298 چنین است : «و یشهد 
الشاهددمن خیر آن پستشهد و شهد الاخر قضاء لذمام لغیر حق عرفه.» و 
ترجمه نیز بر اساس همین عبارت انجام گرفته است. 

میش به تن می‌کنند در حالی که قلب گرگ دارند. 

(83) منتخب الاثر/ 432. 
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نزدیکتزین افراد دز ان لحظه در کنار رسول خرات فلت 2۱۱ علیه و آله- 
جناب سلمان فارسی بود, و او عرض کرد: آری ای رسول خدا. 

(1) حضرت فرمود: از جمله علائم قیامت اینها است «84»: از بین بردن 
نماز, و پیروی از شهوات, و تمایل به سوی هوی و هوسها, و احترام 
گذاردن به پولداران؛ و فروش دین به دنیا؛ در این موقعیت 1 انسان 
فقفره-هفختان: که نمی در ابتحل می‌شود, در اندرونش ت می‌گردد, چون 
منکراتی را می‌بیند و نمی‌تواند جلو آنها را بگیرد و آنها را دگرگون سازد. 
سلمان گفت: ای رسول خداء آیا اینها شدنی است!؟ 

حضرت فرمود: آری, سوگند به کسی که جانم در دست اوست. ای سلمان, 
در این هنگام بر آنها فرمانروایانی جنایتکار. و وزیرانی تبهکار, و رئیسانی 
ستمگر, و امانتدارانی خیانت پيشه بر انها حکومت خواهند کرد. 

(2) سلمان گفت: ای رسول خدا, ایا اینها نثندتی استت۱؟ 

حضرت 0 آری: قسم به کسی که جاتم در دست اوست. ای سلمان, 
در این هنکا م منکر؛ معروف؛ و معروف, منکر می‌شود؛ خائن, امین و امناء, 
خیانتکار شمرده می‌شوند؛ : دروغگو, تصدیق گشته؛ و راستگو را دروغگو 
می‌پندارند. 

(3) سلمان گفت: ای رسول خذاء ابا ایتها شدنین اشنتت ۱۱ 

حضرت فرمودند: آری, سوگند به خداوندی که جانم در دست اوست. 

آی سلمان, در این زمانه زنها فرمانروایی کرده, و کنیزان به مشورت 
گرفته می‌شوند, کودکان بر روی منبرها خواهند رفت؛ دروغ, چیز جالب و 
نویی خواهد بود؛ و زکات؛ غرامت؛ و غنیمت و فیء۶ سود به حساب اید, مرد 
به پدر و مادرش ستم روا داشته و به دوستش 


(84) کلمه «ساعة» در قران مجید و روایات انفه طاهرین هم به معنای 
قیامت آمده, هم به معنای هنگام ظهور حضرت بقيّة اللّه. و لذا اشراط و 
علائم و مقدذمات قیامت را گاهی در ردیف علائم 3 حضرت نقل 
کرده‌اند که همین مساله.باعت تشویش و اضطر اب ,درشناخت علاتم: ظهور. 
حضرت شده است. البته از انجا که خود ظهور حضرت یکی از مقذمات و 
اشراط قیامت است بدین معنی که تا حضرت ظاهر نشوند قیامت برپا 
نخواهد شد از این جهت علائم قیامت را بعضی به عنوان علائم ظهور و 
علانه ون را کاهی خه عتوان. غلائم مه ار اه قنامت رک کرواند. 
(مترجم) 

تاره غیت کر :8 22 

نیکن فی کندء وستتارم:دنباله‌دار طلوع خواهد کرد: 

(1)سامان کفت: اخر رتسول دار آبا اشها شدتی انست ۱ 


حضرت فرمود: آری, ای سلمان. سوگند به خداوندی که جانم در دست 

اوست. در این هنگام زنان با مردهایشان در تجارت شرکت جسته, باران به 

تندی باریده, و بزرگواران اندک خواهند شد, مرد بی‌پول و تهیدست تحقیر 

کت و در این هنگام بازارها به یکدیگر نزدیک می شود آن هنگام یکی 

می‌گوید چیزی نفروخته‌ام. و دیگری می‌گوید سودی نبرده‌ام,. و جز 

بدگویی‌کننده از خداوند کسی را نخواهی دید. 

(2) سلمان گفت: ای رسول خداء آیا اينها شدنی است!؟ 

حضرت فرمود: آری, سوگند به کسی که جانم در کف قدرت اوست. 

ای سلمان, در این شرایط است. که بر آنان مردمی فرمانروایی خواهند 

کرو که ادن نی بگویند آنان: سا ی کسید و اگر هم ساکت بنشینند آنان 

زا دلیل و نابود خواهند. کر غانم را ازخود. کید از ادق انان را بایمال 

نمایند و خونهایشان را بریزند, دلهایشان را پر از ترس و هراس سازند, 

پس آنان را جز اندوهگین و ترسان و وحشت زده نخواهی دید. 

(3) سلمان گفت: ای رسول خداء ایا اینها شدنی است۲٩‏ 

حضرت فرمود: آری, سو گند به خدابی که جانم در دست اوست. ای 

سلمان, در این هنگام چیزی را از مغرب و چیز دیگری را از مشرق 

می‌آورند که بر اقت من حکومت کنند. «85» پس ای وای برای ضعیفان 

امقّت من از دست آنهاء و وای بر انها از خداوند, نه به صغیر رحم می‌کنند و 
نه احترام بزرگترها را رعایت می‌نمایند و نه از گناهکاری در می‌گذرند, 

هیکل و جثه آنان به شکل آدمیان. ولی دلهایشان همچون دل شیاطین 

است. 

(4) سلمان گفت: ای رسول خداء ایا اینها شدنی است۱؟ 

حضرت فرمود: آری, سوگند به خداوندی که جانم در دست اوست. ای 

سلمان, در این هنگام. مردها به مردها و زنها به زنها بسنده کرده, و 


(85) نصّ حدیث «یلون امّتی» است و موف چنانچه در شرح این عبارت 
خواهد گفت کلمه «یلون» را از ماه «ولی» گرفته, و لذا در ترجمه نیز 
نظر ایشان رعایت شد. البثّه با توجّه به سیاق عبارت درست آن است که 
این کلمه از مادّه «لون» گرفته شود. یعنی آن چیزی که از شرق و غرب 
آورده می‌شود ات پیامبر- ای الله یه ها را رنگ می‌کند و از صبغه 
اسلام خارج می‌سازد. (مترجم) 
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بر پسر بچه به همان‌گونه که بر کنیزان در خانه شوهرانشان وارد شوند 
هجوم برده و تجاوز می‌کنند, مردها به زنان و زنان به مردها خود را شبیه 
سازند, و زنها سوار بر زین می‌گردند. پس لعنت خداوند بر اين گروه از 
زنان امّت من باد. 


(1) سلمان گفت: ای رسول خداء آیا اينها شدنی است!؟ 

فرفوفد آز که شتو کند به کسی که جانم در دست ۱ ای سلمان, در آن 
زمان مردهای امّت من خود ژابا طلا ارایتش کنتد و لباس ابریشمی و دیبا 
بپپوشند, و پوست پلنگ را بر روی لباس خود به تن ک: 

(2) سلمان گفت: ای رسول خداء آیا اينها شدنی اتف 2 

فرمود: ار به خدایی که جانم در دست اوست. این کارها رخ خواهد داد؛ 
و در این زمان ربا اشکار شده و خریدوفروش با عینه «86» و رشوه انجام 
می‌دهند, دين ترک می‌شود و دنیا ارزش و منزلت می‌یابد. 

(3) سلمان گفت: ای رسول خدا, ایا اینها شدنی است!؟ 

پیغمبر فرمود: آری, قسم به خداوندی که جانم در دست اوست. در این 
هنگام طلاق فزونی یافته, و هیچ یک از حدود الهی اجرا نمی‌شود, و البته به 
خدا| زیانی نخواهند رسانید. 

(4) سلمان گفت: ای رسول خداء آیا اینها شدنی است!؟ 

فرمود: آری, سوگند به خدایی که جانم در دست اوست ای سلمان. و در 
این هنگام زنان آوازه خوان, و ابزار طرب و موسیقی پدیدار گشته, و 
اشرار امقّت من زمام 0 را در دست گرفته هر آنازه حکمفرمایی 
خواهند کرد. 

(5) سلمان گفت: ای رسول خدا, آیا اینها شدنی است!؟ 

حضرت پاسخ داد: اری, ای لها یو کید به کسی که جانم در کف قدرت 
اوست. در این زمانه ثروتمندان امّت من برای خوشگذرانی به حج 
میر وند ۲ طبقه متوسط آنها برای بازر کاتت و تجارت, و تهیدستان آنان 
برای ربا و نام‌آوری, و در کنار این اوضاع عده‌ای دیگر به دنبال فهم و درس 
دین می‌روند, نه به خاطر خدا؛ زنازادگان زیاد می شوند, و قرآن را به به 
صورت غنا می‌خوانند, برای دنیا تلاش ضی کشتتن و 


(86) بیع عینه, فروش چیزی است به مبلغی بیشتر از قیمت حقیقی آن در 
عوض گرفتن بهای آن در زمان آینده. (المنجد) می‌گویم: اين کار در 
رعت اساسا میت رزوی ) 
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از خودگذشتگی نشان می‌دهند. 

(1) سلمان گفت: ای رسول خدا, آیا اینها شدنی است!؟ 

فرمود: آری ای سلمان, سوگند به خدابی که جانم در دست اوست. این 
امور شتکاعت اتفاق می‌افتد که پرده محرمات الهی دریده شده گناهان و 
کارهای زشت به بار آید, بدکاران بر نیکوکاران سلطه یافته و دروغ شایع و 
بازگو گردد, لجاجت و پافشاری‌های نابجا آشکار شده, فقر و تهیدستی و 
بیچارگی همه جا را بگیرد, در لباس و پوشش بر یکدیگر مباهات کنند, و در 


عین فصن زاوها ان سر اماساره الا فمارد تا ینماان موی را 

نیکو شمرده, امر به معروف و نهی از منکر را زشت شمارند, تا آنجا که در 

آن: زمأنه, موّمن از کنیز بی‌آرزشتر و خوارتر به حساب آید, خوانندگان 

قرآن و عابدان به سرزنش یکدیگر می‌پردازند, اینان در ملکوت آشتمانها به 

نام پلیدها و نجسها خوانده شوند. 

(2) سلمان گفت: ای رشول:خداه آبا ایتهاشدتن آنست۱؟ 

فرمود: آری: سشو گنذ: به خداییٍ که جانم در دست و ای سلمان. در این 

هنگام تروتمند بر تهیدست ترخم تقق کنن: تا آنجا که سائلی در بین جمعیتی 

از مردم چیزی می‌طلبد و هیچ کس در طول هفته چیزی در کف دست او 

نمی‌گذارد. 

(3) شسلمان گفت* ای ترشول هوار آبا آیتها شندنی آنشت۱؟ 

رسول خدا فرمود: آری ای سلمان. سوگند به خدایی که جانم در کف 

قدرت اوست. در اين هنگام «رویبضه» سخن می‌گوید. 

سلمان پر سید . : پدر و مادرم فدای تو ای رسول خدا,؛ روصم چیست؟ 

حضرت فرمودند: یعنی در امر مردم کسی سخن می‌گوید [که نمی‌بایست 

سخن بگوید و] قبلا سخن نگفته است. <87»» 

)4( 7( شیح صدوق در کتاب من لا پحضره الفقیه 8 8» از اصبغ بن نباته, 
ما ارحص سای علی لها سا مه ووایت که است. که 

حضرت می‌فر مود: ۲ 

«در آخر الزمان و به هنگام نزدیکی ساعت که بدترین زمانه‌ها است. 


(87) در مورد «#رویبضه »> مراجعه شود به سنن آبن ماجه ۱2 10 و 
مدارک دیگر. 

(88) فقیه 3/ 247؛ منتخب الاثر/ 426. 
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زنانی اشنکان یفن نی که لخت و برهنه هستند, از دین خارج کته و در 
فنته‌ها مارد شنه‌اندر بغ شههات ایل, ۵ به: لدتها شعابان. حرام زا خلال 
دانسته و در جهنم داخل می‌شوند.» 

(1) در این موارد, روایات فراوان و بسیاری است؛ برخی طولانی و بعضی 
مختصر, و همان اندازه که در اینجا آوردیم ما را بس است که در مجموع با 
وتافتن. که ار رت ند :و عم زا را مج‌باشدی با فواعد:ه وین کلن 
نیز تطبیق می‌کند, دورنمائی از وضعیت بشر و افّت اسلامی را در دوران 
غیبت کبری مشخص می‌سازد. 


توضیح و برداشت از اين روایات 


: (2) مقصود و مفهوم کامل این روایات را در ضمن چند امر می‌توان به 
دست آوزنه 
(3) امر اول: ما از سلمان فارسی- رضی اللّه کزه- که در آن جامعه نمونه 
متانلی که رتیل وا ان کردم رم ات ی ادن ی ام 
که از شنیدن این مطالب دچار شگفتی و حیرت شده. و مرتب سوال 
قن‌کند که آبا ممکن است اننکوتة اون در بین ات اساا مر ود و 
رشول خدا هم با نا کید وفسم خورتن: از رمنداد این اتحرافات؛ خر #9 
و تأکید می‌فرماید که اين کارها اتفاق خواهد افتاد. 
همان گونه که به وضوح و روشنی شاهد اه شدید و نگرانی آن حضرت 
از وجود این مفاسد در جامعه اسلامی می‌باشیم, که خروج مردم 0 از دین 
و شریعت و عصیان و نافرمانی آنان را از دستورات الهی و زنز با کذاردن 
عدالت و دادگری را که پی‌آمدهای ناگواری برای ات اسلامی دارد توصیف 
)4 3 می‌شود که حضرت از رویدادهای ناگوار ۳ نباشد, و حال 
۳ خداوند فرهوده است: 

حسرة کته و علی التاد چا یَأتَیهمْ من سول لا کائوا به يَسْتَهُروّنَ «89» وقتی 
1 خدا| این سخنان را به اصحاب خود مق که ند نمی‌خواهد که 


(89) روم/ 36. 
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فقط آنان را مخاطب قرار دهد و از ارتکاب این کارهای ناشایسته که 
هلاکت و نابودی آنان را در بردارد برحذر سازد, بلکه غرض و مقصود 
اساسی ۳ آن است که با نسلهای آینده صحبت کند و آنان را از 
پیش آمدها و حوادثی که در پیش زوی دارند آگاه سازد, تا از بی‌خبری و 
ناآکاهی به. ذر امده-ع دجار این انحرافات: و تبهکاریها نشوند: و با این 
اخطار, حجت را بر آنها تمام سازد. 

)1( اینگونه اتمام حجتها و اخطارهای شدید, در وجدان انسانهای با اخلاص 
۳ مطلوب داشته, بر درجه اخلاص و تقوای آنها می‌افزاید و میزان 
اس او تمصع ال ای ار ی فسوی 
می‌ شود تا از انحرافات به دور مانند و به ,سطحی برسنر که شایسته 
زندگی در روز موعود باشند و با برنامه‌ریزی کی الهی هماهنگ گردند. 

(2) امر دوم: از مطلبی که در امر ال گفته شد چنین به دست آمد که 


رونت انم ای ای ای ا کسد الم زا بقل 
کرده‌اند, از جهت انگیزه صدور و نتایج مترتبه بر آنها در برنامه کلی الهی 
اما از جهت سبب و انگیزه صد ور؛ بدان جهت که رسول خدا| و ائمه- علیهم 
السلام- از برنامه‌های خدایی و تمام پیشامدها و رویدادهای اینده که در 
طول تاریخ انجام هی دیر 5 آگاه بوده و بدانها عالم می‌باشند, و لذا می‌بینیم 
که از وقوع انها خبر داده‌اند همان گونه که از دیگر برنامه‌های الهی نیز خبر 
داده‌اند. 

و اما نسبت به نتایج و آثار؛ بدان جهت که این اخبار حجت را بر مردم تمام 
کرده و آنان را از غفلت و بی‌خبری به در آوزده و موجب می‌شود درجه 
اخلاص مردم بالاتر رفته و بدین وسیله شرایط ظهور حضرت آماده گردد. 
(3) امر سوم: برخی از اين روایات بیانگر ابهامات و روشن‌کننده معنای 
روایات دیگر می‌باشند, زیرا| با اینکه برخی از این روایات که از وقوع 
انحرافات خبر داده, هیچ صحبتی از اینکه این انحرافات در دوران غیبت 
کبری خواهد شد نکرده است. ولی روایت نور الابصار و کمال الدین, این 
رویدادها را به دوران پیش از ظهور حضرت مربوط دانسته است. و با 
توجّه به اینکه این حوادث همه 
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یکنواخت و به یک صورت هی باشتن, می‌فهمیم که مقصود از کلیه این 
روایات یکین است.؛ و همه مربوط است به پیش از ظهور حضرت و دوران 
عیبت کبری؛ چنانکه در روایت ات و ام ۹ این ِِ را مربوط 
می‌دانیم که خروح دجال پیش از ظهور حضرت ۳ علیه السلام- 
می‌باشد- همان گونه که روایات شیعه و سنی بر این مطلب دلالت می کند- 
به وضوح و روشنی می‌دانيم که این حوادث هم مربوط به دوران غیبت 
کبری خواهد بود. 

(1) در برخی دیگر از این روایات. حوادث مزبور را پیش از قیامت ذکر 
کرده است., و این نکته ضرری به مطلب ما ندارد؛ زیرا هر انچه که پیش از 
ظهور حضرت واقع شود, پیش از قیام قیامت هم خواهد بود, و لزومی 
ندارد که تمام چیزهایی که به عنوان اشراط الساعه ذکر شده است حتما 
چسبیده به قیامت باشد. 

(در بخش سوم این کتاب به تفصیل در این باره بحث خواهیم کرد) (2) امر 
چهارم: مقصود رسول خدا و ائمه- علیهم السلام- از پیشگویی این مطالب, 
ان بوده است که افّت اسلامی را نسبت به انحرافات اساسی که موجب 
دوری از مفاهیم عدالت‌بخش اسلامی است و با تعالیم اسلامی در 
زمینه‌های گوناگون اجتماعی و اخلاقی منافات دارد آگاه سازد, تا با پیروی 


از تمامی دستورات واجب و مستحب در زمینه‌های مختلف عبادات و 
اخلاقیات, جامعه‌ای عادل و دادگر تشکیل دهند و ار از هر یک از 1 
دستورات منحرف شوند, به همان اندازه از ان هدف عالی دور شده‌اند. 
لذ| در برخی از این روایات انحراف از مستحبات را می‌بینیم همچون 
ضذقه مستخبه: و. آراستن و زیور کردن قرآنها, و طلاکاری مساجد, و بلند 
ساختن مناره‌ها, و امثال این گونه کارها که ترک مستحب است. 

(3) امر پنجم: تعدادی از رویدادهایی که در این روایات آمده بود, مطالبی 
را در برداشت که دارای دو جنبه است: هم امکان دارد به صورت صحیح و 
درستی انجام گیرد,. و هم ممکن است به صورت انحرافی باشد. و از اينکه 
در ردیف انحرافات ذکر شده و رسول خدا و ائمه- علیهم السلام- آنها را به 
عنوان نکات 
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انحرافی ذکر کرده‌اند, می‌فهمیم که مقصود. صورت انحرافی آن است. 
مانند محکم ساختن ساختمانها و بناها که اين عمل اگر از کسی سر بزند 
که تمام وجوهات شرعیه خود را پرداخته و از راه حلال مالی را جمع کرده 
شرعی برای او نخواهد داشت., بلکه چه بسا مصالحی عمومی در برداشته 
باشد. لکن همین عمل اگر بدون در نظر گرفتن مسائل شرعی و از راه 
انحرافات محسوب می‌ شود. 

مثال دیگر: همکاری زن با مردش در کار تجارت, که اگر به صورت شرعی 
باشد اشکالی نخواهد داشت, گرچه در جوامع انحرافی جز با خودآرایی و 
انحراف از تعالیم اسلامی همراه نیست. 

(1) امر ششم: این روایات؛ گویای مطالبی است که از نظر شرع صحیحم 
است و پسندیده, لکن همین کارها اگر با رفتاری ناپسند و اهدافی پلید 
همراه باشد, خواه ناخواه به صورت انحرافی ده حدم و معنایی انحرافی و 
زشت پیدا خواهد کرد. بدان معنی که دیگر نمی‌توان مجموع افعال و رفتار 
یک شخص را نیک و پسندیده دانست. 

نمونه این مطلب این جمله است: «هرگاه که صفها فشرده و دلها از 
یکدیگر جدا بودند». صفهای فشرده نماز جماعت و يا جمعیت فراوان در 
مساجد برای شنیدن وعظ, و يا انبوه جمعیت در تشییع جنازه و امثال 
اینگونه امور از نظر اسلام بسیار خوب و پسندیده است.؛ لکن همین کارها 
اگر با جدایی دلها از یکدیگر و پیروی از هوی و هوسها همراه باشد, دیگر 
نمی‌تواند دلیل بر نیروی ایمان و قدرت بینش و فرهنگ اسلامی باشد, 
لذاست که نایسند ۵ انح اف به هار هن ای 

(2) نمونه دیگر اين جمله است: «انسان به پدر و مادرش ستم روا داشته 


ولی به دوستش نیکی می‌کند». نیکی کردن به دوست., به خودی خود کاری 
پسندیده و نیکو است, ولی وقتی همراه با جفا و ستم به پدر و مادر است, 
ات سرد با لت و سراف نود شخص هی کت هیر این صورت: ۰۱ 
انسانی منحرف خواهد 
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بود؛ و معلوم می‌ شود که دوستی و رفاقت او بر اساس اسلام نیست, بلکه 
بر مبنای مصالح مادی و خواهشهای نفسانی است؛ زیرا اکر زیر بنایی 
اسلامی داشت. این شخص با پدر و مادرش انچنان رفتاری نمی‌داشت. 
(موارد دیگری از این گونه مطالب در آن روایات وجود دارد.) 

(1 امر هفتم : برخی از تعبیرات که در این روایات امده است, معنایی 
رمزی و کنایی دارد و نمی‌توان گفت که معنای حقیقی آنها اراده شده 
است, و نیازی نیست که بگوییم آن معانی به صورت اعجازی اتفاق خواهد 
افتاده بلکه به ضورت,عادی و معفولق, تتر منکن است انعاق افند. 

(2) از ان جمله است این عبارات: «پوست میش را بر دلهای گرگها 
پوشیده‌اند». مقصود از این تعبیر آن است که ظاهر اشخاص بسیار آرام, 
ولی باطنی گرگ صفت و درنده‌خوی دارند. (اين مطلب روشن است.) 

(3) نغو‌نه دیکر: «دل هومن. در دروتش: آب: هی تفنود همان گونه که نمک در 
آب حل شود, از بس که منکرات را وید وتضی توا فد حای ها را بگیرد.» 
موه بان اش ماه اس اراک اس که افرمانی دا 
انحرافات مردم را می بیند و کاری از او ساخته نیست. 

)4( و از آن نمونه‌ها این جمله است: «در این هنگام اشیایی از مشرق و 
مغرب آورده می‌ شود که امقت مرا محکوم خود می‌سازند ی زا ولایت 
می‌يابند.» ۲ 

بهترین تفسیری که می‌توان برای این عبارت اورد؛ همین افکار مادی است 
که گاهی از غرب و گاهی از شرق به کشورهای اسلامی اورده شده و 
حکومتهای منحرف, از انها در قلمرو حکومت خود ترویج می‌کنند و انها را 
پیاده می‌نمایند. 

(5) آنچه که از ظاهر عبارت روایت فهمیده می‌شود, آن است که هر دو 
چیز که از غرب و شرق بت دم در اداره و سریرستی امّت اسلامی شریک 
می‌باشند؛ و این مطلب در طول تاریخ جز در همین سالهای اخیر دوران 
زندگی ما اتفاق نیفتاده است. که می‌بينيم حکومتهای کشورهای اسلامی. 
برنامه‌های خود را از کشورهای شرقی بی‌دین, و بلوی غرب مشرک 
می‌گیرند و آنها را بهترین برنامه 
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و عالیترین الگو برای زندگی به شمار می‌آورند, ی نظر کوتاه و انديشه 
کلطراهار ان صالتم اسلا مش وف و ری ره کسام ی اه 


(1) نمونه ژیکزن «رویبضه سخن می‌گوید». مقصود از این جمله همان گونه 
که رسول خدا- ضاوات الله غیت اد خور تفسیر فرموده آست. ان کسی 
است که درباره امور مردم لب نه سخن بگشاید بدون اینکه این کار از او 
سابقه داشته باشد. ۱ 
(2) بهترین معنایی که می‌ شود برای این عبارت کرد. آن است که بگوییم: 
در جامعه اسلامی تا گذشت قرنها کسانی که از سوی مردم سخن 
ضتفی ففتناد و اداره امور جامعه را بر عهده داشتند, در هر حال به گونه‌ای 
دارای عنوانی دینی- مانند خلیفه. قاضی و فقیه- می‌بودند. تا انکه تمدن 
جدید به جهان اسلام وارد شد, و به دنبال آن گروهی از اشخاصی فاسد و 
منحرف برای خویش جایز شمردند که از طرف عامّه مردم و به نام ملت 
سخن رانند و در امور جامعه ابراز نظر کرده و اداره شتئون اجتماعی را بر 
عهده و بدون اينکه حقیقتا شایستگی و حق این کارها را 
باشند, با توسّل به قوای نظامی بر جوامع اسلامی چیرگی يافتند. 
فرربی این افضاع شسخن کفتن به تام حلتنو از شوی مرجم تا یم فد که 
در جامعه ریته خوانید و بسیارکه آن.راا پدیرفتتن دی خالین کد اين کار 
نمایشگر یک انحراف حقیقی از اسلام است؛ زیرا در اسلام سخن گفتن 
حاکم و فرمانروا باید به نام خدا و از سوی حق باشد, نه به نام ملب 
(3) و شاید تعبیر به کلمه رویبضه اشاره به وجود جریانی پنهانی و سر 
پوشیده باشد که مذت زمانی در بین مسلمانها وجود داشته و سرانجام این 
وضعیت را شیجه داده است. 
(4) اين مطلب با آنچه که از تاریخ شناخته و می‌شناسیم, درست از کار در 
ضی آید؛ زیرا استعمار در آغاز سلطه فرهنگی و عقیدتی خود را بر مغزهای 
بسیاری از افراد این کشورهز گسترش داده, و نتیجتا در طول زمان 
حکومت نیز در لحت سلطه اینگونه افراد در آمده است و سپس اینگونه 
حکومتها برنامه‌های کف رآمیز آنان را در کشورهای خود پیاده کرده‌اند. 
بنابراین, اين سلطه و چیرگی فکری سالها به صورت پنهانی در جامعه 
فعالیت می‌کرده تا توانسته پیدایش این حکومتها را در نهایت امر, 
زمینه‌سازی نماید. 
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این مطلب علاوه بر نکته فوق, دلیلی واضح بر درستی, روایات خدته 
می‌باشد که در انها از وجود فرمانروایانی کافر, و وزیرانی ستمکار و 
اندیشمندانی تبهکار و فاسق خبر داده بود. 
(1 امر هشتم: در مبحت روش فهم دلالت روایات؛ به این نکته اشاره 
کردیم که گاهی در روایات تعبیراتی را می‌بینیم که در طول مرور زمان 
مصداق آنها تغییر کرده. و مصادیق جدیدی برای آنها به وجود می‌آید, گرچه 
به هنگام صد ور روایت ت افرادی که در آن زمان می‌زیسته‌اند مصداق معینی 


را می‌فهمیده‌آند, و پا در خود روایت به خاطر فهم آنها, به همان مصداق 
معین تصریح شده است. و ما گفتیم که می‌بایست مصداق را توسعه داد و 
آنففهوم. را که:در روایت امد است با مضادیق دنه منطیی کرورنه وم 
وقتی که می‌دانيم رسول خدا و يا انئمه- علیهم السلام- مقصودشان همان 
مصداقی است که در زمان وقوع ان حادثه وجود خارجی دارد, نه ان 
ممکن است در دو زمان, دو مصداق با یکدیگر تفاوت زیادی داشته باشند. 
وقتی به این نکته توجه پیدا کردیم. می‌توانیم این مطلب را بر بسیاری از 
تعبیرات ت این روایات منطبق سازیم. 

(2) از آن جمله است این عبارت: و زنان بر روی زینهز سوار می‌ شد ند » . 
زین گرچه مصداقش همان چیزی است که روی اسب گذاشته می‌شود و 
در زمانهای گذشته گاهی هم زنها بر آن سوار می‌ شده‌آند, و اين ی 
در-برخی از زمانها اتفاق اقتادم.و این روایت درسنت از کار در امد اشت؛ 
لکن در عین حال ما می‌توانيم مصادیق دیگری برای زین پیدا کنیم. وقتی که 
از کلمه زین, هرگونه وسیله سواری مخصوص به مردها را بفهمیم. بدان 
معنی که اگر زنها بخواهند از ان استفاده کنند. لازمه‌اش تبرج و خودنمایی 
و بیررون شدن از وضع اسلامی و افات دینی است, چنانکه در اسب سواری 
در آن زمانها این حالت به وجود خی ادخ است. همچنین است دوچرخه 
سواری, و يا موتورسواری, ,ٍ یا رانندگی ماشین, و يا خلبانی, و یا کشتی‌رانی 
و امثال اینها. 
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(1 و از آن جمله است عبارت «وسائل و ابزار موسیقی و زنان خواننده 
آشکار .می‌شوند» و با ن«زنان خواننده آورده می‌شوند», با این که این امور 
از دوران خلافت بدی امیه و تا چندین قرن بعد از آنان نیز وجود پافته و 
اتفاق افتاده است. در عین حال می‌توأنیم معنایی 1 و گسترده‌تر از 
آن بفهمیم ۳ شامل مجلسهای لهو و اوازه‌خوانی که وسائل جدید تبلیغاتی 
پخش می کنند, نیز بشود. " و نیز مواردی از رفتارهای خلافت عفت و غیر 
اخلاقی را که در پرده‌های سینما و تلوزیون و پا با امواج رادیو عرضه 
می‌دارند. دربرگیرد؛ زیرا تنها تفاوت مجالسی که امروزه در سینماها 3 
در کنار رادیو و تلویزیونها و ... تشکیل می‌شود, با محافل لهو و 
قدیمی در آن است که شنونده و یا 7 
نمی‌شوند, و از پشت دستگاه, بیننده و يا شنونده از ممبا شدنی تا رت از 
جهت میزان انحراف از اسلام و مخالفت با تعالیم آن نیز اختلافی ترار تن 
(2) امر نهم: در روایتی که ابن عباس از حضرت رسول روایت ت کرده بود, 
مطالبی در ضمن سخنان رسول خدا وجود داشت که اشخاصی که در آن 
زمان زندگی می‌کردند معنایی مشکل و پیچیده از ان می‌فهميدند, و فقط 


به اندازه معنای لغوی. چیزی از ان درک می‌کردند؛ لکن زمانهای انز ان 
اثر تجربه‌ها و آزمایشات پیشرفته, اهمیّت آنها و مطالب ارزنده آن را بهتر 
فهمیدمر_ و اثر شگفت‌آور آن را در جوامع بشری درک کرده‌اند. 
(3) از آن جمله است این عبارت: «اکر سکن کویند آنها را من کشت واگ 
ساکت نشینند, مال :۵ جان انها زا مباح می‌شمرند». که رسول خدا در این 
جمله, رفتار حکام و فرمانروایان اسلامی را با افراد تحت حکومت خود 
تشریح فرموده است, که چگونه مسلمانها را به ضعف و سستی کشانیده و 
رم و و نف بر زا ما حکمرانی می کنند؛ که در اینگونه رفتارهای ظالمانه, 
فرقی بین دستورات استبدادی یک دیکتاتور با قوانین ساختگی بشری که 
زير بنایی مادی و بشری دارد و از قوانین 7 
ای ار 

9 
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است که آزادیهای فكري و سیاسی و آزادی بیان و سخن گفتن را از آنها 
گرفته اگر سخن گویند آنها را می‌کشند, و يا به شکنجه و زندان تهدیدشان 
می‌نمایند, و اگر هم تسلیم شوند و لب فرو بندند مال و جانشان را مباح 
اف ای به یغما می‌برند و چیاول می‌کنند. 
(1) ون از آن عمله. اکراهی اشت که رسول خداه ضاوات. الم علتت و 
آله- از فزونی طلاق در بین مردم ابراز می‌دارند, با اينکه در زمان آن 
حضرت طلاق اندک و کم اتفاق می‌افتاد, زیرا در آن زمان زن و مرد ملتزم 
بودند که بر طبق دستورات اسلامی با یکدیگر زندگی کنند و خودخواهیها را 
کنار بگذارند, لکن وقتی مردم تعالیم اسلامی را پشت سر افکنده و راه 
انحراف را در پیش گرفتند, خواه‌ناخواه اساس خانواده‌ها از هم پاشیده 
شده؛ و حتی بعد از انکه فرزندانی از یکدیگر دارند اقدام به طلاق ی کنند: 
(2) جامعه‌شناسی حجدید اثبات کرده است که کثرت طلاق به خاطر 
انگیزه‌های تازه‌ای است که در زندگی اختماعی: امزور ندید افدض. و این 
تفدن جدید آنار شوم پیشتزنی. در آینده خواهد داشت. از این به بعد ۳ 
بایست مبالفی را برای ایجاد پناهگاههایی برای سرپرستی اطفال 
بی‌ سرپرست در نظر گیرند تا از اين گونه فرزندان نگهداری کنند. 
و نیز از آن جمله اين عبارت است: «فقر و فاقه گسترش پید | می کند». 
گسترش یافتن فقر به خاطر یکی از دو سبب است که هر دو از 
برنامه‌ریزیهای غلط اقتصادی پدید می‌آید: 
(3) سیب اول: شترمابه دای و پا پول محوریٍ نزد برخی از مردم که 
دیگران را به حالت فقر و ناتوانی نگهداشته و آنان را در تمامی مسائل 
ندرک جچه از نظر سیاسی, و یا اقتصادی, و یا اجتماعی محکوم خویش 
اند که سار آموات: انب عفانم آها با کر عصت انش حوه 


قرار داده‌اند؛ زیرا هميشه پولداران علاوه بر نفود سیاسی و اقتصادی خود, 
زمام امور تربیت و فرهنگ یک ملت را نیز به دست می‌گيرند. 

)4( سبب دوم: پایین بودن سطح اقتصاد در تمام اجتماع به سبب کمبود 
درامد 
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عمومی و خصوصی, رویارویی جامعه با این صضعف اقتصادی گاهی در اثر 
برخی قحطصی‌ها [یا پاره‌ای کمبودهای منابع و سرمایه‌های طبیعی کشورآ] و 
پا شیوه غلط حکومت در اداره امور است. 0 

)1( انچه که در بیشتر جوامع عامل عمده به شمار می‌آید, همان سبب اول 
است, مخصوصا که اگر سرمایه‌داری را به زمین‌داران و دارندگان 
کازخانجات بررک شغفیه رایمه بر کشوزهای اسلاحی-بعد از آبکة: عدالت 
اسلامی را از یاد برده, و نخواستند بر طبق دستورات ت الهی رفتا ر کنند. این 
وضع یدید آمده که نتیجه اش همین گسترش فقر و بیچارگی است که اکنون 
شاهد آن می‌باشیم. 

(2) امر دهم . از آنچه که در این روایات آمده است, چیزی نمانده که 
تاکنون اتفاق نیفتاده باشد؛ و می‌توان گفت که فک کون آنها به صورتهای 
گوناگون واقع شده‌اند. و هنوز هم امکان وقوع آنها می‌باشد که تا ظهور 
حضیت له الا غعلن الم خعالیت فرحه السست ری از ان ادایه 
خواهد داشت, و ممکن است به صورتی واقع شود. و ما فعلا نمی‌توانیم 
بیش از آنچه گفتیم, در این باره سخن گوییم, و هر کس می‌خواهد 
می‌بایست به نصوص و روایات وارده در این باب مراجعه کند. در اینجا 
سخن ما در جهت دوم از ناحیه دوم این فصل پایان می‌پذیرد. 

)3( 


بررسی روایات بر اساس روش سندی 


: هرگاه اين روایات را با روشی که برای پذیرفتن یک خبر از نظر سند بدان 
ملتزم شدیم عرضه کنیم و با ان معیارها بسنجیم- که عبارت بود از 
نیذیرفتن خبر واحد در صورت نبود قرینه‌ای ویژه که دال بر صحت ِ 
باشد. و یا رسیدن خبر به حد استفاضه و تواتر - در این صورت می‌گوییم که 
بسیاری از این روایات؛ گرچه به ار و گاهی ضعیف می‌باشند, 
لکن چون از نظر محتوی متعدد می‌باشند و به حد تواتر و يا استفاضه 
می ر سند, لذا مورد قبول خواهند بود. 

در برخی دیگر از اين روایات قرائنی قطعیه بر صدور وجود دارد که 
می‌توان انها را در عناوین ذیل مورد بررسی قرار داد: 

(4) قرینه اول: تحقق و انجام یافتن حوادئی که در روایت ذکر شده که این 
خود 
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قرینه‌ای است بر صحّت آن. 

(1) قرینه دوم: بعضی از این روایات در زمانی که صادر و يا ثبت شده با 
نظام موجود حاکم در معارضه بوده است. همچون فرمایش رسول خدا- 
صلوات الله علیه و ]2 که می‌فرمایند: «گروهی از ات من خواهند اند 
که شراب می‌نوشند ولی اسم دیگری بر آن می‌گذارند.» اين عمل روش 
عده‌ای از خلفای اموی و عباسی بود که شراب را به نام «طلی» پا 
«بختج»: .با «ففاع» می‌توشیدند, و شراب را تا انداژه‌ای که کر آور تباشد 
فد ۱ 

(2) قرینه سوم: تعدادی از این روایات پیش از انکه اتفاق افتاده باشد در 
کتابها ثبت شده است. و در زمانهای بعد امقّت اسلامی بر اثر دوری از تعلیم 
اسلام مرتکب آن کارها شده‌اند, این گونه روایات را هر کس که تعدادی از 
حوادث منقوله در انها را استقراء نماید. تصدیق خواهد کرد. و ما برخی از 
انها را متذکر شدیم. 

(3) علاوه بر قرائن موجود. مضمون برخی از این روایات به صورت مکرر 
در احادیت دیگر نیز آمده بود که خود قرینه‌ای بر صحت خواهد بود, و 
روایات را از خبر واحد بودن خارج ساخته است و این خود از مرجحات 
سندی است. 

و شما نیز ملاحظه کردید که برخی از این حوادت در روایات متعددی ذکر 
شده و مقصود ما نیز همان حوادث مکرره است. 

(4) برخی دیگر از این روایات از نظر لفظ هم به حد تواتر و يا استفاضه 


رسیده‌اند. همچون روایت تغل الا رس قسطا و عدلا کما ملئّت ۳ و 
جورآ». این روایت را با اسناد مختلف شیعه و ی 7 که برخی 
ارا هسام درس سرا ساوردیم 13۹ نس اطی اه‌صای 
در کتاب منتخب الاثر, بیش از صد و بیست طریق برای این روایت ذکر 
کرده است. «<90» 

مقتضای اصل سختگیری سندی این است که آنها را کنار گذاشته و علمش 


را 


(90) منتخب الاثر/ 247. 
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به اهلش بسپاریم. همجون روایتی که نعمانی در کتاب غیبت ذکر کرده 
است که: 

«دوازده پرچم شبهه‌انگیز پدید می‌آید» و يا آنچه که ابن ماجه روایت ت کرده 
است که: «پیش از قیام قیامت؛ حدود سی نفر دجال دروغگو خروج 
می‌کنند که هر یک خود را پیامبر می‌خواند.» (اگر نبّت را به معنای 
اصطلاحی بگیریم که آوردن وحی از سوی خدا باشد.) و در کتاب صحیح 
بخاری می‌گوید «91»: «همه آنها بدروغ اذعا می‌کنند که پیامبر خدایند.» 
این ارقام و شماره‌ها ثابت نشده گرچه تاریخ چندین نفر را نشان می‌دهد 
که به دروغ ادعای پیامبری و امامت کرده‌اند. 

(1) 


۰ ِ 
جهت سوم: ۱< 
خبا 
ری که 
بر < 
خوبی اوضاع و ا 
و احوا 
ل دلالر 
لت دارند 


اشاره 


و به طور کلی گویای بهتر شدن وضع مردم در دوران غیبت کبری 
ما دز مبخته رونشن, پورسی روایات از قطن دالته. گفتیم, که در اینگوزه 
و هر سا ترا ری سل مه . 

ِ موضوع روایاتی را نقل می‌کنيم و مقصود صحیح از انها را خواهیم 


(2) در اخبار و روایاتی که شیعیان از ائمه نقل کرده‌اند. روایتی که بر 
فساد زمانه صحبت کرده‌اند. و فقط روایات بسیار اندکی در کتب عامه 
آمده است: 

(3) 1) از آن جمله روایتی است که بخاری از رسول خدا- ان آللم غانه و 
آله- روا یت کرده که آن حضرت فرموده است: 

«صدقه بدهید, که به زودی زمانی بر مردم خواهد رسید که انسان بر روی 
زمین:راه می‌رود و ضدفقه اش را در دست. می کیرد و کسین, تست که ان.ر| 
از او بپذیرد.» <92» 


(91) صحیح بخاری ۸9 74. 

(92) صحیح بخاری 9/ 73- 74. 
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(1) 2) در حدیث دیگری که شرایط و علائم قیامت را برمی‌شمرد. چنین 
می‌فرماید: 

«تا انجا که مال و ثروت در بین شما فزونی می‌یابد و زیاد می‌شود و 
می‌جوشد به حدی که پولداران دنبال کسی می‌گردند که به او صدقه بدهند 
و پیدا نمی‌شود, وقتی هم کسی را پیدا می‌کنند او نمی‌پذیرد و می‌گوید: 
تبازی ندارم.» <93» 

(2) 3) مسلم از رسول خدا- صاوات الله علیه و الم رذا: یت کرده است: 
«صدقه دهید. نزدیک است زمانی برسد که مردی صدقه‌اش را در دست 
بگیرد و این طرف و آن طرف دنبال نیازمند بگردد. و وقتی به کسی بگوید 
بگیر, او پاسخ بدهد که اگر دیروز آمده بودی می‌پذیرفتم, ولی امروز نیازی 
ندارم.» «<94» 

(3) و نیز مسلم روایت کرده است: 

«قیامت برپا نمی‌شود مگر اینکه ثروت در بین شما زیاد شود و فزونی یابد, 


تا آنجا که پولدار به دنبال کسی بگردد که به او صدقه بدهد, و شخصی را 
صدا بزند که: این صدقه را بگیر, و او پاسخ دهد که نیازی ندارم.» «<95» 
بان ووایات اعراصا ی باه ات که کم اس اه 
برای انها قائل شد, که بر فرض قبول توجیهات., می‌توان روایات را قبول 
ایا ات 

4) 


توجیهاتی پیرامون روایات جهت سوم 


: اما توجیهات و محملها عبارت است از چندین قید و تقییداتی که ممکن 
سا 

ای ار را هو از یم حهرت مضوط ماس دور 
این صورت مفهومی درست و طبیعی خواهد داشت و با بسیاری از اخبار و 
روایات 


(93) صحیح بخاری ۱9 74. 

(94) صحیح مسلم 3/ 94. 

(95) صرح متام 32/۰ 
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وارده در این موضوع مطابقت دارد, به طوری که در بخش اینده این کتاب- 
و ی اه ی و 
(1) و ممکن است جمله‌ای که در آن روایت آهنزم:نود که «اگر دیزوز آضده 
توق می‌پذیز فتم * بدین: معتی: باشد که اکر پیتتن از ظهور آمده بودی قبول 
می‌کردم و بدان نیازمند بودم. ولی اکنون که بعد از ظهور است نیازی بدان 
ندارم. 

با این توجیه, باید از ظهور کلمه «یوشک»: «نزدیک است» که دلالت بر 
قرب زمان دارد دست پر داشتت: و آن هه زو ات :دبک وا قرینه بر آن قرار 
داد. 

این تقیید» اگر چه توجیهی است که امکان دارد که سه روایت را بش تن 
حمل کنیم, لکن باید دانست که ظاهر روایت دومی که از کتاب صحیح 
بخاری نقل کردیم با آن نمی‌سازد؛ زیرا| در آن روایت خبر دادن از کثرت 
مال را با حوادثی دیگر همراه آورده است که آنها- فتنه‌ها و هر و مرجها- 
مربوط است به پیش از ظهور حضرت و دوران غیبت کبری: لکن این ایراد 
و اصال س اضا ات فاد است مر ری که یه ارت 

(2) تقیید دوم: این روایت را مربوط بدانیم به حالت سرمایه‌داری دجال و 
یا دیگران که پول در نزدیک شخص و با چند نفر فراوان است. 

این توجیه را با ظاهر هیچ‌یک از روایات فوق نمی‌توان تطبیق کرد زیرا| 
تمام آن روایات گویای آن بود که کسی یافت نمی‌شود تا صدقه را بگیرد و 
این دلیل بر آن ات ی وال هت 
هم ۰ ۳ قمول. تمی‌کنند: و آذا 9 ریرحت 


فقط زیادتی اموال است دلیلی بر آن نیست. شاید انگیزه‌های دیگری 
ی 
اسلامی به خاطر انحراف در عقیده‌شان و امثال اینها باشد. 

(4) اين تقیید را, گرچه ممکن است با روایت اوّلی منطبق کرد, لکن با 
دیگر روایات نمی‌شود تطبیق کرد؛ زیرا در ان: وایات: صراخنا مق وید 
«من نیازی ندارم» که معلوم است نگرفتن صدقه به خاطر این است که 
نیازی ندارد و خود, 
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پولدار است مخصوصا در آن جمله که می‌گوید: «اگر دیروز آمده بودی 
می‌پذیرفتم» که معلوم می‌شود روز قبل نیازمند بوده و امروز نیازی ندارد. 
اگر فرض شود که این توجیهات درست نیست., به ناچار مفهوم اين روایات 
ان است که در دوران غیبت کبری پول و روت در نزد مسلمانها زیاد 
خواهد بود, و در این صورت اشعالات و اعتراضات ذیل بر این روایات وارد 
می‌ شود. 

(1) 


اعتراضاتی بر روایات فوق 


+ آعقراضی ال این اغار با جماباتی که دلالت سر بروی امضاع و اتکی 
مردم و فزونی شرور و بدیها داشت, معارش و مخالف است. 
از آن جمله روایتی است که بخاری «96» از حضرت رسول- لیم الا 
علیه و آله- روایت کرده است که آن حضرت فرموده است: 
«صبر پیشه سازید؛ زیرا زمانی بر شما نخواهد نت : مگر اینکه زمان 
بعدیش بدتر از آن خواهد بود, تا وقتی که به لقای پروردگارتان برسید.» 
(2) مقصود از لقای پروردگار, مردان افراد است. نه برپایی قیامت, تا 
اینکه شامل دوران ظهور و بعد از ظهور حضرت نشود. و بر فرض هم که 
ای ی ها مسر ره ی رات و 
اوضاع و رفاه حال مردم در زمان ظهور حضرت دارد, آن اطلاقات را مفید 

زد. 

به هر حالت در هم پیچیدگی و آشفتگی اوضاع که در طول دوران غیبت 
کبرق جربان دارها این کوه‌روایات کترت: مال ستاغات دارد: 
(3) اعتراض دوم: اين اخبار به طور کلّی با طبیعت اشیاء و اینکه برای هر 
کار تست رها ساست ی آسای صورت ده 
مباین و معارض است؛ زیرا| بعد از آنکه واضح شد که در دوران غیبت 
کبری, مفاسد و انحرافات روبه فزونی است و فرمانروایان کافر و وزرای 
فاسق بر جامعه حکومت خواهند کرد, در این صورت چگونه ممکن است 
وضع اقتصادی مردم خوب باشد 


(96) صحیح بخاری 9/ 61- 62. 
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به طوری که اصلا فقیری در جامعه پیدا نشود, و گیرنده صدقات از بین 
دست شدن عده زیادی همراه است و تأکنون چنین بوده است و در اینده 
نیز چنین خواهد بود, و تا وقتی که قانون عدالت گستر اسلامی در جامعه 
پیاده نشود وضع به همین صورت خواهد بود. 

(1) و از مطالب شگفت‌آوری که دلیل و وجهی برایش نیافتیم, آن ات ک 
در روایتی که بخاری نقل کرده بود کثرت مال را با انحراف و ظلم و 
پیشامد زشت و فاسدی که در جامعه هست مقارن ساخته و اینها را با هم 
آورده است. که در آن روایت چنین آمده است: 

«تا آنجا که علم و دانش جمع گردد, زلزله‌ها زیاد شود, زمانه نزدیک گردد, 


مال زیاد شود ... تا انکه مردم ساختمانهای بلند بنا کنند و فردی بر سر قبر 
دیگری برسد و تمنای مرگ کند و بگوید: ای کاش من جای او بودم» <97» 
(2) و احتمال اینکه حوادث به اعتبار زمانهای متعدد باشد, نه به اعتبار یک 
زمان, با ظاهر خبر منافی و مغایر است., زیرا ظاهر خبر ان است که این 
حوادث مقارن یکدیگر می‌باشند. و همین طور با ظاهر روایاتی که می‌گفت 
در طول دوران غیبت کبری فساد و انحراف جریان دارد. منافی و مباین 
(3) اعتراض سوم: این اخبار با روایاتی که دلالت بر شپوع فقر و تنگدستی 
دارد مباین است., چنانکه در حدیث ابن عباس دیدیم, و ان حدیث با طبیعت 
قضبه و دگرگونی حوادت مناسبتر است. 

به هر حال اگر این اعتراضات را در نظر گیریم, این روایات از درجه اعتبار 
ساقط است و نمی‌شود به آنها معتقد بود؛ مخصوصا اگر ضوابط و شرایط 
لازمه در سند را نیز در نظر بیاوریم. چون قرائن دلالت می‌کند بر 
بی‌اعتباری این روایات و تاکنون مدلول و محتوای آنها واقع نشده است. 
بنابراین نمی‌شود گفت که 


(97) صحیح بخاری ۸9 74. 
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در طول دوران غیبت کبری امکان اینکه اوضاع بهتر شود وجود دارد. و 
می‌بایست مدلول دیگر روایات را پذیرفت. که دلالت بر وقوع انحراف و 
۰ مفاسد در این دوره می‌کرد و انچه را هم که بالعیان می‌بینیم همین 
آری, امکان اینکه این روایات را حمل بر ما بعد الظهور بکنیم وجود دارد, و 
در ان صورت از مورد استدلال خارج می‌شود. 

در اینجا سخن ما در ناحیه دوم از فصل دوم از بخش دوم اين تاریخ پایان 
می‌پذیرد و این فصل نیز در همین جا تمام می‌شود. 
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)1( 








اشاره 


1) رفتار فردی و اجتماعی ما چگونه باید باشد؟ 

2) چه آمادگی روحی و فرهنگی باید داشته باشیم؟ 

3 آن کس که به این وظیفه خطیر عمل کند چه فضیلتی دارد؟ 

4 آن کس که شانه از زیر بار اين تکلیف بیرون نماید چه گناهی کرده 
است؟ 

5) از اصول و قواعد کلی اسلامی در این زمینه چه می‌فهمیم؟ 

موضوعات فوق را در ضمن چند جهت. به ان مقدار که این تکالیف در 
اسلام خواسته شده است و نتائتجی را که بر آنها مترتب است, بررسی 
تاریخ غیبت کبری ,ص :349 

)1( 


یه آ ان تفیرتی موی آتایعت سض نع بعه الم (ضها 


از ز مهمترین تکالیف اسلامی دوران غیبت. اعتراف به وجود حضرت بقبة 
لا هه وی 
ات ات مه ات موس از رها تاسا آمتت و 
ظاهرا کسی او را نمی‌شناسد, در عین حال لازم است مقام رهبری و 
نوات را از ان اگان داشنت: 

(2) این مطلب از ضروریات مذهب شیعه و از بدیهیات عقائد امامیه است,: 
که ما در این کتاب آن را به عنوان یک اصل پذیرفته و به نوشتن تاریخ 
دوران غیبت ان حضرت پرداخته و استدلال و برهان ان را در کتابهای اینده 
خواهیم اورد. 

آن حضرت برای پیروان خود, دوازدهمین رهبر و پیشو| محسوب می‌شود, 
او امامی مفترض الطاعه, و از آغاز تولد تا هنگام ظهور زنده است. 

(3) ما در کتاب تاریخ غیبت صفری و غیبت کبری, روایات بسیاری را که بر 
این مطلب دلالت داشت متذکر شدیم, و میزان دخالت این اعتقاد را در 
برنامه کلی خدایی و اندازه تأثیر آن حضرت را در ایجاد شایستگی در مردم 
به ویژه پیروان و شیعیان خود بازگو کردیم؛ همانطور که میزان تاثیر ان 
حضرت را در بالا بردن سطح ۹ معنویت شیعیان, و پاکسازی اخلاقی 
انان و بهبود کارها و اعمالشان نیز گفتیم. 

)4( برای انسان مسلمان همین بس است که مف‌داتد امام و پیشوای او از 
هاش اه اه تما ار اشته از کاسای نک وهاستتاش 
ا رآر وای ‏ ر راحتا مه کم ان 
ی 
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. و همین عقیده برای درک موقعیت خویش و کنترل اعمال و رفتار خود 
ار 
عدالت محض است. خشنودی اوء خشنودی خدا| و رسول است؛ و خشم و 
غعضب اوء موجب خشم خداوند و پیامبر می‌باشد. 

(1 خانگه بار انب مطلت رای ام کافت. است کف ‌سانه کارهای کی هه 
شایسته او, بالا رفتن درجه معنویت و اخلاص او, ژرفائی احساس مسئولیت 
او در مقابل اسلام و مسلمین, در ایجاد شرایط ظهور و نزدیک سازی روز 
موعود سهیم است. 

(2) بنابراین بزرگترین جهاد برای هر انسانی همین است که خود را در 
مقابل جهان و جهانیان و پر کردن زمین مملو از ظلم و ستم با عدل و داد, 


و با احساس چنین مسئولیت بزرگ» چگونه ممکن است که از قید و بند 
مادیات خود را رها نسازد و به فداکاری و ایثار در راه خودسازی و خشنودی 
خداوند نپردازد!؟ و لذاست که می‌بينيم حضرت رسول- صلوات الله علیه و 
آله- شالوده این احساس مسئولیت را در یک فرد مسلمان ایجاد کرده و 
پیروی از آن حضرت را با پیروی از خویشتن همراه نموده, و شناخت ان 
حضرت را- به معنی واقعی که در عمل بروز کند- با شناخت خود یکی 
دانسته است؛ زیرا شناختن حضرت رسول با ویژگیهای رسالت خود که 
چراغی است فرا راه عدالت جهانی؛ فقط با اعتراف به وجود تاریخی ان 
حضرت و وجود شریعت و دیانتش. تحقق پیدا نمی‌کند. بلکه می‌بایست 
ملتزم به تعالیم و دستورات ان حضرت شد و راهنماييهايش را به کار 
بست, وگرنه در واقع کسی که به دستورات اسلام عمل نکند, ات 
وجود آن حضرت از نظر تاريخي اعتراف داشته باشد, می‌توان گفت که: 
منکر رسالت حضرت رسول- ای لام یمه الهش باه 

(3) و از آنجا که بهترین و عادلانه‌ترین رفتار اسلامی, در صوربی تحفق 
می‌یابد که تحت رهبری بزرگوارانه حضرت مهدی باشد؛ لذ| بهترین نجوه 
پیروی از پیامبر اسلام و هماهنگی با دستورات آن بزرگوار, وقتی انجام 
می‌گیرد که تحت رهبری حضرت بمقیّة اللّه و در حضور و مقابل چشم و 
تست ات هه سس وی[ در حد تجلی در مقام 
عمل و رفتار- همان شناختن رسول خدا است, و انکار آن حضرت در همان 
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زمینه عبارت است از انکار پیامبر اسلام- صلوات الله اه اه و بدین 
جهت است که می‌شنویم حضرت رسول فرموده است: 

«هر کس که قائم از فرزندان مرا انکار کند, مرا انکار کرده است.» <1» 

(1) و باز می‌بینیم که می‌فرماید: 

«قائم از فرزندان من است.؛ اسمش اسم من؛ و کنیه‌ اش کنیه من است.؛ 
شمائلش شمائل من, و کردار و رفتارش همچون سنت و رفتار من است. 

مردم را بر روش و شریعت و قانون من برپای می‌دارد. و به کتاب 
پروردگار من فرا می‌خواند. هر کس او را اطاعت کند مرا کرده 
است, و هر کس نافرمانی دستورات او را بنماید از دستورات من سرپیچی 
نموده است. هر که او را در غیبتش انکار کند مرا انکار کرده است و ان 
کس که او را تکذیب کند مرا تکذیب نموده. و هر کس تصدیق امر او را 
بکند مرا تصدیق کرده است.» «2» 

اخبار و روایاتی دیگر بدین مضمون از ائمه- علیهم السلام- وارد شده 


ست . 


(2) این فرمايیش حضرت رسول, گرچه با معتقدات شیعیان درباره حضرت 


مهدی تطبیق می‌کند, لکن به خودی خود می‌تواند با عقائد اهل سنت و 
عامه نیز منطبق باشد, اگر بتوانیم از فرمایش خضرت. خشاله غییت: را 
نادیده بگیریم؛ و 1 و تفصیلا با 
تیان انفای نطو دا رن رید انعم کم‌مشام است همه ۹( تن 
اتفان, تظو دارندد آن است که حضرت مهدی: رهری بزرک اشت: که در 
دوران خود. اسلام را کاملا پیاده می‌کند؛ اوتنت؛ که مر خمرا ن عل ره آنیه 
سول دا سای امه آنات فا یی انم فا عم رات هار ار 
اصل فرضیه و نظریه. طبیعی همان است که اطاعت و پیروی از حضرت 
مهدی, با اطاعت و فرمانبرداری از حعضرت رسول یکی باشد؛ و نافرمانی 
از آن حضرت؛ نافرمانی نسبت به رسول خدا| محسوب گردد؛ تکذیب 
حضرت مهدی, تکذیب رسول الله؛ و تصدیق آن جناب تصدیق 


(1) کمال الدین/ 412؛ منتخب الاثر/ 492. 

(2) کمال الدین/ 411. 
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قیام مسلحانه حضرت مهدی برای بهسازی جهان, همچون انکار رسالت 
پیامبر اسلام و پشت پا زدن به تمام تلاشهای ان حضرت برای پایه‌ریزی 
اسلام به حساب ات۵ 

(1 چگونه ممکن است چنین نباشد, و حال آنکهٌ ظهور حضر تنل ؛ رگن 
آرمان و آرزوی رسول خدا بوده و پیوسته در آرزوی گسترش آیین خود 
بوده, و پیروزی نهایی را از خدا می‌خواسته است؛ چون می‌دیده که در 
زمان او تحفق این نوید خدایی امکان‌پذیر نبوده و شر ایط برای فراگیری 
جهانی آیین پاکش فراهم نیست. ۱ 

(2) بلکه می‌توان گفت انکار حضرت بقیّة اللّه در واقع انکار انگیزه و هدف 
اساسی رت انسان است, که خود موجب تعطیل و بیهوده انگاشتن 
خلقت خداوندی است. ۰ و9 این سخن؛ , سخنی باطل و یاوه و با عقاید اسلامی, 
ناسازگار است. زیرا بعد از آنکه ثابت کردیم که هدف نهایی از خلقت 
اتسان:. ابجاد‌جامعه‌ای خدایرست در تصام جهان اشت: و این حامعة. فقط 
تحت رهبری حضرتش تشکیل خواهد شد, در این صورت انکار وجود آن 
حضرت؛ مستلزم انکار و نادیده گرفتن مطالبی بسیار است و پی‌آمدهایی 
ناروا خواهد داشت. 

و اما ان پی‌آمدها: 

(3) 1( بیهودگی و بی‌هدفی آفرنتت انسان؛ این سخن به صریح آیه قرآن 
باطل است؛ زیرا| خداوند می‌فرماید: 5 ما حَلفَت اج ان الا 
لیعْبْدُون» «3» یعنی جن و انس را نيافریدم, مگر برای اينکه مرا پرستش 


کنند. و همچنین از نظر فلسفه و دلائل عقلی که برای هر فعل اختیاری 
علتی غائی و هدفی ِ ازم ق دا نج ین ان است, مخصوصا در صوربی 
2( برای آفریتنشن هدفي و دارد لکن آن هدف ایجاد جامعه‌ای عادلانه و 
خدایرست نیست, و از آن هدف ما آگاه نیستیم. 


(3) ذاریات/ 52. 
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اين مطلب نیز, هم با آیه قرآن مخالف است., و هم با آنچه که در ادیان 
الهی. ,. مورد پذیرش عموم قرار گرفته است منافات دارد؛ زیرا تمامی ادیان 
اين مطلب را قبول دارند که سرانجام زندگی جوامع بشری. جامعه‌ای 
داد گستر و حکومتی عادلانه و یکتایرست خواهد بود. 

(1) 3) گرچه اين هدف الهی ثابت و محقق است. لکن ضروری و حتمی 
نیست و چندان لزومی ندارد که حتما واقع شود. و ممکن است در حد یک 
فرضیه باقی بماند. 

این سخن.-نیز از عجایب و غرایب اشت؛ زیرا نتیجه. آن .عبارت. است از آنکه 
خداوید متعال بر ظبق ففتضای عکمت. خود عمل نکند و وق تقض تعرضن 
خود را بنماید, و9 از نظر فلسفه محال است که این عمل از خداوند 
سربزند. و معنای تنفیذ و تحقق بخشیدن این هدف همان است که ان را 
ایجاد فرماید. 

(2) 4) این هدف الهی ایجاد می‌شود. ولی لزومی ندارد که حتما تحت 
رهبری شخصی معین باشد. و ممکن است خداوند خود دست به کار شود و 
دیگر نیازی به وجود حضرت مهدی- علیه السلام- بیست. 

این سخن نیز بی‌معنی است, زیرا منضمن انکار چیزی است که تمامی 
ادیان الهی آن را پذیرفته و همگی قبول کرده‌اند, که در روز موعود. رهبری 
ااقرماق اش راب رت عوا هد درفت :بقاوع که متصصل اجان مسر 
طبیعی جهان است؛ زیرا امّت بدون رهبر, جز جامعه‌ای گسسته و از هم 
پاشیده نیست. و خود به خود نمی‌توانند هیچ‌گونه مصلحتی را برای خود 
ایجاد کنند؛ و تا وقتی که پیرامون یک نقطه مرکزی جمع نشوند و دور یک 
رهبر را نگیرند. هیچ کاری را در سطح جامعه از پیش نخواهند برد, مگر 
اينکه به صورت معجزه باشد, و این را هم که قبلا گفتیم امکان ندارد, و 
اه 

(3) 5) بر فرض بدیرش وجود رهبر, لزومی ندارد که حتما رهبری را 
مخصوص حضرت بقيْة الله بدانیم, بلکه اشخاص دیگر هم می‌توانند زمام 
امر را به دست گيرند. 

این سخن نیز پنداری شگفت‌آور است., زیرا مقصود ما از حضرت مهدی 
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فان کسیم استه کم ارو ده ها ید ات ال ات ار عورود 
شیعه آثنا عشری صرف نظر کنیم- پس در این صورت انکار وجود حضرت 
مهدی, انکار هدف اصلی افرینش است. _ 

ها ار اهاط اش و بش 
مخصوص است, يا اینکه ممکن است افراد متعددی دارای این لیاقت 
باشند, این بحثی است که در کتاب اینده خود. به طور گسترده در این باره 
صحبت خواهیم کرد. 

بنابراین چاره‌ای بیست جز اینکه به وجود حضرت مهدی به عنوان 
تحقق‌بخش هدف الهی اعتراف کنیم. و نتیجه این استدلال,. مخصوص به 
بلکه در سطح تمامی ادیان الهی مفید خواهد بود. 
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(1) 


جهت دوم: انتظار فرح 


اشاره 


از جمله تکالیف و وظائف دوران غیبت,؛ انتظار فرح آن حضرت است, و در 
این باره در ضمن چندین نکته به بررسی می‌پردازیم: 


2) 


نکته نخستین: مفهوم انتظار 


مفهوم اسلامی گسترده و درست انتظار, عبارت است از اینکه انسان 
پیوسته چشم به راه روزی باشد که هدف و مقصود نهایی خدایی براورده 
شود. و روزی فرا رسد که انسانیت از یک ژند حاتف عادلانه کامل, تحت 
رهبری و زعامت حضرت مهدی- علیه السلام- برخوردار باشد. 

(3) در این مفهوم گسترده تصاضنین مذاهب اسلامی شریکند؛ زیرا| بعد از 
آنکه دانستیم که غرض و هدف خداوند از آفتریتشن انسان چیست و روایات 
متواتر یقین‌آور را از رسول خدا درباره حضرت مهدی- عجل الله تعالی 
فرجه الشریف- دانستیم و دیگر برای انکار وجود مقدس آن حضرت عذری 
و بهانه‌ای در پیشگاه خداوند متعال. تداشتیم" و بعد از آنکه دانستيم که 
برآورده شدن این هدف فقط وابسته به اراده و خواست خداوند است و 
جر خداوقد دیکران رای و خواسته‌ای. تمن‌توانند. داشته باشتند بنایراین ظر 
روز احتمال قیام شکوهمند حضرت مهدی- علیه السلام- و برپایی و تحفق 
بخشیدن به هدف رک اد آبین: مطرح می‌باشد, زیرا در هر لحظه احتمال 
آن می‌رود که خداوند اراده فرماید و دستور ظهور و قیام به آن حضرت 
بدهد. 
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(1) در این متا لم: امامیه با دیگران اختلاقی تدارند؛ زیرا بنا به غقیده آنان: 
خداوند متعال دستور ظهور به آن حضرت را بعد از اختفاء می‌دهد, و بر 
طبق نظر دیگران که گفته بودند حضرت در آینده تراد خواهد شد و با 
شمشیر قیام خواهد کرد, احتمال آن هست که حضرت 0« شده باشد و 
خداوند به او دستور خروج و ظهور بدهد و این احتمال در هر لحظه و 
ساعتی وجود دارد. بلکه می‌توان گفت انتظار, مفهومی کلی‌تر و قدیمی‌تر 
از مفهوم اسلامی دارد. 

اقا قدمت آن, بدین جهت که قبلا گفتیم پیامبران پیشین همگی نوید و 
بشارت ظهور آن حضرت را به پیروان خود داده‌اند, و انسانیت. پیوسته در 
انتظا ر او به سر می‌برده- گرچه شخصیت و عنوان او بتابر آنچه ذکر کردیم 
فورد تصربف: وافع شنیدهم: آنتتی + هدر آینخه کید با وفتی, که تم .و بنداد ری 
وجود داشته باشد, در حال انتظار به سر خواهد برد. 

و اما اينکه گفتیم مفهوم انتظار, اعم هم ار طقفهم اسلامی است؛ از 
این رواست که پیروان دیگر ادیان آلفتتا ین نیز با صرف نظر از نام و عنوان؛ 
به پیشوایی جهانی که برپا دارنده عدل و داد است معتقدند, و ملتزم به 
انتظار ظهور او می‌باشند. 

این عقیده به خودی خود, بهترین انگیزه برای تربیت و تهذیب نفوس تمامی 


پیروان و معتقدان به این ادیان است. که باعث رشد و تربیت و تهذیب 
اعلای آنان و تکسیل رداص و یرمق اوادونه یمان اس مش 
مقذمات ظهور را در خود و دیگر برادران دینی و انسانی خود فراهم اورند. 
(2 


نکته دوم: ویژگیهای منتظر 


اشاره 


هیچ فردی به حد مطلوب از انتظار نمی‌رسد. مگر اينکه دارای سه ویژگی 
همراه با هم باشد, که عبارتند از عناصر عقیدتی و روحی و رفتاری, که 
اک این سه نباشند برای انتظار مفهومی راستین نمی‌توان یافت و از ان 
فقط یک انحراف روحی و نفسانی باقی می‌ماند که مبتنی بر همان منطق 
کسانی است که به حضرت موسی خطاب کرده و گفتند: «تو همراه با 
خدای خودت بروید و بخنکیده ما 
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اینجا نشسته‌ایم.» <1» 

این همان عقیده نادرستی است که برای انسانیت درخواست و آرزوی 
نیکی و خیر شود. بدون اینکه کاری و تلاشی در راه استقرار آن انجام گیرد. 
(1 


(2) امر اول: اعتقاد داشتن به اینکه هدف خداوند, اصلاح همگی بشریت 
است., 9و آینته عدل مطلق سراسر زندگی بشر را فرا خواهد گرفت, و 
اینکه وعده خداوند در قرآن مجید و آنچه که هدف خدایی به آن تعلق 
گرفته, تخلف‌ناپذیر است. برهان و دلیل این مطلب را در گذشته آوددنم: 
(3) امر دوم: اعتقاد به اينکه آن رهبر پیروز در آن روز موعود, حضرت 
مهدی- ارواحنا فدام- می‌باشد, چنانکه اخبار و روایات شیعه و سنی در این 
مورد به حد تواتر رسیده, بلکه بیش از حد تواتر است. و دانستیم که ثبوت 
مفهوم روایت متواتر بدیهی و ضروری است. 

)4( امر سوم . : اعتقاد به اينکه آن رهبر پیروز حضرت محمد بن الحسن 
العسکری- عجل اللّه تعالی فرجه الشریف- است که اعتقاد به او از 
ضروریات مدذهب امامیه است, و اخبار و روایات فراوانی در مجموعه‌های 
خبری و روائی شیعه در این باره نقل شده است. وعده زیادی از متفکران 
و اندیشمندان بزرگ اهل سنت. همچون ابن عربی در فتوحات مکیه و 
قندوزی در ینابیع الموده,. و حموینی در فرائد السمطین, و گنجی در کتاب 
اس کید کم نفد 

کسانی که به این مور ند کات شاف تفه گرچه مختصر اختلافی در بعضی 
از جزئیات با یکدیگر دارند. لکن ما در بخش برنامه‌ریزی الهی متذکر این 
نکته شدیم که دو امر اول , به امر سوم برمی‌گردند, و نتیجه و حاصل آن دو 
نیز همان امر سوم خواهد شد. بنابراین می‌شود بدون هیج‌گونه اختلاف و 
تضادی به هر سه امر 


(1) مائده/ 24. 


)1( 


عنصر دوم: جنبه روحی و نفسانی انتظار 


این مطلب از دو امر اصلی و اساسی تشکیل می‌شود: 

(2) امر اوّل: استعداد و امادگی کامل برای تحقیق یافتن و پیاده شدن 
عدالت کامل.به طفرق که اک هم جرع.وعیت کت کان و انتار کران در واه 
آن حضرت نیست, ولی حد اقل فردی شایسته برای پذیرش دعوت آن 
حضرت باشد. 5 

(3) آمر دوم: آغاز و شروع تحقق عدالت کامل جهانی و دمیدن سپیده فجر 
ظهور را در هر لحظه و ساعتی منتظر باشد؛ زیرا گفتیم که ظهور حضرت 
به دست خدا و تحت اراده الهی است, و هیچ کس نمی‌تواند برای ان وقت 
و ساعتی تعیین کند, و هر لحظه احتمال ان هست که خداوند اراده ظهور 
آن حضرت را بفرماید, به علاوه روایاتی در این باره آمده است که ظهور 
آن حضرت ناگهانی و کف مقدمه خواهد بود. (در آینده بخشی از آن 
روایات را نقل خواهیم کرد.) ۳ 
ان اسان آ ای مهم ات رظن هد یک ان آمور ت کات ام 
که در عنصر اوّل ذکر کردیم ایجاد شود چنانکه در صورت اجتماع هر سه 
امر در یک شخص نیز ممکن است این آگاهی به وجود آید و تحقق پذیرد. 
اين احساس و آگاهی, برای روان و جان او موجب پاکی و خوشی است؛ 
زیرا در این صورت خود را در مقابل خویشتن خود و جامعه و امّت خود 
مسئول می‌بیند و به زودی در روز رستاخیز جهانی ین از لابلای 
مشکلات و سختیهز و ستمها و بیدادها بیرون ادج و جلوه گری می‌کند. 

وقتی احساس و آگاهی به اين دو امر در روان کسی به حد کمال برسد, و 
به عبارت دیگر عنصر دوم در او تحفق یابد, به اسان و سادگی می‌تواند 
ِ مرحله سوم شود و عنصر سوم را تحقق بخشد. 


عنصر سوم: جنبه رفتاری و عملی انتظار 


اگر کسی بخواهد نمونه یک منتظر راستین باشد, باید پیوسته خود را پایبند 
احکام الهی نموده و دستورات خداوند را بر دیگر علاقه‌های فردی و کارها و 
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گفتارهای شخصی ترجیح دهد, و پیروی راستین برای حق و هدایت الهی 
باشد. 
در این صورت دستاورد او اراده‌ای قوی و نیرومند و اخلاصی راستین 
مسئولیتهای روز موعود می‌نماید. ۱ 
ضروری است., به هر اندازه که ایمان و اعتقاد داشته باشد, و اکر به تمام 
ان خصوصیات معتقد باشد, چنین رفتاری لازمتر است؛ به ویژه برای آن 
گروه از مسلمانانی که با دلیل و برهان برایشان ثابت شده است که 
حضرت مهدی نقشه عدالت جهانی و کامل خود را بر اساس دستورات 
دیانت مقذسه اسلام پایه‌ریزی خواهد کرد. 
و اما ان مسلمان شیعه‌ای که می‌داند امام و پیشوایش همزمان با اوست. 
و اعمال و رفتارش در معرض دید حضرت است و هر لحظه ممکن است 
به او بنگرد و کارهای آزشت او باعث ناراحتی ۳ حضرت می‌ شود او 
غلاهم بر ایکه حور را آماده روز ظهور می‌کند, , خود را در محضر آن حضرت 
دیده و در حضور او مسئولیت دارد و در تمام دوران زندگی مواظب است 
یک لحظه هم از فرمان ان حضرت سرپیچی نکند. اين احساس خود موجب 
می‌شود که انسان زودتر به آن حد و درجه مطلوب برسد, که پیروزی در 
امتحان و ازمایش الهی و امادگی برای روز موعود است. 


نتایج تحقق عناصر سه‌گانه انتظار 


وقتی که یک شخص به این درجه رسید, می‌تواند خیرات و نیکیها را در چهار 
زمینه به شرح ذیل به دست اورد: ۱ 

(2) زمینه اوّل: دستیابی به خیر دنیا و اخرت خویش. اما در آخرت. به 
اعتبار خشنودی خداوند متعال؛ و اما در دنیا, به دو جهت: اوّل: رفتاری 
عادلانه که فرد در رابطه با خود و دیگران خواهد داشت. و دوم: ایجاد 
آمادگی روحی برای پذیرش مسئولیّت در مقابل رهبری برای روز ظهور. 
(3) زمینه دوم: به دست اوردن خیر و نیکی برای هم‌کیشان و هم‌دینان 
خود. 

تاریخ غیبت کبری ,ص:360 

زیرا وقتی یک فرد خویشتن را به طور شایسته. آماده نسازد, براق. ایجاد 
شرایط ظهور و فرا رسیدن روز موعود به اندازه توان و امکانات خود کمک 
کرده, و از این راه, باب خیرات و نیکیها را به روی ات گشوده است. 

)1 زمینه سوم . دستیابی به خیرات. نه تنها برای خود و افّت خود, بلکه 
برای عموم انسانها؛ زیرا بهره و سودی که از ایجاد شرایط ظهور حاصل 
می‌شود به تمامی انسانها می‌رسد., و همکاری در ایجاد ان شرایط, 
همکاری در ایجاد عدالت و دادگستری همه جانبه و فراگیر است. و 
اختصاص به یک گروه و طایفه ندارد. 1 
این سه زمینه را تمامی مذاهب اسلامی قبول دارند, و بلکه می‌توان گفت 
این امور مقتضای عقیده به روز موعود است در هر دینی که باشد. 

(2) زمینه چهارم: سهیم بودن در ایجاد شرایط ظهور است که موجب جلب 
خشنودی و رضایت خاطر شریف حضرت بقية الله- عجل الله تعالی فرجه 
الشریف- می‌باشد؛ زیرا هر چه از تعداد گنهکاران کم, , و بر جمعیت موّمنین 
افزوده گردد, باعث خشنودی آن حضرت گشته و در حقیقت یک نحوه 
همکاری در راه ایجاد اهداف عالیه آن بزرگوار می‌باشد. 

این مطلب. فقط ویژه کسانی است که امامت ان حضرت را قبول دارند و 
مخصوص شیعیان دوازده امامی است. 

اينها بود آن جهات اساسی و اصلی که می‌بایست هر انسانی دارای آنها 
باشد تا نمونه کامل یک فرد منتظر شود و مصداقی راستین برای مفهوم 
درست و اسلامی انتظار باشد. 

)3( 


نکته سوم: انديشه مهدویت. انگیزه‌ای برای تلاش هر چه بیشت 


اشاره 


از آنچه در دو نکته پیش گفته شد, پاسخ صحیح به شبهه مشهوری که 
می‌گفت: «انتظار حضرت مهدی, موجب سستی و تنبلی در اصلاحات 
اجتماعی شده و انسان را از مبارزه و پیکار با ستم و ستمکاران بازمی‌دارد 
و پیو سته اصلاح امور را به ظهور حضرت حواله می‌د هد > داده شد. 
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و نیز ممکن است این شبهه به اين صورت نیز مطرح شود که بر طبق این 
اعتقاد که حضرت مهدی ظاهر نمی‌شود مگر بعد از انکه زمین از ظلم و 
جور پر شده باشد بنابراین می‌باییست در افزودن ظلم و جور کمک کرد و 
دست از کار کشید تا حضرت هر چه زودتر آشکار گردد. 


اشاعه‌دهندگان شبهه 


: (1 برای پاسخگویی به این شبهه, می‌توان در سه زمینه صحبت کرد 
زیرا کسانی که این انديشه را به دوش خود کشیده و این سوی و آن سوی 
می‌برند, به سه گروه مهم تقسیم می‌شوند که هر یک دارای عقیده و 
روحیات ویژه خود هستند و نتیجتا با دیگران متفاوت می‌باشند: 

(2) گروه اوّل: کسانی که اعتقاد به وجود حضرت مهدی نداشته و دارای 
اندیشه‌ای مادی می‌باشند, اینان برای سخن خود دلیلی نداشته و فقط 
موضوع را بعید دانسته و در آن شک و تردید کرده‌اند. آنان خود را فقط به 
ادعائی که می‌کنند قانع ساخته, و شاید بتوانند مهدویت و مسائل گوناگون 
آن. را در خیال و آنديشه خود پرورانده و در آن-شی وه تزدید کنتد و به همان 
خیالات خود دل خوش داشته باشند. 

البته کسانی که اصل دین را افیون ملتها دانسته و موجب تخدیر می‌دانند, 
مسلما اعتقاد به مهدویت را که از فروع و شاخه‌های مذهب است در همان 
مسیر قرار می‌دهند. 

(3) خداپرستان در مقابل آنها چنین می‌گویند- و گفتار درستی هم دارند- که 
دین هميشه و پیوسته, مبداً نهضتها و تحولات و درگیریها و پیکارها بوده, و 
هميیشه می‌خواسته است که عدالت را پای‌برجا سازد هش ۱ 
ريشه کن کند. در طول تاریخ. هميشه دین و مذهب بوده است که توانسته 
عواطف و احساسات توده را در مقابل ستمگران تحریک نماید, با یک نگاه 
گذرا به تاريخ. می‌توان به حقیقت این موضوع پی برد؛ فا ماه موی 
را در همین مسیر دانسته و همین نظر را در مورد این اعتقاد نیز باور داریم 
و ابلاغ می‌کنیم. 

)4( گروه دوم: کسانی که اساس مهدویت را پذیرفته و دارای دو 
خصوصیت 
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مهم و اصلی می‌باشند: 

اول: کسانی که دست از کار و تلاش کشیده, و مصالح فردی را , بر مصالح 
عمومی ترجیچ می‌دهند. 

دوم: کسانی که مفاهیم اسلامی را به صورتی ناقص فهمیده, و برداشتی 
نادرست از عقاید اسلامی دارند, که در واقع اندیشه‌ای نادرست و فاسد در 
مغز آنها است. 

(1( شبهه بیشتر در بین این اشخاص وجود دارد. که می‌گویند حضرت مهدی 
ظهور نخواهد کرد مگر بعد از آنکه زمین را جور و ظلم فرا گرفته باشد, 


چنانکه در حدیث متواتر از رسول خدا نقل شده است. از آن حدیت چنین 
فهمیده‌اند که می‌بایست بر ظلم و ستم افزود, و هیچ‌گاه در مقابل آن 
کاری انجام نداد تا ظهور حضرت زودتر فرا رسد. 

(2) گروه سوم : کسانی که معتقدند اصولا تلاش و فعالیت برای اصلاح 
جامعه و پیکار با ستم و ستمکاران به جایی نمی‌رسد و فایده‌ای ندارد. 
اینان مردمانی مایونن و ناامیدند که شکوه و هیمنه ستمگران و جنایتکاران 
بر سر آنها سایه افکنده و به این ستیجه رسیده‌اند که هیچ گونه قدم 
سا به جایی نمی‌رسد و فایده‌ای ندارد. و باید در گوشه‌ای نشست 
و دست از هر گونه اصلاح و امر به معروفی کشید و در انتظار حضرت به 
سر برد تا او بياید و کارها "1 اصلاح کند. 

این مهمترین شبهه ای است گ در پاره ای 2 یه مردم وجود دارد, 
ِِ و با در نظر گرفتن تنم نکن ایراد و اشکال را برطرف سازیم: 


: اوّل: مشارکت فرد و جامعه در ایجاد شرایط ظهور جز با کوشش جدی و 
پی‌گیری که میزان اخلاص و احساس مسئولیت را بالا ببرد امکان‌پذیر 
نیست. و در این صورت است که افراد با اخلاص می‌توانند به هنگام ظهور 
حضرت. در کار بزرگ هدایت عالم سهیم گردند. و قبلا نیز در این باره به 
تفصیل سخن گفته و دانستیم که این ۱1 اساس و پایه برنامه‌ریزی 
خدایی برای روز موعود است و 
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مهمترین عنصر برای پیدایش ان, موفقیت در ازمایشی است که در 
زمینه‌های ظلم و ستم برای اشخاص پیش می‌آید. 

(1) دوم: دانستیم که بر هر فردی لازم است خود را در مسیر جلب رضایت 
و خشنودی حضرت قرار دهد, و بتواند به هنگام ظهور و پیش از آن مورد 
رضایت حضرت قرار گیرد؛ و در صورتی موفق به آن خواهد شد که با دقت 
هر چه تمامتر به دستورات اسلامی در تمامی زمینه‌های فردی و اجتماعی 
عمل کند. و باید بداند که رضایت خاطر حضرت., فقط در عمل به احکام 
شخصی و فردی حاصل نخواهد شد, بلکه باید به وظایف اجتماعی خود نیز 
عامل باشتد و نسبت. به. آنها کوتاهی نکند؛ که کوتاهن و.سستی در آنها .را 
خدا و پیامبر و حضرت مهدی نمی‌پسندند. ۲ 

بنابراین. اعتقاد به وجود حضرت بقية الله, خود مهمترین انگیزه برای 
تلاشهای اجتماعی و سازندگی جامعه بوده, و اين انگیزه بدون آن اعتقاد 
رنگی نداشته و کار زیادی از آن ساخته نیست؛ و جز این نیست که رو 
گردانی عموم مردم از تلاش و عمل, حاصل عدم توجّه آنان به رهبر خود و 
غفلت از مسئولیتهایی است که در پیشگاه او دارند. 

(2) سوم: صرف‌نظر از دو نکته پیش, و بر فرض که برای اعتقاد به وجود 
حضرت بقية الله- عجل الله تعالی فرجه الشربف- هیچ‌گونه اثر و انگیزه‌ای 
اجتماعی قائل نباشیم, دیگر اين را نمی‌توان گفت که اعتقاد به آن حضرت 
مانع و بازدارنده از تلاشها و جنبشهای اجتماعی است و از آنها جلوگیری 
می‌کند؛ و لذا اگر عامل دیگری برای تلاش وجود داشته باشد می‌تواند به 
۱ 0۹0 نز ۳ 26 ۱ 
(3) سر این مطلب در زمینه عقائد اسلامی بسیار روشن است زرا ان 
دسته احکام اسلامی که در کتاب و سنت وارد شده. برای عموم مردم 
روشن و شناخته شده است و مورد عمل مردم می‌باشد و هميشه مردم 
خود را در قبال انها مسئول دانسته و می‌دانند. و این چنین نیست که اعتقاد 


به وجود حضرت بقیه اللّه- عجل اللّه تعالی فرجه الشریف- مانع از عمل به 
آنها باشد, و یا آنها را مخصوص به 
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ِ دیگر بگرداند, زیرا اينها از ضروریّات دین و مورد اجماع مسلمین 
(1) وظیفه هر فرد مسلمان, آن است که احکام دینی خود را شناخته و در 
عمل به آنها بکوشد و زندگی فردی و اجتماعی خود را با آنها هماهنگ 
سازد. ۳ احکام را در زندگی خود پیاده کند. و وظیفه امر به معروف و 
نهی از منکر و جهاد و مبارزه با ظلم و ستم را در زمینه تکالیف اجتماعی 
خود فراموش نکند. و اين تکالیف با وظایف دیگری که یک فرد به هنگام 
ظهور حضرت خواهد داشت., منافات ندارد و این چنین نیست که اگر 
حضرت در زمان او ظاهر شد. تکالیف دیگری که به او می‌دهد با انها 
منافات داشته باشد. 
خواسته‌های ماذی خود هستند و دینشان را به دنیایشان فروخته‌اند, برای 
انها هم اعتقاد به حضرت مهدی, مانع از عمل کردن به دستورات اسلامی 
نیست؛ همان گونه که اصل اعتقاد به اسلام. آنها را وادار به انجام احکام 
نکرده است. و این تقصیر خود آنها است, نه این که در اصل احکام و عقاید 
اشکالی وجود داشته باشد. 
(3) در اینجا دوست دارم برای روشنگری بیشتر, به سه دیدگاه اساسی در 
زمینه اهمیت عمل به دستورات اسلامی در دوران پیش از ظهور اشاره 


کنم. 

دیدگاه اوّل: 

ما در ضمن بررسی وتا مه کی ی بر این مطلب استدلال کردیم 
که مبارزه در مقابل ظلم و ستم تا چه اندازه در بالا بردن درجه اخلاص و 
ایجاد شرایط ظهور مور است. و با در نظر گرفتن اهمیت آن, می‌بایست 
زمینه‌هایی از ظلم و ستم در جامعه بااشد تا انسان دز میا میا اه بتواند 
خود را بسازد و به سطح مطلوب و درجه کامل اخلاص برسد. 

شلد می‌دانس ماشانی که ان ظام من کر ده سس رد روم شم فا وه 
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تن اسان عادت کرده, هیچ‌گاه نخواهد توانست خود را بر ان حد مطلوب از 
اخلاص و فداکاری برساند. و رم هر کتشوت ساره بر سد, بسیار کند 
خواهد بود. و لنگ‌لنگان قدم بر خواهد داشت. 1 

(1) چنانکه هرگاه مردمی به ظلم و ستم عادت کنند و پذیرای ان باشند, 
هو گاه بهرفکر مارم با ان تفاده شم کاری بخراهد کود ی خوان باخهاخ 
مردمی خائن و پست بوده و نتیجتا در سطحی پایین از اخلاص و احساس 


مسئولیّت خواهند بود و پیدایش آن حخالت ایثار و فداکاری در چنین مردمی 
به زمانی بیشتر نیاز دارد. و خداوند فرهوده است: 

ال ل۷؛ تا بقوم حلی ؛ بعیژوا ما بافسهم ۱ 

ناتوانند, ِ خواهند توانست که در روز ظهور حضرت, ب, جهان و 10 
را اصلاح کنند و چهره گیتی را تغییر دهند. 

اما شایرای ی مان کت اشاس مایت ای الا رن فرعی ا لاس« 
احساش مسئولنت. .و کذان از شرانط شخت. زندیت‌ و ایتار و فداعارق: و 
اندیشه‌ای راستین,؛ توام با تلاش, می‌بااشد که شرط اساسی برای به دست 
گرفتن زمام امور در روز موعود همین است. 

(3) بنابراین می‌توان گفت آنان که عقیده به وجود حضرت مهدی را موجب 


(2) رعد/ 11 همانا خدا آنچه زا قومی ذارنددگر کون نمی‌سازد, مکز آنکه 
آنان آنچه را خود دارند دگرگون کنند. 

ناگفته نماند: عبارات بعدی همین آیه شریفه و روایات وارده در ذیل آن و 
نیز ملاحظه آیه 53 از سوره انفال روشن می‌سازد که در اینجا مقصود 7 
ایجاد تغییر و دگرگونی, گرفتن نعمتها و نزول بلایا بر اقوام ناسپاس است. 
از نظر قواعد کلی و اصول بینش اسلامی- چنانکه در برخی از روایات 
مورد اشاره نیز امده است- جز این نیست که خدای متعال جز در مواردی 
که مردمی خود بد کنند, برای آنان بد نمی‌خواهد؛ ولی در مورد اعطای 
نعمتها فضل و عنایت الهی مقذم است- يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها- و 
اعطای نعمتها منحصرا موکول به افعال نیک اختیاری نیست. بلکه مبدا 
خیرات و نعمات توفیق و پاری خدای سبحان است و البثه پس از تحقفق 
عمل نیک نیز فضل الهی یقینا شامل بندگان شده و بازهم بابهای دیگری از 
خیرات به روی انها گشوده می‌شود. (مترجم) 
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تخدیر وت و سستی و تنبلی دانسته‌اند, سخنی بیهوده گنه و یاوه‌سرایی 
نموده‌اند. 

)1( دیدگاه دوم . 

بالا رفتن سطح درجه اخلاص, گاهی به صورت اضطرار و ناچاری, و گاهی 
اختیاری است. 

اما حالت اضطراری «3» همان چیزی است که به طور عمومی و همگانی, 
آزماینش الهفی آن را بذید می‌آورد؛ زیرا توعا اتسانها به خاطر خود خواهی: و 
خویشتن خوستی و اخت »یی کارهای اجتماعی تن در نمی‌دهند و از 
تلاش و احساس مسئولیت اجتماعی گریزان هستند. مگر اينکه اضطرار و 
احتیاجی در کار باشد و از ناچاری دست به کاری بزنند. و لذا اگر بخواهیم 


اقا رادار کاری ااعیه کش اند آاسا رش انظ فان عم تاج 
قرار دهیم. 

برنامه‌ریزی کلّی الهی از اين حالت استفاده کرده و لذا گهگاه شرایط 
ند کین را دشوار نموده سختیها و دشواریهایی پیش ای 3 تا آنها را وادار 
به تلاش و کوششی بیشتر کند. 

(۵:2.ضا اخلاض. و دری.و بیتننی که با اختیار پژید می ایند ذر هام ات 
که یک شخص بیش از اندازه اضطرار و ناچاری دست به کار می‌شود؛ و 
همین که وظیفه اسلامی خود را فهمیده دنبال آن می‌رود, چه آنکه آز کار 
بر او واجب باشد يا مستحب باشد. او پیوسته در حال مبارزه با ظلم و ستم 
است و مردم را به سوی خداوند. با حکمت و موعظه نیکو فرا می‌خواند. 
(3) درست است که رسیدن به اين حد, می‌بایست با وجود بینشی گسترده 
و عمیق و اخلاص و اراده‌ای در سطح بالا باشد و جز اندکی ی 


حجد 


(3) نباید دو واژه «اضطرار» و «کراه» با هم درآمیزند. زیرا واژه اضطرار 
نمایانگر حاجت و درخواست شدید با حفظ اراده فردی است. بسان کسی 
که خانه مود را به خاطر وام زیادی که بر عهده دارد, بفروشد, اما دار 
اکراه, دیگر اراده مطرح نیست, بسان کسی که خانه خویش را به خاطر 
فققار دبکری (جون نهدید,به فتل: ضرت و کنک:ونا ۵ جفروشد, مرا هر 
گام ار این وشات ایا ان مارح امه 
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که ایا ک ان ای فان هه اه سای سس هد 
ار در روز ظهور حضرت کافی نیست, و می‌بایست از مجموع این 
تلاشهای اختیاری, و به عبارت دیگر این آزمایشهای اختیاری و اضطراری, 
درجه‌ای از اخلاص و احساس مسئولیت پدید اید که بتواند جهانی را اداره 
(1) و روشن است که آن اندازه اندک آزمایشات اختیاری, که احیانا چند 
نفر معدود در خود ایجاد کرده‌اند. نمی‌تواند ان اثر سریع و آن تحرک عظیم 
زا عرتی آیعاد که مایه ک ارماش میب هش صورت اضظر ار 
بد ید اند تا در آن حالت آسایتن خدایی افرادی را بسازد؛ از تنبلی و سسبی 
به دررآورد, و شرایط ظهور را آماده سازد؛ البته در کنار دیگر زمینه‌های 
فرهنگی و فلسفی که در هر زمانی جامعه اسلامی واجد آن می‌باشد. 
با صقر ی ان مطلت شک ان خن که که ی دای ها 
حضرت مهدی, انسان را از کارهای اصلاحی و اجتماعی بازمی‌دارد و مانع 
می‌شود» ارزشی ندارد و سخنی بیهوده است. 
(2) دیدگاه سوم . 


بعد از انکه از برنامه‌ریزی کل خداوندی درباره روز موعود آگاه گشتیم, 
معنی و مفهوم حدیث رسول خدا را به راحتی می‌توانیم بفهمیم که فرمود: 
«یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئّت ظلما و جورا»: 
زمین را از قسط و عدل پر می‌کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده 
(3) وجود ظلم و جور پیش از ظهور حضرت. خود یکی از اجزاء این 
برنامه‌ریزی است, زیرا دومین شرط ظهور را فراهم می‌آورد و باعث 
می‌شود که نیروی اخلاص و اراده محکم افراد به صورتی هضعاتی ایجاد 
شود. البته وجود چنینر اراده و اخلاصی محکم و پای‌برجا؛ در افراد بسیار 
اندک خواهد بود و دیگر مردم در همان مسیر انحراف و کژی خود گام 
می‌نهند. : 
(4) بنابراین سراسر گیتی را ستم و بپداد فرا می‌گیرد, لکن : نه انکه خداوند 
آن را ایجاد کند و به جبر و زور پدید اور بلکه: از انجا که اکتر اف اد مردم 
دنبال 
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منافع خود رفته و به فکر رفاه و راحتی خويشند. و در مقابل ظلم و ستم 
هیچ گونه پایمردی و استواری از خود نشان نمی د هند؛ خواه ناخواه ظلم و 
تا ای ما ات ای ی 
آمادگی ظهور حضرت ندارد زیرا این آمادگی در وجود تعداد اندکی از 
مردم که به خودسازی پرداخته و بر ایمان و اراده خود می‌افزایند. تحقق 
می‌پابد. 
توان و اختیار چنین کاری را ندارد, بلکه انسانها به صورت جمعی و به 
رت کلین فان را پر از ظلم و ستم می‌نمایند, البته در صورتی که از 
مسائل اخلاقی 0( باشند, و جامعه‌ای ناقص و عقب افتاده 
داشته باشند. در چنین جامعه‌ای, یک فرد مسلمان باید سعی کند که از راه 
مبارزه با ظلم و ستم و کوشش در ریشه‌کن‌سازی و جلوگیری از رشد ان 
پر زاجه و احاص جود بیفزاید با به تدریی شرایط طهور ز | مهیا بسارد: 
است. همین رسیدن افراد 1 
نه آنکه فزونی بیداد و ستم و پر شدن زمین از ظلم و جور شرط ظهور 
باشد. (چنانکه بعضی چنین پنداشته‌اند.) 
(3) زیرا واضح و مسلّم است که اگر سراسر گیتی را ظلم و جور بگیرد و 
اصولا عنصر ایمان از بین برود, و ریشه تقوی و پارسایی بخشکد, اب 
امکان ندارد که یک رهبر به صورت عادی و معمولی کاری انجام دهد و 
اصلاحاتی را به وجود اورد, بلکه راه اصلاح, منحصر به معجزه‌ای خواهد 


بود, که ما قبلا ثابت کردیم که چنین اعجازی به وقوع نخواهد پیوست. و یا 
می‌بایست پیامبری تازه بياید که امدن ان هم بر خلاف ضروریات است؛ 
زیرا این مطلب, ضصروری دیانت مقذسه اسلام است که بعد از حضرت 
وس [ تصاهم لاه و ال با سره کم واه فد 

(4) انديشه مهدویت. متضمن این مفهوم است که در آینده, ایمان بر کفر 
خر واه ها وه کم ها فرش اس سا اه اروت 
و در هر دو حالت وجود کفر و ایمان هر دو مطرح است. چنانکه خداوند 
نسبت به مومنین 
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می‌فرماید: لَیَسْتَحلقَهُم فی الأرْضٍ و لِبَلَهُمُ من بَعد حََفهم أمناً و رسول 
را تا ال ای با ی و 

)1( 


نکته چهارم: مفهوم انتظار نسبت به ادوار مختلف دعوتهای الهی 


اشاره 


قبلا با دلیل و برهان ثابت کردیم که هدف و انگیزه اساسی ات افرنششی 
انسان, پیدایش روز موعود است که خداوند متعال از طلوع فجر خلقت؛ 
برای آن برنامه‌ریژی دقیقی کرده و تا وقتی که آن شرایط و آن روز روشن 
هب ید بر نیاید, آن برنامه‌ریزی پیگیری می شود تا آنکه آن روز شکوهمند 
فرا بر 

از 1 هنگام که پیامبران الموه بتد تست با از فصو ین ایدم وتا تین 
آگاه ساختند و نوید آن روز را دادند, انسانها چشم به راه چنین روزی بودند؛ 
ولی , به شکلهای گوناگون و نسبت به زمانهای مختلف, هر یک برای خود 
ترسیمی, از آن داشتند کغ-می‌توان انها. را جه جهار دفرن.ه با خهار مرخاهة 
تقسیم کرد: 

2( 


دوره اوّل: دوره پیش از اسلام 


در اين دوره, مردم از سخنان پیامبران پیرامون روز موعود, دو چیز وابسته 
یت اول اينکه زمان تحقق این روز مشخص نیست و 
فقط موکول به اراده خدای متعال است. و دوم ايینکه اين پیامبری که خود 
فنخز ار ان روت ضن کونده: پیشوای آن روز نیست و خداوند او را برای چنان 
روزی ذخیره نکرده است؛ بلکه شخص دیگری را ذر آینده‌ای بسیاز .دوز, 
برایان کار در ند و این صامو رت به او واگذار خواهد کرد. 
(3) در این صورت., انتظار بدان معنی 9 در دوران غیبت کبری ممکن 
است تفسیر شود نخواهد بود, و همان ‌گونه که در این دوره به معنای پدیدار 
شدن هر لحظه و فرا رسیدن در هر آن می‌باشد, در آن زمانها بدان معنی 
بوده که هنوز وقت ان نرسیده و قرار نپست به این زودیها فرا رسد, و 
فقط همین اندازه کافی است که به آن اينده روشن معتقد باشند و ان را 
باور داشته باشند. 
دز این دور اکر جه. مردم سر آن: زا تمی‌دانشعته و توجهی به آن نداشتند, 
ولی با در نظر گرفتن برنامه‌ریزی کلی الهی, و اينکه دانستیم در آن زمانها 
تاریخ غیبت کبری ,ص:370 , 
هیچ یک از دو شرط ظهور موجود نبوده است. می‌توانیم بگوییم که اصولا 
انسانیت, نه در آن درجه بوده که طرح کلی عدالت را بفهمد, و نه در ان 
سطح از اخلاص و اراده محکم و استوار بوده, که بتواند رهبری روز موعود 
را به دست گیرد. 
(1) 


دقرم دوم حور آن نعد از اسلام تا آغاز غینت: صقر 


در اب درم لسانها تقفیه و برنامه علی غذالت الفت: نا ان عون وا 
تعالی دریافت داشتند, و می‌توان گفت که یکی از دو شرط ایجاد شده 
است. 

ولی در عین حال. مفهوم انتظار با معنایی که در دوره قبل داشت تفاوتی 
نکرده, و آن چنان نبود که مردم آرزوی فرا رسیدن ناگهانی آن روز را 
داشته باشند, بلکه افراد مومن. این متفا لد زا باور داشتند که در آیندم 
دوری این مطلب تحقق می‌یابد و ان روز شکوهمند فرا می‌رسد. تنها 
تفاوتی که این دوره با دوره قبل داشت, ان بود که مسلمانها می‌دانستند 
که این طرح و نقشه الهی مطابق دین و ایین انها خواهد بود. و حکومت 
عادلانه جهانی زیر سایه اسلام تشکیل خواهد شد. و در آینده, اسلام بر 
سراسر جهان حکمفرمایی خواهد کرد. 

(2) اگر به کیقیت و راههای تبلیخ و نجوه‌های ابلاغ اين روز از سوی رسول 
خدا و پیشوایان گرامی اسلام بنگریم, اين مطلب را به وضوح و روشنی 
(3) و اما نسبت به رسول خدا؛ همین اندازه ما را بس است که می‌بینیم 
ان حضرت از وجود حضرت مهدی خبر داده و فرموده است که او از 
فرزندان و خاندان وی, و از ذراری و فرزندان حضرت فاطمه- علیها 
السلام- است. و تذکر داده است که او به وجود خواهد امد و زمین را پر از 
عدل و داد خواهد کرد و او از فرزندان حسین- علیه السلام- است. و 
دارای این چنین وید گیهایی ‏ است. 

بنابراین پیشوا و زمامدار روز موعود. شخص حضرت رسول نخواهد بود. و 
در دوران زندگیش, آن کار مهم و عمده را در سطح جهانی انجام نخواهد 
داد جتانکه حکفت آن رادر کذشته دآنشتیم. ۱ 
(4) بنابراین, کلمه انتظار در دوران رسول خدا, با یقین به اینکه در ان 
زمان 
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ایجاد نخواهد شد, همراه بوده است. ۲ 

)1( و اما انتظار در دوران ائمه- علیهم السلام- در ان زمانها هم می‌توانیم 
بگوییم که به همان معنی و مفهوم زمان رسول خدا بوده است, که 
می‌توان این برداشت را از مجموعه فرمایشات ائمه اظهار که در ان 
روایات؛ ائمه می‌خواسته‌اند درباره انديشه مهدویت صحبت کنند, به دست 


آوزد. مانتد این.جمله؛ 


«مهدی هفتمین نفر از فرزندان پنجمین نفر آنها است.» <4» 

و یا فرمايش حضرت باقر- علیه السلام-: به خدا سو گند من صاحب شما 
(ان صاحب الامری که شما در انتظار اویید) نیستم. راوی می‌پرسد: پس 
صاحب ما کیست؟ حضرت می‌فرمایند: 

«بنگر به کسی که تولدش از مردم پنهان است. اوست صاحب شما.» «<5» 
(2) وقتی حضرت باقر. مهدی بودن خود را انکار می‌کند. می‌فهمیم که 
لااقل ۳ وقتی حضرت زنده است. ان روز موعود نخواهد رسید. 

و يا همچون این جمله که فرموده‌اند: 

«چگونه خواهد بود وضع شماء وقتی که بدون ِ رهنما و رهبر قرار 
گیرید, برخی از شما از برخی دیگر تبری جوید ...» «6» 

(3) 0 تا زمانی که ائمه- علیهم السلام- در بین مردم شناخته شده و 
در ارتباط با آنها بودند, هیچ یک مهدی- علیه السلام- نبوده؛ و لذا برای 
تحقق بخشیدن به آن روز دست به شمشیر و قیام مسلحانه نبردهاند. 

و نیز اگر اخبار و روایات مربوط 9 آزمایش و امتحان را در نظر گیریم, که 
ظهور حضرت را پیش از آزمایش عمومی مردم نفی می‌کند, می‌توانیم 
بگوییم که تا وقتی آزمایش مردم به انجام نرسیده, روز موعود فرا نخواهد 
ر سید . 

آن روایات از اين قرار است: 


(4) منتخب الاثر/ 212. 

(5) کمال الدین/ 325. 

(6) کمال الدین/ 348. 
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«اين امر واقع نخواهد شد مگر بعد از نومیدی؛ نه به خدا سوگند تا اینکه از 
یکدیگر جدا و شناخته شوید. نه به خدا سو گند تا وقتی که آازمایش گردید, 
نه به خدا سوگند شما را فرا نخواهد رسید تا وقتی که شقی و بدبخت شود 
ان کشن کهشتقی و تذبخت. صی‌شود و شعادتفید. و خوشتخت شود آن کتین 
که سعید خواهد شد.» <7» ۱ 

و همچنین وقتی اخبار مربوط به پدید امدن نشانه‌های ظهور را مطالعه 
کنیم. نشانه‌هایی می‌بينيم, که در دوران ائمه اطهار, هیچ یک از انها وجود 
نداشته است. همچون «صیحه اسمانی» و «خسف» که در اینده خواهد 
امد, و تا وقتی این نشانه‌ها اشکار نشود حضرت ظهور نخواهد کرد. به 
طوری که در بخش سوم این کتاب توضیح خواهیم داد. 

بنابراین در زمان حضرت رسول و دیگر امامان, مسلمانها ظهور حضرت را 
منتظر نبودند, گرچه به صورتی حتمی و مسلم ظهورش را در آینده معتقد 


بودند و باور داشتند. 


(1) می‌گوییم: این مطلب از جنبه نثوری و نظری می‌بایست به همین گونه 
باشد و صحیح است., لکن واقعیت غیر از اين بوده, و اگر چه در زمان 
رسول خدا مطلب از همین قرار بوده, لکن در زمان ائمه- علیهم السلام- 
این نظریه بی‌اشکال نیست؛ ترا ما ون ان تناها اتبطار طهور مرب را 
در بین مردم به فراوانی می‌بینیم؛ هم در بین شیعیان و پیروان ائمه. و هم 
در دیگر طبقات مردم. 

ماما صر دبک ات کم ی اه را وله و قیام حضرت مهدی 
را بعد از رحلت حضرت رسول, قفکر. داتشته. .بر . طیق عفیيم: آنما: 
اشکالی در ان نبوده است. ۱ 

(2) و اما در بین شیعیان نیز تاریخ بر اين انتظار آنان گواهی می‌دهد, زیرا 
اخبار تمحیص و آزمایش, گویای همین مطلب است که شما از اين انتظاری 
که دارید. 0 و حضرت بعد از یأس شما ظاهر خواهد شد. 


(7) کمال الدین/ 346؛ کافی 1/ 370. 
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«اين امر به شما نخواهد رسید مگر بعد از نومیدی.» 

(1) و یا می‌فرمایند: تس ۲ 

«هیهات. هیهات., انچه به سوی ان گردن می‌کشید و در انتظار ان هستید 

واقع نخواهد شد مگر بعد از آنکه امتحان شوید.» «8» 

ابو بصير از حضرت صادق نقل می‌کند که حضرت فرمود: 

«چه عجله‌ای برای ظهور و خروج حضرت قائم- علیه السلام- دارید؟! به 

خدا سوگند لباسی جز لباس خشن و درشت نمی‌پوشد و غذایی جز غذای 

سخت و ناگوارتر نمی‌خورد.» «<9» 

(2) از ابراهیم بن هلیل روایت شده است که گوید: به حضرت ابو الحسن 

رضا- سلام الله علیه- عرض کردم: پدرم با اين اعتقاد از دنیا رفت و من نیز 
به این سن و سال که می‌بینید رسیده‌ام. من خواهم مرد و شما چیزی به 

من نمی‌گویید؟! حصرت فرمود: ای ابو اسحاق. تو عجله فش کی ۲۶ گفتم: 

آری, به خدا سو گند شتاب می‌کنم و چرا عجله نداشته باشم, در حالی که 

به سنی رسیده‌ام که مشاهده می‌فرمایید! جر فرمود: 

«ای ابو اسحاق, این ام واقع نخواهد شد مگر اینکه از یکدیگر جدا و 

شناخته شوید و را 

باقی نمانند ...» <10» 

ار وه وضو ح و روشنی؛ ,. گویای انتظار و چشم به راه داشتن برای 

فرا زسیدن روز مفگود.در همان زمان, انها می‌باشده تا انجا که ابة اسخاق 

فکر نمی‌کرده که به پیری برسد و سنش زیاد شود و هنوز حضرت مهدی 


ظاهر نشده باشد. 

(4) و همچنین است اکر به روایاتی رجوع کنیم که گویای توقع مردم از 
امامان است که بیا خیزند و کار حضرت مهدی را انجام دهند. همچون 
روایت 3 باقر- علیه السلام- می‌فرماید: من صاحب شما 


نیستم ... و روایت 


(8) غیبت نعمانی/ 209. 
(9) غیبت نعمانی/ 233. 
(10) غیبت نعمانی/ 208. 
تاریخ غیبت کبری .ص :374 
حمران بن اعین که می‌گوید: از حضرت امام باقر- علیه السلام- سوال 
کرده و به او گفتم: «ايا تو قائم هستی؟ ...» <11» 
(1) و در حدیث دیگری از او که به حضرت باقر می‌گوید: فدای تو شوم, 
من به مدینه وارد شدم و در خرجین من کیسه‌ای بود که هزار دینار داشت 
و با خداوند پیمان بستم که دینار به دینار در استانه خانه شما خرح کنم, تا 
اینکه شما پاسخ سوالی که دارم بدهید. 
حضرت فرمود: ای حمران سوّال کن جواب بشنو و پولهایت را خرج نکن. 

هتم : تو را به حق خویشاوندیت با رسول خدا, از تو می‌پرسم که آپا 
صاحب الامر نو هستی و تویی بیا دارنده این امر؟ 
حصی ‏ پاسخ داد؛ نه. 
گفتم: پدر و مادرم فدایت, پس او چه کسی است؟ 
پاسخ داد: او کسی است که رنگ رخسارش آميخته به سرخی است و .. 
*< 12 
(2) و در حدیث دیگری از ریان بن صلت چنین آمده است: به حضرت رضا- 
علیه السلام- گفتم: تو صاحب این امر می‌باشی؟ پاسخ داد: 
«من صاحب این امر می‌باشم, لکن من آن کسی نیستم که زمین را پر از 
عدل و داد می‌کند به همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 0 
سکن امس کین بفم با اين صعت که ور نان می مینی: و قائم 
کسی است که به هنگام خروج و ظهورش, در سن پیر مردان و قيافه 
جوانان است.» «<13» 
(3) و دیگر احادیئی که به هن 9 ات 
و نیز اگر به این روایت ت بنگریم که می‌گوید: از حضرت صادق پرسیده شد: 
آپا قائم متولد شده است؟ فر مود: 


(11) غیبت نعمانی/ 16 2. 
(12) غیبت نعمانی/ 215. 


(13) اعلام الوری/ 407. 
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«نه, و اگر من او را درک می‌کردم. تمام دوران زندگیم را به او خدمت 
می‌کردم.» «14» 

(1) ما وقتی به این روایات کر مفهوم انتظار را می‌يابيم, و همت 
گماردن هر چه بیشتر را به ظهور حضرت مهدی, که از یک انگیزه اساسی 
ناشی می‌شده است, و آن عبارت است از ابهام انديشه مهدویّت در اذهان 
مردم, که به طور اجمال اصل اعتقاد به وجود حضرت را می‌دانستند, ولی 
از جزئیات آن خبر نداشتند؛ حنی اشخاص بزرگواری همجون حمران بن 
اعین و ریان بن صلت, با اينکه از بزرگان صحابه و یاوران ائمه بودند, در 
عین حال شخص حضرت مهدی را نمی‌شناختند, با اينکه از صدر اسلام 
بیش از یک صد سال گذشته بود. 

(2) و اینگونه احادیئی که گویای توضیحات بیشتری پیرامون و مهد ویت 
بود. اثری بس بزرگ در روشنگری اذهان شیعیان داشت. و کلملا 
برنامه‌ریزی کلی الهی را که امکان قیام مهدی در آن زمانها نبوده روشن 
می‌کرد؛ زیرا شرایط لازمه وجود نداشت, و حضرت هم هنوز ۳ نشده 
بود,. و هیچ یک از امامان پیشین نیز ان مهدی که برپاکننده حکومت باشد 


نبودند. 
(3) البته این ابهام و اجمال, در دیگر افراد, گاهی آثار ناگواری داشت., زیرا 
میدان را برای افراد بسیاری باز کرده بود که از آن بشارات پیامبر و ائمّه 
سوء استفاده کرده و به دروغ ادعای مهدویت کنند. و این خاطره را از یاد 
نمی‌بریم که به همین منظور, خلیفه عباسی, منصور دوانیقی «15» فرزند 
خود را مهدی نامید تا شاید مردم او را مهدی منتظر بدانند. 

)4( و در کتاب اول این مجموعه- تاریخ الغيبة الصفری «6 1»- دیدیم که 
چگونه قرامطه (اسماعیلیان) در خاور نزدیک و تعداد بسیاری در شمال 
آفریقا به مهدویت «محقّد بن عبد الله علوی» جدٌ فاطمیون, همانها که 
بعدها در مصر به حکومت: رسیدند. ایمان آوردند. 


(14) اعلام الوری/ 129. 
(1) تن کباب نها ارم ال رش تک شوه اسشت: ( رکه 
(16) تاریخ الغيبة الصغری/ 353 به بعد. 

تازته یت دص 3 

1( 


دوره سوم: دوران غیبت صغری (برای شیعیان امامیه) 


در این دوره- چنانکه در تاریخ غیبت صفری دانستیم- حضرت به صورت 
پنهانی می‌زیست, و شیعیان خود را رهبری می‌فرمود. و بدیهی است که در 
این دوره. شیعیان هر لحظه انتظار ظهور حضرت را داشتند؛ زیرا مرتب از 
سوی حکومتهای وقت بر آنها ستم و بیداد وارد شده, و از طرف دیگر, آنها 
یقین به وجود حضرت داشتند, و می‌دانستند که آن حضرت از تمام اوضاع و 
احوال آشفته و پریشان جامعه آگاه است. و این را نیز می‌دانستند که 
خداوند او را برای برافکندن ريشه ظلم و فساد از روی زمین و از پهنه 
اف ذخیره کرده است؛ ولی از اینکه خداوند برای این کار در آن 
برنامه‌ریزی خود, زمان ویژه‌ای معین کرده غافل بودند. و نمی‌دانستند که 
هنوز شرایط ظهور آماده نشده است. 

(2) و اگر در اين مسأله عمیقتر بینديشیم, می‌بينیم که خود این جو فکری, 
دارای مصلحتی بوده و آن حضرت صلاح نمی‌دانسته‌اند که اين حالت انتظار 
مردم را تبدیل به یاس و نلومیدی کنند, بلکه مصلحت در همین بوده که هر 
لحظه در انديشه انتظار آن حضرت به سر برند, و این خود در ایجاد پیوند و 
علاقه بیشتر و عاطفه و محبت افزونتری نسبت به آن حضرت از سوی 
پیروان و شیعیانش موّثر بوده است. و لذا حضرت. این انتظار سریع انها را 
تصحیح نکرده, و آن حالت را تکذیب نفرمودند؛ زیرا هر چه امید در 
اشخاص, قویتر و نیرومندتر باشد, ارتباط و پیوند با ان حضرت بیشتر و 
محکمتر خواهد بود. 

(3) بلکه اخبار و روایاتی وارد شده است که حضرت, خود به این حالت 
انتظار. شدت بخشیده و نزدیکی زمان ظهور خود را تاکید فرموده‌اند, که 
این روایات را در کتاب تاریخ غیبت صغفری نقل کرده و اشعالات و 
مناقشات آنها را متذکر شدیم. «<17» 

(4) گاهی چنین به ذهن می‌رسد که در این دوره مردم می‌توانستند از 
اخباری که ظهور حضرت را متوقف بر امتحان و ازمايیش می‌دانست, و پا 
7 


(17) تاریخ الفيبة الصفری/ 84< و صفحات بعد. 
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پیدایش علائم ظهور بود آگاه شوند, تا بدانند که در زمان آنها ظهوری واقع 
نخواهد شد, چون هنوز امتحان برگزار نشده و دیگر نشانه‌های ظهور پدیدار 


(1) این مطلب را می‌توان از چندین جهت ضعیف و بی‌دلیل دانست., که 
روشنترین جواب این است که ممکن است یک انسان معمولی فکر کند که 
احتمال دارد در همان دوره عمر او آن امتحان انجام گیرد و آن نشانه‌های 
ظهور ظاهر گردد. و احتمال بدهد که تا زمان ظهور چندان وقتی هم نمانده 
است, و ممکن است که حضرت در همان دوره عمر او قیام کند. و همین 
احتمال کافی است که او را در حال انتظار و چشم به راهی نگاه دارد, و او 
خود را آماده ظهور حضرت کند, و فکر و انديشه خود را برای ظهور حضرت 
اماده و روبه‌راه گرداند, و به خودسازی بیردازد. 


2) 


دوره چهارم: دوران غیبت کبری (دوره‌ای که ما در آن به سر می‌بریم) 


قبلا گفتیم که در این دوره. انتظار به معنای چشم به راه بودن و در انتظار 
ظهور و برپایی روز موعود در هر زمان و هر روز بودن است؛ زیرا ظهور, 
فقط وابسته به اراده خداوند است و هی شرط دیگری ندارد, چنانکه در 
آخرین پیام حضرت به آخرین نایب خاص- که در آن پیام. پایان دوره غیبت 
صغری و آغاز غیبت کبری را اعلام می‌فرمایند- آمده است که حضرت 
فرموده‌اند: 

«ظهوری نخواهد بود. مگر بعد از اجازه خداوند متعال» «18». 

(3) و يا روایاتی که فرا رسیدن روز ظهور حضرت را به صورت ناگهانی و 
بدون مقدمه مطرح می‌کند. چنانکه در نامه حضرت به شیخ مفید, این 
مضمون آمده بودء و دیگر روایاتی که به زودی متذکر آنها خواهیم شد. 

(4) اری» هفکن. است که بخوبیم در آغاز غییت کبری, دلایل و نشانه‌هایی بر 
عدم فوریت ظهور وجود داشت, چنانکه در همان آخرین پیام حضرت 
می‌خوانیم که حضرت می‌فرماید: «غعیبت کل واقع شد و ظهوری نخواهد 


۲ ۳ 


(18) تاریخ الغيبة الصفری/ 634؛ غیبت شیخ طوسی/ 243. 
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اجازه خداوند متعال, و این ظهور بعد از زمانی طولانی و تیر گی دلها خواهد 
بود ٩...‏ زمان طولانی, معنایش گذشتن چندین سال است. بلکه ده‌هاأ سال 
باید طول بکشد تا آن دوره به سر آید, نه آنکه انتظار ظهوری فوری را 
داشته باشیم. 

(1) البته مفهوم طول زمان, نسبت به تصور اشخاص و افراد, و سطح 
بینش فرهنگی و عقلانی انها فرق می‌کند. وقتی یک شخص معمولی این 
کلمه را می‌شنود, در ذهن او طول زمان فقط شامل چندین سال می‌شود. 
مخصوصا وقتی می‌شنود که ظهور وابسته به اجازه خداوند است, و خود 
شاهد گرفتگی دلها و گسترش ظلم و فساد در روی زمین می‌باشد, 
بنابراین خیلی ساده و معمولی است که در آن زمان و با ان جو حاکم بر 
افکار. اشخاص عادی مقصود از طول زمان را همان چند سال بگیرند و 
نیازی نیست که آن مردم بدانند مقصود از طول زمان. زمانی بیش از هزار 
است. چنانکه ما از این کلمه امروزه درک می‌کنیم و می‌فهمیم 

کیفیّت تطابق انتظار ظهوری تاگهانی با علائم و شرایط ظهور (2) اگر 
کسی بگوید: انتظار ظهور فوری, با دیگر علائم ظهور و شرایطی که برای 


روز موعود گفته شده است, ساززگار نیست: زیرا| وقتی ظهور وابسته به 
یدید امدن آن شرایط است., انتظار ظهور پیش از پیدايش ان شرایط, 
انتظاری بی‌جا و بی مورد است, و باید مفهوم انتظار به همان مفهومی که 
در صدر اسلام در بین مسلمانها رایج بوده برگردد. با یقین بر اينکه ظهور 
در آن زمان واقع نخواهد شند. 

(3) این اشکال. مشابه همان ایرادی است که در مرحله سوم (عصر غیبت 
صغری) وارد شده بود, و جواب ب هم همان پاسخ آنجا است. و خلاصه آن این 
است که علائم و نشانه‌ها در هر زفاتی: احتمال. وقوغ. آنها .فی‌باشدر. و 
امکان دارد که بعد از پیدايیش انها حضرت بلافاصله ظاهر شود. شرا 
ظهور نیز ممکن است که در هر زمانی و هر ساعتی ایجاد گردد. و ما گفتیم 
که هر کس این احتمال را در ذهن خود بیاورد, انتظار برای ظهور فوری نیز 
برایش مفهوم خواهد داشت. 

(4) اگر کسی بگوید: ما دانستیم که شرط اساسی و اصلی ظهور, که به 
این زودیها هم محقق نمی‌شود., همان هتفه وهای افراد است, و ما 
به چشم 
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خود می‌بينيم که بسیاری از افراد مردم- اگر نگوییم اکثریت و یا همه مردم- 
هبوز امتحان نشده‌اند, و امتحان آنها به پایان نرسیده است. (1) می‌گوییم: 
می‌توان به این اشعال دو پاسخ داد: ۱ 

اول: این سخن حاکی از این است که معنای امتحان و ازمایش درست 
فهمیده نشده است. زیرا مقصود از امتحان ان نیست که یک فرد در دوران 
کوتاه عمرش امتحان داده و در امتحان هم قبول شده باشد, تا منتظر ان 
باشیم که هر فردی به آخرین حذ امتحان نهایی خود رسیده باشد, بلکه 
مقصود, تمحیص و ازمایش تمام امت و عموم افراد است به صورت جمعی 
در طول امتداد زمان, به صورتی که نتیجه‌اش قبولی و سرفراز بیرون 
آمدن از امتحان است در آخر امتحان. 

(2) و این مطلب, با.در نظر. کرفتن مطلیی که ما از ان به وان قانون 
«پیوند و پیوستگی بین نسلها» نام می‌بریم, کامل می‌شود, زیرا هر نسلی 
نتیجه جزئیات و پیشرفتهای نسلهای پیش از خود را به نسلهای بعدی منتقل 
می‌کند, و شعل عدی فر موطف اشفت که آنها را کل کرده وت شاماخ 
آینده تحویل دهد, و آن نسل نیز به نسلهای پس از خود. همچنین است 
نسبت به نتایج تمحیص و ازمایش, که هر نسلی نتیجه ازمایش نسل قبل را 
گرفته و با رشد و تکمیل آن به نسلهای بعدی تحویل می‌دهد. و ممکن 
است در دوران خود به تجربیات و نتایج جدید دست یابد که درجات او را 
بالا برده و بر آثر برخورد با ظلم و ستمهایی که در جامعه او وجود دارد و 
مقابله با انها, از یک تمحیص و ازمایش قوی بهره‌مند شود, و سپس نها را 


به نسلهای بعدی خود منتقل کند. 

(3) بر طبق قانون «به هم پیوستگی نسلها» در آینده, ات و توده‌های 
مردم در شرایطی قرار خواهند گرفت که تمحیص الهی و آزمایش 
خداوندی به حد مطلوب رسیده و شرایط ظهور فراهم خواهد آمد؛ در 
زمانی که مردم به دو گروه تقسیم می‌شوند: : عده‌ای از این بوته آزمایش 
نتوانسته‌اند پیروزمندانه بیرون ایند و در آن وامانده‌اند. اینان همان کسانی 
هستند که بیراهه را پیموده و همان اکثریتی هستند که زمین را ؛ پر از ظلم و 
جور کرده‌اند. و گروهی دیگر پیروز گشته و توفیق 
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یافته است. و راه هدایت را برگزیده و در صراط مستقیم و اخلاص محض 
قدم هی کدارنند: با وجود این مجموعه, شرایط ظهور محقق می‌شود. 

(1) بنابراین چگونه می‌توانیم ادعا کنیم که اکثریت مردم» هبوز افایتنه 
نشده و تمحیص الهی صورت نگرفته است- چنانکه در سوال آمده بود- با 
اینکه مقضود. مورد نظر از ازمایش در بسیاری از افراد خاضل شنده است: 
این مطلب در مورد کافران و تبهکاران به خوبی صدق کرده و می‌بینیم که 
چگونه امتحان خدایی موجب گرایش شدید انها به ضلالت گشته است و 
همچنین در نقطه مقابل انها, عده‌ای را می‌بينيم که با اخلاص هر چه تمامتر, 
در راه هدایت و صراط مستقیم قدم برمی‌دارند, و این حالت, همان نتیجه 
امتحان و تمحیص است. 

آری, گاهی اراده خداوند چنین تعلق کر که شرایط امتحان را سخت‌تر 
جهان در روز موعود بشوند و به ان درجه مطلوب برسند. 

بهر حال امکان وجود شرط ظهور در هر وقتی و زمانی می‌باشد, و با 
انتظار 0 برای ظهور حضرت منافات ندارد. 

(2) دوم: ازمایش دقیقی که در برنامه‌ریزی الهی وارد شده بود, لزومی 
ندارد که حتما در همین زمان نتيجه مطلوب را نسبت به هر شخصی به 
دست دهد بلکه آنچه لا زم است. آن است که به هدف خود که ایجاد شرط 
ظهور است.؛ بر لنند. 

توضیح این مطلب از این قرار است که تمحیص در دو زمینه انجام 
می‌گیرد: 

(3) زمینه اول: موقعیت هر فردی در مقابل مصالح و خواسته‌هایش؛ این 
بین مردم روشن و واضح است., موجود می‌شود, و تا پایان عمر انسان در 
روی زمين, با او همراه است., و در این مورد, دوران غیبت با دوره ظهور 
تفاوتی ندارد, زیرا دزم سر ظهور, حق روشن می‌شود و بر تمامی صحنه 
جهان چیره و پیروز می‌گردد, لکن غرائز و خواسته‌های اشخاص را دگرگون 


(4) زمینه دوم: موضع و موقعیت هر فردی در مقابل ستم و ستمکاران؛ 
ایرد 
ین 
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ازمایشی است که ویژه دوران پیش از ظهور است؛ زیرا بعد از ظهور 
خسرنت ویر طلمری طالقی جخور ماود اس و این مار کی اصلی 
وه امن مت رای اساد سا موی راو فا ار را 
برنامه‌ریزی کرده و منظم ساخته است. و اگر قرار بود که پیش از ظهور, 
این شرط در هر فردی حاصل شود و هر انسانی از این امتحان خدابی 
رز بیرون آید, یک نیازی به ظهور حضرت 9 چنانکه سوال کننده 
کر گفته بود- لکن باید تدانتم که ظ موی ند ان کر دی مت :که 
همین اندازه که عده‌ای با اخلاص و با اراده محکم, به اندازه‌ای که حضرت 
لازم دارد تا با همراهی انها بر جهان و جهانیان چیره و پیروز گردد. اگر وجود 
پیدا کند, کت ی ی 
نسبت؛به گروه دیگر نیز تمخیص کامل شده و آنان در جبهه انحراف و فساد 
قرار می‌گیرند. 
(1) و اما دیگر افراد, مانعی ندارد که آنها به یک اندازه و درجه از تمحیص 
و انهایتشن برسند و در همان سطح باقی تا ند و نتوانند به درجات بالاتری 
دس ان ماس الت سا وه کم شمه مه صلی ار فراد یش ار 
ی پایان دوره غیبت امکان دارد, همچنین ممکن است که بعد 
از ظهور حضرت هم باز عده‌ای در یک حد و یک درجه که رسیدند. توقف 
کنند و دیگر پیش نروند. 
(2) و ما می‌بایست در اینجا درجات سه‌گانه اخلاص را که قبلا یادآور شدیم؛ 
بار دیگر در نظر بیاوریم, و بدانیم که ممکن است نتیجه تمحیص و آزمایش 
خداوندی نسبت به افراد در یک سطح نباشد, و آن درجه کامل را فقط عده 
معدودی داشته باشند, و درجه دوم و سوم در افراد بیشتری حاصل شده 
باشد, و ظهور حضرت. خود زمینه مساعدی باشد برای رشد درجات اخلاص 
اشخاص که عده‌ای بعد از ظهور به نتیجه مطلوب بر سند. 
(3) وه هررحال در هر آن»و لحظه‌ای, این اجتمال وجووداند که آن تفذاز 
کافی برای تشکیل حکومت وجود پیدا کرده و شرایط ظهور آماده گردد و 
ِ نتیجه ظهور واقع شود, و احتمال تحقق شرط برای انتظار ظهور فوری, 
فی 
تا مک گنوج در ۵ 
است؛ و بنابراین در دوران غیبت کبری انتظار فوری برای ظهور مفهوم 
داشته و عملی درست و صحیح است. 
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جهت سوم: پایبندی نسبت به تعالیم راستین اسلامی که می‌بایست پیش از ظهور انجام گیرد 


این ال اد مسلمیات ابتم. الام است: زرا نزمه حول و فرا کیره 
تعالیم اسلامی نسبت به همه جا و همه وقت در تمام قرون و اعصار همین 
احکام فرهاهز داد و عامل باشند: 

در مقابل این مطلب دو احتمال عمده وجود دارد: 

(2) احتمال اول: ۱ 

اشخاص با دگرگونیها و خطوط انجرافی از اسلام هماهنگ شده. از 
اندیشه‌ها و افکار و دستورات و برنامه‌های انان پیروی نموده. دستورات 
اتلاضی ۲ فتت سر انداختو و عفاید يم خود را قو.ففایل: ان اعکار 
انحرافی از دست بدهند. 

اینگونه رفتار و عکس العمل, مسلم است که باطل و نادرست می‌باشد, و 
بهترین دلیل همان است که اینگونه کارها گناه و عصیان پروردگار محسوب 
شنذم: و موجب: رد شدن در آز ماینتن آلمت. است: 

(3) و معنای فساد این حالت؛ این است که تنها عقیده درست و تنها احکام 
و قوانینی که می‌بایست در تمام زمانها اجرا شود همان عقاید و دستورات 
اسلامی است, و دیگر عقاید و اندیشه‌های تیگانة باطل بوده, و قوانین و 
ادها مومس یام و اطاعت اما اعت تست 
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(1) احتمال دوم . ٍ ِ 

حضرت مهدی- ارواحنا فداه- (به طوری که در تاریخ اینده گفته خواهد شد) 
قوانین جدیدی صادر نموده و مسائل و ابعاد جدیدی از اسلام را مطرح 
خواهد نمود. بنابراین احتمال دارد عمل به ان احکام و قوانین در دوره 
ی موم نو رت یگ اه یل : به احکام موجود 
در دوران قبل از ظهور اکتفا نمود. 

(2) این احتمال نیز درست تضی اند زیرا ما به دو امر یقین داریم: 

امر اوّل: احکامی که یعد از ظهور اجرا خواهد شد. قابل بازگشت به زمان 
بش از هون تست و کمی‌شود ار حالا به آنها عفل کرد زیرا حضرت: آن 
قوانین را برای دوران ظهور خود, بر طبق مصالحی که در آن زمان موجود 
استه و خواهد کرج و در دمران کت اوه شانه‌اق ار آنما تست 

امر دوم: ما به هر حال, خبری از آن احکام و قوانین نداریم. و ندانستن آنها 
در معذور بودن از امتثال آنها برای ما کافی است, و عذر ما در پیشگاه 
خداوند متعال و رسول بزرگوار اسلام موجه است. 

ای ام اس ین اس ک .وی تام دی 


شده, با تمام خصوصیات و ویژگیهایش: برای دوران غیبت لازم الاجر | است. 
و هیچ چیزی نمی‌تواند آنها را نسخ کند و با آنها معارضه نماید, و هر فردی 
باید به آنها عفل. کند.ه ان او امر را امتثال نماید. و این فساله از دیدگاه 
اسلامی واضح و روشن است. و مقصود از روایاتی که به مسلمانها دستور 
پایداری نسبت به عقاید و قوانین اسلامی می‌د هد همین مطلب است, که 
نکند خدای ناکرده شبهات و افکار انحرافی موجب انحراف مسلمانان شود. 
آبن ماجه «1» از رسول خدا- صلی الله علیه و آله- روایت کرده است که 
آن حضرت تکالیف دوران فتنه‌ها را چنین بیان کرده است که: 

«آنچه را شناخته‌اید بگیرید, و آنچه را که نمی‌شناسید رها کنید. به 


(1) سنن ابن ماجه 2 1308. 
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خواص خودتان روی اورید و امر (کار یا فرمان) عوامتان را وانهید». _ 

(1) مقصود از این فرمایشات در این حدیت شریف- البته با در نظر گرفتن 
قواعدی که باید در فهم روایات به کار برد- آن است که می‌باییست هر چیز 
را که دلیلی بر آن اقامه شده است گرفت و بدان پایبند بود؛ بدان معنی که 
هرگام دلیل ضحیم افامهبفند بر اینکه فلان کان مفین: حکم اشلافت: او با 
عقیده‌ای مربوط , به اسلام است. واجب است که آن را پذیرفت و بر طبق 
اب اگر قانون و دستور است عمل کرد و اگر عقیده و انديشه است بدان 
معتقد بود. و اما انچه بر خلاف دلیل صحیح است. باید رها کرد و ان را 
بدعت و انحراف دانست. 

اسلاشی یت ده سا عی ن ی کدام اشته اسان سر ان قوکه 
عوام الناسی نیستند که به دنبال هر صدایی به حرکت دود اند و با هر بادی 
به سویی بجنبند؛ زیرا اینان خواه‌ناخواه تحت تأثیر افکار انحرافی قرار 
گرفته, هوی و هوسها آنها را به انحراف می‌کشاند؛ و آن گروه خاص 
می‌بایست که از این توده‌های متخف ذفری گزیدهدو خود:دارای رای و 
اندیشه‌ای مستقل باشند. این حکم فقط مربوط به کسانی است که ۳ 
احکام و ادله اسلامی صاحب نظر بوده و توانسته‌اند احکام و دستورات خدا 
را خود به دست اورند. اینان خود را به زحجمت انداخته عقاید و مفاهیم 
اسلامی را بررسی نموده و با دیدی ژرف پذیرفته‌اند. 

سین مسله ول را صاوات ا رای ال خو ات اند که نظر 
یک فرد مسلمان را به سوی اینان جلب کرده, و بر او واجب نمایند که 
پیرامون این دانشمندان و کاوشگران را بگیرد تا او را به سرچشمه حقیقت 
رسانده و از باطلها به دور نگاه داشته, و از گرداب فتنه ها و آشوبها نجات 
دهند, و او را در آزمايش بزرگ الهی پیروز و موفق گردانند «2». 


(2) ممکن است که حدیث را طوری دیگر نیز معنی کنیم, و آن اینکه 
بگوییم: حدیت مربوط به تعیین وظیفه در دوران غیبت تیلست , ۳۳ 
خدا- صات اه له 1 از حال عمومی مردم خبر می‌دهند, به عنوان 
اخبار از یک واقعیت نامطلوب از حال مردم, که شماها فقط به همان 
اندازه که می‌شناسید عمل می‌کنید و دیگر احکام و دستوراتی را که از آن 
اگاه نیستید رها می‌نمائید و 
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(1) اخبار دیگری به همین مضمون نیز شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از 
حضرت صادق- علیه السلام- روایت کرده است که در یکی از آن اخبار 
چنین آمده است, که حضرت می‌فرماید: 

«هرگاه صبح کردی و شب نمودی و امامی را ندیدی تا به او اقتدا کنی 
(یعنی در دوران غیبت کبری) هر که را قبلا دوست داشتی, دوست داشته 
باش, و با هر که قبلا دشمن بودی. دشمن باش, تا اینکه خداوند او را ظاهر 
و آشکار گرداند.» «3» 

(2) در حدیت دیگری کته دم | رورت ۱ 

«به همان امر اول و فرمان پیشین خود چنگ زنید تا برای شما آشکار 
شود.» <4» 

(3) در سومین حدیث چنین آمده است: 

«به آنچه که در دست دارید چنگ زنید. تا اینکه. حقیقت. امر برای: شما 
روشن شود.» «5» 

(4) در چهارمین حدیث آمده است: 

«بر همان حالتی که هستید پایدار باشید, تا ستاره شما بر شما طالع شود.» 
«6» (اشاره به ظهور حضرت است.) 

مقصود از امر اول که در دست مردم است, همان احکام و عقاید اسلامی 
است که در دوران غیبت. رایح و مرسوم بود8 است. و معنای چنگ زدن به 
آنها آن است که می‌بایست همانها را بر زندگی خود تطبیق کرده, و از نظر 
عقیده و رفتار و نظام زندگی بر طبق آنها عمل کنند. 

( تام این روایات. عفی اتگام را قرا مد کیره مهس زارت یلک 
مخصوص به عقیده است؛ زیرا در آن روایت دستور می‌دهد که هر انچه را 
که 


دنبال یادگیری نمی‌روید, هر چه را که فقط به نفع خود شما باشد 
می‌پذیرید. و دیگر به فکر مردم و توده‌های انسانها نیستید. و به اصطلاح 
فقط گلیم خود را از آب می‌کشند. (مترجم) 

(3) کمال الدین/ 348. 


(4) کمال الدین/ 348. 

(5) کمال الدین/ 349. 

(6) کمال الدین/ 39 تاریخ غیبت کبری 297 جهت سوم . : پایبندی نسبت 
به تعالیم راستین اسلامی که می‌بایست پیش از ظهور انجام گیرد ۱ 
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دوست داشته, دوست بدارد, و هر که را دشمن داشته. دشمن بدارد. 
ی شامل 


)0 اول: انسان. کسی را که می‌خواهد دوست داشته باشد و از او 
باشد, تا یک فرد بکوشد از او پیروی کند و قدم جای قدم او بگذارد. به 
طوری که بدون پیروی از او به حد کمال نرسد. 

و در مقابل او, کسی را که می‌خواهد دشمن داشته باشد, می‌بایست از 
منافقین و منحرفین باشد؛ زیرا اینان نمونه کامل زشتی و ستم می‌باشند 
که می‌بایست از آنها دوری گزید و با رفتار آنها مخالفت کرد تا یک فرد 
بتواند به کمال مطلوب و رفتار صحیح و مناسب دست ابد. 

(2) نکته دوم . یک فرد مسلمان, وقتی کسی را دوست می‌دارد, 
فرمانبرداری از او را لا زم و امتثال اوامر او را بر خود واجب می‌ شمرد؛, 
زیرا دستورات او را دستورات خداوند. و گفته‌های او را مطابق فرمایشات 
الهی می‌داند. بنابراین چگونه ممکن است که بدون این حالت بتواند یک 
ژد کی شایسته داشته باشد؟ 

(3) از نظر عقیده نیز, برای او امکان ندارد که بدون داشتن عقاید صحیح, 
بتواند زندگی درستی داشته باشد؛ و اگر در اخبار صحبتی از عقاید شده 
می‌کند زیر| مسلم است که حضرت. عقاید و احکام اصلی اسلام را تغییر 
نمی‌دهند, بلکه اکر تغییری بخواهند بدهند در مسائل جزئی و غیر اصلی 
)4( به هر حال, ما در این زمان تسبت به دستورات و احکام حضرت 
مسئولیتی نداریم, و همان اندازه که از اسلام شناخته‌ايم. ما را کفایت 
می‌کند. و آنچه قرار است بعد از ظهور پدید آید, به همان زمان خودش 
واگذار می‌کنیم. 

و از اینجا است که می‌فهمیم چرا در برخی از روایات, از احکام امروزه. به 
کلمه «امر اوّل» يا «آنچه در دست داریم» تعبیر می‌شود, زیرا اینها را با 
آنچه که بعد از ظهور واقع می‌ شود مقایسه می کنيم. و همچنین آن عبارت 
که فرموده بودند: 


«به آن کمن که دونشت فی‌داری, و آن: کسن که.دشتمن می‌ذاری»: که دز 
مقایسه با 
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فرمانروایان بعد از ظهور است. 

(1) کلینی در کافی, و صدوق در کمال الدین, و نعمانی در کتاب غیبت, از 
مفضل بن عمر از حضرت صادق- علیه السلام- روایت کرده‌اند که وقتی از 
آن حضرت پرسید که تکلیفش در زمان غیبت, هنگامی که فتنه‌ها و دعوت 
به گمراهی‌ها و انتشار شبهات زیاد گشته- چیست,؛ حضرت به نور آفتابی 
که ال ناه یهد گام کیو سم رسای ابا ند للم با اس مرا 
می‌بینی ؟ ۲ ۱ ِ 

است. <7» 

(2) پس آنچه اسلام از ما من‌خواهد: ان اششت که از خط وراه اماهان:. که 
بهترین نمونه‌ها و الگوی نبوت و اسلام می‌باشند پیروی کنیم, زیرا درستی 
راه آنان همجون آفتاب تابان روشن است. و حجت و دلیل در این مورد بر 
عموم مردم قائم گشته. به ناچار یک فرد. مسلمان باید دس بهداهان: آنان 
زده و در طول دوران غیبت کبری, راه آنان را پیش بگیرد, تا از فتنه‌ها و 
آشوبها در امان بوده, و از لغز شگاههای انحراف به دور ماند. اگر چنانچه 
این حذیت زا فعط برای. شیعیان معتیر بدائیمه برای دیگران: اخادیت :فیلی 
وجود دارد و شامل حال همه مسلمانها می‌شود. 


(7) کافی 1/ 336؛ کمال الدین/ 347؛ غیبت نعمانی/ 152- 153. 
تاره غیت بر دض :389 
(1 


جهت چهارم: آیا در دوران غیبت کبری باید کناره‌گیری را پیش گرفت و مبارزه منفی کرد 


اشاره 


, يا اینکه باید دست به جهاد و پیکار زد؟ ۱ 
)2 


نکته اوّل: بررسی و فهمیدن عنوان مطلب 


آنچه در دوران غیبت کبری واقع شده و ملاحظه کرده‌آیم. و اخبار و روایات 
خاصه و قواعد عمومی- چنانکه دیدیم- گویای این مطلب است که در این 
دوران ظلم و فساد و انحراف همه جا را فرا می‌گیرد. حال وظیفه یک فرد 
مسلمان در مقابل اين حالت چیست؟ آیا از جامعه کناره‌گیری کند و دست 
به کاری نزند و هیچ‌گونه وظیفه‌ای برای برپایی عدالت و از بین بردن کژیها 
و انحرافات ندارد؟ 

يا اینکه وظیفه‌اش تلاش و کوشش اجتماعی و جهاد و پیکار قطعی در راه 
خدا در مقابل ظلم و طغیان است؟ 

(3) ایات کریمه قران؛ با مفهوم عام و گسترده‌ای که دارد, دلیل بر 

اسیت که جهاد واجب است؛ همچون این دو آیه شریفه: 

و اعدُوا هم ما استعم هن و «1» دک باَهم 2 لا بصِیق طتَاً و لا تصث 
و لا مَحمَصَُ فی سییل ال و لا یو مَوطناً تفیظ الکمار و لا تنالون من 
عَذْوٌ تیا الا کیب لَهْم ب به عَملٌ صالخ ان اللة لا بیغ أَجْر اَمْکسنین «2» 


(1) انفال/ 60: تا آن اندازه که توان دارید نیرو مهیّا کنید. 

(2) توبه/ 120: این مطلب بدان جهت است که انان را تشنگی و رنج و 
تعب در راه خدا 
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(1) در مقابل, بسیاری از روایات مربوط به اخبار اينده دلالت می‌کند بر 
وجوب کناره‌گیری و خانه‌نشینی, به طوری که می‌توان گفت تمام اخبار 
عامه و اهل تسنن و اغلب اخبار خاصه و شیعیان گویای این مطلب 
می‌باشند, و کمتر روایتی را می‌توان یافت که دستور به جهاد داده باشد و 
در دست گرفتن زمام امر را لازم دانسته باتنت. که در آنتده به آنها خواهیم 
پرداخت. 

است؟ آیا یکی از آن دو را باید انجام داد, يا اینکه در حالات مختلف. انجام 
هر دو لازم است؛ و در پرتو این قواعد از آن روایات چه می‌فهمیم؟ در 
اینجا باید ابتدا از .ان قواعد سخن گفت و در آخر روایات را بررسی کرد. 
)2 


نکته دوم: عزلت و جهاد در دوره غیبت از دیدگاه قواعد عمومی 


اشاره 


در این باره می‌توان از دو سوی نگریست (3) 


جانب اوّل: احکام و دستو 





اشاره 


4 و یا کناره‌ گیری و خانه : نشستن. 

کار و تلاش اجتماعی اسلامی به منظور هدایت و اصلاح مردم, به دو بخش 
عمده تقسیم می‌شود: 

اوّل: امر به معروف و نهی از منکر دوم: جهاد و دعوت به سوی اسلام هر 
یک از این دو, قلمرو ویژه و شرایط مخصوصی دارند. 

جهاد در مفهوم گسترده‌اش شامل استقرار و تثبیت عقاید اسلامی, پا به 
ضورت اتتشار. و بایغ از ان نا به تفر دفاع ان خریم آز .هی شوه 


نرسیده است و قدم در جائی که کفار را به خشم آورد نخداشته اند و از 
دشن خر مه انار رتم اش مر آنکه دامن سار ان کار 
شایسته‌ای به حسابشان منظور داشته. خداوند باداش نیکوکاران را تباه 
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به هر شکلی که برای یک فرد و پا یک جامعه امکان داشته باشد, چه به 
صورت صلح و سازش, و يا به جنگ و پیکار. گرچه روشنترین و بارزترین 
نمونه اش همان برخورد مسلحانه مسلمین با کفار می‌باشد. 

(1) و اما امر به معروف و نهی از منکر؛ دفیتم و قلفرو: ان اقدامات 
اشااحی در ساه اشلامن تا خظ ه دار ال وه اشلاضی انس 
که می‌بایست اسلام را از دستبردهای انحراف و بدعت. و جامعه اسلامی 
در دو بخش مهم خلاصه کرد: 

اوّل: دانستن و شناختن معروف و منکر؛ که اگر کسی حکم شرعی را 
ما ار ره که ار ها اه میت 
است., بر ی و ی 

دوم: احتمال تأثیر در فرد دیگر را بدهد؛ که اگر چنین احتمالی را نداد, لازم 
نیست که امر به معروف و نهی از منکر بکند, تا چه رسد به جایی که 
احتمال درگیری و زیان دیدن را بدهد. 

(3) در این مورد روایتی از حضرت صادق- علیه السلام- وارد شده است 
که از آن حضرت درباره امر به معروف و نهی از منکر سوال شده که: آپا 
بر عموم مردم واجب است؟ حضرت فرمودند: نه. گفته شد: چرا؟ 
فرمودند: 

«اين وظیفه, بر عهده آن انسان نیرومند و مطاعی است., که از معروف و 
متکر اکاهن داشته ادن نهر ان شخص ناتوانی که نمی‌داند از کجا به 


کجا می‌رود و ممکن است از حق به باطل راه پیدا کند. و دلیل بر 
مطلب فرمایش خداوند است در قرآن مجید که می‌فرماید: 

و لتَکنْ منک امه یَدْعُونِ الی الحَیْرٍ و یَامَرُونَ بالمغژوف و یهَوّنَ عن 
المُنکر: «و بایند.ان شما کروهن: باشد که به خیر و نیکی .دعوت کرد و 
بخوانند و به معروف و شایسته فرمان دهند و از منکر و ناشایسته 
بازدارند.» 

پس این وظیفه. یک وظیفه مخصوص به بعضی افراد است. نه برای 
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عموم مردم.» «3» 

(1) و همچنین فرمایش حضرت در این روایت 

«همانا امر به معروف و نهی ۶ شخص با ایمانی که بند 
گیرد, و يا نادانی که چیزی بیاموزد؛ اک ان کین که ارس تم فر تست رارق 
یا صاحب شمشیر است, امر و نهی نمی‌شود.» <4» 

(2) لکن جهاد چتین شرایطی را ندارد. چگونه اين چنین مشروط باشد. و 
حال انکه فرض چنین است که در راه جهاد باید از جان گذشتگی نمود و 
بهترین چیزها را در راه خدا و به خاطر مصالح والای اسلامی بخشید. 

(3) قرآن مجید در چندین مورد بر این مساله: عا کید نموده است همچون 


اين آپه شریفه: ِ 

اللة اشتری, من المُومنین ی و أمَوالهَم بت لمات باون فی 
یل اه فیَلوَ نون هه له حفا فی وراه و الاتجیل و فآ 
و مَن اوفی بعهّده من ج الله 3 واتکر ان ابر به و ذلک هو 


الفوّز العَظيمّ. الَایّبون ی ون الحامد مذّون السَایْخْونَ ال اکیون لش چذون 
الامژون موف و التَامُون عَن الْمَنکرٍ و الحافظون لِحدُود الله و بَسر 
الْمْوْمیِینَ «5» (4) بنابراین برای گسترش پیام خداوندی, جهاد بهترین 
وسیله بوده, و برای هدایت مردم در برنامه‌ریزی 1 ۳ خدایی مطرح 
می‌باشد, هم پیش از اسلام, و هم پس از اسلام؛ هم در تورات و انجیل, و 
هم در قران مجید. 


20 ما بل اعد (ظیع‌ کی 2 د ‏ وااظی رفن ۳ اون 

(4)تناتل الضجعة (طیع کی 34/2 5طیع عروفی 401/11 

(5) توبه/ 1 [- 112 بدرستی که خدا| از مومنین و گروندگان جانها و 
دار اتماشان رآ شرد که رام نا هت رای اسان اش آبا نف ور 
راه خدا کارزار می‌کنند. پس می‌کشند و کشته می‌شوند. وعده‌ای است که 
01 7 
بیان نموده, و کیست که به عهد و پیمان خود وفأکننده‌تر از خدا| باشد؟! 
پس شاد باشید به دادوستد 2 انچنان دادوستدی که به آن معامله و 


دادوستد نمودید. و آن معامله و دادوستد همان فیروزی و رستگاری وک 
است. آن توبه کنندگان و عبادت کنندگان و حمد کنند کات و ...۰ و بشارت د۵ 
مومنان را. 
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(1) به این فریضه الهی در امتداد تاریخ. همان برگزیدگان با اخلاصی دست 
به کار می‌ شوند که از آزماتش الهی سرفراز بیرون آمذه/ و دارای ایمانی 
والا و بلند پایه می با شند؛ «همان توبه کنندگان پرستشگر و ستایشگران 
راکع و ساجد. ۳ 
و این سخن از رسول خدا- صلوات اللّه علیه و آله- رسیده است که 
فرموده است: 
«هر کس جهاد را کنار بگذارد, خداوند لباس خواری و بیچارگی را بر اندام 
او مف‌ته‌شانده ود زتدکی ‏ به تنگدستی و در دین به نابودی کشانده 
می‌ شود. خداوند امت مرا به سم اسبها و آوردگاه نیزه‌ها بی‌نیاز می‌سازد. ند 
«6» 
(2) و از امیر المقمنین علی- علیه السلام- نقل شده است که آن حضرت 
فرموده است : 
«همانا جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند برای دوستان ویژه‌اش 
گشوده است- تا آنجا که فرماید: جهاد, لباس تقوی و زره پولادین خدایی و 
سیر نفوذنایذیر خداوند است. هر کس آن را کنار بگذارد, خداوند جامه ذلت 
بر او پوشانیده و لباس بدبختی و بیچارگی بر اندام او هی اون و دچار 
انسانهای فرومایه و بی‌آرزش خواهد شد, و بر دل و قلب او, پرده و 
موانعی زده خواهد شد؛ و با از بین بردن و نادیده گرفتن جهاد. حق او 
پایمال شده. و گرفتار ذلت و مشقت شده, و از عدل و انصاف بازداشته 
می‌شود.» <7» 
(3) حضرت صادق- علیه السلام- فرموده است : 
«خداوند رسولش را به مدت ده سال در بین مردم هزات داد, مردم 
نپذیرفتند, تا اينکه به او فرمان جنگ و کشتار داد. پس تمامی خوبیها در 
شمشیر و زیر #ِ شمشیر است, ار ان آغاز , شد. به 
همان‌گونه برخواهد گشت (به هنگام ظهور حضرت مهدی- عجل اللّه تعالی 
فرجه الشریف-).» «8» 


(6) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 469؛ طبع حروفی 11/ 5. 

(7) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 469؛ طبع حروفی 11/ 8. 

(8) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 469؛ طبع حروفی 11/ 9. 
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(1) اما جهاد با تمام اهمیتی که در اسلام دارد. مشروط است به دو شر ط: 


شرط اوّل: مخصوص است به جهادی که به منظور گسترش پیام و دعوت 
اسلامی در بن: ملنها ی اشلامی: اتخان .من کیرد .و ان شرط عبارت 
است از آنکه ولیْ امر و امام معصوم بدان امر کند, 3 اینکه رسول خدا- 
ضلوات الله یه م امد و یا یکی از امامان. همچون حضرت مهدی. صاحب 
الزمان- علیه السلام- فرمان جهاد را بدین منظور صادر فرمایند؛ بر خلاف 
جهاد دفاعی که چنین شرطی را ندارد. بلکه هر وقت لازم شد باید انجام 
ورد 
در اين حکم فرثر نمی‌کند که پای خون و خونریزی در بین باشد يا نباشد, و 
(2) ۳۳۹ دوم . احتمال تأثیر و در به نتیجه مطلوب, گرچه در 
درازمدت باشد؛ که اگر فرد و يا جامعه‌ای چنین احتمالی را نداد و امکان 
وصول به نتيجه نبود. در اين صورت واجب نخواهد بود. _ 
این شرط, در جهاد جنگی و نظامی معلوم است. که اگر به اندازه کافی, 
امکانات و نفرات یبود واجبٍ نخواهد بود, چنانکه خداوند می‌قرمآید: 
ِِ اللةُ عنم و عم آنّ فیک صَعفاً قان یَکَنْ منم ماه صاء ره یِغلبوا 
و ان یَکن منکم آلث بغلنوا لقن بان اللّه و ال مق الطایرین «9». 
2 د صورنی. که دشمن متجاوز. از امکانات, بستتری برخوردار بود و 
نفرات بیشتری داشت. در این صورت جهاد واجب نیست. ؛ زیرا| احتمال 
پیروزی کم است. و جهاد موجب از دست دادن تمام نفرات می‌شود. 
(3) لکن جهاد فرهنگی و عقیدتی, آن نیز گرچه مشروط است به احتمال 
باس که اگر این احتمال وجود نداشته باشد واجب نخواهد بود؛ لکن این 
فقط در مورد یک فرد ممکن است وجود داشته باشد, لکن در تبلیغ دسته 
جمعی و 


(9 انفال/ ِ اکنون ِ بجلتت نها | یی رنه و دانست که در 
1 تکفا عالت در روت و اگر هدار تن از 
شما باشند به اذن و فرمان خدا بر دو هزار تن غالب شوند. 0 
صبر کنندگان است. 
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عمومی؛, قایر ره از مسلمیات است؛ زیرا اقلا در تعدادی از مردم بان 
خواهد داشت و بی‌اثر نخواهد بود. و اگر شرط اول وجود داشت. واجب 
خواهد بود. 


(1) 


فوائد مترتب بر اجرای وظایف اجتماعی در دوران غیبت کبری 


با توجه به آنچه گفته شد, می‌توانیم به فوائد و نتایج بزرگی دست یابیم که 
در چند امر بیان می‌شود: 

(2) امر اوّل: 

در تاریخ زندگی انسانها هميشه مسأله جهاد در منطق پیام و دعوت خدایی, 
همراه با مردمانی با اخلاص و آزمایش شده بوده است, زیرا جهاد دری بود 
ویژه اولیای خدا. نه بدان معنی که فقط , بر آنها واجب بوده است. بلکه 
خداوند شرایط وجوب و وجود آن را وقتی فراهم می‌آورده که چنین 
اشخاصی وجود داشته باشند؛ زیرا در افتادن و اعلام جنگ با تمام مردم 
جهان و گسترش عدل جهانی, کار مهمی است که جز از عهده آن انسانهای 
فرزانه, از کسی کسی دیگر ساخته نیست, و الا با خطر نابودی و واماندگی روبرو 
0 

(3) و بدین جهت است که می‌بینیم رسول خدا , به پیکار با دشمنان خویش 
ِِِ و پیروز شد؛ ۰« که در مدت کوتاهی به فتوحات و 
اه ۳7 9 را نديدند. 

معا هستت سااست که محهد ررض[ عجل الله تعالی 
ِ الشریف- بر دشمنان خود پیروز می‌شود و بر سراسر گیتی سلطه 
می‌با بد. 

(4) البته باید تفاوتهایی را که بین اصحاب رسول خدا- سوب 
و یه و یاران حضرت مهدی- علیه السلام- وجود دارد نادیده نگیریم, که 
عبارت بود از بعثت رسول خدا| در بین مردمی سست عنصر و آزمایش 
ناشده, که بر و سابقه‌ای در اخلاص و فداکاری نداشتند, و هیچ گونه 
آمادگی برای گسترش دادن عدالت و مفاهیم الهی در پهنه گیتی در میان 
0 از ۱0 ار ۱ ۳ ۳ ۳7 
برای جهاد, همان 
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مسائل عاطفی و تشویقاتی بود که از رسول خدا می‌دیدند. و بیشتر نحوه 
رهبری رسول خدا و مسائل شخصی آن حضرت بود که آنان س وادار به 
دفاع و جنگ می‌کرد, نه اينکه همه آنها به تمام شتا کل اسلا مفن. | هت پید | 
کرده و به خاطر خدا و حفظ مصالح فرهنگ اسلامی بجنگند. و لذا بیشتز 
آنها از یک:خالت. اخلاضن, و شش عفیق و گسترده‌ای برخوردار نبودند و 
نمی‌توانستند حاملان رسالت و برپایدارندگان عدالت جهانی باشند؛ که اگر 
می‌توانستند, از آن زمان تاکنون دنیا زیر چکمه‌های استعمار در ذلت ند کی 
به سر نمی برد و حضرت رسولل- ضاهات اه هو امد خود, کار حضرت 


مهدی را انجام می‌داد و وظیفه و رسالت جهانی حضرت بقية الله را بر 
عهده می‌گرفت. و خود. مهدی این افّت می‌شد (به طوری که در 
برنامه‌ریزی الهی بدان اشاره شد). 

(1) و لذا دیدیم همین که شکوه و آبهت رهبری حضرت رسول از بالای سر 
امّت برداشته شد, آن هیجانها و گرمیهای عاطفی رو به خمودی و خاموشی 
گذاشت. و گرچه کم و بیش تا دویست سال بعد, با ان شور و حرارت 
کارهائی انجام می‌دادند و به همان جهت توانستند بر منطقه‌ای پهناور از 
جهان دست یایند و آن را تحت سلطه فرماندهی خود دراورند, لکن این 
فتوحات به تدریج به صورت یک معامله و دادوستد مادی در امد و چهره 
اسلامی خود را از دست داد, <10» قن آ که کار از پیشروی ناتوان شد. و 
اگر اين مردم با همان شور و, حرارت دوران حضرت رسول باقی 
می‌ماندند, به چنین وضع اسفبار و تاسف‌آوزی نمی‌افتادند. 

(2) علّت و رمز اين مسأله, در همان است که قبلا هم متذکر شدیم که به 
هنگام پیدایش اسلام و نزول قرآن کربم, یت شرط که آمادگی مردم 
برای گسترش عدالت جهانی باشد, آماده بود؛ ولی شرط دوم که وجود 
افرادی شایسته و آماده به اندازه کافی بااشد وجود نداشت. 

لکن در زمان حضرت مهدی, خداوند این شرط را در اصحاب و پارانش 
ایجاد کرده. و در عین حال سالیان دراز بر عمر بشر گذشته است., که در 


(10) تفصیل این مطلب در تاریخ الغيبة الصغری/ 94 و صفحات بعد از آن 
امده است. 
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شر ایط دشواری به سر برده‌اند که شرط اول را دار| بوده‌آند؛ و لذا امکان 
پیاده شدن چنان نقشه 9 جهانی 7 ر آن بان بیشتر خواهد بود. 
مهدی, از اصحاب - محصر بت رسول برتر و افضل ات و پاسخ 7۷ 
اری, بیشتر پاران حضرت چنین خواهند بود, و اشکالی هم ندارد؛ زیرا یاران 
حضرت مهدی- ۰ ۳ حقیفت, همان اصحاب و یاران پیامبر- 
صلوات اللّه علیه و آله- و پیکارگران در راه دين آن حضرت و استقرار 
نظام عادلانه آن و کون اه و کوتاهی در آن مردمی است که آماده 
برای پیاده شدن و استقرار نظام الهی و برنامه‌های خدائی نبوده‌اند, و این 
همان شرط دوم از شرائط ظهور می‌باشد. 

(2) امر دوم . ۳ 

جهاد اسلامی, وابسته به وجود رهبری است که شایستگی پیکار و مبارزه 
جهانی و گسترش عدل و داد را در سراسر گیتی داشته باشد, و تا وقتی 
چنین رهبری وجود نداشته باشد. این جهاد واجب نیست؛ مگر جهاد دفاعی 


که در هر شرایطی واجب و لازم است, چه اينکه افراد از آزمایش بیرون 
امده, و يا دارای رهبری شایسته باشند, يا امتحان ناشده, و از رهبری و 
پیشوای لایق برخوردار نباشند. و این گونه جهاد ۳ و نگهداری 
اساس اسلام از آن قواعد کلی استننا شده است. 

(3) و البّه در موارد بسیاری, همین دفاع هم, به خاطر نبود رهبری شایسته 
دچار سستی و شکست شده است. و لذا هم اکنون ما در شرایطی این 
چنین ناگوار به سر می‌بریم, که شاهد سلطه دشمنان هستیم, به طوری که 
در آستانه خانه خود با دشمن درگیر شده و حتی آب و نان ما نیز از ما 
ربوده شده, آرامش و ثبات و امنیّت ما به خطر افتاده است. 

(4) در دیگر موارد جهاد, می‌بایست آن شرط اساسی- وجود رهبری 
شایسته و با صلاحیت که بتواند زمام عدالت جهانی را در دست گیرد و در 
سطح جهانی با جنایتکاران به مبارزه برخیزد- در نظر گرفته شود. و بدین 
جهت بود که در دوران 
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رسول خدا,؛ این جهاد حتمی و لازم بود, و بعد از رحلت آن حضرت به کلّی 
از بین رفت: و زمامداران مسلمین نیز» از همان انگیزه‌های عاطفی که 
رسول خدا ایجاد کرده بود, استفاده کرده و در جنگها و حملات خود از آن 
بهره بردند. و لذا چندان هم آن روحیّه و شور و حرارت دوام نیاورد. و فقط 
برای چند سالی فتوحات و پیروزی‌هایی را نصیب جامعه اسلامی نمود, با 
اينکه نه مردم چندان از امتحان به سلامت بیرون امده بودند, و نه رهبری 
شایسته داشتند. 

اين رهبری بزرگ اش هش ود وت رخ ریت رف 1 
ارواحنا فداه- شکل يافته. از راه جهادی همه جانبه. عدل وِ داد را در 
سراسر گیتی بر پای خواهد ساخت, تا آنکه زمین را ؛ به همان‌گونه که از 
ظلم و ستم پر شده است. از غدل و داد آکنده سازد. 

(1) امر سوم: 

امر به معروف و نهی از منکر, آن دو شرط (آزمايش مردم و رهبری 
شایسته) را لازم ندارد, بلکه در شکلهای مختلف و گونه‌های دیگر نیز قابل 
عمل می‌باشد. 

چون می‌دانیم که انجام این تکلیف مهم اسلامی, جز به شناخت معروف و 
احتمال تأثیر و اطاعت از آن کس که مورد امر و نهی قرار می‌گیرد. به چیز 
دیگری وابسته و مشروط نمی‌باشد, و نیازی به فداکاری و از خودگذشتگی 
فراوان و بینشی عمیق و زرف و اخلاصی در سطح عالی ندارد. و از 
و احتمال ضرر (چون عبارت حضرت چنین بود که: اما صاحب تازیانه و 
شمشیر, پس نه) می‌توانيم بفهمیم که وابسته بودن به این شرایط 


مخضتوض یه شمین :عبا رات سس اشت فا شام ال همه اف آسشودر .و 
حتّی انسانهای معمولی که چندان هم از بینش عالی و آزمایش کامل 
برخوردار نیستند» در این راه قرار گیرند و تا جاپی که خطر جان در بین 
نیست و می‌توانند جلو بروند. به این امر مهم اقدام کنند. 

تا اینجا, ما می‌توانیم از این بحث و این وظیفه, دو نتیجه معتبر و با ارزش 
به دست اوریم: 
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(1) نتیجه نخست: بسیاری 7 مردم, در دوران امتحان و ازمایش الهی, 
می‌لانست ه ان یهقف الهی امد به معووف و می ار مکی افدام 
کنند؛ چه آنکه آزمایشتی که خداوند از آنها به عمل آوزده تیجه‌ای عالی داد 
باشد, و یا اينکه اساخانسن سرفراز و موقق بیرون نیامده باشند. و با این 
عمل دیانت مقدّس اسلام (در حدٌ قانون‌گذاری) توانسته است جامعه خود 
را از سقوط به پرتگاه گمراهی و پستی‌های اخلاقی نجات دهد. 

(2) 0 این افراد از اقت اسلامی در زمینه عمل به وظیفه امر به 
معروف و نهی از منکر, در بوته آزمایش الهی قرار می‌گیرند. بنابراین اگر 
بدان عمل نکرده و به خوبی آن را انجام ندهند دا امتحان شکست 
خورده‌اند. و اگر تدان عسل کزدتن.. موخب: تکامل: اعاهت و پرورش و 
کارآمدی 11 ۱ باعث می‌شود که بتوانند وظایف ۸ 
مسئولیتهای بزرگتری را به دوش گیرند. که در پایان کار, ای 
شمسا ی عالی مات رده و اخاطی مار سای 
صافور ایا محضرت ی لاله اساسا سرا هه ی 

(3) امر چهارم: 

پی‌آمدهای ترک جهاد از نتایج و پی‌آمدهای ترک امر به معروف و نهی از 
منکر بیشتر و مهمتر است. 

این مسا له می‌تواند در دو زمینه مطرح کنیم: 

)مه ال از انح که ای ان مه بر امیش دنه رات 
جامعه اسلامی نیست, بلکه وظیفه‌ای در سطح جهانی است و بیشتر, 
درگیری با دیگر جوامع غیر اسلامی و برای بازگرداندن زمینهای تحت سلطه 
کفار به دست مسلمین می‌باشد؛ از اين جهت دامنه‌ای گسترده‌تر و وسیعتر 
از امر به معروف و نهی از منکر دارد. که مخصوص داخل جامعه اسلامی و 
در زمینه عصیان و انحراف از دستورات می‌باشد. و لذا اگر جهاد ترک شود, 
پی‌آمدهای دشوارتری از نتایج مترئبه بر ترک امر به معروف و نهی از منکر 
دارد. 

تاره یت کی ری 100 

)1( زمینه دوم . : امر به معروف همچون شاخه و فرعی از جهاد است. و از 
سوی دیگر ترک آن موجب و انگیزه وجوب جهاد صف‌باشتد. 


توضیح ماه ]رکه امر به معروف؛ وقتی واجب می‌شود که یک منطقه, 
داخل در منطقه و حدود اسلامی باشد. و غالبا وقتی یک سرزمین جزء 
کشورهای اسلامی می‌شود که جهادی موقق و پیروز صورت گرفته شود. 
پس جهاد. مقذمه امر به معروف و : نی از .کرو آن دو: نتیجه "جهاد 
خواهند بود. که اولی بر گسترش 0 اسلامی می‌افزاید, و دومی در 
نگهداری آنها نقش دارد و گسترش عدالت را در آن سرزمینها به عهده 
قی کیزن, 
(2) و اما در صورتی که امر به معروف در بلاد اسلامی ترک شود اخلاص و 
فوا ار و وال اس عم رت ی مه ی ایا یا کر 
وضع موخود ما می‌رسند که در استانه خانه خود باید با دشمن. بچنگيم. و 
۱ ۲ ۱ 0 کت ۱ ۱0 ۱ 
بن موسی الرضا- علیه السلام- فرموده است: 
«امر به معروف و نهی از منکر بنمائید. و الا بدترین شما بر شما حاکم و 
کارگزار خواهند شد. و در آن هنگام نیکان شما دعا ی که و دعایشان 
مستجاب نمی‌شود.» 1 1» 
(3) این سستی و ضعف؛, موجب می‌شود که نیروی کفر استعمار گران بر 
کشورهای اسلامی چیره شود, همان‌گونه که در اندلس و فلسطین به چشم 
دیده‌ایم. و در آن صورت است که برای بازگرداندن آن سرزمینها, جهاد 
واجب هل کردد: و بدین گونه است که می‌بينيم چگونه ترک امر به معروف 
و نهی از منکر موجب و انگیزه وجوب جهاد می‌شود. 
)4( امر پنجم: ۳ ۳ 
از مباحث گذشته دانستیم که در چه هنگامی کناره‌گیری و خانه‌نشینی 
واجب می‌شود, در چه وقت جایز, و در چه جایی حرام است. 


(11) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 532؛ طبع حروفی, 11/ 394. و 
شبیه این روایت در سنن ترمذی 3/ 317 از پیامبر- صلیه الله علهه الم 
نقل شده است. 
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عزلت و خانه‌نشینی به معنای ترک وظایف اجتماعی و انجام ندادن وظیفه 
2 و نهی از منکر و جهاد است. از اين رو, به هنگامی که این 
وظایف واجب و لازم باشد, عزلت حرام خواهد بود؛ و به فلداشت که انجام 
این تعالیف حرام باشد, عزلت و کناره‌گیری واجب خواهد بود. و در جاپی 
که انگیزه‌های وجوب یا حرمت امر به معروف و نهی از منکر و جهاد وجود 
نداشته باشد جایز و مباح می‌باشد. 


(1) 


حرمت گوشه‌گیری از جامعه 


: حرمت برکناری در جایی است, که رفتن و شرکت در میدانهای کار و 
ماندن جرام است, و می‌بایست با اقدام به جهاد, به دو شکل مسلحانه و 
اصلاحی در سطح جامعه انجام وظیفه نماید, خواه اينکه, مسلحانه باشد, و 
پا فرهنگی؛ به شرط اینکه شر ایط لازمه‌ اش مخصوصا در جهاد غیر 
نا حا ود و فرهنگی, که حالتی عضوفی‌تز و هفکانی‌تر. دارد فراهم ی 
(2) بهر حال, هرگاه که تلاش و کوشش دنر ۳99 مسائل اجتماعی لازم و 
واجخب شنت در آن صورت, عزلت و کناره‌گیری, حرام و معصیت و انحراف 
از مسیر اسلام محسوب می‌ شود. : و به هر اندازه که تلاش و کوشش از 
اهمیت اسلامی برخوردار باشد, عزلت و کناره‌گیری مخالفت و دشمنی با 
اسلام محسوب مي‌گردد. ۱ 

و از میدان جنگ بگریزد. مرتکب یکی از بزرگترین کناهان کبیره شده 
ست. 
چنانکه خیداوند متعال فرماید: 
و من بوَلهمْیوَمیذ یره الا متحژفاً لتال أَو تحیُراً زلی فَِة قَقَذ باء بقصب 
2 0 


(12) انفال/ 16: و هر که در آن روز به ایشان (کفار) پشت کند مگر آنکه 
برای جنگ کردن و زد و خورد بازگردد, یا به سوی گروهی پناه برد؛ پس به 
خشمی از جانب خدا باز گشته و جای او 
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چنانکه ترک امر به معروف و نهی از منکر نیز, در انجا که واجب باشد, از 
نظر اسلام حرام است و مستوجب کیفر می‌باشد, (1) چنانکه از رسول 
خدا نقل شده است: 

«هرگاه امت من؛ امر به معروف و نهی از منکر را واگذار کنند و رها 
نمایند, در اين صورت اعلام جنگ با خدا بدهند.» 

(2) و نیز از آن حضرت روایت شده است: 

«امّت من پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود تا وقتی که امر به معروف و 
نهی از منکر بنمایند, و بر خوبیها و نیکیها همکاری و همیاری داشته باشند. 
وقتی اين وظیفه را ترک کردند, برکتها از آنها گرفته شده و برخی بر برخی 
دیگر چیره خواهند شد و در زمین و آسمان پیاوری ی 2 

ععنای اینکه دی اتتهان یاهوی دار ان ات که‌خد افند ار کار آنما زان 


نیست, و اعمالشان را امضاأ و تثبیت نخواهد کرد. 
(3 


وجوب برکنا ری 


کنار بودن و عزلت واجب است. و این در چندین حالت امکان دارد: 

(4) حالت اوّل: قیام به جهاد اسلامی, بدون اجازه امام و يا رهبر اسلامی و 
یا رئیس دولت اسلامی. اين قیام خودسرانه در اسلام حرام و غیر مشروع 
می‌باشد, چه اینکه مقام رهبری از آن بی‌خبر باشد, و يا توجه داشته باشد و 
اجازه ندهد. ؛ تا چه رسد به قیامی که علیه امام و در مقابل دولت اسلامی 
باشد, چه به صورت جنگ منظم و با لشکر و سپاه باشد, و یا به صورتی 
۲ و شورشی (که در این صورت گناهی کبیره و در مواردی کفر 
ان کس که در مسند رهبری اسلامی نشسته, مصالح امور را بهتر تشخیص 
می‌دهد و بهتر می‌تواند هنگام لزوم جهاد را تعیین کند؛ و لذا تصمیم‌گیری و 
کارهای او در 


دوزج است. و دوزخ بد مرجع و باز گشتنی است. 
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آن برنامه‌ریزی کلّی الهی, در هدایت مردم, بهتر از دیگران می‌تواند دخالت 
داشته باشد. و چه بسا کارهای دیگران موجب تباهی و تخریب آن 
برنامه‌های خدایی باشد (چنانکه در جانب دوم از نکته دوم خواهد آمد). 

(1) حالت دوم: انجام امر به معروف و نهی از منکر, در انجا که احتمال 
تاثیر ندارد و مستلزم زیان و ضرر زیادی باشد, و يا موجب به هلاکت 
افتادن و از دست دادن جان باشد, حرام خواهد بود. و حرمت ان با قواعد 
عمومی مطابق است؛ زیرا معنای اینکه وجوب چیزی مشروط به عدم ضرر 
است. آن است که اگر ضرری در بین باشد واجب نخواهد بود, و این 
وظیفه لزومی ندارد؛ و اک ضرر مهمّی باشد از موارد به هلاکت افکندن 
خویش و خودکشی می‌باشد و حرام خواهد بود. و وقتی امر به معروف و 
نهی از منکر حرام باشد, در این صورت برکناری و عزلت واجب خواهد شد. 
)2( مصلحت تشریع این حکم برای همگان- اعم از افراد ازمایش شده و 
دیگران- روشن و واضح است, زیرا در مورد انسانهای امتحان شده و 
اولیای خدا, فداکاری و تحمّل ضرر در موردی که اثری ندارد و کاری انجام 
تمی گیرنر به هدر دادن تیروی آررزشمتد آنها است و می‌بایست آنتنیزه وا 
در کاری مهمتر در راه اسلام و خدا صرف کنند؛ و نسبت به دیگران نیز به 
همین جهت, و به خاطر اینکه در این گونه موارد بی‌فایده و بی‌اثر, باعث 
می‌شود نیروی ایمان انها سست شود و درجه ایمانشان پایین اید. 


(3) حالت سوم: در آنجا که کناره‌گیری, خود یک نوع مبارزه منقی به 
حساب می‌اید, که همچون جهاد واجب می‌باشد. و این خود یک عمل 
اجتماعی در سطح کاملتر و بالاتری شمرده می‌شود, لکن برای درازمدت. 
باید با برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای باشد. و شرایط زمان و مکان و 
ون بر آن است, نیز باید در نظر گرفت. 

این نحوه کناره‌گیری, علی رغم مفهوم منفی که دارد, خود مرحله بزرگ و 
با اهمیتی از جهاد است,خداوند متعال فرموده است: 

دلک بالقم لا : بصيیقم ها و لا نت ولا م مد ی میا[ و لا بَطوّن 
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مَوّطناً بفیظ الکفاز, دز هن زر ۱ به عَمَل صالخ ان 
اللة لا یضیع اجْر ۳ «13» (1) شابرانن .دی صدی مفهوم جهاد ود 
عمل صالح, کافی است. که به دشمن اآسیین برشسد و کفار از کاری به خشم 
ایند, چه اینکه این عمل از راه یک حرکت مثبت و متحرک, و يا یک کار 
منفی و ساکت باشد. 

ی ی نهی از منکر نیز, گاهی اصلاح 
امور جامعه و جلوگیری از یک منکر, مترئب بر کناره‌گیری و یک ِِ 
منفی است, که در این صورت کناره‌گیری و سکون واجب خواهد بود. 
شاید از مهمترین نمونه‌های ۳ آیة: شربقه باشند؛ و اللایی 
تخافون تُشْورَهَنَّ فظوم و اْجْرُومْنَ فی ۳ «1» که این دوری 
گزیدن و کناره‌گیری, خود نوعی بازداری از نافرمانی زن سرکش و 
متمژدی است که از دستورات شوهر خود سرپیچی کرده است. 

ما؛ در تاریخ, موی یب ی سس موس 
که از مبارزات مثبت دست کمی نداشته, بلکه در مواردی اثار بیشتری در 
برداشته است. 

(2) حالت چهارم: آنجا که انسان, از خود اطمینان نداشته و بترسد که 
پایش بلفرد و: تحت تابر انگیزم‌های. شعضی بو با تهدید ستمکاران, و پا 
رویاروئی با افکار و اندیشه‌های غیر اسلامی قرار گیرد و از راه منحرف 
شود. 

(3) در چنین مواردی, می‌بایست از عوامل وادارکننده به انحراف و کژی 
دوری جست., و به خاطر حفظ عقیده و رفتار بر طبق دستورات اسلامی از 
شرکت در جامعه و کارهای اجتماعی خودداری کرد. در جائی که انسان 
نیروی کافی برای ایستادگی در مقابل فشارهای وارد از محیط و اجتماع 
ندارد, خود کناره‌گیری وظیفه‌ای است الهی. 


(13) توبه/ 120. ترجمه آیه در ابتدای همین مبحت در پاورقی ذکر شد. 
(14 نساء/ 4<ّ: و آن زنانی که از سرکشی آنان می‌نر سید یس آنان را 


اندرز دهید و از آنان در خوابگاهها کناره‌گیری کنید. 
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البئه باید بداند که این وظیفه‌ای ۳1 و همیشگی نیست, و به آز اندازه 
باید کناره‌گیری کند که بتواند دین و ایمان خود را حفظ نماید, نه آنکه به 
ظوو لاه جایه کنازة بگیرد که ذر این ضورت تا آن اندازم, نه لازم 
است, و نه از نظر اسلامی جایز می‌باشد؛ مخصوصا اگر از جهات دیگر 
امکان کار و تلاش در مسائل اجتماعی را داشته باشد. 

(1) 


کناره‌گیری جایز 


وهای که ان کر سس راز فا ای ها 
است. در هر موردی است که شرکت و عدم شرکت در کارهای اجتماعی 
جایز باشد, که در این صورت مکلف مختار است که شرکت کند یا نکند. 
لکن ما کمتر موردی داریم که شرکت در کارهای اجتماعی جایز باشد, و 
هیچ جهت رجحان و مزیتی نداشته باشد, بلکه نوعا اگر واجب نباشد, 
مستحب خواهد بود, و خواه ناخواه کناره‌گیری, مکروه و مرجوج و مخالف با 
آداب اسلامی است. و این خود یک نحوه خروج از عدالت اسلامی است. 

به هر حال شاید توانسته باشیم در این چند سطر. مختصری بینش اسلامی 
در مورد شرکت و عدم شرکت در کارهای اجتماعی و موارد حرمت و 
وجوب و جواز آن را بررسی کرده باشیم. 

و در اینجا بحث در مورد جانب اوّل پایان می‌پذیرد. 


2 


جانب دوم: گفتار در باب جهاد و عزلت 


این احکام و دستورات اسلامی چگونه با برنامه‌ریزی کلی الهی و با قانون 
آزمایش خدائی ارتباط پیدا می‌کند؟ 

در گذشته انار و بی‌آمدهای عجیب ظلم و ستم و انحراف و کژی را در 
آزمایش و غربال شدن مردان خدا و انسانهای ایثارگر, و دور شدن هر چه 
بیشتر آنها از مسیر باطل دانستیم. 

(3) در اینجا, به بررسی این نکته می‌پردازيم که این پی‌آمد بسیار زیباء, آثار 
مسعمیم آن انکیزه‌های باریا تپشتمو این جن نیست که مشتعیما ظطلم ,و 
ات توص انا س فت شرا آشاد کنو نان آنجه کم به ور 
مستقیم از 
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آن بدست می‌آید, نابودی حق و حقیقت و از بین رفتن مردان خدا است. 
بلکه ایق راز انجا به رشت. می‌اند که یک اسان مسمان فص تشاد 
ظلم و ستم می‌باشد و کژی و انحراف را به چشم خود می‌بیند, و خود را 
رو در روی انها مشاهده می‌کند, نتایج و تجربیات مختلفی برای او ایجاد 
می‌شود؛ 

(1) نتیجه اوّل: از ظلم و انحراف عبرت می‌گیرد, و آن را یک نمونه زشت 
می‌بیند که باید از آن دوری گزیده از سنخیّت با آن پرهیز کند. زیرا ظلم با 
هر انگیزه و فلسفه و ویژگیهای اخلاقی و سلوکی که داشته باشد, در عین 
حال هرگز نخواهد توانست خود را بیوشاند و معایب و نقایص خود را 
مستور دارد. بلکه آزمونها و تمحیصها_ یکی پس از دیگری 
اسلوبها و ظروف آن, و نیرنگها و نقاط ضعفی که بر آنها پایه‌گذاری شده, 
اشکاز غی ره 

در زمان ما؛ کافی است که به دست‌اندرکاران این ظلم و ستمها بنگریم. 
می‌بینیم که چگونه پیوسته در فکر تغییر و دگرگون کردن چهره‌های نازیبای 
ظلم خود افتاده و هر لحظه آن را به شکلی اشتباه‌انداز درمی‌آورند. و 
سعی می‌کنند که رسوائیهایش آشکار نشود. بنابراین "هرگونه فکر 
انحرافی, اگر ترمیم و اصلاح نشود. خود رشد فرهنگی و تمدن انسانها در 
رو کردن چهره نازیبا و اعلام زشوائی آن کاقی است. 

(2) نتیجه دوم: نقشه‌ها و طرحهائی که بشر مدذعی بوده که اگر اجرا شود 
می‌تواند صلاح و سعادت به بار آورد, یکی بعد از دیگری, وقتی اجرا شد و 
کاری را از پیش نبرد, برای همه معلوم و آشکار می‌شود که اینگونه طرحها 
و پيشنهادها و نظریه‌ها, نمی‌تواند سعادت‌افرین باشد. 


خداوند متعال, با نشان دادن عجز و ناتوانی تمامی مکاتب و نظریات 
انسانی, پیو سنه انسانها را تحت تربیت خود به پیش می‌برد. : و وقتی که از 
اجرای تمامی این برنامه‌ها ها‌تن شد. راه حل نهائی برای گشودن تمام 
مشکلات و دستیابی بر تمامی دشواریها را , به او می‌نماياند. 

در اخبار و روایات, با کمال وضوح و روشنی به این مطلب اشاره شده 
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فان در کنات شم وی ان اش الم ان سر 
صادق- علیه السلام- رواب یت کرده است که حضرت فرموده است: 

«اين امر (یعنی دولت حضرت مهدی) وجود پیدا نخواهد کرد تا هیچ گروهی 
باقی نمانند مکر اينکه بر مردم حکومت کرده باشند؛ تا کسی نوید: اکر ما 
حکومت می‌ کردیم,؛ به عدالت رفتار می‌نمودیم. و انگاه قائم ما قیام به حق 
و عدالت خواهد کرد.» «15» _ 

(2) 2) در روایت دیگری چنین آمده است: 

«دولت ما اخرین ِِ است. و خاندان اهل حکومتی باقی نخواهند ماند, 
مگر اینکه پیش از ما به حکومت می‌رسند, تا وقتی که سیره و رفتار ما را 
دیدند. نگویند اگر خکویرت به دست ما می‌افتاد. همچون اینان کار 
می‌کردیم. ۰ و9 این است فرمایش خداوند: ۰ 5 العاقتخٌ للْضَقَینَ. ۴ <16» 

در این باره بحث مفصلی در کتاب سوم از این مجموعه خواهیم کرد. 

(3) نتيجه سوم . ۳ و نتایجی که از این نومیدی عمومی به دست ار به 
طوری که انسانها به راستی ضف نانند که نیازمند راه تازه‌ای برای حل 
مشکلات و ایجاد یک جامعه عادلانه می‌باشند. 

اين احساسی است که هم اکنون در بيشتر جوامع بشری پیدا شده است., و 
همه گروهها و ادیان و مذاهب, در هر ملت و طائفه و زبان و نژادی که 
هستند, به این نتیجه رسیده‌اند که راههائی که تاکنون پیموده‌اند, راه حل 
مشکلات نبوده است؛ و این حالت. مولود همان برنامه‌ریزی الهی است که 
آگاهانه و یا ناخودآگاه بشریّت را به این مرحله رسانده است. 

(4) نتیجه چهارم: درک ویژگیهای عدالت اسلامی و کار و برنامه‌ها و رهبری 
اسلامی, به هنگام برخورد با دابکز: ایدئولوژیها و مکاتب؛ که می بینیم چگونه 
برنامه‌های اسلامی از دیگر مکاتب جدا شده و خالص گشته است. و هر چه 
این مقایسه و تطبیق بیشتر باشد. بر عمق این درک و بینش افزوده 
می‌ شود 


(15) غیبت نعمانی/ 146. 
(16) اعلام الوری/ 432. 
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و انسان به وضوح و روشنی می‌يابد که ننها برنامه و نقشه برای ایجاد 
عدالت جهانی, برنامه‌های اسلامی است, (بحث در اين موضوع را به جای 
اه و وا دار هی زض) 

(1) نتیجه پنجم: تجربه و تمرینی برای فداکاربها و از خودگذشتگیها؛ که این 
نتیجه از راه آزمایشات مکذر و گوناگون, چه به صورت اختیار یا به صورت 
اضطرار به دست می‌آید, و از راه قانون دریافت و انتقال نسلها از یکدیگر, 
به آیندگان منتقل می‌شود. 

با در نظر گرفتن اين نتایج و بهره‌ها به خوبی می‌بينیم که دستورات مختلف 
جهاد و امر به معروف و نهی از منکر؛ و در بعضی جاها کناره‌گیری, چه اثر 
و نقش به سزائی در برنامه‌ریزی الهی دارد, اگر به آن دستورات عمل 
شود, و يا نافرمانی آنها گردد؛ که در هر حالت. اشتکال مخافی به:. شرع 
ذیل به خود می‌گیرد: 

(2) و اما یک انسان مسلمان با اخلاص,: که ایمان و عقایدش او را وادار به 
پیروی از احکام اسلامی می‌کند. هر جا که باید دست به کار شود وارد 
مسائل اجتماعی ون و در هر جاأ که وظیفه اش سکوت و کناره‌گیری 
باشد, دست از کارهای اجتماعی می‌ کشد و کناره‌گیری را برمی‌گزیند. 
چنین شخصی, از اتهانشن الهی سرفراز بیرون آمده و به موفقیّت دست 
بانت ات دصر اناد شرانطظ ایو سا با کیک دی ار ی 
است. او اگر در متن جامعه باشد. در پی اصلاح حال مردم بوده و امر به 
طلم و شتعی را که اع اس وا عموم فاد ظر رازه یش 
احساس می کند, احساسش را به دیگران نیز منتقل می‌نماید, و به آنها 
می‌فهماند که تنها راه حل این مشکلات, برنامه‌های عدالت‌بخش اسلامی 
است. 

(3) و اگر به هنگام وجوب جهاد. دست به جهاد زند. از آنجا که اين وظیفه 
مهم اسلامی به دو گونه انجام می‌گیرد؛ جهاد فرهنگی و جهاد نظامی, او در 
هر دو مرحله اقدام هی کند: 
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(1) اما جهاد فرهنگی: از آنجا که دانستیم جهاد فرهنگی, تنها آن نیست که 
شخصی را وادار کنیم که شهادتین را بر زبان جاری کند, بلکه می‌بایست که 
به تمام دستورات و برنامه‌های اسلام که فقها برای او تعیین می‌کنند. عمل 
نماید. و نظام اسلامی را در تمام زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
عادلانه‌تر و برتر از هرگونه نظامی بداند, و این مطلب را ها 
برای دیگران نیز اثبات کند؛ با توچه به این مطلب. می‌يابیم که چگونه یک 1 
فرد مسلمان در مرحله جهاد فرهنگی و پیکار در میدان انديشه و بینش: 
پیاده کننده برنامه‌های خدائتی و نزدیک کننده شراتط ظهور حضرت بقبة 


اللْه- عجّل اللّه فرجه- می‌باشد؛ چه خود بداند و توجّه به این نکته داشته 
باشد, و يا نداشته باشد. 

(2) اندیشمندان اسلامی. ابتدا خود را به سوی کمال برده, و ثانیا دیگر 
مسلمین را به سوی رشد هدایت و رهبری می‌نمایند. و ثالثا دیگر انسانها را 
از حقیقت عدل اسلامی آگاه می‌کنند؛ و از سوی دیگر شبهات و اشکالات 
را از دامن اسلام می‌زدایند, و تمام اینها همکاری و شرکت در ایجاد 
شراتثط ظهور است؛ زیرا همین فضای فرهنگی و علمی که آنها ایجاد 
کرده‌اند. برای اگاهی مسلمانها نسبت به اندیشه و نظریه حکومت عادلانه 
جهانی اثری بسز| دارد,. و انان را مهیای دفاع از ان می‌کند. و ضامن 
پیروزی و غلبه انان, در مقابل مکتبهای الحادی و انحرافی بوده. و موجب 
می‌شود تا به اخلاصی که لازم است دست و بالاخره در پایان کار 
افراد آزمانتن شده و موق در امتحانات خدائی باشند. 

(3) و اما جهاد رزمی و نظامی: این گونه جهاد که به منظور دعوت به 
اسلام است, در صورت نبود رهبر و امام, و در ایام تمحیص و امتحان 
(دوران غیبت) مشروع نیست؛ زیرا چنانکه دانستیم, با نبود افراد مناسب و 
ازمایش شده و فقدان رهبری معصوم, چنین وظیفه‌ای تشریع نشده است. 
بلکه می‌بایست آن مقذمات انجام گیرد, تا تا این وظیفه مقزر شود. چنین 
جهادی که خود مترثب بر تمحیص و آزمایش است. نمی‌شود که موجب و 
انگیزه آن باشد و مقذمه‌ای برای آن به حساب آید. 
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اما ای ی و اویش وم رده شک ور سید 
عالی اخلاص باشند يا نباشند- خود اموزنده درس فداکاری و اخلاص و 
تحقل ضرر به خاطر اسلام می‌باشد, و انسانها را آماده فداکاری در راه 
خدا| موه کت و تربیت و رشد شایسته‌ای به افراد می د هد. ؛ زیر| اصل تفکر 
وجوب حفظ و پاسداری از حریم اسلام, در اذهان همه مردم وجود دارد و 
آن را وظیفه‌ای بزرگ و الهی می‌دانند. چنانکه این حالت. خود محک 
آزمایشی است ۹ اتخنی و دفاع شسته و تن به 
ذلت و خواری و تحمّل هرگونه ظلم و ستم از سوی استعمارگران داده؛ و با 
اینکه اگر هم جنگ و پیکاری دارند, نه به خاطر اسلام و مصالح مسلمین 
است. که این گونه آفراد به گونه‌ای بسیار نازیبا از امتحان خدائی مردود 
شده و از قافله انسانهای وارسته عقب افتاده‌اند. 

(2) حال, اگر این دفاع از حریم اسلام مفید واقع شد و دست کفار و 
متجاوزین از حریم | سلام قطع شد, فداکاری در راه خدا پیروز شده و تلاش 
اسلامی یک گروه اسلامی به نتیجه رسیده است, و اگر شکست خورد و بار 
دیگر به دست کقار و اجانب افتاد و سلطه بیگانه بر او چیره شد, مرحله 
دیگری از امتحان 0 خدائی شروع شده که به صورت زد که در 


زیر سایه کفر و استعمار و در مقابل هجوم افکار غیر اسلامی و نظامات 
غیر الهی در هی آنذز که وظیفه‌ای دیگر و به گونه‌ای مناسب بر او بار 
می‌شود. که در مقابل آنها صف آرائی کند و مقابله‌ای مناسب داشته باشد, 
که در 0 صورت نیز گروهی موقق شده و گروهی دیگر ناتوان و مردود 
(3) و به ی کارها و برنامه‌های اجتماعی اسلامی, به هر دو گونه 
اصلیش (جهاد, امر به معروف و نهی از منکر) سهم به سزائی در 
برنامه‌ریزی الهی دارد, و خود محکی هستند برای عدم قبول بسیاری از 
مسلمین در این امتحان؛ انان که از زیر بار این تکلیف شانه خالی کرده و 
به این دو وظیفه مهم عمل نکردند, که از غربال امتحان خارج شده و دچار 
ذلت و خواری و خسران می‌گردند. و امّا در آن صورت که کناره‌گیری ,از 
نظر تعالیم اسلامی واجب و یا جایز باشد, آن هم نیز در پوتآمهر برنی کین 
الهی دخیل بوده. بدان معنی که داخل بودن آن حالت در متن 
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تشریع و قانون‌گذاری الهی, خود, دلیل بر آن است که در اصل برنامه نیز 
دخالت دارند, که عمل کردن به ان نیز دارای نتائج و پی‌امدهائی به شرح 
ذیل می‌باشد: 

(1) نتیجه اوّل: عمل ورکاری کم یک فرد مسلمان در این زمینه انجام 
می د هد با برنامه‌ریزی کلی هماهنگ بوده و در همان شنت فر ان فن کرو 
زیرا عزلت و کناره‌گیری به خاطر مصالح خاضّی تشریع شده است که در 
آن تزنامه‌ریزبها. نفتنتی. دانتتته اند ود وفتی شکاف نف نها مان می کند در. 
واقع مشارکتی حقیقی با آن برنامه‌ریزی کرده و نتائج و مصالحش : به ایجاد 
شرائط ظهور برمی‌گردد. 

بر خلاف وقتی که کناره‌گیری و عزلت انتخاب نکند. مثل اینکه بدون اجازه 
امام به جهاد برخيزد, و يا با احتمال هلاکت امر به معروف و نهی از منکر 
بکند, که در این صورت از امتحان عقب مانده و نامش از ردیف اولیای با 
اخلاص خدا حذف می‌شود. ۱ 

(2) نتیجه دوم . موفقیت در امتحان؛ ان کسی که به خاطر وظیفه اش 
گوشه‌گیری را انتخاب نموده و از شرکت در مسائل اجتماعی خودداری 
کرده است, از انجا که در مقابل مشکلات پایداری کرده و رنج و زجمت 
زیادی را متحمّل شده, از امتحان خدائی سرفراز بیرون امده و مورد قبول 
لکن در اين مورد, ما باید دو نکته اساسی را در نظر داشته باشیم: 

(3) نکته اوّل: کناره‌گیری, گرچه در مواردی مخصوص مطابق برنامه‌ریزی 
کلّی الهی است, لکن آن چنان نیست که تأثیر به سزائی در رشد اخلاص و 
بینش گسترده افراد داشته باشد؛ زیرا به هر صورت. عزلت و کناره‌گیری, 


یک نوع عمل منفی است؛ و این گونه اعمال غالبا توأم با استراحت و 
ارات است: ها است که اخلاص و بینش اشخاص, در 
شرائط راحتی و استراحت, رشدی نکرده و بیشتر به هنگام تلاش و 
فداکاری و از جان گذشتگی و رویاروئی با شراتط سخت و دشوار, تکامل 
می‌یابد؛ و لااقل اینکه رشد در شرائط راحتی و استراحت. کمتر از شرائط 
سختی و دشواری است. , 

(4) و لذا در تعالیم اسلامی. گاهی بین عزلت و کوشش ترکیب شده تا به 
تدریج وجود چنین حالتی در انسان مقیّد به تکالیف الهی, موجب خالص 
شدن و قبولی 
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در امتحان باشد؛ زیرا کناره‌گیری توأم با اطاعت خدا به صورتی که فرد به 
عنوان انجام یک تکلیف از جامعه کناره گرفته, ولی در هر حال آماده 
فداکاری و از خودگذشتگی باشد, سهم به سزائی در ساختن انسان و 
حرکت او به سوی رشد و کمال دارد. 

(1) نکته دوم: عزلت, در آنجا که مطلوب است و وظیفه یک فرد, فقط در 
مورد همان شخص کناره‌گیر اثر و نتیجه دارد. بر خلاف کار و تلاش 
اجتماعی که هم برای فرد کوشا مور است و هم برای دیگران. 

از خود مفهوم این دو کلمه, می‌توان فرق بین آن دو را از اين جهت فهمید, 
زیرا عمل هميشه مثصل , به غیر است.؛ و لذا هر دو طرف را وارد معرکه 
اا اس ای کرد آن کس که خوب کار کند, رستگار شده و طرف 
مقابل او مردود و نامطلوب می‌گردد؛ لکن عزلت. کاری یک طرفه. و 
مقتضی دوری از دیگران ام و ۰ 
کناره‌گیر, برای دیگران فایده‌ای ندارد. 

(2) نتیجه سوم: خویشتن‌داری و حفظ جان خود و بیهوده از بین نرفتن؛ مثل 
اینکه کسی در موردی که اجازه شرعی ندارد, بخواهد دست به جهاد و 
پیکار بزند, و یا در مورد وجود ضرر حتمی و زیان بسیار امر به معروف 
بکند, و يا از منحرفین پی‌ گیری کند و انحراف او موجب قتل او بشود, و 
امثال اینها. و معلوم است حفط خاو انذار: اهمیت دارد, البئه نه به 
اعتبار اصل تشریع و وجوبش, گرچه آن هم به نوبه خود هی نی هو اس 
بلکه از آن جهت که در نو اف نرق کل الهی دخالت دارد؛ زیرا قوانین 
تمحیص و ساختن افراد با اخلاص, وقتی قابل اجرا است که افرادی ۳ 
این شرایط, وجود داشته باشند و در اين مسیر قرار گیرند و به تربیت و 
تکامل خود بیردازند, لکن اگر اين افراد در راه دیگری بیهوده جان خود را از 
دست بدهند, علاوه بر انکه خود از امتحان سرفراز بیرون نیامده‌اند. موجب 
شده‌اند تعداد افراد لازم برای شرکت در برنامه‌ریزی کلی الهی برای روز 
موعود کم شود. 


(3) بنابراین باید سعی کرد که بیهوده نیروهای مفید و کار آمد و شایسته از 
بین نروند؛ تا در معرض امتحان قرار گرفته و با رستگاری و موفقیّت در 
آن, در ایجاد 
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شرائط ظهور حضرت شرکت داشته باشند. 7 

و مقصود و غرض اصلی از تشریع تقیه, که در قران و روایات معصومین- 
علیهم السلام- وارد شده است, همین نگهداری افراد و حفظ نیروهای مفید 
می‌باشد. (تفصیل بیشتر این بحث را در نکته سوم آینده خواهیم گفت.) 
(1) تا اینجا ما توانستیم به مفهوم عزلت وتنایم آن اشتاره کنیم: و دانستیم 
که مقصود از عزلت, برکناری کامل از مسائل اجتماعی و ترک عمل به 
وظیفه اسلامی و گوشه‌گیری نیست. زیرا شرکت در مسائل اجتماعی 
بسیاری از اوقات واجب شرعی و کناره‌گیری بجنق از گناهان است. بلکه 
مقصود از آن, برکناری از کارهائی است که واجب نیست و احیانا حرام 
می‌باشد. و نیز دانستیم که عزلت در مواردی که مطلوبیت دارد, خود در 
برنامه‌ریزیهای الهی سهمی بسزا داشته و در ایجاد شرائط ظهور شریک 
(2) و به هر حال. در هر یک از دو راه عزلت و عمل, اگر کسی بخواهد 
فقط یک طرف را بگیرد نادرست است. بلکه باید وظیفه و دستور دین؛ و 
اسلام را در مورد هر یک بشناسد؛ اگر عمل و تلاش اجتماعی واجب و لازم 
بود, اقدام کند؛ و اگر در موردی عزلت و کناره‌گیری لازم بود, از کارها بر 
کنار ماند, تا با 1 رفتار در امتحان خدائی موفق شده و در حد خود 
شراثط ظهور را آماده سازد. 

تا اینجا سخن ما در مورد نکته دوم در مقتضای قواعد عمومی نسبت به 
ارات ابا رن 

)3( 


نکته سوم: عزلت و جهاد در دوره غیبت از دیدگاه روایات 


اشاره 


بیشتر اخبار و روایات- چنانکه قبلا گفتیم- بر لزوم عزلت و وجوب 
کناره‌گیری از مردم. و رها کردن کارها و گفتگوهای اجتماعی, دلالت 
می‌کنند. و در آینده, درباره اينکه این روایات ۱ چه ی با قواعد عموی 
بان آنبا را با ان و را ال رو 
روایات را می‌پذیریم, والاباند ان وهایات التبا فهاعدرا کار کزاشت. 
و مخصوصا اگر از نظر سند 
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هم قدری سختگیری کنیم, بسیاری از آنها را قبول نخواهیم کرد. 

او ام ای اما ای ار ان تیه 
کت قسم تقسیم می‌شوند: 


قسم اوّل: فتنه‌ای که در آن نشسته بهتر از ایستاده است 


1 مسلم و بخاری «17» در کتاب صحیح خود این روایت را از رسول خدا- 
ای ال اه مت نقل کرده‌اند که آن حضرت فرموده است: 

«به زودی فتنه‌هائی خواهد بود. آن کس از شما که در آن فتنه‌ها نشسته 
باشد بهتر است از ان کس که بیا خیزد؛ و ایستاده, بهتر از کسی است که 
راه رود؛ و راه رونده بهتر است از کسی که تلاش کند و بدود. 

آن کس که خود را با آن فتنه درآویزد, آن هم او را دربرگیرد, و اگر کسی 
پناهگاهی جست به آن پناهگاه برود.» 

هم مسلم, و هم بخاری, برای این روایت اسناد زیادی را نقل کرده‌اند. 

(2) 2) مسلم از آن حضرت روایت کرده است که: 

«به زودی فتنه‌هائی خواهد بود, و سیس فتنه‌ای دیگر. در آن فتنه‌ها نشسته 
بهتر از رونده, و رونده بهتر از دونده به سوی 1 است. آگاه باشید هر گاه 
آن فتنه فرود آمد و واقع شد, هر کس شتری دارد به شتر خود بپیوندد, و 
آن کس که گوسفندی دارد به گوسفند خود, و آن کس که زمینی دارد به 
زمین خود مشغول شود ...» «18» 

وی برای این حدیث دو سند ذکر کرده است. 

دیگر صاحبان کتب صحاح نیز این مضمون را روا یت کرده‌اند. لکن ما چنانکه 
یادآور شدیم؛ در مواردی که روایتی در این دو صحیح باشد, به نقل آن از 
همین دو بسنده می‌نمائیم. و البئه این مضمون فقط در کتب اهل سنئت 
وارد شده است, و در کتب و مصادر شیعه امامیه بدین مضمون روایتی را 
نیافتیم. 

(3) دو نظریه برای فهم و برداشت از این اخبار وجود دارد؛ بعد از اینکه 
می‌دانيم گاهی مقصود از فتنه‌ها, آزمایشات و امتحانات است, و گاهی 
نتیجه ناروائی 


(17) صحیح بخاری 64/9 صحیح مسلم 8/ 167. 

(18) صحیح مسلم 8/ 169. 

تاریخ غیبت کبری .ص:415 

است که بر یک امتحان مترئب می‌شود. همچون کفر و انحراف, و هر دو از 
معانی لغوی کلمه «فتنه» می‌باشند که به معنای اول, این آنة فرانی اشدم 
است : فتتاک تون «19»: یعنی تو را آزمایش کردیم, از ماش کدی و با 
این آیه: ۶ .ظن. داد انما فان ۰620 یعتی. خاود کهان. کرد که او. را 
آزمایش کردیم. 


ف 


بر طیق معنای دوم اين آیه آمده است: احْدَرّهَم آَنْ یوک عَن بَعَض ما 
یر له ریک «<21»: یعنی: : بپرهیز از آنان که تو را از آنچه که پر تو نأزل 
کردیم بازدارند و منحرف بسازند؛ و يا این آیه یهد ان الذین قتنوا 
المومنین الفَوّمنات تم لَم یئوبوا قَلهْمّ عَداب جَهَتَم «22»: یعنی: همانا 
کسانی یم مومنین و مقمنات ۳ 7 و و ار کار نیک بازمی‌دارند 
(1) مقصود از این روایات. معنای اوّل نیست. زیرا خلاصی و برکناری از 
امتحان خدائی معنائی ندارد؛ برای اینکه این تمحیص و امتحان یکی از 
قوانین کلی در برنامه‌ریزیهای خدائی است. پس خواه ناخواه مقصود از 
فتنه‌ها همان معنای دوم است که کفر و انحراف باشد. و بر طبق این معنی 
می‌توان برای فهم و معنای اين روایات دو نظریه و پيشنهاد داد: 
)2( نظریه اول: رسول خداء آينده زمان خود را می‌نگرد که فتنه‌ها پدید 
آمده و انحرافاتی پیش ی رد در این مورد ات خود را نصیحت می‌کند که 
از آن فتنه‌ها به دور باشند و گرد آنها نروند, در مقابل آنها به مخالفت و 
دشمنی نپردازند, بلکه به گوشه‌ای پناهنده شده به صتخر ادا بروند, و از 
اینکه در آن فتنه داخل شوند بپرهیزند. 
اگر این نظر را درست بدانیم. خواه ناخواه مطابقت این معنی با قواعد 
عمومی. در مواردی است که جای عزلت و کناره‌گیری باشد و باید 
کناره‌گیری 


(19) طه/ 40. 

(20) ص/ 24. 

(21) مائده/ 49. 
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کرد: ولی در مواردی که عمل و تلاش واجب است., این روایات مخالف با 
قواعد. افت: زرا ای تایات. اطلای دارد و دستهری: صامو فت که 
می‌د هد. 

(1) نظربه دوم . رسول خد|- اللّه علیه و امه به خود فتنه‌ها اشاره 
می‌فرمایند با اين عبارت: «ستکون فتنة», نه اینکه به زمان وقوع فتنه 
اشاره کرده باشند- چنانکه نظربه اول هت 2 بلکه می بینیم در این 
روایات اسمی از دمن برده نشده است. . پل مقصود آن است که آن کس 
که در هنگام برافروختن آتش فتنه نشسته و کار نمی‌کند, بهتر است از آن 
شخصی که ایستاده و در آن شرکت دارد؛ و آن کس که ایستاده, بهتر است 
از آن کس که به سوی آن می ر ود و آن: کس که راه می‌رود بهتر است از 
کی که هو ان هی ون زیزا هر که ند کت دز افتنه. کمتر باستده آز 


فضیلت بیشتری برخوردار است. 

(2) قواعد عمومی با این نظریه مطابقت بیشتری دارد. زیرا همکاری و 
مشارکت در فتنه مستلزم انحراف و تباهی است. و رسول خدا ان را برای 
انت خویش تمی‌شندة وااعت. را نصیحت. من کت که از آن به: دور باشند: 
(و این مطلب بسیار روشن است). 

با این معنی و برداشت, این روایات از ردیف روایاتی که دستور به عزلت و 
خانه‌نشینی می‌دهند خارج می‌شوند, بلکه دستور به برکناری از فتنه و 
انحراف را می‌دهند, نه اینکه دستور برکناری از اقدام علیه فتنه و انحراف 
را بدهند. و بلکه ممکن است گفته شود که این روایات دلیل بر جواز, بلکه 
وجوب مخالفت با فتنه می‌باشد؛ زیرا گاهی تنها راه رهائی از فتنه همان 
قیام علیه آن است, و طبق دستور رسول خدا, هر کس هرگونه پناهگاهی 
برای فرار از فتنه دید, باید به ان پناهنده شود. 

(3) برای این نظریه. چندین قرینه در عبارات این حدیث وجود دارد: 
قرینه اوّل: عبارت «من تشرف لها نستشرفه». مقصود از اين کلمه, ان 
است که هر کس خود را در معرض فتنه قرار دهد, فتنه‌ها بر او اثر گذاشته 
و او را به درون خود می‌کشانند. ٍ 

می‌گوئی: «تشرفت للشیء» وقتی مشرف بر آن شوی؛ و نیز 
«استشرف»: 
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یعنی بپا خاست و در مقابل او قرار گرفت. و معلوم است که بسیاری از 
مردم دارای بینش و تیزنگری عمیقی نیستند و همین که مکتب و یا ایده‌ای 
توش ها عرضه شد. اذهانشان متوجة آن شده و درگیزی ذهتی پیدا 
می‌کنند و شکوه و عظمتی برای آن می‌بينند, و در راهی قرار می‌گیرند که 
آن را تصدیق نمایند. و اين حالت انگیزه‌ای برای انحراف آنها می‌شود. و ما 
آن عکملی. که خودشخض ۵ دیکر نز از فتنه‌ها حفظ می‌کند آن کار و 
کوشش از مهمترین کارهای اسلامی است. و بر طبق این نظریه, روایات 
هیچ گاه آن را نفی نکرده‌اند. ٍ 5 

(1) قرمتی دوم کلم «الساع لیا زان کس کعمسیی وهای 
شتاب به سوی فتنه, متضقّن آن است که خود را در معرض ان و در مسیر 
آن قرار دهد. و از این عبارت می‌فهمیم که مقصود از قیام و مشی در 
شستر آن همیرن انست: کهخوو را در معرض آن قرار دهد. و با این عبارت؛ 
هیچ منعی و اعتراضی به اینکه کسی بخواهد در مقابل آن جهت‌گیری کند 
وجود ندارد. 

(2) قرینه سوم: عبارت «من وجد فیها ملجأً فلیعذبه» در این عبارت. کلمه 
«فی» به معنای «من» است که گویا چنین فرموده‌اند. آن کس که از آن 
فتنه پناهگاهی جست. و به هر حال, مقصود از اين عبارت. همین است که 


هر کس برای فرار از آن فتنه پناهگاهی جست و توانست آن را از بین 
4 انجام دهد؛ زیرا لا زم نیست که حتما پناهگاه, پناهگاه مکانی و 
جایگاهی مخفی به دور باشد؛ یا یی نا سس 
انحراف نجات دهد و او را دور قسا رو مها و پناهگاه محسوب می‌شود. 

عم انیت اراد با روصت یل رو 
دستورات اسلامی, خود بهترین پناه در مقابل امواج فتنه‌ها و انحرافات 
می‌باشد. 

(3) آری, اگر راه منحصر به فرد برای نجات از فتنه, فرار و دوری از آن, و 

رفتن به جای امنی بود در این صورت فرار لازم است, به اینکه 99 
کو‌شفتدان و اشتر آن -خود -محفی. شود و به آتها بنيوتدد, چنانکه .در تعبیز 
روایت بود., 

و شناید علت: آینکه اینگونه پناهندگی را مثل زده‌اند, بدان جهت بوده که 
بسیاری از مردم در دوران غیبت کبری از تعالیم اسلامی بی‌خبر هستند, و 
عمق 
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کافی که بتوانند با الهام از آنها خود را از انحراف نگهدارند در آنها 
نمی‌باشد, لذا آن کس که بیش از همه, حفظ و نگهداری ایمان خود را لازم 
می‌داند, می‌بایست از جامعه کناره‌گیری کند و گرانبهاترین چیز را در این 
زاه:قدا تماید. کرچه لاز مه کناره‌کبری» زند نی کردن در کناز اغل کوشفندان 
باشد. و این حکمی صحیح و به جا است, چنانکه در چهارمین صورت از 
اشکال عزلت متذکر آن شدیم. 

(1) و این عبارت. چنین نمی‌رساند که شخصی که در خود., توان مقابله با 
انحرافات را می بیند؛ و می‌تواند رو در روی انحرافات بایستد, بر او هم 
لازم باشد که کناره‌گیری کند. نه, چنین نیست. بلکه بر چنین شخصی واجب 
و لازم است که دست به کار شود و برای اعلای کلمه خدا و استواری و 
استقرار مفاهیم اسلامی در جامعه خود و در جان دیگران برنامه‌ریزی نماید 
و بکوشد. 

(2) 


قسم دوم: عدم مشارکت در قتل 


روایاتی که دلالت بر عدم مشارکت در قتل دارد, بلکه تحقل قتل را- گرچه 
قاتل ظالمی باشدد واخب می کرد 

(3) ِ ابن ماجه <23» و ابو ۰ «24» تقریبا با یک لفظ روایت 
ی ی هه رل 9۰ یا دست به شمشیر تبرم و 
گردن آن کس را که چنین کاری را کرد, نزنم؟ حضرت فرمود: تو با این 
کارت با مردم شریک گشته‌ای, و لکن داخل خانه‌ات بشو. گفتم: ای رسول 
خدا, اگر دشمن داخل خانه‌ام شد؟ 

فرمود: اگر می‌ترسی برق شمشیر چشم تو را خیره کند. گوشه عبایت را 
بر روی صورت خود بینداز و روی خود را بپوشان. او گناه تو و گناه خویش 
را در بر می‌گیرد و از دوزخیان خواهد شد. 

(4) 2) همین دو نفر «25» نیز با لفظی نزدیک به هم روایت کرده‌اند- با 


(23) سنن ابن ماجه 2/ 1308. 

(25) سنن ابن ماجه 2/ 1310؛ سنن ابو داوود 2/ 416. 
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این عبارت که از ابن ماجه نقل می‌کنیم- از رسول خدا- صلی الله علیه و 
اله- که درباره فتنه‌ها صحبت می‌فرمایند: 

«کمانهای خود را بشکنید, و زه کمان خود را پاره کنید, و شمشیرهای خود 
فرزند بهتر در میان دو فرزند ادم (یعنی هابیل) باشد.» 

(1) 3) ترمذدی «26» نیز حدیث دیگری را به همین مضمون نقل کرده 
است که می‌گوید: 

«آپا می‌فرمائید که اگر ؛ به خانه‌ام وارد شد و خواست مرا بکشد چیزی 
نگویم؟ حضرت فرمودند: همچون فرزند آدم- علیه السلام- باش.» 

(2) در احادیت, اشاراتی روشن به فرمایش خداوند متعال در قرآن 
مجید شده است, آنجا که فرماید: 

و ال هم ا ات آدم بالعی لفیا فربناً قل من آحدهما و لم بقل 


من لاخر قال ننک قال نما بقل له مچ الفتفین. لنن تسطت لت 
ندک تفتلنی ما آنا بیاسط تَدچ ایک الک نی آخاف ال رب العالمین. 
ای رید آن تبوء پائهی امک فتکون مر أَصَحاب الثار ٩‏ ذلک حزاء 


الظالمین <27». 


ما این مضمون را نه در صحیحین (مسلم و بخاری) و نه در روایات امامیه 
ندیدیم. 


(26) صحیح ترمذی 3/ 329. ۱ 

(27 مائده/ 7 29: و حکایت دو پسر ادم را بحق و راستی بر ایشان 
(یهود) بخوان. هنگامی که قربانی کردند و هر یک کاری را که به وسیله ان 
به (رحمت) خدا نزدیک می‌شوند, انجام دادند. 

پس قربانی یکی از ایشان قبول و پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نگردید. 
آنکه قربانیش پذیرفته نشد گفت: هد یره رت وا می زره آنکه قربانیش 
پذیرفته شد گفت: جز این نیست که خدا از پرهیز کاران می‌پذیرد. اگر 
دستت را دراز ز کنی مرا بکشی, من به سوی تو دست دراز نمی‌کنم تا تو را 
بکشم؛ زیرا من از خدای پروردگار جهانیان می‌ترسم. من می‌خواهم تو به 
(عذاب) گناه اکن امس وکا خودت (که به سبب آن قربانیت قبول و 
پذیرفته نشده) بازگردی. پس از یاران و همدمان آتیفن خواهی نود و آن 
اس فا و سای شعارآن است. 
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)1 آنچه که به طور عموم مدلول این روایات است. آن است که بعد از 
رخلت رتلتدا را ای افات و ها واه هه وا وی بر کاخ 
جامعه اسلامی بوقوع می‌پيوندد. در چنین موقعیتی, وظیفه یک انسان 
مسلمان آن است که در این درگیریهای خونین شرکت نکرده و به هیچ 
طرف نرود, بلکه از آن معرکه کناره‌گیری کند و خانه‌نشینی را بر کرد 
حتّی اگر پیکارگران وارد خانه او شدند. و مقاومتی از خود 
نشان ندهد, و همچون هابیل- که در مقابل قابیل ایستاد و تسلیم شد و 
و و ی را تا وروی 
ستود- او هم تسلیم شو , 

(2) حال ما از آمایی که ات ایا یه سا ینت : 
می‌بایست اینگونه برداشتها را کنار بگذاریم و نپذیریم؛ زیرا| وقتی در یک 
خامعه اشلامین ردو کرو نی ینمی آبد: وضعیت یک فرد مسلمان 
در مقابل این پدیده اجتماعی, از نظر عمل به دستورات دینی از یکی از دو 
(3) اول: می‌داند کق‌یکی از این رده زوم بر حق, , و دیگری بر باطل است؛ 
مثل جائی که سرپرست شرعی و اسلامی جامعه, با گروهی محارپ و 
سرکش که بر او طفغیان کرده‌اند, می‌جنگد. در این موقع, خر 52 هه 
ها ۱ 
کند؛ بر طبق فرمایش خداوند در قرآن مجید که می‌فرماید: 


5 وبان طایفتان مت المومنینٍ افتتلوا قاصلجوا بیهما 5 ن بغره بَعت اخداهما ع 
ری ققاتلوا 0 تبفی خی تفیء الی مر اللّه دوگ 

و «بغی» در صورتی صادق است که یکی از دو طرف جنگجو, هدفی باطل 
داشته باشد, و از روز باتنتع ق کقل: آرن است که با باطل جنگیده شود 


و حق یاری گردد. 
(4) دوم: آنکه فرد می‌داند که حق با هیچ یک نیست, و هر دو به سوی 
باطل 


(28) حجرات/ 10: و اگر دو گروه از موّمنین با یکدیگر مقاتله نموده و 
جک در چس بان اسان له اش دهد نش ار ی ان اروفه روم 
بر گروه دیگر سرکشی نمایند. پس با آن گروهی که تعدی و سرکشی 
می‌کنند پیکار نمائید تا به سوی امر و فرمان خدا بازگردند. 
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می‌روند و اهدافی غیر اسلامی دارند. و یا اينکه در این مورد یقین ندارد و 
احتمال آن را می‌دهد. در این صورت یاری هیچ‌یک بر او جایز نیست؛ زیرا| 
ار نا 
حرام را می د هد . 

(1) اگر این روایات بر وجوب کناره‌گیری از هر دو گروه درگیر در چنین 
مواردی دلالت کند, سخنی درست و کاری صحیح است. و شاید هم مقصود 
رسول خدا- ظلی اللت علیه و اله- همین بوده است که فرموده است: «در 
این صورت تو هم با مردم شریک شده‌ای» یعنی در باطل و انحراف آنها 
شریک گشته‌ای, لکن عمومیّت مفهوم روایات, شامل گروه اوّل هم 
می‌شود که در این صورت قابل قبول نخواهد بود. 

(2) همانطور که دستور به تحمّل قتل را, در صورتی که وارد خانه‌ اش 
بشوند, نیز نمی‌شود پذیرفت, زیرا با ضرورت عقل و شرع- که دستور دفاع 
از جان را می‌دهند و می‌گویند اگر کسی تسلیم قتل شود در حقیقت خود 
قاتل خویشتن است- مخالف است, که در این صورت آن شخص در گناه 
قاتل نیز شریک است, نه اینکه قاتل, دو گناه را متحقّل شود بلکه هر دو 
مشمول فرمایش خداوند متعال دٍ قرآن_ مجید می‌شوند که می‌فرماید: و 
من یِفثل مَوْهناً مُتعمّدا قجراوّه جهَنَم #2شالدا قیها ۶ عضت الله- غاد و لعَتَه و 
اعد له غذابا عظیماً «29» زیرا که قاتل مباشر قتل است, ۳9 ۳۹ 
خود وسیله قتل خود شده است. 

(3) ممکن است چنین به ذهن برسد که وقتی یک فرد کاملا بدون سلاح 
باشد, دفاع برای او امکان ندارد؛ و در آن صورت تحمّل قتل برای او کاری 
منطقی و درست است؛ یزرا خاره‌ای خر آن‌ندانت: 

پاسخ آن است که این سخن نسبت به کسی که بدون سلاح باشد درست 


است؛ لکن روایات, تنها او را نمی‌گوید, زیرا افراد دیگری را نیز شامل 
می‌شود, چون دستور می‌دهد: کمانهای خود را بشکنید, و زه‌های کمان خود 
را 


(29) نساء/ 93: و کسی که مومتی را عمدا و از روی قصد بکشد. سزای 
او دوزخ است که هميشه در آن ماندگار است. و خدا بر او خشم و لعن و 
نفرین کرده و برای او عذاب و شکنجه زک آماده ساخته است. 
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را از بین بردند, باید تن به مرگ دهند. و این مطلبی است که در شرع و 
هم از نظر عقل ناپسند است, و یقین داریم که رسول خدا چنین دستوری 
نمی‌دهند. 

(1) و اما روایاتی که هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل سنت وارد شده 
است که هر گاه دو گروه از مسلمین به روی یکدیگر شمشیر بکشند, قاتل 
و مقتول هر دو در آتش می‌باشند؛ این روایات مخصوص جائی است که یک 
گروه در حال دفاع از خود نباشد. زیرا در این صورت هر کس حق دارر از 
جان و مال خود دفاع کند, و جنگ دفاعی به ضرورت عقل و شرع جنگی 
عادلانه است. 7 ۱ را می‌فهمیم: ؛ زیر| آیه قرآن 
دلالتی بر این ندارد که او از خود دفاع نکرده است, اگر چه نیت کشتن 
برادر را نداشته است., لکن از خود دفاع کرده و برادرش با نیرومندی بیشتر 
از اه اشرا کشت شلات موی که از طاهر این روابات هدست 
مان که اصلا باتد قیمع و هنم کازی را نکرد. 

بنابراین راهی برای پذیرش این گروه از روایات وجود ندارد؛ بویژه با توجه 
به اصل 0 سندی. 

ترا هن ادا کانی ات کی تم سای ارس ات و تاه 
به سود طبقه حاکمه جعل شده و به نفع انهائی بوده که می‌خواسته‌اند تمام 
کارهای خود را شرعی قلمداد کنند. و به هر صورت شده از قیام و دفاع 
مردم جلوگیری نمایند تا اوضاع بر وفق مرادشان گردد و خاطرشان از همه 
جا جمع باشد؛ و لذا اینگونه اخبار و روایات در آن زمانها بسیار جعل و نقل 


)3( 


قسم سوم: دستور خانه‌نشینی 


1( بدین مضمون روایتی را در دو کتاب صحیحم نیافتیم. لکن ابو داوود «30» 
در ضمن حدیثی که درباره فتنه‌ها از رسول خدا| نقل کرده است این جمله 
را آورده است که گفتند: پس چه دستوری به ما می‌دهید؟ حضرت پاسخ 
دادند: 


«پلاسهای (زیرفرشیهای) خانه خود باشید. (یعنی خانه‌نشین گردید.)» 


تازیخ: غیبت کبرخ رصن :3 42 

(1) 2) ابن ماجه «<31» از رسول خدا روا بت کرده است که فرمود: 

«به زودی فتنه‌ای و جدائی و اختلافی خواهد م۰ بود. هرگاه چنین شد 
شمشیرت را به کوه احد ببر و بر کوه بزن تا تکه‌تکه شود, و سپس در 
اه ی تا اينکه يا دستی خطا کار بیایدت. و با مکی برند که 
کارت را به پایان رساند.» 

سند این حدیث را ابن ماجه صحیح دانسته است. 

(2) 3) صدوق در کتاب کمال الدین «32» از حضرت باقر- علیه السلام- 
تاش کر آست هر ای ان اس سم ری ارت تم 2 
مومن در این زمان (زمان غیبت) می‌تواند انجام دهد چه کاری است ؟ 
حضرت می‌فرمایند: 

نگهداری زبان و خانه‌نشینی. 

(3) 4) نعمانی در کتاب غیبت «33» از حضرت باقر- علیه السلام- روایت 
کرده است: 

9 هرگاه چنین بود. پس زیر فرشهای خانه خود باشید. (یعنی خانه‌نشین 
ند ُِِ« 

(4) 5) شیح طوسی در کتاب غیبت <34» از حضرت صادق- علیه السلام- 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود: 

«هرگاه چنین بود, پس ملازم زیرفرشیهای خانه خود باشید (یعنی 
خانه‌نشینی اختیار کنید) تا نت پاکیزه فرزند پاکیزه. صاحب غیبت, آشکار 
شود. کد 

مقصود از این روایت؛ همجون روایات پیشین» خانه نشینی است. اه 
می‌ شود : : «حلس و مزر بالمکان» یعنی چسبید به آن. و گفته می‌ شود : 
«فلان حلس بیته» یعنی چسبیده به خانه خود و جدا نمی‌شود. 

(5) احد (در روایت ه آبن ماجه) همان کوه معروف نزدیک مدینه منوره 


است,: 


(31) سنن ابن ماجه 2/ 1310. 

(32) کمال الدین/ 330. 

(33) غیبت نعمانی/ 263. 

(34) غیبت شیخ طوسی/ 103. 
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و مقصود از زدن به کوه, آن است که شمشیرت را بشکن و از بین ببر. 
(1) پس مقصود از اين روایات, آن است که از جامعه‌ای که فتنه و آشوب 
سراسر آن را گرفته است, باید کناره‌گیری کرد. عمومیتی که در این 
روایات می‌باشد, شامل جائی می‌ شود که یک فرد بتواند وارد ان جامعه 
شود و آن را اصلاح کند, و حال آنکه کناره‌گیری برای چنین فردی بر خلاف 
خکت ریب اضول کله امین ات یی اسکه از موارنی اند که 
عزلت و کناره‌گیری برای او هم جایز باشد, مثل اینکه بترسد که اگر وارد 
این معرکه شود, انحراف و لفزش در دینش می‌افتد که در این صورت 
برای اه اشکالی ندارد. 

2) 


قسم چهارم: فرار از فتنه‌ها 


بخاری در دو چا از کتاب صحیح «35», از ابو سعید خدری از حضرت 
رسولل- صلی الله:ع یه و له زوار یت کرده است: 

«زمانی برای مردم پیش خواهد. افق. کة بهترین مال هر کس گوسفند باشد 
که برای چرانیدن آنها به بالای قلّه‌های کوه و مراتع سرسبز و جاهای بارانی 
می‌رود و دینش را از فتنه‌ها سالم نگاه می‌دارد.» 

این روایت را ابو داوود «36» و ابن ماجه «<37» نیز به همین عبارت نقل 
کرده‌اند. 

(3) ابن ماجه روایتی دیگر را با این عبارت نقل کرده است «38»: 
«فتنه‌هائی خواهد بود و بر درهای آن خوانندگان و دعوت کنندگان به سوی 
اک بمیری در حالی که ریشه درختان را به دندان گرفته‌ای, بهنر 
ات ان اه ارو اسان ای 

اين روایات, گرچه با مفهوم گسترده‌ای که دارند با قواعد عمومی مخالف 
می‌باشند, ولی به هر حال می‌توان آنها را مربوط به مواردی دانست که 
قبلا هم گفته بودیم. که همان موارد وجوب عزلت و کناره‌گیری از جامعه 
باشد. لکن 


(35) صحیح بخاری 8/ 129, و 9/ 66. 

(37) سنن ابن ماجه 2/ 1317. 

(38) سنن ابن ماجه 2/ 1318؛ صحیح مسلم 6/ 20. 
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در مواردی که عزلت و کناره‌گیری حرام است؛ باید در متن جامعه زندگی 
کرد و به کارهای اجتماعی پرداخت. ۱ 

(1) در همین گونه روایات. جملات و عباراتی دیگر نیز آمده است که جهاد 
را در همین شرایط لازم دانسته. و در عین حال که نصیحت به فرار از 
فتنه‌ها قو کنذ/ وادار به جهاد نیز فق‌تماید: و وجوب فرار را مربوط به 
کسانی: فی‌داند که تتوانتد جهاد کنند.و از ان عاجز باشتد: و جهاد در مرتبنه 
جلوتر قرار دارد, چنانکه از نظر قواعد عمومی نیز صحیح همین است. 

(2) ابن ماجه «39» روایت کرده است که حضرت رسول فرموده است: 
«بهترین طرز زندگی مردم», آن است که یک شخص افسار اسبش را در 
راه خدا به دست گیرد و بر پشت او بجهد و شتابان بتازد؛ از هر جا فریادی 
شنید و در هر گوشه‌ای اضطرابی مشاهده کرد, به سوی آنجا بشتابد و در 


پی رگ یا کشته شدن (در راه خدا) باشد. و یا شخصی در بالای کوه و یا 
دژه‌ای از همین کوه و دژّه‌ها به دنبال گوسفندانش باشد و به نماز بایستد و 
زکاتش را بدهد و خدایش را بپرستد تا آن لحظه که مرگش برسد. این دو 
گروه از مردم, هميشه در حال خیر و خوبی هستند.» 

(3) و همو نیز <40» از ابو سعید خدری روایت کرده است که مردی به 
حضور رسول خدا| آمد و گفت: کدام یک از مردم با حضرت 
فرمود: مردی که در راه خدا با جان و مالش پیکار کند و بکوشد. پرسید: 
بعد چه کسی؟ فرمود: ۲ 
مردی که در درون دژه‌ها به عبادت خدا بپردازد و مردم را از شرّ و افت 
ترمذی «41» نیز حدیث دیگری را به همین مضمون نقل کرده است. 

)4( بنابراین در دوره فننه و اتتوی: تکلیف و وظیفه دینی به دو دستور 
تقسیم می‌شود که دیگر شت" سومی ندارد؛ آن: کننن: که از دینش آگاهی 
دارد و وظائفش را 


(39) سنن ابن ماجه 2/ 1316. 

(40) سنن ابن ماجه 2/ 1317. 

(41) صحیح ترمذی 3/ 320. 
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می‌شناسد, يا توانائی پیکار و مبارزه و جهاد را دارد و می‌تواند کژیها را 
راست و از انحرافات و مفاسد جلوگیری کند, و يا اینکه قادر بر این کار 
بیست.. 

(1) اگر توانائی داشت و تواننست که جهاد کند, بر او واجب و لازم است؛ 
ولی اگر نتوانست, در این صورت بهتر است که با دوری گزیند. و 
گوسفندان خود را بردارد و در کوهستانها زندگی کند و از فتنه‌ها 1۳7 
به دور باشد. و اما اگر بخواهد با همان انسانهای منحرف همنشین 5 و 
خود از اراده و ایمانی محکم برخوردار نباشد. خواه ناخواه اینده‌ای روشن 
نخواهد داشت و کارش به جایی می‌رسد که نه در دنیا خوشبخت و نه در 
)2( 


قسم پنجم: فرمان به صبر و پایداری 


در این روایات به صبر و استقامت دستور داده شده و دشواری آن برای 
مومن خالص در میان جامعه منحرف بیان شده است: 

(3) 1),مسلم و بخاری «42» از ابن عباس نقل کرده‌اند که رسول خدا- 
یی مایت ها فرموده است: ۱ 

«هر کس از فرمانروای خود چیزی ناپسند ببیند, بر ان صبر و پایداری کند. 
زیرا هر کس از جامعه خود کنا ر بکشد و به اندازه یک وجب جدا شود و در 
این حال بمیرد. نمرده است مگر همچون مردگان جاهلیت. « 

در غبارتی. که مسلم تفل. کرده است چنین آمدم است: <«یس مرده‌ای از 
جاهلیت است.» 

(4) 2) همین دو نفر «43» از رسول خداهصای. 2 علیه و آله- روایت 
کرده‌اند که: 

«شما بعد از من خودکامگی‌ای را خواهید دید. صبر کنید و پایدار باشید تا 
وقتی مرا ملاقات کنید.» 

(در نسخه کتاب مسلم آمده است: تا اينکه مرا بر لب حوض ملاقات کنید.) 


(42) صحیح بخاری 9/ 59: صحیح مسلم 6/ 21. 

(43) صحیح بخاری 9/ 60 صحیح مسلم 6/ 19. 
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(1) 3) مسلم «44» از حذیفه یمانی, در ضمن گفتگوئی که با رسول خدا- 
صلوات اللّه علیه و آله- داشته است. نقل می‌کند که رسول خدا فرمود: 
بعد از من پیشوایانی خواهند بود که به راه و روش من رفتار نخواهند کرد. 
و به زودی در بین انها مردانی به بیا خواهند خاست که دلهایشان دل 
شیطان در اندام انسانی است. حذیفه گوید: عرض کردم: ای رسول خدا.؛ 
اگر چنین زمانه‌ای را درک کردم, چه کنم؟ فرمود: به فرمان فرمانروا 
گوش فرا می‌دهی و اطاعت می‌کنی, و اگر به پشتت زد و مالت را گرفت. 
گوش بده و اطاعت و 

(2) دیگر کتب صحاح نیز همین مضمون را نقل کرده‌اند, ولی ما به همان 
مقدا| ر که دو کتاب صحیح مسلم و بخاری روا بات کر رما ی ند نهیم 
اینها بود اخباری که دلالت بر صبر و پایداری می‌کردند, و امّا اخبار و 
روایاتی که گویای مشکلات صبر و دشواری آن قق با عبارتند از: 

(3) 1( ابو داوود ازر مقداد بن اسود «45» روایت ده کردم است که وی 
می‌گوید: به خدا سوگند از رسول خدات او الله علیه و آله- شنیدم که 


می‌فرمود: 

«خوشبخت کسی است که از فتنه‌ها دوری گزیند. خوشبخت کسی است 
که از فتنه‌ها دوری گزیند. خوشبخت کسی است که از فتنه‌ها دوری گزیند. 
و کسی که مبتلا گردد و صبر کند و پایداری نماید؛ وای به حال او, (یعنی چه 
قدر سخت و دشوار است.)» 

(4) 2) نعمانی در کتاب غیبت «46» از حضرت باقر- علیه السلام- روایت 
کرده است که دصر فر مود: 

«به به خدا| سوگند, آنچه که به سویش کردن دراز کرده و چشم براه آن 
هستید, نخواهد آمد مگر بعد از نومیدی.» 

(5) 3) در حدیث دیگری از آن حضرت «47» درباره شرور و بدیهائتی 
پا مور ره مه اه هن دمم فد روایت کرده 0 


(44) صحیح مسلم 6/ 20. 

(46) غیبت نعمانی/ 209. 

(47) غیبت نعمانی/ 235. 
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«خروج و ظهور حضرت به هنگام نومیدی و یس است.» 

(1) 4) صدوق در کمال الدین «48» از منصور, و او از حضرت صادق- 
علیه السلام- روای یت کرده که حضرت به او فرمود: 

«ای منصور, این کار انجام نخواهد شد و نخواهد. آمد, ,مگر بعد از نومیدی.» 
(2) 5) ابن ماجه «<49» از حضرت رسول- صلی الاه علیه و آله- روایت 
کرده است: 

«تا آنجا که بخل و کینه‌توزی را مطاع, و هوی و هوس را پیروی شده, و دنیا 
را ترجیح داده شده و غرور و شگفتی هر کسی را از آرا و اندیشه‌های خود 
دیدی, و مشاهده کردی که مردم دنبال چیزی هستند که با دیانت تو ساز گار 
نیست, در اين صورت به آنچه که مخصوص تو است., پای بر جا و ملتزم 
باش؛ که در وراء شما روزگاری است که صبر و پایداری در آن همچجون 
نگهداری آندتن در دست است.» 

(3) 6) ترمذی «50» از انس بن مالک روایت کرده است., که رسول خدا 
فرمود: 

«بر مردم زمانی خواهد آمد, که آن کس که بر دینش پایدار است. همچون 
کسی است که آتش در دست گرفته است.» 

)4( درباره این گونه اخبار, در ضمن دو امر به بررسی می‌پردازیم 

امر اوّل: امر به صبر در مقابل فرمانروای جابر و منحرف ما 
ناروائیهای او با قواعد کلّی اسلامی سازگار نیست, و چنین و اخباری را 


نمی‌توان پذیرفت. زیرا هم از جهت صدور, و هم از جهت دلالت و محتوی, 
مخدوش می‌باشند. 

اما از جهت صد ور بدان جهت که بیشتر این گونه روایات در مسیر منافع 
طبقه.خا کم بو حامعه اسلامن» کون وال مساهیی را رود روا کردم 


بودید- 


(48) کمال الدین/ 346. 

(29) تن اب فاخه 1331/2 

(50) صحیح ترمذی 3/ 359. 
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صادر شده است, چون به طور واضح و روشن, این روایات دستور می‌دهد 

که هیچ گونه عکس العملی در مقابل ستمکاران نباید از خود نشان داد و 

فقط باید صبر کرد و هیچ نگفت, و این دستورات را هم به رسول خدا- 

شلی لاه یم 

(1) کر کی بکوید: جطور می‌شود. این ووابات ساخگی باشه ,با آینکه دز 

ضمن همین روایات, حکومتها را جابر و فاسد برشمرده‌اند و به انها هم نیز 

طعنه‌ای زده شده است؟ 

می‌گویم: از سه دیدگاه, بر بین این دو منافاتی نیست . 

(2) دیدگاه اوّل: اينکه توصیف حکومتها به جور و ستم, از رسول خدا- صلی 

اللّه علیه و آله- صادر شده, و چون نمی‌توانستند صد ور این فرمایشات را 

از رسول خدا منکر شوند, در دنباله آن روایات, این مطلب را فرمودند که 

می‌بایست از همین فرمانروایان ظالم و جابر اطاعت شود. بنابراین 
به ان گمان برده می‌ شود همین است). 

(3) دیدگاه دوم: در اين روایات. حکومتها توانستند روشن‌ترین چهره ظلم 

را مجسم سازند: «اگر به پشت تو تازیانه زد و مالت را گرفت». و در عین 

حال اطاعت و حرف شنوائی از آنان در همین صورت واجب و لازم است., 

تاکم رسد به-حاتی. که.ظلم و نسم کمتر و سیر پاش کهدر آن تور 

اطاعت و فرمانبرداری لازم‌تر و واجب‌تر است. بنابراین ظلم به هر شکلی 

۵ کف باه اطاعت ار ان عاکم‌ ال ماسی»ه ارم اشت: 

(4) دیدگاه سوم: در قرون بعد از صدر اسلام ظلم و ستم کاملا روشن و 

واضح بود, به طوری که امکان تردید و مناقشه در آن وجود نداشت. و لذا 

مطرح شدن این روایات در مورد ظلم حکومتها مطلب پنهانی را اشکار 

نمی کرو فعض ابا ار شیر این زوایات: این نود که فرمان اطاعت. از 

خ را ماس ادلی الله علیمن امه مس مت را راید 

(5) و اش اشکال و خدشه در دلالت این روایات؛ از این جهت است که این 
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روایات, با روایات دیگری که در صحیح مسلم و بخاری نقل شده- و با 
تا این روايات معالف اشت» ار دای و ان انا کم ان‌توه‌ابات, با 

قواعد اسلامی, بیشتر موافق و مطابق است. می‌بایست انها را مورد عمل 

قرار دهیم: 

(1) 1) مسلم و بخاری «51» حدیثی را با لفظی نزدیک به هم نقل کرده‌اند 

که ما عبارتی را که بخاری نقل کرده است می‌آوریم: 

که ار یرای ضرف حصلی الا ای و ارات هت نفد که 

آن حضرت فر مود: 

«بر انسان مسلمان, اطاعت و فرمانبرداری در آنچه دوست و پا ناخوش 

دارد, تا جاپی لا زم است, که مامور انجام معصیت نشود. و هرگاه دستور 

معصیت به او دادند, در ان صورت دیگر نباید اطاعت کند و فرمان ببرد.» 

(2) 2( مسلم «52» از حضرت رسول روایت کرده است که: 

«اطاعت و پیروی, در مورد کار معروف و نیک است.» 

(3) 3) و نیز روایت ت کرده است «53» از عبد اللّه بن عمرو بن العاص در 

ضمن حدبتی که از معاویه نقل می‌کند که او گوید: حضرت ساعتی درنگ 

کرد و سپس فرمود: 

9 اطاعت خدا از او اطاعت. , و در معصیت خدا| با او نافرمانی نما.» 

و دیگر احادیثی که در این مورد آمده است. 

با وجود این روایات. می‌توانیم ان روایات صبر و پایداری را مربوط به جائی 

بدانیم که حاکم دستور به معصیت خدا ندهد, و يا قانونی انحرافی وضع 

تفای ها عم مه ا شا رال را هی ها و ان کارا 

کرد, دیگر اطاعت او بر انسان لا زم بیست. 

( فر واه عم اص دی اس اه تا تا ماش راساته 

بر مقید حمل کنیم. و بدین صورت بین دو روایت جمع نمائیم لکن اين تقیید 


(51) صحیح بخاری 9 89 7 صحیح مسلم 6 < 1. 

(52) صحیح مسلم 6/ 16. 

(53) صحیح مسلم 6/ 18. 
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فرمانبرداری از حعومت باطله را در صورتی که دستور به اطاعت خدا 
بدهد واجب می‌داند. و حال اینکه از نظر اسلامی درست نیست؛ زیرا 
وجوب طاعت. مخصوص حاکم شرعی عادل است و لذا باید بعضی از اخپار 
گذشته را و ان ات ما دی ار اتمه سا یا دهد کت 
کنار نهاد. 

(1) و اما اخبار و روایاتی که گویای دشواری صبر و پایداری در محیط فتنه 


و آشوب بود, آنها مطلبی صحیح و درست را می‌گفتند؛ زیرا چه تصوری 
می‌شود درباره انسانی راستگو در میان جمعی دروغگو, و فردی امین و 
درستکار در بین جمعی خائن و متجاوز داشت. حال موّمن در بین انسانهای 
منحرف انچنان است. و این خود یکی از موارد تمحیص و ازمایش الهی در 
دوران غیبت کبری می‌باشد. 

(2) امر دوم . : اخباری که دلالت بر وجود بانین و نومیدی می کرد, مضمونی 
درست و مطابق با قاعده داشت. زیرا| طولانی شدن دوران غیبت, خود 
یکی از حلقه‌های زنجیر آزمایش الهی است؛ چون در آن دوره ظلم و ستم 


فزونی می‌یابد و شکوه ستمکا ستمکاران؛ بیچا رگان, و مظلومان را در خود فرو 
برای آنها خواهد بود 1 این جهت دجار یاس و نومیدی فش و ند 


همان‌گونه که ادامه غیبت حضرت نیز از روی شک و انکار اشخاص ماذی, 
پرده بر خواهد داشت و تردیدهای درونی را آشکار خواهد ساخت. 

وقتی می‌بینیم اکثریت مردم, دچار ضعف اراده هستند و جامعه انسانی از 
همین اشخاص تشکیل می‌شود و همینها هستند که نتوانسته‌اند از امتحان 
خدا موقق و پیروز بیرون آیند, خواه ناخواه چهره حاکم پر این جامعه یأس و 
نومیدی خواهد بود, به همان‌گونه که این روایات گویای آن بودند. 


)3( 


1 در روایتی که صدوق در کمال الدین از امام باقر- علیه السلام- روایت 
کرده بود, دیدیم که حضرت بهترین روشی را که ممکن است یک موّمن در 
زمان غیبت در پیش گیرد. حفظ حفظ زبان و خانه‌نشینی دانستند. 
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(1) 2( ابو داوود «54»> از حضرت رسولل- صلوات الله علیه و آله- روایت 
کرده است که فرمود: 

«به زودی فتنه‌ای کر و گنگ و کور به وجود خواهد آمد. هر کس خود را در 
معرض 1 قرار دهد, 0 می‌ شود. و دخالت در آن از طریق زبان؛ 
همچون وارد شدن با شمشیر است. ۳ 

(2) 3) ترمذی «55» روایت کرده است که: 

«فتته‌ای. پیش خواهد امد که در ان زبان از شفمشیر بزانتر و نسنخت‌تر 
است.» 

(3) 4) ابن ماجه «56» نیز این حدیث و حدیث قبلی را از عبد الله بن 
عمر, از رسول خدا- ی الله. عنم » الم نقل کرده است. 

)4( 5) روایت دیگری را ابن ماجه «<57» از حضرت رسول- صلی للم عنم 
و آله- نقل کرده است که: 

«حذر کنید از فتنه‌ها؛ که زبان در آنها همچون شمشیر کار می‌کند.» 

(5) در بررسی و فهم معنا و مقصود از اين روایات, دو نظریه است: 

نظریه اوّل: مقصود, خودداری از صحبت کردن در دوران فتنه می‌باشد؛ چه 
در توجیه و تعریف از فتنه, و چه در مخالفت و تضا؟ با آن, که بخواهد از 
نفوذ و پیشرفت آن جلوگیری کند ره اطلاق 
و عمومیت مفاهیم این روایات گویای همین مطلب است؛ مخصوصا در 
روایت اوّل. 

این مفهوم عام را باید با مقتضای قواعد سنجید و آنها را قیدی برای این 
اطلاقات دانست؛ چون مقتضای قواعد عمومی آن بود که عزلت و 
کناره‌گیری در همه جا خوب نیست. گاهی جایز, و گاهی حرام است. 
بنابراین, وجوب سکوت در مواردی است که در مسیر دامن زدن به فتنه 


(55) صحیح ترمذی 3/ 320. 
(56ستن این ماجه 2/ 13912 
(57) سنن ابن ماجه 2/ 1312. 
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باشد. ولی در مواردی که در مخالفت با فتنه و برای از بین بردن از با تن 
این روایات نسبت به آنها ساکت است و باید حکم ان را از ادله اسلامی 
دیگر به دست آورد. 

(1) نظریّه دوم: وجوب نگهداری زبان از اینکه در فتنه شرکت جوید. زیرا 
اگر انسان بخواهد با زبان خود مشارکت در فتنه و آشوب کند, بدترین 
ها 
مردود شناخته می‌ شود. و با این وظیفه, دیگر وظائف اجتماعی که شرکت 
قولی و عملی در از بین بردن فتنه‌ها و کم کردن آثار و پی‌آمدهای زیانبار 
آنها و درگیری رو در رو با آنها باشد, به جای خود باقی است و طبق قواعد 
عمومی اسلامی, واجب و لازم می‌باشد, و این روایات آنها را نفی نمی کند, 
(2) دو قرینه» این نظریه را تایید می‌کند: 

قرینه اوّل: تشبیه زبان به شمشیر در متن روایات, زیرا معلوم است که 
دست به شمشیر بردن به شکل ناروا و حرام در دوران فتنه, در جائی 
است که حوصی اب ساسا یس دایعا 
شرایط لازمه‌اش موجب از بین رفتن آن بشود. و در این صورت به کار 
بردن زبان به صورت حرام. مخصوص جائی است که موجب تایید و تشدید 
فتنه باشد. وشاید. مقضود از این تشبیه: آن باشد که وفتین ژبان در فسیر 
تاییده توجبه فتنه‌ها به کار رود, چه بسا هلاکت و نابودی افراد بسیاری را 
از نظر مادی هو در برداشته باشد. پس کار زبان از این جهت شباهت 
به شمشیر دار د. 

(3) و از نظر اسلام. این مطلب, معلوم واضح است که سخن و گفتاری 
انگیزه هلاکت و نابودی می‌شود که در مسیر فتنه و در جهت تحریک آن 
باشد؛ ولی سخنی که به منظور فرونشاندن آتش فتنه و پاسخگویی به 
افکار و اندیشه‌های انحرافی باشد, موجب خوشبختی و عرزّت دنیا و آخرت 
می‌شود و عدالت راستین اسلامی را در بر دارد, و نمی‌شود ۳ ان 
گفت که هلاکت‌اور است. 

بنابراین, از قرینه تشبیه به شمشیر, چنین می‌فهمیم که مقصود از سکوت, 
خاموش بودن از گفتاری است که در کنارش فتنه و اشفتگی ایجاد گردد. 
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(1 قرینه دوم: اخبار و روایات دیگری که در این مورد وارد شده است, 
دلالت بن این دارند که معصود از حفط زبان, رها کردن شص زشی ات 
گفتیم که سخن. موجب مشارکت در تأیید فتنه و انحراف می‌شود. و در این 
صورت سخنی که ضذ فتنه باشد, جایز. بلکه از نظر اسلام واجب است. 
(2) ابن ماجه «<58» از حضرت رسول نقل کرده است که آن حضرت 


فرموده است: 

«آن کس که به خدا| و روز رستاخیز ایمان آورده است., باید گفتاری نیکو 
داشته باشد, و يا دم فرو بندد و ساکت باشد.» 

(3) و از ان حضرت نیز نقل کرده است: 

«همانا مردی به گفتاری لب می‌گشاید که موجب خشم خداوند می‌گردد و 
باکی از آن ندارد, و به خاطر اين گفتارش هفتاد سال در جهن فرو 
می‌افتد.» 

(4) و در حدیت دیگری امد نت که 

«همانا یکی از شماها سخنی می‌گوید که موجب خشم خداوند می‌شود, و 
مان تضی کند که این کفتاوسن به آنها کم عاید برسد می‌رسد, ۰ 
خشم خود را بر او تا روزی که خدا را ملاقات کند حتمی می‌گرداند.» 

)5( 


قسم هفتم : امر به تقیه در دوران غیبت کبری 


این مضمون, فقط در اخبار امامیه و کتب شیعه دیده می‌شود, و دیگران در 
این باره چیزی نقل نکرده‌اند. و به عبارت دیگر, این مطلب از ویژگیهای 
شیعه است: 

(6) 1) صدوق در کتاب کمال الدین «<59», و شیخ حر عاملی در کتاب 
وسائل الشیعة <60», و طبرسی در اعلام الوری «61» از حضرت رضا- 
علیه السلام- روایت 


تن آنن ماجة 131372 

(59) کمال الدین/ 371. 

(60) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 545؛ طبع حروفی 11/ 466. 

(61) اعلام الوری/ 408. 
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کرده‌اند که فرمود: «کسی که ورع ندارد دین ندارد, و ایمانی نیست برای 
کسی که تقیه نمی کند. کر آفتزنن شما نزد خداوند عمل کننده‌ترین شما 
است به تقیه. د 

گفته شد: ای فرزند رسول خدا, تا کی؟ فرمود: «تا هنگام قیام قائم. پس 
هر کس تقیه را پیش از قیام قائم ترک کند, از ما نیست.» 

(1) 2) در کتاب وسائل «62» از معمر بن خلاد روایت کرده است که 
قی وید از حضرت رضا- سلام الله علیه- درباره کار کردن برای 
فرمانروایان پرسیدم. 

حضرت پاسخ دادند که حضرت باقر- علیه السلام- فرموده است: 

«تقیه. دین من 8 پدران من می‌باشد, و کسی که تقیه ندارد ایمان 
ندارد.» 

(2) 3) از ابو عمر اعجمی روایت شده است «63» که گوید: حضرت 
صادق- علیه السلام- فرمود: 

«ای ابو عمر, نه دهم دین در تقیه است, و کسی که تقیه ندارد دین ندارد.» 
(3) 4) از حضرت صادق- سلام الله علیه- نقل شده که حضرت فرموده 
است <64»: 

ار و چه چیز» بیشتر از تقبه, موجب نور چشم من می‌باشد ؟! 
تقیّه, سپر موّمن است.» 

(4) 5) از نکات ظریف و دقیقی که در تفسیر وارد شده است., <65» 
روایتی است که جابر از حضرت صادق- علیه السلام- نقل می‌کند که 


حضرت در ذیل آیه شریفه تجعل بیتنا بَیتَهْمْ سرا . .. قفما اسطاغوا آن 
یَظَعَ و و ما استطاغوا له تقباً <66» ی مقصود از این سدذ غير 
قابل نفوذ, تقیه است. 

(5) 6) مفصٌّل گوید: از حضرت صادق- وتا الم اوه پرسیدم که مقصود 


از 


(62) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 544؛ طبع حروفی 11/ 460. 

(63) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 544؛ طبع حروفی 11/ 460. 

(64) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 544؛ طبع حروفی 11/ 460 و شبیه 
ان ص 465 ح 24. 

(65) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 545؛ طبع حروفی 11/ 467. 

(66) کهف/ 94 و 97 با اختلافی جزتی. 
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این آیه شریفه چیست: کی بیتمه بيَهَمٌ رذما (بعنی قرار می‌دهم بین 
شما و بين آنها سدّي را), , فرمود: 

قمّا اسطاغوا ان یَظهْر وه و ما استطاغوا له تقباً فرمود: هرگاه به تقیه عمل 
کنی؛ نمی‌توانند بر تو دست یابند و چیره شوند و آن, دژی محکم و بین شما 
و دشمنان سدی نفوذنایذیر است. 

)1( مفصّل گوید: پر سیدم معنای این ۳ چیست . : فقاذا جاء وعد 7 حَعلَهٌ 
کاء؟ (یعنی: وقتی وعده پروردگارم سر رسید, آن را درهم کوبیده قرار 

می‌دهد.) فرمود: برداشتن حکم تقیّه به هنگام کشف است که در آن هنگام 
از دشمنان خدا انتقام می‌گیرد. <67» 

طی گویم : مقصود از, کلمه کتنقت. که دز ان لخظه بفیه, نزد ات من شود 
ظهور حضرت بقية الله- ارواحنا فداه- می‌باشد. 

و روایات دیگری, که به حدٌ و فور و شاید به حدٌ تواتر در اين مورد رسیده 
باشد. 

(2) معنی و مدلول صحیمحم اسلامی این روایات؛ دو چیز است: 

اوّل: نگهداری و حفظ جان, در موردی که وجهی شرعی برای تحمّل ضرر 
در بین نباشد, که در مرحله اوّل کشته شدن است و بعد به دیگر زیانهای 
جانی می‌رسد., نه اینکه انسان حریص نز ند کف باشد, بلکه جان خود را از 
ان جهت حفظ کند که یکی از دین‌باوران راستین در جامعه زنده باشد و از 
تعداد انان کسی کم نشود. و ستمکاران در کار و هدف خود توفیق نیابند؛ و 
این در صورتی است که اک بخواهد علیه آنان رسما اقدامی کند, آنها به 
منظور خود زودتر می‌رسند. 

در اين گونه موارد و به خاطر این هدف مهمتر, تقیه می‌کند. 

(3) دوم: پنهان کردن کارهای مفید اجتماعی, که اگر آشکار شود بهره و 


استفاده آنها کمتر شده, و احیانا ممکن است ريشه کن که گردد. ۲ 


پیشوایان گرامی اسلام, با اين برنامه تقیّه توانستند نهضتهای پدید آمده در 


(67) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 545؛ طبع حروفی 11/ 467. 

اوه ینت کیری ض 137 

عصر خود را که به «شخص مورد تضا از رام محقد» دعوت می‌نمودند, 
پایه‌گذاری نمایند, بدون اينکه هیچ گونه راهی برای مشخص شدن نقش خود 
برای دیگران بجا گذارند. خنانکه در کنات نار کیت صف رنه آفه. مسا لد 
اشاره کردیم. 

هر دو توجیه و هدفی که برای تقیّه نمودیم, با موازین عقلی سازگار, و بر 
طبق قواعد عقلی می‌باشد, و برای هر کس که دست‌اندر کار فعالیتهای 
شانتن ورفرسی باشد این تخطمشی نروشن.۵ واضح آسست 
نویه اهر اوه سامت این مسالم مت ورن ات که 
هر فردی با هر عقیده و کاری که باشد, هیچ‌گاه بدون جهت جان خود را به 
خر ی ادا تصههاطر کارهای وی هاییز‌های احسر عن کید را 
نمی ‌ربزد. 

(2) و نسبت به امر دوم نیز بدان جهت که امروز شاهد برتری و پیروزی 
ایدئولوژیهای حزبی و تشکیلاتی می‌باشیم که طبیعتا اموری پنهانی و سژی 
می‌باشند, زیرا چه بسا اگر اسرار بر ملا شود و رازها آشکار گردد و از 
نقشه‌ها و برنامه‌ها, همه مردم آگاه شوند. مشکلاتی برای آن حزب و گروه 
پیش آید؛ و لذا اگر تقیه را پیشه خود نسازند, افراد کمتری با آنها همراه 
می‌شوند. ۱ 

ور معوی مور خصرت یفن ازاند ازداعا فقذاه از انا کون فراو نا 
اخلاص و ازمايیش شده. خود یکی از شرائط ظهور می‌باشد, در صورت 
عدم تقیه, تعداد این افراد کم شده و هر یک به عناوین مختلف از بین 
خواهند رفت؛ و حال آنکه وجود آن افراد برای در دست گرفتن زمام امور و 
برپائی عدل و قسط در صحنه جهانی به هنگام ظهور حضرت., از شرائط و 
عوامل مهم می‌باشد؛ زیرا نوعا در هر زمانی کسانی که دست ابه جهاد 
می‌زنند افرادی با اخلاص و از خود گذشته قف تا شنت وی نو ان به آ سا امید 
بست که تا آخرین درجه اخلاص راه تقوی را بپیمایند. 

(3) حال اگر دستور تقیّه نبود, در هر زمانی رفتن به جهاد بر آنها واجب 
می‌ شد. ؛ و خوام ناخواه هم اینان بودند که در صف اوّل قرار می‌گرفتند و به 
ناچار نیروهای آنان تحلیل رفته, همگی و يا اکثریّت آنها از بین می‌رفتند. 9 
بان شون ناممضراا صعص کی اتعام من تفر مهد رک 
الهی در 
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هدایت تمامی جهان و جهانیان تحقق نمی‌یافت و جامه عمل نمی‌پوشید. و 
حال اينکه انگیزه مهمی برای شتاب داشتن در جهاد نیست. زیرا علاوه بر 
آنکه نتیجه‌ای فوری ندارد, باعث به تعویق انداختن ظهور حضرت و تأخیز در 
اصلاح جهان می‌شود. 5 

(1) و اگر امر دائر باشد بین جهادی عجولانه در گوشه‌ای از جهان, و بین 
جهاد در زمان خود حضرت و در سطح جهانی, خواه ناخواه دومی با 
برنامه‌ریزی کلی الهی مطابق‌تر خواهد بود؛ زیرا هدف نهائی از خلقت 
انسان مترثب بر آن می‌باشد, و با انجام یافتن آن, بشریّت به آخرین هدف 
خود می‌رسد. 

(2) اکر کسنت بگوید کم انز بعضن از این افزادبا احلاض جهاد کنتخر و 
گروهی دیگر تقیه نمایند و آنان ذخیره روز موعود باشند. چه اشکالی دارد؟ 
می‌گوئیم: اگر دستور تقیه نباشد و امر به جهاد واجب العمل باشد, در این 
صورت, جهاد بر همه مسلمین واجب خواهد بود و ترک ان عصیان و گناه 
است‌بوتا اخلاض, و تقهیت-ضافات:ذارقه و تفامن آفراد با اخلاض. در تفاه 
گوشه و کنار جهان می‌بایست قیام کنند و به آن عمل نمایند. و اين عمل, 
به تدریج باعث ناتوان شدن و کمبود نفرات و امکانات افراد با اخلاص و 
باتقوا می‌ شود زیرا دانستیم که اصولا این افراد سبت به دبک افراد 
فتخرفت اور تکار تافلت میات وبا اش تین نان یکت. ان 
شرایط مهم ظهور از بين می‌رود و دیگر 4 9۳ نمی‌آید. 

(3) بنابراین مفهوم درست و عمیق تقیه, همان چیزی می‌شود که نتیجه 
بحث ما در مورد عزلت و کناره‌گیری شند؛ و اخبار وجوب عزلت و 
نگاهداشتن زبان گویای آن تور و نسبت به آنها دسنوری جدید و سخن 
تازه‌ای نیست تا از سوی اهل سّت مورد تاخت‌وناز قرار گیرد. و اين اعتقاد 
را بر شیعیان خرده بگیرند و سرزنش, کنند؛ زیرا امر به عزلت و نگهداری 
2۳ علاوع پیز آنکه بر طنق. فقواعد کلی, اساامی‌سی‌با شد همان یجه را 
می‌د هد که از تقیه به دست تیف ای که عبارت بااشد از نگهداری جان و 
خون و عقاید افراد با اخلاص و مومن اش انهان مدق اهوم برای همکاری و 
پذیرش مسئولینهای بزرگ 2 روز ظهور ی بر 

باریه کیت کی :439 

ندارند, چگونه ممکن است شرایط ظهور را قبول داشته باشند؟ 

(1) می‌گوئیم: شرط ظهور, از جمله چیزهاتئی است که خداوند برای 
گسترش عدل و داد در سراسر گیتی برنامه‌ریزی کرده است. چه اینکه 
حضرت مهدی- علیه السلام- پیش از ظهورش غایب باشد یا نباشد؛ و از 
دید گام کسی که اضل.مهدونت. حتة بن الحسن را قبول, نذارد: اس 
ظهور از جمله چیزهائی است که پیش از تولد مهدی اسلام, حتمی و 


ضروری است, که هرگاه آن شر ایط ایجاد شد, خداوند حضرت را به دنیا 
می‌آورد. بنابراین نگهداری و حفظ جان افراد با اخلاص برای روز موعود, از 
هر دو دیدگاه شیعه و ستّی مورد قبول و صحیح می‌باشت: 
و ۳ زیرا 
تقیّه معنائی جز حفظ جان از شرّ اشرار و به دور ماندن از تحریکات آنها 
که گاهی باعث قیام و نهضت ما می‌شود, ندارد. بنابراین, تقیه وقتی تحقق 
پیذا می‌کند که اضلا رو در رو نشود و زان خودنرا از درگیری با متخرف 
نگهدارد, چنانکه نشستن و چیزی نگفتن, خود تقیه کردن است. بنابراین 
اخان ,هبات تسه سس ی گویای یک مطلب می‌باشند. 

(3) 7 برداشتی که ما از روایات و اخبار داشتیم, چندین مطلب فهمیده 


ال ا رخ بد ک سا اشاعي. اسان ای شدای ای ۲ 
برنامه‌ریزی الهی باشد, باید در محدوده احکام و تعالیم اسلامی قرار گیرد. 
و چیزی زیادتر و کمتر از آنها نباشد, که هرگونه کم‌وکاستی و يا فزونی, 
نوعی انحراف از اسلام و دین به حساب می‌اید. 
اما زیاده و بیشتر از وظیفه انجام دادن؛ بدان معنی که بخواهد کاری را که 
تا بات ی سا ها ار ان یس ات ام هر کر 
عمل موجب بیهوده از دست دادن نیروی افراد با اخلاص و به تعویق 
اتداشتت رت ابظ طمور می اش 
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(1 و اما کم کردن وظیفه؛ به معنای عمل نکردن به وظیفه- در موردی که 
قا تاداس منود ها ال و تسه ای ابا ور 
و رها یساس ای اساحی در ای کش وا یف 
است., استدلالی باطل و بیهوده است؛ زیرا دانستیم که این روایات, اگر چه 
مدلول و معنائی وسیع و گسترده دارد. لکن به ناچار باید مقیْد شود به 
کات کشا موی اه ال ما را ره کار و 
فعالیتهای سیاسی و اجتماعی واجب باشد, دز آن صورت تقیه و خانه نه ننشئلینی 
و زبان در کام نهادن گناه و انحراف محسوب می‌شود. 
(2) دوم امر به تقیه و انجام دادن کار و تلاشهای اجتماعی به آنْ صورت 
فهمیده شد, مخصوص دوران غیبت و یا دوره پیش از ظهور می‌باشد؛ 
زیرا دانستیم که در شرایط ظهور, دخیل می‌باشد؛ و در روایتی که سابقا از 
حضرت رضا- علیه السلام- ِِِ در این باره گفته شده بود که: 
«هر کس تا پیش از ظهور قائم ما, تقیه را ترک کند از ما نیست» «68» و 
اما بعد از ظهور حضرت. معلوم است که گسترش عدل و داد در سطح 


جهانی جز با به کار بردن اسلحه و جهاد و مدارا نکردن با کفار و منحرفین 
امکان‌پذیر بیست, و در آن صورت حکم تقیه و نگهداری زبان از بین 
میر ود. 7 (3) و لذا از خود حضرت مهدی در دوران غیبت صغفری این روایت 
نقل شده است که: 

«و خدا مولای شما تقیّه را اظهار نموده و آن را به من واگذار کرده است. 
پس من تا روزی که خداوند اجازه خروج بدهد در حال تقیه می‌باشم» 
«69» (4) و به همین جهت نیز از دوران پیش از ظهور, در برخی از 
روایات؛ به زمان «صلح و سازش» تعبیر شده است؛ مانند روایتی که از 
مسعدة بن صدقه از حضرت صادق- علیه السلام- نقل شده است که 
فرمود: از ان حضرت شنیدم که در پاسخ 


(68) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 545؛ طبع حروفی 11/ 466. 

(69) تاریخ الغيبة الصغفری/ 583؛ غیبت طوسی/ 161. 
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سوال از امر به معروف و نهی از منکر, که آیا بر عموم مردم واجب است 
يا نه, می‌فر مود: نه. گفت: چرا؟ فرمود: 

«همانا امر به معروف و نهی از منکر. بر شخص توانای مطاعی که بتواند 
معروف را از منکر تشخیص دهد, واجب است- تا انجا که می‌فرماید:- و بر 
کسی که آن را می‌داند و در زمان صلح و سازش به سر می‌برد وجوبی 
ندارد, البئه در صورتی که نیرو و نفرات نداشته باشد, و کسی نباشد که از 
او اطاعت کند.» <70» ۲ 

(1) و در روایت دیگری از حبیب بن بشیر از آن حضرت نقل شده است که 
می‌فرماید: از پدرم شنیدم که می‌فرمود: 

«نه به خدا سوگند, هیچ چیز در روی زمین بیشتر از تقیه محبوبیّت ندارد- تا 
آنجا که گوید:- ای حبیب, همانا مردم در دوران صلح و سازش به سر 
می‌برند ۰ « 1 7» 

این دوران با طلوع سپیده صبح ظهور برطرف شده؛ و شمشیر و اسلحه, 
حاکم خواهد شد. و جنگ و خونریزی بین موّمنین و کفار رخ خواهد داد تا کار 
یکسره شود. تا نها بیاورند, و يا از بین بروند. 

تفصیل بیشتر این بحث را در کتاب تاریخ ما بعد آلظهو رد خواهیم آورد. 
<7* 

(2) سوم: آنچه که بسیاری از مردم, چه شیعه و چه غیر شیعه فکر کرده‌اند 
که حکم تقیه فقط مخصوص نگهداری افراد است در مقابل دیگر مذاهب 
اسلامی, سخنی نادرست و باطل است., بلکه حکم تقیه عمومیت داشته, 
هم شامل حفظ جان در مقابل مسلمانان دیگر است, و هم در مقابل کفار 
و مشرکین؛ البئه در جائی که نقطه مقابل آن. یعنی کار و تلاش و جهاد 


فاسصاشس افطظ ان آفرادا اخلاضی ب از عوخه توق ارم ات 
ان شکور کی اهر کزسن صدص‌نظر نیبام جفسا ال وهی 
با مسلمانها خطرش بیشتر و 


(70) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 534؛ طبع حروفی 11/ 400. 

(71) وسائل الشيعة (طبع سنگی) 2/ 544؛ طبع حروفي 11/ 461. 

(72 وعده‌ای که نویسنده محترم داده‌اند به مرحله تحقق رسیده و توفیق 
نگارش و انتشار آن را خداوند به ایشان داده است و این کتاب نیز چاپ 
شده است. (مترجم) 

ترشیت کیوی رص :1712 

فسادش افزونتر باشد. و همین اندازه کافی است که بدانیم که همین 
در گیریها و جنگها بوده است که جمع مسلمین را پراکنده و وحدت کلمه‌شان 
را به تفرقه و جدائی مبدذل ساخته, و موجب شده است که دشمنان چشم 
طمع , به انها دوخته و راه نفوذ استعمار را در کشورهای اسلامی باز کرده 
ات چنانکه در قرون اخیر شاهد آن بوده‌ایم. 

(1) اگر گفته شود: پس چرا اخبار تقیه فقط در کتب شیعه آمده است و در 
کتب دیگر فرق اسلامی, بحتی از آن نشده است؟ 

در پاسخ و و مضمون گسترده و جامع نقیه, چیزی است که از 
محتوای بسیاری از احادیث و روایات هر دو فرقه به دست | ند و فقط 
اد لحاظ لفط ه اسطلاا کر اخ دار و هر اصطااجی بوا 
آن وضع کرده‌اند. در اخبار امامیه به نام «تقیه» نامیده شده, و در کتب 
افل شنت به نام «عرلت» جایراین لها شیعیان یس که آیزن مضمون: و 
محتوی را در کتب خود نقل کرده باشند. 

(2) اگر گوینده‌ای بگوید: در برخی از اخبار, وجوب تقیه را فقط در مورد 
حفظ جان در مقابل اهل سئت مطرح کرده‌اند, و این گویای آن است که 
این حکم فقط مربوط به همین موارد است, و قرینه‌ای است بر اينکه 
مقصود از تمام اخبار تقیّه همین مقابله با اهل ستثت است. 

در پاسخ می‌گوئیم: درست است, آری, چنین روایاتی وارد شده و از امه 
معصومین- علیهم السلام- نقل شده است, لکن از باب تطبیق یک حکم عام 
است بر بعضی از مواردش؛ بدان جهت که در دوران امه مصداق بارزش. 
همان خویشتن‌داری از زیانی است که از سوی اکثریت اهل سئت مخصوصا 
حکومتهای وقت به آنها می‌رسیدم است, و انفه- علیهم السلام- به خاطر 
حفظ جان شیعیان خود به آنها قد کون می‌داده‌اند, که خیلی در مقابله با آنها 
تندروی نکنند و درگیری ایجاد ننمایند, که چه بسا پی‌آمدهای ناگواری را در 
برخواهد داشت. و از این جهت, به انها دستور تقیه در همین موارد را 
می‌دادند و مصداق را نیز تعیین می‌کردند, نه اینکه تعیین مصداق, موجب 
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(1) و واضح‌ترین دلیل بر اينکه حکم تقیّه در تمامی گروههای اسلامی بود, 
و مخصوص به تقیّه از یکدیگر نبوده و شامل تقیّه از کفار هم می‌شده 
است؛ 71 من شریفه است که خداوند می‌فرماید: 7 

لا یت المُوْمتُونَ الکافرین أَقلياء من ون الْمَوْمنينَ و مَن یَفْعلّ ذلک لیس 
من الله فی شمعء الا آن تتَفوا منم تفاع «73» این آیه دلالت, می‌کند بر 
وا ی فا ار نان ۱ عمّار بن یاسر- رضوان اهروت با 
مشرکین معروف است که او را وادار کرده بودند که از اسلام (نه از 
مذهب معین و مخصوصی) برائت جوید و دست بردارد. 

و شمول و عمومیت احکام قران بر تمامی مسلمین, از ضروریات دین 
می‌باشد. 

(2) چهارم: فهم و بررسی جملات و کلمات اخبار تقیه در پرتو برداشتهای 
گذشته؛ که این بررسیها در ضمن چند شماره انجام می‌گیرد: 

اوّل: جمله «التقية جنة المومن»: تقیه سیر مومن است. بدان معنی که او 
را حفظ هی کند و می‌پوشاند؛ و کلمه «مجن» که از همان ریشه گرفته 
شده اه به معنای سپری است که یک جنگجو از آن استفاده می‌کند که 
ِِ تا کر هدن ات اتحَدُوا َبماتعمة جتَةٍ* «74» یعنی: سوگند 
خوردنهای خود را سیر خویش قرار داده‌اند. و در حدیث است که «الصوم 
جنة» «75», یعنی: روزه سپری است. تاریخ غیبت کبری 443 قسم هفتم: 
امر به تقیه در دوران غیبت کبری ۰ ص ‏ 4 

3) در تمامی این کلمات, حالت حفاظت و در امن نودن: از شر و آفت نه 
ور پناهندگی و پوشش در زیر یک وسیله نگهدارنده و پوشاننده که سپر 
پا سوگند و یا روزه باشد, آمده است. ۱ 

آثار و فوائد تقیّه در موارد جواز و يا وجوب آن, معلوم و روشن است که 


(73) ال عمران/ 28. 

(74) منافقون/ 2. 

(75) مفردات راغب اصفهانی/ 98. 
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چه اثر مهمّی در زد جرخ افراد دارد و چگونه می‌توان بدان وسیله از کید و 
مکر دشمنان در امن بود و زندگی و عقیده و تلاش و کار خود را از خطرات 
حفظ کرد؛ و تا انسان نتواند بر خود مسلط باشد که در جائی که نباید حرف 
بزند و يا کاری را انجام دهد, حرف نزند و عمل نکند, به این فوائد 
دسترستین بیدا تخواهد کزد. و لذا حضرت ضادق در آن. زوایت؛ تقیه را به 


«سد ذو القرنین» تشبیه کرد. و فرمود: «اگر به تقیْه عمل کردی. هیچ 
کاری علیه تو انجام نخواهند داد ات بر تو وارد و 
آن دژ محکمی است و سدی نفوذناپذیر. که دشمنان رخنه‌ای در 1 
نمی‌توانند وارد کنند» زیرا وقتی که یک فرد, خودش از خود مواظبت کرد و 
تقیه را پیشه خود ساخت و بهانه‌ای به دست آنها نداد, آنها راهی برای ضرر 
رساندن به او ندارند. 

(1) دوم: جمله «اِنْ من لا تقية له لا دین له», يا «لا ایمان له»؛ و يا «تسعة 
اعشار الدذین فی التقیة» «<76». 

مقصود از اين جملات, واضح و روشن است؛ زیرا رن صورتی که ترک شود 
باعث ریشه‌کن شدن افراد با اخلاص می‌شود و دیگر دینی باقی نمی‌ماند. 
زیرا ما از کلمه تقیه, جز آن را نفهمیدیم که در مواردی, به اندازه معین که 
مشروع باشد., باید جهاد و امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرد و ان 
موارد, جاهائی بود که خطری بزرگ, افراد با ایمان و مخلص را تهدید کند, 
و ادله تقیه بیشتر از این معنی را نمی‌رسانید. بنابراین ترک تقیه یعنی 
انجام دادن عمل نامشروع., زیرا وقتی که کاری موجب شود که جان عده‌ای 
از افراد با اخلاص به خطر بیفتد, نامشروع و حرام خواهد شد, بلکه گناهی 
بزرگ است که انجام دهنده ان از دین و ایمان کاملا دور می‌شود, چنانکه 
6( 

این مطلب, هم از روایات شیعه و هم از روایات اهل سئت فهمیده 
می‌شود. با در نظر گرفتن نکات و تذکراتی که قبلا در اين باره دادیم. 

(2) سوم: فرمایش حضرت رضا- علیه السلام- که فرمود: «ان اکرمکم عند 


(76) ترجمه: کسی که تقیه ندارد دین ندارد. و یا: ایمانی برای او نیست. و 
یا: نه دهم دین در تقیه است. 
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الله اعملکم بالتقیة». یعنی گرامیترین شما در نزد خداوند. عمل کننده‌ترین 
تفا است: یه تفیم که.خضرت.. کلمه< اتقاکم »زا یه ععنای عمل کننده‌ترتن 
(1) این مطلب نیز با در نظر گرفتن مطالب قبل, اشکالی را پیش نمی‌آورد 
و قابل پذیرش می‌باشد, و با معنای لغوی نیز سازگار است؛ زیرا| کلمه 
«اتقی» یعنی حذرکننده‌تر و پرهیزکارتر, و آن کس که از عذاب خداوند خود 
را بر حذر می‌دارد, انسانی مثقی و پرهی ز کار است. و عملی که موجب 
نجات او می‌ شود تقوی نامیده می‌شود. و همین‌طور کسی که خود را از 
شر اشرار, و کید و وسوسه منحرفین حفظ می‌کند, نام او مثقی است. و 
کاری را که باعث آن می‌شود تقیه می‌نامیم. 

(2) و لذا می‌توانیم از آیه قرآن, هر دو معنی را بفهمیم, با در نظر گرفتن 


شریفه, آن می‌شود که: گرامیترین شما نزد خداوند, پرهیزکارترین شما 
است از خداوند و از مردم. و تفسیر حضرت یک قسمت از ان را شامل 
می‌شود, نه آنکه مخصوص همان یک معنی باشد تا سخنی عجیب و غریب 
به نظر اآید؛ و حضرت به خاطر مصلحتی که در بین بوده فقط همان یک 
معنی را گفته‌اند؛ مثل اینکه خواسته‌اند این معنای مخفی را توضیح دهند, 
چون آن معنای دیگر برای همه واضح و روشن بوده است. لکن این را باید 
بدانیم که تقیه کننده, در صورنی در پیشگاه خداوند ارزش دارد, که تقیه 
کردن او در مواردی باشد که تقیه واجب و يا جایز است. زیرا در این گونه 
موارد تقیه کردن او به خاطر تقوای اوست نسبت به خداوند, ولی اگر در 
عانی که شب حرام افست ناهد یه کنر کار ای ارت رامین نود 
خداوند نخواهد داشت., بلکه معصیت انجام داده و از خداوند متعال دور 
شده است و باتقوا منافات دارد. 

)3( 


قسم هشتم: وجوب انتظار ظهور در تمامی لحظات 


از اخباری که تعیین کننده وظیفه مردم در دوران غیبت کبری می‌باشند. 
روایاتی است که دلالت می‌کنند بر وجوب انتظار فوری و انتظار ظهور در 
هر 
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اه ای سم ای که او سروس موی 

(1) 1) شیخ طبرسی در کتاب اعلام الوری. و کلینی در کافی, و صدوق در 
کمال الدین «<77», از حضرت صادق- علیه السلام- روایت کرده‌اند که 
حضرت در ضمن گفتاری که درباره غیبت داشته‌اند فرموده‌اند: 

«در آن هنگام, صبح و شام متوقع فرج باشید». 

تا اس وان وا اه شوم ری ما سا 
فدام- اه ت طبرسی در 
احتجاج «78». 

فرموده بودند. 

«هر یک از شما باید کاری انجام دهد که او را به ما نزدیک و مورد محبت و 
دوستی ما قرار دهد و از کاری که ناخوشایند ما است و خشم ما را 
برمی‌انگیزد دوری کند, زیرا امر ما به صورت ناگهانی خواهد رسید ...» 

(3) 3) از حضرت صادق- علیه السلام- روایت شده است که ان حضرت 
ابعاد دین حق و آئین صحیح را چنین برمی‌شمارد: 

«پرهیز کاری, و عفت. و شایستگی 2 و انتظار فرج با پایداری و صبر.» 
79« 

(۵ ۱ اس ال یه علس السا گر هون ات 

«در انتظار فرح باشید و از رحمت خداوند نومید نباشید. زیرا محبوبترین 
کارها نزد خداوند انتظار فرج است.» «80» 

(5) 5) در کتاب کمال الدین از حضرت رسول- صلّی اللّه علیه و آله و 
فا تفن انعت که ان خضترت اه بت آ سل ها عانم از 
فرزندان تو در چه وقت ظهور خواهد کرد؟ فرمود: 

«مثل او همچون قیامت است (که جز خداوند از هنگام و زمان آن کسی 
آگاه نیست) و این خداوند است که باید در سر وقتش آن را 


(77) اعلام الوری/ 404؛ اصول کافی 1/ 333؛ کمال الدین/ 337. 
(78) احتجاج 2/ 324. 
(79) منتخب الاثر/ 498. 


(80) منتخب الأثر/ 498. 
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آشکار کند, حادثه ظهور را و واقع نمی‌شود مگر به صورت ناگهانی.» 
<81>* 
(6فر کتاتصت اسر از کال ادزم دمن لیهست کر 
حضرت رضا- علیه السلام- فرموده است «<82»: ۱ 
«صبر و انتظار فرج چقدر زیبا و نیکو است. آیا سخن خداوند را در قرآن 
نشنیده‌اید که می‌فرما: بد؛ 

و الوا ی مَعکَم رَقیب «83» قائتظژوا ای مَقَکُمْ من الْمْنتطرین* 
7۳۷0 
خواهد رسید.» 
(2) 7) ترضح از ابو از حوض‌ ای عیه اه تووابت. کروقد که خضرت وشول 
خداه صلی اللهعلنه و ال فر مود 
«از خداوند از فضلش بخواهید. خداوند دوست دارد که از او سوال و. 
درخواست شود. و بهترین عبادتها, انتظار فرح است.» «<85» 
(3) 8 دز کافی از ایو الجارود نفل می کید که وید به حضرت بافرتساام 
الله: علید- عرض کردم: ای فرزند رسول خدا,؛ آبا از دوستی من با خود و از 
دیگران بریدن و پیوستن با شما, و از پذیرفتن من ولایت و سرپرستی شما 
را, آگاه می‌باشید؟ حضرت فرمودند: «86» «آری- تا آنجا که می‌فرمایند- 
به خدا| سو گند دین و ات را که پدرانم پایبند بدان بوده‌اند به نوی وی 
شهادت بر وحدانیت خداوند, و رسالت حضرت محمد ۰« و انتظا ر قائم ماء و 
کوشش در راه خدا, و پرهیز کاری از گناهان. ۳ 
)4( 9( در همین کتاب کافی از حضرت باقر- علیه السلام- درباره دین و 
آتیتا مب انیت پایبند بدان بود ارتمان دور نقل شده که حضرت 
می‌فرماید: «<87» 


(81) کمال الدین/ 373. 

(82) منتخب الأثر/ 496. 

(83) هود/ 93. 

(84) اعراف/ 71. 

(85) صحیح ترمذی <5/ 225. 

(86) کافی 2/ 21 و 22. 

(87) کافی 2/ 22 و 23. 
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«شهادت دادن بر اینکه جز اللّه خدائی نیست., یکتا است و شریکی برای او 
نمی‌باشد .... پرهیزکاری و فروتنی و انتظار قاثم ما؛ زیرا برای ما دولتی 


است که هرگاه خداوند بخواهد آن را ظاهر می‌سازد.» . _ 

(1) و دیگر روایاتی که در اين باره وارد شده است. و در آینده نیز روایات 
۰ را در فضیلت انتظار و منتظرین در دوران غیبت کبری نقل خواهیم 

د. 

در گذشته, درباره مفهوم انتظار توضیح دادیم و اخبار و روایاتی را که دلیل 
بن آن بود, متذکر شدیم. . _ 

و اما درباره این مطلب. که ایا مفهوم انتظار با علامات ظهور منافاتی دارد 
یا ندارد,. بطور مختصر اشاره‌ای به ان شد. و در بخش سوم این کتاب 
مفصلا بحث خواهیم کرد. 

(2) ممکن است گفته شود که: در بیشتر این روایات. به طور صریح و 
روشن, بحثی از انتظار ظهور حضرت مهدی نشده بود, و این احتمال داده 
می‌شود که مقصود انتظار فرج و گشایش در کارها باشد, که بعد از هر 
سختی فرجی هست. ۲ 

در پاسخ می‌گوئیم: از دو دیدگاه می‌توان این اخبار را مربوط به ظهور (3) 
حضرت مهدی- علیه السلام- بدانیم: 
دیدگاه اول: با استفاده از اخبار و روایاتی که در این باره صراحت دارد که 
آنها را قرینه برای دیگر روایات قرار دهیم. 

در اين مطلب چیزی که با دو نظریه موجود درباره حضرت مهدی- سلام 
الله علیه- منافات داشته باشد وجود ندارد, نه با عقیده امامیه که معتقد به 
وجود. حضرت مهدی می‌باشند. و نه با عقیده دیگر فرق اسلامی و شآ 
مهدویت, ی صورت انتظار ظهور مهدی یکی از بهترین عبادات 
می‌باشند, چه اينکه بگوئیم او موجود و غایب است,: پا اينکه معتقد باشیم 
که هنوز ؛ به دنیا نیامده است. 

(4) دیدگاه دوم: انتظار فرج, که تا اين اندازه اهمیت دارد و در سخنان 
پیشوایان معصوم آن قدر به آن اهمیت داده شده است., تا آنجا که 
می‌شنویم که محبوبترین کارها و برترین عبادتها است, و اساس و پایه دین 
بشمار ص ود هیچ گاه نمی‌تواند انتظا ر گشایش یک مشکل شخصی و پا یک 
گرفتاری اجتماعی باشد؛ 
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زیرا آخرین چیزی که ممکن است اسلام از یک شخص بخواهد آن است که 
به او بگوید: «در مشکلات صابر باش, و بردباری را پیشه خودساز. و بر 
خداوند اعتراض نکن»: ولی انتظار برطرف شدن مشکل و رسیدن به رفاه 
و اسایش بر ِِِ_ انچه از قواعد و اصول کلهت اسلام فهمیده می‌شود, 
برای شخص مزیت افزونتری محسوب نمی‌شود. 

(1) بنابراین, اين انتظار بزرگ با آن همه فضائل و برتریها, , جز انتظار روز 
موعود چیزی نخواهد بود که احساس مسئولیت و رستگاری در اتصاین 


الهی زا دی برد ازد هجو ایهاه قرانط ظهور شیک می‌باشند اه‌شام آین 

فضائل. برای کسی است که احساس مسئولیت نموده باشد و در ان سطح 

از آگاهی باشد, بر خلاف کسی که اصلا هیچ گونه آگاهی در او نیست و فقط 

به فکر:فصالم و-ساقع شحضی. خود می‌باشن. که ای آن این عبات و 

پرستش برترین و عالی, چیزی به دست نخواهد اورد و طرفی نخواهد 

رت تِ 

و از همین‌جا است که می‌توانیم به اهمیّت آن پی ببریم و بدانیم که به چه 

جهت یکی از پایه‌های دین محسوب می‌شود؛ برای اینکه در تحقق بخشیدن 
بم اهدات اشامت الیه عص ای وید ان آفرتش هر ماد 

در ات نی با انبیا و رسولان و شهیدان و شایسته‌کاران- که همراهانی 

فان انم ماش یی شرا رد 

بنابراین برای اين روایات و اخبار, معنائی جز همین مشارکت و همگامی در 

راه تحقق بخشیدن به آن هدف ترو 5 الهی نخواهد بود. 
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جهت پنجم: فضیلت انتظار و منتظران و شکیبایان بر سختیها و تنگدستیها در عصر فتنه و انحراف 


اشاره 


در این باره, از دو ناحیه وارد بحت و بررسی می شویم : 


(2) 


اشاره 


*؟ یکی فرد مسلمان با اخلاص, در دوران غیبت کبری, کارهای مهمی را 
هسکن, است اتخام دهد که برحی‌از اما ار تظر امه مرا ا رهم ده 
تربیت و رشد جامعه انسانی و در نزدیک ساختن او به خداوند. حتّی ممکن 
است از دوران نبوات رسول اکرم- صلی الله:عاية و الم و يا دوران ظهور 
مهدی- علیه السلام- هم مهمتر باشد. که ها. غی‌تواتیم ان کارهای اززندم را 
در چندین کار خلاصه کنیم: 

)3( 


امر اوّل: ایمان به غیب 


یک فرد مسلمان در دوران غیبت. با یک فرد مسلمان در دوران رسول خدا؛ 
از این جهت متفاوت است که مسائل اعتقادی خود را از راه حس به دست 
نیاورده است, و به چیزهائی معتقد است که نه با چشم دیده و نه با گوش 
شنیده است؛ و نوعا انسان به چیزهای محسوس زودتر ایند می‌شود و 
گرایش پیدا می‌کند. این حالت؛ در زمان رسول خدا- صلّی | لله علیه و آله و 
سلم- وجود داشته و مردم از ار پژر کواو چیزهائی می‌دیدند و مشاهده 
می‌کردند . که در هیچ.زهان ذبکر وخود نداشته است: و آنها را می‌توان در 
چندین مزیت خلاصه کرد: 

ال سمش ان گردن, که ار مش دای ی خرن 
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سرچشمه گرفته و در نفوس و ارواح مردم تأثیری بسزا داشت. 

1 مزیت دوم . : دریافت مستقیم وحی از خداوند, به صورت قرآن و يا غیر 
قرآن, به طوری که یک فرد معمولی می‌توانست انا و پی‌آمدهای تعالیم 
وحی زا از زنتدکو عملی خودٍ و نیز پیاده شدن آنها را در جامعه‌ای که در 
صین ٩‏ بخننت احساس کند, و آثار و نتایج آن را به چشم خود ببیند و نویدها 
و بشارتها یا تهدیدات و انذارات قرآن را مشاهده کند. 

(2) مزیت سوم: عدالت گسترده‌ای که بر دولت اسلامی ۳ زمان آن 
خر اه ام ایا سا سر اس 
که محکمترین دلیل تاریخی را در تمامی دورانها, و تا زمان ظهور موعود, 
بز موفقیت طرح اسلامی در مرحله اجرا و پیاده شدن؛ ارائه ضی کند: 
تا ای فا و وا نت 
فرماندهی حضرت رسول می‌شد, که به فکر و انديشه هیچ‌کس, چنان 
خطور نمی‌کرد و به ذهن کسی نمی‌رسید؛ و حضرت با برنامه‌ریزیها و 
فرماندهیهای ویژه خود موجب می‌شد که لشکریان اندی و قلیل او در 
مقابل لشکریان چندین برابر مخالفین خود به پیروزی دست یابند و انان را 
شکست دهند. 

این پیروویها مولوه خابیدات: الم بو که در عمام غزوات رو کیان رت 
سل ی ال غلیضن اله آورا همان کی هی کی بت کت خرن 
مجید بر آن تاییدات گواهی داده و تاریخ نز آن شاهد است. 
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نمونه انسان کامل بود, تا آنجا که خلق والای او شگفتی به بار آوردم و 
فان شید ان این شکفتی: اد هی کید آنجا که فرماید: و تک لَعلی خُلْقٍ 
عظیم «1». 


(1) قلم/ 4. 
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و دیگر امتیازاتی که بدون تردید, اثری بسزا و تأثیری عمیق و ژرف در 
وادار کردن مردم به ایمان ادن و جایگزین کردن ایمان در اعماق دل و 
روج مردم داشته است, به طوري که ,مجموعه عقاید و مفاهیم اسلامی و 
مژده‌ها و نویدهای رسول خد|- ای ات تن | را به وضوح و روشنی 
احساس می‌کردند و هیچ جای ابهام و اجمال نداشت. و با اينکه مسائل 
اعتقادی. مطالبی فکری و ما بعد الطبیعی است. در عین حال برای نها 
ملموس و محسوس می‌نمود. 

(1) در عین حال. خداوند, متعال, کسانی را که لیمان به غیب آورده, ستوده 
و فرموده است: الذین بُوْمُونَ بالغیئت <«2» و الذین یحسَون رز ِ هم بالغیب* 
»و در‌ختدین اجا از فرآن.عجیده آنان.را شورد ستایش 0 0 داده 
است 

هنگامی که اين امتیازات- به جز امتیاز وحی- بار دیگر در پیشوای جهانی 
اسلام ظاهر شود؛ یعنی وجود مقذس حضرت بقية الله- ارواحنا فداه- زمام 
امر جهان را به دست گيرند, اين امتیازات روشنتر و واضح‌تر جلوه‌گری 
خواهد کرد. 

(2) لکن این ویژگیها, در دوران غیبت حضرت که دوران فتنه‌ها و انحرافات 
می‌باشد وجود نخواهد داشت., و لذا اعتقادات و مفاهیم اسلامی از احساس 
و مشاهدات مردم به دور خواهد بود, و نیازمند دلی بازتر و وجدانی دست 
نخورده‌تر و تلاشی بیشتر و اآندیشیدنی ژرفتر می‌باشد. به ویژه که دستور 
اسلامی تاک قرانیا بر ان انشت. که در مسائل اعتقادی نباید از کسی 
تقلید کرد؛ و پیروی کورکورانه از پدران و آموزگاران بدون دلیل و برهان, 
نکوهش شده, و هر کس می‌بایست عقاید خود را روی دلیل و برهان به 
دست آورد و ایمانی مبتنی بر استدلال و ژرف‌نگری داشته باشد. 

(3) این نکته بدیهی است که اگر کسی در راه یه دست آوردن عقیده, 
بیشتر تلاش و کوشش کند. و در راه ایمان. فداکاری و از خودگذشتگی 
نشان بدهد و به نتایج و ره‌آوردهای بهتر و شایسته‌ای دست یابد, اينها خود 


عواملی بزرگتر برای 


(2) بقره/ 3. 
(3) انبیاء/ 49 ملک/ 12؛ فاطر/ 18. 
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رسیدن به قله‌های کمال انسانی و رسیدن به قرب الهی می‌باشد. 

و اين معنی, به خودی خود از جمله اجزای برنامه‌ریزیهای الهی برای تربیت 
افراد با اخلاص و ازمایش شده در دوران فتنه و انحراف می‌باشد. و بزودی 
در این باره توضیحاتی خواهیم داد. 

)1( 


امر دوم . تحمل مشکلات و دشواریها 


از جمله چیزهائی که یک انسان با اخلاص در دوران غیبت با آن مواجه 
است. تحمل مشکلات و دشواریهائی است که می‌بایست در راه ایمانش 
متحمّل شود و به دامن اسلام چنگ زند. مشقتها و دشواریهائی که در زمان 
حضرت رسول وجود نداشت و در دوران ظهور نیز هرگز پدید نخواهد آمد, 
زیرا دشواریها و مشقاتی که معمولا در راه گفیدم قغ: تاو می آیت: بخ: و۵ 
گروه تقسیم می‌شوند: 

(2) اوّل: مشفقات و دشواریهائی که یک فرد, با اختیار خود متحمقّل می‌شود 
و در راه حفظ عقیده و ایمان خود زحماتی می‌کشد و رنجها می‌برد. و این 
همان تمحیص و آزمایش اختیاری است و اثر بزرگ و تأثیرات رف آن را 
در تکامل فرد, بر طبق قانون کلی تمحیص شنا< 

(3) دوم: : رنجها و آزارهائی است که از سوی دیگران بر او وارد می‌شود و 
به خاطر ضدیت, با ایمان و عقاید و اعمال او, انواع قهر و طرد و سرزنش 
را بر او وارد می‌سازند. 

اين دو نوع اذیّت و آزار و رنج و زحمت, در سه زمینه مهم با یکدیگر تفاوت 
دارند 

(4) زمینه اول: گروه اوّل. بین دوران نبوّت و عصر غیبت و دوران ظهور 
فقو است و ور بت آن این هدور دسو رم اف وله وا( ٩9.27۱‏ 
فی تاو رات م مر ان رات حصت رس ٩‏ 
ضلی الاه:عایه و |ام افرادی بودند که به خاطر حق و انجام وظیفه, با میل 
9 خود, خواهان شهادت در راه خدا می‌شدند و به میدانهای جنگ 
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لکن گروه دوم, در یک چامعه اسلامی وجود نخواهد داشت, چه در دوران 
حضرت رسول- صایآاه شاه آلفه م حور زا یی ص 2 
[ علیه السلام- بلکه مخصوص دوره فتنه و انحراف؛ یعلی همین 
دوره‌های زندگی ما, می‌باشد, که می‌بينيم معروف, منکر؛ و منکر, معروف 
گشته است, و افراد با اخلاص با وجود پاکی و اخلاص و کارآمدیشان از متن 
زد کی اختماعی و دخالت در امور طرد گشته‌اند. «4» 

(1) زمینه دوم: گروه ال فداکاری و از خودگذشتگیها منسجم و هماهنگ با 
عقیده شخص است و فرد در آن هیچ‌گونه رویارویی با عقیده و یا منافاتی با 
مقتضیات آن نمی‌پابد. زیرا که اقدام به این فداکاریها مطابق تعالیم عفقیده 


او و به صلاح دعوت به آن است. 

اما گروه دوم, به طور مستقیم, یک جبهه‌ گیری و رو در روثئی با عقیده او را 
یر داد عحفل اماه خاط ان آاشت که رو رای اسان ات وه 
۳ بر عقیده و ایمانش استوار باشد, و در راه حق و حفیفقت, تلاش 
نماید. 

(2) زمینه سوم: گروه دوم از دشواریها, بیشتر موجب آززد کف خاطر است 
و تجتلش::ترای :فرد تمشکلتر می‌باشد ریرا کروه اذل از فشکلات ,هر 
اندازه هم که سخت و دشوار باشد, لکن از آنجا که انسان آنها را با اختیار و 
از روی میل انجام می‌دهد برایش قابل تحمّل و در مواردی شیرین و کوارا 
می‌باشد, زیرا حلاوت ایمان و نورانیت ت عمل صالح را در آن می‌بیند؛ لکن 
گروه دوم. با ناچاری و درماندگی ور همراه است., و اگر اثّکای انسان 
وا ده فص ال سا فا اس نت می وه 
و هلاک می‌ شود. 

(3) به هر حال. روشن است که تحمقّل هر دو نوع فداکاری با هم- چنانکه 
در دوره غیبت لا زمه حالت کلی انجام وظیفه است- سختتر و پیچیده‌تر از 


(4) در اینجا باید توجه داشت که مقصود از این زمانه, اولا زمان غیبت 
ری عون جات ای ایب دطن به وان ام و عموق کلورهاک 
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و ها اسر و او کی اه اه رتاش او ارت که 
انسان مومن را , به آنها قت‌ا زر ماند. 

)1( 


امر سوم: پایداری در برابر فريبها و نیرنگها 


در دوران غیبت. پایداری و سرسختی انسان در مقابل فریبها و نیرنگها, به 
شکلی است که در دوران حضرت رسول- ضلی الله عاتم و المت نو زمان 
ظهور وجود ندارد. ۳ 

فریبکاریهائی که رو در روی انسان قرار می‌گیرد, دو نوع است: 

(2) اوّل: فریبکاری ناشی از مصالح شخصی و هوی و هوسهای فردی, بدان 
جهت که شهوات غریزی انسانی, او را وادار به اشباع انها می‌کند, بدون 
اینکه کاری به راه و روش صحیح داشته باشد, و این سخن درست است که 
گفته است: 

«غر| نز عقل و انديشه نمی‌شناسد». 

(3) دوم: فریبکاری و وادار کردن از سوی دیگران, در آن هنگام که 
ویژگیهای فریبنده دوران فتنه و انحراف را در زرق و برق تمدّن جدید, و 
راحتیها و خوشیهائی و مال و شهرت حکام و پیروان آن را می‌بیند. که هر 
یک به نوبه خود عاملی فریبنده برای انحراف انسان از مسیر حق و حقیقت 
می‌باشند, و او را وادار به دستیابی به آنها می کنند. ۲ 

(4) قسم اوّل از اين عوامل فریب دهنده و وادارکننده, از اغاز خلقت 
انسان همراه او بوده و اختصاص به دوره و زمان خاصضی نداشته‌اند, و انها 
خود اساسیترین محک برای آزفایش انسان بوده‌اند؛ ولی قسم دوم 
مخصوص دوران عیبت کبری می‌باشند, که متضف به فتنه و انحراف 
فقو با ند زیرا سود خواهیهای شخصی و انگیزه‌های فردی که موجب تحریک 
به سوی دستیابی به قدرت هر چه بیشتر و مال هر چه فراوانتر می‌باشد, 
در دوران نبوّت و عصر ظهور حضرت, همگی در مسیر حکومت حق و 
دولت عدل کار هی کتتد/ بر بر خلاف دوران غیبت که همه آنها بر ظواهر 
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منحرف را تقویت می‌کنند. <5» 

)1( 


امر چهارم: ایمان به حضرت ممدض غالیه: السلام و بانج آن 


ایمان داشتن یک فرد به حضرت مهدی- ارواحنا فداه- و نتایج و پی‌آمدهای 
آن از نظر فداکاریها و از خودگذشتگیها. 

اين مطلب را, در سه زمینه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم. 

(2) رتیه اقله این خود یک وه انمانانسن عبت است, ,و تسیر 
که در امر اول گفتیم در برخواهد داشت, چه از آن جهت که این خود ایمان 
به روز موعود است, که خداوند ان را به عنوان هدف نهائی افرینش در 
نظر گرفته است, و یا به اعتبار ایمان داشتن به شخص حضرت و رهبری 
نهضت جهانی آن حضرت در ان روز موعود؛ و يا به جهت ایمان داشتن به 
وجود و غیبت حضرتش (بنابر اختلافی که مردم در این جهت با یکدیگر 
رد6 که هر که اه انس مخت کم اسان اه اتف ماه ی 
با تور تا چه رسد که به هر سه جهت ایمان بیاورد, چنانکه عقیده یک 
فرد امامی مذهب چنین است؛ زیرا هر سه موضوع از خایره حس و شهود 
معمولی بیرون است. مکر برای. کسانی که موفق, به دیدار شتخصن, حضرت 
شده باشند که آنان بسیار اندک می‌باشند. 

(3) زمینه دوم: طولانی شدن دوران غیبت حضرت., بیشتر از حد معمولی 
که در ذهن یک فرد می‌باشد. مستلزم آن است که وجود حضرت را منکر 
شده ان را بعید بدانند, و معتقد شوند که يا حضرت اصلا وجود نداشته, و 
پا اگر هم به وجود آهذة: از دنیا رفته است. 


تق‌تسا رن بر جامعه اسلامی و نبود قدرت جهانی در دست رهبران راستین 
الهی و انسانهای شایسته و باتقوا, و الا دوران رسالت پیامبر در سیزده 
ساله اوّل و 250 سال به ظاهر ظهور ائمه هم چندان تعریفی نداشتند. 
فریبکاربهای ذشت آتدر کار ار حکومتهای بظاهر اسلامی و ریاکاریهای 
دستگاه خلافت. زرق و برق مساجد و کاخهای خلفا و سفره‌های جچربین 
آنان؛ اگر بالاتر از زرق و برقهای تمدّن جدید و بساطهای رنگین مستکبران 
فعلی نبوده, دست کمی هم از آنها نداشته, بنابراین نمی‌توان گفت که قسم 
دوم از ریاکاریها و تزویرات مخصوص دوران غیبت است. (مترجم) 
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و با توجه به اينکه حصیر بت ذدخیره خداوندی برای روز موعود می‌باشند و 
قرار است که به هنگام ظهور, ظلم و ستم را ريشه کن فرمایند. در اين 
صورت این سوال به ذهن می‌رسد که اگر چنین است, پس چرا با مشاهده 


اين همه ظلم و ستم, ظهور نمی‌فرمایند, که پاسخ این شبهه را هم در جای 
خود داده‌ایم و تکرار نمی کنیم. ۲ 

(1) زمینه سوم: نتایجی که ایمان به وجود حضرت و آگاهی آن بزرگوار از 
اعمال و کردار مردم و ناظر بودن آن حضرت به اوضاع و احوال مردم از 
پس پرده غیبت در بردارد, که عبارت باشد از ایجاد حس مسئولیت در فرد. 
که سعی کند شایستگیهای خود را فزونی بخشد تا مورد توجّه و اطمینان 
پیشوا و رهبر خود بشود. 

و این مطلب روشن است که در دوران رسالت حضرت رسول, و یا در 
زمان ظهور خود. حضرت. این نتایج که بر ایمان به غیبت حضرت مهدی- 
علیه السلام- مترئب بود, وود نخواهد داشت. 

(2) بر طبق اين چهار امر گفته شده, وظیفه و مسئولیت هر کس در دوران 
غیبت کبری مشخص می‌شود, و9 معلوم می‌ شود که چگونهٍ باید آماده 
فداکاری و ایثار و از خود گذشتگی بود. و با در نظر گرفتن آن می‌توان 
میزان دشواری و سختی این دوره را سبت به دیگر ادوار تاریخ بشریت 
فهمید, ۰ کِ + ز امتحان خدائی دشوارتر و عمیقتر و گسترده‌تر است, و 
میزان موفقیّت و رستگاری در این آ مان ۳ چه اندازه پائین و اک 
است., و تا چه اندازه نیازمند امتداد زمان و تربیت بت کفره حف ور رسای فرد 
و چه در سطح جامعه می‌باشد. 

(3) تمام اين ویژگیها است که متضشن پیدایش گروهی فداکار و ایثارگر 
می‌باشد که در مقابل تمام این مشکلات ایستادگی کرده جان خود را در 
کف دست گرفته و در راه خدا| و ایمان خود فدا کنند, و هی عاملی 
بازدارنده‌ای آنان را از راه خدا بازنمی‌دارد, و می‌کوشند تا از یاران و انصار 
حضرت ی ارواحنا فداه- برای گسترش عدل و داد در روز ظهورش 
باشند, و تا به اين پایه از اخلاص نرسند, حکومت جهانی عادلانه حضرت, به 
هیچ وجه استقرار نخواهد یافت. 
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این بود خلاصه گفتار ما در ناحیه اوّل از آنچه که قواعد اسلامی و ضوابط 
کلی امتحان و اخلاص, در خلال دوران فتنه و انحراف عصر غیبت کبری 
۳ 
)1( 


ناحیه دوم: ویژگیهای مومنان منتظر در روایات 


اخبار و روایات؛ فضیلت موّمنین با اخلاص فداکار در راه خدا| را , در دوره 
فتنه‌ها و انحرافات؛ چگونه بیان می کند و چهره منتظران راستین آن حضرت 
را چگونه ترسیم می‌نماید؟ 

روایت اوّل: 

(2) مسلم «6», و ترمذی «7». و ابن ماجه «8». از رسول خدا- صلّی اللّه 
علیه و آله- روایت کرده‌اند که آن حضرت فرمود: 

«عبادت در هرح (دوران آشفتگی) همچون هجرت به سوی من است.» 
برای فهم بهتر و عمیقتر این روایت شریفه و اين فرمایش گرانقدر رسول 
خدا, چهار مقذمه را متذکر می شویم : 

(3) مقذمه اوّل: مقصود از «هرج», فتنه و انحرافی است که در دوران 
غیبت کبری پدید مت ند بر طبق آنچه که روایات شیعه و سئی گویای آن 
می‌باشد, که در این دوره اقسام هرج و مرح و کشت و کشتار واقع خواهد 
و ۱ ات تا و 
مقصود از کلمه «هرج» در این روایت. همان دوره هرج و فتنه است. نه 
خود هرح که به معنی قتل است. 

(4) مقدّمه دوم: مقصود از هجرت به سوی پیامبر, هجرت از سرزمین کفر 
به سرزمین اسلام است, که در واقع پایه تمام کارهای اسلامی است., که 
از اند 


(6) صحیح مسلم 8/ 208. 

(7) صحیح ترمذی 3/ 332. 

(8) سنن ابن ماجه 2/ 1319. 
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تمام کارها شروع می‌شود, و نشان پذیرش راستین اسلام است. . _ 

(1) مقدمه سوم : : قبلا دانستیم که مقتضای قواعد, عبارت است از انکه هر 
چه ایمان و عمل صالح با مشکلات و دشواریهای بیشتری همراه باشد و نیاز 
به فداکاری و از خودگذشتگی بیشتری داشته باشد, به طور گسترده‌تر و 
تا نزدیکی به خدا بوده و تکامل و رشد یک فرد را بیشتر در 
بردارد 

(2) مقذمه چهارم: مقصود از «عبادت» در این روایات, همان معنای عام و 
کلف ان اشست: به ایک فعقظ نماز و روزه باشد- گرچه اینها از مقذسترین 
شکلهای عبادت می‌باشند- بلکه هر گونه عمل مطلوبی که یک فرد به منظور 
امتثال فرمان خداوند انجام دهد و مطابق دستورات اسلامی باشد, عبادت 


به حساب هی این چه به صورت فردی باشد یا به شکل اجتماعی. چنانکه 
قبلا , به-صور . کردم این بحت را منک شندیم وعقمدم عاض .عیادت» را 
بررسی کردیم 

(3) از این و وت چهارگانه, چنین نتیجه می‌گیریم که مقصود رسول خدا 
از 1 حدیت, آن است که هر گونه کار اسلامی در سطوح گوناگون, که در 
دوران هرج و مرج و فتنه و انحراف انجام گیرد, در پیشگاه خداوند, فضیلتی 
و ارزشی همچون اصل پذیرش اسلام را دارا می‌باشد. 

(4) و در این برداشت.؛ جای شگفتی و تعجبی نیست؛ زیرا دیدیم که اخبار و 
احادیث چگونه اوضاع دوران فتنه و هرج و مرح را ترسیم می‌کند, و 
رودرروئی آنها را با اصل عقیده و نیز خود افراد پایبند, به دين و ایمان 
دیدیم و مبارزه و اجبار انها را برای ترک دین و کنار گذاشتن ایمان؛ و 
بیرون رفتن از دایره اطاعت خداوند با انگیزه‌ها و ابزار گوناگون مشاهده 
کردیم. ری تن قراسی حفط کته ناف جاین بر رن و 
تموي از اهمیّتی بس بزرگ همچون اصل دخول در دین برخوردار خواهد 
بود؛ و چه بسا در مواردی, باقی ماندن در راه تقوی و کارهای شایسته, 
زحمات و فداکاریهای بیشتر از اصل پذیرش دین را در برداشته باشد. 
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روایت دوم: 

(1) ابن ماجه «9», و ترمذی «10»,,در حدیثی که قبلا نیز قسمتی از آن را 
نقل کردیم. ات رو فا ضلی‌الله. غلیه و الفت نوات ت کرده‌اند که آن 
حضرت فرمود: 

«پیش روی شماء دوران صبر و پایداری است. صبر در اين زمانه. همچون 
گرفتن پاره‌های آتش در مشت است. آن کس که در اين زمانه عمل کند و 
بکوشد, پاداش پنجاه نفر دارد که در زمانه دیگر, این گونه کاری انجام 
دهند. > 

(2) بکی عمل واحد, فضیلت و پاداشش به تسبت فداکاری و زحجمتی است 
که در راه آن کشیده می‌شود, که اگر از خودگذشتگی و فداکاری به اوج 
خود رسید, تا آنجا که نگهداری دین همچون نگهداری آتش در مشت شد. 
فضیلت و اجرش بدین پایه می‌رسد که رسول خداه.ضای الله علیه و آله- 
فرمود. و اجر یک عمل از یک نفر در چنین شرایطی, همچون انجام دادن 
۳ ۷ ۳ نفر در حالتی اسانتر و راحت‌تر. 

عدد پنجاه در این روایت. طبیعتا بیانگر عدد خاصْ و محدود نیست. بلکه 
مقصود. کثرت و زیادتی می‌باشد؛ همچون فرمایش خداوند در قرآن مجید 
که می‌فرماید: ان تسْتَعْفرّ هم سَبْعینَ ج هو «11» یعنی: اگر هفتاد بار برای 
آنان: اشتغفاز کنی. 

بنابراین 9 نخواهد داشت که بگوئيم فضیلت عمل یک انسان پایدار و 


صابر در برخی شرایط, و به تناسب زحمت و رنج و کوشش او, گاهی به 
چندین برابر اين مقدار (عمل پنجاه نفر) نیز می‌رسد. 

روایت سوم: ۲ 

(3) کلینی در کافی <12» از عمّار ساباطی روایت کرده است که گوید: 


(9) سنن ابن ماجه 2/ 1331. 

(10) صحیح ترمذی 2/ 437. 

(11) توبه/ 80. 

(12) کافی 1/ 333- 334, ح 2. 
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«به حضرت صادق- علیه السلام- عرض کردم: کدام یک از دو نحوه ند کات 
خداوند افضل و برتر است؛ ایا عبادت در پنهانی با امامی از خاندان شما در 
حال پنهانی در دوران دولت باطل «13» يا عبادت در زمان ظهور دولت 
فرمود: ای عمار. صدقه در پنهانی, برتر است از صدقه دادن اشکارا. و به 
خدا سوگند همین طور عبادت شما در پنهانی با پیشوای پنهانتان در دوران 
دولت باطل و در حال سازش (و عدم قیام), برتر است از کسی که خداوند 
را در دوران ظهور دولت حق با پیشوای بر حق ظاهر عبادت می‌کند؛ و 
عبادت در حال ترس, در دوران دولت باطل. همچون عبادت در حال 
آسایش و امنئت در زمان دولت حق نمی‌باشد ۰ 

تا آنجا که عقّار می‌گوید: عرض کردم: به خدا سوگند که مرا به عمل 
(عبادت و کارهای خیر) ترغیب فرمودید و بر آن تشویق کردید و لکن 
دوست دارم که بدانم چگونه ما امروز عملی برتر از یاران امام اشکار در 
زمان دولت او داریم و حال اینکه همه دارای یک دین می‌باشیم. 

(1) فرمود: شما در دخول در اسلام و پذیرش اسلام, پیشتر از آنان 
می‌باشید, و قبل از آنها به نماز و روزه و حجٌّ و هرگونه کارهای خیر و 
فهمیدن معارف دینی وق آورده و مخفیانه از دشمن به عبادت پروردگار 
همراه امام غایب و پیشوای پنهانتان پرداخته‌اید, از او یپیروی کرده و در 
راهش پایدار بوده و در انتظار دولت حق به سر برده‌اید. از دست 
فرمانروایان ستمگر بر خود و جان امام خویش ترسان بوده, دین و ایمان 
خود را حفظ کرده و در راه پرستش خدا و پیروی از امامتان در حال ترس 
از دشمنان پایداری کرده‌اید. و بدین جهت است که خداوند, پاداش کارهای 
شما را دو چندان کرده است. پس گوارا باد شما را. 

عرض کردم: فدایتان شوم. پس با این حساب. چه لزومی دارد که ما از 
اصحاب قائم- علیه السلام- پاتکتیص وین فولت هه ات ود سید در حالی 
که امروز تحت نظر امامت شما و پیرو شمائیم و اعمال ما افضل و برتر از 


افرادی است که در زمان دولت حق به سر می‌برند!؟ 
(2) فرمود: سبحان الله! ایا دوست ندارید که خداوند حق و عدالت را در 
روی زمین اشکار گرداند. سخنها را یکی گرداند و دلهای پراکنده را 


(13) مفهوم «امام مستتر و پنهان» در اين روایت در توضیحات مولف 
خواهد امد. 
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به یکدیگر پیوند زند, و کسی در روی زمین گناه و نافرمانی خداوند را نکند, 
و حدود الهی در بین مردم اجرا گردد و برپا شود, و خداوند حق را به 

صاحب حق برگرداند و دیگر هیچ حقّی مخفی نماند و به خاطر ترس از 
مردم حقیقتی پوشانده نباشد!؟ آگاه باش, به خدا سوگند ای عمّار,. کسی از 
شما در چنین حالتی که تو هم اکنون می‌باشی (و در انتظار آن دولت حقه 
به سر می‌بری) نمی‌میرد, گر اینکه در پیشگاه خداوند از بسیاری از 
شهدای بدر و احد برتر است. پس بشارت باد شما ر.» 

(1) جای هیچ‌گونه تردید و شبهه‌ای نیست که این روایت. گویای برتری 
عبادت و پرستش و صبر و پایداری در دوران ظلم و انحراف؛ بر عبادت در 
دوره راحت و آسایش است, گرچه راحتی و آسایش از سوی حکومت حق 
و دولت حضرت مهدی- علیه السلام- باشد. 

با اینکه دلالت این روایت بر این مطلب بسیار روشن و واضح است, در 
عین حال, اشاره کردن به دو نکته بی‌فایده نیست: 

(2) نکته اوّل: 

حضرت صادق- علیه السلام-. فضیلت صابرین را محدود کرد به این که 
حتما با امام پنهان باشند, و در اینجا مقصود از امام مستتر و پنهان به قرینه 
سایر مطالب روایت. امامی است که امر امامت او در استتار است و 
مستقیما در مقام حکومت و رهبری علنی امّت قرار ندارد. 

(3) ممکن است کسی بگوید: ما هم اکنون در دوران غیبت کبری, نه با 
امام ظاهر و آشکار هستیم, و تهب اما بتجان و مستون زندین معدت. هدر 
روایت بود), بنابراین . فضائلی که در روایت گفته شده بود شامل حال ما 


نمی‌ شود. 
(4) به این شبهه در دو می‌توان پاسخ داد: 
1 ما در این دوره نیز بت امامیه با امام مستور و پنهان 


می با شیم, و لذا فضائلی که در این روایت آمده است شامل حال ما هم 
می‌ شود. زیر | انجم که.مهم است همراهی و.معیت: با امام. از حیت. ایمان. و 
عقیده است, نه معیّت جسمی و ظاهری. و علاوه بر این می‌توان معاصر 
بودن با آن حضرت را نیز برای تحقق مفهوم «با امام بودن»؟ بر مطلب 
گذشته افزود. و هر کس که معتقد به 
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غیبت حضرت مهدی- ارواحنا- فداه- باشد, این دو جهت را دار است؛ زیرا| 
معتقد است که در زمان آن حضرت به سر می‌برد و در عقیده و ایمان با 
ان حضرت همراه است. و اما اینکه شخص هیئت و شمایل امام خود را 
بشناسد و تشخیص دهد. هیچ‌گونه دخالتی در صدق مفهوم همراهی با 
حضرت و با وی بودن, ندارد. 

(1) و به تعبیر دقیقتر, آنچه که روایت بز ان تأکید دارد, است که امر 
امامت و حکومت امام- علیه السلام- از ترس ستمگران پوشیده و پنهان 
باشد, و فردی که معتقد به او است., در عقیده و رفتار خود, از او تبعیت 
کند. و این حالت در دوران غیبت برای یک فرد با اخلاص کاملا صدق 
می‌کند؛ چنانکه در دوران زندگی دیگر امامان نیز به همین صورت بوده 
است, زیرا هر دو دوره دارای فتنه‌ها و انحرافات و سرکوبی حق و پنهانی 
امام می‌باشد, و مشخص بودن امام و آشکاری ظاهر وی در این جهت 
چندان دخالتی ندارد. 

صدق کند و يا فراتر از آن بر فرض عدم اعتقاد به غیبت حضرت مهدی 
می‌گوییم بازهم می‌توان فضیلتی را که در این روایت ذکر شده شامل 
افراد با اخلاصی دانست که در دوران فتنه و انحراف به سر می‌برند. زیرا 
آنچه که موجب فضیلت و برتری می‌شود و در آزمايش الهی, پایه و اصل به 
خشانت ام ان همان ترس از ظلم و جهت‌گیری همیشگی در مقابل حیله و 
نیرنگ دشمنان و رویاروئی با منحرفین است؛ و کوشش و پرستش در 
شرایط خوف, برتر و والاتر است از عبادت و هرگونه کاری در دوره راحتی 
و آسایش. و این حالت در این دوره‌های اخیر, یه همان گونه که در دوران 
زندگی ائقّه- سلام الله علیهم- وجود داشته. موجود است, و تفاوتی با 
یکدیگر ندارند؛ زیرا هر دو دوره از دوره‌های فتنه و انحراف می‌باشد, بلکه 
می‌توان گفت در این سالیان اخیر. ترس و مشکلات از چندین جهت از 
زمان انفه- سلام الله علیهم- بیشتر بوده است: 

(3) 1) در دوران ائمّه- علیهم السلام- حکومتهای موجود, چه مصلح و چه 
منحرف هر چه بودند, بازهم به نام اسلام حکومت می‌کردند و مدذعی بودند 
که اسلام را در جامعه پیاده می‌کنند (و اسم اسلام و عنوان آن در جامعه 
رسمیّت و 
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اهمیْتی داشت). در حالی که امروز در سراسر روی زمین جائی را که با نام 
اسلام. حکومتی رسمی داشته باشد نمی‌بينيم «14» و تمام حکومتها به 
مادیت و بی‌دینی روی اورده‌اند. 


(1) 2) نظام حکومت و برنامه‌ریزیهای دولتها در آن زمان, از جهات 


0 ساده‌تر از تظامات حکومتها در این زمان بوده 9 ب ۳ 
۱ را اداری, ترا 1 و دیگر اه دولتها. , 
(2) 3) در آنّ زمان, اگر هم افکار و اندیشه‌های الحادی و تخریبی به جنگ 
جامعه اسلامی خی ادا هم از سوی عامه مردم رد می‌ شد؛ و هم از نظر 
حکومتها مطرود بود و خود آن افکار هم چندان نیرو و توانی نداشتند؛ لکن 
امروزه افکار مادذی از سوی هزاران دانشمند و نویسنده تأبید و تقویت 
ات ار تا ی ان اقا اش فان ی 
خداشاس است تن سار ار لها سر سانشان آفکار بو 
اندیشه‌های الحادی بوده و امکانات خود را در راه نشر و گسترش آنها به 
کار می‌برند و با مخالفین خود با تمام قدرت می‌جنگند. و هر کس را که 
بخواهد در مقابل انها ایستاده و مردم را به حق و حقیفقت و اسلام و تعالیم 
الهی دعوت کند, از بین خواهند برد. 

(3) بنابراین می‌بينیم که ظلم و ستم بعد از دوران زد کون ظاهری امامان 
بیشتر شده, و همراه آنها آزمایش و امتحان خدائی سخت‌تر گشته است؛ 
باترایی ار وا سار اش فان را اه الا مد اه مین 
پاداش نعیین شده باشد, درباره افراد با اخلاص این دوره باید بیشتر باشد, 
و هر چه امتحان دشوارتر و سخت‌تر باشد, فضیلت و پاداش در نزد خدا 
بیلشتر, و کمالات به دست آمده در راه ایمان و اخلاص, بزرگتر خواهد بود. 
(4) نکته دوم: 

فرمايش حضرت صادق علیه السلام- که فرمود: بر این حالت که شما 


(14) باید توجه داشت که این کتاب قبل از برپا شدن نظام جمهوری 
تاریخ غیبت کبری .ص:465 

هستید, اگر یکی از شما بمیرد. در نزد خداوند. از شهدای بدر و احد برتر 
است, پس بشارت باد شما را. 

واضج است. خلاصه 0( 

اول: برتری و افضلیت اصحاب آزمایش‌شده حضرت مهدی- سلام اللّه 
علیه- و شایستگی آنان برای اداره و رهبری جهان زیر نظر و پیشوائی 
و که اینان از اغلب اصحاب رسول خدا- صلی الله علیه و 
آله- افضل و برتر می‌باشند, چنانکه دلیل آن را گفتیم. 

دوم آنخه آند کی پیشتر کفته رزنده یعنی برتری کسانی که در عصر غیبت 
زندگی می‌کنند از ز کسانی که در سایر دورانها زد کی هه کدی تر هت تین 
که فرد شایستگی و سرسختی و ایستادگی خود را در برابر ظلم و انحراف 


ثابت کند. 

ار هک اسحات روا واه صلی لاه فا و ال ون رم هط 
به درجه شهادت رسیدند, و لذا باید از ما برتر و افضل باشند. 

می‌گوئیم: نه, چنین تیتینت:: زیر "شهادت آنان در جنگهای بدر و احد, به 
حاظر دفاغ. و جلوگیری, از دشمن و با بة خاطر. آن احشاسات عاطفی: و 
هیجانهای روحی آنان بود که رسول خدا در آنها ایجاد کرده بود, و شهادت 
بدین گونه گرچه پیروزی بزرگی را در امتحان خدائی در بردارد. لکن عاملی 
برای تربیت و تکامل یک فرد نمی‌شود. زیرا تکامل و رسیدن به مرحله 
نهائی امتحان الهی, نیازمند به زمانی طولانی و طی کردن مراتب و درجات 
مختلف است که می‌بایست به تدریج و به هم پیوسته انجام گیرد, و یک فرد 
تم اهنت اد اه مان ما هی کر را ی 
او دشوار و سخت باشد. 

(3) ولی اين گونه رشد بطیء و کند را در طول تاریخ غیبت کبری, افراد 
موّمن و معتقد به وجود حضرت بقیة 51 می‌گذرانند و روز به روز کاملتر 
می‌شوند و به درجاتی بالاتر از درجات اصحاب رسول خدا می ر سند, و 
خت امه ای وش ار اراس دای الم انم و آل وه 

آن رسیدند خواهند داشت؛ حتانکة بحثهای مفصل این موضوع را 7 
اوردیم. 
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(1) ادامه روایات پیرامون مقمنان : 

با در نظر گرفتن این نکته, ۳۳ 7 را که درباره فضیلت 
پابرجایان در راه حق و چشم‌براهان روز موعود وارد شده. بفهمیم: 

(2) 1) از آن جمله, روایتی است در کتاب کمال الدین «15» از حضرت 
حسین بن علی- علیه السلام- که درباره حضرت مهدی صحبت می‌فرمایند: 

«برای آن حضرت غیبتی است که در آن غیبت, گروهی از دین خدا| 
برمی‌گردند 5 طرفهین ثابت قدم خواهند بود که آنها اذِّت می‌شوند و.به آنها 
گفته می‌ شود : «اين وعده چه وقت سر می‌رسد؛ احز شما راست 
می‌گوئید ؟» آگاه باشید که صابر و پایدار بر اذیّت و آزار و تکذیب و افترا, 
همچون کسی است که شمشیر به دست گرفته و در پیشگاه رسول خدا 
پیکار می‌کند.» 

(3) 2) برقی در کتاب المحاسن «16» از حضرت صادق- علیه السلام- 
روایت می‌کند که فرمود: 

« وان سا ها کی تقو ایکا قفا مضه لها اعی هد 
همچون کسی است که خیمه‌اش را در رواق حضرت مهدی زده است. بلکه 
مت لد کی ات سا آه مهس است له مت له کسی آاشت که 


با رسول خدا شهید گشته است.» 

(4) 3) و بر ده بت کرده است «<17»: 

«هر کس از شما بر این امر بمیرد در حالی که در انتظار باشد. همچون 
کسی است که در خیمه و چادر حضرت به سر می‌برد.» 

(5) 4( از حضرت باقر- علیه السلام- دز مر دیتی »لین آ دم است: 
ان کین از تما که مق وید اکر حضرت فانم طمون کند ه اهر تفا آو را 
درک کنم یاریش خواهم کرد, چنین کسی همچون شخصی خواهد بود که با 
شمشیر در خدمت او نک و پیکار می‌کند». 


(15) کمال الدین/ 317 

(16) محاسن/ 172. 

(17) محاسن/ 172. 
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بلکه می‌توان گفت افراد ازمایش شده و کامل, حتّی از این درجه هم بالاتر 
می‌باشند, چنانکه روایات دیگری بر این مطلب دلالت قی کند, 

(1) زان له این رو ارت ت که صدوق در کتاب کمال الدین از حضرت زین 
العابدین, امام سجاد- علیه السلام- تقل. ی کند. که آن حضرت درباره 
حضرت مهدی چنین فرموده است: 

«همانا مردم زمان غیبت آن حضرت., که به امامت او معتقد و منتظر ظهور 
او می با شند, از مردم تمام زمانها برتر می‌باشند؛ زیرا خداوند متعال عقل ۲ 
اندیشه‌ای به آنان داده است, که غیبت در نظر آنها, , همچون مشاهده و 
ظهور می‌باشند و آنان را در چنین شرایطی, , همچون مجاهدان پیکارگر در 
حضور رسول خدا قرار داده است. آنان مخلصانی راستینند ما هستند 
که در بتهانی و اشکار: مردم را به دین خدا دعوت می‌کنند» «18», 

(2) شیخ طوسی در کتاب الغیبه «19» از حضرت رسول- ی ۵ تن 
آله- روا؛ یت کرده است که فرمود:. _ ۱ 

«به زودی مردمی بعد از شما خواهند امد. یک مرد انان پاداش پنجاه نفر از 
شما را خواهد داشت. گفتند: ای رسول خدا. ما با تو در بدر و احد و حنین 
بوده‌ایم و کرآن: دز ین هار تازل سنده اشت ار فرموو اگر شما آنچه را که 
آنان متحمّل می‌شوند, بخواهید تحمّل کنید. نمی‌توانید همچون آنان پایدار و 
بردبار باشید». 

(3) بنابراین می‌توان گفت که این افراد صابر و پایدار, از عموم مردم 
تفای رسول خدا| برترند. و سر این مطلب در همان است که گفتیم که 
اینان از نظر امتحان و ازمایش عمیقتر و امتحاناتشان دشوارتر است ولی 
امتحان انان سطحی‌تر می‌باشد و خواه‌ناخواه ان کس که عمقش بیشتر 
است. از ان کس که سطحی‌تر است ارزنده‌تر خواهد بود. و معنای 


فرمایش رسول خدا همین است که فرمود: «شما اگر آنچه را که آنان 
متحمل می‌ شوند؛ بخواهید تحمل کنید, نمی‌توانید همچون انان پایداری و 
مقأومت کنید». 


(18) کمال الدین/ 320 

(19) کتاب الغیبه ص 275. در کتاب الخرائح همین روایت در ص <195 

آمده است. 
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(1) در اینجا بی‌مناسبت نیست که در تشریح این روایات, دو نکته را 

بیاوریم: 

اول: تعبیر به خیمه و شمشیر که در این روایات آمده است., به خاطر آن 

است که در آن زمان مردم با همینها سر و کار داشته‌اند, و ما در آغاز 

بخش دوم این کتاب درباره این مصادیق بحث کرده‌ايم, که می‌باید 4 

زمانی مصادیق شمشیر و خیمه را در تناسب با همان زمان ذکر کنیم. ٍ 

مقصود از شمشیر, اسلحه امام زمان است؛ و مقصود از خیمه, مق 

فرماندهی و پایتخت حکومت حضرت است. و احتمال دارد که مقصود از 
خیمه. مکتب فکری و اعتقادی باشد, بر طبق آنچه که اصطلاح امروزه ما 

ی و یا مقصود آن مبادی و اصولی باشد که مستلزم یک جهت‌گیری 

خاصْ فکری و عملی در زندگی است. 

قرینه بر این مطلب, روایتی است که ابو داوود «20» از حضرت رسول 

نقل کرده است که در ضمن گفتاری که درباره فتنه و اوه اوضاع 

داشته‌اند, چنین فرموده‌اند: 

«انسانی به هنگام صبح مومن و شامگاه, کافر می‌ شود تا آنکه مردم به 

زیر دو خیمه می‌روند. : خیمه ایمان که نفاقی دی ان نیست, و خیمه‌ای از 

نفاق که ایمانی کر ان تفت 

مقصود از این دو خیمه. بدون تردید, دو مکتب فکری و یا دو مبدا اعتقادی 

است که به دو خیمه برای دو لشکر- که با یکدیگر سر جنگ دارند- تعبیر 

شده است. چنان که در جنگهای آن زمان متداول بوده است. 

(2) نکته دوم: در آنجا که درباره انتظار و منتظران سخن گفتیم, همانچه را 

که این روایات گویای آن بود, ملاحظه کردیم, و فضیلت و برتری انسانهای 

آزضانشن ده و به کمال: رسبده دورنه غیت کبر را حتّی بر کسانی که در 

پیش روی رسول خدا به شهادت رسیده‌اند, دانستیم؛ چنانکه نیز دانستیم 

که این افزاد همچون کسانی سید که با حضوت: بعیة: الامد ارواحنا فداه- 

بوده و در خدمت آن حضرت او را یاری نموده و در راه اهداف او 
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همزمانی و هم مکانی با حضرت. چندان اهمیتی از نظر اعتقاد و يا عمل 
ندارد؛ و انچه که دارای اهمیت و ارزش است. همان میزان اخلاص و ایمان 
و مقدار مجاهدت و کوشش است. و دانستیم که ویژگی خاص یاران 
حضرت مهدی- علیه السلام- در همان درجه عالی اخلاص و نیروی ایمان 
انها است. 

(1) بنابراین اگر کسی در دوران غیبت به همان درجه از اخلاص رسیده 
باشد, همچون یاران ان حضرت خواهد بود. لکن مضمون بعضی از این 
روایات که می‌گفت: افراد با اخلاص و ازمایش شده در دوران غیبت. 
همچون شهیدان در رکاب حضرت مهدی- علیه السلام- می‌باشند, این 
مضمون با قواعد و اصولی که داریم تطبیق نمی‌کند؛ زیرا در صورتی که هر 
دو از نظر اخلاص در یک پایه هستند, ولی یکی از انها در خدمت حضرت به 
شهادت رسیده, چگونه مقام او با ان کس که به فیض شهادت نرسیده 
است یکسان می‌باشد!؟ مگر اينکه این فرد هم در زمان غیبت به فیض 
شهادت در راه خدا نائل گردد. 
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(1) 


م جهت ششم: بی‌ارزشی و انحطاط مقام دشمنان حضرت مهدی (ع) در دوران غیبت کبری و پیش از 
ن‌ 


اشاره 


(2) نعمانی در کتاب الغیبه و شیخ صدوق در کمال الدین و شیخ طبرسی 
در اعلام الوری 1 از حضرت صادق- علیه السلام- روایت ت کرده‌اند که 
فرمود: 

«زمانی مردم در مقژبترین و نزدیکترین موقعیت نسبت به خدا هستند. و 
هنگامی خدا| از آنان راضی‌تر است که حجّت خدا را از دست بسد و بر 


ایشان آشکار نگردد و جای او را ندانند ولی با وجود این می‌دانند که حجت 
الهی از بین نرفته و نشانه‌های پروردگار, باطل نگشته است. در این هنگام, 
شب و روز در انتظار فرج بسر برید و چشم براه باشید. 

و شدیدترین هنگام خشم خداوند بر دشمنانش نیز همین زمانه است. که 
حجت خدا را نيابند و بر ایشان آشکار نگردد. و خدا می‌داند که دوستانش 
شک و شبهه به دل راه نمی‌دهند. و اگر می‌دانست که آنها به شک و تردید 
می‌افتند, یک لحظه نیز حجّت خود را از آنان مخفی نمی‌داشت و آن (یعنی 
بود.» 

0 و تفسیر این روایت را در ضمن چند نکته متذکر می‌شویم: 


نکته اوّل: حدود مسئولیت یک فرد [در دوران غیبت] 


(1) غیبت نعمانی/ 162 کمال الدین/ 333؛ اعلام الوری/ 404: کافی 1/ 
3 
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غیبت کبری, از نظر قاعده و اصل تا چه اندازه است؟ 

درست آن است که اگر کسی در دوران فتنه و انحراف و فریب معصبت 
کند, مقدار مسئولیت او از مسئولیت ارتکاب همان معصیت در زمان 
حضرت رسولل- ح الله علیه و آله- که دوران تشریع قوانین اسلامی 
است پائینتر است امّا نه تا آن حدٌ که اختیار از دست برود و تکلیف : نم کلی 
ساقط گردد. ۱ 

دلیل و برهان بر این مطلب را در ضمن چند مقذمه می‌اوریم. 

(1) مقدمه اوّل: 

میزان ارادم و اختیار یک فرد, نسبت به تمام کارها بکسان تیلست بلکه 
مراتب گوناگونی دارد. در بعضی از کارهاء آن قدر ناچیز است که از بین 
می‌رود, و در بعضی کارها واضح و روشن است., چنانکه در مراتب ذیل 
توضیح داده می‌شود: 

(2) مرتبه اوّل: جبر فلسفی؛ بدان معنی که انسان اعمالش را انجام 
می‌دهد, همانطور که نور از خورشید و رایحه از گل صادر می‌شود و یا 
همچون قلم در دست نویسنده, و عصا در دست زننده است. این بالاترین 
مرتبه جبر و از بین رفتن اراده و فقدان اختیار است. این جبر, بر روی یکی 
از این دو پایه استوار است: 

(3) پایه اوّل: پایه ماذی؛ مانند نظریه مادیت تاریخ. و يا ماتریالیسم تاریخی 
که تفافت تحللات و دگرگونیهای تاریخی, را به رشد ابزار تولید. مرتبط و 
وابسته ضاب 9 نت۸ که در واقع آنچه که ۳ است و عامل اصلی به حساب 
می‌آید. همان ابزار تولید است و انسان هیچ‌گونه اختیاری در تغییر کارهای 
خویش ندارد. 

از نظر ماتریالیسم تاریخی, این مسا اه روشن و واضح است؛ و اگر افراد 
در نظر آنان اختیاری داشتند. سازندگان تاریخ را افراد می‌دانستند نه ابزار 

تولید, ولی آنها اصرار و پافشاری زیادی دارند که محرژک تاریخ و سازنده 
تاریخ را ابزار تولید بدانند. 

(4) ظاهرا تمامی مکاتب ماژی. قائل به جبر فلسفی می‌باشند. زیرا اگر 
اقرار کنند که انسان دارای اختیار است. خواه ناخواه اقرار به عالم غیب 


کرده‌اند ِ تعی توا نو به آن ایمان داشته باشند. به علاوه که اثبات اختیار 
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شحرن کهتعلل مادیدن اسان یر خرمری دا ند عافات دارد: ۱ 

(1) پایه دوم: اساس الهی؛ بدان معنی که خداوند متعال. فقط فاعل موتثر 
است و تمامی کارهای انسانی به خداوند نسبت داده می‌شود. 

مشهورترین گروه طرفدار اين نظریّه در بین مسلمین, فرقه اشاعره و 
همچنین بهودیان می‌باشند. 

از نظر اسلام, هر دو پایه و اساس جبر, چه ماذی, و چه الهی, باطل است. 

اقا اساس مادّی, بدان جهت که اصولا نظر اسلام با مادیگری در اصل 
پیدایش جهان و زندگی مخالف است, چنانکه در کتابهای اعتقادی مفصّلا در 
این باره بحت شده است. 

و اما جبر الهی. بدان جهت که اگر خداوند ما را مجبور کرده باشد, دیگر 
ثواب و عقاب و پاداش و کیفری نخواهد بود, و هیچ‌کس سزاوار چیزی 
نیست, بلکه همه کارها به خدا نسبت داده می‌شود., و بطلان این نظریه نیز 
در کتب عقاید اثبات شده است. ۱ 

(2) مرتبه دوم: وادار کردن بر کاری مخصوص, بعد از انکه اصل جبر را 
باطل بدانیم. مثل اینکه دست کسی را ببندند و در دهان او اب پا غذا 
بریزند, و يا از جائی به جای دیگر منتقل کنند. این مورد را در اصطلاح 
«اضطرار» نمی‌نامند. گرچه ممکن است که اضطرار هم نامیده شود. 

(3) مرتبه سوم: اکراه. با فرض اختیار در دو مرتبه پیش, سوّمین مرتبه, 
اکراه است. روشنترین شکل ان صورتی است که کسی را تهدید به قتل با 
کار زشتی بکنند تا کاری را انجام دهد, که مثلا اگر نکند او را می‌کشند, و پا 
ضرر جانی بر او وارد می‌کنند. اين اکراه. شکلهای دیگری نیز دارد, مثل 
اینکه تهدید متوجّه شخصی باشد و امر و دستور متوجّه شخصی دیگر, مثلا 
کسی را تهدید کنند که اگر اين کار را انجام ندهی پسرت را می‌کشیم. با 
اینکه چندین کار مورد تهدید باشد, مثلا بگوید اين کارها را انجام بده, و 1 
تو را می 

)4( مرنبه اضطرار؛ و آن عبارت است از روی آفزدن به کاری به 
خاطر دوری جستن از کاری دیگر, که اگر این کار را انجام ندهد, آن ضرر و 
زیان به او 
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بیماریش و امثال اینها بفروشد. 

(1) این دو مرتبه (سوم و چهارم) با اختیار منافات ندارد. زیرا فعل با اراده 
انجام هت کیزد: گرچه مطابق خواسته و میل و یا عفیده انسان نیست. ولی 


دو مرتبه اول و دوم با اختیار منافات داشت, و در آن موارد سلب اختیار 
شده بود. ۹ 

(2) مرتبه پنجم: موردی که می‌توانيم ان را اضطرار غیر مستقیم بنامیم., 
که عبارت باشد از انجام کاری بر اثر انگیزه‌های عمومی و يا خصوصی, که 
اسان ای راها اه دار کود انسام دی لکن هه یدام ات 
که چاره‌ای هم جز انجام ندارد, گرچه از نظر عقلی راه چاره‌ای هست, لکن 
فعلا بهترین راه برای او همین است. 

(3) بسیاری از کارهای مردم., از این قبیل است. مثل اینکه تاجری کالای 
خود را گاهی ارزانتر از قیمت معمولی می‌فروشد. و یا کسی که به چیزی 
عادت کرده برای بهبود حال خویش ان اعتیاد را انجام می‌دهد- مثلا دائم 
الخمر و یا معتاد به مواد مخذره- و یا ادامه کار در یک گروه و طبقه 
مخصوص, که به ناچار در همان رشته تخصص خود عمر خود را مق بدر اند 
همچون طبیبی که اصلا کاری به مسائل فیزیکی و يا مهندسی ندارد و به 
ناچار همان رشته پزشکی خود را ادامه می‌دهد, و يا همچون کسی که از 
آداب و رسوم اجتماعی و ستنهای قومی و قبیلگی خود تبعیّت می‌کند, و یا 
همچون اضطرار انسان گرسنه و احتیاج او به غذا در موعد مقر تا جائی 
که به سر حدٌ ترس از مردن نرسد, که در این صورت وارد مرتبه چهارم 
می‌شود و مصداق اضطرار خواهد بود. 

(4) در این حالت و مرتبه. دو زمینه از حیث حفظ اختیار وجود دارد: 

زمینه اول: فرد در شرایطی است که جز انجام آن کار چاره‌ای ندارد و 
تمق‌تواند آنها را ترک کند و عرفا چاره‌ای جز آن کار برای او نیست. 

زمینه دوم . انگیزه‌ها, به آن درجه از حتمیت و تعین نر سیده, بلکه فرصتی 
برای انسان وجود دارد که در آن فرصت کاری را که می‌خواهد, انجام دهد, 
و آنچه را که خود اراده می‌کند برگزیند, گرچه عوامل وادارکننده برای او 


بسیار باشد. 
و و سس را ۱ 
(1) مثالهائی که برای این دو زمینه می‌توان اورد, به طوری است که 


نسبت به اشخاص مختلف فرق می‌کند, و هر یک از شرایط روانی و عقلی 
و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی که هر فردی در 1 شر ایط رید کی 
قف کنر , در میزان اختیار انسان موثر است, گاهی می‌شود که کاری برای 
یک فرد حتمی است., و برای فرد دیگر چندان اضطراری به آن نیست. 
گاهی یک فرد کاری را می‌تواند انجام دهد, و همان کار را شخصی دیگر 
نمی‌تواند بکند. ممکن است یک پزشک, علاوه بر رشته پزشکی در فیزیک 
نیز دارای تخضظص باشد, و طبیبی دیگر اصلا برایش چنین امکانی نباشد. 
(2) مرتبه ششم: اختیار مطلق؛ بدان صورت که انجام و عدم انجام یک کار 
برای او یکسان بوده و نسبتش پنجاه درصد باشد. 


این نیز امری نسبی است. زیرا گاهی تمام اطرافی که قابل اختیار هستند 
ممکن می‌باشند و در مورد هیچ‌یک از.اتها ستبت بهدیگری انگیزه بیشتری 
وجود ندارد, و گاهی در یکی انگیزه بیشتری وجود دارد. گاهی در مورد 
بعضی از آنها عوامل نگهدارنده یا دور کننده‌ای می‌باشد. و گاهی بعضی از 
آنها حالت ناچاری نه انجام. آن در مرتبه دوم و سوم را داردة و اختیار نه 
اعتبار اطراف دیگر مطرح می‌باشد, و 

(3) مقدمه دوم: 

نفد اد آایکة مراتب ششگانه افعال را دانستیم, حال می‌توانیم اختلاف آنها 
را از نظر اختیار و نیز میزان مسئولیّت قانونی ارتکاب آنها بشناسیم. زیرا 
هر عملی حکمی و قانونی دارد که مقدار مسئولیت شخص در اطاعت یا 
عصیان آن قانون وابستگی کلی به مقدار اختیار وی در انجام عمل دارد. 
(4) تشریع و قانون‌گذاری بر محور اختیار و آزادی دور می‌زند, چه قوانین 
عقلی و چه قوانین شرعی, و يا دیگر قراردادهای اجتماعی: بلکه هر 
قانون‌گذاری که دست به وضع قوانینی می‌زندر ابتدا اختیار افراد و آزادی 
آنان را در مقابل خود در نظر هی کیرد و آنگاه شروع به قانون‌گذاری 
مهف کنذ؛ و الا امر و نهی, نصیحت و پند و اندرز معنائی ندارد. اگر کیفر کند, 
ظلم کرده. و اگر پاداش دهد. کار 
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بیهوده انجام داده است؛ زیرا| هرگاه اختیار از بین رفت.: , مسئولیت هم از 
بین می ر ود و گناهکاری که بالاجبار و بدون اختیار, کار زشتی از او سرزده 
است و مجبور بر گناه بوده, اگر کیفر ببیند. بر او ستم شده است. 

(1) اگر کسی بگوید: عده زیادی هستند که به وجود قانون و احکام 
تس ان ات مس ی ان ول کر ای ی 
بوده و منکر ازادی انسان می‌باشند. همچون ماذیون و اشاعره. اینها را 
چگونه توجیه می‌کنید ؟ 

در پاسخ می‌گوئیم: احترام و عمل به قانون از سوی این افراد به خاطر این 
است که آزادیشان در افعال بر وجدانشان روشن است. چنانکه زندگی 
عملی و کاری آنها گواه ایمان آنها به آزادیشان می‌باشد؛ ۳ قبول بار 
مسئولیّت در مقابل گناهان, ی ات و | قبول دارند. 
آنان: گرچه از نظر فلسفه تعکر ۵ ادن قائل به جبر می‌باشند, ولی 
عملا طرفدار آزادی انسان و اختیار او هستند, و از تناقض بین ثبوت 
مسئولیت و نبود اختیار, غافل می‌باشند. 

[2) به هر حال, مستولّت قانونی انسان با زیدتی اتیر, زادتر. و با کم 
ان کمتر می‌شود؛ با وجود اختیار. مسئولیت به وجود امده, و با از بین 
رفتنش از بین می‌رود. و اين اختیار در مرتبه سوم و ما بعد ان وجود دارد. 
ارزی:. کام می‌شود که یک فر معمولی: در بقخضی: از .مر انب اکراه.و اضظر ار 


شدید- با اينکه اگر دقیقا به آن بنگریم او را گناهکار می‌دانیم- معذور 
شمرده می‌ شود چنانکه همین فرد اگر از علم و آگاهی بیشتری برخوردار 
باشد. حتّی در همین مراتب هم او را مسئول دانسته و عذرش را پذیرفته 
ندانسته, بلکه تحمّل شدائد و سختیها را بر او لازم می‌دانیم. 

(3) مثلا یک فرد عادی. اکو تاجان شد که -دست به دردی بزند, و پا او را 
وادار به اين کار بکنند. چه بسا او را معذور بدانیم؛ لکن اگر همین کار را 
شخص اوّل مملکت و يا رئیس دولت و يا یکی از علمای اسلام انجام بدهد؛ 
عذرش پذیرفته نیست. و مورد ملامت قرار می‌گیرد؛ زیرا با مختصر دزدی, 
آبروی دولت و یا دین خود را برده است, بلکه لازم است که صبر پیشه کند 
و خویشتن‌داری را هیچ‌گاه 
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از یاد نبرد, حتّی اگر در مقابل خطر مرگ قرار گیرد, مخصوصا در جائی که 
خی لیوا رک ها ی سس ات ایا 
در راه آن فدا کند. 

(1) هر چه اختیار انسان کمتر باشد. مسئولیت او هم کمتر خواهد بود, تا 
جائی که در مواردی ممکن است اصلا مسئولیت از بین برود, لکن در موارد 
اضطرارهای غیر مستقیم, مسئولیت به صورت ناقصی وجود دارد. چون 
ممکن است انسان ان کار را به صورتی دیگر انجام دهد و کاری را که گناه 
و عصیان محسوب می‌شود, انجام ندهد و برای خود راه چاره‌ای پیدا کند. و 
در هر خا که آزادی و اختیار بیشتر باشد خواه ناخواه 2 
و زیادتر خواهد بود. 

(2) تفاوت درجات مسئولیت. سخن تازه‌ای نیست. بلکه نمونه‌های بسیاری 
را می‌توان در قانون برای ان ذکر کرد: 

مثلا قتل را به قتل عمد و شبه عمد و خطا تقسیم کرده‌اند. و کیفر عمد را 
اکن هشیم عمد با قطا عاری کنند طلم میداند: چنانکه همان قتل را به 
قتل سابقه‌دار, که اصراری بر ان شده و با نشده باشد نیز تقسیم 0 
و گفته‌اند که اگر آنچه را که کیفر اوّلی است, بر دومی جاری سازند, ظلم 
و ستم خواهد بود. و همین‌طور است در مورر دزد, که اگر کیفر دزدی 
معمولی را در مورد دزدی که در شرایط گرسنگی و اضطرار دزدی کرده 
است., جاری سازند. ظلم و ستم خواهد بود. 

(3) در قوانین اسلامی, می‌بینیم که کیفر زنای غیر محصنه 1 شدیدتر 
انتت» تعامی این ضواود به خاطر ان است که ترجه اختیار در .انها کمتر 
شده و به همان نسبت مسئولیت سبکتر می‌شود, و به دنبالش درجه 


(1) کلفه محصته از حضن می‌ایدم هرزی کهرن دار دودرنن که هر داد 


در واقع در حصار و دژ عفاف به سر می‌برند و اگر پا را از اين حصار فراتر 
بنهند و کاری نامشروع انجام دهند. کیفرشان سخت‌تر و شدیدتر است. 
(مترجم) 
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(1) در این دو مثال. بهتر روشن و واضح می‌شود که میزان دار دزد 
معمولی در اینکه دزدی نکند, بیشتر است از وقتی که در گرسنگی 1 
قحطی بسر می‌برد, گرچه در حالت دوم هم گناهکار است؛ همانطور که 
درجه اختیار کسی که در حصار و حصن زنداری و يا شوهرداری بسر 
است. 

و ای کاش می‌دانستم که ماذیون و کسانی که قائل به جبر می‌باشند, در 
اینگونه موارد چه توجیهی دارند و چه پاسخی می‌دهند؛ زیرا بنا به نظر آنها 
فرقی بین افراد نیست, زیرا هر گناهکاری به نظر آنها مر ات کی کا 
بکند, و درجه جبر تفاوتی ندارد, بلکه چه بسا خود قائلین به جبر, مجبور 
بوده‌اند که این سخن را بگویند و دنبال این نظریه بروند! (2) مقذمه سوم: 
هر چه که اسباب و زمینه‌های ایمان به اسلام در یک فرد زیاد گردد, بر 
میزان گزینش اسلام و عمل کردن او به تعالیم ان می‌افز اید, ۳ جائی که 
همچون ششمین مرتبه از مراتب اختیار, میزان اختیارش نسبت به آن به 
صورت پنجاه پنجاه درمی‌آید. و رکه برای پذیرش اسلام انگیزه و محژکی 
نیرومند در ۷ بدیده می آیذ که در جانب ترک آن همانند آن وجود ندارد. 
چنانکه در وان رسول خدا- صلی, اللّه علیه و آله- بعد از فتح مک این 
حالت در اکثر افراد وجود داشت. حثّی چنانکه گفتیم, در برخی از افراد در 
آن زمان ایمان داشتن به غیب همچون یک امر حسشی بود, به طوری که 
بعد از ظهور نبیز. همین حالت موی خواهد داشت. نت صورت است که 
معصیت و گناه, و مسئولیت بزریک و کیفری بس زیاد را در بر خواهد 
داشت. 

(3) هرچه راه ایمان دشوارتر و کیفرها و لغزشهایش بیشتر باشد, و 
فداکاریهائی که لازم دارد و پایداریهائی که می‌بایست در روبرو شدن با 
انواع ستم از خود نشان داد و همچنین عوامل محرزک و وادارکننده به سوی 
انحرافات بیشتر باشد, در این صورت درجه اختیار و مسئولیت فرد کمتر 
خواهد بود, تا اینکه از مرتبه اضطرار غیر مستقیم به یکی از دو حالت قبل 
از آن درمی‌آید, بلکه در بعضی 
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اوقات از ان هم پائینتر می ر ود. 

(1) و ممکن است گفته شود: : از آنجا که در دوران فتنه و انحراف مصالح 
شخصی افراد قوی و ریشه‌دار می‌گردد, و موانع دینی و اخلاقی کاهش 


می‌یابد. و شخص چنین مي‌پندارد که بسیاری از اعمال انحراقی از 
ضروریات زندگی , به حساب آمده و امنیّت و آسایش وی متوقف بر آنها 
است, در این صورت می‌توان گفت که اکثر این موارد لااقل از قبیل 
اضطرارهای غیر مستقیم در زمینه دوم محسوب می‌شود. ۱ 

(2) و اما در ان موارد که واقعا قصور است و عدم دسترسی, ان را 
می‌توان کمترین جزء برای انحراف افراد دانست. بدان جهت که مسائل 
اولیه دینی روشن و واضح است, و این فرد خود باید دنبال انها برود, 
همچون سوال از مبدا جهان و هدف افرینش, که وقتی یک فرد می‌تواند با 
کمترین حرکت و کوشش به پاسخ این سوالات دست پابد, خواه‌ناخواه 
دسترسی به حق و حقیقت برای او اسان خواهد بود؛ و لذا است که قران 
مجوو قلییی پبروی از پدران را تکوس کرو ریرا با این اخکام اد 
واضح و روشن, صریحا منافات دارد. 

(3) و اگر کوتاهی و عدم دسترسی به مسائل اسلامی, به عنوان کمترین 
ان فان اتخراف در ایا را مهد مر وان سر از ار ایو 
هم از نظرٍ شرعی, اضطرار غیر مستقیم را نمی‌توانیم موجب عذر بدانیم؛ 
زیرا در ان صورت اختیار و مسئولیت به اندازه کافی موجود است, 
مخصوصا بعد از انکه نشانه‌های حق آشکار بوده و حچّت و دلیل برای اثبات 
حق و امکان فداکاری فرد در راه آن به اندازه معقول وجود دارد. 

)4( از مقدذمات شته‌کاته فوق, چنین ننیجه گرفته می‌ شود که مسئولیت در 
مقابل قانون. گرچه برای منحرفین در دوران غیبت کبری وجود دارد. و 
انسان در عقاید و رفتار و کردار باطلش معدور نیست,؛ لکن باید 
مطلب را هم بدانیم که شرایط زندگی موجود آنها 9 یکی از عوامل 
مهقی است که باعث می‌شود به سوی حق نروند و گرایشی به سوی آن 
تدای پاش و اس شراط ار ضران سوت « عم آن هی اوه 
همان درجه که از میزان اختیار انسان می‌کاهد, و 
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جاذبه‌های انحراف را قویتر می‌سازد. 

(1) روایتی که شیح طوسی, در کتاب غیبت؛ با سندی صحیم از زراره از 
حضرت صادق- علیه السلام- روایت ت کرده است. به همین مطلب اشاره 
می کند, آنجا که فرمود: سزاوار است که خداوند گمراهان را به بهشت 
ببرد. زراره پرسید: چگونه می‌شود فدایت شوم؟ پاسخ فرمود: گوینده 
می‌میرد, و ساکت لب تون کت نو و بک انسان در این بین می‌میرد و 
خداوند او ر به بهشت داخل (ضی قف 2 > ۲ 

از کلمه «ضلال» با تشدید در از 1 محرفتنا از ٍِِِ می‌باشند, 
فلت ایک واه او را راخ مت هی ند ان ات که توت 


در اين صورت کیفر و عقاب بکلی از بین می‌رود. و این حالت در شرایطی 
ای بر نباشد؛ در وقتی که گویندگان حقایق می‌میرند, 
و کسانی که زنده‌اند ساکت می‌نشینند و تبلیغ نمی کنند. 

(3) و ممکن است که مقصود از ناطق و صامت را اقّه اطهار- سلام ال 
علیهم- بگیریم که مقصود از صامت؛ حضرت مهدی- علیه السلام- و از 
ناطق, دیگر امامان- علیهم السلام- باشند؛ و دوران فترتن: کهبة آن اشاره 
21 است, دوران غیبت کبری- همین زمانی که تاریخش را می‌نگاریم- 
لنند. 

هگن است که مراد از خاطق و صامتسص اتخیشنه مت اسلام 
دعوت‌کننده به سوی حق باشد, معصوم باشد و يا غیر معصوم. در آن 
صورت مقصود از فترت؛ دورانهای دشواری است که در بین زمان غیبت 
کبری پیش می‌امده که در غیر آن زمان و ان حالت. دعوت و تبلیغ و ارشاد 
مردم واجب بوده است. 

)4( آنچه گفتیم, برداشتی سطحی و ابتدائی از اين روایت بود و آمّا معنای 
هو ی کاضاه این روایت را , به جای دیگر و مناسبت دیگر واگذار 
می کنیم. 


(3) غیبت شیخ طوسی/ 277. 
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در این مرحله همین اندازه کفایت می‌کند که بگوئيم تفاوت سخن ما و آنچه 
که این روایت مق کواید: در این است که کمی مسئولیت به نظر ما, وابسته 
به شرایط ظلم و ستم جامعه است. ولی در روایت. کمی مسئولیت را 
مربوط به ضعف تبلیغ اسلامی, و به دنبال ان جهل و نادانی و بی‌خبری 
نسبت به عقاید دینی دانسته است. 

(1) و هر دو مطلب نیز درست است. زیرا هر دو باعث می‌شود که 
مسئولیت فرد کمتر گردد, تا چه رسد به اينکه هر دو در یکجا جمع شود 
چنانکه در چندین سال و چندین دوره از زمان غیبت کبری, این حالت بوجود 
آمده است. و مقصود از اينکه به این روایت استشهاد کردیم, آن بود که از 
فلر ان 
موه ای ان رنه 


2) 


نکته دوم: [رابطه کاهش مسئولیت و قانون آزمایش و تمحیص ] 


با وجود اينکه مسئولیتها, در دوره فتنه‌ها و انحرافات کمتر می‌شود, ولی 

باید بدانیم که منافاتی با قانون آزمایش ۲ تنمحیص ندارد, و با روایتی که 

ِ_ آفز دنم که در هنگام غیبت حخت خدا, خشم و غضب پروردگار بر 
نانش بیشتر می‌ شود, مخالف نیست. 

۷ مطلب را از دو جهت می‌توانیم مورد بررسی قرار دهیم: 

(3) جهت اوّل: 

قلّت مسئولیّت با تمحیص و آزمایش منافاتی ندارد؛ زیرا ما نگفتیم که اصلا 

مسئولیت از بین می‌رود. چگونه چنین شود, در حالی که نافرمانی خدا 

مسئولیتی بزرگ و کیفری بس زیاد را در بر دارد!؟ ما گفتیم که به هنگام 

اران کر ی در سا سیسات ار ماه مس ات کی 

می‌ شود. 

(4) و به عبارت دیگرر در دوره فتنه و آشوب, مسئولیت یک فرد از زمان 

هر تولخ صلی. ات خایه و آله- و دوره تشریع دین و زندگی در 

کنار رهبران مذهبی کمتر خواهد جع در ان اه و رسول خدا؛ , و چه 

در زمان ظهور حضرت مهدی؛ که در آن هنگام مسئولیت انسان از 

مسئولیت دوران 
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غیبت بیشتر است. و آن کس که از امتحان خدائی در زمان حضور و ظهور 

امام نتواند سرفراز بیرون آید, جرمش از آن کسی که در زمان غیبت 

نتواند به خوبی امتحان بدهد, بیشتر است؛ و ان کس که در زمان غیبت از 

این امتحان خدائی سرفراز بیرون آید و خوب امتحان بدهد؛ مقام , و 

مرآتنن سشتر اک آن کسی. کو با خصور امام. ه سا مسر صلوات ال 

علیهم- توانسته است از امتحان خوب بیرون آید <4»*: زیرا هرچه امتحان, 

دشوارتر و مشکلتر باشد, قبولی در ان ارزش و مقام بیشتری دارد. 

(1) با در نظر گرفتن این مطلب, تمحیص و امتحان به جای خود خواهد بود, 

هم از جهت روشهای امتحان, و هم از جهت نتایجش. 

آشا ار خمت روهار بدان عفت که. فلت هنوگ لت واقع را تغییر نمی‌دهد, و 

شراطی که ی انسای از نظر ظلم هو انحرات. و فساو.ور ان ند ان 

می‌کند به جای خود هست, و این را امتحان را 

تغییر می‌دهد. و نه موجب از بین رفتن اصل مسئولیت انسان می‌شود. 

(2) و اما پی‌آمدها و نتایج امتحان, بدان جهت که تمحیص باعث می‌شود 

آنچه خداوند 0 کرده, حاصل شود, که عبارت است از وجود افراد 

ها اس ات که او یراع تس ات 


فتح جهان را به عهده گيرند. بلکه می‌توان گفت نتیجه تمحیص, به نسبت 
کسانی که در اجان موفو ,ده اند پیشتر قمتن است اکن حه به تشسیت 
مردودین در امتحان, نتیجه, کم است. 

(3) جهت دوم: 

قلت مسئولیّت با صدق روایت منافات ندارد. زیرا ما ایمان به غیبت 
حضرت مهدی و روش زندگی 1 بزرگوارش- که این روایت از جانب 
آنها صادر شده است- داریم. و لذ| روایت را از هر جهت صحیح می‌دانیم, 
برای اینکه در قلت مسئولیت, دوری از زمان تشریع و سختی دسترسی به 
جزئیات دستورات 


(4) لکن باید بدانیم که بعد از ظهور, امتحانات اضافی بیشتری پیش خواهد 
آمتد: کغ تابر ان: دیگر نمی‌شود به کلیّت این مطلب را پذیرفت, و این بحت 
در کتاب تاریخ ما بعد الظهور خواهد آمد. 
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اسلامی تا حد زیادی مه برد است. مگر برای افراد بسیار کمی از اشخاص 
متخضْص و اندیشمندان اسلامی؛ لکن در زمان تشریع و دوران زندگی 
حضرت رسول و با ائمه اطهار- علیهم السلام- این مساله چندان دشواری 
نداشته است., زرا برای افراد این امکان بوده است که خدمت حضرت 
رسول و يا یکی از امامان بروند و مسائل خود را از ان حضرت سوال کنند, 
و این رجوع بر انها واجب بوده است. 

(1) ما در کتاب تاریخ غیبت صغری «5», دلایل و قرائن تیا ری را آفزديم 
که ثابت می‌ کرد بسیاری از خلفاء حقانت آشة را ی 17 و در عین 
حال آنها را تحت تعقیب و شکنجه و حبس قرار می‌دادند. 

با در نظر گرفتن این حالت به خوبی معنای روایت روشن می‌شود که 
فرمود: ۳ ۱ 

«شدیدترین حالت خشم پروردگار بر دشمنانش, ان زمانی است که حجّت 
خدا را از دست بدهند و بر ایشان ظاهر نگردد». البثّه باید دو مقذمه را در 
نظر داشت: 1 

(2) مقدمه اوّل: آنچه هم اکنون دانستیم, که مسئولیت و جرم گناهان در 
زمان حضور ائمّه از دوران غیبت بیشتر است. تا چه رسد به آزار و اذیّت به 
خو یار وا یراس اسان ای مها مات انآ 
بودند. 

(3) مقذمه دوم: مقصود از کلمه «آنگاه که حجّت خدا را از دست بدهند» 
روزهای اوّل غیبت است؛ زیرا از دست دادن حضرت و غیبت او در دوره 
اوّل غیبت معنی دارد, و پس از گذشت آن دیگر استمرار آن همان از دست 
دادن اولیه به حساب می‌اید, نه از دست دادنی مجدد. 


از اين دو مقدّمه, چنین نتیجه گرفته می‌شود که مقصود, شدّت یافتن خشم 
پروردگار بر حکومتها و خلفا در آغاز غیبت صغری است؛ زیرا آنها بودند که 
با علم به حقانیت ائقه. می‌کوشیدند که به هر قیمت که شده آنان را از بین 
ببرند. و همانان بودند که به اين گناه بزرگ دست زدند. 

(4) و اگر در مقذمه دوم مناقشه کرده و بگوئيم که فقدان و از دست 
دادن, فقط مربوط به اوّل غیبت نیست., بلکه شامل تمام اوقات می‌شود؛ 
زیرا در روایت داشت 


(5) تاریخ الغيبة الصغری/ 447 و صفحات بعد. 
ی رص :4893 

که نزدیکترین حالت بندگان به خداوند, هنگامی است که حجّت خدا را از 
دست دادند. و شدیدترین هنگام خشم خداوند وقتی است که حجت خدا را 
از دست داده و نیابند و با در نظر گرفتن اینکه خشنودی خداوند از بندگان. 
شامل تمام دوران غیبت است. پس حالت خشم هم باید شامل تمام دوران 
غیبت باشد. 
(1) در این صورت. این اشکال وارد است و با برنامه‌ریزی کلّی الهی 
تطبیق می کند, زیرا دانستیم هنگامی که در پایان عصر غیبت کبری تمحیص 
نتایج نهائی خود را پدید می‌آورد. مردم در دو طرف قرار می‌گیرند: گروه 
اند کی با ایمانی مخ که ۸ و اراده‌ای استوار؛ و اکثریتی منحرف و گناهکار. و 
این است همانچه روایت به آن اشاره وتا که خشنودی خداوند و فرب 
و نزدیکی به او شامل حال آن اقلیت با ایمان شده, و خشم پروردگار 
شامل حال اکثریت منحرف می‌شود. 
و اما در فاصله زمانی این دوره» واضح است که نمحیص و امتحان هر چه 
شدیدتر و درجات بیشتری داشته باشد. ایمان مومنین و انحراف منحرفین 
بیشتر می‌شود, و به دنبال آن»-خشنودی. و خشم خدا .هم پیشتر من کرد 
چنانکه در این روایت ۵ آفته بود. 


(2) 


نکته سوم [شرح آخرین فقره روایت مربوطه] 


: فرمایش حضرت در آن روایت ن که فرموده بود. «و خداوند می‌دانست که 
اولیائش شک و تردید به خود راه تمی‌دهند, و اکز می‌دانشسنت: که آنها شیک 
می‌کنند, حفّت خود را یک لحظه هم از آنان 1 نهی تخت آین یر شر 
روایات بسیاری آمده است. «6» 
(3) از اين روایات چنان فهمیده می‌شود که شک و تردید در وجود حضرت 
مهدی در اثنای غیبت, در حقیقت از انحراف و فساد موجود سرجشمه 
می‌گیرد, و الا اگر انسان را به حال خود واگذارند و محیط در او القای 
شبهه نکند, هیچ گاه 


(6) کتاب کمال الدین/ 338؛ غیبت نعمانی/ 161- 162. 
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شک و تردیدی به خود راه نمی‌دهد. 

(1) ما اگر چه گفتیم که طول غیبت خود به خود باعث شک و تردید 
مصافته که ازیرا ور زتد کین معمولی مردم چنین چیزی سابقه نداشته است. 
لکن انسانی که می‌تواند کارها را به منشاً اصلی آن مرتبط و وابسته کند و 
خدا را در رآس همه کارها ببیند و قدرت گسترده و حکمت بی‌نهایت او را 
در نظر آورد, هیچ‌گاه طول عمر ولیث خدا زا تمد توا ستته وسفرباله برای او 
خیلی عادی جلوه می‌کند؛ بلکه بعد از آنکه با دلیل و برهان به وجود حجّت 
خدا یقین کرد, نگهداری حجّت خداوند را برای گسترش عدل و داد در روز 
معلوم لازم می‌داند. و حثّی اگر هم هیچ روایتی بر وجود حضرت مهدی- 
علیه السلام- دلالت نکند, بازهم او بر طبق شناختی که از هدف آفرینش 
دارق ره سا رش سای دای را ضی‌دآند: وجود چنین شخصی را در کل 
جهان لازم می‌داند. 

(2) و آنچه که انسان را از پذیرش این حقیقت بازمی‌دارد و مشکلات ۲ 
دشواریها را بر سر راه او جلوه‌گر می‌سازد و ایجاد شک و شبهه می‌کند, 
همان انحراف فکری است, مخصوصا برای توده‌های مردم و افرادی که 
پایه مذهب را بر این گذاشته‌اند که حتما باید امام در جامعه باشد و 
فایده‌ای اه داشته باشد تا تسلیم به امامت او بشوند. برای چنین 
مردمی, شبهات کاز کر ستاو ندیه و ی راهی به سوی آنان دارد. 

(3) و لذا می‌بینیم که اولیای آزموده خداوند, هیچ‌گاه در معرض این شک و 
تردیدها قرار نگرفته و نیروی اراده و ایضان آنها زا هیچ تندباد شک و 
تردیدی نمی‌تواند بلرزاند؛ زیرا انگیزه انحراف و جاذبه‌های شک و شبهه 
اصلا در آنها وجود ندارد. بلکه بر فطرت توحیدی خداوند, که عموم انسانها 


ر بر آن فطرت آفریده است باقی مانده, به قدرت و حکمت پروردگار 
ایمان داشته, و با دلیل او برهان قطعی, یقین به وجود حضرت بقية الله- 
ارواحنا فداه- دارند. 

(4) از این دیدگاه. می‌توانیم بفهمیم که وقتی فکر انسان این مسأله را به 
خوبی درک نکرد. و امکان داشت که شی و تردید در جامعه (0 
در این صورت خداوند متعال. حجّت خود را از مردم مخفی نمی‌کرد؛ زیرا 
مستلزم آن است که حجّت ناقص شده و نسبت به مردم حجّت تمام نشده 
و باطل گردد, و 
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چنین کاری از خداوند متعال سر نمی‌زند, زیرا مستلزم یکی از دو نتیجه‌ای 
است که هر دو باطل و ناممکن است: يا باید امامت را ملفی کند, و پا 
تکلیف امام‌شناسی را از مردم بگیرد. که هیچ یک از این دو کار شدنی 
نیست. پس لازم است که تا آنجا که اتمام حجٌّت بر مردم شود, حضرت را 
ظاهر و آشکارا نگهدارد. 

(1) اگر گفته شود: اگر بنا باشد خداوند حضرت را غایب نکند. غرض و 
هدف نهائی از آفرینش برآورده نخواهد شد؛ زیرا بنابر آن لا زم خت این که 
روز قو‌عود: تحعق. نباید. و. ان جامفه تفونه. تشکیل. نخردنه .و با در نظر 
گرفتن اين مطلب که مصلحت و حکمت الهیه ایجاب کرده چنان روزی 
باشد, دیگر تخلف از آن ۱ ۱ 

در پاسخ می‌گوئيم: اين مطلب صحیح است. لکن غیبت آن حضرت., در 
حقیقت به دنبال همان چیزی آمده است که در روا؛ بت گفته است که اولیای 
خداوند شک نمی‌کنند؛ و این مطلت: وا خداوند ان ال می‌داشته وس ان 
اساس از اغاز افرینش برنامه‌ریزی کرده است. 

(2) و اما این سخن. که غیبت حضرت خود انگیزه‌ای برای ایجاد شبهه و 
تردید است و باعث نقصان در حجت خدا در مورد اثبات وجود حضرت 
مهدی؛ این سخن باطل است؛ زیرا اثبات حضرت. پیش از مساله غیبت 
ست . 

و اگر این سخن بخواهد درست باشد, لازمه اش آن است که در 

ی خدائی سبت به انجام کت از آفرینش تغییر اتی 
اس ام کت وا ور موی وهای ال رات را 
در نظر اوریم که لزومی برای انها نیست؛ زیرا دلیل قطعی و برهان علمی 
بر خلاف ان داریم. 5 
(3) در اینجا سخن در جهت ششم که آخرین مبحث از فصل سوم از بخش 
دوم اين کتاب بود پایان پذیرفت, و نیز بخش دوم را در همین جا ختم کرده, 
و ان شاء الله به بخش سوم کتاب که درباره شرایط ظهور و علائم ظهور 
است خواهیم پرداخت. 


هه هت( 
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بخش سوم شرایط و نشانه‌های ظهور 


اشاره 
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فصل اوّل شرایط ظهور 


اشاره 


من فوق از چندین جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد: 


جهت اوّل: فرق شرایط با علائم 


از جمله چیزهائی که به عنوان شرایط ظهور دانسته شد, وجود تعداد کافی 
از اشخاص با اخلاص و موّمن و ازمایش شده, در رکاب حضرت مهدی- 
علیه السلام- برای نبرد و پیکار جهانی حضرت در راه حق و هدایت 
می‌باشد؛ و در اينده خواهیم دید که از جمله علائم ظهور وجود دجّال و فرو 
رفتن در زمین و مطالبی دیگر ذکر شده است. 

(3) مفهوم شرایط و علائم در این جهت با یکدیگر شریکند, که هر دو پیش 
از ظهور حضرت تحقّق خواهند یافت, و تا آنها انجام نگیرد. حضرت ظاهر 
نخواهد شد, زیرا اگر پیش از تحقّق شرایط و نشانه‌ها ظهور انجام گیرد؛ 
لا زم نی اند که مشروط پیش از آنکه ۱ وجود یابد تحقق پذیرد, و 
پیش از رسیدن مقذمه و وسیله غایت و نتیجه محقق شود, و همچنین 
علاماتی که درستی آن محرز شده است, دروع از ز کار آین: «1* 


(1) علائم ظهور در روایات از نظر وقوع به دو دسته حتمی و غير حتمی 
تقسیم شده‌اند. و لد . فتغ ام است علائمی که در مورد محتوم بودن آنها 
نطی نداشته باشیم, احتمال رخ ندادن آنها وجود دارد. گذشته از این. طبق 
روایتی که در کتاب الفیبه نعمانی/ 303 امده است حثّی امور محتوم نیز 
بداء پذیرند؛ و لذا امکان عدم وقوع علائم حتمی نیز در جای خود مطرح 
می‌باشد. مرحوم نوری 
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(1) بنابراین می‌بایست که حتما شرایط و نشانه‌ها پیش از ظهور جامه 
و رها مت و و 
و به تدریج و هماهنگ به وجود آید تا تکمیل شده و ظهور محقّق شود؛ و هر 
وقت تمامی شرایط ‏ و نشانه‌ها کامل شد. دیگر امکان تأخیر ظهور نیست, 
زیرا,اگر شرایط محقق شود و ظهور واقع نگردد. لازمه‌اش تخلف معلول 
از علت تاثه است؛ و به عبارت دقیقتر لازمه‌ اش آن است که وجود مقذس 
حضرت مهدی- علیه السلام- در انجام وظیفه اش کوتاهی کند که هیچ گاه 
چنین خطائی از حضرت سر نخواهد زد, و يا به طوری که به زودی توضیح 
خواهیم داد لا زم یت اه که برنامه‌ریزی الهی عقیم مانده و انجام نشود. و 
اگر بنا باشد که ظهور حضرت بعد از تحقق نشانه‌ها انجام نگیرد لازمه‌اش 
ان است که تمامی روایات وارده درباره علائم و نشانه‌ها را دروغ بپنداریم 
و حال اینکه صحّت اجمالی آنها احراز شده است. 

با اینکه نشانه‌ها و شرایط در مطالب کلّی مذکور با یکدیگر شریکند. در 
عین حال از جهات متعدد دیگر با هم تفاوتها و فرقهائی دارند که می‌بایست 


به بررسی آن : تفاوتها بپردازیم. 

(2) تفاوت اوّل: ۲ , 

وابستگی ظهور به شرایط یک نحوه وابستگی واقعی است لکن وابستگی 

به نشانه‌ها وابستگی از جهت کشف و اعلام است نه به عنوان یک امر 

ماهنت تا وی 

و تفاوت عمده بین این دو مفهوم همین است. زیرا معنای شرط در فلسفه 

آن است که رابطه آن با مشروط, رابطه علّت با معلول باشد به طوری که 

مشروط بدون وجود شرط, هیج‌گاه موجود نشود. 

(3) و اين همان چیزی است که به طور حتم می‌توانیم درباره شرایط 
ر‌ 


به همین جهت؛ , و نیز پاره‌ای جهات دیگر, از تفصیل بحث علائم ظهور. در 
کتاب خود نجم ثاقب/ 325 عذر آورده است. بنابراین, واقع نشدن بعضی 
از اموری که در پیشگوییهای معصومین- علیهم السلام- آضدة است, به 
فعتی درو از کار ند آهدن آنها .تست درمورو تاه بداء در پاورقی 
فصل دوم از بخش دوم توضیح کوتاهی ذکر شد. (مترجم) 
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بگوئیم که نبود بعضی از شرایط موجب عدم ظهور است تا جائی که اگر 
آنها موجود نشود, اصلا ظهور معقول نخواهد بود, و نبود آنها اصلا کار ظهور 
و تحقق اهداف آن را که گسترش عدالت جهانی باشد مختل می‌سازد و 
خواه ناخواه برنامه‌ریزی کامل الهی برای تحقق این منظور ناتمام می‌ماند. 
بنابراین می‌بایست تمام شر ایط ظهور موجود باشد تا تحقق ظهور و 
پیروزی و موفقیّت آن امکان پابد. 

(1) اما نشانه, هیچ گونه دخالتی در اصل ظهور ندارد, و فقط دلالتی بر 
ظهور کرده و موجب آگاهی و اطلاع مردم از ظهور می‌شود, همچون پرواز 
و هیجان پرنده‌ها است که بر بارش باران و یا رعد و برق دلالت می کند 
بدون اینکه هیچ گونه رابطه‌ای با ریزش باران و پا وجود صاعقه داشته 
باشد. باران طبق عوامل و علل خود می‌بارد, پرنده‌ای باشد یا نباشد پرواز 
و هیجانی از خود نشان بدهد يا ندهد. گرچه هميشه با هم همراه و هم 
زمان هستند. 

(2) آنچه در علائم ظهور می‌يابيم همین ویژگی است که می‌توانیم بدون 
وجود آن نشانه‌ها, ظهور حضرت را تصوّر کنیم؛ ۵ باتخلف ا انشا نفها: 
رابطه و پیوستگی بین علّت و معلول و يا سبب و مسب از بین نمی‌رود. 
فقط اشکالی که ممکن است پیش آید آن است که روایات گویای علامات؛ 
دروغ از کار درمی‌آید و دروغ را نمی‌توان به ساحت مقذس پیامبر- 

الله علیه و آله- یا ائْمّه معصومین- علیهم السلام- نسبت داد. و اگر دلیل و 


روایت معتبری بود خواه ناخواه می‌بایست به طور حنم آن نشانه‌ها تحقق 
پابد, و ظهور پیش از وقوع آن نشانه‌ها امکان‌پذیر نیست گرچه بین نشانه و 
طظهور- همچون شرا ارتباط و واسحی واقعی باشه: 

(3) آری نکته‌ای که باید در نظر داشت آن است که بعضی از این نشانه‌ها 
خود جزئی از شرایط هستند. مثلا وجود دجال و يا فتل نفس زکیه؛ از 
تی‌آمدها و تنایخ دوران فنته‌ها و انخرافانی است: که وسیله‌ای براه 
آزمایش مردم و یکی از شرایط عم است. 

نابراین بین اين گونه نشانه‌ها و بعضی شرایط ارتباطی محکم و رابطه‌ای 
لازم همچجون ارتباط سبب با مستب وجود خواهد داشت. و نهایتا همان 
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خصوصیّت شرایط در اين گونه نشانه‌ها نیز می‌بینیم. _ 

(1) در عین حال با در نظر گرفتن دو مطلب هماهنگ زیر درمی‌يابیم که 
وجود این علامات نیز با انچه در تفاوت میان شرط و نشانه گفتیم منافات 
ندارد: 

ال ایتگونه: علامانت» نیز در ساساه علل, هون فران فذاوم ماک یکی از 
معلولات و پی‌آمدهای برخی از علل ظهور است و لذا جزء علْتها نمی‌باشد, 
گرچه وجود آن پیش از ظهور لازم و ضروری باشد. 

دوم ۰ اینگونه موارد در روایات همجویر نشانه‌ای برای جلب نظر مردم به 
تحقق ظهور مطرح شده, و از این دیدگاه خاص, چیزی جز کاشف بودن از 
ظهور و دلالت نز ان مورد نظر نبوده است. خواه در شمار علل ظهور نیز 
پاشد یا بمب اعاش را هون انتونه ی را اه ار آها از ظر 
مردم شناخته شده نیست و به طور کلی- چنانکه پادآور خواهیم شد- جلب 
کننده نظر مردم به امر دیگری نمی‌باشند. ۱ 
21 شاتراین اجه که ار تسلسن: عنم ویو داتشه ایتاه میت ار 
اشت ک انتسصا ها مم‌ ات ی او یه مساو آنن فطاات 
درشتی ات ی ات فرط متری استی ‏ نا اننکه لروم یو 
تشانه‌ها پیش از:ظهور موجتب آن شود که تفاوتن بین, شرط و تشانه بباشد 
فق تناها علت سم باه اس مطلت به دست هه ار 

(3) تفاوت دوم . 

علائم ظهور, عبارت است از چندین رویداد و حادثه که گاهی نیز به طور 
بدا کنده بدید آاهدم: مها اتتباط واففی که نس اقا ظغهر وجود دار این 
ات که ها ره امین حتف فی با یتفن مه همورا مت ور 
زوابات نب عنوان مامت مطرح. شده‌انی. اف سرایط اظهور که اعتناو 
برنامه‌ریزی طولانی الهی, با ظهور رابطه واقعی داشته و سبب پیدایش آن 
می‌باشند؛ چه ظرف وجود آنها پیش از ظهور را در نظر گیریم. و چه ظرف 


شب دادن ها رشن ار ظمور: 


)4( تفاوت سوم . ۲ 

نشانه‌ها لزومی ندارد که حتما در یک زمان با یکدیگر واقع شوند بلکه یک 
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نشانه در یک زمان پدید می‌آید و پایان می‌پذیرد و نشانه‌ای دیگر در زمانی 


دیگر. 

البثه گاهی هم به طور تصادف در یک زمان چندین نشانه با هم پدید 
می اف تا ات تناها هسخانکه ارتاط داقعی تا کر شارت 0 
رما هن راکنته مب اند 

(1) اما شرایط اینگونه نبوده و می‌بایست با یکدیگر مرتبط باشند و در آخر 
کار موجب ظهور شوند, و به تدریع ایجاد شده و آنچه که وجود می‌پابد 
استمرار داشته و از بین نرود. و اینگونه شرایط که جزئی از برنامه 
الهی هستند بعد از آنکه موجود 0 ندارد که از بین بروند. و 
هرگاه پدید آید همراه و هماهنگ شرط اوّل است, و به همین‌گونه شرایط 
یکی بعد از دیگری با یکدیگر جمع شده تا آخرین لحظه از دوره غیبت کبری 
آخرین شرط به عنوان جزء۶ اخیر از علّت تایه حاصل می‌شود و در پی 
تیان ظفور حفق می‌باند: 

تفاوت بعدی را از همین جا می‌توانیم بهتر بفهمیم. 

(2) تفاوت چهارم: ِ 

علامت ظهور. رویدادی عارضی است که صبیعتا ادامه و گسترش ندارد و 
هر اندازه که به طول انجامد در نهایت دوامی نخواهد داشت؛ بر خلاف 
شرایط که به طبیعت حال خود مستلزم بقا و تداوم است., و بر طبق 
ترنامه‌زنری الفت تا .شام طظهور حضدت آن سر انظ بدند. آمده حی‌بایسنت 
باقی باشد تا نتیجه خود را بدهد و ظهور تحقق یابد. 

(2) قفاوت یحو 

تماضی علامات پیش از ظهور بد ید آهخه و از بین می‌رود؛ لکن شرایط به 
طور کامل به وجود نمی‌آیند مگر نزدیک ظهور و يا به هنگام وقوع آن و 
ممکن نیست که از بین بروند؛ وا وا کی-۳ 
شده و نتایج با مقذمات ارتباط و پیوستگی نداشته باشند و وقوع چنین 
چیزی محال است. 

سر این مطلب در نتایج و آثاری که بر این دو مفهوم مترئثب می‌باشد. نهفته 
است زیرا| علائم با همان حصوصاتی.. کم دارقد نشانه‌هایی هستند که بر 
وقوع ظهور دلالت قف نت3 و کاشف از تحقق آن می‌باشند, و وظیفه‌ای که 
بر آن 
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علائم مترئثب است. ممکن است به هنگام ظهور, پایان پذیرد و در این 
هنگام بعد از ظهور دیگر بی‌معنی خواهند شد, لکن شرایط از آنجا که در 


ایجاد ظهور موّتر می‌باشند باید در همان زمان ظهور وجود داشته باشند تا 
در مجموع شرط کامل پیروزی باشند؛ زیرا با نبود برخی از شرایط, اصل 
ظهور منتفی می‌شود. 
(1) تفاوت ششم: 
شرایط ظهور در برنامه‌ریزی الهی دخیل می‌باشند و می‌بایست مورد توجه 
قرار گیرند؛ زیرا فرا رسیدن روز موعود متوقف بر آنها است. بلکه قبلا 
دانستم او این فطلت ات هد که اس تاه سین ری خی ایشن با 
روز ظهور در یک مسیر واحد و در خط برنامه‌ریزی‌شده الهی برای 
موصعات هدر آمادم ی تیه اسب تالک سا ها سم گرم ای در این 
مس ار که فاشم عی ابا این ات کت سا یا را ارحو آن رو 
آگاه ساخته و ذهن آنها را برای استقبال از آن روز آماده می‌سازند. 
۳9 ظهور را می‌توان شناسائی کرد و می‌توانیم بفهمیم که کدام یک 
از آنها تاکنون موجود شده و کدام یک هنوژ موجود تفه و از آن راه 
که ایا وروی است اه کیان دور ات 
ال ان یه طور اخعال ق کنیم که عم وان تمام شوا رو 
زمان پیش از ظهور دست یافت., و يا انها را حاصل کرد. زیرا برخی از ان 
و ان وجیو مدای عافی از افراد آدنودم وا اخاهوزدن سطهعیانی 
بوده, و بررسی درست و شناسائی آنها برای اشخاص عادی امکان‌پذیر 
ی هس اس میس که ایا اس تحت ان الاح ارم 
رش اد با و ای متا کافی اه آ اهتا هک 
نردید داریم. بنابراین حصول این شرط براعر جهانیان همواره نامعلوم ات 
تا وقتی که حضرت ظاهر شود؛ در آن هنگام معلوم می‌شود که تمامی 
سرا خاصل ده ات صطموه کاشی ار تکسل تراط امته. 
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می‌توان تفاوت اوّل را تفاوت در مفهوم و معنی و دیگر تفاوتها را تفاوت در 
ویژگیها و صفات دانست. 
)1( 


اشاره 


مقصود ما از شرایط ظهور همان شرایطی است که تحقق روز موعود 
متوقف بر آنها است, و گسترش عدالت جهانی به آنها وابستگی دارد. همان 
روز موعودی که رکن اساسی تحمّق آن ظهور حضرت بقيّة ال ارواحنا 
فداه- می‌باشد. و لذا ظهور حضرتش متوقف بر وجود همین شرایط است. 
البثّه مسأله غیبت و ظهور را اگر بخواهیم به طور مجرژد بنگریم به طور 
مستقیم جز به اراده خدا منوط و وابسته نمی‌باشد, لکن خداوند اراده کرده 
م ی توص اه با روز موعود تحعی بای 
و بنابراین ی ور حضرت و پیدایش شرایط 
روز موعود وجود دارد. 

با در نظر گرفتن این سطح گسترده می‌توان تعداد شرایط را سه چجیز 


دانست 


2) 


[ل 6 سای وی امه غاماند [ ای ] 


کاسلی: که غدالت خالص وافعی را در مزذاشته ماش وتوان ان را در 
زمان و مکانی پیاده کرده و برای انسانیت سعادت و خوشی ببار اورد. و 
تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی انسان باشد. 

روشن است که بدون وجود چنین برنامه و نقشه جامعی, عدالت کامل 
متحقق نخواهد شد, و وجود عدالت ناقص و جزتی در سعادت بشریت 
نقش چندانی نمی‌تواند داشته باشد., زیرا به همان اندازه که عدالت. ناقص 
است؛ سعادت و خوشبختی انسان نیز ۹ خواهد بود, علاوه بر آنکه 
همان جنبه‌های نقص ممکن است زیادتر گشته و خودنمائی کند, و نهایتا 
سبب گردد که همان عدالت جزئی نیز نتواند مفید فایده قرار گیرد. 

(3) چنانکه نمی‌توان گفت که هدف خداوند وجود عدالت ناقص است و 
برای 
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و عبات کاملی که‌خر با تحمی عدالت کامل هحون تخواهد فد بورم هد 
از آنکه دانستیم که از آغاز پیدایش انسان در روی ژزمین مسیر حرکت او 
رسیدن به این هدف بوده, و در آن صورت نمی‌توان گفت که خداوند هدف 
ارت ی را لتاق سین کرو هه کر ی ان 
ستمی ناروا است که بر بشریت وارد می‌ شود و خداوند بالاتر از آن است 
که نسبت ظلم و ستم به او بدهیم. 

(1) بنایر این از این شرط مه مطلب به دست می‌آید؛ 

امر اول: در حقیقت هدف نهائی, پیاده شدن نقشه کامل عدل جهانی است 
که در آن هیچ ظلم و ستمی وجود ندارد. 

امر دوم: این نقشه فقط به هنگام ظهور حضرت عملی می‌شود. و اگر 
بخواهد در آن "روز هم قابل پیاده شدن نباشد دیگر در هیچ زمانی پیاده 
نخواهد شد, و گسترش عدالت در روز موعود محال و ممتنع می‌شود. 

امر سوم: : پیش از آنکه بخواهند این نقشه را عملی کنند؛ اصول و کلیات 
آن باید برای مردم روشن باشد از ان اطلاع داشته باشند. زیرا قبلا گفتیم 
که تسین ورنبادع. کردن عنیه حدای واشته به آن ات که انسانها در 
طول زمان تجربیاتی به دست اورند و ازمایشاتی بدهند, تا در پذیرش 
خداات. ام لا ی کم هد بر اسان سا اه ان 
وحشت نکنند, و عمل بدان بر ایشان دشوار و سخت نباشد و موفقیت و 
پیروزی آن ناممکن نشود. , , 
(2) شرط دوم: وجود رهبر و پیشوائی شایسته و بزرگ که شایستگی 


رهبری همه‌جانبه آن روز را داشته باشد. در این باره در ضمن دو نکته به 
بحت می‌پردازيم: ۳ 

نکته اوّل: این شرط به هنگام تحلیل به دو شرط زیر تقسیم می‌شود: 

اوّل؛: وجود رهبر برای این نهضت جهانی که بدون او چنین نهضتی راه 
نمی‌افتد. 

دوم؛ این رهبر باید شایستگی رهبری در سطح جهانی را داشته باشد. 
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(1) شرط اول را در گذشته به هنگام بحثت درباره اهمیت رهبری اثبات 
کردیم و آنچه که در اینجا اضافه می کنیم؛ بحث رهبری جمعی است؛ بعنی 
آنچه که جای رهبری فردی را می‌گیرد. اگر بتوانیم رهبری جمعی را مورد 
مناقشه قرار دهیم و بطلان آن را ثابت کنیم نتیجه این می‌شود که فقط 
رهبری فردی و ایمان به آن تحقّق روز موعود را ممکن می‌سازد. 

یک جامعه را در یکی از سه حالت ذیل می‌توانیم در نظر گیریم: 

اوّل: هر فردی به تنهائی شایسته رهبری باشد, تا چه رسد به صورت 
دوم: فرد به تنهائی نتواند وظائف رهبری را انجام دهد بلکه رای و نظریه 
مثفق علیه عموم را اتخاذ کند. 

سوم: هم فرد و هم جامعه ناقص بوده و شایستگی رهبری نداشته باشند. 
(2) صورت اوّل از درجه اعتبار ساقط است. زیرا هیچ‌گاه و در هیچ زمانی 
نه در گذشته و نه در آینده اين وضعیّتِ قابل تحقّق نیست و هیچ فانونگذار 
و فیلسوف و جامعه‌شناسی وت آن نمی‌تواند بشود که چنین وضعی 
پیش آید که تمام افراد, شایسته رهبری باشند و هر کس به تنهائی رهبر 
باشد. و اگر بخواهد روز موعود متوقف بر چنین حالتی ره هیچ‌گاه ِ 
نخواهد رسید و این انتظار بیهوده خواهد بود 9 هیچ‌یک از ادیان اتتتطاتس که 
نوید چنان روزی را داده‌اند, چنین مطلبی را نگفته‌اند. 

(3) علاوه بر آن چنین تلازمی بین این ذه مشاه نیست که اگر فردی در 
صورتر انفرادی شانشتکن رهبری را داشته باشد, در صورت اجتماعی هم 
شایستگی خواهد داشت. زیرا در صورت انفرادی برخورد تضا آراء و 
انديشه‌ها چندان بیست و لذ| رهبری آنتا ین انجام می‌گیر د, ولی در ضورزت 
رهبری جمعی به جهت برخورد و تضاد اندیشه‌ها, , رهبری دتتتوازن ی کردد: 
بنابراین هرگونه شایستگی رهبری فردی همراه شایستگی رهبری جمعی 
نخواهد بود, و اگر گفته شود که بر طبق موازین دموکراسی جدید, برخی از 
شتا ,متا کریة اعایت نطظربه حود رایسن کرفبه‌وربا چه نظن آها اعتا 
اسا نام کرفه اشت. 
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اجتماع 2 هیچ گاه ال رن 1 بود. 1 آندیشه جمع‌شده 7۳ 
ناقص باشد, خواه ناخواه رهبری آنان نیز تاقضن بوده و از پیاده کردن نقشه 
عدالت جهانی ناتوان خواهند بود. 

اگر کسی بگوید: نقصان نسبی است و حذ و اندازه خاضی ندارد و شاید از 
این مقدار اندک نقص بتوان چشم‌پوشی کرد. 

در پاسخ می‌گوئیم: نه! در این موضوع مورد بحت., مقدار اندک نقص هم 
کم اهمیت نیست. زیرا کمبود نسبت به هر چیزی با اهداف و خواسته‌های 
مطلوت از آن:ذر نظر گرفته فی‌شود, و نقص در اين مورد باید با آن هدف 
نقشه کامل سنجیده شود. در این صورت اگر هدف پیاده شدن کامل نقشه 
عدالت جهانی است.؛ هرگونه نقصی هر چند اندک باشد؛ دنت از است 
که نقشه بطور کامل انجام نگرفته و هدف نهائی محقّق نشده است. 

(2) اما صورت دوم : از نظر تصور و انديشه ممکن است درست باشد. 
بدین صووت که بگویم رام وقطظری که درد افص و کر کال فیول: لین 
دای قفوم سفق یه مورد قبول باشد. در عین حال باید در نظر داشته 
باشیم که یک چنین رهبری گسترده‌ای از زمامداری هرگونه کشوری از 
دولتهای امروز دقیقتر و مهمتر است.؛ و لذا می‌بایست آن رأی فان از 
افرادی تشکیل شود که هر یک از بینشی عمیق و فرهنگی گسترده و 
اندیشه‌ای والا برخوردار باشند تا بتوان بر رأّی برخاسته از آنان تکیه کرد و 
زمام رهبری را به دست آنان سپرد, یک چنین حالتی در طول تاریخ زندگی 
انسانیت به وجود نیامده و در هی 0 و هیچ کشور و دولتی دیده نشده, تا 
مه درد که پم واهیش * وجمان یی چنین. نی «اشت سح بو این 
دولتها آن را بافتقب محذان هک تا مات حاکم بر جهان مک رای 
دموکراتیی امروز دنیا را می‌بينيم که چه لغفزشها و اشتباهات, و در مواردی 
از روی عمد چه حق‌کشیها و جنایاتی را مرتکب شده‌اند. 

(3) آری, فقط در یک مورد که مهمترین و بزرگترین موارد است می‌توان 
بدان 
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قائل شد و آن وقتی هست که آن افراد آزمایش شده و با اخلاص که 
ویژگیهایشان را برشمردیم, پس از آنکه زمام امور دنیا را در هنگام ظهور 
بدست گرفتند و تمرینات و تجربیّات فراوان و اطلاعات و معلومات وسیع و 
گسترده‌ای کسب کرده و بر تمام جزئیات و دقائثق جهان آگاهی پافتند, , در 
ایتضورت اننظوی که آنان گن آن عفق باشته رای کامل: و بحته بوده 
قابل آن است که در رهبری عالم سهمی داشته باشد و با استمرار و تداوم 
تربیت تحت نظر حضرت مهدی- علیه السلام- این رای عمومی بدون شک 


(1) این گونه شوری همان است که در قرآن مجید یدان اشارت رفته است 
که می‌فرماید: و امَرْهمْ شوری بَیتَهْمُ و همین شوری و نظرخواهی است که 
حضرت بدان اعتماد کرده است و در برنامه‌ریزی الهی برای اداره جهان و 
رهبری گیتی بعد از وفات و رحلت حضرت بقیة الله در نظر گرفته شده 


است. *«2» 


ان در رده اش که ساره ی آموی وت مرا ی ان 
ظهور و تحقق حکومت حضرت مهدی- علیه السلام- و نحوه اداره جهان در 
آن زمان و با پشن ار رحلت حضرتش, از مسانلی است کهرنه از واجبات 
عقاید است و نه بطور صریع و ۳ می‌توان درباره آنها از مدارک 
اسلامی و مجموعه‌های روائّی یک , امر واضح و حتمی و لازم الاعتقادی را 
فهمید. و لذا در مین کال که مات محترم و نویسنده بزرگوار در اینجا 
انشاره‌امبته تحوم‌عکوفت سییر شور ارو رای عام در دوران بعد از ظهور 
کرده‌اند, نمی‌توان خواننده را ملزم به پذیرفتن آن کرد و به فکر نجوه 
دای کی و تشکیل مجالس شورای بعد از آن انداخت. بنابراین بهنر 
| 
در نظر داشته باشیم که در جواب سوال کننده‌ای که از خصوصیات بعد از 
امام زمان- علیه السلام- پرسیدم بود, حضرت به او جواب دادند که: «ذلک 
امر موکول الیه» و این را هم واگذار کنیم ۳ هر وقت حضرت ظاهر شدند 
به هر گونه که خواستند و صلاح دانستند حکومت بعد از خود را اداره کنند, ۰ و 
اوصیاء و جانشینان بعد از خود را تعیین نمایند. 

البئه این نحوه توجیه برای بعد از حکومت حضرت که امور به شورای 
مومنين بعد از حضرت واگذار می‌ شود ممکن است در ذهن بعضی از 
خوانندگان: ان مطلبی,را که برحی: از نویسندکان .بة اضطلاح روشتفکر 
فسلکت: همان دوع ها بت رو لصا الله علیم. و لد 
گفته‌اند و خاتمت را چنان معنی کرده‌اند که مردم رشد یافته بر اثر تعالیم 
پیامبران بعد از پیامبر اسلام دیگر نیازی به آمدن وهی و پیامبر و خداوند 
ندارند و خودشان بر اساس همان تعالیم اسلامی و با توجه به پیشرفت 
علم می‌توانند مشکلات خود را حل کرده و برای خود به جعل و تدوین 
قوانین تازه بر اساس 

تازته عفت کرت وضی :500 

(1) تن هرا ده سا مدا اه افص ماقم اف نت 
پاک مرفوط به افرادی با ایمان.و کامل است: خداهند ععال از آنان بدن 
گونه (در سوره شوری آیات 37- 38) یاد می‌فرماید: 

«کسانی که از گناهان بزرگ و زشتیها اجتناب کرده و هنگامی که به خشم 


فی آیتذ ببخشایند :۵ کساتی که پرفرد کازشان»را احابت کردم و تهاز بپادارند 
و کارهایشان در بین خودشان با شوری و مشورت خواهی از یکدیگر 
می‌کترد واز آنحة که.یه انقا روژنق کرده‌ایم انفاین کننی> 

(2) بنابراین در صورتی که یک امّت تحت اشراف حکیمانه با یک تربیت و 
رشد کامل و گسترده و به هم پیوسته بتواند به مرحله‌ای برسد که تمام 
افراد و یا اکثریت افرادش به این درجه از اکمال برسند؛ در ان صورت رای 
عمومی که مورد اثفاق همگان باشد. به ناچار معصوم از اشتباه و خطا 
خواهد بود و پیدایش اثفاق نظر و اجماع در چنین شرایطی تا اندازه زیادی 
به سهولت انجام می‌شود و رای اجماعی امّت به تنهایی قابلیت رهبری 
عالم را خواهد داشت و از آن نظربه می‌توان پیروی کرد و در ان روز و 
روزگار دموکراسی استوار بر پایه‌های عدالت خالص را, اگر نیازی بدان 
باشد, می‌توان پذیرفت. زیرا از حکومت فردی در آن صورت بی‌نیاز 
(3) این همان اجماعی است که فرمایش رسول خدا بدان اشارت دارد که 
فرمود: «لا تجمع امُتی علی خطا او علی ضلالة» یعنی امّت من بر اشتباه و 
با تاه اجماع نخواهد کرد. در صورتی می‌توان اين جمله را گفت که 
را عمومی مردم معصوم از اشتباه باشد, نه در آن حالت که در زیر فشار 
ج8 آشوب و انحراف و نجزیه افت اسلامی به چندین گروه و دستنه و 
مذهب نظری عمومی پدید آید. 


کتاب و سئت و شورای افرادی که فکرشان را رسالت روحی بارور ساخته 
است بپردازند. و به اصطلاح روزگار دین سپری شده و روزگار علم و 
پیشرفت افکار ژسنیده: . ولی مسلم است چنین چیزی در نظر موف محنرم 
نبوده است. و خوانندگان گرامی نیز در نظر داشته باشند که: «حلال محمد 
هیج‌گاه بی‌نیاز از دین و وحی و دستورات اسمانی الهی نخواهد شد. 
(مترجم) 
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0 کتنم حَیر 1 اکرجه ی 

این خطاب به این اعتبار ی که قوانین و دستورآتی که به این ات داده 
شده است توانائی تربیت کردن آنان را ۳ تشانستکی برخورداری از عنوان 
تمتریتن اما را داش باشد دانهم وه آن درخ شواهند سید مکر .با 
پیروی همه جانبه و رسیدن به مقام عصمت در آراء و اندیشه‌های عمومی 
خود. لک تقو زان اشفیین و انحراف نمي‌ شور گفت بهترینم امتها 
مي‌باشند, و لذا خداوند متعال فرمود: کنثْم خَیْر أمَة آخرجت للتاس بان 


بالمقژوف و تلهون عن الْتگر و تون بالله «3» و ائّت اسلامی فقط در 
ان دوره شکوهمند امر به معروف و ناهی از منکر و موّمن خواهد بود. 

(2) و به هر حال روزگار فتنه‌ها و انحرافات نخواهد توانست نظریه‌ای 
همگانی و مورد اتفاق و عادلانه ۱۳ که بتوان رهبری جهان را به 
دست آن داد, داشته باشد. و در اين صورت شکلهای سه‌گانه رهبری دسته 
جمعی از ارزش افتاده و فقط شکل رهبری فردی برای اداره جهان و 
زمامداری تمام پهنه گیتی به صورت عادلانه باقی خواهد ماند و مقصود ما 
از رهبری واحد همین حالت می‌باشد. 

)3( 


شرط سوم: وجود یاران همکار و همفکر و پایدار در کنار آن رهبر واحد. 


دلیل و برهان بر لزوم این مطلب را بعد از ابطال دو فرض می‌توان اقامه 
کرد: 


(3) ال عمران/ 110: شما بهترین امتهائی هستید که برای عموم مردم 
بیرون اآورده شده‌اید؛ به معروف امر کرده و از منکر نهی می‌کنید و به 
خداوند ایمان دارید. 

نکته‌ای که با عرض پوزش از نویسنده مجترم لا زم است تلا کر داده شود 
آن است که خلاصه مطلب اگر در جامعه اسلامی نظر امام معصوم باشد و 
مردم با تربیت و رشد کاملی که دارند با آگاهی کامل و ایمان راستین 
پذیرای آن نظر باشند و وحدت کلمه و اتفاق نظر بر آن عقیده و دستور 
پیدا کردند. دز آن-صورت اجماغن. حفیفی و وجدتی واقعی شکل یافته؛ و 
اگر نظر امام نباشد و یا مخالف نظربه عموم باشد, هیچ گونه ارزشی برای 
اجماع بدون نظر امام نخواهد بود. (مترجم) 
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(1) فرض اوّل: اينکه بگوئيیم آن رهبر واحد به تنهائی با دنیا بجنگد و به 
مقابله برخیزد. بطلان این نظریه واضح است., زیرا ان شخص هر چند 
توانائی جسمی و روحی داشته باشد, باز به تنهائی نخواهد توانست با 
تمامی دشمنان بستیزد, و همه را از بین ببرد؛ البته با ابطال نظریه دوم که 
اظهار معجزه باشد, و الا به صورت اعجاز امکان آن پیروزی وجود دارد. 

اگر کسی بگوید که اين رهبر واحد ابتدا به تنهائی کارش را شروع می‌کند و 
به تدریج یاران و همکارانی تربیت کرده و کارش را پیش می‌برد, چنانکه 
رسول خدا این چنین عمل کرد؛ می‌گوئیم: معنای این مطلب آن است که 
انن شخصض به تمام عالم نمی‌پردازد مگر بقد از انکه به تغداد کافی: یار و 
پاور داشته باشد, نه اينکه خود به تنهائی با تمامی نیروهای دنیا بچنگد. 

(2) فرض دوم: این رهبر از طریق معجزه با جهانیان بجنگد. 

در گذشته به اختصار این مساله زا موزد مناقشه فرار دادیم و عاضل ان زر 
دو جواب خلاصه می‌ شود : 

پاسخ ال اگر دعوت الهی در طول تاریخ بر اساس ایجاد معجزات برای 
یاری و پیروزی آن, پایه‌گذاری شده بودر از آغاز آفرینش بر روی کره زمین 
هیچ گونه انحراف و ضلالتی پدیدار نمی‌گشت و دیگر نیازی به پیکار و جهاد 
انبیاء و یارانشان نبود, و بدین ترتیب روز موعود نیز نیازمند برنامه‌ریزی 
برای تحقق آن نبوده به تخیر نمی‌افتاد. زیرا از همان آغاز تولد بشریت تا 
پایان عمر بشر می‌توانست موجود باشد. 


پاسخ دوم: دعوت الهی همواره بر پایه تربیت اختیاری فرد و ات قرار 
داشته است. چرا که خدای متعال به انسان عقل و اختیار عطا فرموده و 
راه حق و باطل را به اه تشارتای همست اعحالش سای تور که 
وی گذارده است. و در چنین شرایطی است که نمحیص و امتحان الهی 
آغاز گشته و معلی فا ند و روشن است ایمان آزهوده شده؛ و لو در 
شکل بسیط و ابتدائی, گرانبهاتر و ریشه‌دارتر از ایمان قهری و اضطراری 
است. و با فرض به کار برده شدن معجزات مورد بحت, انچه می‌تواند به 
دست اید, همین ایمان قهری است. 
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() ار ونر کرفتر مظان اش وه و آنعی که تیش سل 
که برای پیاده کردن عدالت جهاتی نیاز به یار و یاور و پشتیبان می‌باشد تا 
با همکاری اتات بتوان به صورتی طبیعی و عادی به گسترش عدل و داد 
پرداخت. ویز حنفا تین را که این افراد می‌بایست واجد باشند, مین شرط 
نهفته است. زیرا اين افراد می‌بایست دارای خصوصیّات معیّنی باشند تا 
نته اد ان کان-مهم را انجام دهند و الا هر گونه پشتیبانی کفایت نمی کند. 
ماتراین نفی‌توان گمت که فعظ روج فداکاری و ار ود گذشتگی اکر ور 
افراد باشدم رای باری کودن فرشکاریبا آن هر واعد کافی است:: که 
شرایط دیگر نیز لازم دارند که مهمترین آنها دو شرطی است که هر دو 
یکدیگر را تکمیل کرده و پا به پای هم باید وجود داشته باشند, و دیگر 
ویژگیها را می‌توان به آن دو شرط اساسی برگرداند. انح عیازتند ان 
اول: درک و فهم راستین از اهمیّت آن هدف و نتیجه‌ای که به خاطر آن 
تلاش و کوشش شین کتنق و می‌خواهند آن را پیاده کنند. 

دوم: آمادگی همه جانبه برای فداکاری و از خود گذشتگی در راه هدف. 

(2) هر اندازه که از این دو حالت در یک فرد ایجاد شود, او را شایسته کار 
اجتماعی و دسته جمعی و جهاد در راه حق می‌نماید. و آنچه که از آزمایش 
الهی به دست کی آند: تکامل در درجات این دو شرط است. و آنچه که 
شرط ظهور است.؛ همان است که این دو ویژگی در تعدادی کافی از افراد 
مردم به وجود آید. و این همان نتیجه‌ای است که از برنامه‌ریزی الهی برای 
تحقق روز موعود به دست می‌آید. و به هر اندازه که از اين دو ویژگی کم 
شود, و افراد نسبت به آن کمبود داشته باشند, به همان مقدار از کار و 
تلاش ۳ عاجز و ناتوان می‌ با شند؛ هر چند نسبت به حالات روحی 
گوشه‌گیری و به خود فرو رفتن خیلی با اخلاص و در درجات بالا باشند. . و به 
همین نسبت یک امّت هر چند نسبت به وجود این افراد کمبود داشته باشد. 
به همان اندازه از پیاده کردن عدالت در جامعه خود ناتوان است. حتّی اک 
تعام مرو مات برای ات اف ما ما وی ور افرای نک مات یه 
راستی نخواهند اصلاح شوند و درک و شعور کامل نداشته باشند و از 
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ازمایش به خوبی بیرون نیایند. روی صلاح و خوشبختی را نخواهند دید. 

(1) از اینجا می‌فهمیم که هدف برنامه‌ریزی الهی آن است که می‌خواهد 

آزمایشن: بر کزار کنن که به گدرنه است. اسلافی زا نوی ایجاه ان :3و 

شرط بالا ببرد و روحیات آنان را کامل گرداند. به طوری که بتوانند زمام 

رهبری جهان را به دست گیرند. و این شرط سوم را تحقق بخشند. در 

ی 

(2) بعد از بررسی سه شرط اساسی ظهور دو نکته دیگر را باید در نظر 

داشته باشیم: 

نکته اول: گاهی گفته می‌ شود که علاوه بر شرایط سه‌گانه فوق, شرط 

دیگری نیز لازم است تا در روز موعود بتوان عدالت کامل جهانی را پیاده 

کرد. و آن شرط عبارت است از وجود توده‌های مردمی که در سطحی 

کافی از فرهنگ و شعور اجتماعی و روحیه فداکاری باشند, تا در نخستین 

مرحله روز موعود گروه‌های اولیّه پیروان حضرت را تشکیل دهند. زیرا آن 

افراد با اخلاص درجه یک که شرط سوم با وجود آنها محمّق می‌شد, گروه 

پیشرو جبهه جنگ جهانی هستند؛ لکن اگر بخواهند آن نقشه عدالت جهانی 

را پیاده کنند. می‌بایست جمعیت بیشتری را داشته باشند تا در اغاز 

زهبته آی زا بدترشن آن تبشافه باشتد از ساععه آنان شروع شود 

(3) این مطلب را می‌توانيم صحیح بدانیم زیرا خداوند در برنامه‌ریزی خود 

رت از شعور و آگاهی را به عنوان نتیجه آزمایتتن مشخص ساخته 

است 

اول: در خواسته‌ها که همان آمادگی مردم برای پذیرفتن و 

پاسخ‌گوئی به ندای امام عصر باشد. و قبلا گفتیم که این آمادگی در 

بسیاری از مردم وجود دارد, گرچه پیش از ظهور دست به انجام گناهان و 
یتهائی می‌زنند و احیانا انحرافاتی دارند. 

دوم: احساس ناامیدی از تمامی تجربیات گذشته‌ای که مذعی حل 
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مشکلات جهانی بوده‌اند و بعد رسوائی و ناتوانی برنامه‌هایشان رو شده و 

با تجربه معلوم شده که کاری از پیش نبرده‌اند. 

(1) عکس العمل این ناتوانی و تجربه ان است که به طور پیچیده و مبهم 

این حالت در روح مردم ایجاد می‌شود که در انتظار پیاده شدن برنامه 

راستین عدالت جهانی و راه حل حقیقی برای مشکلات و گرفتاریها و 

تجاوزات بشری به سر می‌برند؛ و به مجزد اينکه با اولین برنامه فراگیر 

عدالت جهانی آشنا شوند با آن رابطه برقرار کرده آن را اجابت می‌کنند. 

(2) این دو زمینه بهنرین موقعیت برای پذیرائی روز ظهور می‌باشند- به 

طوری که در تاریخ گذشته شرح دادیم- لکن وجود گروههای گسترده پیرو 


حضرت در جهان که شعور و احساسی در سطح بالا داشته باشند که روز 
موعود را به راحتی پذیرفته و در انتظار آن باشند, آن مطلبی است که 
نباییست منتظرش بود. زیرا بعد از آنکه آن حدیث متواتر را از رسول خدا 
شنیده‌ایم که طبق آن گریزی از پر شدن زمین از ظلم و جور نیست, و 
برنامه‌ریزی کلّی الهی را دیده‌ايم که تا هنگام ظهور چه نقشه‌ای در پیش 
است. دیگر انتظار پیدا شدن چنین جوامعی بی‌مورد است. <4» 

(3) همچنین با وجود این دو زمینه در مردم دیگر نیازی به آن نیست. . و نیز 
با در نظر گرفتن اين نکته که حضرت در نهایت نیرو و سختی پیکار جهانی 
خود را اغاز می‌کند (به طوری که در تاریخ آینده خود خواهیم دید) و نیز 
وجود شرایط مثبتی که پیروزی آن حضرت را تضمین می‌کند, دیگر وجود 
اینگونه گروهها چندان اهمیتی برای پیشرفت کار ان حضرت ندارد. 

(4) نکته دوم: شرایط چهارگانه فوق مربوط به پیاده کردن عدالت خالص 
در روز موعود است. ولی اگر نسبت به شرایط ظهور بسنجیم, یکی از انها 
که وجود رهبر باشد کم می‌شود و سه شرط دیگر باقی می‌ماند. زیرا 
معنی ظهور آن است که فرد آماده قیام و به عهده گرفتن مسئولیّت انجام 
برنامه الهی در آن روز. وجود 


(4) ما در بخش اوّل ترجمه این کتاب در آن هنگام که نویسنده محترم در 
این باره بحت می‌فر مودند, حاشیه‌ای بر این مطلب زدیم و ان روایات را نه 
به صورتی که گویای شرطیّت ظلم و جور برای ظهور باشد. معنی کردیم. 
(مترجم) 
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دارد که می‌خواهد ظاهر شود. و با گفتن اين کلمه شرط دوم را در ضمن 
پذیرفته‌ایم و خواه‌ناخواه سه شرط بیشتر باقی نمی‌ماند. 

(1) و اگر عبارت را تغییر داده و گفتیم: «شرایط ظهور در اسلام» شرط 
ال ای گرهه وی فرط گر اف وان و اگر از راه دیگر قدم 
برداشته و گفتیم: 

شرط چهارم در مقابل شرط سوم چندان اهمیتی ندارد, بطوری که شرط 
چهارم را اصلا حذف کردیم, و آن را از صفات و ویژگیها دانستیم, نه از 
شرایط, و يا آن را ضمن شرط سوم جا دادیم و گفتیم: شرط سه و چهار 
بلق یی" تتیجه. و یی فضالت هی رشند و آن تیه اجان الشی. ارت لکن در 
شرط سوم به طور پیچیده و ضمنی و در شرط چهارم به طور گسترده و 
مفصٌل. در این صورت فقط یک شرط خواهیم داشت که همان شرط سوم 
باشد, که عبارت بود از: وجود تعداد کافی برای پیکار جهانی. و این همان 
شرط اساسی است که در اصل برنامه‌ریزی الهی بعد از اصل اسلام, وجود 
دارد و هدف‌گیری شده است. لکن باید در نظر داشته باشیم که بی‌توجهی 


دق یر ظ اخل‌ نی :معیای اسقاط و از ین ورن آن:دودنستتر بلکه مر کر 
دادن و اهمیت دادن به شرط سوم است. 

(2) در پایان بحت می‌بایست تفاوت اساسی دو شرط اول و دوم را با دو 
شرط اخیر در نظر داشته باشیم. دو شرط اول به عنوان پایه و اساس 
برای تحقّق روز موعود می‌باشند؛ زیرا بدون وجود برنامه عدالت جهانی و 
رهبر بر پای دارنده آن, اصلا وجودش بی‌معنی است. ولی دو شرط دیگر 
پیروزی آن روز متوقف بر آن دو است. مخصوصا شرط سوم که وجود 
تعداد کافی از افراد با اخلاص و آزموده, که بتوانند به پیکار جهانی دست 
بزنند, می‌باشد؛ زیرا اگر آنها نباشند, جز از راه معجزه پیروزی در آن روز 
امکان ندارد. و دانستیم که قرار بر انجام کارها به صورت معجزه نیست. 
(3) 


جهت سوم: ارتباط شرایط ظهور با برنامه‌ریزی الهی 


اشاره 


وابستگی شرایط ظهور را با برنامه‌ریزی الهی؛ تاکنون در ضمن بحنها 
متذکر شده‌آیم. لکن در این فصل می‌خواهیم به طور اساسی و اصلی به 
این بحث 
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پرداخته, و آن را محور کلام و بررسی قرار دهیم. البثه تا جائی که ممکن 
باشد از تکرار خودداری خواهیم کرد. این بحت را در ضمن دو ۳ 
می‌اوریم: 


(1) 


نکته اوّل [وجود برنامه‌ریزی الهی برای تحقفق روز موعود] 


: در فصلی که صحبت از برنامه‌ریزی الهی برای تحقق روز موعود کرده 
بودیم»؛ دانستیم که این نقشه و برنامه بدان جهت این چنین تنظیم شده 
است که روز موعود حتما فرا رسد و پیروزی قطعی باشد و عدالت و 
دادگری تحقق یاید. و آکز مشروط به شرایطی نبود در هر وفت. انجاد آن 
ممکن, و دیگر نیازی به برنامه‌ریزی نبود. وجود این برنامه‌ریزی از آن هرت 
برهانی و مستدل شد, که از یک طرف دلیل بر وجود این شرایط داشتیم. و 
از طرف دیگری می‌دانستيم که قرار نیست کارها در آنجا که راه 7 
اعجازی دارد, به صورت اعجازی تحقق یابد. 

برنامه‌ریزی الهی, بشریت را با روشی ویژه و مخصوص تربیت می‌کند تا به 
تدریح این شرایط را در ضمن عمر طولانی انسان اماده سازد. 

(2) اولین شرطی که حاصل شده و جامه هستی به خود پوشیده, وجود 
اصل برنامه و نقشه عدالت کامله جهانی است که با امدن دیانت اسلام 
موجود گشته است. بدان اعتبار که پیش از امدن دیانت اسلام, بشریت به 
تدریج اماده فهم و درک مبانی اسلام می‌شد (چنانکه قبلا توضیح داده شد)؛ 
و در آن وقت این استعداد در انسانها نبود که بتوانند نقشه عدالت جهانی 
را درک کرده و بیشتر از همان اندازه که آنها را فرا می‌گرفت, 
نمی‌توانستند بفهمند. به علاوه که هبوز از آزمایشات کامل بیرون نیامده و 
می‌بایست امتحانات بیشتری را پشت سر بگذارند. 


(3) و لذا این شرط به طور منطقی, تقدمی طبیعی بر دیگر شرایط دارد. 
زیرا پیش از آنکه و قابل پیاده شدن مطرح شود لزومی برای وجود 


همانگونه که بدون وجود برنامه کامل عدالت. آزمانشی که نتیجه اش تحقق 
دو شرط آخر باشد معتی ندارد. ۱ 
اگر گفته شود: به چه دلیل وجود رهبر پیش از وجود برنامه و یا همراه آن 
بی‌معنی است ؟ 
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در پاسخ گوئیم: اگر مقصود شما از وجود او رهبری و انجام کارهای رهبری 
است, در صورتی که اصل برنامه تنظیم نشده و نقشه به دست او داده 
نشده است؛ با چه برنامه‌ای رهبری خود را انجام دهد؟ 

(1) و اگر مقصود شما صرف وجود او است.؛ اگر چه در حال غیبت و بدون 
انجام کاری باشد که حثّی پیش از اسلام وجود داشته باشد و تا هنگام اذن 
خداوند برای ظهور در همان حالت باقی بماند؛ در این صورت این احتمال 
به. گوته‌ای تغییر فکر و انديشه و پائین. آوردن سطح فکر زا در بر دازد. زیرا| 


در این صورت اصلا لزومی ندارد که وجود داشته باشد. زیرا با وجودش 
خالی از حکمت و بی‌فایده است. خداوند کار بیهوده انجام نمی‌دهد. و 
نمی‌بایست او را در ان شرایط ایجاد کند. 

(2) ولی وجود او بعد از آمدن اسلام و در حال غیبت نگه‌داشتن وی, از 
چندین جهت دارای فایده و حکمت می‌باشد, که اگر پیش از اسلام وجود 
می‌داشت و سالهای سال می‌خواست غایب باشد, شک و تردید در ذهن؛ و 
شبهات در گفتار مردم بیشتر شده و کمتر از ادله و براهین کافی که 
پایه‌های محکمی برای استدلال باشند. در دست داشتیم. بنابراین اگر پیش 
از اسلام موجود می‌شد, در نظر مردم. کم ارزش بود و با بر وجودش 
نداشتیم. و خداوند از اول برنامه را طوری ترتیب داده که این محذورات 
پیش نیاید. و دیگر انگیزه‌هائی که خداوند خود, بة آنها کانانست: و. بدین 
ترتیب مشخص می‌ شود که می‌بایست وجود و تولد رهبر بعد از آمدن اصل 
برنامه باشد. 

و شرط دوم از نظر تحقق خارجی در این زمان, وجود پیشوا و رهبری 
است که برای روز موعود ذخیره شده است, البئه با توجه به اعتقاد به 
(3) فوائد 3 اثار مهمّی که در رابطه با ایجاد آمادگی و ازمایش بر وجود ان 
حضرت مترئب است, قبلا دانسته شد. مانند تربیت یافتن ۱۳ پیروی از 
او و احترام گذاردن به نظربه و آن حصضرت و امتثال دستورات و 
اوامرش؛ که اگر حضرت در عیبت به سر نمی‌برد این مراتب_ حاصل 
نمی‌شد. به اضافه دیگر مصالحی که ان شاء ال در جای خود زازر ,ار باره 
بحث خواهیم کرد. 
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(1) با در نظر گرفتن اين ویژگی, , تقدم اين شرط بر دو شرط آخر تقدّمی 
منطقی و طبیعی خواهد بود. زیرا| آن دو شرط از سمحیض و آزمایش بد ید 
انا و تا رهبر و عیبت او نباشد, بخش مهمی از تمحیص و آزفایش 
خاضل نمی‌شود و اکن تفحیض و ازمایش نباشد و يا ناقص باشد. روز 
موعود محقق اه شد (به طوری که در تاریخ آینده «تاریخ ما بعد 
الظهور جلد سوم این کتاب» خواهد آمد). 

و اما دو شرط دیگر یعنی وجود یاران آزمایش شده به اندازه کافی برای 
مبارزه جهانی, و وجود توده‌های مردمی که پذیرای ان عدالت باشند؛ این دو 
شرط از نظر تحقق بعد از دو شرط اوّل خواهند بود و هر دو با هم بر اثر 
تمحیصها و آزمایشات طولانی در دوران غیبت کبری و در ضمن فتنه‌هاأ و 
انحرافات پدید می‌آیند (چنانکه قبلا این فساله را روشن کرده‌ایم). 

(2) 


نکته دوم [شرایط روز موعود] 


: شرایطی که برای روز موعود برشمردیم, با در نظر گفتن روح شرایط و 
کسترش دادن به. مفاهیم و مدلولاتشان, می‌تواتيم انتها زا در هر زماتی 
شرایط دعوت ایا یا ۱ 
بوده توانسته گسترش یابد و پیش رود. ؛ و هر اندازه که فاقد این شرایط 
بوده, به همان اندازه با مشکلات و تنگناها روبرو بوده و بناچار به انز وا 
کشیده شده و یا مجبور به تقیّه گشته است. حلی می‌توانيم بگوئیم که این 
شرایط در مفهوم گسترده‌اش, همان شر ایط اساسی برای پیشرفت 
هز کونه. فکتب: و دعوتی می‌باشند که خواهان پیشرفت و گسترش بوده که 

به اندازه برخورداری از این شر ایط توسعه و ترفن داشته, و در صورت 
کمبود آنها به همان مقدار ضعیف و عقب مانده شده است و به 
سازشکاری و رکود دچار گردیده است. 
(3) البّه اگر بخواهیم کاملا اين مسأله را در ذهن خود مجشّم کنیم. 
است ۳ آنها را وسیعتر ۳۰ نظر گیریم. که در این صورت شرط اوّل 
عبارت می‌ شود از وجود برنامه و قانونی اساسی برای بهبود بخشیدن به 
اوضاع جهان, که در اصطلاح عقیده‌شناسان از ان به سر آغاز و پا مبداً 
تعبیر می‌ شود, و کاری به هدف و جهت 
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او ای ال ار اش ی مان اس دا هصرع مس و انا ۱ 
اراده بود, و در اطراف او به اندازه کافی افرادی با اخلاص و فداکار وجود 
داشتند, و توده‌های مردم نیز با آنها همراهی کردند, خواه‌ناخواه دعوت و 
برنامه او پیروز و موفق خواهد بود. و مهمترین وجهه هت عموم دعوتهای 
جهانی همین بود که این دو شرط اخیر را برای دعوت خود بوجود آورند, 
البئه بعد از انکه دو شرط اوّل را موجود کرده‌اند. 
(1) برنامه‌ریزی خدائی نیز روی همین مطلب اصرار و پافشاری کرده 
است. 


مخصوصا بعد از آنکه آن برنامه با میلاد حضرت مه ال مر 

و ۲ این تشر ام نباشد, هه | اگر این دو ۳ آخر را نداشته 
باشد, دچار عقب گرد و رکود شده, و در مقابل مخالفین و دشمنانش پیروز 
می‌ شوند؛ و خود ان دعوت پا ۳ سر حد نابودی به پیکار و مبارزه ادامه 
می‌دهد و يا اینکه به گوشه‌ای خزیده و انزوا را پیش می‌گیرد و 
سازشکارانه به زندگی خود ادامه می‌دهد تا بتواند مبادی و عقاید خود را 


حفظ کند. که اساس معنای تقیّه همین است., چنانکه در گذشته آن را 
توضیح دادیم. 

(2) بنابراین ۵ تا له مه حه و ورد نمسای هنگامی که شرایط نام 
برده, در حذی فراهم نياید که ضامن پیروزی باشد؛ خود راهی است که 
تمامی گروه‌های پایدار و اصیل. و مخصوصا در این دورانهای اخیر, ان راه 
را برگزیده‌اند, و حثّی الامکان دستور به اختفا و کتمان و نگهداری اسرار را 
داده‌اند. همانگونه که دیانت اسلام برای زمانی که شرایط مذکوره نسبت 
به طرح عدالت کامله, تحقق نیافته بود, دستور تقیه را داده است. چنانکه 
حوزان:پیش از ظهون‌دارای این وی کی است و زمان"نقته است. 

(3) به‌.هر حال انین هدعفت خدانی دز ظول تاریخ وامداز: وجود و عدم این 
شرایط بوده است. و این مطلب در تاریخ اسلام و زندگی پیشوایان 
اسلامی به روشنی دیده می‌ شود. چنانکه دود آغان عت: رتصولن خدا| می بینیم 
که حضرت دعوت خود را در ابتدا به صورت مخفی و سرژی شروع می‌کند. 
و چون دو شرط آخر که وجود یاران و توده‌های همراه مردمی باشد وجود 
نداشت. تقیه را در پیش 
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گرفته و در حال تقیه به دعوت اسلام پرداخت. و بعد از انکه به اندازه 
کافی از وجود دو شرط برخوردار شد. دعوت خود را آشکار کرد. و همچنین 
در هنگامی به پیکار و نبرد با دشمنان در جنگ بدر دست زد که به اندازه 
کافی یارانی فداکار و با حرارت و جوش و خروش لازم را داشت که همان 
ایمان و عشق و حساسیت سرشارشان جای آگاهی و اخلاص آزموده شده 
و کامل را گرفته بود و الا انها هم هنوز به آندازه کافی در بونه آزماشن 
قرار نگرفته بودند. 

فتوحات و پیروزیهای صدر اسلام بر همین اساس انجام می‌گرفت. و دوره 
اتحظاط و عفب‌افادی از آاسرهان شروع فد که او اخلاص افراد محاض 
کاسته شد و افرادی که از حریم اسلام وت کنند, وجود نداشتند. 

اتتاایف را تفت و زمام پا را به دست گرفت که و و 
تأییدکنندگانی را در اطراف خود دید, و با وجود آنها به نبرد و پیکار با ناکئین 
و قاسطین و مارقین پرداخت. ۳۹ آن همکاران و یاران نبودند, بر آن 
جهاد کردنٍ لا زم نبود. چنانکه این مطلب را از فرمایش خود ان 
«اسا و الا تلو انح ویر اهر ی لا حصون اتحام فان اه 
بوجود الناصر و ما آخذ اللّه علی العلماء آن لا یقاژوا علی کظَة ظالم و لا 
سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاریها و لسقیت آخرها بکأس آولها و 
لألفیتم دنیاکم هذه آزهد عندی من عفطة عنز» «<5»: 


آگاه باشید! سو گند به خداوندی که دانه را شکافته و مخلوقات را آفریده 
است. اگر نبود حضور افرادی که حاضر شدند, و با وجود یاور حجّت بر من 
تمام شد, و اگر نبود پیمانی که خداوند از دانشمندان گرفته که بر پرخوری 
ستمگر و گرسنگی ستمدیده ساکت نشینند؛ زمام خلافت را بر کوهانش 
انداخته و آخر آن را به کاسه اولش نت می‌دادم (همچون ابتدای امر بازهم 
کناره‌گیری من کردم ) و شما می‌دیدید که دنیای شما در نزد من از عطسه 
(2) این پیمان را خداوند از دانشمندان در صورتی گرفته که یار و یاوری 
داشته 


(5) نهح البلاغه. شرح محمد عبده چاپ مصر ص 31. خطبه شقشقیه. 
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باشند و از این جهت حجّت بر انها تمام شده باشد. و این همان شرط 
سومی است که اگر وجود نداشته باشد. لزومی ندارد که زمام رهبری 
مردم را در دست گيرند. و حضرت علی- علیه السلام- هم این موقعیت 
مهم را نمی‌پذیرفت و شهرت و منصب و اسم و رسم آن, او را فریب 
نمی‌داد. و علت آنکه بر روی اين شرط تأکید بیشتری نموده است, به 
خاطر آن بوده که دیگر شر ایط درباره آن حضرت موجود بوده است و 
آفاتی که امکان داشت موجود شود به همین شرط برمی‌گشت. چرا که 
دعوت او پایدار و از رهبری صحیحی برخوردار بود؛ زیرا رهبری در دست 
خود ان حضرت بود, و حضرت می‌خواست که شرط سوم را ایجاد کند. و 
لذا می‌بينيم که در اواخر دوران حعومتش یاران خود را مخاطب قرار داده 
و به آنها می‌گوید: «شما سینه‌آم را پر از خون کردید و . سک ای که 
کم ها رانف فتی ۶ بان مت وان در اسان شرط 
سوم برمی‌گردد که اشخاص آماده و آزمايیش شده به نحو مطلوب وجود 
مجال بررسی آن نیست. 

(1) و فرزند بزرگوارش امام مجتبی نیز هنگامی که زمام رهبری را بعد از 
آن حضرت بدست می‌گیرد و به قصد پیکار و مبارزه با کج‌روان و منحرفین 
بیرون می‌رود, سپاهیانش از دور او پراکنده شده و معاویه می‌تواند دلهای 
فرماندهان سپاه حضرت را یکی بعد از دیگری به سوی خود جلب کند. تا 
را اما رسای رای اس اه دار 
تن به صلح در می‌دهد که در حقیقت برمی‌گردد به اصل نگهداری از اساس 
و پایه دین؛ بعد از آنکه شرط سوم از بین رفته باشد. و يا خود نوعی تقیه 
است به همان معنی که به هنگام نبود یار و همکار می‌بایست به آن پناه 
برد. (بررسی گسترده‌تر پیرامون آن امام ممتحن و پایدار را به وقتی دیگر 


واگذار می‌کنیم.) 

(2) بعد از دوران حضرت مجتبی زمان حضرت امام حسین فرا می‌رسد. 
صدها نامه از سوی مردم عراق به آن حضرت می‌رسد که گویای وجود 
افرادی هوادار و پاور بر علیه حکومت منحرف بنی امیه بود. بر آن حضرت 
حجّت تمام می‌شود که افرادی را یار و پاور دارد. به عبارت دیگر شرط 
سوم محقق می‌شود., دیگر شرایط هم که وجود داشت. در اين صورت قیام 
به دعوت آلهی و نهضت به منظور اصلاح 
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در اقّت جد بزرگوارش, بر آن حضرت واجب می‌شود و می‌بایست به سوی 
عراق حرکت کند, چنانکه خود فرموده بود. «6» 

(1) و آن هنگام که این مذعیان یاوری حضرت را تنها گذاشتند ات 
عبارت دیگر شرط سوم از بین رفت می‌بینیم که چه فاجعه خونین بزرگی 
در کربلا برپا شد. ۳ 

- درود خدا بر آن حضرت و بر خاندان و یارانش باد- که در ضمن ان فاجعه 
درسی جاودان از فداکاری و ایثار و جهار در راه خدا| و در راه به ثمر 
رسیدن نقشه کامله عدالت جهانی را به همگان دادند و خود الگو و اسوه‌ای 
شدند ترا هر کش کت قی‌خواهد آن ان مان خر ی ای سین و 
پیروز بیرون اید. ۱ 

بعد از شهادت آن حضرت دوران دیگر امامان فرا می‌رسد و دوره سستی 
قتصاشتن اعار می نو چنانکه خود آن انمه این دوران را به همین اسم 
نامیده‌اند. 

زیرا شرط سوم محقق نبوده و افراد با اخلاص که یاری و همکاری کنند 
وجود نداشتند. و يا اگر بودند به اندازه کافی نبودند. 

(2) این مطلب را از موضع‌گیری ویژه‌ای که حضرت صادق در مقابل 
نماینده مردم خراسان داشتند به روشنی می فهمیم که ان شخص به 
حضرت گفت که رزمندگان سلحشور خراسانی همگی يار و یاور حضرتند و 
گوش به فرمان اویند, چرا حضرت قیام نمی‌کنند و حقشان را از ستمگران 
نمی‌ستانند. وی با این کلمات حضرت را مخاطب ساخته و می‌ گفت: ای 
فرزند رسول خدا! مهربانی و دلسوزی از ان شما است و شما شایسته 
امامت و رهبری هستید. چرا نشسته‌اید و حقّ خود را نمی‌ستانید؟ صد هزار 
شیعه و پیرو دارید که همگی در پیش روی شما شمشیر خواهند زد! 
حضرت به او پاسخ داد که: بنشین ای خراسانی! خداوند حق تو را نگهدارد 


(6) مقتل الحسین/ 139. 
البثه این وجوب هنحاهین بود که حضرت به مکه آمده بود و الا در اصل 
حرکت حضرت از مدینه و کیفیت حرکت دادن اهل و خانواده خود. هدفی 


بالاتر از تشکیل حکومت داشتند که روح آن هدف اصلی که تجدید دعوت 
رسول خدا و جداسازی خلافت باطل از دیانت حق باشد, حاکم بر تمام 
حرکات آن حضرت بود. بحث مفصل را موکول به جای ۳ 
تن تاریخ غیبت کبری 514 نکته دوم شرایط روز موعود ۰ ص‌ 
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و حفظ کند. و سپس به کنیزش دستور داد که تنور را آتش کند, کنیز تنور را 
آنشن اتداخت تا داغ.شد و قسمت:نالای آن از داغی سفید: کشت:.و سین 
فرمود: ای خراسانی بلند شو و در تنور بنشین. 

خراسانی گفت: ای آقای من! ای فرزند رسول خدا! مرا به آتش نسوزان 
و عذاب نکن مرا ببخش خداوند تو را ببخشاید. 

حضرت فرمود: از تو گذشتم و بخشیدم. 

1 راوی که در آن مجلس حاضر بوده است؛ گوید: در همین موقع هارون 
فکی از در وازد شد در عالی که تعلشین را بد انکشتانش طرفه نود ند 
حضرت سلام داد. حضرت به او فرمود: کفشت را از دستت بینداز و در 
راوی گوید که ان شخص کفشهایش را انداخته وارد تنور شد. 

بعد از چند لحظه حضرت روی به آن شخص خراسانی کرده و فرمود: در 
خراسان چند نفر مثل چنین شخصی پیدا می‌شوند!؟ 

پاسخ داد: به خدا سوگند یک نفر هم پیدا نمی‌شود. 

سپس حضرت فرمود: ما در زمانی که پنج نفر که یاریمان کنند نیابیم قیام 
نخواهیم کرد, و ما به وقت قیام داناتر می‌باشیم. <7» 

(2) از این روایت دو مطلب نزدیک به هم بدست می‌آید: 

اول: ویر و و صفاتی کم می‌بایست یاران دعوت الهی بدان ویر کون آراسته 
باشتد. که.بر ان اجلاض آزمایش شده که‌بارها ان را تجربه کرده ویر آن 
معیارها زیسنه و میوه‌اش را چیده‌اند, عبارت است از ایمان همه جانبه به 
مقام رهبری, به طوری که هیچ عامل بازدارنده‌ای او را از امتثال دستورات 
رهبری بازندارد و سرزنش هیچ‌کس در او اثر نکند, گرچه به زحمت و 
ناراحتی بیفتد و به هیچ وجه مصلحت و حکمت ان دستور را نداند و نفهمد, 
زیرا ایمان مطلق به دستورات و تعالیم او دارد. ۲ 
(3) دوم: اين ویژگی در دوران صلح و سازش ائمّه- علیهم السلام- و در آن 


(7) بحار (کمیانی) 11/ 139: طبع جدید 47/ ۰123 سفينة البحار 2/ 714 
ذیل هارون مکی؛ مناقب ابن شهر اشوب 3/ 362. 
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دوره تمحیص و آزمایش در کمتر افرادی وجود داشته و آن افراد تعدادشان 


به اندازه کافی که برای قیام و برپا داری دعوت الهی کفایت کنند 
نمی ر سیده است. و از همین‌جاست که می‌بینيیم سومین شرط تحقق 
نمی‌یابد و لذا قیام به اين دعوت از وجوب می‌افتد, و بر فرض که قیام کند 
هیچ چیزی ضامن پیروزی نخواهد بود. ۲ 

چنانکه در نهضتهای دوران بنی امیه و بنی عباس این عدم موفقیتها را 
دیده‌ایم و هیچ‌کدام به پیروزی نرسیده‌اند. و اگر هم برای اندک مذتی 
پیشروی مختصری کرده‌اند, به زودی دچار شکست و نابودی شده‌اند. 

(1 از همین جاأ می‌توانیم اهمیت شرط سوم را بفهمیم که چرا خداوند 
برای ایجاد آن برنامه‌ریزی مفصْلی کرده و خواسته است که آن شرط, در 
ضمن نمحیص و ابتلائات و آز مایشات. ایجاد شود. و نیز متوجه اهمیت آن 
دست آورد عظیم و نتیجه مهمی که فرد با اخلاص آزمایش شده بدان 
آرانتنته 0 و می‌تواند با داشتن آن در پایداری و برپائی عدالت 
جهانی در پیشگاه حضرت مهدی- علیه السلام- شرکت جوید, می‌شویم. 

(2) بنابراین. شرایط مذکور را در واقع می‌توانیم شرایط دعوت الهی در 
هر زمانی بدانیم. و در هر دوره و زمانی که این شرایط حاصل نشود این 
دعوت نمی‌تواند راه خود را به سوی ان هدف نهائی الهی بپیماید با اينکه 
خداوند دینش را به هدفی پهروزی بر,تمامی ادیان فرستاده و فرموده 
است: لبْظهرَخ علی الذین کله و لو کرة الفُشرکون* «8». 

البته این دعوت راه خود را بازخواهدکرد و مدلول این آیه کریمه تحقق 
خواهد یافت. و آن در اولین فرصتی است که این شرایط حاصل شود, که 
حاصل نخواهد شد مگر به هنگام ظهور حضرت بفقیة الله: ارواحنا قداه. و 
اگر خداوند خود برای ایجاد این شرایط برنامه‌ریزی نکرده بود, تا با تحقق 
آنها ان بر ود مه عود فا تشه امکان داشت که هیچ‌یک از آنها در هیچ وقتی 
پدید نیاید. لکن خداوند نسبت به بندگانش دارای لطف است و از همه چیز 
آگاه. جچنین خواسته است که 


(8) توبه/ 33. 
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بر بندگان خود تفصُل فرموده و روز موعود را بر ایشان عطا کند. و خواسته 
است که انسان را تربیت کرده و بذر مسئولیت در مقابل چنان روزی را در 
دلش بکارد و شرایطی را ایجاد کند که بتواند در مقابل آن روز مسئولیتی 
را به عهده برد 

(1) 


جهت چهارم: برنامه‌ریزی ویژه الهی برای ایجاد و پیدایش رهبر 


اشاره 


که به عنوان شرط دوم سهمی در اصل برنامه‌ریزی روز موعود داشت, که 
عبارت باشد از رهبری بزرگ که با دانش و تعالیم خود بتواند آن عدالت 
خالص فراگیر را در تمامی پهنه گیتی گسترش دهد. 

این مطلب را در دو زمینه می‌توانیم بررسی کنیم: 

ال زر آنجاد فانک و شایسنی این زر هبری فر شخ وهی 

دوم: این قابلیت در او رشد یافته و به سر حد کمال برسد. با در نظر 
گرفتن طرحی احتمالی که بزودی به بررسی و برداشت آن از ادّه اسلامی 
)2( 


انسانی که بتواند این رهبری جهانی را به دست گیرد. 
وجود چنین شخصی بعد از داشتن قابلیت ذاتی, از نظر مسائل روحی و 
عقلانی, وابسته به آن است که شخصی آگاه از روشها و قوانین این 
رهبری, به به او که شایستگی ذاتیش را دارد. تعلیم دهد و کاملا , ۱1 
و اگر این شخص تعلیم دهنده که خود دارای خصوصیات رهبری باشد و 
تواند نس بعر سك خود را آموزش دهد در روی زمین وجود ۰ و 
انسانها تمام کند 0 قانون ۳۳ ای و 
صورت از راه معجزه وحی, شخصی را به پیامبری برمی گزیند. 
بنابراین آموزگار و مربّی پیامبران که آنها را شایسته مقام رهبری جهانی 
بنماید, فقط خداوند است که در این صورت پیامبر را به وجود آورده ۲ 
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اساسی را به او می‌دهد. و به هر اندازه که به او ایمان بیاورند و از او 
پیروی کنند, خداوند شایستگی رهبری بر آنها را به او می‌دهد. اگر دعوتش 
جهانی بود شایستگی رهبری جهانی, و اگر قومی و قبیله‌ای بود, در سطح 
قوم و قبیلهاش ۱ باشندر چنان که ننامین اسلاهت صلین 
للّه علیه و آله- اين چنین بود. دلیل این مطلب را قبلا آورده‌ایم. 
(1) اما اگر این رهبر در ِ زمین وجود داشت و دعوت الهی نیازمند 
رهبری دیگر بود, دیگر در این صورت نیازی به آوردن معجزه وحی در 
تربیت این شخص جدید نیست. زیرا همین رهبر موجود به تعلیم و تربیت 
رهبر بعد از خود می‌پردازد. 
وبعد ان انکه آن فرد جدید که قابلیت ذانی بزای قرا کبرق»دستوزات الهن: و 
قواعد رهبری را داشت. از سوی خداوند اختیار و انتخاب شد, به به. آموزش و 
تربیت او مشغول می‌شود. 
(2) ممکن است این مطلب به ذهن خطور کند که: چه نیازی به این 
آموزش وجود دارد, درحالی‌که می‌بينيم بسیاری از رهبران بزرگ دنیاء 
همچون ناپلئون زمام رهبری ملت خود را در دست گرفته‌اند, بدون اینکه 
قبلا آموزشی در این باره دیده باشند؟ 
(3) پاسخ این سوال آن است که آموزش و فراگیری رسوم رهبری به یکی 
از سه نحوه ممکن است تحقّق یابد: 
اول: از فرهنگ عمومی موجود در اندیشه‌های انسانها در یک رشته یا 
چندین رشته استفاده کند. اموزش در این سطح درباره تمام رهبران صادق 


است؛ چه رهبران بشری و چه پیشوایان الهی. و بلکه ممکن است بگوئیم 
که رهبری اصلا متوقف بر این آموزش نیست. بطوری که بر فرض فردی از 
این قواعد و فنون آگاهی نداشته باشد, بازهم ممکن است در کار رهبری 
خود موفق باشد. چنانکه در رهبریهای قدیم در تاریخ نمونه‌هائی از اینها 
اثفاق افتاده و رخ داده نت : اوق اهر ویر از این احاهیبزخوردار باشند. و 
فنون رهبری دیگران را دانسته باشد, بدون تردید برتر و مهمتر خواهد بود. 
دوم: از رهبری نظامی و ایجاد حرکت در گروههای نظامی و واحدهای 
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ارتشی آگاه باشد. اين آگاهی گرچه برای رهبر ضروری و لازم است, ولی 
نمی‌شود که قواعد عمومی نظامی را کسی بدون اموزش بداند. بلکه حتما 
می‌بایست فرا بگیرد. که اگر نداند رهبریش به شکست خواهد انجامید و 
چنان نیست که کسی بدون آموختن بتواند این کار را انجام دهد. ؛ چنانکه اين 
سوال کننده چنین پنداشته بود. اما تطبیق و پیاده کردن آن قواعد در جنگها 
وابستگی به زیرکی و هوشیاری آن رهبر دارد و به آموختن و فرا گرفتن 
وابسته نیست. ۳ 

(1 سوم : آگاهی از عقیده و ایدئولوژی عمومی که می‌خواهد ان را به تمر 
برساند و پیاده کند و این مهمترین پایه و اساس است که به رهبری جهت 
می‌بخشد و به پیکارها و مبارزه‌ها معنی می‌دهد. و در این محک رهبری 
الهی از غیر الهی جدا می‌گردد و مشخص می‌شود؛ زیرا رهبران معمولی 
مردم, ایدئولوژی عمومی را از برخوردهای با مردم و مصالح شخصی و یا 
خواسته‌های مردمی, خواه اينکه جامعه منحرف و يا کافر باشد, به دست 
می‌آورند. در این صورت همان انديشه غلبه و سلطه و یا ملی‌گرائی و دیگر 
انگیزه‌ها, برای سرپوش گذاشتن روی این نی ز کافی است و دیگر نیازی به 
اموزش ندارد. 

اقا رهبری استوار بر پایه تعالیم الهی, از دیدگاههای گوناگون باید مورد 
توجّه باشد؛ که هر یک ولا به آموختن؛ و ثانیاء, تن و آ مان و ثالثا, 
به عمق یافتن و رشد و تکامل نیازمند می‌باشد: ۱ 

(2) دیدگاه اوّل: فراگیری و همگانی بودن هدفی که به خاطر آن, بشریت 
ایجاد شده و هدایت انان در نظر گرفته شده است. و به خاطر ان پیامبران 
برگزیده شده و جهاد واجب گشته است و دولت اسلامی تشکیل می‌ابد. 
(3) دیدگاه دوم: فراگیری و همگانی بودن قوانین الهی که می‌بایست در 
جامعه بشری, چه در سطح دولت داشتن و يا پیش از تشکیل دولت پیاده 
شود. 

)4( دیدگاه سوم: راههای ارتباط با مردم و پی‌گیری در هدایت و راهنمائی 
آنان و امز به معروف و نهی از منکر نفودن به آنان و قواغد غموهی که با 
اینها وابسته و در ارتباط می‌باشد. 


(5) دیدگاه چهارم: بیگانگی همه جانبه از غیر خدا و کنار گذاشتن انانیت و 

خودخواهیها به طوری که در هر انی امکان داشته باشد که یک فرد خود را 

در راه 
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هدفش قربانی کند. ۱ ۲ 

(1) و دیگر دیدگاههاتی که می‌توان به اسانی به اختصار از انها اسم برد, 

لکن پیاده کردن و عمق بخشیدن به انها کاری است بس دشوار, به اضافه 

دو زمینه اوّل و دوم که شامل هر رهبری می‌شود و لذا رهبری الهی نیازمند 
به اموزش است. 

بود نتیجه‌ای که از برنامه‌ریزی الهی در ایجاد دو عامل در شخص رهبر؛- 

قابلیت ذاتی و شایستگی تربینتی- به دست آهده. علاوه نز آن؛ چندین ننلیجه 

فهم دیکز می‌توان بنذدست آورده به شرع ذیل؛ 

(2) ننیجه اول: بعد از انکه فهمیدیم که مهمنترین عامل در تربیت رهبران 

الهی عبارت است از تربیت شدن رهبر, مستقیما بوسیله خداوند؛ و یا با 

وساطت واسطه الهی؛ در این صورت وجود شخصی که بتواند رهبری جهان 

را بدون اين گونه تربیت الهی و به صورت معمولی در دست گیرد, محال و 

رهبری جهانی جز از راه اموزش خدائی امکان ندارد. همان تعلیماتی که با 

اسان تفکر‌مادی متا فات :دار و فیک از رهنران یات با مانی:. خی 

دانشی را ندارند؛ گرچه توانسته باشند دولتهای بزرگی را رهبری کنند و 

سرپرستی نمایندر 

ِ نتیجه دوم: اگر این مطلب را پذيرفتيم که تنها عامل برای وجود رهبر 
همان تعلیم و تربیت الهی است, می‌توانیم هرگونه زمامداری و خلافتی را 

که پیش از ظهور حضرت مهدی- علیه السلام- از راه شمشیر و زور به 

دست اید, در تمام دوران خلافت اسلامی باطل بدانیم و محکوم کنیم. 

همچون خلافت عباسی و عثمانی و تمام حکومتهائی که همچون انها پدید 

آضده و به یقین می‌دانیم که این عامل خدائی به همراه آنها نبودمر_ است. 

(4) نتیجه سوم: همین مطلب را درباره آن مهدی که بخواهد در آخر الرّمان 

متولد شود نیز خواهیم گفت. زیر فاد آ نکم ,ظور مشاه مق داش که 

وحی الهی قطع شده, در صورتی که این شخص از تربیت پیوسته و مثصل 

خداوند به دور مانده است, و پیش از او امام و رهبری نیست که تربیت او 

را به عهده گیرد. چگونه می‌تواند از تربیت الهی برخوردار شود و شایستگی 

رهبری جهانی در او 
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بوجود آید!؟ . 

(1) اگر کسی بگوید: آن آزمایش همگانی که در دوران غیبت کبری در 


لازم را در او بوجود 

در پاسخ می‌گوئیم: نها هرگز چنین شایستگی بوجود نخواهد آمد. زیرا 
آخرین چیزی که از تمحیص و آزمایش بدست می‌آید. وجود یک علذه افراد با 
اخلاص و درجه عالی است. بطوری که 9 در رهبری جهانی سهمی 
داشته باشند و شرکت جویند. در صورتی که زیر نظر آن رهبر بزرگ باشند. 
رهبری بسازد. ۳ 1 
نسبت به یک شخص بیشتر باشد, تا حذی که قابلیت رهبری را در او بوجود 
آورد و از او رهبری جهانی بسازد. 

در پاسخ می‌گوئیم: اصولا تحمیص, توان سازندگی چنینٍ شخصی را ِ 
زیرا آزمایش چیزی است و رهبری چیزی دیگر. اگر آن آموزشهائی که 
9 نفد الا بعد از ظهورش. به این افراد آزمایشن شدم می‌ دهدن وجود 
نداشته باشد؛ آنها هم نمی‌توانند سهمی در اداره و رهبری جهان داشته 
باشند. زیرا تمحیص و ازمایشات الهی. نیروی ایمان و اراده افراد را تقویت 
می‌کند. و تنها ایمان کامل و اراده محکم برای اداره و رهبری کافی نیست. 
گرچه چنین افرادی برای شرکت در جبهه‌های جنگ و دفاع از عقیده و دین 
دز می‌خورند, و در جنگ جهانی سرت هم آن تس ۱ اص نقشی 
تمحیص در رشد اخلاقی و دینی افراد ی و این ۳۳ را قبول 1 
که حتّی می‌تواند افراد را در مقابل امواج خروشان انحرافات نگهداری کند, 
لکن در عین حال نمی‌تواند عاملی اساسی برای رهبری جهانی باشد. 
بنابراین تمحیص عامل پیدایش شخص مهدی نمی‌باشد و هر شخصی که با 
فاصله زمانی دورتر از زمان امه بوجود اید, به خاطر آن که از تربیت الهی 
به دور مانده است., نخواهد توانست وظیفه مهم مهدویت را 
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انجام دهد. ۳ 
(1) اگر کسی بگوید: مهدی از طریق الهام با خداوند متصل است و با ان 
وسیله مورد تربیت خداوند قرار می‌گیرد؛ چنانکه محیی الدین ابن عربی 7 
کتاب فتوحات مکیه «9» و عده‌ای دیگر از عرفا گفته‌اند؛ و بنایراین 
می‌توانیم الهام خداوندی را عامل سازندگی و تربیت شخص مهدی بگیریم 
و دیگر ِ به آموزش و فراگیری از وسائط الهیّه نیست. 

می‌گوئیم: این مطلب نسبت به دوران زمامداری و بر عهده گرفتن رهبری 
جهانی درست است. لکن سخن در این است که پیش از رسیدن به مقام 
رهبری به او الهام شود و اين الهام بتواند او را شایسته رهبری نماید. و ابن 


عربی در این باره و در دوره پیش از به عهده‌گیری رهبری صحبت نکرده 
است, و همچنین تمام کسانی که بدون اشنائی با منطق شیعه امامیه 
خواسته‌اند درباره مهدی صحبت کنند. ۲ 

(2) بنابراین اعتقاد به وجود و ولایت حضرت مهدی در اخر الزمان سخنی 
تازها است, ودیید ان رهتری جهانی در ان زمان ممکن نخواهد بود. زیرا 
هر کس که در دوره بعد از زهان ترتع وود ای از آن‌حهت که از‌تمان 
وحی به دور مانده و حتی با واسطه هم نتوانسته مورد تربیت خداوند قرار 

و شایسته رهبری جهانی نخواهد بود. و هیچ‌کس از این قاعده مستثنی 
نیست. و بدین ترتیب اعتقاد به تولد رهبر جهانی در آخر الزفان لازمه اش 
بهم خوردن اصل برنامه‌ریزی الهی خواهد شد و روز موعود فرا نخواهد 
رلسبد. 

(3) لذا باید بر اساس برنامه‌ریزی الهی به غیبت امام غائب معتقد بود و 
ایمان داشت و برای خود غیبت سهمی فراوان در ان برنامه‌ریزی قائّل بود. 
زیرا تنها روش و راهی که می‌توان حضرت را با تربیت الهی و اموزشهای 
خداوندی مرتبط دانست. همان است که: حضرت مهدی را پسر حضرت 
عسکری- علیهما السلام- بدانیم, تا بتواند حقایق وحی الهی را از طریق ان 
حضرت 


(9) باب 366 از جلد سوم ص 327. 
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از پدران بزرگوارش و از رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- دریافت نماید. 
(1),اگر این مطلب تمام و درست باشد (چنانکه حق و صحیح همین است) 
فتاه مت کرده که‌اشان در فان بارس اد شده و تأاکنون زنده است 
و با عنایت خداوندی محفوظ مانده است, تا اينکه در روز موعود زمام امر 
جهان را بدست گیرد. بنابراین غیبت کبری یکی از عوامل ضروری و اسباب 
حتمی پیروزی و موققیّت دعوت الهی در آن روز خواهد بود. 

آری؛ می‌توان بدون غیبت نیز به صورتهای گوناگون دیگری: راه ارتباط آن 
جصر ات را با وحی فرض کنیم؛ مثل اينکه بگوئیم, به صورت ورائت. یکی 
بعد از دیگری این شایستگی از پدران به فرزندان در طول دوران پیش از 
روز موعود, تا هنگام تکمیل شرایط لازمه به ارت رسیدم باشد, تا به آن 
تخر ره دز آن زمان ند وبا اینکه فوض نیم که قولد آن خض ریت یه 
صورت معجزه پس از وفات پدرش مدتها طول کشیده است و معجزه‌آسا 
از ان حضرت تعلیم یافته است و يا فرضیات دیگر. لکن هیچ‌یک از این 
فرضیه‌ها قائلی ندارد و هیچ مسلمانی چنین احتمالی را نداده و چنین 
سخنی را نگفته است. لذا با ضرورت دین و اجماع مسلمین این سخن 
بی‌اعتبار است. پس تنها می‌ماند اعتقاد به غیبت آن حضرت. از زمان 


زندگی پدرش در طول دوران پیش از ظهور تا هنگامه ظهور. 

(2) نتیجه چهارم: بعد از آنکه عامل سازندگی و ایجاد مهدی و مقام 
مهدویّت را شناختیم, می‌توانیم بر روی تمام مدّعیان مهدویّت که در گذشته 
تاریخ اذعا کرده‌اند و يا در اینده بيایند. خط بطلان بکشیم. زیرا شخصی که 
دارای این ویژگی نباشد, نخواهد توانست که رهبری جهان را به دست گیرد 
و عهده‌دار اين مسئولیت سنگین باشد. لذا هیچ‌یک از مذعیان مهدویت را 
ندیده‌ایم که توانسته باشند بر تمامی پهنه گیتی چپره شوند و تمام جهان را 
اداره کنند. علاوه بر آنکه این مدعیان غافل از آن بوده‌اند که به اندازه 
کافی اشخاص با اخلاص و آزمایش شده وجود ندارند. و این خود بهترین 
دلیل و برهان بر ابطال اژعای مهدویت است و قبلا در کتاب 
تاریخ غیبت صفری ص 355 بر بطلان ادذعای مهدویت 
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اوردیم, مقذم است. زیرا| از عدم موفقیّت برنامه مذعی مهدویت؛ یی 
می‌بریم به بطلان ادعای او. و می‌فهمیم که این شخص ان مهدی منتظر و 
ان ِ حقیقی اسلام نیست. زیرا مهدی در نظر ما جز همان پیشوای 
جهانی که برنامه عدالت راستین و فراگیر جهانی را پیاده می‌کند شخص 
دیگری نیست. 


(1) 


ازمرخله کامل بودن به ره اکنل شدو از نظر سای که طر کروه 

و دلیل آن را می‌آوریم. 

در این باره از سه جهت بحث می‌کنیم: 

(2) جهت اول: 

تعریف و تبیین برنامه مورد نظر, و مفهومی که مقصود ما است, و معنای 

تکامل را نسبت به آن شخصیّت بزرگواری که شایستگی رهبری جهان را 

دارا است توضیح داده و عوامل آن را بررسی می‌کنیم. 

هرگاه فردی به یکی از درجات کمال رسید. مستحو رسیدن به درجه بعدی 
نیز هست. 

0 ایمان از اولین مرحله کمال شروع شده و به وجود بینهایت, که 

جامع تمام صفات کمالیه است که خداوند باشد, منتهی می‌شود. و هیچ‌گاه 

ممکن نیست که انسان به درجه کمال بینهایت برسد بلکه هميشه از درجه 

کامل به مقام کاملتر و از آن مقام به مقام برتری رسیده و به هر درجه 

برسد, بازهم محدود است و به بینهایت نخواهد رسید (چنانکه در فلسفه 

ی اه ایا سم ات 

(4) مومنان که درجات ایمان را از اندک شروع کرده رو به فزونی رفته‌اند, 

بر ِِ ات 0 بوده و لذا است که می‌توانیم بگوئیم, ۳ ۳ مقام 

تربیت و ارتقاء به درجات بالاتر می‌باشد. زیرا هر چند پائین‌ترین ۷ او 

اه ال تاره ای ار سل 

رای ام امکان با رفتن بت رجات بالات هست, و هع‌ گام عالترین درحه: 

اخرین درجه نخواهد بود. ۱ 

وقتی امکان این تکامل ثابت شد. ضرورت و حتمیت ان نیز اثبات 
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می‌گردد. زیرا قبلا گفتیم که هرگاه فردی به یک درجه از کمال رسید, 

شایسته و مستحق رسیدن به مقام بالاتر می‌شود. و در این قاعده فرقی 

بین معصوم و غیر معصوم نیست (بر طبق دلیلی که در فلسفه الهی آثبات 

کندم این حظلی است ). 

(1)برهیر جهاتی که هر آغار کر سظم اقلیه از شایشگن. و قابلتت است: و 

فردی همچون حضرت بفقیة الله- علیه السلام- می‌باشد, می‌تواند را 

عوامل ویژه‌ای خود را کاملتر گرداند. و می‌توانیم آن عوامل را به سه چیز 

ارجاع دهیم: 


پیموده ی ایام شدن 1 ی تِ به 3 ۳9 و شیر[ است. 
ما الیل ان را ات کم که در ایحا هه کر اه ای اکتفا 


می کنیم: 
(2) دلیل اوّل: مطلبی است که در اخبار و احادیث آمده است که هرگاه 
امام بخواهد چیزی را بداند, خداوند به او می‌فهماند. مرحوم کلینی باب 
ویژه‌ای را اختصاص به نقل این روایات داده و آنها را نقل کرده است. امام 
که با تعبیر جدید ما همان رهبر جهانی است, هرگاه با مشکلی برخورد کند 
که نتواند آن را حل نماید و پاسخ آن را نداشته باشد, خداوند به ذهن او 
الهام کرده و جواب درست را , به او می‌فهماند. 
(3) دلیل دوم: از آنجا که رهبری جهانی دارای مشکلات و دشواریهاتی 
است؛ تا الهام از سوی خداوند نباشد. امکان انجام ان برای هیچ کسی 
نیست. زیرا باید از راه الهام بسیاری از رویدادها را با خبر شود و دستورات 
لا زمه را از خداوند بگیرد. وقتی انجام آن وظیفه مبتنی بر الهام شند؛ بر 
خداوند لازم است که این معجزه را پدید آورد (بر طبق قانون معجزات) تا 
براورده شود. (در تاریخ ما بعد الظهور در این باره مفصّلا بحث خواهیم 
کرد.) 
(4) عامل دوم: دشواریها و آزمایشاتی که شخص رهبر گرفتار آنها خواهد 


بود. 

درگیر شدن با مشکلات. خود عاملی مهم برای ارتقاء درجات کمال خواهد 
بود. به همان تفسیر و توضیحی که برای تکامل حاصل شده از تنمحیص 
گفتیم. البتّه با در نظر گفتن تفاوتی که در درجات اشخاص وجود دارد. زیرا 
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تفاوتی که بین کمالات حضرت با کمالات بقیه مردم هست.؛ قابل سنجش 
بیست. 

زیرا اصولا کمالات پیشین امام با افراد معمولی و عادی فرق دارد. 

(1) این تکامل را نمی‌توانیم به نام تعامل تمحیص بنامیم؛ با اینکه از همان 
قاعده و قانون پیروی می‌کند و دارای همان بار و همان نتيجه است. زیرا| 
معنای اولیه نمحيص؛ 2 کزیتنتزن خوب از ند (و ناسره از سره) است. و 
معنائی که ما برای آن اصطلاح کردیم: عبارت بود از عاملی که فرد را از 
قصور و کمبود, به کمال و برتری می‌رساند. و هیچ‌یک از این دو معنی 
درباره امام و رهبر جهانی, مناسب نیست و مصداق ندارد. زفزا آن-حضرت 
در اوّلين درجه مقام رهبری, در عالیترین درجه کمالات بودند. بطوری که با 
هیچ‌یک از افراد بشر قابل مقایسه و سنجش نبودند. 

(2) عامل سوم: تلاشها و کوششها و فداکاریهائی که شخص رهبر در راه 


انجام وظیفه رهبریش انجام می‌دهد که با انجام آنها بر درجات کعمال خود 
می‌افزاید و به شخصیت و ارزندگی خود فزونی می‌بخشد. 

(3) از نمونه‌های تاریخی می‌توان پذیرش حضرت ابراهیم خلیل, دستور 
کشتن فرزندش راء که با شرح صدر کامل و رضایت خاطر پذیرفت؛ مثال 
زد. و همچنین قیام حضرت امام حسین و دست زُدن به آن نهضت خونین را 
نمونه آورد. و لذا است که حضرت رسول- صلی اللّه علیه و آله- به آن 
۳ 15 
شهادت به ان مقامات نخواهی رسید. 

و اين همان معنائی را در بر دارد که ما برای تمحیص اختیاری و نسبت به 
افراد معمولی آزمایش شده گفتیم. البّه با اختلاف در مرتبه که به زحمت 
می‌توانیم نام تمحیص را روی آن بگذاریم. بلکه عبارت است از تکامل 
اختباری از درخات, بالاتز, ۱ 

(4) شخص رهبر هر چه از طریق این عوامل سه‌گانه بر تکامل خود 
بیفزاید, و یا از هر راه دیگر کمالات خود را فزونی بخشد, بر خوبی و کمال 
رهبری خود می‌افزاید, و پیاده کردن نقشه عدالت جهانی. برای. آو. اشانتر 
فت نزدد: و می‌تواند با شایستگیهای برین و انديشه زرف الهام یافته اش 
دشواریهای جهانی را در سر 
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راه د وت خود برطرف کرده و همه ناهمواریها را هموار و نرم کند. 

(1) اگر گفته شود: این مقدار قابلّت و شایستگی را, رهبر در نخستین 
رخا رفس مارا اه تام درد که ان سر ارت نت یه 
کاملتر برسد؟ 

گوئیم: شکی نیست که شایستگی رهبری جهانی در همان مرحله اوّل وجود 
دارد. لکن این شایستگی قابل کم و زیاد شدن است و بدیهی است که هر 
چه ریشه نیکوتر باشد, میوه اش نیکوتر و زیباتر خواهد بودء و پی‌آمدها با 
عمیقتر شدن ریشه‌ها عمیعتر دی زرفتن هی درون این رهبر نیز این قاعده 
مستثنی نیست که اگر بعد از مقام عصمت به مقام بالاتری دست پیدا کند, 
کارها و برنامه‌هایش با موققیّت و سهولت بیشتری انجام می‌شود و نتایج 
بیشتری خواهد گرفت. (در جهت سوم همین مبحث تفصیل و شرح بیشتری 
در این باره خواهیم داد.) 

(2) جهت دوم: ۳ 

کیفیت به دست اوردن این نظربه از روی ادله اسلامی: «قرآن مجید و 
سئت شریف». 

ق ی رس تانق ]دا روایت صریحی است که مرحوم کلینی در کتاب کافی, 
با سندی صحیح از حضرت امام جعفر صادق- علیه السلام- روایت کرده 
است که حضرت فرمود: اگر ما فزونی نیابیم کاسته می‌شویم و پایان 


خواهیم پذیرفت. <10»* 

روایات دیگر نیز به همین مضمون از حضرت صادق و حضرت هادی- علیهما 
السلام- با دو سند دیگر نقل شده است. 

(3) در روایت دیگری از حضرت باقر- علیه السلام- نقل کرده است که 
خود چیزی می‌افزائید که رسول خدا ان را نمی‌دانست؟ 

حضرت فر مود: آگاه باش که هرگاه چیزی بخواهد بر ما افزوده شود اول 
بر رسول خدا عرضه می‌گردد و سپس بر ائفه- علیهم السلام- و آنگاه به 


(10) کافی 1/ 55 2. 
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ما می‌رسد. <11» 
(1) کلینی در کتاب کافی بابی را به همین مضمون اختصاص داده است که 
انمه- علیهم السلام- در هر شب جمعه بر مقامشان افزوده می‌ شود و سه 
خدیت: ار این ناب آوردم است. که.بر-این. مطلت: دلالت. می‌کندر هدر آنها ابة 
اشن نهر دم است که اه ار ری هام بعاوم مسا بات 
تازه‌ای می‌رسند, و همین الهام اولین عاملی بود که برای تکامل ذکر 
کردیم, که از آن به این جمله تعبیر شده است که: اگر نباشد آن, ما تمام 
می‌شویم و پایان می‌پذيريم. و يا اینکه فرمودند: اگر آن نباشد, آنچه که نزد 
من است پایان می‌پذیرد. 
رای مس خممیدن ام نان تفت کدی آنی نات ود و اه 
وجود دارد: 
نظرته ایل‌تباین بایان پخشی ام شدن از کارهای ‏ کی قداکا رات 
دشواری پدید می‌اید که امام- علیه السلام- بر طبق مسئولیت خود انها را 
انجام می‌دهد., زیرا اگر توفیق الهی همراهی نکند انجام این کارهای بزرگ 
توان انسان را روبه فرسایش برده و از بین می‌برد. 
(3) نظریه دوم: نفاد و از بین رفتن نیروهای موجود امام- علیه السلام- به 
خاطر مواجه شدن نیروهای اولیه ایشان است با مشکلات و دشواریهاتی 
که بیش از حد توان و طاقت است. و در برخورد با انها به تحلیل می‌روند, 
و اگر دریافت الهام از خداوند نباشد و بر امکانات و نیروهای حضر نش 
نگردد قابلیت رهبری از ایشان گرفته می‌شود و شایستگی خود ۳ 
از دست می‌دهند. : 
)4( البئه می‌توانيم هر دو نظریه را , به یک مساله برگردانیم و تفسیری 
واحد برایش بیاوربم و جزئیاتش را کنار بگذاریم. بهر حال این اخبار و 
روایات گویای آنند که بر مرا تب کمالات امام افزوده شده و دائما 9 
ایشان رو به کمال رفته و از مرتبه عصمت هم بالاتر می‌روند؛ زیرا این 


مسأله واضح و روشن است که مراتب پیش از درجه عصمت. عصمت را 
پدید اورده و حضرت را شایسته مقام 


(11) کافی 1/ 55 2. 

تاریح غنتت: کبری ص528 

امامت کرده‌اند خواه‌ناخواه می‌بایست درجاتی از عصمت بالاتر نیز تصوّر 
شود, که امام- علیه السلام- با استکمال خود به آن درجات برسند؛ زیرا 
شیعه امامیّه از امامت برداشتی جز اين مطلب را ندارد. اين اخبار هم 
ال اش ترا می توانم راتفر رورا ی 

از آن جمله است ۳ خداوند به خطرت: رصول> صلن الله غلیه :و 
آله-: و قل رَبٌ زدنی ۱۳۹ «» که این دستور در آنچه مورد بحث ما 
است صراحت دارد, زیرا با اینکه حضرت رسول بهترین انسانها و داناترین 
آنان است, در عین حال می‌ شود که بر علم و دانشش افزوده گردد (و لذ| 
خداوند به او دستور می‌دهد که درخواست فزونی علم از پروردگار بکن). 
(2) و نیز اين آیه شریفه که می‌گوید: 

«و آن هنگام که ابراهیم گفت: پروردگارا به من نشان نده چگونه مرده‌ها 
را زندم ی کردانی: خداوند فرمود :ابا اتمان نیاورده‌ای؟ 

گفت: آری و لکن برای اینکه قلبم مطمئن گردد. گفت: پس چهار پرنده را 
بگیر و گوشت آنها را نزد خود بهم بیامیز آنگاه بر روی هر کوهی پاره‌ای از 
آنها را بگذار آنگاه با شتاب به سوی تو خواهند ۳ 

و بدان که خداوند با عژت و با حعمت است» «13» (3) ابراهیم- علیه 
السلام- بعد از انجام اين کار به اطمینان و یقین بیشتری رسید و مرأتب 
کمالاتش بیشتر شد, زیرا جز حصول اطمینان هدفی نداشت و بعد از انجام 
آن کار بر اطمینانش افزوده گشت. 

)4( ابه دیگر درباره حضرت یونس است که خداوند می‌فرماید: 

«و همانا یونس از مرسلین است آن هنگام که به سوی کشتی پرجمعیتی 
گریخت, قرعه به نام او اصابت کرد و از غرق‌شدگان گشت ماهی او را 


بلعید و او سرزنش کننده خود بود. ٍ پس اگر نبود که او از تسبیح کنندگان و 
ار 
(12) طه/ 115. 


(13) بقره/ (260. 
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می‌شوند می‌ماند.» «<14» 

حال می‌بينيم تسبیح و ذکر ثنای خداوند از حضرت پونس در شکم ماهی, 


کمالی را در او پدید آورد که نجات و رهائی او را باعث شد؛ در صورتی که 
قبلا مقدُر شده بود که تا روز قیامت در آن زندان باقی بماند و اگر گریه و 
زاری در پیشگاه خدا نکرده بود و تسبیح نگفته بود و مقلاب پیشگاه خدا 
نشده بود, آن مقذر عملی می‌شد. 

(1) آیه دیگر: فرمایش خداوند درباره حضرت نوح: 

«و نوح پروردگارش را صد| زده و گفت: پروردگارا همانا پسرم از خاندان 
من است و وعده تو حقْ است و تو استوارترین حکم کنندگانی. 

خداوند فرمود: ای نوع او از خاندان نو نیست ۱ و کاری ناشایسته است. 

از آنچه که به آن آگاهی نداری از من مپرس. من به تو پند می‌دهم که از 
نادانان نباشی. گفت: پروردگارا به تو پناه می‌برم8 از اينکه چیزی را که 
نمی‌دانم و دانشی برایم نیست از تو بخواهم. و اگر مرا نیامرزی و رحمت 
نکنی از زیانکاران خواهم بود.» «15» 

(2) شکی: تیست: که نوح.بعد از آنکه خداوند موعظه و پندش داد. بر 
کمالاتش افزود و از حالت پیشین کاملتر گشت., و با این کمال و درجه 
جدیدی که , ۲ راه تلاش و فعالیت خود را در راه دعوت 
الهی ادامه 4 و دیگر نیازی به فرزندش نداشت., زیرا فرزندش فردی 
ناشایست و کاری نایسند شده و در برنامه‌ریزی کلی الهی عضوی فاسد و 
تباه گشته بود. و لذا دیدیم که حضرت نوح از این پرسش و درخواست خود 
که از روی نااگاهی بوده است به خدا پناه می‌برد و طلب عفو و بخشش 
می‌کند. س‌ س‌ 

(3) آیه دیگر درباره حضرت رسول- صلی الله علیه و آله- است که خداوند 
می‌فرماید: 

«گرچه نزدیک بود که تو را از برخی از آنچه که به تو وحی کرده بودیم 
بازدارند, تا بر ما افترا ببندی و سخنی دیگر را به ما نسبت بدهی و در این 
هنگام تو را دوست خود بگيرند. و اکر نود که ها نو را حایر اه اهاز 


(14) صافات/ 139- 144. 

(15) هود/ 47. 
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ناخته. بودنم. جه بسا تودبی: نود که: اند کی به: اقا اعتفاد رده و جر نان 
تکیه کنی.» «16» 

(1) اين آیه گرچه دلالت بر آن دارد که رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- 
هیج‌گاه به ۳ رکون و اعتماد نکرده, زیرا| در متن آیه کلمه «ترکن» در 
جواب کلمه «لو لا» امده است (که این کلمه در ترکیبات جملات عربی 
دلالت بر امتناع دارد و از کلمات شرطیه‌ای است که برای عدم وقوع 
0 ولی در عین 3 گویای آن است که این عدم رکون از تثبیت و 


پای‌برجا کردن خداوند ناشی می‌شود؛ همان تثبیتی که بر عمالات پیامبر 
می‌افزاید و به درجاتی بالاتر او را می‌برد. و اگر این تثبیت نبود, کمالات 
قبل از آن مانع از رکون و اعتماد به کقار نمی‌شد. و مصلحت خداوندی 
چنین اقتضا کرده است که این تثبیت را درباره رسول اعظمش انجام داده 
و او را مورد این لطف قرار دهد. 

بات و موارد دیکری نی دن فان کریم در این وضو مارد نزن ارست: 

(2) با این توجیه می‌توانیم درباره عصمت پیامبران و نقاط ضعف و گناهانی 
که به آنها نسبت داده می‌شود و مورد استناد اشخاص منحرف قرار؟؟؟ 
بررسی پردازيم. که گناه از ساحت مقدذس آنان به دور است بلکه؟؟؟ 
مربوط به بالا رفتن از یک درجه به درجه بالاتر بعد از عصمت است؟؟؟ 
همان درجه قبلی شایستگی رهبری بزرگ الهی را داشته‌اند. (بحث و 
بررسی بیشتر درباره کمال و تکامل انبیا جای وسیع و گسترده‌ای در عقاید 
اسلامی دارد که می‌بایست در همان مباحث مورد بررسی قرار گیرد.) 

بهر حال وجود تکامل نسبت به تمام کسانی که رهبری الهی به صورتهای 
مختلف نبوت و رسالت و امامت به انان واگذار شده. از مسلمیات کتاب و 
سئت است و می‌توان با انها اثباتش نمود. 

(3) جهت سوم: 

بعد از آنکه قاعده فوق با اذل روشن ثابت شد. حال این قاعده را بر 


(16) اسراء/ 73- 74. 
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حیحص نس الم یی وی ات ما ون امه رن 
الهی معلوم می‌کنیم و می‌بينيم که رسیدن به مرحله کمال لازم در روز 
موعود, بدون غیبت امکان نداشته, است. خلاصه آنچه از گذشته به دست 
آمد این است: کف خصرت: بت اللد در دفران غیت هد اد مرخاه مقام 
و می‌روند و از چندین وسیله استفاده کرده و مراتب 
گام سا 

(1) سیب اوول: ی فان شتديم و اخیاز 
وجود آن را اثبات می‌کرد که اگر قبول کردیم پدران آن حضرت در طول 
مذّت کوتاه عمر شریف خود در هر شب جمعه کاملتر می‌شدند, می‌بایست 
بپذیریم که آن حضرت در این مذت طولانی عمر خود که از صدها سال 
گذشته- و چه کسی می‌داند, شاید به هزاران سال نیز برسد- درجاتی بس 
والا را پیموده و به نتایجی بیش از آنچه که دیگر ائمّه- علیهم السلام- دست 
یافته‌اند برسد. 

(2) اگر گفته شود: لازمه اين سخن آن است که مقام حضرت بقيّة له از 


تقعکف از نور واحدند و در فضیلت با یکدیگر مساوی می‌باشند, و فقط 
خر ار الیذشین افصل ار هنم اه ماش زرا وی سا فصل 
رسول خدا- صلّی اللّه علیه و آله- است. گوئیم: ممکن است از دو طریق 
اشسشا بات کت 

حواب او خه شالت او کسید نتم که خضرت هه آزای از 
پدرانش افضل است: از آن جهت که برنامه‌ریزی الهی رهبری روز موعود 
زا ای مر کر ماهر مقر این فلت روا بر ات 
قف تن و شاید واضحترین عبارات همان روایتی است که قبلا از کتاب 
غیبت ان از حضرت صادق نقل کردیم از حصیر تا سوال می‌ شود : آپا 
قائم متولد شده است ؟ حضرت می‌فرماید: نف و اکر فن: آه.زا درک کنم 
تمام عمرم را خدمنگزا ر او خواهم بود. «<17» 

قد ی ی اه ۶ آپا 0 
نینسم 


(17) غیبت نعمانی/ 245. 

تاریخ غیبت کبری ,ص:532 

که زمین را از عدل به همان‌گونه که از جور پر شده است پر می‌کند. 
چگونه من آن کس باشم با اینکه می‌بینی ضعف بدنم را! و لکن قائم آن 
کسی است که هرگاه بیرون آید در سن پیرمردان و منظره و قیافه جوانان 
است. «18» 

اه ها اخافیی ات و ها مت ی ی که سک اروت 
مقصود تساوی در مقام امامت و يا در قابلئت و شایستگی رهبری جهانی با 
صرف نظر از مقامات بعد از مقام عصمت باشد که می‌توان حضرت 
مهدی- علیه السلام- را با در نظر گرفتن اين ادلّه از آنها استثنا کرد. 

(2) جواب دوم : از آنچه که گفتیم برتری و افضلیّت حضرت بقیْة اللّه نسبت 
به سایر امامان ثابت نمی شود به خلاف آنچه که این سوال کننده پنداشته و 
با آنچه که جر ,باشخ ال کفتیم ویرا این روابات دلالت می‌کتهیر آنکه هر 
کمالی را که امام تعدی بهة دست ضی‌آور د خداهند آن را به امامان پیشین و 
رتشا نس دام اس مق ات فرماه را ان اهام تفر اه التملام 
شنیدیم ر که فرمود: آگاه باش که وقتی اینچنین می‌ شود, بر رسول خد|- 
ضلی الله:علنه .ات رصه قق یوق تن بر آ تفه ود ان آنما به ما 
می‌رسد. «19» 

(3) در روایت دیگری کلینی در کافی نقل می‌کند از حضرت صادق که 
فرمود. 

چیزی نیست که از سوی خداوند متعال صادر شود. مگر اینکه در ابتدا به 


و 
صامات لاه یمن شن به انیا تا اه ا خرس سر ها اعلم اه 
اولین نفر ما نباشد. «20» ر ۲ 

)4( سبب دوم: انحرافات و اشوبهائی که در دوران عیبت پیش قفت اد خود 
از دو جهت عاملی برای تکامل حضرت بقية الله می‌باشد. 

جهت اول: ظلمها و ستجهاتن کهریر شحص آن حضرت.- عایة الا 


(18) کمال الدین/ 376. 

(19) کافی 1/ 55 2. 

(20) کافی 1/ 55 2. 
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وارد می‌ شود با در نظر گرفتن نظربه دومی که در بخش اول این کتاب 
آوردیم که عبارت باشد از نظربه خفاء عنوان که مق گفت: حضرت در 
دوران غیبتش مانند بقیّه افراد اجتماع زندگی می‌کند, و در تحقل ستمهائی 
کمبر دیگن ا تاداع باهش بر شریی است. و پاک از ده نظر 
عوامل تکامل ان 9 از این ِِ_ بیش از افراد ازمایش ‏ شده است: 
ارت انخام عمل درست و بجا ۳ انشا در جیفی که ۳ ی 
هر چند بر کمالاتشان افزوده شود هیچ گاه به آن درجه نخواهند رسید. 
وقتی این مراقبت و آگاهی از ابتدای امر موجود باشد, خواه ناخواه تکامل 
حاصل از آن سریعتر و نتیجه‌اش عمیقتر است بطوری که قابل قیاس با 
دیگران نیست. 

دوم: طول زمان و شکلهای گوناگون ستمهائی که بر حضرت در طول 
دوران عمر وارد شده. که اگر یک فرد معمولی بتواند در ضمن چندین دهه 
اندکه ان عفرشن: ازماستن ده و غربال گردیده شود, حتما فردی که صدها 
از عمرش را در حال تکامل گذرانيده. دارای کمالات بیشتری خواهد 


| 
نسلهای بعدی ند نیز اثر گذارده, و همیشه آیندگان از تجربیات گذشتگان 
اه و نیازی به آن نیست که یک فرد خودش عمری طولانی 
داشته باشد تا ِ تمام کمالات پیشینیان باشد. _ 
(3) در پاسخ این مطلب می‌گوئیم که ما در کنار آن بحث این نکته را هم 
گفتیم که قانون پیوستگی نسلها هیج‌گاه مقتضی انتقال تمام تجارب 
کزشکان: .بظوز «صددرضد: به. آیندکان. ینت کرجه سهفی: سرا و 
فار کیال دار این با خجازت مه تکاملین. کی شش کوونی ور 
طول چندین سال کسب می‌کند قابل قیاس و سنجش نیست. به علاوه این 


نکته که هرگاه شخصی قدم بر مرحله تمحیص می‌گذارد, ابتدا از تجارب 
دیگران استفاده می‌کند و بعد خود بر آن تجارب می‌افزاید, ولی کسی که 
کمالات را به خودی خود از گذشتگان گرفته و به حقیقت راستین شقن کید 
رسیده, دیگر لازم نیست شخصا آن دشواریها را تحمّل کند و مدّتی طولانی 
در تجربه بگذراند, بلکه بقیّه وقت خود را در بالا رفتن و 
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تصاعد دما تِ ج ‏ و بر کمالات خود 

تمفو رم بودن حضرت بقتة ال ۳ این طول تار ار با نسلهای مختلف 
موجب می‌شود تا اطلاع و آگاهی بیشتری بر تطوّر تاریخ و پیوستگی 
رویدادها بف یکدیحر و آنحه که ی خوامم بیرق تانیر داردبیدا کندر وین 
میزان تأثیرات مثبت و منفی و نقش سازنده مردم از نزدیک آگاه می‌شود, 
و اين گونه آگاهی را از راه نقل و گفته دیگران و مراجعه به تاریخ و کسانی 
که مذتی کوتاه را با.یک جادنه. گذرانیده‌اند تقی‌توان بندست آوردد زیرا تاریخ 
کوتاهتر از آن است که بتواند جزئیات گسترده رویدادها را به طور دقیق و 
عمیق بازگو کند. و ما نمی‌توانیم از لابلای آن حقیقت حوادث را جاور 
خالصانه: هرارق این صحتت: دا دی مق مه تاره نت 
صفر با اس وال کع‌انمی ۲ 

(2) دوران زد کف یک فرد معمولی تنگتر و ناتوانتر از آن است که بتواند 
فردی را بر تمام رویدادهای تاریخ بشریّت آگاه کند. بلکه هر فردی به 
اندازه 2 فک و محدوده فان و فکانی کهنن آنها زند کون 
می‌کند می‌تواند از حوادث و اتفاقات با خبر شود و خواه‌ناخواه چنین 
شحصی با کسی که همراه تارتم بوده فا ام دک گوتها ود گنها زا با 
حرکت کرده و توانسته است که ارتباط بین انگیزه‌ها و انگیخته‌های 
اجتماعی را بفهمد هیچ‌گاه مقایسه نباید بشود, زیرا چنین کسی می‌تواند با 
دید و نگاهی گسترده و ژرفتر تا آینده‌ای بسیار دوردست را بنگرد و هرگونه 
جنبش و حرکتی را با میزان تاثیرات اجتماعی ان به حساب اورد و 
پیش بینی کند, هم بعد از ظهور شریفش و حتّی در دوران غیبت؛ با توجّه به 
آن نظریه که قبلا درباره آن بحث کردیم که نظربه خفاء عنوان باشد و 
می‌گفت که امکان دارد حضرت بقیّة اه علیه السلام- در طول دوران 
غیبتش برخی از کارها را که به نفع اسلام و مصلحت مسلمین است انجام 
دهد. 

(3) در مقابل این نظربه دیگر جای هیچ سوالی باقی نمی‌ماند مگر آن گونه 
زوآیاتی که دلالت بداشت یر اینکه خضرت: یقنه الم علیه السلامت :هر کاه کر 
اراد کی سا انم اوه ان خرس مت 
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می‌فهماند «1» که در این صورت گفته می‌شود دیگر نیازی ندارد که 
بگوئیم چون حضرت همراه حوادث بوده است از رویدادها آگاهی دارد, زیرا 
در امکان حضرت هست که از تمام قوانین تاریخ به طور تفصیل به مجزد 
اراده کردن آگاهی پیدا کند. 

(1) ؛ به این اشکال چندین پاسخ می‌توان داد که فقط به ذکر دو پاسخ اکتفا 


ال در ۳ وارد شده است که خداوند متعال گاهی که می‌خواهد الهام 
را از امام فی‌گیرد و مانع از رشیدن الهام می‌شود: از جملة آن اخبار, 
روایتی است که کلینی در کافی از حضرت امام محمّد باقر- علیه السلام- 
نقل کرده است که حضرت فرمود: «علم برای ما پهن می‌شود و گسترش 
می‌يابد و ما می‌دانيم و از نزد ما جمع می‌شود پس نمی‌دانیم.» <22» 

با .در نظر گرفتن مطلب فوق این احتمال وجود دارد که برخی از قوانین 
کلی‌تر تاریخ باشد که از الهام شدنش به امام جلوگیری به عمل آمده ِ 
تا از زا ند کی شخقهولن یه دفنت: آهند وان راخ تجسیه‌های خستی. که یا 
دگرگونیهای تاریخ و تغییرات و تطوّرات و رویدادها همراه است نتیجه‌گیری 
کند. 

(2) و از آنجا که آگاهی حاصل از تماس مستقیم دقیقتر و نقش‌پذیرتر در 
دوران انسانی از علم نظری و دانش مبتلی بر فکر و انديشه است, 
خواه‌ناخواه مصلحت الهی بدان تلم می‌گیرد و حضرت مهدی- علیه 
السلام- را از راه تماس مستقیم با حوادث اشنا -می‌سازد.و الهام.را| از اه 
مانع می‌شود که نتواند اد ان»طريق اکاهن: بیدا کندتا کمال بنشتری. را ندید 
آورد و راه برای تحقق بخشیدن به روز موعود هموارتر گردد. 

31 دوم: قاعده مذکور که گفته بود: «هرگاه امام ارادم کند خداوند به او 
آعافی می‌ذهن» این عصمون در عین‌خال. که ان عمق و کسترد کین تسیاری 
برخوردار است, در عین حال نباید در نتایجش مبالفه و پافشاری کرد زیرا 


(21) کافی 1/ 258. 

(22) کافی 1/ 256. 
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مهمی که در آن وجود دارد آن است که علم امام را مبننلی بر اراده و 
خواست او : می کند و نتیجه اش آن است که هرگاه امام اراده کند که بداند 
می‌داند و آگاه کردن خدا| هم مبتنی و وابسته به اراده امام می‌ شود ور 
۱ ۹0 7 12۳ 
می‌بریم که مبالغه کردن در نتایج این قاعده نادرست است: 

() مطلت او علی تم اجه کنو علم ماه مت کته انست که 


بر امام محال است غفلت عارض شود در عین حال نمی‌توانیم ملتزم این 
مطلب بشویم که امام در هر لحظم به تمام امور و جزئیات هستی توجه 
دارند؛ زیرا| این از اختصاصات و فا خداوند است, و درباره دیکرآن 
دلیلی بر اثباتش نداریم. بنابراین ۰ غفلت به این معنی برای امام هست و 
اشکالی در آن نیست و با بسا گر نیست که اراده کند و بداند 
زیرا اراده و دانستن متوقف است بر التفات و توجه داشتن؛ و بدون توجه 
اراده کردن ه معنی ندارد. و هرگاه امام اراده دانستن نکند, این قاعده پیاده 
نمی‌ شود و آگاه ساختن خدا| وی را تحقق نمی‌یابد. 
(2) مطلب دوم: آنچه که بیشتر و به طور جدّی می‌شود مورد ظِنّ و گمان 
قرار گیرد آن است که این قاعده مربوط است به موارد جزئیه و 
رویدادهای روزمره نوظهور که در هر حادثه‌ای هرگاه امام راه حل مشکل 
را نمی‌پابند و اراده می‌کنند که بدانند خداوند رآن مطلب را به امام 
ما نوی انا اک ان فاعومر ال ها نان کای هام جوا تیا 
هی وا ام تاریخ سر کت واهد شوه مس کیلی شید انیت که کی 
اد انقه از خراونة بخواهد که بهبی بار او را از تمامی حوادت جهان آگاه 
سازد. و آنچه که سیاق روایت به طور عموم بر ان دلالتٍ می کند ان است 
که از شامل شدن به این حالت امتناع دارد و شامل این کلیات نمی شود. 
(3) با در نظر گرفتن این دو مقدمه می‌توان گفت که بطور یقین و حتم اگر 
تاریخ هم ی زندگی کند و به جزتیّات آن بنگرد ۵ هام 
تفصیلات رویدادها را مورد دقت قرار دهد, ارتباط و پیوستگیهای را 
ببیند تا با انديشه زرف و الهامات پیاپی که در هر رویدادی به او می شود 
از روی قوانینی که در دست دارد 
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پی‌امدهای انها را بدست اورد. <23» 
( تس ار صاو سا ای سرت کاس ها ای کشت 
در دوران غیبت) کارهائی است که حضرت در اين دوره در راه اسلام و 
اتحام من‌دهد و فداکاربهادو ار خود کدشتکبهانی: انبفت که مق‌کند. 
برای اطلاع تین من آن کارها می‌بایست دو مقذمه‌ای را که قبلا درباره 
آنها بحث کرده‌ايم در نظر داشته باشیم: 
(2) مقذمه نخست: فعل اختیاری هر فرد به حرکت تکامل هر انسان از 
مرحله‌ای به مرحله‌ای دیگر شتاب می‌دهد و سرعت حرکت را زیادتر 
قی کر ند و چنانکه گذشت در تکامل پیش از عصمت آن را تنمحیص 
اختیاری نامیدیم. ٍ پس اگر رهبری جهانی و معصوم باشد کمالاتی را که از 
فداکاری گستردهاش به دنبال مسئولیت سنگینش بدست قق‌آو دز ری و 


(3) مقدّمه دوم: همان‌گونه که در نظریّه خفاء عنوان گفتیم حضرت بقیّة 
الله در دوران عیبت در زمینه مصالح اسلام و مسلمین دست به انجام 
کارهائی طبق شرایطی می‌زنند. 


(23) جمله‌ایست مشهور که «ثبت العرش ثم انقش»: اوّل سقف را بزن و 
استوار کن و بعد به نقش در و دیوار بپرداز. و پا اینکه قی کوینده اول 
برادریت را اثبات کن بعد ادعای ارث کن. مساله قانونمندی تاریخ و قانون 
داشتن آن را نویسنده محترم, از مسلمیّات گرفته‌اند و مرب روی آن تأکید 
و برای آگاهی حضرت از آن دنبال فرمولی می‌گردند. فکر نمی‌کنم که 
قضیه به آن حتمیّتی که ایشان فرض کرده‌اند باشد که اگر هم چیزی در 
محافل علمی از آن بحث می‌شود اصل علم جامعه‌شناسی است. 

که به عنوان ششمین مرحله تحفّق علوم از آن یاد می‌کنند. و هنوز 
جرا نیشن که یکلم بارنه باشنعید اشت. که به مر حله تحت اضطلاحی 
علمیع رسیده و حتما ثابت شده بااشد که تاریخ دارای حرکتی جبری و 
قانونمندانه است و اراده مستقیم الهی و يا انسانها را در آن هیچ دخالتی 
تست ۲ توا سرا کت کردم هبو شا و ول ی کی 
بهر حال شاید راه کشف قوانین ثابت ناشده تاریخ تنها تماس مستقیم 
نباشد و راههای دیگری حتّی غیر از الهام نیز وجود داشته باشد. پس جای 
چنین احتمال را برای حضرت اگر باز بگذاریم شاید بهتر باشد. و همچنین 
اگر تعبیر غفلت را برای امام معصوم نیاوریم شاید جلو سوء استفاده را 
بهتر بگیریم و بجای آن کلمه علم محدود و یا مقام عجز و فقر را در پیشگاه 
خدامند ماما ات هیارا اک با مره ایو اش کر 
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از اين دو مقدامه نتیجه می‌گيريم که کارهائی که آن حضرت در راه خدا و 
اسلام انجام می‌دهند باعث تکامل پیوسته حضرت از مرحله‌ای به مرحله 
دیگر می‌شود, و به ویژه در اعمالی که خود آنها مربوط به قرب و نزدیکی 
به خدا و ارتقاء معنوی آن حضرت است. 

(1) اگر کسی بگوید: کارهائی را که حضرت انجام می‌دهند نسبت به مقام 
شامخ امامت حضرت کارهائی خیلی مهم نیست بلکه یک سلسله کارهای 
جزنی و اسان و موردي است که نمی‌ شود اثری چندان مهم در تکامل 
۳ گوئیم: بر فرض ی 8 اطه یی اين کارها را نسبت به 
حضرت بپذیریم. ولی نمی‌توانیم تأثیرات آنها را در تکامل حضرتش 
فراموش کرده و نادیده بگیریم و يا اينکه نفی کنیم؛ گرچه مقدار اندکی 
موجچب تصاعد و ارتقاء درجات حضرت بشود, زیرا دانستیم که هر گونه 
فداکاری اختاری انییژه‌ای رات تکامل مفی‌ شود 


( 1 : کارهائی که حضرت انجام می‌دهد. ته اندک است و نه کم ارزش. 
0 0 0 بودند ِ ی هی ی ها 
در کتاب احتجاج): 

«ما مراعات و توچّه به شما را نادیده نگرفته و یاد شما را از خاطر 
نبرده‌ایم, و اگر نبود این توچّه ما به شما گرفتاری بر شما نازل شده و 
دشمنان شما را پایمال می‌کردند.» «<24» 

(3) این کارهای حضرت گرچه نسبت به برنامه‌های بعد از ظهورش چندان 
کار مهقی نیست., لکن در زمان خودداری اثری بس بزرگ در ایجاد تکامل 
بوده است و کمالی که به حضرت می‌ رسد تابع نتایجی است که از ان 
کارها می‌گیرد, نه روشی که در کارها عملی کرده؛ چنانکه هر کس در راه 
حق و حقیقت کار می‌کند بلکه در هر کاری که هر کس انجام می‌دهد, کار 
او با نتایجش 


(24) احتجاج 2/ 323. 
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سنجیده می‌ شود نه با مقذماتی که دز اتجام کار عملی کرده ار 

7 ِِ عشت کر مت الا آن نام کم با نق آ رکه 
سباب تکامل حضرت منحصر به همین‌ها باشد. و اگر آغاز تکامل را اصل 
بدست می‌آورند و تاثیر ات مهمی را که در تاد ِِ ها الهی در 
ی موعود و هنگامه ظهورش دارد. خواهیم فهمید. 


نکته قابل توجّه 


ّ این اسباب تشه کات تکامل فقط مربوط به نجوه عقیده‌ای است که شیعه 
امامیه نسبت به وجود و غیبت حضرت بقية الله- علیه السلام- دارد . و ما 
نظریهٍ دیگران که ولادت مهدی را در آخر الزمان می‌دانند همان‌گونه که 
طبق 1 رهبر نمی‌توانست تمام تا نت کت رهبری جهانی را داشته باشد, 
تکاملی تیز بیش از تکامل یک قرد معمولی تسبت: به همان زماتی که در آن 
0 است نمی‌تواند داشته باشد. 

علیه اسلا اصی را ی ار ها ایا ی اه 
شایسته رهبری شود و در طول مرور زمان هم (چون وجود نداشته) 
نتوانسته است کامل شود نتیجه می‌شود که: 

رهبری که در آخر الزمان متولد می‌ شود بیشتر از یک فرد پا اخلاص 
آزهانتخن شده که مقداری از خصائص آنان را دانستیم شخصیتی ندارد. 
وقتی رهبر این چنین باشد به ناچار سربازان و لشکریانش نیز چندان 
اهمیتی نخواهند داشت. و در این صورت محال است چنین رهبری با چنان 
پیروانی مسئولیّت و وظیفه‌ای چنان مهم را به عهده گیرند و به خوبی انجام 
دهند و هدف بزرگ الهی را جامه عمل بيوشانند. 

( یزاس اوه اد ه فد با انکار خفن رن ود کات 
طولانی داشته باشد 
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و از همین جا است که می‌بينيم غیبت طولانی حضرت در اصل برنامه‌ریزی 
الهی داخل شده و نقش مهمی در ان دارد. 

این بود تمام سخن در جانب سوم, و در اینجا بحث ما درباره دومین زمینه 
در تکامل استعداد و قابلیت رهبری جهانی پایان می‌پذیرد و همچنین بحت 
درباره جهت چهارم در برنامه‌ریزی مخصوص الهی در ایجاد رهبر و نیز 
فصل اوّل در شرایط ظهور تمام می‌شود. 
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)1( 


اشاره 


2 فصل از چندین جهت مطلب را مورد بررسی قرار می‌دهیم: 


وا ال رونت برخورو با رواباي عقوم برتاقس از آزبا 


نس این جهت, روش خود را در برخورد با روایات علائم ظهور توضیح داده و 
خود را در برداشت از این روایات در ضمن چندین نکته توضیح 

می 3 هیم : 

(3) نکته اوّل: 

در بخش دوم همین کتاب روش عمومی خود را در مقابل روایاتی که 

خطوط اینده را ترسیم می‌کرد و تسبت به خوادت آیتده پیشگوتی داشت 

مشخص ساختیم, چه روایاتی که بر علائم ظهور دلالت داشت و چه اخباری 

که مقذمات و نشانه‌های قیامت را می گفت: و چه احادیثی که از انحرافات 

همان روشی. که بر عفانل آن ردابات دتم در اشحا هر قایل عم است 

و نیازی به تکرار آن ۳ ۳ ۳ 

و در اینجا دو مطلب دیگر بر آن می‌افزائيم که در دو نکته بعد انها را 

خواهیم اورد. 
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(1) نکته دوم: ۱ , 

روایاتی که دلالت بر وقوع رویدادهای مشخصی در اینده می‌کند سه‌گانه 

است: 

ال : رواناتی. که با ضراخت هر بوظط بهطغور خطرت ند آلله. ات عتانکه 

این صراحت را در بسیاری از توایات شیعه امامیه می‌بينيم که همگی به 

همین منظور و برای اثبات این هدف گردآوری شده‌اند و از نشانه‌ها و 

اه و ار مسر مه اه رت ان وه 

است. 

دوم : روایاتی که مربوط به قیامت و معاد است. این روایات بیشتر در کتب 

و منابع روائی اهل سئّت به چشم می‌خورد که فقط اندکی از انها مربوط 

به حضرت مهدی- علیه السلام- می‌شود. 

سوم . : روایاتی که نسبت به اين دو موضوع بحتی ندارد؛ بدان معنی که 

حوادثی ۳۷ نسبت به آینده پیشگوئی کرده بدون اینکه ات اد آیا 

(2) در ط دو مورد د ول و دوم دو قسم روایات متشابه و نظیر گرگ 

وجود دارد: 

اول: آن گونه روایاتی که دلالت می کند بر وقوع حادثه پیش از ظهور و پیش 

از قیام قیامت و چسبیده به آنها که فاصله بین آن حوادث و ظهور حضرت و 

پا قیام قیامت مذتی کوتاه و فقط چند روز است.؛ مانند روایاتی که مربوط 


بقبة الله فقط ِ روز 0 و پا ِ 1 «قیامت ۳ 
نخواهد شد مگر بر وجود بدترین مردم.» پس فاصله میان وجود مردم 
شرور و بد با قیامت مدذتی اندکی است. 

(3) دوم روایاتی کم دلالت بو وفع حواوتی من ایور رت وا قیل 
از قیام قیامت دارد. بطوری که امکان دارد فاصله ان حادثه با آن دو 
موضوع مذتی بسیار باشد, و در روا یت گفته نشده که فاصله اندک است و 
نزدیک به هم می‌باشند چنانکه در برخی از روایات آمده است که حضرت 
ی فزها ند «ساعت برپا نخواهد شد مگر اینکه این حوادث رخ دهد» و یا 
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«آنچه را که به سوی آن گردن می‌کشید (یعنی ظهور) ِ بود مگر 
اینکه این کارها اتفاق افتد» و سخنانی دیگر به همین عبار 

۱ ۱ ۱ ۱7۳۳ مثل 
ایتکفز لت بر وفیع حاوته سار سر و باس اه قام ماشتنا فاحل 
دارد- بحثی نداریم؛ زیرا می‌شود به آنها عمل کرد و با در نظر گرفتن 
ضوابط لازم سندی, می‌شود به عنوان اينکه یک پدیده تاریخی را اثبات 
می‌کنند انها را پذیرفت. 7 7 
و اما روایاتی که مانند اینها نیستند و وقت مشخص را ندارند, ظاهر آنها ان 
ده اد که کاهی به ها و با هر ازان سالهی رستحی ار ار 
آن حوادئی را که روایات پیشگوئی کرده‌اند در زمان خود می‌بينیم و یا پیش 
از زمان ما اثفاق افتاده 0 و در عین حال هنوز ظهور حضرت اثفاق 
نیفتاده تا چه رسد به قیام قیامت 

و ی موه اس 0 
ی به ظهور و چه غیر مثصل, چه آنها که تاکنون 
افان افادم مه آنها که‌صاکنصن ماقم شوم اس در یف ی 
نشانه‌های قیامت می‌باشند به همان تعبیری که کردیم, که مقصود از 
علامت آن است که مردم را از وقوع قیامت آگاه کند و آنها را نسبت به 
حوادت بعدی متوجه سازد و این مسلم است که هرگونه حادثه‌ای که پیش 
ارف واه کی ی بای اس ارات را سامت 
خواهد داشت و نشانه و علامت قیامت خواهد بود, چنانکه بسیاری از 
روایات به همین گونه آمده است. 

(3) روایاتی که مربوط به قیامت است و به صورت غیر مثصل و دور از 
زمان قیامت مطرح شده است احتمال دارد که انها را به عنوان نشانه 
ظهور هم بدانیم. به همان اعتبار متقابلی که بین ظهور و قیامت قائل 


شندیم/ که اهر چه. تشان: فيامت: باشد تشان: ظمور هم باشتد محر آنخه که 
فقط نزدیک و چسبیده به قیاأمت باشد و بعد از ظهور اتفاق افتد. 

و هم چنین روایاتی که نسبت به ظهور و پا قیامت بیانی مخصوص ندارد و 
مره رو ات او مصمای جهن کین آهنه اشت ارفاتا ت وان 
علائم ظهور 
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می‌توانیم بپذبریم. بنابراین ن علائم مخصوص قیامت در روایات همانهائی 
است که پیش از قیام تراجت واقع می‌شود و در متن روایت نزدیکی و 
چسبید گی آن به,وقوع فیامتسستض شدی آنست :و خر این کونة رواناث آن 
علائم بعد از ظهور واقع خواهد شد. 

(1) اگر کسی بگوید: حوادثی که به عنوان علائم ظهور گفتید متیقن و 
مشخص درباره ظهور نیست؛ زیرا , به همان‌گونه که ممکن است پیش از 
ظهور اتفاق افتد احتمال دارد که بعد از ظهور واقع شود, و وقتی بعد از 
ظهور واقع شند؛ دیگز علامت و نشانه‌ای برای ظهور بیست. 

گوئیم: قرائنی در دست داریم که به ما می‌گوید بیشتر حوادثی که در این 
روایات وارد شده ِ از ظهور خواهد بود و می‌شود آنها را نشانه ظهور 
گرفت و متناسب ٍ با ظهور می‌باشند, گرچه در روایات به عنوان علائم 
قیامت ذکر شده‌اند و یا ذکری از قیامت و يا ظهور نشده است. 

(2) قرینه اوّل: 

وجود دلائل تاریخی بر وقوع حادثه‌ای که روایات پیشگوئی کرده‌اند و 
معنایش آن است که این حوادت پیش از زمان ما اتفاق افتاده‌اند. و این 
خود بهترین دلیل است بر اینکه اين علائم مربوط به ظهور حضرت بوده و 
بر ظهور مقذمند؛ مانند روایاتی که اتوی و رتفا بویت بنی عباس را 
پیشگوئی کرده و يا از جنگهای صلیبی خبر داده است (به طوری که به 
زودی فتد کر آن روایات خواهیم شد). 

(3) قرینه دوم: ۲ 

اشاط ماد که رات ان نا و خافی است ه ام ها ی 
انحرافات؛ مانند وجود مذعیان دروغین و پا دجال و جنگهای انحرافی. و ما 
قبلا دانستیم که دوران فتنه و انحراف پیش از ظهور حضرت می‌باشد. 
بنابراین هر روایتی که گویای حوادث و مسائل دوران فتنه باشد. جزء علائم 
ظهور و مقذم بر آن خواهد بود. 
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(1) اگر کسی بگوید: به چه دلیل دوران فتنه‌ها بر دوران ظهور مقذم است 
با اينکه بسیاری از روایاتی که قبلا آورده شد و مربوط به دوران فتنه و 
اتحراف بود. ارباطی ان تطر ولالت-طاهرنه لقط به زمان هون حصرت 
تواشت وتساری منت کهاهانست وان زره آمر تم ان ان 


گونه بود. بنابراین چگونه دوران فتنه‌ها را مطلقا بر ظهور مقثم بدانیم؟ 
گوئیم: ممکن است از این سوال در دو سطح پاسخ داد: 

اوّل: مقدم بودن,زمان ظلم و ستم و دوران فتنه و اشوب بر ظهور حضرت 
فد الله امساته میات اساام و تاکه سای آشان است کت ده 
روز موعود فعتقد ند و ره کرن.سندن: طلم ورافی آننده ناور دار ند سای این 
هر گونه روایتی که دلیل بر وجود انحراف باشد, مربوط می‌ شود به ِ 
پیش از ظهور حضرت. 

دوم: روایات بسیاری داریم که صریحا این دوز را مربوط به پیش از ظهور 
می‌داند و اینها خود قرینه‌ای می‌ شوند برای آن دسنه از روایاتی که نسبت 
به این مطلب ساکت است و تقدّم و تأحُر زمان فتنه‌ها را بازگو نمی‌کند. و 
ما در بخش دوم از همین کتاب هر دو گروه این روایات را فند کر قند وم 
(2)با کر کسش یکوید:از کجا بدانم که‌این حوادت. از آن:ظلم.ع انحرافاش 
پدید می‌آید؟ چه بسا اين رویدادها مربوط به حوادث پیش از قیام قیامت 
باشد؛ چنانکه در روایات وارد شده است که: «قيیامت برپا نخواهد شد مک 
بر بدترین مردم. > <<[ »> 

در پاسخ گوئیم: این احتمال اهمیت چندانی ندارد زیرا| می‌توانیم از چندین 
راه آن را مرد ود بدانیم: 

اتلد ان سه ات کف یلیر اه ات و رای اسان 
سند محکمی ندارد و قابل اثبات نیست و نمی‌تواند مثبت رویدادی تاریخی 
باشد. 

(بطوری که در کتاب آینده خود در این زمینه بحت خواهیم کرد و اثبات 
خواهیم نمود. <2») 


(1) صواعق المحرقه/ 98؛ غیبت شیخ طوسی/ 218. 
(2) سومین کتاب از این مجموعه به نام «تاریخ ما بعد الظهور». 
تاریغعست کنری تض :546 ۱ 
وی این مه اخیان اما هکت سار ها وه آسا ه ارفا 
سبک مطالب طوری است که نمی‌شود انها را مربوط به قیامت بدانیم و 
این مطلب برای هر کس که به متن آنها مراجعه کند واضح و روشن است. 
به اضافه این مطلب که روایات پیشگوئی کننده را تا جائی که می‌ شود باید 
ت ره ان لت صلی ال مه لام کر ایا ان 
به قیامت وابسته کنیم. و معلوم است که عصر و دوران پیش از ظهور 
نزدیکتر به زمان صد ور این روایات از هنکامه برپا شدن قیامت است, و لذا 
جائی برای این احتمال که آنها را مربوط به زمانی بسن دور و دراز بدانیم 
نمی‌ماند. و جز مربوط دانستن آنها به دوران پیش از ظهور راهی دیگر 


نداریم و مطلوب ما همین است. و برای دوران, پیش از قیامت بیشتر از 
یک یا دو روایت همچون روایت «لا تقوم الساعة الا علی شرار الخلق» لازم 
سوم: روایات بسیاری وجود دارد که صراحتا حوادث دوران فتنه و انحراف 
را به دوران پیش از ظهور مربوط می‌داند و اين روایات قرینه‌ای می‌شود 
بر اینکه مقصود از ان روایات نیز همین دوره است. 

(2) قرینه سوم: 

گاهی یک حادثه همچون «فرو رفتن در صحرای بیداء» مثلا چندین مرتبه در 
روایات متعذد تکرار شده است که بعضی از این حوادث مربوط به قیامت. 
و بعضی مربوط به ظهور می‌باشند و بعضی هم هیچ‌گونه ارتباطی را اثبات 
نمی‌کنند و نسبت به آنها به اهمال برگزار شده است. و روایاتی که دلالت 
بر تقذثم آن حوادت بر ۳ خضرته الیل بر آن. می‌نتود که ویگر: 
روایات مربوط به دوران پیش از ظهور است. 

(3) اما روایاتی که به طور اهمال واگذار کرده و نسبت به زمان ظهور و 
قيامت ساکت است حمل کردن و مربوط به دانستن انها بر دوران پیش از 
ظهور واضح است. زرا از باب حمل مطلق است بر مقید. «3» 


ات که ای مادهنا اظاقی واه اسطظ کات غای اش 
است. هر جمله‌ای که قیدی نداشته باشد آن را مطلق و اگر قیدی داشته 
باشد آن را مقید می‌گوئيم. مثلا اگر گفته شود: 
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(1) و اما روایاتی که حادثه را مربوط به قیامت می‌داند و به عنوان 
نشانه‌های آن ذکر می کند, از آن جهت که این ارتباط و وابستگی با دور 
بودن زمان نیز مناسبت دارد و می‌شود که یک حادثه را و لو از زمانی بسن 
دور نشانی از قیامت بدانیم, از این جهت می‌شود که پیش از ظهور حضرت 
واقع شود. لذا وقوع ان حادثه با هر دو زمان پیش از ظهور و پیش از 
فيامت ارتاط دارد وبا خلالت نزوابانی که مخضوص, به پیش از ظهور بود 
می‌بایست آن روایات مطلق را بر این روایات پیش از ظهور حمل کنیم و 
احتمال وقوع بعد از زمان و می‌ شود. ۳ 

(2) و اگر بخواهیم شکلی استدلالی و برهانی به آن بدهیم با اين عبارات 
ضوروت: استدلال را مان من‌کته‌ما اکر وان عوادت بقد از خمود 
واقع می‌شود لازمه‌اش تکذیب روایاتی است که انها را پیش ظهور 
می‌داند؛ ولی اگر آنها را مربوط به پیش از ظهور بدانیم, همه روایات را 
پذیرفته و به مضمون انها عمل کرده‌ایم؛ زیرا هر حادثه‌ای که پیش از ظهور 
باشد پیش از قیامت هم خواهد بود و عمل کردن به یک گروه از روایات 
تهتر است اه کف ابا اس کم بش تن الشت که گو یم حا رتم رن 


دوران ظهور مقذم است و باید ملتزم به ان شویم که این حوادث در دوران 
(3) قرینه چهارم: 

در بسیاری از مواقع دلائلی وجود دارد که این حوادث بر بعضی از حوادت 
مقذم بر ظهور, مقذم و يا با انها معاصر می‌باشد, و این امر برای اثبات 
وقوع این حوادث پیش از ظهور کافی است. 

به عنوان مثال تقذم وجود دجال بر نزول مسیح در روایات ثابت شده است 


هر بخوان» این جمله نسبت به زمان و مکان نماز اطلاق دارد. و کر 
شود: : «نماز را در مسجد بخوان» نسبت به مکان نماز مقید ۳ 
در عین حال نسبت به تعیین مسجد باز مطلق است. حال اگر در روایت 
داشتیم: ۳ بخوان» و روایت دیگری گفت: «نماز را در مسجد بخوان» 
ها ان مات کر پا ی او 
می‌بایست در مسجد بخوانیم. و این عمل را می‌گویند حمل مطلق بر مقید. 
در اینجا ما روایات مطلق را نسبت به زمان ظهور و زمان پیش از قیام 
قیامت حمل می‌کنیم بر دوران پیش از ظهور از باب حمل مطلق بر مقید. 
(مترجم) 
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و لذا چون نزول حضرت مسیح- علیه السلام- همزمان با ظهور حضرت 
۳ : علیه السلام- خواهد بود. تن سیت ام است که دجال پیش از حضرت 
بقیة الم خواهد بود. 
(1) با در نظر گرفتن اين قرائن ثابت می‌شود که بسیاری از روایاتی که 
اهل سئت به عنوان علائم و نشانه‌های قیامت اورده‌اند, در حقیقت مربوط 
به پیش از ظهور و علائم ظهور می‌باشد. 
اری؛ نمی‌شود یک قاعده عمومی و کلی به دست داد که تمام حوادث و 
روایات را مربوط به پیش از ظهور دانست بلکه باید در مورد هر یک از آنها 
قرائن موجود را در نظر گرفت و در آنجا که قرینه‌ای ویژه وجود نداشته 
باشد دوران وقوع آن رویداد را مجهول بذانیم و مجبور تیستیم که حتما آن 
را بر دوران پیش از ظهور حمل کنیم. 
(2) نکته وود 
قرائنی که ذکر کردیم ذ فقط مر بوط به تین رمان این :جوادت پیست باه 
شامل دیکو ی که در روایات آمده است می‌ شود. ؛ زیرا عموما 
می‌شود که روایاتی را قرینه بر روایات دیگر بگیریم و مطالبی را از آن راه 
اثبات و يا نفی کنیم, مخصوصا با توجّه به اینکه خود را ملتزم به اصل 
استحکام و سختگیری در سند احادیث نمودیم. 
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جهت دوم: معنی و اقسام علائم 


اشاره 


علامت متضمن معنای کشف, دلالت, نشان دادن چیزی, که این شیء 
علامت 7 است می‌باشد. و چون ما اکنون درباره ظهور حضرت بقية الله 
بحث می‌کنيم, درباره سبب وجود این حالت در علائم ظهور صحبت خواهیم 
کرد. 

علائم به این مفهوم و معنی از دو دیدگاه تقسیم می‌شود: 

2) 


تقسیم اوٍل 


: با در نظر گرفتن ارتباط اين علائم با برنامه‌ریزی الهی, به دو قسم تقسیم 
می‌ شود : 

اول: رویدادهائتی که در برنامه‌ریزی الهی دخالت دارند, همچون انحرافات 
که نشانه‌ای از ظهور نیز هستند. 

دوم: حوادثی که در این برنامه‌ریزی دخالتی ندارند, بلکه به خودی خود 
بدون ارتباط با وجود انسان وجودی مستقل دارند. مانند گرفتن ماه در 
شبهای آخر ماه, و گرفتن خورشید در وسط ماه, و دیگر رویدادهائی نظیر 
اینها که به عنوان علائم ظهور ذکر شده‌اند. 

)3( 


تقسیم دوم 


: علائم از جهت نزدیکی و دوری از زمان ظهور. به دو قسم تقسیم 
می‌ شود : 

اول: رویدادهاتی که نزدیک و چسبیده به زمان ظهور است. بطوری که از 
اخرین مقذمات ظهور شمرده می‌شود؛ همچون قتل نفس زکیه, چنانکه در 
اخبار و روایات امده است. 

کم زوایای که کوبای عقوم خاود اف بیش آن ظیون میا نوی لق ایتک 
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فاصله زمانی دور باشد. 

(1) بنابراین مجموعه علائم را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد: 

اول: اتفاتت که در برنامه‌ریزی الهی داخل و نزدیک زمان ظهور می‌باشند, 
مانند قتل نفس زکیه؛ اکز دلیل تقلی آن ثابت شود. 

دوم: آنها که در برنامه‌ریزی داخل و دور از زمان ظهورند. همچون وجود 
دولت بلی عباس و جنگهای 

سوم: امور تکوینی نزدیک به زمان ظهور, همچون کسوف و خسوفی که 
بدان اشاره شد. 

چهارم: امور تکوینی دور از زمان ظهور, همچون پیدایش آبهای جاری و 
ِِِ و هجوم گروههای ملخ و قحطی و خشکسالی در دوران غیبت 
بری. 

بررسی دقیق درباره خود این علائم از یک طرف و از طرف دیگر ارتباط و 
وابستگی اینها با ظهور و اينکه به چه جهت اینها را به عنوان علامت ذکر 
کرده‌اند در اینجا لازم و ضروری است. ۱ 
(2 نا علانمی که,بصاور عفوم موفظ اه با مفرننی آلیی است: از انا 
که واضح است که هدف این برنامه‌ریزی اماده ساختن و زمینه‌سازی 
دوران.ظمور انیت ار این عمت وی یک اسان ین مطلب‌را ففمید و 
روش این برنامه‌ریزی را دانست, می‌تواند بفهمد که کدامیک از این 
رویدادها مربوط به ظهور است و کدامیک مربوط نیست, و حوادئی که بار 
مقذماتی اور ۱ دار است و زمینه‌ساز ظهور حضرت بقیة اللّه می‌باشد 
ای نی افویشته یک ایسان ختفکر اهاز همکی:خنو فشانه‌ها و کاشف. ار 
روز ظهور خواهد بود. ۲ 

(3) و این علامت با قواعد عمومی اولیه مطابق بوده و می‌بایست ان را 
پذیرفت؛ چه اینکه در روایات آمده باشد يا نیامده باشد, زیرا با دلیل و 
برهان صحت برنامه‌ریزی الهی را فهمیدیم و اين خود یک مزیّت و ویژگی 
است در اینگونه روایات نسبت به ۳ روایات. بعلاوه که در احادیثت هم 


عملا نقل شده و شامل اخبار و روایاتی است که دال بر انحراف زمان و 
مردم آن ۳ 
به قیامت است و با اینکه بدون 
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ارتباط به هیچ‌یک ذکر شده است (چنانکه در جهت اول درباره نت بحثت 
(1) و اما نسبت به رویدادهای تکوینی که بشارت وقوع انها و لو در فاصله 
زمانی بسیار دور پیش از ظهور داده شده است. سر اساسی و نکته اصلی 
در اينکه آنها را به عنوان علامت ذکر کرده‌اند, آن است که رسول خدا- 
صلوات اللّه علیه و آله- و اثقه اطهار- علیهم السلام- برخی از حوادث 
بزرگی را که در آینده اثفاق خواهد افتاد و جلب نظر می‌کرده است. از 
طریق وحی و پا الهام فهمیده و به مردم می‌گفتند, و آن را مرتبط به ظهور 
حضرت بقیة اللّه می کردند ۳ مردمی که در زمان وقوع آن خو ارت بسر 
می‌برند. صداقت گفتار ائمّه وا دارم ان -خوادت ند و نصسبت. نبه اجان 
فربوط به: خضرت: بقيه. الله. یز : اعتفاذاشان. فحکفتر .شود و آنها را نیز 
درست بدانند. پس از این جهت این حوادت نشانه 0 که ار بر 
صدق اعتقاد و روایات مربوط به حضرت بقیة الله می‌باشند. 

بدانیم که در روایات اسمی از انها برده شده باشد و انها را به عنوان نشانه 
و علامت ذکر کرده باشند؛ ولی اگر در روایات نیامده بود این گونه 
رویدادهای تکوینی را که در دوران پیش از ظهور واقع می‌شوند نمی‌توان 
گفت ارتباطی با ظهور حضرت بقیّة الله- عخْل الله تعالی فرجه- دارند. 

(3) و اما نسبت به رویدادهای تکوینی نزدیک به زمان ظهور بر طبق دلالت 
اخبار و احادیث, سر اساسی و نکته اصلی در اینکه اینها را علامت ظهور 
دانسته‌اند آن است که انگیزه ایجاد آنها در نظر خداوند متعال همان است 
که اینها را نشانه‌ای برای ظهور قرار دهد, و نظر مردم را نسبت به ظهور 
جلب کرده. و مخصوصا افراد با اخلاص و ازمایش شده را که هميیشه در 
حال انتظار به تنصر طابر ده اند آضاده ظهور گرداند. 

بنابراین, اینگونه روایات نشانه بودن برای ظهور را در برنامه‌ریزی الهی از 
آن جهت. دازا می‌باشند که نظر مردم رابه ظهور حضرت مهدی- 
السلام- جلب می‌کنند. 

(4) لکن باید بدانیم که رویدادهای مذکور همچون رویدادهای سابق, در 
صورتی 
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می‌توانند نشانی برای ظهور حضرت باشند که روایات فته کر آنها شده 
باشند؛ زیرا این مطلب واضح است که هر حادثه‌ای را و لو نزدیی به زمان 


ظهور و باعث جلب نظر مردم باشد, نمی‌شود علامت ظهور بدانیم. 

این بود بررسی مجموعه گوناگون علائم ظهور که از جهات مختلف علامت 
ظهور شده بودند که رابطه انها را با ظهور بررسی کردیم. 
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وت یوم پررزایی وخ افکالات و آغتاطانیه واه ین غلائم طهوز 


اشکال اول: 

ترخی از این فلاقم کص دز روانانت امده است گفنای. عفخزات.و خدارق 
عاداتی اسنت؛ که بدید آهندن. آنها امکان. ندارد و بنایزاین می‌بايشت. فقط 
آنهائی را پذیرفت که به صورت طبیعی و معمولی اثفاق می‌افتد. 

باستت فانون مقخر ات هرن خاهر برای اعضعاد به آنها امنت کم با متظیق 
ماخ اه همم ای او مر ماو تا 
توضیح که, هر علامتی که اقامه دلیل و حجت بر وجود حضرت بقیة الله 
منحصر به آوردن آن علامت باشد می‌توان گفت که خداوند متعال آن را 
معجزه‌آسا و به صورت غیر طبیعی انجام می‌دهد و می‌بایست هم انجام 
ود تاجتت را اقامه کنو این لب سای با قواعد وین تایت ننیده 
اسلامی است. و اگر ان علامت منقوله در این راه قرار نگرفت؛ مطایق 
قاغده تبودم و نمی بایمت آن را فبول کردونا وفتین که قطعی یفام 
نشده نمی‌توان آن را پذیرفت., , و در اسلام دلیل قطعی بر لزوم پذیرفتن آن 
نداریم. 

(2) ما وقتی علائم را جستجو می‌کنیم در بین آنها چیزی نمی‌پابيم که بر 
تایه اه دا ام یار بو دا ی ک سا اف 
واقع می‌شود مانند خسوف و کسوف در غیر موقع خودش و يا صیحه 
آسمانی, که درباره آنها بزودی بحث خواهیم کرد و تطابق آنها را با قانون 
معجزات باز گو خواهیم نمود. 
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(1) اشکال دوم . 

تضا هون علامات ظهور_ متضمّن پیشگوئیهائیست. ۰ می‌توانیم آنها را 
بدا عم ان آکانی اسان ار ان همست 

پاسخ: خبر دادن از آينده, جز از راه آگاهی از طرف خداوند علام الغیوب 
امکان ندارد؛ چه اینکه از طریق وحی باشد و یا به هر وسیله‌ای که با یک 
واسطه یا چند واسطه به خدا برسد. چنانکه سول خدا- صلوات اه علیه 
بپس" ۳ ۱ 1۳ اه 
صحبت شود که فعلا در این کتاب جای بحث آن نیست. 

(2) بتایراینخا وفتی که معضوم از حواد آینده آکا هی زارد میخواند از آنها 
خبر بدهد و گاهی مصالحی در بین هست که می‌بایست از آینده خبر داد, 
مثل اینکه این رویدادها کاشف از ظهور حضرت باشند که قبلا هم گفتیم 
بسیاری از آن حوادث در صورتی علامت ظهورند که در حدیث و روایت 


آمده‌باشتدو این اخبار سهمی: بشتا در برنامه‌ریزی الهی دارند. 

بنابراین می‌بایست به متون احادیث نگریست. اگر پدیده‌ای تاریخی را 
اثبات کردند که برای علامت ععیتی کافی بودند, باید آن را پذیرفت و الا 
می‌بایششت ان ,را کار گذاشت ریراهان انیات را نداردونه اینکه اسان ان 
زا ناذبدم بکیر نم ,هدر آن"مناقنشیه تجا نیم 

(3) اشکال سوم: ۱ 

علائم ظهور همان طور که افراد با اخلاص و ازمایش شده و یاران حضرت 
بقية اللّه را آماده ظهور می‌کند و باعث می‌ شود آنها خود را ساختم و بر 
آمادگی خود بیفزایند برای دشمنان حضرت نیز ممکن است این متباله را 
بوجود آورد که خود را آماده مقابله کنند و بر نیروها و آمادگی خود برای 
مبارزه با حضرت بیفز ایند؛ و این هشدار بر خلاف مصلحت است. چگونه 
می‌شود این کار بر خلاف مصلحت در برنامه‌ریزی الهی واقع شود؟ 

پاسخ این اشکال را می‌توان در چندین زمینه داد: 
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(1) زمینه اوّل: ۲ 

ما اگر بشریت امروز, بلکه تمام دوره‌های تاریخ را بنگریم می‌بينیم این 
اشکال درباره هیچ‌یک از انها صدق ت ند و اما نسبت به منکران وجود 
حضرت و کسانی که روز موعود را به خاطر دیدگاههای ماذی خود قبول 
ندارند, اینان علائم ظهور را هم طبیعتا بکلن قبول نخواهند داشت و هیچ 
حادثه‌ای را کاشف از ظهور و يا نشان ظهور نخواهند دانست, و اصولا 
ظهوری را قبول ندارند تا علائم و نشانه‌هائی برای آن قائل باشند. 

(2) و اما نسبت به کسانی که روز موعود را قبول_ دارند و تابع دیگر ادیان 
و مکاتب هستند, نزد آنها علامت و نشانه‌ای برای آن روز نیست و به هیچ 
مقذمه و نشانه‌ای توجه ندارند. و لذ| آنان همچجون منکران اصل مهدویت و 
روز ظهور در انتظار چیزی نیستند و با منکران در اين مساله بکسانند. 
عده‌ای از مسلمانهای منحرف و بی‌عقیده‌ای که بر مبنای تفکر ماذی 
می‌آندیشند و يا در فکر مصالح و تامین نیازمندیهای شخصی خود هستند نیز 
مانند آنهایند. ۱ 
و بعد از حذف اینها جز عده‌ای از مسلمانهای با اخلاص که بوجود ان 
حضرت اعتقاد داشته و منتظر ظهور شریف اویند باقی نمی‌مانند, که اینان 
تمام علائم را شناخته و وقوع آن حوادت آنان را متوجه قرب زمان ظهور 
کرده و با مشاهده آن بر آهادگی خود می‌افز ایند و خود را از نظر روحی و 
اثمای وداختماعی ای ظمور می‌کنته ند از انعم تحیصن المی زیر ادر 
عمیق خود را در یکی از چهار سطحی که سابقا ذکر شد در انها گذارده و 
بارور شده است. 

(3) زمینه دوم: 


اين اشخاص منحرف و کافر که از توچّه آنها به ظهور حضرت پیم داریم. 
هیچ گاه ملتفت و متوجّه نخواهند شد؛ گرچه بطور احتمال بفهمند که اخباری 
بر وقوع آن دلالت می کند. 5 

انگیزه غفلت آنها را چندین چیز ممکن است بدانیم. که مهمترین آنها عبارت 
از مسائل ذیل است: 

اول: انحراف از راه حق به خودی خود انسان را سرگرم منافع و 

تاریخ غیبت کبری ,ص :556 

مصالح ماذی و انحرافات کرده و از عوامل آگاهی‌زا به دور می‌دارد و 
نمی‌گذارد که 1 متوجه راه حق و درست شود. و لذا بسیاری 7 
وجود یافته و از کنا و .هت درد و او هیچ تمهت اجه آنما ندارد, و انحرافش 
از پیش رو و پشت سر برایش سذٌی محکم ساخته و نمی‌تواند حقیقت را 
درک کند و با ان همراه شود. 

(1) دوم: ؛ آنان از نظر فکری و روحی به جستجوی اين اخبار در متون کتب 
و مآخذ قدیمی نمی‌پردازند و از آنها دورند و هنگامی هم که این نشانه‌ها 
صو سود می‌شود در پی یافتن و شناختن آنها نیستند و زندگی آنها را غرق در 
گرفتاریها و تلاشهای خود کرده است. ۱ 

(2) سوم: بر فرض که گاهی هم از اين اخبار اطلاعی بدست اورند و از 
زبان مردم چیزی بشنوند نتیجه‌ای واضح و روشن دستگیرشان نخواهد شد, 
با توجه با اينکه بسیاری از این علائم بصورت رمزی و مناسب با فرهنگ 
مردم همزمان با صد ور روایات گفته شده است. به اضافه زحمبنی که 
می‌بایست در تحقیق سند کشید و تدیری که باید در فهم روایات داشت, که 
انش کته اذفهای مبخر یف هوانانی آنها را ندارننه موی یی فره تتوا تست 
مقصود این روایات را بفهمد تطبیق کردن علائم و نشانه‌ها را هم با ظهور 
نخواهد توانست. بلکه در حال تردید و بلا تعلیفی مانده و این علائم در نظر 
او نشانه‌هائی متشابه خواهند بود. 

(3) چهارم: اینان بر فرض که بطور تصادف با یکی از علائم برخورد کنند و 
نشانه‌ای همچون خسوف و کسوف در غیر وقت را ببینند. برخوردی مادی با 
آن کرده و برداشتی ماژی از آن خواهند داشت. و اگرٍ هم نتوانند توجیه 
علمی مادذی برایش بيابند به فکر پیدا کردن ار راه حل افتاده و اگر هم 
نتوانستند در انتظار می‌نشینند تا علم راه تازه‌ای را برايیش بيابد. و ما 
اکنون در مقابل خود مباحث و نظریات مختلف انان را درباره پیدايش حیات 
در روی زمین می‌بينيم که به نتیجه‌ای قطعی نرسیده‌اند و نمی‌خواهند که 
ان را به مبدئی غیير ماذی نسبت دهند, با اینکه صراحت و روشنی 
متافیزیکی بودن حیات به درجاتی بیشتر از صراحت این نشانه‌ها است. 
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(1) زمینه سوم: 


بر فرض پذيرفتيم که دشمنان حضرت بقية الله- عجُل الله تعالی فرجه 
الشریف- علائم ظهور را فهمیده و شناخته و به هنگام تحقّق و وقوع آنها آن 
علائم را درک کردند و خود را مهیا ساختند تا در مقابل حضرت بایستند و 
مبارزه کنند. مگر ظهور یک امر خودکار و اتوماتیک است که بلافاصله بعد 
از تحقق علائم واقع شود و نتواند خود را حفظ کند؟ نه, چنین نیست, بلکه 
یک امر اختیاری است که از سوی خداوند برنامه‌ریزی شده. و ممکن است 
حثّی بعد از تحقق علائم تا چندین سال به تأخیر افتد تا اين آمادگی مقابله و 
دشمنی از بین رود, و حضرت ظهور نخواهد کرد مگر در حال غفلت 
دشمنانش تا انها راغافلگیر کند. 

(2) اگر کسی بگوید: درباره علائمی, که نزدیک و جسبیده به ظهور 
هی‌باتتند چم می کونید کف اکر او اقا تخلف کند.ی تا .یه تاخیر آفند بر 
خلاف فرض می‌شود؟ 

گوئیم: به دو صورت به این سوال پاسخ می‌دهیم: 

اوّل: معنای نزدیکی به زمان ظهور آن نیست که فقط چند روزی با ظهور 
فاصله دارد و آنخه: که یر این فلت دلالت داود .می‌توانیم از نظ ستند 
روایت بت آن را مردود بدانیم و کنار بگذاريم (جننگه دربارهقنل تفس که 
بلکه مقصود ی نزدیکی در مقابل قرنها و قرن است و ده سال 
و بیشتر از آن هم نزدیک به زمان ظهور حساب می‌شود, و معلوم است که 
آمادگی رزمي نمی‌تواند ده‌ها سال ِِ بکشد. 

(3) دوم: ادله و مدارک بسیاری داریم که می‌گوید ظهور در هنگامی اثفاق 
خواهد افتاد که مقابله با سلاح برای دشمنان حضرت مهدی- علیه السلام- 
خیلی دشوار خواهد بود, و بر فرض که بخواهند با ان حضرت به مقابله 
برخیزند شرایط اجتماعی و اقتصادی و طبیعی موجب فرار و هزیمت آنها 
شده و پا به فرار خواهند گذاشت. 

با توجّه به این مطلب باید چنین در نظر بگیریم که این علائم نزدیک به 
زمان 
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ظهور خواهند بود.و در صورتی واقع می‌شوند که دشمنان حضرت از مقابله 
و رودرروتی مسلحانه عاجز و ناتوان شده‌اند؛ و همین که آن علائم واقع 
شدند, بلافاصله حضرت ظاهر فی‌شوند. وان دشفتاز در آن صورت کاری 
ساخته نیست. و اگر هم بخواهند کاری کنند شکست و رسوائی آنان حتمی 
است. 

(1) مطلب مهمتر اینکه هر کس به خداوند متعال و روز موعود اعتقاد 
داشته باشد بناچار این مطلب را هم باور دارد که خداوند متعال خود ضامن 
ایجاد نیروئی همه جانبه برای پیاده شدن هدف اساسی پیدایش انسان در 


)1( 


جهت چهارم: تقسیم‌بندیهایی کلی برای روایات علائم ظهور 


اشاره 


روایات علائم ظهور را از جهات گوناگون تقسیم می‌کنیم تا طریق استفاده 
و استدلال به آنها بهتر مشخّص شود. و معلوم شود که در چه مواردی مفید 
و قابل استفاده است, و در چه مواردی قابل استناد نیست. 

آنچه مق‌شود کفت آن است. که این روابات را به ده بخش اضلی می‌توان 
تقسیم کرد: 

اوّل از جهت ترتیب زمانی, و دوم از جهت ایکا و استناد آنها به معجزات 

با در نظر گرفتن تقسیم فوق بناچار باید از دو ناحیه صحبت کرد. 

(2) 


ناحیه اوّل: ترتیب زمانی حوادثت 


اشاره 


این مطلب را در ضمن چند نکته بحث می‌کنیم: 
3 





نکته اول: حوادثی که تاریخ گویاء 





اشاره 


و از رخ دادن آنها خبر داده است. 

رسول خدا و ائمّه اطهار- صلوات اللّه علیهم اجمعین- پیش از وقوع بعضی 
از حوادث از آنها خبر داده‌اند, چه آنها که با حضرت بقیة الله- علیه السلام- 
مربوط است, و چه وقایعی که ارتباطی ندارد و آن حوادثت در زمانهای 
پیش از ما اتفاق افتاده است و تاریخ گویای وقوع آنها است, و بهترین و 
بزرگترین دلیل بر صدق آن روایات همان وقوع آنها است, گرچه در مواردی 
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دلیل بر صحّت آن روایات از خارج نباشد. 

(1) و قابل توجّه آنکه با بعضی از این پیشگوئیهای رسول خدا که اهل 
حدیث پیش از وقوع حادثه آنها را در کتب خود ذکر کرده, و بعد هم آن 
حادثه اتفاق افتاده است؛ و بطور قطع ۵ ماه می‌دانیم که آنها را بعد از 
زمان وقوع در آن کتب حدیث وارد نکرده‌اند. و این خود یکی از معجزاتی 
است که دلیل صدق آن عفیده است, تا چه رسد به اثبات وجود حضرت 
تفت امد عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف- و روشنترین نمونه برای اینها 
پیشگوئیهای مربوط به جنگهای صلیبی است (بطوری که در آینده ذکر 
خواهیم کرد). ‏ ۱ ۱ , 

مواردی که تاریخ گویای وقوع آنهاء و در روایات از آنها پیشگوتی شده است 


2) 


اش ات تعراف رضری امیس ای رتیالن خوا اس 


از آن جمله, روایتی است که مسلم «1» از رسول خدا روایت کرده که آن 
حضرت فرمود: به زودی سستی ها و ناتوانیها خواهد بود. و نیز فرمود: 
بزودی فرمانروایانی خواهند بود. پس می‌شناسید و انکار می‌کنید. ان کس 
که بشناسد بر کنار می‌ماند و ان کس که انکار کند سالم می‌ماند. «<2» 
می‌شناسید و انکار می‌کنید. «3» 

(3) حذیفه یمانی در ضمن حدیثی که از او نقل شده است, می‌گوید: عرض 
کردم؛ ایا بعد از این بندی خوبی وجود. دارد؟ فرمود؛ اری و در آن تیرگی و 
فسادی است. عرض کردم: فسادش در چیست؟ 

فرمود: مردمی هستند که به غیر از سنثّت و روش من رفتار خواهند کرد و 
به جز هدایت و راهنمائی من و راهی که من نشان داده‌ام راهنمائی خواهند 
کرد, کارهای معروف و منکر از انها سر می‌زند (کارهای بدشان خوب و 
خوبشان بد 


(1) صحیح مسلم ۸2 22. 

(2) صحیح مسلم 2/ 23. 

(3) صحیح مسلم 2/ 23. 
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است). 

عرض کردم: آیا بعد از آن خیر و خوبی شرّی خواهد بود؟ 

فرمود: آری, دعوت کنندگانی هستند بر درهای جهئم هر کس آنان را اجابت 
کند به جهثم می‌اندازندشان. «4» 

(1) و: نیز از آن حضرت روایت کرده است: 

بعد از من پیشوایانی خواهند بود که به راهنمائی من رهنمون نخواهند بود 
و به رفتار من عمل نخواهند کرد, و بزودی در بین آنان مردانی بپا خواهند 
خاست که دلهایشان دلهای شیطان و ابدانشان پیکرهای انسانی است.» 
«5» 

کتب صحاح دیگر. همچون ترمذی و ابن ماجه و دیگر نویسندگان کتب 
حدیت, همچون احمد و حاکم روایاتی به همین مضمون را نقل کرده‌اند, 
ولی ما هر آنچه را که صحیحین (صحیح مسلم و بخاری) نقل کنند در اینجا 
می‌آوريم گرچه دیگران هم همان مضمون را نقل کرده باشند. 

(2) و اینها همان چیزهائی بود که در جامعه اسلامی بعد از رسول خدا 
بوقوع پیوست, در آن هنگام که حکومت بر محور سودجوئی و انتخاب و 
گزینش مردمی دور می‌زد, که جزئیاتش نیازی به گفتن ندارد و واضح و 


روشن است و دست بدست گشتن پیاله‌ها و جامهای می در بساط و سفره 
خلفا از واضحات و مسلمیات تاریخ است, و در بسیاری از مدارک و مصادر 
حدیثی و تاریخی از انها اسم برده شده است «6» (و نمونه‌های کافی از 
انها را در کتاب تاریخ غیبت صغری نگاشته‌ایم <7»). 

)3( 


امر دوم : اوضاع دولت بنی عبّاس 
راون وم وهای اما نیا اه 


(4) صحیح مسلم 2/ 20. 

(5) صحیح مسلم 2/ 20. 

(6) به کتاب تاریخ ابن خلکان 2 434 ابو الفداء 1/ 354؛ ابنٍ الوردی 1/ 

232 مسعودی 4/ 11؛ کامل 6/ 241 و دیگر مدارک اهل سئت مراجعه 

شود. 

(7) به صفحات 124 و 347 مراجعه شود. 
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- علیهم السلام- از اوضاع دولت بنی عباس در کتب حدیثی ما به چندین 

عبارت و سبک بیان شده است: ۲ 

(1) سبک و روش اوّل: رسواسازی بنی عبّاس و خرده‌گیری از آنان از جهت 

انجراف و فسادشان و بیرون رفتن آنها از راه حق. 

تا انجا که می‌دانيم کتب و مدارک شیعه امامیه اختصاص به نقل این روایات 

دارد. 

از آن جمله روایتی است که نعمانی ذز کناب کیت خود آن را از حضرت 

رسول نقل کرده است که حضرت روی به عباس نموده و فرمود: ای عمو 

آیا تو را از آن چه که جبرئیل به من خبر داد با خبر کنم؟ 

عرض کرد: آری ای رسول خدا. 

ِِِ : جبرئیل به من گفت: وای به حال فرزندان و ذریه تو از فرزندان 
سس 

عاس غرض کر با سول الله نس ابا ان زنان دووی تکوم ؟ 

رسول خدا فرمود: خداوند از آن چه که می‌بایست بشود فارغ شده (و 

کارها را تقدیر کرده است). «8» 

(2) و در حدیث دیگر «9» از عبد ال بن عباس که گوید: رسول خدا- 

صلوات اللّه علیه و آله- به پدرم ان فرمود: ای عباس وای به حال 

فرزندانم از فرزندان تو؛ و وای به حال فرزندان تو از فرزندانم. ‏ 

عباس عرض کرد: ای رسول خدا پس ایا از زنان اجتناب نکنم- و یا گفت: 

پس آیا من زنان را از باروری نیندازم؟- فرمود: علم خدا بر اين کار گذشته 

و امور به دست خداوند است و امر بزودی در دست فرزندان من خواهد 

بود. 

(3) وضع دولت بلی عباس و رفتاری که با فرزندان کل و فاطمه اولاد 

رسول خدا- علیهم السلام- نمودند, واضح و روشن است و طلمها و 

ستمهائی 


(8) غیبت نعمانی/ 248. 
(9) غیبت نعمانی/ 248. 
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که از دست آنها کشیدند و آوارگیها و دربه‌دریها و زندانیهائی که از آنها 
دیدند پوشیده نیست. و نیازی ندارد که بازگو کنیم. همان‌طوری که 
ناراحتیهائی کِ بنی عباس از دست شورشگران علوی در طول تاریخ دیدند 
نیز لازم به تذگر تیست و کافی است همین اندازه بدانیم که بخش مهمی 
از کتاب مقاتل الطالبیّین ابو الفرج اصفهانی و بسیاری از فصول کتب تاریخ 
۳ اختصاص به همین درگیریها دارد, که ما هم بخشی از آنها را در کتاب 
خود «تاریخ غیبت صغری» (صفحات 80 به بعد), آنجا که سخن از اين برهه 
زمان بود نگاشتیم. 
(1) و اما فرمایش رسول خدا که فرمود: 0 از آنچه که بودم و مقذر 
شده است فارغ شده است»! و یا اين جمله «علم خدا بر اين کار گذشته» 
ای و راما و مها ات را | 
اشاره به همان برنامه‌ریزی الهی بدانیم, زیرا ان برنامه‌ریزی مستلزم وجود 
انحراف در جامعه بود و مصلحت تمحیص ایجاب نمی‌کند که خداوند ان را 
بردارد و تا پیش از ظهور حضرت ان را جابجا کند؛ بنابراین, این رو در 
روئی و تضاد باید وجود داشته باشد تا با تمحیص و برنامه‌ریزی الهی شریک 
و سهتم باشد و علت آنکهصریجا به آن اشاره نشده است عدم فهم و درک 
مردم آن زمان بوده که امکان نداشته برای آنان از اینگونه قوانین عمومی 
اسم برده شود بلکه این مفأهیم از لابلای کتاب و سثت بةه دست ۳۳ ۰ و 
روشنترین دلپل بر اینکه مقصود همان است که گفتیم, اين است که رسول 
خدا- #7 اللّه علیه و اله- فرمود: «امر به ژودق. در دست فرزندان من 
خواهد بود» وه ان تدر رود ظهور ازست: زیرا نخستین کسی که بطور همگانی 
و در سطح عموم مردم جهان از اولاد حضرت علی و فاطمه- علیهما 
السلام- حکومت را بدست , می‌گیرد و حکمی نافذ در سطح جهانی دارد 
وجود مقذس حضرت بقیة اللْه- ارواحنا فداه- خواهد بود و با حکومت او این 
تضاد و درگیری خاتمه می‌یابد. 
(2) سبک و روش دوم: اخباری که از هلاکت و سقوط دولت بنی عباس خبر 
هرت ردان که رح اف له لام واه است 
که حضرت فرمود: 
«سپس بنی عباس مالی قدرت می‌شوند. دوران جوانی قدرت و 
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شادامی را مت کدر یه به طاان ی کی ایکه رشان 
اختلاف افتاده و بعد از ان که دچار اختلاف شدند حکومتشان از بین 


می‌رود.» «10» 

(1) دولت بنی عباس هجده سال بعد از رحلت حضرت باقر- علیه السلام- 
تشکیل شد, و حضرت باقر- علیه السلام- در سال یک صد و چهارده شهید 
شد «11». و ابو العباس سفاح نخستین خلیفه عباسی در سال 132 «12» 
به خلافت رسید. ستاره بخت آنها به هنگام سلطه ترکان بر حکومت افول 
کرد و در دوران اتود هت خفه. کی هام امر از دست آنها به در رفت 
و: دیکز. نقشتی. ذر اداره فملکت نداشتتد, تا این که در دوزم؛ ال نویه و 
سلاجقه کاملا بی‌آثر بودند. و در این دوره‌ها, خلافت عباسی, یت پا 
رهبری نداشت. و جامعه اسلامی, لقمه‌ای آماده برای هجوم تاتارها- به 
زعامت هلاکوخان مغول- شد, و آخرین خلیفه عباسی: عبد الله- مشهور به 
المستعصم تالم در سال 656 ۱[ «13» ۱ 

(2) سبک و روش سوم: مدح بنی عباس و تمجید از برخی خلفای انها. 

این روایات را فقط راویان اهل سئت اآورده‌اند. و در مصادر شیعه امامیه 
اثری از این اخبار دیده نمی‌شود. 

از جمله اين اخبار, خبری است که ترمذی از این عبّاس آورده است که 
گفت: رسول خد|- صلی لاه[ به عباس فرمود: وقتی صبح روز 
دوه گرا ری وت ورن نها بسانت با اینکه صانی بدا 
انفابکتم که دا واه فت توا تت را شستت ان جعا نفع ردد. 

صبح روز دوشنبه خدمت حضرتش رسیدیم. پیامبر, عبایی بر ما پوشانید و 
گفت: خدایا عبّاس و فرزندانش را بیامرزء آمرژشی: ظاهر و باظن. که هیج 
گناهی را باقی نگذارد. خدایا عباس را در فرزندانش. حفظ کن. 


(10) غیبت نعمانی/ 262. 

(11) ارشاد مفید/ 245. 

(12) مروج الذهب 3/ 251. 

(13) دلیل خارطه بغداد/ 277. 
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ترمذی گوید: این حدیتی حسن و غریب است, که آن را جز از این طریق 
نمی‌شناسیم. «<14» 

(1) آبن حجر در کتاب الصواعق گوید: حاکم به روایت صحیح از ابن عباس- 
1 نقل کرده است: از ما اهل البیت چهار نفر هستند؛ سفاح و 
منذر و منصور و مهدی از ما هستند. «15» 

وی بعد از نقل این روایت گوید: اگر مقصودش از اهل البیت بنی هاشم 
باشد که سه نفر اوّل یعنی سقاح و منذر و منصور از اولاد عباس و مهدی 
از نسل حضرت فاطمه:باشتد.در :این ضهرت اشکالی در آن:؛ نیست.: و اکز 
مقضودنتن. آن باشد که هر هار نفر از آولاد.عباس می‌باشتد: در این ضورت 


باید, مقصودش از مهدی سومین خلیفه عباسی باشد که وی در بین بنی 
عباس همچون عمر بن عبد العزیز در بین بنی امیّه بود و از عدالت و 
خوشرفتاری مشهوری برخوردار بود. 

و نیز در روایات صحیح وارد شده است که اسم مهدی اسم رسول خدا- 
صلوات الله علیه و آله- و اسم پدرش اسم پدر حضرت رسول است؛ و 
مهد علاسی این چنبن نود زیرا وی‌مخقد پسر عرد ال منضور بود 

(2) روایت ت آبن عدی نیز موید اين مطلب است که نقل می‌کند: مهدی از 
فرزندان عباس عمویم می‌باشد. لکن ذهبی گوید: این روایت را فقط محقد 
بن ولید ازاد کرده بنی هاشم نقل کرده است و او حدیت جعل می‌کرده 
است. «16» 

(3) ما بر این روایات سه حاشیه و تعلیقه داریم: 

اول: حدیت دوم از رسول خدا| نقل نشده بلکه از ابن عباس روایت شده 
است. و از پایه و اساس دلیل و حجّت نیست و نمی‌تواند یک .مسناله 
ی و تاریخی را اثبات کند. 

دوم. به هنگام بررسی, سند هیچ‌یک از این اخبار قابل اثبات نیستند؛ جلی 
اگر راویانش افرادی مطمئن باشند. زیرا قرائنی عمومی که دلیل بر 


(14) سنن ترمذی <ظ/ 1319. 

(15) صواعق المحرقه/ 99. 

(16) صواعق المحرقه/ 99. 
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بودن این روایات است وجود دارد و آن عبارت است از ثنا گوئی و چاپلوسی 
نسبت به دستگاه حاکمه آن زمان که برای خوشایند خلیفه وقت گفته شده 
است؛ و هر روایتی که از اين خصوصیّات برخوردار باشد از اعتبار ساقط 
می‌ شود. این گونه روایات ساختگی برای خوشایند حکومتها و تحکیم 
پایه‌های پیوشالی آنها بسیار نقل شده و هیچ‌یک اعتبار ندارند. 

(1 سوم . سازندگان دو حدیت آخر می‌خواهند بگویند که آن مهدی که 
حضرت رسول بشارت وجود او را داده است, مهدی پسر منصور عباسی 
است. و می‌بینیم که آبن حجر این مطلب را پذیرفته و با آور ون ادله 
می‌خواهد آن را اثبات کند. 

(2) حقیقت امر ان است که کثرت ورود روایات درباره حضرت مهدی- 
ماش لسع شرت ها درس هصرع اساد ستاو آمها هی ود 
مصلح جهانی, این حالت را در بعضی از جاه‌طلبان و منحرفین ایجاد کرده 
بود که خود و پا فرزندانشان دارای این منصب و مقام وی الهی باشند, و 
تعریفات و بشارات رسول خدا بر انها منطبق شود. و لذا بسیاری از 


اشخاص اذعای مهدویت نموده و در تاریخ به مذعیان مهدویت. بسیار 
برخورد می‌کنیم. و منصور دوانیقی هم به همین منظور نام فرزند خود را 
مهدی گذاشت و مخصوصا که این احتمال را می‌داد روزی به مقام خلافت 
برسد. و آنگاه که هیچ‌یک از اینها نتوانستند کار مهمی را که می‌بایست 
حضرت مهدی- علیه السلام- انجام دهد عملی کنند و اصلاح کار جهان و 
ایجاد عدالت جهانی را جامه عمل بپو شند, سرشان به نفتنی خورده و 
بطلانشان آشکار شد. و ما قبلا گفته بودیم که بهترین دلیل بر دروغگو بودن 
ابر افراه سای توا تا آها ارست سیف مه ها کار ممتی که 
از حضرت مهدی انتظار انجامش می‌رود. 

(3) و اما دلیلی که ابن حجر اورده که در روایت صحیحی نقل شده که 
«اسم پدرش اسم پدر حضرت رسول است» این روایت هم نه صحیح 
است و نه قابل اثبات. (ما دض در کتاب آینده خود در این مخفو کم آن 
روایات را بررسی خواهیم کرد.) 

و شاید یکی از واضحترین دلائثل عدم صحت این روایت ت همان باشد که این 
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خصوصیت را ممکن است افراد بسیاری در خود ایجاد کنند, و هر شخصی 
که اسم خودش تفن اه باشد اسم فرزندش را محفد بگذارد و بعد هم 
پسرش اذعای مهدویت کند و خود را مصداق این حدیث بداند تا در بین 
مردم به این منصب و مقام برسد. 

(1) ینس باید دانست که تنها این یرگن رخ اثبات مهدویت کفایت نف کنن: 
بلکه می‌بایست تضامی خصوصیّات و ویژگیهای مربوط , هن حضرت وجود 
داشته باشد: و بکی: از آنها آن اشت که از اولاد حصرت فاظمم» علها 
السلام- باشد, و بعد هم بر تمامی پهنه گیتی سلطه که تایه کی 
نیست که هیچ‌یک از این خصوصیات تا کنون در مورد هیچ کس پید | نشده و 
چنین کسی را با این خصوصیات در تاریخ ندیده‌ایم. 

(2) سبک و روش چهارم: خبر دادن رسول خدا از بیرون آمدن پرچمهای 
سیاه از خراسان, که اينها یکی از نشانه‌های ظهور است. 

در این مورد اخبار فراوانی از شیعه و سثی وارد شده که بزودی در بخش 
آینده به نقل و بررسی آنها خواهیم پرداخت. 

(3) آنچه که در اینجا برای ما اهمیت دارد آن است که به بررسی این 
احتمال بپردازيم. که مقصود اين روایات قیام ابو مسلم خراسانی و شورش 
او بر بنی امیه باشد؛ همان نهضت و قیامی که راه را برای روی کار امدن 
بنی عبّاس هموار کرد و آنها رابر کرسی خلافت نشاند. بنابراین, این نشانه 
تحقق یافته؛ گرچه بین وقوع آن و ظهور حضرت زمانی بس دراز فاصله 
نشف اس مان فاصله ات اسان طیر ون اس او اوه 
از اينکه می‌بینیم شعار این انقلاب پوشش جامه سیاه بوده و این شعار ِ 


ان ههار اه شم سای مام اس ات ان رخا وی 
می‌کند و قوی می‌شود. 

(4) روایتی هم که در بحار الانوار از رکاز بن ابی رکاز واسطی نقل شده 
مرجح این احتمال است. وی گوید: مردی سر حضرت صادق- علیه السلام- 
را بوسید و حضرت دست به جامه‌های او کشیدند و فرمودند من تا امروز 
از اين پارچه سفیدتر و نیکوتر ندیده‌ام. وی گفت: فدایت شوم این جامه 
مردم شهر ما است و بهتر از 
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این را برایتان آورده‌ام. ۱ 

(1) گوید: حضرت گفت: ای معتب آن پارچه را از این شخص بگیر؛ و 
سپس آن شخص بیرون رفت. آنگاه حضرت صادق- علیه السلام- فرمودند: 
صفت و خصوصیت درست است و وقت نزدیک شده است.؛ این شخص 
صاحب پرچمهای سیاه است که از خراسان این سیس فرمود: ای 
معتب خود را ؛ به او برسان و از او بپرس اسمش چیست. و بعد گفت که 
اگر اسمش ِ الرحمن باشد بخدا| سو گند که او خودش است. گوید: 
معتب رفت و پرسید. وقتی جواب داد که اسمش عبد الرحمن است. 
هنگامی که بنی عبّاس به حکومت رسیدند به او نگریست دید که وی عبد 
الرحمن ابو مسلم خراسانی است. <17» 

(2) و از نظر تاریخ صحیح اسم ابو مسلم عبد الرحمن و امام صادق- علیه 
السلام- همزمان با او بوده است. و ظاهر فرمایش ان حضرت که 
می‌فر ماید: 

«اين شخص صاحب پرچمهای سیاه است» اشاره به همین فرمایش رسول 
خداد-‌صاوات اللسعاه وال مت نها بر کنا اه ماه رت 
«وصف درست است و وقت نزدیک شده است» که مقصود نزدیی شدن 
خروج پرچمهای سیاه و یا خروج ابو مسلم خراسانی است نه نزدیک شدن 
مور صرق الا رس این سای از ات نهد رات 
بشارت به وجود حضرت مهدی- علیه السلام- است. 

(3) شا توانن این اخمال که مقضوه فیام وتشکل حکفیت شین از با رکه 
۱ 

اشکال اوّل: صرف نظر از سختگیری لازم در سند, راویان اين حدیث 
ناشناخته هستند و از این جهت نمی‌شود به آن | عتماد کرد. 

اشکال دوم . : این معنی با روایات دیگری «<18» که از حضرت رسول رسیده 
است معارضه و مخالفت دارد؛ مانند اینکه حضرت فرمودند: 

«هرگاه دیدید پرچمهای سیاه از سوی خراسان بیرون آمده به سوی آن 


(17]بخار الاتهان (کمبانی) ۱11 142 نم خدیه 7 192 193 


(18) صواعق المحرقه/ 98. 
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بروید گرچه بر روی برف حرکت کنید و بخزید, زیرا| خليفه خدا| حضرت 
مهدی در بین آنها است.» 

(1) و در حدیث دیگر چنین نقل شده است که حضرت می‌فرماید: 

«ما خاندانی هستیم که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا برگزیده است. 
بزودی اهل بیت من بعد از من به گرفتاری شدیدی دچار شده رصقم 
انکه ان ِ را به مردی از خاندان من ِ اوه از 
قسط و عدل پر می‌کند به همان گونه که از ظلم و جور پر کرده‌اند. هر 
کس به آنها رسید نزد انان برود گرچه بر بالای برف بخزد و حرکت کند زیرا 
خلیفه خدا مهدی در بین انها است.» 

(2) ظهور این ۰ مربوط به حضرت مهدی است, و می‌گوید که 
خروح پرچمهای سیاه با ظهور مهدی ارتباطر دارد. حتّی در روایت اوّل 
فش کفات. کمخت نت مهدی در بین همان دارندگان پرچمهای سیاه است. با 
اینکه بطور قطع و مسلّم می‌دانیم که بین نهضت ابو مسلم خراسانی و 
ظهور حضرت بقتة الله بیش از هزار سال فاصله وجود دارد و شاید هم 
شا اه ات و تخاهه. 

(3) اما اشکال اوّل. وارد نیست زیرا سختگیریهای سندی که پایبند به آن 
بودیم» مخصوص اخبار و روایاتی است که از ارتکه خبر می‌دهد و شامل 
تمام اخبار و روایات نمی شود, و دز این صتورت روایتی که از بحار الانوار 
نقل کردیم مشمول لزوم آن سختگیریها و دقت نظرها نمی‌شود, زیرا از 
اخبار و روایات پیشگوئی نیست و تا حجدودی قابل اثبات تاریخی می‌باشد, و 
ناشناخته بودن راویانش به جائی ضرر نمی‌رساند (چنانکه در کتاب تاریخ 
غیبت صغری این مطلب را اثبات کردیم  .)»19«‏ _ 

)4( و اما اشکال دوم؛ نتیجه معارضه بین تفای ان می‌ شود که این دو 
روایت منقوله در صواعق بی‌اعتبار بشود و روایت اوّل که در بحار نقل 
شده بود مورد عمل و پذیرش قرار گیرد. زیرا وقتی امر داثر شد بین اينکه 
این دو روایت درست باشد پا 


(19) تاریخ الغيبة الصغری/ 47. 
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آن یک روایت, با در نظر گرفتن قرائن موجوده می‌توانیم اين دو خبر را 
نادرست بدانیم و آن روایت را صحیح. 

(1) قرینه‌ای که در اینجا وجود دارد و می‌توانيم به آن اعتباری قائل شویم 
همان است که در دوره خلافت و حکومت بنی عباس چون دیده بودند که 


بین خروج پرچمهای سیاه و بین ظهور حضرت مهدی در روایات رابطه‌ای 
وجود دارد, و در این زمینه روایات بسیاری از رسول خدا- ات الله عتت و 
آله- رسیده است, تصمیم گرفتند از اين ارتباط به نفع خود استفاده کنند و 
گفتند که مقصود از کلمه مهدی در این اخبار همان مهدی عباسی است. 
زیرا او مرتبط و نزدیک به قیام ابو مسلم و پرچمهای سیاه او بوده و بلکه 
به انحابی در ان شرکت داشته؛ چنانکه حدیت را دلالت کننده بر این مطلب 
قرار داده بودند. 

(2) دلیل دیگر بر ساختگی بودن این احادیث سخن خود صاحب صواعق 
است که در ابتداء اين جمله را نقل می‌کند: که «ما اهل بیتی هستیم که 
خداوند برای ما اختیار کرده است ...» و سیس در حاأشیه آن می‌نویسد: در 
سند اين حدیت شخصی است که حافظه درستی نداشته است و در آخر 
عمرش مطالب را با یکدیگر مخلوط می‌کرده و درهم می‌آميخته است؛ و 
بعد از نوشتن این جمله حدیت دیگر را نقل می‌کند که «هرگاه دیدید 
پرچمهای سیاه را ...» و بعد می‌گوید: در سند این حدیث شخص ضعیفی 
است که احادیئی منکر (نوعی از احادیث ضعیف) روایت نموده است؛ و 
مسلم متابعتا این حدیث را اورده است. و در این حدیت و حدیث جلوترش 
بر فرض صحت دلیلی برای کسانی که پنداشته‌اند مهدی سومین خلیفه 
عباسی است وجود ندارد. «<20» 

(3) ابن حجر این دو روایت را از این جهت که دلالت بر وجود مهدی منتظر- 
علیه السلام- دارند مورد اشکال قرار نداده, زیرا همو اخبار زیادی از این 
دست را بدون ایراد کردن در آنها نقل نموده است. و ایراد او در این دو 
روایت ت فقط به جهت ضعیف بودن آنها می‌باشد. 

و اما بر طبق ضوابط لازم در سند و وجود قرائن بر نادرستی این دو حدیت 


(20) صواعق المحرقه/ 98. 
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از ان نگهت. که مسفن .بر تأییداتی از دستگاه حاکمه آن روز بوده؛ 
می‌بایست به هر ال این دم روایت را از درجه اعقبار ضاقط کرد 

(1) و بنابراین مطلب مورد نظر و مظنون ما آن است که مقصود از 
پرچمهای ۳ همان پرچمهای ابو مسلم خراسانی است.؛ که نهضتش از 
خراسان بپاخاست و با پرچمهای سیاه به سوی بغداد حرکت کرد؛ و اين 
قیام و شورش از آن جهت که در تاریخ از اهمیّتی بس بزرگ برخوردار بوده 
و برای آیندگان جلب نظر می‌کرده, نشانی از علائم ظهور قرار داده شده 
استنه فاصاه سای که و امایا فد دم آشت ان این واه تست 
دیرآیسیازی ارعلا تم میگ نر همین فاضاه را زارد 

(2) فقط احتمالی که در مقابل اين ظنْ و گمان ممکن است وجود داشته 


باشد آن است که مقصود پرچمهای سیاه دیگری باشد که در آینده از 
خراسان حرکت خواهد کرد. که بین حرکت انها و ظهور حضرت فاصله 
چندانی نیست (ولی دلیلی برای اثبات این احتمال وجود ندارد 1 2»). 

و به هر حال احادیث پرچمهای سیاه از اخبار علائم ظهور قرار داده شده و 
در عین حال در آنها اشاره‌ای به تشکیل دولت بنی عباس نیز هست, گرچه 
فاصله زمانی خیلی زیاد است. و لذا ما اين اخبار را در روش چهارم از 
وهای پ کی یه عولط اس رای دی 

)3( 


روایاتی سقوط حکومت بنی امیه را پیشگوئی کرده‌اند. همچون روایتی که 
از حضرت باقر- علیه السلام- رسیده که: 

«قائم در سالهای طاق قیام خواهد کرد؛ نه, یک, سه, پنج. و فرمود: 

هرگاه بنی امیه با هم اختلاف کردند و حکومتشان از بين رفت.» «<22» 

و ما می‌دانيم که حضرت باقر- علیه السلام- هیجده سال پیش از سقوط 


(21) برای اثبات احتمال. صرف احتمال. در صورتی که لفظ احتمال آن را 
بدهد کافی است و نیازی به دلیل دیکر تذازیم: و ضرری هم ندارد که این 
احتمال را احتمال درست بدانیم؛ که خراسان خاصیت این قیامها و شورشها 
را دارد. (مترجم) 

(22) غیبت نعمانی/ 262. 
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7 و روی کار امدن دولت بنی عباس رحلت فرمودند. 

1 


از حضرت امام محمد باقر- علیه السلام- نیز روایت شده است. که در 
همان حدیث حضرت می‌فرمایند: 

«و اهل مشرق و مغرب با هم اختلاف پیدا کنند.» «<23» 

اختلاف اهل مشرق و مغرب را می‌توان به دو گونه معنی کنیم: 

(2) اوّل: اختلاف اهل مشرق و مغرب کشورهای اسلامی و بر اساس 
اسلامی به شکل کلی. این همان چیزی است که در طول تاریخ اثفاق 
افتاده است که در شرق بنی عباس حکومت می‌کردند و در غرب که 
اندلس باشد بنی امیه حکومت داشتند: چنانکه در کشور مغرب (شمال 
آفزیقا) مهد آفریقاتن محمد ین غید الله حکوفت: می کرد و فرزنذانسش, به 
مصر آمده و حکومت فاطمیّون مصر را تأسیس کردند. و اين دو حکومت 
غربی از حکومت شرقی بنی عباس جدا بوده و با انها اختلاف و درگیری 
داشتند. 

(3) دوم: : آنچه که در زمان ما پدید آمده است و از جنگ جهانی دوم تاکنون 
با آن دست به گریبان هستیم که دو دولت بزرگ در دنیا زمام امور جهان را 
بدست گرفته, و جهان را به دو بلوک شرق و غرب تقسیم کرده‌اند. تک 
ما به اساس و پایه تشکیل این دو قدرت بزرگ بنگریم می‌بينيم که بر دو 
پایه فکری عمیق و ریشه‌دار که تا حدود دو قرن امتداد و کشش دارد 
استوار است: یکی فکر سرمایه‌داری و دیگری سوسیالیستی. و به هر حال 
این دو تفکر زائیده تمذن جدید اروپا است که بر پایه ماذی محض که با 
ادیان الهی تناقض و مخالفت همه جانبه دارد استوار است (چنانکه در 
بحثهای اعتقادی مطرح است) (4) به هر حال این اختلاف به هر یک از دو 
معنی که باشد, از نشانه‌های ظهور قرار داده شده. از این جهت که 
پدیده‌ای است مهم و جالب نظر و از جهت دیگر 


(23) غیبت نعمانی/ 62 2. 
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در انحرافی که نتیجه اش تمحیص و خودسازی است اثری بسیار دارند. 
(1) 


امر پنجم: قیام صاحب زنج 


از جمله آن روایات حدیثی است که شیخ صدوق در عمال الدین از ابن 
عباس نقل کرده است., که از جمله مطالبی که خداوند در شب معراج به 
عنوان نشانه‌های ظهور به حضرت رسول فر مود, این مطلب بود. 

«و خراب شدن بصره بدست مردی از فرزندان تو که زنجی‌ها از او پیروی 
می‌کنند.» <24» 

و در ارشاد گوید «<25»: آباز و روایاتی از تعداد زیادی از علائم زمان قیام 
حضرت مهدی- علیه السلام- خبر داده است. از آن جمله است- تا آنکه 
گوید: - و خروج بنده‌هاأ از اطاعت آقایان خود و کشتن آنها سروران خود را. 
(2) تمام اینها بدست صاحب زنج اگفاق افتاده است (چنانکه در کتاب تاریخ 
غیبت صغری نها 1 ذکر کردیم و به بررسی نتایج فساد بار و تباهی‌اور ان 
قیام و زحماتی که برای حکومت بنی عباس ایجاد کرده بودند پرداخته و 
گفتیم که چگونه بصره و بسیاری از شهرها را قتل و کشتار و آوارگی و 
ویرانی فرا گرفت). «26» 

(3) اسم این شخص علی بن محقد بود و می‌گفت که از سادات علوی 
است در صوربی که علوی نبود. ؛ زیر| از خاندان عبد قیس و مادرش از 
قبیله بنی اسد بن خزیمه بود «27». ولی روایت صدوق علوی بودن او را 
۱ در صورتی که می‌بينيم که حضرت عسکری- علیه السلام- به 
روایت که انش نف آ وی 8 2» این مطلب را رد می کند, و می‌گوید که 
«صاحب زنج از ما نیست». (اين بحث را در کتاب تاریخ غیبت صغری 
اورده‌ایم. <9 2 ) 


(24) کمال الدین/ 251. 

(25) ارشاد/ 37د. 

(26) ارشاد/ 71 به بعد. 

(27) کامل 5/ 436. 

(28) مناقب 3/ 529. 

(29) تاریخ الغيبة الصفری/ 184 به بعد 
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و به هر حال احتمال دارد که مقصود حضرت عسکری آن باشد که صاحب 
زنج از نظر فکری و اعتقادی از ما نیست همچون پسر نوح که از خاندان 
نوح نبود چون کار ناشایست انجام داده بود گرچه از نظر نسبی ارتباط 
داشت. و الله العالم. 

(1) 


امر ششم: جنگهای صلیبی 


ابو داوود و ابن ماجه در کتابهای صحیح خود با لفظی نزدیک به هم از 

رسول خدا| نقل کرده‌اند- ما عبارت ابو داوود را می‌آوریم «30»- که 

فرمود: 

«بزودی با روم صلح و سازش خواهید کرد, و سازشی امنیّت‌آور, و شما با 

آنها با دشمنانتان که از پشت سر شما هستند خواهید جنگید و پیروز 

می‌شوید و غنیمت بدست می‌اورید و به سلامت بیرون می‌آبید و سپس 

برمی‌ گردید تا اينکه به مرتع ذی تلول می‌رسید؛ مردی از مسیحیان صلیب 

را بلند قفت کتد و می‌ گوید: «پیروز باد صلیب |» و مردی از مسلمین 

خشمگین می‌شود و به سوی آن برخاسته, آن را در هم می کوبد. در این 

هنگام رومیها نیرنگ زده و برای انتقامگیری با هم جمع می‌شوند.» 

(2) ابو داوود با سندی دیگر این مطلب را بر آن افزوده است: 

ئ مسلمانها دست به شمشیر‌هایشان برده و می‌جنگند و خداوند آن گروه 
به شهادت گرامی می‌دارد.» <31» 

و اما ابن ماجه به حدیث اوّل با سند دیگری این جمله را افزوده است: 

«پس در زیر هشتاد پرچم می‌ایند؛ زیر هر پرچم دوازده هزار نفر 

می‌باشند.» <32» 

این حدیث شریف با دوران شکست و سستی تاریخ از موه کاف مطابق 

است. و ما گفته‌ايم که بهترین دلیل بر صحت یک روایت ه همان است که 

آنچه که خبر داده‌اند واقع شده باشد و این حدیث از روشنترین مصادیق آن 

صف التنه: زیرا اتوت و یقین مضمون آن اثفاق افتاده و رخ داده است. 


و اگر دیگر روایاتی که 


(30) سنن ابو داوود 2/ ۰425 سنن ابن ماجه 2/ 1369. 

(32) سنن ابن ماجه 2/ 1369. 
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در اين فصل آوردیم در مجموعه‌های روایات بعد از اثفاق افتادنشان 
نگاشته شده باشد و جای تردید و شک برای بعضی از ماذیین باشد که در 
استناد آنها به رسول خدا تردید کنند. و گمان نمایند که بعد از وقوع نوشته 
شده است, لکن در این حدیث شریف اصلا جای چنین شک و شبهه‌ای 
نیست زیرا| صدها سال پیش از وقوع جنگهای صلیبی از رسول خدا صادر 
شده و در کتب حدیثی که چندین سال قبل از وقوع جنگهای صلیبی نوشته 
شده وارد شده است زیرا ابو داوود در سال 257 و ابن ماجه در سال 
3 «33» از دنیا رفته‌اند در صورتی که قدس در سال 492 بدست 


فرنگیان مسیحی افتاد. «<34» 

(1 این مصادر و منابع حدیتی بطور متواتر از نویسندگانش نقل شده و 
هیچ گونه احتمال زیاد کردن چیزی در آنها بیست, و اهل سئت همیشه در 
فقه و عقاید و تاریخ به آن اعتماد داشته‌اند. 

از همین جا است که می‌توان اینگونه احادیث را خود یکی دیگر از معجزات 
دانست که چنانکه سابقا گفتیم صرف نظر از ارتباط آنها با اندیشه وجود 
مهدی- علیه السلام- صحت عقیده اسلامی و درستی گفتار رسول خدا| را 
اثبات می‌کند و گویای این حقیقت است که آن حضرت هیج‌گاه از روی هوی 
و هوس سخنی نگفته و هر چه که فرموده وحی الهی بوده است (2) ما اگر 
صد سال یا بیشتر پیش از جنگهای صلیبی را بنگریم خواهیم دید که 
هیچ‌گونه جنگی و فتوحاتی پیش از آن سالها اثفاق نیفتاده و از طرف 
رومی‌ها مسلمین خاطر جمع بودند, و با آنها در صلح و سازش زندگی 
می‌کردند؛ بجز حرکت پیروزمندانه‌ای که در مقابل هندیها داشتند «<35», و 
پا برخی از مشاجره‌ها و اختلافات جزئی که احیانا بین مسلمین و رومی‌ها 
پیش می‌آمد که غالبا هم از طرف رومی‌ها شروع می‌شد. مانند حوادثی که 
در سالهای 361 «36» و 421 <37» 


(33) ابن خلکان 2/ 138 و 407. 

(34) کامل 8/ 89. 

(35) فتوحات الاسلامیه. 

(36) کامل 44/7 (چاپ بیروت, سال 1386 ج 8/ 418). 

(37) کامل 7/ 241 (چاپ بیروت. ج 9/ 404). 
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ائفاق افتاد؛ و بجز این موارد می‌توان بطور قطع و مسلّم گفت که بین 
مسلمین و رومی‌ها هميشه صلح و صفا برقرار بوده است, و این خود 
بهترین مصداق روشن برای فرمایش حضرت رسول است فرمود: 
«بزودی با رومی‌ها صلح و سازشی امثئنت او خواهید کرد» و ظاهر | 
مقصود صلح و سازش نظامی که گاهی بین دو لشکر انجام می‌گیرد نیست. 
زیرا در آن ور این صلح و یا سازش بر اساس دوستی و مودّت با کقار 
و یا خضوع در مقابل آنان نیست تا در اسلام حرام باشد. 

(1) و سر این مطلب آن بود که جرقه سوزان نهضت رسول وا ای 
اللّه علیه و آله- که در جامعه اسلامی ایجاد کرده بود رو به افول و 
خاموشی و سردی گذاشته بود انحراف مسلمین و فراموش کردن ۷ 
تعالیم اسلامی را و پیروی از هوی و هوسهای زودگذر موجب شده بود که 
از جهاد و مبارزه دست بردارند و از احکام اسلامی غفلت کنند. و به همان 
وضع اسفبار و تلخی که در ان دوره بر جامعه اسلامی حکمفرما بود و 


گرفتاریها و تجزیه‌ها و درگیریهائی که با آن روبرو بودند عادت نمایند و 
خلافت یت هص خرن سای ات ود رای کش از سارین و 
همکاری با رومی‌ها موجب آن شده بود که مسلمین به کفار اطمینان و 
اعتماد کرده و به آنها حسن ظٌِ پیدا کنند, رها یرای ای نا 
اشتراک در یک کار نظامی و جنگی نمی‌دبدند. : و این همان حالتی است که 
ازیک فرن شین از اغار نها صلیین در من آنها. انجاد‌شندم نهد و این 
روشنترین مصداق برای فرمایش رسول خدا بود که فرموده بودند: «شما 
همراه آنها نا دشمتان خود می‌خيدر پیرور مشود بویت بذستت 
قی آ ور یذ و سالم می‌مانید». 

(2) شاید بتوان رویداد سال 375 را بطوری که تاریخ «38» برای ما با زگو 
می کند مصداقی روشن برای این فرمایش دانست, که اختلافی بین 
پادشاهان و زمامداران رومی افتاد و بعضی از آنها از فرمانروایان اسلامی 
کمک خواستند, این شخص بنام «ورد» رومی است که از رسای تزز یه 
فرماندهان لشکر و بزرگان روم بود که هوای سلطنت در سرش افتاده 
ولی قدرتی برای شکست حریفان و رقیبان تاریخ غیبت کبری 276 امر 
شش وا میس مرگ 


(38) فتوحات الاسلامیه 1/ 347. 
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نداشت و لذا به «أبو تغلب بن حمدان» فرمانروای حلب و موصل که از 
سوی خلیفه نیابت داشت نامه نوشت و از او کمک خواست. ابن حمدان 
پاسخ مثبت به او داده لشکری را از مرزهای مسلمین گرد اورده و اهنگ 
جنگ با رومی‌ها نمود. ۲ 

لشکریان روم یکی بعد از دیگری به مقابله با او آمدند و همگی شکست 
خوردند. ۳ 

لذا وی قوّت قلب یافته در صدد فتح قسطنطنیه برامد و «ورد» رومی که 
می‌خواست بر قسطنطنیه مسلط شود به همراه او بود. 

(1) در اینجا می‌بینید که چگونه این حمدانی با یک رومی همراه شده و با 
بقیّه رومی‌ها به جنگ برمی‌خیزد و بر آنها پیروز می‌شوند؛ همان‌گونه که 
رسول خدا فرموده بود. گرچه اين پیروزی دوامی نمی‌یابد؛ چون وقتی 
می‌خواست قسطنطنیه را فتح کند, رومی‌ها سپاهیان بسیاری را به مقابله 
با او اوردند و او نتوانست مقاومت کند و شکست خورده و فرار کرد. 
<«39»>* 

حوادت دیگری نشانگر وجود اطمینان و اعتماد بین دو گروه اسلامی و 
مسیحی است. از ان جمله: «ورد» رومی نام برده بعد از فرار از 
قسطنطنیه به فکر افتاد که به عضد الدوله در عراق پناهنده شود و از او 


کمک بخواهد. نامه‌ای به او نوشت و به او وعده همکاری و فرمانبرداری از 
او را داد. وی پاسخ نیکو و وعده کمک به او داد. اين خبر به پادشاهان روم 
رسید. دو نفر از آنها که با یکدیگر برادر و بر قسطنطنیه حکومت می‌کردند 
نامه‌ای به عضد الدوله نوشته و هدایائتی برای او فرستادند و از او دلجوئی 
کردند. وی چنین مصلحت دید که جانب آن دو را گرفته و «ورد» را پاری 
نکند ... <40» 

حوادث دیگری که گویای این وثوق و اطمینان می‌باشد نیز وجود دارد. 

(2 اگر کسی بگوید: ظاهر این حدیت نبوی شریف آن است که پیروزی 
بدست آمفخ از همکاری مسلمین و روم. یک پیروزی پایدار و واقعی است. 
در صورتی که دیذیم نتیجه این جنگها در آخر فراز و شکست بود. 


(39) فتوحات الاسلامیه 1/ 347. 

(40) فتوحات الاسلامیه 1/ 347. 
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(1) گوئیم: آنچه که این حدیث گویای آن است عبارت است از پیروزی و به 
دست آوردن غنیمت و به سلامت ماندن؛ و تا اين اندازه در این جنگها وجود 
داشته گرچه در نهایت موفق به فتح قسطنطنیّه نشدند و فرار کردند. 

و اما فرمایش رسول خدا که فرمود: «سپس برمی‌گردید و در چراگاه ذی 
تلول پائین تا و ساکن می‌شویدٍ در این عبارت دلالتی بر برگشت 
پیروزمندانه نیست, و چراگاهی که به آن اشاره شده گوبا کنایه است از 
همان منطقه‌ای که لشکر فراری آنها به آنجا برگشت. ۲ 

(2) با فاصله اندکی از این درگیری جنگهای صلیبی آغاز شد از سوی 
افرادی تازه, نه ان اشخاص که با مسلمین قرار داد بسته بودند؛ و لذا 
می‌بينیم که حدیث شریف رسول خدا می‌گوید: «مردی از مسیحیان صلیب 
را بلند می‌کند» و نمی‌گوید: «مردی از بین آنان» زیرا گردانندگان جنگهای 
صلیبی غیر از این اشخاص بودند و یک قرن با آنها فاصله داشتند, گرچه 
نسلهای بعدی رومی‌های بیزانس با آنها در جنگ شریک بودند, و بين بلند 
کر صلیب و پیروزیهای مشترک هیچ گونه رابطه بجز ترتیب زمانی وجود 
نداشت. 

(3) و معنای بلند کردن صلیب از سوی نصرانیها که اروپائیهای فرنگی 
باشند آن است که صلیب را شعار خود قرار داده و آن را رمز پیروزی خود 
دانستند و دیانت حضرت مسیح را دستاویزی برای استعمار مسلمین و قتل 
و غارت آنان و به یغما بردن ثروتها و سرمایه‌هاشان نمودند؛ و جمله: 
«پیروز باد صلیب!» عبارتی رمزی از همین شعار است که تفال برای 
پیروزی است و برای تحریک احساسات مذهبی لشکریان مسیحی بکار 
برده می‌شد. و این درست همان عبارتی است که در اغاز هجوم جنگهای 


صلیبی , به هنگام شروع حمله می‌گفتند: بحقق انجیل این کتاب برای ما و 
آنان خوت اشت: (یعی ارمانها و اسلاو‌ها وشتر مها فستضی حواهند 
شد. <41» 
)4( کون از سرلشکران آنها گفته بود. «هرگاه تصمیم گرفتید با مسلمین 
بجنگید از همه برتر فتح بیت المقدٌس است. آن را از دست آنها بیرون 
می‌اورید 


(41) کامل 8/ 185. 
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و این افتخاری برای شما باشد». <42» ۱ 
(1) این جنگ در سال 491 اثفاق افتاد و توانستند به اين هدف در اینده 
برسند و بیت المقذس را بعد از کشت و کشتارهاتی که در انجا و تمام 
شهرهای سر راه خود نمودند اشغال کردند. زیرا مقصودشان فقط فتح و 
گشودن شهر تبود بلکه می‌خواستند از مسلمین انتقام پیروزیهای سابق را 
بگیرند ودانان را نابود سازند. 

بطوری که تاریخ به ما می‌گوید «3»: در شهر بیت المقذس دست به 
شمشیر برده و فرنگیها یک هفته بطور مرئب مردم را می‌کشند؛: ... فرنگیها 
در مسجد اقصی بیش از هفتاد هزار نفر از دانشمندان و پیشوایان و عباد و 
زهاد مسلمین را که از شهرها و دیار خود کوچ کرده و در آن شهر اقامت 
گزیده بودند کشتند. از کنار صخره (سنگ بزرگی که معراج رسول خدا از 
آنجا شروع شده است) چهل و چند قندیل نقره‌ای را که وزن هر یک سه 
هزار و ششصد درهم بود ربودند. تنوری نقره‌ای که وزنش چهل رطل 
شامی بود از انجا بردند و از قندیلهای کوچک یکی صد و پنجاه قندیل نقره و 
بیست و چند قندیل طلائی برداشتند, و اموال بی‌شمار دیگری را نیز به 
غنیمت بردند. 

(2) بیت المقدّس بیش از صد سال در اشغال مسیحیان بود که از آنجا تا 
دمشق و بیروت و عکا و یافا و صیدا و صور و دیگر شهرهای مسلمان‌نشین 
می‌تاختند, تا اینکه ۷ عذه‌ای از پندگان شجاع و دلاور .3 ۳ 
به انها چشانید و دینش را یاری کرد و کلمه حق خود را بعد از چندین سال 
ازمایش و گرفتاری برتر 0 

بدر آورد تا اینکه در سال 583 0 5 المقاس 1 1 1 از آنم 
بگیرد و فتح کند, البثه بعد از محاصره طولانی و درگیریهای درازمدت که 
هر یک از دو طرف نهایت پافشاری و فداکاری را نمودند «44», و این 


(42) کامل 8/ 185 (چاپ بیروت ج 10/ 273)؛ فتوحات الاسلامیه 1/ 


200 
(43) کامل 8/ 189 (چاپ بیروت ج 10/ 273)؛ فتوحات الاسلامیه 1/ 
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(44) کامل 9/ 175 و 182 (چاپ بیروت ج 11/ 549)؛ فتوحات الاسلامیه 
1 520. 
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فرمایش رسول خدا- صلوات اللّه علیه و آله- است که فرمود: «مردی از 
مسلمانها به خشم می‌آید و به سوی آن بیامی‌خیزد 9۳ را سرکوب 
می‌سازد». یعنی بر صلیب فائق می‌آید و آن را 0 و این مرد 
همان صلاح الدین ایوبی است؛ و خشم او به خاطر آن بود که مسیحیان 
کشورهای اسلامی را اشغال کرده‌اند و می‌خواست آنها را از لوت بو و ر 
آنان پاک کند. و کلمه اسلام را در آنجا بلند آوازه گرداند؛ و این تفکر از 
بزرگترین و عالیترین افکار اسلامی است که از نظر ارزش و مشروعیّت 
دینی و اخلاص در رتبه‌ای بس والا و بلند است گرچه در پیاده کردن احیانا با 
شیوه‌های انحرافی و تند عمل شود. 

(1) و اینکه رسول خدا فرمود: «بیامی‌خیزد» یعتی درگیری و مقابله با آن 
را به عهده هی رو 

و جمله «او را سر کوب می‌کند» یعنی صلیب را می‌شکند و نابود می‌کند و 
از بین می‌برد و اين به معنای خارج کردن مسیحیان است از کشورهای 
اسلامی و از بین بردن حکومت و اشغال آنها است سرزمینهای اسلامی را. 
و ما در اين باره که چگونه بعد از چندین قرن خمود و سکوت. مسلمانها 
توانستند بار دیگر به این حملات پیروزمندانه دست بزنند بحئثها و 
برداشتهائی داریم که فعلا مجال ذکر انها نیست. 

(2) فرمایش رسول خدا که فرمود: «در این هنگام رومی‌ها نیرنگ می‌زنند 
و برای انتقام‌گیری گرد هم می‌آیند». 

اين جمله کنایه از آغاز نهضت جدید اروپا است؛ نهضتی که از لابلای همان 
چنگهای صلیبی جرقه زده و در همان زمان که فرنگیها ؛ به مسلمین پناه 
آورده و با آنها معاهده می‌بستند و در جنگهائی که یک هدف داشتند با 
یکدیگر شرکت می‌کردند بوجود آمده است. و معنای این همکاری آن است 
که در ان وقت اصل اروپا به فکر استعمارگری نبود, بلکه به مسلمین به 
چشم حریف و نظیر خود- لا اقل- می‌نگریستند. لکن نهضت جنگهای صلیبی 
حساسیّت اروپائیها را زیاد کرده و طعم پیروزی و سروری بر ملتهای 
صمیص اه اما فا ه انا رایه فک افهمار کی انا کح و ندا ماد 
کارهاتی که اروپاثیها 
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بعد از جنگهای صلیبی نمودند انگیزه مذهبی خود را از دست داده و مفهوم 
فادی. و ,بی‌دیتی جاتشین. آن. شده است: هو«تفاوت اضلی بین نمضت جدید 
اروپا و نهضت صلیبی در همین است. , 

(1) بعضی از موزخین به این مطلب اشاره کرده و می‌ گویند «45»: 
«گرچه در اين جنگها عذه بسیاری کشته شدند و اموال بسیاری از بین بیر 
رفت و نتیجه‌ای هم نداشت (زیرا فرنگیها ناتوان شده و در این جنگها ۳ 
بین رفتند) لکن نتایج سودآوری برای ایشان داشت., به شرح ذیل: 

(2) از همین زمان اروپائیها شروع به تشکیل ارتشهای منظم نموده و در 
اثر ارتباط با مسلمین توانستند فنون کشاورزی و تجارت و بسیاری از 
علوم عقلی و ستاره‌شناسی را فرا بگیرند کتب تاریخ مفیدی ألیف کردند 
دانش ستاره‌شناسی را گسترش داده, و کتابهای سیاری در باره: ان ندوین 
نموده و آداب و رسوم شهرنشینی را آموختند و به سیر و سیاحت در 
خشکی و دریاها پرداختند. و جاهای ناشناخته از جمله امریکا را در سال 
0 هجری کشف کردند که تا ان روز برای هیچ‌کس شناخته شده نبود. 
انواع اسب سواری و تیراندازی و راه و رسم قانون‌گذاری بر مبنای شور و 
مشورت را از انها یاد گرفتند. و به اين نتیجه رسیدند و فهمیدند که حکومتها 
بر اثر استبداد رای و مشورت نکردن از بین می‌رود, و لذا برای - 
حکومت قوانین و احکامی ندوین کردند. کتابخانه‌های تور کی از کتب 
اسلامی جمع کرده و به زبانهای خود ترجمه نمودند و آنچه که مفید به 
حالشان بود از آنها گرفته و برای تعلیم و تربیت و آموزش فنون مدارسی 
ایجاد کردند. و خلاصه فهمیدند که مملکتداری بدون اینها امکان ندارد و 
استقرار نخواهد یافت» پایان کلام برخی از موزخین. 

(3) نتیجه‌ای که از گفته این تاریخ نویس بدست می‌آید آن است که عامل 
اصلی بیداری اروپائیها که این تمدن عظیم زا بوجود آوردند همان برخوردی 
بود که در جنگهای صلیبی با مسلمین داشتند. که دریچه‌های دنیای جدید را 
به روی آنها گشود و فهمیدند در مقابل پیشرفت و تمدذن و در مقابل انچه 
فهمیده و با ان 


(45) فتوحات الاسلامیه 1/ 366. 
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مواجه شده‌اند مسئولیت دارند. ۱ 

(1) نسبت دادن فریب به رومی‌ها در این حدیت از ان جهت بود که پیمان 
دوران صلح را شکسته و اندیشه جنگهای صلیبی را استوار ساختند. و 
معنای اجتماع و احاد انها ان است که در بین خود یک احساس مشترک 
بوجود اوردند که برای رسیدن به اهداف علمی و اقتصادی و سیاسی با 


یکدیگر حرکت کنند و پیش روند. 

(2) شاید روشنترین عبارتی که برای این فریبکاری و استعمارگری که با 
برنامه‌های فرهنگی و اعتقادی و نظامی و اقتصادی اجرا کردند, بتوان گفت 
هعانضافا. است کش هل اءضا ات اه خلم ی الب موه رت 
روایت ت آبن ماجه): 7 

«پس در زیر هشتاد پرچم می‌ایند و در زير هر پرچم دوازده هزار نفر. گر 
این ارفا و اعاد عو اس رامین ثم کسام فن واه کوونه 
پرچمها و نفرات بسیارند و تعداد نفراتی که در زیر اين پرچمها به کار 
مشفو له ار کل پزچمها خیلی بیشتر ند. 

را مات که او ی فا سس که ارا ‏ خضا 
بلکه صدها شعار و کلمات خیر خواهانه به سوی شرق دست دراز کرده و 
آن راححت سلطه خوه فرار داده انشت. و کسانی که از ابن‌شعارها کول 
خورده و به دنبال آنها در حرکتند و سرود پیروزی و سرفرازی آن اهداف و 
سا را ماد تعداوت نار کف ارها وهی ها میک مه و دا 
در بیتشن از هرار شال قبل .نمی‌توانست با عباریی شش ار شست هزار از 
آن جمعیتها یاد کند؛ زیرا می‌باییست این قاعده را رعایت کند که: «کلم 
النایشن. علی قدر. غعولهم*-<46» ه جامعة ان: رفز نمی‌توانست انچه که 
بیشتر از اين تعداد واقع می‌ شود بقفهمد زیرا| به لصریح این حدیت جمعیت 
اروپا در ان وقت بیش از نهصد و شصت هزار نفر نبودند. 

)4( و اما آنچه ابو داوود به حدیت افزوده است, که: «مسلمین دست به 
اسلحه نوم :وب جنک برفی یز تا و خداوند این گروه را با شهادت گرامی 


می‌دارد.» 


(46) با مردم به اندازه عقل و فهمشان صحبت کن.» 
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مقصود از این جمله همان قیامها و نهضتهایی است که مسلمانها در طول 
تاریخ در مقابل فاجعه بزرگ استعمار انجام داده‌اند, و تعبیر به نهضت و 
جهش (ئوره) واضحترین قرینه بر اين مطلب است. 

(1) و در جمله «فیقتتلون» مقصود لشکریان مسلمین و رومی‌ها پا 
۱ است.. زیرا استعمار بزوذی. تیروهندتر از آن خواهد شند که 
مغلوب شود و شکست بخورد, ۲ مسلمانهای انقلابی با تمام اخلاص و 
ایثاری که از خود نشان می‌دهند نیروی انسانی و نظامیشان کمتر از ان 
بناچار در میدان شهادت یکی بعد از دیگری به زمین افتاده و «خداوند این 
گروه رز به شهادت گرامی می‌دارد». 

(2) و اگر تاريخ نهضتهای مسلمین را بر ضد استعمار تا اوائل قرن بیستم 


نهضت الجزاثر که در اغاز به رهبری شیخ عبد القادر الجزاثری و انقلاب 
بیستم در عراق به رهبری میرزا محمقد تقی شیرازی بوده است. 

و در این تقریبا دو دهه اآخیر بیشتر نهضتها و انقلاباتی که در جهان رخ داده 
است بر اساس مادذی صرف و تحت تاتیر اروبای ماذی بوده است, که با ما 
در انتانه خانه‌مان:جنکید وبز افکار و انديشه و ژزنذ کی ما در آن هنکام که 
هی مقاومتی راستین و پاسخی دندان‌شکن از لشکریان مسلمین در مقابل 
جریان مادی نابودکننده ندید, چیره شد. 

)3( 


از تشاته‌هانی که ور تاریخ جوقیع پپوسته انست خک با فرکان ات 

با ور اه اب ی ال نا ره و 
اله- روایت کرده است که ان حضرت فرمود: 

«ساعت برپا نمی‌شود تا اينکه با ترکها جنگ کنید؛ ترکان چشم کوچک و 
سرخرو و با بینی کوچک که گویا صورتهایشان همچون سپرهای کوبیده شده 


است ...» <417» 


(47) فتوحات الاسلامیه 1/ 1<2. 

تاریخ غیبت کبری .ص :584 

ترمدی و ابو داوود و آبن ماجه در کتب صحاح خود ابوابی را به این عنوان 
اختصاص داده‌اند. 

(1) این روایت از رسول خدا به احتمال قوی مربوط است به رسیدن 
فتوحات اسلامی به کشورها و شهرهای ترکها که بعد از رحلت رسول 
اکرم, در سال بیست و دو به فرماندهی عبد الرحمن بن ربیعه <«48» اتفاق 
افتاد. 

(در اینجا نویسنده مجترم به توضیم لفات روایت پرداخته که با توجه به آنکه 
ما روایت را ترجمه کردیم دیگر نیازی به توضیح مجدّد نیست.) 

و از ابن ماجه در جلد 8 صفحه 175 از فتوحات اسلامیه نقل شده است که 
در آنجا اسمی از ترکها برده نشده, و فقط به کلمه «چشمان کوچی و 
ما ار سر ات 

مسلم نیز احادیثی را به همین مضمون نقل کرده و اسم ترک را نیاورده, و 
می‌توانیم انچه را که بخاری نقل کرده که اسم ترک در متن حدیث امده 
است قرینه‌ای بر اين روایات بگیریم. پس این مورد از جمله رویدادهائی 
است که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده است. 

)2( 


امر هشتم: فتح قسطنطنیه 


متلم از حضرت, سل صلن. اللة علیه و الت.رانت کرتن است. که 
فرمود: 

«ساعت برپا نخواهد شد تا اینکه رومی‌ها به اعماق و يا به دابق برسند. در 
این هنگام لشکری از مدینه از بهترین مردمان روی زمين آن روز به 
سویشان می‌رود ... پس قسطنطنیه را فتح می‌کنند ...» 

و این پیشگوئی همان است که بعد از گذشت چندین قرن از نوشتن این 
حدیث در مجموعه‌های حدیثی اتفاق افتاده با اینکه چند قرن از زمان این 
پیشگوئی از سوی حضرت رسول گذشته است؛ و از این جهت در ردیف 
مفجز ات آن: خضرت قزار عی کیزد. 

(3) فاتح قسطنطنیه سلطان محمد دوم فرزند سلطان مراد از نخستین 
پادشاهان 


(48) فتوحات الاسلامیه 8/ 175. 
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عثمانی است که مدّت زمانی را به نام اسلام بر کشورهای اسلامی 
حکومت کردند. فتح این شهر در سال 857 هجری به پایان رسید «49» و 
از ان روز به نام اسلامبول نامیده شد؛ زیرا بعد از مذتی مسیحی بودن, به 
(1) سخنی را که در مورد صلاح الدین ایوبی گفتیم. در اینجا بار دیحر تکراز 
می‌کنیم که اصلا انگیزه فتوحات از نظر اسلام کاری بس بزرگ و با ارزش 
بود؛ و لذا رسول خدا از لشکر فاتح به عنوان «از بهترین مردم روی زمین 
در آن روز» یاد می‌کند؛ و این جمله با نقاط ضعفی که در اعتقادات و با 
رفتار و روش انها بوده منافات ندارد. 
(2) در اینجا فقط یک احتمال باقی می‌ماند و آن اینکه فاتح قسطنطنیه 
حضرت مهدی- ارواحنا فداه- بعد از ظهورش باشد. چنانکه در برخی از 
اخبار «50» وارد شده است. و ممکن است به این استدلال شود, که 
رسول خدا اين فاتحین را ستایش کرده است., و لذا فرمایش حضرت 
رسول بر یاران حضرت بقية الله منطبق‌تر است تا بر لشکریان ترکان 
نی. 
البثه این احتمال چندان درست نیست., زیرا در متن حدیث به این مطلب 
صراحت دارد که قسطنطنیه از رومی‌ها گرفته هی وه و این قضیه در 
همان فتوحات عثمانیها بوده است. و اما حضرت بقية الله- علیه السلام- بار 
دیگر آنجا را فتح می‌کند,. ولی از مسلمانهای منحرف خواهد گرفت؛ 
همان‌گونه که دیگر کشورهای اسلامی را می‌گیرد. و از آن جهت فتح این 


شهر بالخصوص در اخبار و روایات مربوط به حضرت بقية اللّه آمده است 
که از نظر جغرافیائی و استراتژیکی از اهمیّت بیشتری برخوردار است. 
(3) موید این مطلب ان است که در حدیت حضرت رسول چنین امده است 
که درباره لشکر فاتح می‌فرماید: 


(49) فتوحات الاسلامیه 2/ 124. 

(50) کشف الغمه 3/ 264. 

تاریج غیبت کبری ,ص:۵86 

هیچ‌گاه توبه آنها را نخواهد پذیرفت. و یک سوم دیگر کشته می‌شوند که 
بافضیلت‌ترین شهیدان می‌باشند. و یک سوم دیگر فتح می‌کنند ...» «51». 
(1) و این تقسیم شدن در لشکریان حضرت مهدی 1 واقع شود, 
زیرا انان تمام دنیا را فتح می‌کنند و چنین تقسیمی بین انان واقع نخواهد 
شد. 

و اما اينکه آنان را «از بهترین مردم روی زمین معژفی کرده‌اند» و اينکه 
«شهیدانشان افضل شهد | می‌باشند» تفسیر صحیحش را دانستیم. 

هر حال: این اهوی فتاه مر بن. فواردی اسشت فص اختار. از آنها 
خبر داده شده و از جمله علائمی است که تاکنون واقع شده است. 

2( 


اشاره 


کندین تایه ویک را شه صفتفه اعلی اللم نامه در کنات ارشاه نظور 
مختصر ذکر کرده و گفته است که در روایات و احادیث وارد شده است. 
برخی از آنها در تاریخ اثفاق افتاده. و يا ممکن است که بر مصادیق 
راستینی که اثفاق افتاده‌اند حمل کنیم. اینها را از آن موارد هشتگانه جدا 
کردیم, زیرا در اخبار و روایات ندیدیم و فقط مرحوم مفید بدون اینکه 
سندی برای آنها ذکر کند بطور ارسال در خبر نقل کرده است. 

قاغدتا رعایت: ضوابط خبر و روایت. ایجاب مق کند که آنها را تا وفتی 
دلیل بر صدق یک روایت همان است که آن پیشگوئی اتفاق افتاده باشد. 

از خخموغه. انجه که مرجوم شیخ مفید نقل کرده است تعدادی را که قابل 
اثبات است در اینجا متذکر می‌شویم. 

)3( 


اوّل: کشته شدن سید حستی 


شکی نیست که ده‌ها تفر از اولاد خضرت مجتی» علیه. السلام- در دهران 
حکومت بنی امیه و بنی عباس قیام کرده و سرانجام یا کشته شده و یا 
آوا 

وا و 


(51) فتوحات الاسلامیه 2/ 336 به بعد. 
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در به در گشتند؛ چنانکه واضح و روشن است و نیازی به ذکر مفضّلات و 
روانش پست,و مونوان با مراحه به کنات «قانل الطالیسن »ابر الشرج 
اصفهانی ان وقایع تاریخی را مطالعه کرد. 

(1) تشکیل دولت طبرستان بدست حسن بن زید حسنی علوی در سال 
0 که توانست مذتها مقاومت کند و در مقابل دشمنان ایستادگی از خود 
نشان دهد. بهترین دلیل بر پایداری این خاندان پاک در مقابل ظلم و ستم و 
تجاوزگری است. 

آری این احتمال وجود دارد که مقصود از سید حسنی همان نفس زکیه 
باشد که در اخبار آمده. پانزده شب پیش از ظهور حضرت بقع الم عارة 
السلام- به شهادت می‌رسد. ۱ 
لکن این احتمال درست نیست, زیرا خبر مربوط به قتل نفس زکیه در آن 
زمان طبق اصل سختگیری سندی قابل قبول نیست. و همچنین این مطلب 
که نفس زکیه‌ای که در آن هنگام کشته می‌شود از اولاد حعضرت مجتبی- 
علیه السلام- باشد. مطلبی بی‌دلیل است و نمی‌شود آن را اثبات نمود. 

2) 


دوم: اختلاف بنی عباس در حکومت دنیوی 


حقیقت تاریخی این قضیه روشنت او ان است که نیازی به توضیح داشته 
باشد و ما در همین مجموعه از کتاب خود مفصلا در این باره بحث کرده‌ایم. 
(3) 


سوم: روی آوردن پرچمهای سیاه از سوی خراسان 


قبلا دانستیم که اين مطلب با قیام ابو مسلم خراسانی تطبیق می‌کند. و در 
همین باره روایات مستندی وجود دارد که در اينده مورد بحث قرار خواهد 
گرفت. 

4) 


چهارم: ظهور مغربی در مصر و سلطه او بر شامات 


در تاریخ اسلامی, مصر بارها با شام جنگیده و چندین مرتبه آنجا را تحت 
سلطه خود درآورده است؛ مثل حمله ابن طولون و بعد المع فاطمی و 
بعد ابراهیم پاشاء و بعد همین درگیریهائی که به نام جمهوری متحد عربی 
در زمان ما ایجاد شده است. در بین این فاتحان فقط المعز فاطمی اهل 
مغرب (مراکش) بوده است 

کازی طییت کتر ی و59 ۱ 

زیرا وی از فرزندان مهدی علوی افریقائی بود که دعوت خود را در سال 
6 <«52» در شمال افریقا شروع کرد. و دولتی که تشکیل داد تا سال 
8 «53» ادامه داشت تا اينکه در آن سال المعز معد بن اسماعیل از آن 
لشکریانش به طبریه و از انجابه دمشق رفتند و فرمانده سیاه او ابن فلاح 
در سال 359 بر دمشق مسلط شد. و به نام «العمز» خطبه خواند و 
حکومتش را در آنجا استوار ساخت. «۵4» 

پس ببنید که چگونه مغربی بر مصر مسلط شد و شامات را همان‌گونه که 
روایت گفته بود مالک شد. 


)1( 


پنجم: وارد شدن ترکها به جزیره 


زمین جزیره, همان سرزمین عراق است که در ما بین دو نهر واقع شده؛ و 
این اصطلاح در قدیم معروف بوده است. 

این سرزمین مدتها تحت سلطه ترکان عثمانی بود, که از سال 941 هجری 
آغاز و تا قرن چهارده ادامه داشت, و در سال 1335 هجری در ضمن جنگ 
جهانی اوّل به اشغال انگلستان درآمد. «<55» 

و اين از جمله پیشگوئیهائی است که بعد از صدور و نوشته شدن در کتب 
حدیت بعد از چندین قرن اثفاق افتاده است؛ زیرا شیخ مفید صاحب کتاب 
ارشاد در سال 413 از دنیا رفته است «56», و اشغال ترکها پانصد و 
بیست و هشت سال بعد از او انجام گرفته, و لذا این حدیث از این جهت 
کف از معجزات بشمار می‌آید. 

2( 


ششم: وارد شدن رومی‌ها به رمله 


کلمه رومی در زبان دوران انمه- علیهم السلام- به اروپائیها عموما گفته 
هید ( سا نک در کات تایه کت ری رن 25 تسد کفتیم) 


(52) کامل 6/ 133 (چاپ بیروت. ج 8/ 24). 

(53ظ) ابن الوردی 1/ 308. 

(54) ابن الوردی 1/ 409. 

(55) دلیل خارطة بفداد/ 286- 295. 

(56) الکنی و الالقاب 3/ 171 (طبع نجف). 
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ق هلاه نام منطقه‌ای است در مصر و نیز در شام. و به هر دو صورت این 
روایت یک پیشگوئی از استعمار فرنگی است. اما نسبت به مصر به 
فرماندهی نایلئون بنایارت در آن حمله مشهورش که به مصر نمود صدق 
می‌کند. و امّا نسبت به سوربه اشفغال فرنگیها با اخراج با عنمانیها از انجا 
بعد از جنگ جهانی اوّل شروع می‌شود. 

ها ها ار یی وا 
خمله. معخ ات بشضار می‌اید که فبل از ,وقوع در هاخد و کتت خدیتی یت 
شده است. 


1) 


هفتم: لجام گسیختن عرب و سلطه بر شهرهای خود و خروج از سلطه عجم 


این همان خصوصیتی است که در این دوره با آن سر و کار داریم دوران 
انقلابها و نهضتها در کشورهای عربی به انگیزه آزادی از قید و بند استعمار 
خارجی, , و نفود حکومت اجانب و دخالت بیگانگان در سرنوشت آنان. 

لجام تعبیری مجازی يا از نهضت و انقلاب است, و يا لجام 
ی از دین و کنار گذاشتن احکام دینلی و گرداندن کارها بر مجور 
شعارهای دیگران که هیچ ارتباطی با دین اسلام ندارد, و به هر دو معنی 
اين واقعیت را امروز می‌بيینیم. و تعبیر به عرب چه بسا قرینه‌ای بر همین 
مطلب باشد. چون ممکن است دلیل بر این باشد که این نهضتها بر پایه 
یا سا ون 
(2) و تملک آنها, بلاد و شهرستانها را بدان معنی است که مردمی از همین 
سرزمینها به حکومت می‌رسند و زمام امور را به دست می‌گیرند, و خروج 
از تحت سلطه عجم, به معنای بیرون آمدن از تحت سلطه استعمار بیگانه 
است. چون لفظ عجم مخصوص فارسها نیست چنانکه عموم چنین گمان 
کرده‌اند, بلکه شامل هر شخص غير عرب می‌شود به هر زبان که باشد. 
این پیشگوئی نیز یکی از معجزات است که بیش از هزار سال قبل گفته و 
نوشته شده و در این زمان واقع می‌ شود. 


)3( 


هشتم: طغیان آب فرات و ورود آن به مغازه‌های کوفه 


گفته می‌شود: «ثبق النهر» وقتی که آبش زیاد شود و جریانش شتاب گیرد 
و 

این عبارت دیگری است برای جوشش اب. این پیشگوئی چندین بار اتفاق 
افتاده است و کوفه این منظره را بارها به خود دیده است و ما در همین 
زمان خود شاهد ان بوده‌ایم. 


(1) 


نهم: بستن پلی که کرخ را به شهر بغداد متصل می‌کند 


در دوران خلافت بنی عباس مردم از یک يا دو پل برای عبور از دو طرف 
دجله استفاده می‌کردند «<57». لکن امروز چندین پل زده شده که برخی 
روبروی کرخ و برخی روبروی رصافه است. 


2) 


دهم: اختلاف دو گروه از عجم و ریختن خونهای زیادی از دو طرف 


در صورتی که مقصود از کلمه عجم هر غیر عرب باشد هرگونه جنگی که 
بین دو ارتش يا دو دولت غیر عربی واقع شود می‌تواند مصداق این 
نیشکوتی. باشت: و. ان اندازه که برای ما کفایت می‌کند همان است که 
بدانیم اینگونه جنگها در زمان رسول خدا- صای اللّه علیه و آله- و ائمه 
اطهار- علیهم السلام- چندان اهمیتی نداشته و جلب نظر نمی کرده است, و 
در اين سالهای آخیر مسأله روز است و مورد بحث قرار می‌گیرد. 

(3) ما نیازی به پیدا کردن نمونه برای اين جنگها نداریم؛ بعد از مشاهده 
جنگهائی که بین آلمان و فرانسه, یا بین انگلیس و فرانسه و ترکیه و یونان 
در این سالیان اخیر واقع شده است؛ بلکه مشاهده همان جنگ جهانی اوّل 
و دوم که در نیمه اوّل همین قرن اتفاق افتاده برای ما کفایت می‌کند که 
در هر یک از این جنگها نزاعی خونین را بین دولتهای غیر عربی می‌بينيم, که 
موجب ریختن خون میلیونها انسان شد ۳ بیشتری از جنگهای داخلی 
بين کشورهای اروپائی که در قرنهای پیش اثفاق می‌افتاد بر کشورهای 
اسلامی داشته است. 


)4( به همین مقدار از پیشگوئیهای تاریخی بسنده می کنیم. اینها در مجموع 


(57) دلیل خارطة بغداد/ 149 و 193. 
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دلیلی قطعی و مسلم برٍ صداقت گویندگان معصوم آنها است که بر 
صداقت دیگر فرمایشات انها نیز گواهی می‌دهد و اثبات می‌کند که اخبار 
مربوط به ظهور امام عصر- علیه السلام- نیز صادق است و حقیقت دارد. 
(1) گاهی این سوال به ذهن می رسد که: اگر این نشانه‌های گفته شده را 
در نظر بگیریم, چه آن علائمی که واقع شده و چه آنها که واقع نشده 
است؛ می بینیم که بیشتر این رویدادها در پیرامون همین منطقه اسلامی 
دور می‌زند و مربوط به جهان اسلام است, و از رویدادهای دیگر مناطق 
دیا یرت فان انم است. یساس را 
اسلامی چه جهتی دارد؟ 

در پاسخ گوئیم: اين ویژگي در برنامه‌ریزی الهی دخالت و سهم بسزائی 
دار تزا ایرادیا اخاخ ارماسسن دم که آمادکی. ها بزای رشن 
مسلمین و قبول مسئولیت رهبری جامعه و پذیرائی ظهور امام عصر- علیه 
السلام- لا زم است. اینها همگی از مسلمین می‌باشند و نشانه‌ها می‌بایست 
برا اما بامته تا آنما را اردعحی طیوی آکام کنو ویر افراوا اخلا را 
که در مرتبه دوم و سوم یعنی درجات بعدی اخلاص قرار دارند. 

(2) و با در نظر گرفتن این مطلب. منطقی و صحیح همان است که این 


نشانه‌ها به همان صورت که گفته شده است مربوط به جهان اسلام باشد, 
و با اگر در بیرون از آن منطقه است موجب جلب نظر آنان گردد. و تمامی 
علامات و نشانه‌هائتی که رسول خدا- صلی الله علیه و اله- و امه اطهار- 
علیهم السلام- فرموده‌اند برای تحقق بخشیدن به اين هدف بوده است. 

در اینجا سخن ما در نکته نخست از نخستین ناحیه بحث که بررسی 
نشانه‌هائی بود که تاریخ حدوث و تحقق آنها را گواهی می‌کرد پایان 
پذیرفت. 


)3( 


نکته دوم: نشانه‌های مشکوک الحدوث 


آنچه که ممکن است به عنوان انگیزه‌های شک و تردید به صورت یک قاعده 
عمومی دانست., دو چیز است: 

اوّل: شک در مدلول روایات, که یقین داشته باشیم روایت به صورت رمزی 
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بیان گشته و مقصود از آن. مصداقهائیست که از صراحت لفظ معلوم 
نیست و به روشنی انطباق و عدم انطباقش بر حوادت تاریخی که بوقوع 
پیو سته است فهمیده نمی ‌شود. 

(1) دوم: شک و تردید در آنچه که تاریخ می‌گوید. به آن معنی که احتمال 
دهیم آنچه را که برخی از اين پیشگوئيها خبر داده است تاریخ با زگو نکرده 
باشد. و اینگونه اهمال کاریها در تاریخ بسیار دیده شده است. 

در اين حالت بسیاری از رویدادها و جنگهائی که در روایات ذکر شده ولی 
انری از آنها در تاریخ نمی‌بينیم داخل می‌شود (برداشتی کافی و بررسی 
همه جانبه‌ای در جهت آتیه- ان شاء الله- در اين باره خواهیم داشت). 

در مقابل این تردید تنها چیزی که می‌تواند مانع باشد آن است که دقت 
بیشتری در فهم روایات انجام دهیم. , و از نظر منطقی دقیقتر آنها را با 
قواعد اسلامی بسنجیم (چنانکه در جهت آتیه این کار را خواهیم کرد) با 
دقت نظر در مصادر و مأخذ تاریخی و درست فهمیدن بیشتر آنها. و اگر بعد 
از آن بازهم شک و تردیدی باقی ماند, و با ضوابط سندی صحت روایت 
اتبات شد علم و دانائی آن زا به خدا واگذار می کنیم. 

(2) 


که تسم تفای که یه خاطر و فلت بیش فصوم دار آها بر هیر سرد فده رید اس 


برای از بین بردن این شک و تردید باید با دقت نظر بیشتری با روایات 
برخورد کرد و درباره آنها منظمتر مسائل را بررسی کنیم. 

(3) پیش ار آنکه به. مسائل مفصل جهت آتیه رتم اگر بخواهیم قاعده و 
ضابطه‌ای را وضع کنیم که با استفاده از ان در این مورد بتوانیم قضاوت 
کنیم؛ آن قاعده عبارت از این است که هر حادثه‌ای را که , ۹۳ 
پی‌آمدهای 7 دلالت می کند مربوط به پیش از ظهور بدانیم؛ ۳ با دوره 
هه و اهر افای کاس وار هدیا ی انیت شازار ات هر 
روایتی که از خوبی زمانه و حصول رفاه و امنیت و پیاده شدن اسلام 
صحبت کرد, بگوئیم مربوط به بعد از ظهور است. و ما قبلا این بحث را 
وتا که ای را سس اراک وه 
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عنوان علائم قیامت مطرح شده همه مربوط به پیش از ظهور حضرت 
می‌باشد. 

لکن آنچه که داخل در این تردید و شک باشد از اینگونه احادیث, بسیار 
اندک اننتگ ۵ تسازخ از روایات عقیا 1 قبل و بعد از ظهور را مشخص 
کرده‌اند. 

(1) 


و طبیعتا اینها از علائم ظهور نخواهند بود. 

در اين دسته از روایات ان رویدادهائتی که بلافاصله بعد از ظهور واقع 
می‌شود و یا نتیجه آنها است داخل می‌شود و در تمام اینها فرض ما بر این 
است که از نظر زمان در خود روایت مشخص شده است. چنانکه اغلب 
روایات این چنین است و گاهی در آنها نردید داریم و نمی‌توانیم بر آن 
لاله کمم یر ان ضرتعم مدای واایه خفا ماکدار منکن 
(تفصیل اینها را در کتاب آینده خود که تاریخ ما بعد الظهور باشد- ان شاء 
الله- بحعت خواهیم کرد) در اینجا ناحیه نخست از جهت چهارم در ترتیب 
زمانی حوادث پایان پذیرفت. 


2) 


تیه موی خقسیی لام ان سوت شوم نیم با غیر طیسی آزرا 


اشاره 


کرد؛ و سه صورت در آن تصوّر می‌شود که در ضمن سه نکته به بررسی 


)3( 


نکته اوّل: رویدادی طبیعی که جنبه اعجاز ندارد 


و فقط از آن جهت علامت و نشانه ظهور شده است که دارای اهمیّت بوده 
و جلب نظر می‌کرده است, و رسول خدا- ضام‌ات الله غلنهه الم و یا یکی 
از ائمه- علیهم السلام- آن را نشانه‌ای از ظهور دانسته‌اند. 

حوادت تاریخی که قبلا درباره آنها بحث شد که به عنوان علائم ظهور در 
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روایات آمده بود از اینگونه می‌با شند, و هم چنین هر حادثه‌ای که به نحوی 
در برنامه‌ریزی الهی دخالت داشته باشد و همچنین نشانه‌هائی همچون قتل 
نفس زکیه, ی و بسیاری از جنگهاتی که در روایات آمده انسنت: 
(1) این نکته را باید در نظر داشته باشیم که مقصود از طبیعی بودن حادثه 
آن است که از طریق اعجاز انجام نمی‌گیرد, ولی البّه ممکن است در متن 
توایت. ما آتیبه صویرت: وهی ه کات امه باشد که گویای انجام یک 
معجزه باشد, ولی خود حادثه از طریق اعجاز انجام نمی‌گیرد. مانند روایتی 
که درباره دجّال نقل شده است که بهشت و جهئثم با او است آتشش 
بهشت و بهشتش آتش است. و روایتی که درباره فرات ت آمده که پر از طلا 
می‌شود (که تفسیر انها را در جهت اتیه خواهیم گفت). 

(2) 


نکته دوم انهاتی که به منطور اقامه خخت و تکسل دلیل بر معجزه استوار است 


(بر طبق قانون معجزاتی که بحثش را کرده‌ایم). 

در این فته ماو میات امن معی رات یی کنیم تفر چا که 
مطابق آن قانون بود بپذیریم و هر جا که نبود رد کنیم. در اینجا به تفسیر 
انچه که قبلا بدان اشاره کرده و بحتی نکرده‌ایم می‌پردازیم: 

از برخی روایات چنین بدست می‌آید که بعضی از اين علائم بر پایه اعجاز 
استوار است و مخصوص عده‌ای از افراد با اخلاص و ازمایش شده 
خی با نتند: تفسیر و توضیح آنها چیست؟ 

(3) شاید واضحترین آنها چیزی باشد که در کتب امامیّه آمده, که اگر 
احتلاف در تتسخه. توستد گان مباشد ساید روایات آن از نظز شسته یکسان 
باشند, و آن روایتی است که از حضرت باقر- علیه السلام- (به روایت شیخ 
طوسی) که: دو نشانه پیش از قیام حضرت قائم وجود دارد که از آغاز 
هبوط حضرت آدم به روی زمین تا آن وقت انجام نشده, خورشید در نیمه 
ماه رمضان و ماه در آخرش قی کیرد مردی گفت: يا بن رسول اللّه, 
خورشید در آخر ماه می‌گیرد .ماه دز نضف. آن .می گیزد! حضرت فرمود: 
من می‌دانم تو چه می‌گوئی, لکن اینها دو 
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آیت و نشانه‌ای هستند که از آغاز هبوط حضرت آدم تا آن وقت وجود پیدا 
نکرده‌اند «58». 

(1) و همچنین نعمانی در کتاب غیبت از حضرت باقر- علیه السلام- روایت 
کرده است که: 

2 پیش روی این امر, گرفتن ماه است؛ پیج روژ به آخر ماه مانده, و 
گرفتن خورشید است در پانزدهم ماه, و اين اتثفاق در ماه رمضان واقع 
خواهد شد و در این هنگام حساب 0 به هم می‌خورد» «59». 

و به سند دیگر از حضرت صادق- علیه السلام- روایت کرده است که 
حضرت فرمود: ِ 

«نشانه خروج مهدی- علیه السلام- گرفتن خورشید در ماه رمضان در 
سیزده و چهارده آن ماه است,» 

تس کح ای ات فا غعلی اسان تاره ویس 
اثر واسطه شدن ماه بین خورشید و زمین واقع می‌شود و در نتیجه فرقی 
نمی‌کند که ماه در آخر ماه و تاریک باشد یا اينکه بگوئیم در وسط ماه و 
روشن است. چنانکه گرفتن ماه بر اثر واسطه شدن زمین است بین آن و 
خورشید و فرقی تمی کند بین این که به ضورت. هلال باشد در ال یا آخر 


ماه و بین این که بدر تمام باشد در وسط ماه. با این تفاوت که سایه زمین 
وقتی بر بخش تاریک ماه بیفند در آن اثری ندارد و نمی‌شود آن را دید 
ولی اگر بر قسمت نورانی ماه که هلال باشد بیفتد در آن اثر گذارده و 
بعضی پا همه‌اش را تاریک می‌کند پس با قضاوت عقل محض این قضیه 
ممکن است. از نظر قدرت خداوند هم که امکان دارد؛ زیرا او است که 
هستی را آفریده و به هرگونه که بخواهد می‌تواند در آن تصرّف کند. آنچه 
فا شنت انم ان است که آبادبا اون معحرات فطیق مو کی ر 
تم کنوه ابا رف ی ارانت هه کب ان ار هار انا 
رویداد تاریخی با ضوابط لاز مه سندی کافی بدانیم. 

(3) و اما به حسب قانون معجزات شکی نیست که پدید آمدن چنین چیزی 


(58) کتاب الغیبه/ 270؛ ارشاد/ 339؛ غیبت نعمانی/ 271. 

(59) غیبت نعمانی/ 272. 

تاریخ غیبت کبری ,ص :۵96 

موجب تاکید و استقرار بیشتر انديشه و اعتقاد مهدویت در اذهان مردم 
می‌شود البثه نه تنها برای افراد با اخلاص و ازمايش شده, بلکه برای هر 
کسی که شنیده بااشد این رویداد پیش از ظهور حضرت واقع می‌شود که بر 
اثر مشاهده آن بسیاری از افراد معمولی در ردیف مومنان و مدافعان از 
حضرت مهدی- علیه السلام- قرار می‌گیرند؛ در صورتی که پیش از 
مشاهده چنین نشانه‌ای در آن سطح از ایمان نبوده‌اند. و به عبارت دیگر 
موجب رشد و ارتقاء درجات خلوص در دلهای مخلصین و موّمنین می‌شود و 
درجاتشان را بالا می‌برد. 

(1) شاید از ظاهر این روایات چنین فهمیده شود که این علامت از 
نشانه‌های نزدیک ظهور است؛ در این صورت ایجاد اين نشانه موجب آگاهی 
و آمادگی بیشتر افراد با ایمان و با اخلاص و آزمایش شده می کر ود و آنها 
را مهیای ظهور و زیارت حضرت نموده. و اماده جهاد در پیش روی 
حضرتش می‌گرداند؛ ۱ هنوز از تکمیل شرایط 
ظهور خبردار نشده و از نشانه‌هائتی که به صورت طبیعی و عادی اتفاق 
افتاده غافل بوده و پا ارتباط آنها را با ظهور حضرت ندانسته باشند؛ لذا 
می‌بایست هشداری قویتر داده شود تا دلهای افراد با اخلاص را به جنبش 
آورد و آنها را آماده کند. 

(2 این نیزا ام روشن است که آگاه کردن تام افراد با اخلاص_ و 
آزمایش شده از نزدیک شدن ظهور لازم و ضروری است, زیرا فرض آن 
است که به تمام انها احتیاح است. و تعدادشان چندان زیاد نیست که نیازی 
به آنها نباشد که اگر چند نفری از آنها بی‌خبر بمانند و در همکاری شرکت 
نکنند. پیروزی و موفقیت روز موعود دچار نقصان و اختلال نشود؛ و لذا لازم 


است که این دو آیت و نشانه آورده شود. 

او که ابا این اخانشای اشات رها ریش کفانت ی کنو 
نمی کند؟ 

این روایات از جهت تعداد زیادند و یکدیگر را در اثبات مطلب مورد بحث 
کمک می‌کنند و تا وقتی که با قانون معجزات منافات نداشته باشند 
می‌بایست مورد قبول قرار گیرند و الا باید کنا ر گذاشته شوند. بنابراین , اگر 
کم کقر اقا رد 
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دلیل و یا تحقق روز موعود متوقف بر انجام این حوادث است که روایت 
پذیرفته شده و مورد قبول قرار گرفته است, ولي اگر با قانون معجزات 
منافات داشت و ما نتوانستیم که یقین کنیم بر متوقف بودن روز موعود بر 
انجام این کارها, دیگر نیازی به پید ایش این دو نشانه بیست . 

زا اراک انش دید مه اععار اناد که ان ما نو اش که 
در طول تاریخ کمتر اثفاق می‌افتد. گرچه ممکن است پیش از هبوط آدم 
اثفاق افتاده باشد- چنانکه روایت هم گویای_ همین مطلب بود- در این 
ضورت باز می‌شود به روایت ت استناد جست و آن را پذیرفت و برای أثبات 
یک رویداد تاریخی به ۳ اکتفا کرد. ولی اینگونه فهم و برداشت از روایت 
خیلی بعید است زیرا خسوف و کسوف با این خصوصیت در یک ماه از 
مطالبی نیست که بگوئيم کم اثفاق می‌افتد بلکه همان جنبه اعجاز است. 
(برای بررسی دقیقتر این بحث جای وسیع دیگر لازم است و فعلا مجال 
بحث آن نیست). ۱ 

از جمله چیزهائی که شاید بتوان انها را در ضمن همین معجزات دانست 
صیحه و ندای اسمانی است در صورتی که برایش محملی طبیعی پید | 
نکنیم. و نیز خسف و فرو رفتن در بیداء است, اگر آن را بر کیفر سریع در 
اين دنیا و یا بر طرفداری از اهل حق حمل ننمائیم. (در جهت اتیه درباره 
تمام اینها بحث خواهیم کرد- آن شاء الله تعالی.) 
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نکته سوم: مواردی که بر اقامه م 


اشاره 


واضحترین و صریحترین اآنها روایاتی است که دلالت می‌کند بر انجام 
کارهای اعجازامیز به دست طرفداران باطل و اشخاص منحرف از حق, و 
این ناکوازتر از سائی. اسنت که معجزه‌ای بدون, انگیزه لازم انجام گیرد؛ تس 
در انیت ارو ون سیم است انا ی که تس 
کارها از خداوند متعال محال است. ۱ 
)3 اگر کسی بگوید: مجوز انجام کارهای اعجازامیز بدست منحرفین, 
همان 
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فانون تمحیص و آزمایش است., چون ادلّه ما بر اين مطلب دلالت می‌کند 
که وسائل نمحیص ۵ آزماتتتن دو گونه است: 9/9 و اعجازی؛ و وسیله 
اعجازی اثرش بیشتر و نتیجه‌اش کاملتر است؛ زیرا ایمان داشتن به 
دروغگوئی 7 که به دست او معجزه‌ای انجام گرفته است کاری بس 
دشوار است. 
(1) گوئیم: له چنین نیست؛ این مطلب را نمی‌توان پا برهان اثبات کرد 
زیرا آزمایشی که موجب تربیت حقیقی است جز از راه وسیله‌ای طبیعی و 
زندگی معمولی طولانی امکان ندارد, ولیٍ تمحیص اعجازی فقط در 
ضور تن. آنینت: که. اقامه. خت .هو دلنل: متوفف بر ان باشد. که. خعامیت 
معجزات ت پیامبران تحت این قاعده داخل می‌باشند و اینها خود محکی برای 
تشخیص مومن از کافر می‌باشند, لکن صد ور معجزه‌ای که انسان را به 
باطل گرایش دهد و موقعیت نادان را تثبیت نماید از خداوند متعال محال 
است. و این مطلب با برهان و دلیل اثبات شده است. و ایمان داشتن به 
دروغگو بودن کسی که به دست او معجزه‌ای انجام گرفته کار اشخاص 
منحرف است؛ زیرا ما دلیل و برهان داریم بر اینکه خداوند به دست 
اشخاص دروغگو معجزه‌ای انجام نمی‌دهد (چنانکه در جای خود اين مطلب 
ثابت شده است). 
(2) وقتی این مطلب محال و باطل بود چگونه ممکن است راهی برای 
تمجیصن و آزمایش اشخاص قرار گیرد!؟ و جدا می‌توان گفت که اینگونه 
تن میات و اراس اه اه ای ماش 
متعلّض شد تا در مبحث آینده از آنها راحت باشیم. البثّه باید از پیش به این 
نکته توجه داشته باشیم که آنچه مورد پذیرفتن و با رد فرآدفی فد همان 
مفهوم ظاهري و عبارات صریح روایات است, نه عبارات رمزی و کنائی که 
ممکن است تاویلاتی صحیح داشته باشد. 
(3) و در اینجا چند مورد از آنها را که با قانون معجزات سازگار نیست 


که برداشت کاملتری از 
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انها بشود بعد از سختگیریهای لازم سندی در بحث اینده به بررسی نها 
خواهیم پرداخت. 

قسمتهای مهم آن موارد را در ضمن امور آپنده مورد بررسی قرار 
می د هیم . 

)1( 


امر اوّل: طول عمر دجّال, بر اساس برداشت عمومی مردم از آن 


مسلم در کتاب صحیح خود روایتی را نقل کرده است که دجال فرزند صائد 
است. وی به خاطر طلبی که از رسول خدا داشت ایمان نیاورد 
اذعای رسالت نمود. عمر بن خطاب خواست او را بکشد رسول خدا به 
فرمودند: «اگر او دجال باشد بر او مسلط نخواهی شد و اگر دخال ِِ 
کشتن او خیری ندارد» «60». 

در روایت دیگر چنین آمده است: «اگر دجال همان باشد که تو او را 
می‌بینی نخواهی توانست او را بکشی.» <61». 

در روایت سوم چنین آمذه است: «اگر او کسی بااشد که از او می‌تر سی 
نمی‌توانی او را بکشی» <62». 

(2) و مقصود آن است که اگر آن شخص همان دال باشد که قابل کشته 
شدن نیست زیرا خداوند متعال چنین مقذر کرده است که وی دارای 
عمری طولانی باشد. 

این عبارت با اینکه صراحتی ندارد در این که فرزند صائد همان دجال باشد., 
در عین حال گویای این مطلب می‌باشد که وی دارای عمری طولانی است. 
و تا هنگام قیام و ظهور حضرت زنده خواهد بود. 

(3) و موید اين مطلب روایتی است که مسلم از رسول خدا نقل کرده 
است که فرمود: ی و 
از دجال نیست» «63» اگر از اين جمله طول عمر را بفهمیم 


(60) صحیح مسلم 8/ 192. 

(61) صحیح مسلم 8/ 189. 

(62) صحیح مسلم 8/ 190. 

(63) صحیح مسلم ۸8 207. 
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(1) ما فعلا در صدد این مطلب نیستیم که در اين مسأله اشکال کنیم که آیا 
دچال همان فرزند صائد است يا نه؛ زیرا محشّد بن یوسف گنجی در کتاب 
«البیان» «64» در این مطلب تردید کرده است. و خود فرزند صائد دجال 
بودن خود را انکار کرده است. در این باره روایتی را مسلم از قول او نقل 
کرده است که هی گوید: مردم می‌پندازند. که مخ دجال. هتم ایا این: سخرن 
رسولر خدا| را نشنیده‌ای که می‌فرماید وی دارای فرزندی نخواهد بود؟ 
راوی گوید: گفتم: آری شنیده‌ام. و بعد ابن صائد گفت: من دارای فرزند 
می‌باشم, آیا از رسول خدا نشنیده‌ای می‌فرمود: دجال به مدینه کم وارد 
نخواهد شد؟ گفتم: آری. گفت: من در مدینه به دنیا آمده و هم اکنون 
می‌خواهم به مکه بروم. «65» 


( از اه وهای کی سول سا او ال وی کی حور وا ورد 
است که در چندین کتاب صحیح از جمله صحیح مسلم روایت شده است 
«66» که دجال من گنه «من مسیح هستم و امیدوارم که به من اجازه 
خروج داده شود, در روی زمين راه بیفتم و هیچ شهری نماند مگر اين که در 
چهل شب به آنجا وارد شوم مگر شهر مکه و مدینه که ورود به هر دوی آنها 
بر من حرام است.» 

وقتی بدانیم که از زمان تمیم داری <67» تاکنون به وی اجازه خروج داده 
نشده که بیش از هزار سال می‌گذرد, کیفیت دلالت این حدیت را بر طول 
عمر دجال می‌فهمیم. 

(3) به جان خودم قسم که از برادران اهل سّت و جماعت در شگفتم, که 
ح و رن به این مشاه و احادیث دال بر آن ایمان آورده و قبول کرده‌اند لکن 
ینت و ول عم رت شش لاه را بعیه سصردمع یرفته انا انکه 
روایات مربوط به. ان حرت به: ذرجانیع شنت از روایات مربوط به دحا 
و طول عمر او است 


(64) البیان/ 108. 

(65) صحیح مسلم 8/ 190. 

(69)ضتحیح سل 205/5 

(67) تمیم داری راوی این حدیث و از جاعلین درجه یک حدیث در بین اهل 
تست اسب میرح 
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و نیز حضرتش موجب هدایت جهانیان است, و برآورنده و تحقق بخشنده 
هدف بزرگ الهی, و دجال این ویژگی را ندارد. 

( هلت ال دا بسحضی طویل فش اف کیان از ای ,مرو ون 
جزیره‌ای از دریا می‌دانند (چنانکه حدیت جساسه بر ان دلالت دارد) و 
حضرت مهدی را کسی می‌دانند که در همان زمان ظهورش متولد می‌شود! 
با اينکه اگر قرار بود کسی را حق بدانند و طبق معمول با روایات برخورد 
کنند مناسبتر همان بود که حضرت مهدی را حق دانسته و طول عمر و 
غیبت آن حضرت را به همان گونه که در کتاب غیبت صغری گفتیم بپذیرند؛ 
ها را مر اسهم بگویند که در همان زمان خروجش متولد خواهد 
شد. 

(2) وجود مقذس حضرت بقية الله برای نهضت حق و تحقق بخشیدن 
اهداف بزرگ الهی ذخیره شده است؛ آیا ممکن است بگوئیم که دجّال 
داراش اس تفت ات مرا شا شص شاه وان کرد 
مردم ذخیره شده, و آیا ممکن است که این را نکهع از اغراض و اهداف 
ال دا )یه نو ایس رنه کار پروشته ان است کر ود 


دجال یک شخص معمولی منحرف و کافر است که در کار ناروای خود در 
گسترش سلطه و حکومت خویش موفق می‌شود و می‌تواند بر بخشی 
بزرگ از کره زمین پیروز شود هر کس که از او پیروی کند بر باطل و هر 
کس با او مخالفت ورزد بر حق است. 

لکن بو طنق نظرنه کسانن که ال را تک رم فعولی امن تابن ناک 
کلمه دجال را عباراتی رمزی و يا سمبولیک از یک حرکت کفرامیز و یک 
جریان انحرافی فکری و سیاسی و اقتصادی می‌پندارند. اين همان چیزی 
است که در جهت آتیه به تفصیل متعرض آن خواهیم شد و مورد بررسی 
فرارر خواهیم 1 عمر دجال را که در روایات گفته شده بود 
)4 


کم رای که باه سل برع ار ان است نظمر اغتا امه کی به ورد و وتف 


حدیث جساسه (که قبلا متذگر آن شدیم) بر اين مطلب دلالت می‌کند؛ زیرا 
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در آنجا خود دجّال می‌گوید: هیچ قریه و شهری را باقی نمی‌گذارم مگر 
اينکه در ضمن چهل شبانه‌روز به آنجا وارد خواهم شد؛ غیر از فکه و مدینه 
که ورود به هر دوی آنها بر من حرام است هرگاه که می‌خواهم وارد یکی 
از این دو شهر بشوم ملکی که شمشیر به دست دارد روبروی من قرار 
می‌گیرد و مانع ورود من می‌شود. 

(1) پا در نظر گرفتن ضوابط سند ی ؛ این حدبیت نمی‌تواند یک واقعیت 
تاریخی را اثبات کند. 

وی توضیح نمی‌د هد که چرا دجال نمی‌تواند وارد مکه و هه بشود, و به 
هجوت به: صووت اعجا زآمیز از دخول او به شهر جلوگیری می شود 
هیچ‌یک از این دو صحیح نیست زیرا حرمت ورود از دو حال خارج نیست: 
(2) شکل اول: یک حرمت تکوینی اجباری که خداوند متعال به خاطر حفظ 
احترام این دو شهر مقدذس که دجال فسادی در آنجا راه نیندازد چنین 
برنامه‌ریزی کرده و مقذر نموده است. 

احترام به این صورت برای این دو شهر ثابت تون ۱ سوزاندن کعبه در 
دوران یزید بن معاویه امکان نداشت «68» و در داستان حره <69» 
نمی‌بایست سه روز خون و مال و ناموس مردم مدینه برای لشکریان 
مهاجم حلال می‌ شد, و قرمطیان نمی‌بایست بر کعبه مسلط می‌ شد ند و 
خون مردم را در مسجد الحرام بریزند و حجر الاسود 7 نمی‌بایست که به 
چای دیگر ببرند. «70» وقتی می‌بینیم این دو شهر مقذس هیچ‌گاه در مقابل 
اینگونه حوادت به صورت قهری و اجباری نگهداشته نشده‌اند چگونه 
می‌توانیم درباره ورود دجال به این شهر‌ها معتقد شویم که خداوند حتما از 
این جاها حفاظت می‌ کند 

(3) شکل دوم: مقصود از حرمت., حرام بودن تکلیفی باشد همچون حرمت 
ادمکشی و دزدی که اصل فعل امکان دارد ولی شرعا حرام است. این 
حرمت ممکن است از دو جهت سرچشمه بگیرد که اگر آن دو جهت 


(68) کامل 3/ 354 (چاپ بیروت, ج 4/ 124). 

(69) کامل 130/3 (چاپ بیروت, ج 4/ 12). 

(70) کامل 3/ 204 تاریخ الغيبة الصغری 360. 
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امکان حرمت هست و الا دلیلی بر این حرمت نداریم: 


(1) سبب اوّل: دجال شخص کافری است و کافر در نظر اسلام همچون 
سگ و خوک نجس است و دخول به دو حرم مقدّس بر کافر حرام می‌باشد. 
فعلا نمی‌خواهیم درباره کفر و نجاست دجال بحث کنیم ولی اگر ورود او 
حرام باشد ممکن است به خاطر کفر او باشد و بر مسلمانها واجب است 
که از ورود او به این شهر مخالفت کنند. ولی خود او به خاطر کفرش این 
حرمت را قبول ندارد و این معنی بر خلاف ظاهر حدیث است. 

(2) سبب دوم: ممکن است که سبب حرمت نگهداری ردق مک اه تیاور 
باشد از گمراهی و انحرافی که دجال می‌آورد 

۱ ۱ و ی و 3 
می‌شود زیرا این قانون بدان جهت تشریع شده که مردم را زیر شرایط 
امتحان و تمحیص قرار دهد. که ایا از این قانون اطاعت و پیروی می‌کنند پا 
اینکه نافرمانی خواهند نمود, و خود دجال و مردم این دو شهر مشمول این 
قانون می‌باشند. و معنی ندارد که نگهداری مردم دو شهر از اصل تمحیص 
و آزمایش از مصلحت بیشتری برخوردار باشد, ۳ فرض که خود دو شهر 
تقدْس و احترامی داشتند, مردم و ساکنان آنجا با دیگر مردم شهرهای دیگر 
تفاوتی ندارند و برتری آنها بر دیگران ثابت نشده است. 

(3) بنابراین بهتر است که بگوئيم هرگاه خداوند متعال بخواهد که دجال را 
از ورود به مکه و مدینه بازدارد, بطوری که از آن برنامه‌ریزی الهی در 
دعوت عمومی مردم چیزی بیشتر نباشد می‌بایست یکی از دو کار را انجام 
دهد. 

اوّل: ذهن و فکر دجال را از فتح و سلطه پیدا کردن بر این دو شهر 
منصرف سازد بطوری که نه جبر لازم اید و نه انجام معجزه ضرورت داشته 
باشد. مثلا شرایط را طوری ایجاد کند که دجال مصلحت خود را در وارد 
شدن به این دو شهر نداند. 

دوم : خداوند دجال را به وسیله مسلمانان شایسته و با فضیلت به وسیله 
جنگ از ورود به شهر بازدارد. تمام این مباحث بنابراین است که از کلمه 
دجال 
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فهمی و برداشتی عادی و معمولی داشته باشیم. 

(1) 


از آن جمله روایتی است که مسلم از رسول خدا- صلوات اللّه علیه و آله- 
نقل کرده که آن حضرت درباره دجال سخن می‌گفت: راوی هی گوند؛ گفتیم 
ای رسول خدا مدذّت بقاء او در روی زمین چقدر است؟ حضرت پاسخ داد: 
چهل روز. هر روزی همچون یک سال و روزی چون یک ماه و روزی چون 
رون مه و دیگر روزهایش همچون روزهای شما. 

گفتیم: ای رسول خدا آن روزی که همچون یک سال است آیا نماز یک روز 
ما را بسن است. فر مود: نه» برای آن روز اندازه خودش بگیرید. 71« 
همان‌طوری که طول زمان او روایت شده کوتاهی دوران او نیز روایت 
شده است. 

(2) بخاری از حضرت رسول روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود: 
«زمان بهم نزدیک می‌شود ...» <72» 

ابن ماجه و ۱ درباره دجال صحبت می‌کرد و فرمود: 
روزهای او چهل سال, سال همچون نیم سال, و سال همچون یک ماه, و 
ماه همچون یک جمعه, و روزهای آخرش را فردی 9 
صبحگاهان از دروازه شهر وارد می‌شود و به دروازه دیگر نرسیده که شب 
می‌شود. گفته شد: ای رسول خدا در اين روزهای کوتاه چه کنیم؟ فرمود: 
برای نماز اندازه بگیرید همان‌طور که در روزهای بلند اندازه‌ای مق کیر ند و 
سپس نماز بخوانید. «3 7» 

(3) بهترین دلیل برای بطلان این دو حدیت تعارض و تخالف این دو حدیث 
ات ۱ دک نگیو وین سای موه رس را 
بودن آن دلالت دارد. 


"1 

(72( صحیم بخاری 1/9" 

"1 
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(1) اگر کسی بگوید: مقصود از بلندی و کوتاهی بلندی و کوتاهی حقیقی 
نیست بلکه مقصود جو روحی و فکری مردم است که روزهای خوش مردم 
زود می‌گذرد و کوتاه می‌نمایاند و روزهای تلخ و ناکامی به کندی پیش 
می‌رود و به طول می‌انجامد. 

ا ااس صت رباص نمسای 
را عادی و معمولی جلوه می‌دهد, ولی تعارض را حل نمی کند, ۳ این دو 
روایت دلالت بر تناقض جو روحی و وضع زندگی مردم دارد و معلوم 
نمی‌کند که آیا وضع زندگی مردم در حال خوشی و لذت است, که 


روزهایش بسرعت می‌گذرد پا در حال ناخوشی و بدبختی است, که 

روزهایش به کندی در گذر است. بنابراین تعارض و تضاد دو روایت از بین 

نرفته است. 

(2) اگر گوینده‌ای بگوید: شاید حرکت و خروج دجال در کشورهای سوئد و 

نروز است که شب و روز آنجا با دیگر کشورها فرق دارد. 

گوئیم: حدیث را نمی‌توان بر این مطلب حمل کرد به دو جهت: 

وجه اوّل: فهم معمولی از روایات مربوط به دجال چنین برداشت می‌کند, 

نقل کرده بود در این مطلب صراحت داشت که حرکت او از حجاز و عراق 

و شام تجاوز نمی کند و اسکاندیناوی جزء کشورهای اسلامی بیست. 

وجه دوم . نظامی که در این حدبت برای گذشتن روزها مطرح شده است 

در باب خود بی‌سابقه است. حدیئی که صحبت از طول زمان فی کزد 

می‌گوید: یک روز از روزهای دجال طولش همچون طول یک سال است و 

روز بعد از ان به اندازه یک و روز بعدی به اندازه یک هفته و بقیه 
وزها ِ روزهای معمولی است. و حدیثی که درباره کوتاهی روزها 

صضصحبت می کند می‌گوید: سال خودش به ندریج کوتاه می‌ شود اول به طول 

شش ماه می‌شود و سپس به اندازه یک ماه و سپس به اندازه یک هفته و 

همچنین کوتاه می‌شود تا همچون جرقه‌ای گردد و یک سال سیصد و شصت 

جرقه می‌شود که گاهی از یک ساعت معمولی تجاوز نمی کند. 
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(1) این گونه نظام شبانه‌روزی در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود. بنابراین اگر 

بخواهد روزی در زمان دجال چنین نظامی ایجاد شود می‌بایست از راه 

معجزه انجام گردد و اين معجزه به نفع دجال باید باشد, و این چنین 

معجزه‌ای به نفع 1 خود دلیلی بر نادرست بودن این احادیثت ۲ البئه 

اگر بخواهد به همین ظاهرش معنا شود و معناپی درست برایش نتوانیم 

فد کم که ان معنی وا هم حفت اسه ان از تسه هم کرد 

2) 


امر چهارم: دجال شخص مومنی را می کشد و سپس زنده خی کید آند: 


از جمله احادیثی که بر این مطلب دلالت می‌کند حدیثی است که مسلم از 
ابو سعید خدری قل می‌کند که گوید: روزی رسول خدا درباره دجال 
مفصّل برای ما صحبت می‌کردند. در ضمن فرمایشاتشان فرمودند: می‌آید 
در حالی که ورود به دژه‌های مدینه بر او حرام است تا می‌رسد به 
سنگلاخهای (زمینهای آباد نشده) مدینه. در آن هنگام مردی که بهترین مردم 
پا از بهترین مردم است. در مقابل او می‌ایستد و می‌گوید: گواهی می‌دهم 
که تو همان دجال هستی که رسول خدا , به ما خبر داده است. 
(3) دجال می‌گوید: ایا عف‌نشید که آ دمن این سشخصن را کستم و و زنخه 
گردانیدم آیا شما شک و تردید دارید؟ او ۳ نه. 
آنگاه رسول خدا فرمود: دجال آن شخص را می‌کشد و بعد زنده می‌کند و 
به هنگام زنده شدن می‌گوید: به خدا سوگند الآن بصیرت و پقین من درباره 
اينکه تو دجال هستی شدیدتر و بیشتر شد. بعد دجال می‌خواهد او را بکشد 
دیگر دسترسی به او پیدا نمی کند. <74» 
(4) در حدیث دیگری مسلم از رسول خدا نقل می‌کند که: اگر موّمن دجال 
را ببیند می‌گوید: ای مردم این همان دجالی است که رسول خدا از او خبر 
داده است. 
سپس حضرت فرمود: دجال دستور می‌دهد که سرش را بشکنند و 
می‌گوید: 


(74) صحیح مسلم 8/ 99؛ صحیح بخاری 9 با الفاظی به همین 

عبارات. 

تاریخ غیبت کبری .رص: 607 

او را بگیرید و بر سرش بکوبید. بر پشت و روی او به شدت می‌زنند و 

دجال می‌کوید؛ آيا به من ایمان تمی‌آوری؟! آن شخض می‌کوید: تو مسنیه 

دروقگو هستی. سپس دستور می‌دهد که از فرق سر تا بین دو پای او را 
ژه کنند و بعد از آن دجال از بین دو نیمه بدن او قدم برمی‌دارد و به او 

۱ و می‌گوید: از چا بلند شو؛ آن شخص زنده می‌شود و از جا 

حرکت می کند. 

(1 سپس به او می‌گوید: آپا به من ایمان نمی‌آوری؟! وی پاسخ می‌د هد . 

نیفزودم درباره تو جز بصیرت و دانائی. سپس می‌گوید: ای مردم بعد از 

من این کار با هیچ‌کس انجام نخواهد گرفت. 

آنگاه دجال او را می‌گیرد تا بکشد. بین گردن و ترقوه‌اش مس قرار داده 

می‌شود و نمی‌تواند با او کاری کند. پس دست و پای او را می‌گیرد و او را 

پرتاب می کند. مردم مان می‌کنند که او را ؛ نم آتشن افکنده است در 


صورتی که در بهشت افکنده می‌شود. 

رسول خدا| سیس می‌فر ماید: این ژر کترایو شهادت است در پیشگاه 
پروردگار جهانیان «75». 9 

(2) مضمونی که این روایت گویای آن است از روشنترین مواردی است که 
شخص باطل و منحرف اقامه معجزه کرده است. و ما قبلا دلیل فساد و 
نادزی انن آمر هو تاممکن تبودن ان را آورده‌ایم. 

ممکن است که از این مضمون بدین گونه دفاع شود که علّت اجرای 
معجزات بدست دجال این ی می‌خواهد او را رسوا و کفرش 
را آشکار کند و نفرت مردم را از او با اين عملی که بر سر این موّمن 
می‌آورد بیشتر گرداند. 

(3) ولی این دفاع درست نیست؛ زیرا در صورتی این توجیه درست است 
که راه منحصر بفرد برای ابطال و رسوائی او همین کار باشد, ولی ما 
می‌دانیم که چنین انحصاری نیست زیرا از طریق تمحیص و دیگر آزمایشات 
رو شدن دست او و رسوائيش امکان دارد که خودش به دست خود 
خویشتن را رسوا کند, و بدست 


(75) صحیح مسلم 8/ 200 
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ود و ای هر ها اس ای که بو یه 
ایدئولوژیهای منحرف امروز و برخی از سران جنایتکار سابق می‌بينيم, که 
جز نفرت از خود چیزی به یادگار نگذاشته‌اند؛ همچون حجاج و طغرل بیک و 
تیمور لنگ و نظایر اینها. و با وجود اینگونه راهها برای رسواسازی نیازی به 
آوردن معجزه نیست. 

(1) گفتار آن مومن هم در خود روایت ما را بر همین مطلب راهنمائی 
می‌کند که می‌گوید: «ای مردم, بعد از من با هیچ‌یک از مردم این عمل 
انجام نخواهد گرفت» که بشارت می‌دهد هیچ‌کس بعد از او کشته نخواهد 
شد. و معنایش ان است که کشتار دجال در بین مردم مشهور و معروف 
است؛ و همه مردم از چنایات او باخبرند. حالت آن شخص حالت سعید بن 
جبیر است که وقتی حجاج می‌خواست او را بکشد ون فرش : «خداوندا| او را 
بعد از من بر هیچکس مسلط نکن» و با وجود چنین ظلم و جنایتی نیازی به 
انجام معجزه برای رسوا شدن او نیست. 

اين بحثها بر طبق ظاهر عبارات روایت است, لکن اگر گفتیم که این 
کلمات به صورت رمزی ادا شده و گویای حقایق دیگری می‌باشند, دیگر 
تب« مشکل می‌شود. 

2 


امر پنجم: بزرگی الاغ دجال 


این مطلب در روایتی است که شیخ صدوق در کمال الدین از رسول خدا 
ینت ضی کند که آن ,ضرف وربا رخ او می‌فرماید: 

«وی بر الاغی سوار است که بین دو گوشش یک میل فاصله است. 

خاره می‌شوو جر حالی کم یا او است کوهی از انش و کوهی از نأن.ه 
رودی از آب ...» <76» 

(3) و معلوم است که فاصله دو گوش الاغ معمولی از دو یا سه انگشت 
تجاوز نمی‌کند؛ و اگر فاصله بین دو گوشش بخواهد یک کیلومتر باشد حجم 
دیگر اجزایش چه خواهد بود؟! این مطلب نیز بدون شک از اموری خارق 
العاده و فوق خاننهی است که 


(76) کمال الدین/ 29<. 

تاریخ غیبت کبری .ص:609 

غرخه. ان به. احل باطل نسبت داده شده و ما قبلا دلیل بطلان اینگونه 
مطالب را گفته و عدم لزوم اعتقاد به آنها را اثبات کرده‌ایم. 

(1) اری؛ ممکن است که بگوئیم اینها عباراتی رمزی بوده- چنانکه در جهت 
آتیه خواهیم گفت- و آنها را به تعدادی از امور دیگر از صفات دجال که شیخ 
ات ساخته و از مجموع آنها یک مفهوم رمزی فراگیر 
بدست آور ۳ 

و اما ا که وی دارای کوهی از نان و نهری از اب است. با روایتی که 
صحیح مسلم و بخاری «77» از مغيرة بن شعبه نقل کرهه‌اند معارض 
است؛ زیرا وی نقل می‌کند هیچج‌کس از رسول خدا- صله ات االه:عله و الم 
درباره دجال آن سوالی را که من کرده بودم سوال نکرد. رسول خدا روی 
به من کرده و فرمودند: چه ضرری به تو خواهد داشت؟ گفتم: چون مردم 
می‌گویند که با او کوهی از نان و نهری از ات است. فر مود: او نزد خدا 
پست‌تر از این است. (تفسیر این عبارات را بطوری که تعارض بر طرف 
شود در آینده خواهیم گفت.) 

2( 


امر ششم: [بیرون آمدن اتشی از سرزمین حجاز] 


روایتی است که مسلم و بخاری از رسول خدا نقل کرده‌اند که آن حضرت 
فرمود: ۱ ۲ 
«قیامت برپا نمی‌شود, تا اين که اتشی از سرزمین حجاز بیرون اید که 
گردنهای شترهای بصری را روشن کند.» «78» 

(3) روشن است که ظاهر عبارت گویای معجزه‌ای است که هیچ ارتباطی 
با اقامه حچّت ندارد و اخبار از آن قابل تصدیق نیست. مگر اينکه این 
احتمال را بدهیم که مقصود از این روایت اشارتی است به ظهور حضرت 
بقیْة الله- علیه السلام- که در سرزمین حجاز ظاهر می‌شود (چنانکه رواپات 
بر آن دلالت می‌کند و در تاریخ ما بعد الظهور خواهیم گفت). شا ات 
اینکه. از آن به اتش ععبیر کرده‌اند, به خاطر آن است که آن حضرت. بر 
مشرکان و کافران همچون 


(77) صحیح بخاری 74/9 (عبارات فوق از بخاری است)؛ صحیح مسلم 8/ 
200 

(78( صحیح بخاری 0 3 7 صحیح مسلم 8 190. 

تاره کیت کیرش :610 

آنشن هستد.نا این اشاره که نورش گسترش داشته و عدالت و لطف آن 
حضرت همه جا را می‌گیرد را ی 
مردم زمان رسول خدا از گسترش روی زمین می‌دانسته‌اند و فاصله بین 
حجاز تا بصری در شام در آن زمان مسافتی بسیار طولانی محسوب 
می‌شد. تعبیر به «گردن شتران» دلالت بر ان دارد که شترها به سوی 
مرکز آتش روی می‌آورند. ی من 2 
الله روی می‌آورد به هدایت او مهتدی قف حردف ه. اد عدالت و حکومتش 
استفاده می کند. 

(1) و امّا این که چگونه ظهور حضرت بفیْة اللّه از مقدّمات قیامت است 
واضح و روشن است و چنانکه قبلا دانستیم مقصود آن است که پیش از 
قیافت و لو با فاصله بسیار دیادی وافه فی‌شودع سا آن اتجام نکردد قیافت 
نخواهد شد. 


2) 


مسلم <79* از حضرت رسول در ضمن بیان مقذمات و علائم قیامت نقل 
می‌کند که آن حضرت فر مود: 

و آخرش آتشی است که از یمن بیرون هن و مردم را به محشر 
خودشان می‌فرستد. « 

در روایت دیگری «80» چنین آمده. است: 

«و آتشی است که از ژرفای جهثم جاوید بیرون می‌آید و مردم را کوچ 
می‌د هد. > 

(3) مثل همین روایت خبری است «81» که شیخ طوسی در کتاب غیبت 
نقل کرده است با این تفاوت که در عبارت او چنین آمده است: 

«و می‌راند و سوق می‌دهد مردم را بسوی محشر». 

ظاهرا چنین به نظر می‌رسد که اینها از ان دسته نشانه‌های قيامتند که بعد 
از ظهور اثفاق می‌افتد و نزدیک به روز قیامت می‌باشند- چنانکه در روایت 
۷ 


(79) صحیح مسلم 8/ 39. 

(80) صحیح مسلم 8/ 39. 

(81) غیبت شیخ طوسی/ 267. 

تاریخ غیبت کبری ,ص :611 ۱ 

امده بود که این اخرین نشانه است- و در آن صورت از محل بحث ما خارج 
ِ به بررسی آن نداریم 

1 


امر هشتم: بزودی فرات از روی گ گنجینه‌ای از طلا کنار خواهد رفت 


. این روایت در هر دو کتاب صحیح مسلم و بخاری «82» با سندی که 
ظاهرا در هر دو یکسان است و با عبارت یکسان از حضرت رسول چنین 
نقل شده است: ۲ 
«زود است که فرات از روی گنجی از طلا کنار رود. پس هر کس آن را 
حفر کند, نباید چیزی از ان را بردارد.» 

(2) در روایت دیگری «83» با سندی دیگر «از کوهی از طلا» آمده است. 
مسلم «84» بر این روایت ت این جمله را می‌افزاید: 

«مردم بر سر آن با یکدیگرِ می‌جنگند. از هر صد نفر نود و نه نفر کشته 
می‌شوند, و هر مردی از آنان می‌گوید: شاید من همان کسی باشم که 
نجات می‌یابم.» 

به همین مضمون روایت دیگری «85» نیز نقل شده است., و دیگر کتب 
صحاح نیز روایاتی را در همین باره نقل کرده‌اند, ولی ما آنچه را که مسلم 
و بخاری نقل کرده باشند از دیگران نمی‌آوریم. ٍ 

ما اگر از اصل سختگیری سندی صرف نظر کنیم- چون در آن صورت این 
مضامین از نظر سند قابل اثبات نیست- می‌توانیم با چند پيشنهاد احتمالی 
این عبارات را معنی کنیم: ۳ ۳ 

(3) پيشنهاد اوّل: ظاهر عبارت ان است که اب فرات از مسیر خود تغییر 
می‌کند و از زیر بستر فرات ت معادن بزرگ طلا پدید می‌آید. مردم به طمع 
افتاده و بر سر آن می‌جنگند. آنچه که در آن روز وظیفه مسلمین است 
(چنانکه روایت اولی صراحت دارد) آن است که در طمع این افراد با آنها 
شریک تشون و با آنها تجنکند بلکه بهتر آن است که از آن طلاها ضر ف‌تظر 


(82) صحیح بخاری 9/ 73 صحیح مسلم 8/ 175. 

(83) صحیح بخاری 9/ 73 صحیح مسلم 8/ 175. 

(84) صحیح مسلم 8/ 174. 

(85) صحیح مسلم 8/ 175. 
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این احتمال بر فرض صحت گویای هیچ مسأله اعجازآمیزی نیست زیرا 
ممکن است بر اثر جریانات طبیعی مسپر حرکت آب تغییر کند, دز ریز ان 
ففادن .لا بیدا شعو که قبلا کشی: 1 آنها اکاهی نداشتند. انتجت, ,ولی. چتیره 
احتمالی وجدانا بسیار بعید و دور است. 

(1( پیشنهاد دوم: ممکن است حدیت را به خیرات و برکات و محصولات 
فراوان اب فرات تفسیر کنیم. چه اینکه محصولات و دستاوردهای 


کشاورزی باشد و يا اين که بگوئیم از زیر نهر فرات نفت- که طلای سیاه 
هم یه ان می‌گویند- استخراج می‌ شود. و شاید این احتمال مناسبتر باشد 
چون حدیث می‌گفت که آن گنجینه‌ای است در شکم و داخل و يا زیر آبهای 
فرات ت که چز با برطرف کردن آب- به نحوی از انحاء- استخراج آن امکان 
ندارد. 

در این صورت درگیری و جنگ بر سر استخراج نفت از منطقه فرات بین 
دولتهای استعمارگر به وجود آمده و موجب از بین رفتن اموال و نفوس 
فراوانی می‌شود, وه رت ال هو صتق نف نود ق قف لقن ان بین :فی رون 
(2) بتتع] : سوم : و ات فر آت 9۳ حق و پیام خدائی است. به 
قرینه اپن آیه شریفه: 

و هه آلدی مر ات ها ی را ها آ اف 
ورن و جرا مَحْجُورآ» «86»: 

و اوست آن خدایی که دو دریا را بهم پیوست؛ این یکی آبی است شیرین و 
خوشمزه و اين دیگری آبی است شور و تلخ, و میان آن دو دریا را مانع و 
جلوگیری که بازدارنده است قرار داد. 

(3) به این ترتنب که «فزات» به خی ودآسا 4 باطال سیر یو خون 
در ردیف آیاتی قرار گرفته است که مربوط به دعوت الهی است. آیه قبل 
از آن این است: ۱ 

و لو شِننا لعتّنا هی کل قَربةٍ تذیرآ. قلا تطع الکافرین و جاهدْهُم به جهادا 


(86) فرقان/ 53. 
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کییرا. و هو الْذی . 

و اگر می ونم و 0 شهری (پیغمبر) بیم کننده‌ای می‌فرستادیم. 

پس از کفار و ناگرویدگان پیروی مکن؛ و درباره بپروی نکردن از ایشان 

کوتتن ‏ دآشته پاش کونشش حاشته من که آوست آن خدابی . 

(1) و مقصود از کلمه «حجر محجور» همان فاصله ذاتی برهانی روشن 

استه که ین خی و باظل. هیو گام محاو‌ظ اند شور معا بر شین 

فرات ت از طلا روشن شدن حق به اندازه‌ای زیاد و زیاد شدن مخلصان و 

هواداران آن در دوران فتنه و آشوبها است. عده‌ای از کفار و منحرفین به 

قصد تعرّض و جلوگیری از حق دست بکار می‌شوند, و افراد با ایمان به 

دفاع از خویشتن پرداخته جنگ و کشتار زیاد می‌شود؛ 5 آن اندازه که از 

روی مبالفه گفته می‌شود؛ از هر صد نفر نود و نه نفر کشته شده و بیش از 

۹ نمانده است, و در این صورت عبارتی که می‌ گفت چیزی از 
طا را تکیربیففناتن ای ون کم بای ارو مات کیره مر یی 


علیه آن شرکت نجست. 

(2) اگر این سه احتمال يا پيشنهاد مورد قبول قرار گیرد و صحیح باشد که 
بسیار خوب, و اگر هیچ‌یک درست نباشد, چون از نظر ضوابط سندی هم 
اسناد معتبری نداشت از آن راحتیم و کنارش مب کداریق و اکن اسنادش 
۹ بود و معنایش را نفهمیدیم علم و فهم آن را به خدا و رسول واگذار 
می کن 


)3( 


امر نهم: وقوع مسخ 


ابن ماجه «<87» از حضرت رسول روایت کرده است که فرمود: 

«در پیش روی قیامت مسخ شدن است و به زمین فرو رفتن و افکنده 
شدن (در دریا).» 

در حدیئی دیگر وارد شده است: 

«در آخر امّت من, فرو رفتن به زمین است و مسخ شدن و در دریا افکنده 
شدن. » 

به همین مضمون دو حدیت دیگر نیز وارد شده است. 


(87) روایاتی که از ابن ماجه نقل کردیم در سنن ج 2/ 1349 به بعد 
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(1) شیخ مفید «88» در ارشاد از حضرت موسی بن جعفر- علیه السلام- 
در حدیثی روایت کرده است که آن حضرت فرموده است: «و مسخ در بین 
دشمنان حق». 

به این مضمون نوبت نقد و بررسی نمی‌رسد. زیرا اگر چه مسخ از نظر 
عقلی ممکن و در تاریخ هم اثفاق افتاده است؛ چنانکه در قران کریم از ان 
خبر می‌دهد, لکن ۳ ات اسلامی واقع نخواهد شد؛ زیرا| روایاتی در این 
مورد داریم که کیفرهای دنیوی که بر امتهای دیگر وارد شده است., در ات 
اسلامی واقع نخواهد شد و لذا ابرم ات را «امّت مرحومه» نامیده‌اند. 

آری ممکن است که مسخ شدن رمزی باشد از جهت انتقال و برگشت از 
راه راست به گمراهی و این حرف درستی است و در مورد افراد بسیاری 
صدق می‌کند, لکن این معنی بر خلاف ظاهر روایات است. 

2) 


امر دهم: بر گشت مرده‌ها به دنیا 


در این مورد فقط شیخ مفید رواپتی را به طور مرسل در کتاب ارشاد نقل 
کرده است و می‌گوید: روایات گویای نشانه‌هائی برای قیام حضرت قائم 
مهدی- علیه السلام- و آیات و دلائل و حوادئی است که پیش از طهور آن 
حضرت بوقوع می‌پیوندد. بعد انها را می‌شمرد تا اين مساله: 

«و مرده‌هائی از قبر بپامی‌خیزند و به دنیا برمی‌گردند. و یکدیگر را 
می‌شناسند و به دیدار یکدیگر می‌روند.» «89» 

(3) ظاهر این عبارت آن است که این موضوع در دوران غیبت کبری واقع 
می‌شود و شاید از نشانه‌های مخصوصی باشد که برای اگاه شدن افراد با 
اخلاص از نزدیک بودن ظهور انجام می‌گیرد. لکن چیزی که مطلب را آسان 
می‌کند آن است که این خبر چون خبری مرسل است (و سندی برایش ذکر 
نشده) نمی‌تواند یک ماد تاریخی را اثبات کند. 

(4) اگر کسی بگوید: این خبری است از جمله اخبار مربوط به رجعت که 
ان 


(88) ارشاد مفید/ 38د. 

(89) ارشاد/ 37د3. 
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اخبار بسیارند, و معنای رجعت جز برگشتن به زندگی بعد از مرگ نیست. 
1" رجعت فخساله‌ای است که بعد از ظهور انجام هی بیرد و پیش از آن 
نیست و این خبر صراحت دارد در اين که بپاخاستن مرده‌ها جلو روی قیام 
ِ است, یعنی پیش از ظهور می‌باشد و این سخن را هیچ‌کس نگفته 
وراما پزرتشی. اخیار رصعت: و تست دادن معنای در ستی از اما را ان شاه 
الله- در کتاب تاریخ ما بعد الظهور خواهیم آورد. 

(1) 


امر یازدهم: خروج خورشید از مغرب 


در کتاب ارشاد در ردیف همان علائم پیش از ظهور طلوع خورشید را از 
مفرب نوشته است. <90» 

شزیر از حضرت رسول‌حصلی الله علیه و آلهه رو ات کرون ات که 
آن حضرت فر مود: 

«قیامت برپا نخواهد شد تا اين که ... خورشید از مغریش طلوع کند. وقتی 
از مفرب طلوع کرد و مردم دیدند ۳99 انشان: فی‌آوزندد و آن:.هتحامن 
است که‌بزای کصانی. که قبلا ایمان تافرومهتبا با داشتن آیمار: کار خی 
انجام نداده‌اند ایمان آوردن در آن زمان سودی به حالشان نخواهد داشت. 
(اشاره است به آیه 158 از سوره انعام)» «91» (2) مسلم چندین حدیث 
مشابه این عبارت نقل کرده 02 و همچنین این روایت را ن ثنز آوزده 
است: 

«نخستین نشانه‌ای که بیرون می‌آید طلوع خورشید است از مغربش.» 
«93» 

(3) شیح طوسی در کتاب الغیبه 94 از رسول خدا- صلوات الله علیه و 
اله- روایت کرده است که فرمود: ده علامت است که چاره‌ای از وقوع انها 


(90) ارشاد/ 336. 

(91) صحیح بخاری ۸9 74. 

(92) صحیح مسلم 1/ 95 به بعد. 

(93) صحیح مسلم 8/ 202. 

(94) کتاب الغیبه/ 267. 
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و از آن جمله طلوع خورشید از مغربش می‌باشد. ظاهر آن است که این 
نشانه مربوط به نشانه‌های چسبیده به قیامت و نزدیک به آن است, زیرا 
در احادیث اوق نشانه را مربوط به نا صفت دانسته‌اند ۳ کسانی که قبلا 
ایمان نیاورده‌اند. ایمان آوردن در آن هنگام برایشان سودی ندارد, و ان بنا 
به تفسیر مشهور روز قیامت است. و بنابر آن خروح خورشید از مغرب 
وقتی است که نظام موجود بهم بخورد و قیامت نزدیک شود. 

(1) و اما این که از و ظهور باشد بطوری که در دوران غیبت کبری 
ایجاد شود جز به روایت ارشاد (که قبلا گفتیم نمی‌شود به آن برای اثبات 
یک امر تاریخی استناد کنیم) نمی‌توان استناد کرد. 

در برخی از روایات طلوع خورشید از مغرب به ظهور حضرت بقية اللّه- 
علیه السلام- بعد از غیبت تفسیر شده است. 


(2 تسه و ون کات کال ال ها اتان اتاا ‏ وس رای 
کرده است که: حضرت علی- علیه السلام- روزی برای ما سخنرانی فرمود 
و بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر محقّد و ال سه مرتبه فرمود: از من 
بیر سید ای مردم پیش از آنکه مرا از دست بدهید. صعصعة بن صوحان از 
جاأ بلند شد و گفت: ای امیر المومنین دجال چه وقت بیرون مف‌آند؟ 
9 درباره او صحبتهائی کردند و در ضمن فرمایشاتشان فرمودند: او 
بت باق نف زرفی وواده 

ی مقصود حضرت ۰ ده 
صعصعه پاسخ داد: ای سبره آن کس که عيسي بن مریم پشت سرش نماز 
مش‌خوانه کدی شا از ساندان مات صلی آلاه عاسه آلبه م مین 
فرزند حسین بن علی- علیه السلام- است. و او خورشیدی است که از 
مغربش طلوع می‌کند و در نزد رکن و مقام ظاهر می‌شود, و زمین را پاک 
تا اخر حدیث <95». 


(95) کمال الدین/ 525- 532: سفينة البحار در ذیل کلمه دجال. 
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(1) به هر حال این تفسیر ممکن است درست باشد و اگر تعبیر را رمزی 
بدانیم احتمال این تفسیر می‌رود و منافات ندارد که مربوط به همان ایه 
شریفه مورد اشاره در حدیث صحیح بخاری باشد؛ زیرا آن آیه به ظهور 
حضرت هم ِ شده است. (در کتاب تاریخ ما بعد الظهور در این باره 
بحث خواهیم کرد.) 

ی و اه ت از نظر سند 


2) 


امر دوازدهم: صیحه 


این مطلب فقط در کتب شیعه امامیه وجود دارد, و روایات بسیاری در این 
موضوع وارد شده و روی آن تأکید شده است. 

از آن جمله روایتی است که نعمانی در کتاب الفغيبة «96» از امیر 
المومنین- علیه السلام- نقل کرده است که حضرت درباره علائم_ و 
برخی از این نشانه‌ها واقع می‌شوند؟ حضرت پاسخ دادند: 

«صیحه‌ای در ماه رمضان بد ید ور | ند که افراد بیدار را مضطرب و 
خوابیده‌ها را بیدار هش کندم و دختر جوان را از پس پرده خود بیرون 
می‌آورد.» 

(3) در روایت دیگری <«7ِ« از آن حضرت آمده است: 1 فزعه هول‌انگیز 
ها رمضان است. گفته شد: فزعه و موجود هول‌انگیز در ماه رمضان 
فرمود: 

«آیا سخن خداوند را خشنیده‌اید در قران مجید که می‌فرماید: «اگر بخواهیم 
زر نان آفوت از انتضان فرو فرستیم, پس گردنهای آنها در مقابل آن خضوع 
و فروتنی خواهند کرد» آن آیت و نشانه‌ای است که دختر جوان را از پس 
پرده خود به در اورده, و خوابیده را بیدار و بیدارها را به وحشت می‌اندازد. 


(96) غیبت نعمانی/ 58 2. 

(97) غیبت نعمانی/ 51 2. 
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(1) حضرت صادق «98»- علیه السلام- فرموده است: «برای قائم پنح 
نشانه است ...» و از آن عمله صبخه اسماتی را بر شمرده است. 

(2) و در روایت دیگری از حضرت باقر «99»- علیه السلام- روایت شده 
است که آن حضرت فرمود: 

«در ماه رمضان منتظر صیحه و خروح حضرت قائم- علیه السلام- باشید 
خداوند آنچه را که بخواهد انجام می د هد. > 

(3) در کتاب و «100» در ضمن توقیعی که به نایب چهارم حضرت. 
جناب علیْ بن محمّد سیمری چند روز پیش از مرگش رسیده است, چنین 
نقل کرده است: 

«هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه اذعای دیدار کند دوگ و 
نهمت زننده است.» 

(4) شیخ صدوق در کتاب کمال الدین «101» از حضرت باقر نقل کرده 
است که ایشان درباره حضرت مهدی- علیه السلام- می‌فرمایند: «و از 


جمله نشانه‌های خروم او اینها است ...» داز ان جمله صتبخةه. انسمانو را در 
ماه رمضان برشمرده‌اند. 

(5) در کتاب منتخب الاثر از ینابیع الموده از حضرت صادق- علیه السلام- 
نقل می‌کند که: پیش از قیام قائم پنج نشانه و علامت ... و در اخر ان راوی 
گوید: اين آیه- یعنی قول خدای متعال را که می‌فرماید: «اگر بخواهیم نازل 
کنیم بر آنها از آسمان آیه‌ای . ِگ تلاوت کرده و عرض کردم: آیا مقصود از 
انن: ابت همان ضیحه اسماتی اس ؟ 

فرفودة: ار آکر. صبحه, وخود بیدا کند کردن نان خداونه معا ور 
مقابلش خاضع و سرافکنده خواهد شد. «102» 


(98) غیبت نعمانی/ 252؛ غیبت شیخ طوسی/ 267. 

(99) غیبت نعمانی/ 55 2. 

(100) احتجاج/ 267 تاریخ الغيبة الصغری/ ۵33 به بعد. 

(101) کمال الدین/ 328. 

(102) منتخب الاثر/ 454 ینابیع الموده/ 426. 
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این روایت در تفسیر برهان در ضمن دوازده حدیث مربوط به صیحه نیز 
روایت شده است. «103» 

(1) این ایه قران دلالت بر وقوع حتمی صیحه نمی‌کند و اصولا بر وقوع هیچ 
چیزی دلالت نمی کند, زیرا وقوع ان را متعلق و وابسته به مشیت الهی 
می‌داند, بلکه ممکن است گفته شود که دلالت بر عدم وقوع ان چیزی که 
به مشیت خدا وابسته شده است می کند چون دی ور فختت ‏ آنه شریفه 
شیخ طوسی «104» می‌گوید: خداوند متعال به حضرت رسول- صلوات 
اللّه علیه و آله- خبر داده است که او می‌تواند بر آنها آیتی و نشانه‌ای از 
آسمان فرو فرستد که گردن دشمنان در مقابلش خاضع شود, و سربزیر 
باشند و انها را وادار به ایمان اوردن کند. لکن این کار بر خلاف هدف 
تکلیف است. چون اگر خداوند دست به انجام چنین کاری بزند آنها دیگر 
مستحق کیفر و پاداش نخواهند بو زیرا کسی که ناچار به انجام کاری 
می‌شود مستحق واب و ستایش و تعریف از کارش نمی‌شود. زیرا وی به 
منزله چیز و يا کسی است که کاری در او انجام گرفته (و فاعل شخص 
دیگری است). 

علامه طباطبائی در تفسیر المیزان نیز به این مطلب اشاراتی دارد. 
«105» 

(2) البثه این توضیح در معنای این آیه: ضخت: اینگوته. روایات را از بین 
نمی‌برد. زیرا ائمّه به این ایه استدلال بر وقوع صیحه نکرده‌اند, بلکه 
خواسته‌اند بگویند که از نظر مشیّت الهی امکان وقوع صیحه وجود دارد. و 


اما اين که به خاطر وقوع صیحه ایمان به سرحد جبر و اجبار برسد, چنانکه 
شیخ طوسی- رحمة الله علیه- گفته بود این مطلب را نمی‌شود پذیرفت؛ 
زیرا بعد از آمدن صیحه بازهم اختیار اشخاص محفوظ است., و عقل 
می‌تواند تصوّر عدم و برخی از مادی‌اندیشان را حتّي بعد از 
وقوع صیحه تصور کند و آنها می‌توانند توجیهی علمی بر اساس تفکر مادی 
خود برای ان بنمایند, زیرا شبهات 


(104)-تقشیر بان 5/۵ 

(105) تفسیر المیزان 1/ 272. 
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ماذیون در دوران فتنه‌ ها و انحرافات بیش از اندازه است و ان فردی هم 
که بعد از وقوع صیحه صحت اذعای مومنین را پذیرفته. او هم در کارها و 
هه بان مختار است. 

9 صیحه به 1 شریفه 0 ِِِ و اگر اه شیخ ِِ 
درست باشد این استدلال انمه- علیهم السلام- بی‌ مورد خواهد بود چون 
فحال اشت کهسداوند اساتی تیوه مار اما رون نکن 
تعداد این اخبار بسیار و قابلیّت اثبات حقائق تاریخی را دارند. 

با از بین رفتن استدلال شیح طوسی و امکان انجام ات و صبحه آسمانی 
از سوی خداوند و دلالت این همه اخبار فراوان بر وقوع این حادثه نتیجه آن 
مد که یه اسعانی انجام هاهد ند وی از شات‌های ور 
(2) اری این مطلب باقی می‌ماند که معنای حدیت و مقصود از صیحه 
اسمانی چیست, ایا فقط یک صدای بی معنی است, و با سخنی است دارای 
معنی و مدلول و معنای آن چیست. پاسخ این سوّال در جلد سوم این 
مجموعه که تاریخ ما بعد الظهور باشد خواهد امد, که در انجا با دلیل اثبات 
می‌کنيم که مقصود از صیحه بلند شدن ندا است به نام حضرت مهدی- 
(3) 


امر سیزدهم: فرو رفتن در بیداء 


مطلب فوق از جمله نشانه‌هاتی است که هم در اخبار شیعه و هم در 
روایات اهل سئت در حدٌ فراوانی نقل شده است. 

از ز آن جمله روایتی است که مسلم از ام سلمه از حضرت رسول- ی 
الم علیه و الم نقل کرده است که می‌فرماید: پناهنده‌ای به خانه کعبه پناه 
می‌آورد گروهی به سوی او می‌تازند و می‌خواهند به مکه وارد شوند. وقتی 
به.بیداع پرستد ز مین آنها زا فزو می‌بزد: ۱ 

عرض کردم: ام سول دا حال کسی که به اکراه و اجبار همراه انها 
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آمده باشد چیست؟ 

فرمود: او هم با انان به زمین فرو خواهد رفت. لکن روز قیامت با نت خود 
مبعوث می‌شود. «106» 

(1) و نیز از حفصه روا یت کرده است که گوید از رسول خدا- ات اااة 
علیه و آله- شنیدم که می‌فرمود: 

«لشکری که با او می‌جنگند قصد این خانه را می‌کنند تا وقتی که به بیداء 
برسند, وسط لشکر را به زمین فرومی‌برد و جلودار لشکر افراد اخر لشکر 
را خبردار می‌کند سپس همه را در کام خود می‌کشد و جز آن کس که فرار 
کرده تا خبر اينها را به دیگران بدهد کسی باقی نمی‌ماند.» «107» 

(2) در حدیث سوم چنین آمده است که رسول خدا- صلوات اللّه علیه و 
«بزودی به اب خانه عده‌ای پناهنده خواهند شد که نه مدافعی دارند و نه 
نیرو و نبه افرادی, لشکری به سوی آنها خاخفز می‌ شود تا اينکه به بیداء 
می‌رسند زمین آنها را فرومی‌برد.» «108» 

(3) در حدیت چهارم امده است: عده‌ای از امقت من به خاطر مردی از 
قریش که به خانه خدا پناهنده شده است قصد (حمله به) ان خانه را 
قق کنند: تا اینکه به بیداء می‌رسند زمین آنها را در خود فرومی‌برد. 

عرضص کردیم: ای رسول خداء گاهی راه مردم را جمع می‌کند. (یعنی مردم 
گوناگوني در یک مسیر و جاده در حال حرکت هستند.) 

فرمود: آری در بین آنها عده‌ای افراد آگاه هستند و عذه‌ای به اجبار با آنان 
أسذة و در بین آنها عده‌ای در راه مانده‌اند و قمیی: به یک نحجوه نابود 
می‌ شوند ولی به صورت پراکنده روز قیامت زنده شده و حداوند آنان: را با 
نیتهایشان محشور می‌گرداند. <109» 


(106) صحیح مسلم 8/ 167. 
(107) صحیح مسلم 8/ 167. 


(108) صحیح مسلم 8/ 167. 

(109) صحیح مسلم 8/ 167. 
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(1) ابن ماجه و ترمذی و احمد و حاکم و دیگران احادیثی را در این باره 
نقل کرده‌اند, لکن ما در هر موردی که بخاری و مسلم روایتی را نقل کرده 
باشند نیازی به نقل از دیگران نمی بینیم . 

از مصادر و ماخذ امامیه روایتی است که نعمانی در کتاب الغیبه نقل کرده 
است از حضرت صادق- علیه السلام- که آن حضرت فرمود: «برای قائم 
پیج نشانه است ...» و از ان جمله فرو رفتن در زمین بیداء را برشمرد. 
«1100»* 

(2) در روایت دیگری که از آن حضرت نقل شده است راوی می‌گوید: 
عرض کردم: ایا نشانه‌ای پیش از ظهور هست؟ فرمود: اری. عرض کردم: 
ان چیست؟ 

فرمود: «نابودی یک فرد عباسی- تا آنکه گفت: و فرو رفتن در بیداء». 
<111>»* 

(3) در روایت دیگری از آن حضرت نقل شده که: ۱ 

«از نشانه‌های حتمی که چاره‌ای جز از به وقوع پیوستن ان پیش از قیام 
قائم نیست. خروج سفیانی و فرو رفتن در بیداء است.» <112» 

شیخ مفید «113» در ضمن بیان نشانه‌های ظهور گفته است: «و فرو 
رفتن در بیداء». 

(4) در کتاب منتخب الاثر «114» از تفسیر کشاف دز تتفتتییر ایق تذیر ففه و 
لو تری ذ قزغوا فلا فوّت و أخذوا من مکان قریب از آبن عباس نقل 
می کند ِ این آنهٌ درباره «فرو رفتنر در بیداء» می‌باشد, و داستان از این 
قرار است که هشتاد هزار نفر به جنگ کعبه می‌روند تا ار زان کند: 
وقتی وارد صحرای بیداء می‌شوند زمین آنها را فرو می‌برد. ۳ 

(5) در همان کتاب منتخب الاثر از مجمع البیان در تفسیر همین ایه از ابو 
حمزه مالی روایت شده که گوید از حضرت لین بن الحسین و حسن بن 
حسن بن علی شنیدم که می‌فرمودند: آن لشکر بیداء است که از زیر 
پایشان 


(110) غیبت نعمانی/ 252؛ غیبت شیخ طوسی/ 267. 
(111) غیبت نعمانی/ 262. 

(112) غیبت نعمانی/ 264. 

(113) ارشاد/ 34د3. 

(114) منتخب الاثر/ 456. 
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گرفته می‌شوند. «115» 

)1( در همین کتاب از ام سلمه روایت شده است که می‌گوید: رسول خدا| 
فرمود: ۴ 
«پناهنده‌ای به خانه کعبه پناه می‌برد. خداوند لشکری را برمی‌انگیزاند؛ تا 
این که به بیداء می‌رسند- بیداء مدینه- زمین انها را فرو می‌برد.» «116» 
2۸ در تفسیر برهان نیز چندین روایت در این موضوع نقل کرده است: از 
آن خمله از ایو خالة کایلی از حضرت بافر بو السا معروایت کروه ات 
که آن حضرت فرمود: 

سفیانی به سوی او حرکت می‌کنند. پس خداوند متعال به زمین فرمان 
می‌دهد تا پاهای آنها را بگیرد. و آن مصداق فرمایش خداوند است که 
می‌فرماید: و لو تری از قرغوا قلا قوّت و آَخِدُوا من مَکانِ قریب ... «117» 
(3) این فره وفتن ور ون که شوه داوه سح کرعة یک سساله اعجازی 
است. لکن با قانون معجزات ت منافات ندارد, بلکه به تمام معنی با آن قاعده 
سازگار و همراه است که از خود روایات هم دلیلش روشن می‌شود که این 
عمل اعجازی به خاطر نجات از کرت است که به خانه خدا| پناهنده شده؛ 
ار رخهت است که یار و یاور و نیرو ندارند" و ما زاهمین, آندازه 
کنات مس که که این ین ی اه اس ای ‌طرقداران حور 
یاوران حقیقتند که پپروزی روز موعود متوقف بر وجود آنها است, چه اینکه 
خود حضرت بقيّة ال (ع) هم جزء آنان باشد- چنانکه روایت اه اخض ی 
آن دلالت می‌کرد- و يا اینکه در بین انا تبازشد و همین اندازه برای 
صضرورت انجام معجزه ما را کفایت می‌کند؛ زیرا قبلا گفته‌ایم که هر آنچه 
که ظهور متوقف بر آن است می‌بایست انجام گردد, زیرا با غرض و هدف 
الهی که هدایت بشر بااشد ارتباط و وابستگی دارد و این مهمترین و 


(115) منتخب الاثر/ 456؛ مجمع البیان 2/ 875 در تفسیر سوره سباً. 
(116) منتخب الاثر/ 456؛ مجمع البیان 2/ 875 در تفسیر سوره سبا 
(117) تفسیر برهان 3/ 5دد. 
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مخصوصترین شعلهای اقامه حجّت است و با قانون معجزات همراه و 
مطابق است. 

در جهت له میزان ارتباط آن به دوره فتنه و انحراف مه روج و 
الهی معلوم می‌شود. _ 

(1) این امور سیزده‌کانه مهمترین نشانه‌های ظهور بودند که برخی از 
قانون معجزات بیرون بود و مشمول ان قانون نمی‌شد و ثابت شد که 
چندتای انها در صورتی که به همان معنای ظاهری باشد قابل اثبات نیست. 


و معلوم گردید حدوث مسخ و احیاء اموات پیش از ظهور و طول عمر 
دجال و بزرگی الاغ او و کشتن و زنده کردن دجال یک موّمن را اینها اصلا 
امر طبیعی است نه یک امر اعجازی, و خروج خورشید از مغربش از 
نشانه‌های ظهور حضرت نیست و صیحه و فرورفتن در زمین با قانون 
معجزات هماهنگی دارد و مخالف با ان نیست., و اخبار بسیاری بر انها 
دلالت می‌کرد بنابراین می‌بایست آنها را پذیرفت. 

قانون مربوطه‌اش دلالت می‌کرد. و در اینجا سخن ما در ناحیه دوم از 
اقسام علائم ظهور از نظر معجزات پایان می‌پذیرد. و همین بحث پایان 
بحث ما در جهت چهارم در برخی از تقسیمات عمومی این روایات بود. 
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)1( 


خورق پقخی بر قتمرون این عاامای و کوش براق فمم تزا به صورته یک موق عنام 


اشاره 


در این باره در ضمن دو مبحث اساسی به بررسی می‌پردازیم؛ اول: 
بررسی علامات باقیمانده صرف‌نظر از, ارتباطشان با بقیه نشانه‌ها, , و دوم . 
ای سا موی مار 
علامتها- بقدر امکان- در ارتباط با یکدیگر. 

ابتدا می‌بایست به بررسی تک‌تک نشانه‌ها به صورت فردی بپردازيم تا بعد 
7 به صورت جمعی آنها را مورد مطالعه قرار دهیم. 


مبحث اول: بر شمردن علائم باقیمانده 


اشاره 


اگر بخواهیم به تمامی نشانه‌ها دسترسی پیدا کنیم کاری است بی‌فایده. 
ولی نشانه‌های مهم و اصلی را در ضمن چند نکته مورد بررسی قرار 
می‌د هیم . 

)3( 


نکته اوّل: خروج پرچمهای سیاه از سوی خراسان 


قبلا در اين باره صحبت کردیم و مشخص نمودیم که مقصود از خروح 
پرچمهای سیاه از سوی خراسان قیام ابو مسلم خراسانی است و در اینجا 
می‌بایست روایاتی را که در اين باره وارد شده است و قبلا وعده دادیم که 
در آینده خواهیم آورد تقل کنیمء البنه در برخی از آن روایات با این 
برداشتی که ما داریم معارضه دیده می‌شود. 
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(1) از آن جمله: روایتی است که ترمذی «1» از رسول خدا- خای اللّه 
علیه و آله- نقل کرده است که حضرت فرموده است: 

«از سوی خراسان پرچمهای سیاه بیرون می‌آید, هیچ چیز مانع آن نمی‌شود 
هداز ان خله بیرق نمی کند تا اینکه در ایلیاء نصب می‌شود.» 

ترمذی بعد از نقل حدیث می‌گوید: این حدیثی غریب و بی‌سابقه و از نظر 
2 139 در کتاب الغیبه «2» از حضرت اميیر المومنین روایت ت کرده 
است که آن حضرت فرمود: منتظر فرج باشید از سه چیز. گفته شد: پا 
امیر المومنین, آنها چیست؟ فرمود: ... و پرچمهای سیاه از خراسان. _ 
شیخ در کتاب ارشاد «<3» این موضوع از جمله علائمی به حساب امده 
است که درباره آن روایاتی وارد شده است و چنین گفته شده است: 
روی اوردن پرچمهای سیاه از سوی خراسان. 

(3) شیخ در کتاب الغیبه «4» از حضرت باقر- علیه السلام- روایت کرده 
است: 

«فرود می‌آید پرچمهای سیاهی که از خراسان بیرون آمده است در کوفه. 
وقتی مهدی- علیه السلام- ظاهر شد برای بیعت گرفتن به سوی آن 
می‌فر ستد. < 

این روایت دلالت هت کند بر این که خروج پرچمهای سیاه نزدیک ظهور 
حضرت خواهد بود ولی این #9 به تنهائی با در نظر گفتن ضوابط سندی 
نمی‌تواند مثبت یک واقعیت تاریخی باشد. اری ار خبر از نظر اسنادش 
درست باشد دلیل بر اين خواهد بود که آن پرچمها پرچمهای ابو مسلم 
خراسانی نمی‌باشند. 

4) 






اشاره 
درباره قتل نفس زکیه فقط در کتب و مأخذ شیعه روایاتی آمده است و در 


(1) جلد 3/ 3062. 

(2) غیبت نعمانی/ 251. 

(4) غیبت شیخ طوسی/ 274. 

تاریخ غیبت کبری .ص: 627 

کتب صحاح اهل سئت در این باره چیزی نقل نشده است. 

(1) از آن جمله روایت نعمانی «5» از حضرت صادق- علیه السلام- است 
که آن حضرت فرمود: ۲ 

«برای قائم پنج علامت است ...» و شمرد از انها قتل نفس ز کیه را. 

و نیز «6» نعمانی در کتاب الغیبه و مفید در ارشاد «7» و شیخ در کتاب 
الغیبه «8» از آن حضرت در ضمن امور حتمیه‌ای که واقع خواهد شد قتل 
نفس زکیه را نقل کرده‌اند. 

(2 نعمانی 9 روایت قی کت از همان حضرت که راوی سوّال صف کند: 
آیا نشانه‌ای پیش از ظهور خواهد بود؟ حضرت می‌فرماید: آری. راوی 
می‌گوید: ‏ 

(3) شیخ مفید در ارشاد «10» از حضرت باقر- علیه السلام- و شیخ 
طوسی در کتاب الفیبه «11» و صدوق در کمال الدین «12» از حضرت 
صادق- علیه السلام- به یک عبارت نقل می‌کنند که لفظ و عبارت شیخ مفید 
این است: تاریخ غیبت کبری 627 نکته دوم: قتل نفس زکیه ۰ ص 626 
ان حضرت فرمود: بین قیام قائم- علیه السلام- و قتل نفس زکیه بیش از 
بانرده سب طول نمی کشجه 

(4) در کتاب ارشاد «13» شیخ مفید می‌گوید: 

«از جمله علانمی که روایات و اخبار گویای آن می‌باشند: کشته شدن تفش 
زکیه در پشت دروازه کوفه به همراه هفتاد نفر از اشخاص صالح 


(5) غیبت نعمانی/ 252. 

(6) غیبت نعمانی/ 252. 

(7) ارشاد/ 338. 

(8) غیبت شیخ طوسی/ 266. 
(9) غیبت نعمانی/ 262. 


(10) ارشاد/ 39د. 

(11) غیبت شیخ طوسی/ 271. 

(12) کمال الدین/ 649. 

(13) ارشاد/ 36د. 
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است. و کشته شدن مردی هاشمی در بین رکن و مقام.» 

(1) شیخ صدوق «14» نیز از امام صادق- علیه السلام- روایت کرده است 
که آن حضرت فرمود: «پنج چیز پیش از قیام قائم اثفاق می‌افتد» و از آن 
و نیز از ان حضرت روایت شده است که پیش از قیام قائم پنج علامت 
نشانه حتمی است و از آن جمله قتل نفس زکیه است. 

(2) در روایتی دبک در هر امور حتمیه از حضرت باقر روایت شده که 
فرمود: 

«و کشته شدن نفس زکیه از امور حتمیه است». 

و دیگر اخباری که در اين باره وارد شده است. 

(3) ما درباره نفس زکیه در ضمن چند امر بحث می‌کنیم: 


, نفس کامله پاک و پاکیزه است. که کلمه زکیه از ريشه زکی است به 
معنای «رشد کرد و پاکیزه شد». و مقصود از رشد در اصطلاح اسلامی 
تکامن با علم و اجلامن و قدادازی ات و ممکن است با دقت بیشتری 
برای کمال دو معنی در نظر بگیریم 

معنای اوّل: کمال عبارت است از انح که ات الا است از یک فرد 
مسلمان که در درجه بالای ایمان و اراده و فداکاری و از خودگذشتگی 
باشد, و بنابراین مقصود از نفس زکیه یکی از اشخاص با اخلاص و ازمایش 
شده در دوران غیبت کبری خواهد بود که بر اثر فتنه‌ها و انحرافات حاکم در 
آن ۹ می‌ر سد (التم با سر تشر از اجه که دز اهر نم 
متا ید وه ۳۹ ز کمال برائت از آدمکشی است که به همین معنی در 
قرآن مجید آمده است که می‌فرماید: «آپا نفس زکیه‌ای را بدون اینکه 
کسی را کشته باشد تو کشتی؟ کار زشتی انجام دادی.» «15» و شاید از 
این که در اخبار 


(14) کمال الدین/ 640- 650. 

(15) کهف/ 74. 
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تعبیر به نفس زکیه شده است می‌خواستند همین مفهوم قرآنی را بگویند 
نعتی آوم بی‌کتاه که کسنی وا کته استت... .. 

(1) ول ان چه که مهای اول ,را تقویت می کته ان است که از این روآنانت 
آنچه بت دنرز می‌زشین هو عارزمی کم تفس زکبه اتسانی است. که بر آنر 

شخصیّت والای او آن قتل اهمیتی بسز| دارد, و اهمیت قتل درباره ی 
آتمایش شته وبا اخلاض است که در بطم بالاتری قران کروفته باشند که 
جلب نظر می‌کند و موجب تأثر و تأسُف عمیق مردم می‌شود, ولی کشتن 
یک فرد معمولی نف گام نوعا اهمیتی در جوامع ندارد و جلب نظر نمی کند, 
بعلاوه که چیزی که می‌خواهد نشانه شود می‌بایست در مورد کسی باشد 
که در بین مردم شناخته شده باشد, و الا نمی‌تواند دلالت بر چیزی بکند و 
نشانه ظهور قرار گیرد. و همچنین بر طبق معنای دوم می‌توان آن را به 

معنای ورسیع و گسترده گرفت, و بگوئیم مقصود آن است که از آثار دوران 
فتنه و آشوب و انحراف کشته شدن عده‌ای از مردم بدون هیچ گونه جرم و 
گناه است و این همان چیزی است که همه روزه شاهد آزخ صیتا تحیض: و در 
طول تاریخ هزاران نمونه از أ را دیده‌ایم. ۲ 

بنابراین وقتی معنای اوّل با مجموع روایات سازکارتر بود و معنای دوم 


چنین انطباق و تناسبی نداشت بر ما لازم است که معنای اوّل را گرفته و 
بر طبق آن عمل کنیم. ایه قرانی هم هیچ دلالتی بر آن نخواهد داشت زیرا 
ممکن است در همان جا هم مقصود همین معنای اوّل باشد يا این که 
معنای آیه با روایت تفاوت داشته باشد (و این تفاوت ضرری به جائی 
ندارد). 


2) 


تردیدی در این مطلب نیست که آن چه که در بین مردم شایع است و بر 
سر زبانها شهرت يافته و در اذهان جای گرفته است همین مطلب است تا 
جائی که نویسنده کتاب منتخب الاثر «16» آن را از مراد ات گرفته و 
گفته است که: 


(16) منتخب الاثر/ 454. 
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«و کشته شدن نفس زکیه, کشته شدن محمد بن حسنی است که بین رکن 
و مقام کشته می‌شود». 

اد ام کار نار کین وا یی که ماترم بح ان 
بودیم این مطلب قابل اثبات نیست. زیرا صاحب بحار الانوار دو حدیث را 
نقل کرده که با این ضوابط برای اثبات مطلب کافی نیستند. و ارتکاز ذهنی 
و شهرت مردمی برای اثبات یک امر تاریخی کفایت تفی کند؛ اکر در ایتده 
تفاق اقتاد دلیل بر ضدق آن می‌شود: ولی. اکر انفاق: تیفتاد بر ها لازم 
تست که متتظرنشن باشیم زیر ا دلیلی بر ان تدارين اضافه بر آنکه با حدیتن 
که شیخ مفید در ارشاد «<17» نقل کرده است معارضه دارد؛ زیرا در آن 
حدیث کشته شدن نفس زکیه را در پشت دروازه کوفه به همراه هفتاد نفر 
از اشخاص صالح می‌دانست؛ گرچه این خبر هم نمی‌تواند یک امر تاریخی 
را اثبات کند ولی وضع آن بدتر از آن روایاتی که مقتل نفس زکیه را بین 
رکن و مقام تعیین می‌کردند نیست. و می‌تواند با انها معارضه کند و در 
صورت تعارض هر دو از درجه اعتبار ساقط می‌شوند. 

و اما آن چه که در کتاب ارشاد «18» نقل شده بود که ذیح مرد هاشمی 
بین رکن و مقام خواهد بود؛ ان هم بر مقصود ما دلالت نمی‌کند چون ممکن 
است ان فرد هاشمی شخصی زکی و ازمايش شده نباشد؛ به علاوه ضعف 
روایت و این که نمی‌تواند یک حفیقت تاریخی را اثبات کند. 


2) 


امر سوم: انطباق اين روایت بر محشّد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن ابی طالب ابو عبد اللّه 
ملقب به نفس زکیه 


که در زمان ابو جعفر خلیفه عباسی قیام کرد. 

در اینجا بطور جدی باید اذعا کنیم شواهدی در دست داریم که مقصود از 
نفس زکیه همین شخص انقلابی از خاندان حضرت بت علیه السلام- 
باشد؛ و اگر بتوانیم قرائنی که در رد این نظریه آمده است باطل کنیم 
می‌شود ملتزم به این مطلب بشویم و لذا می‌بایست در دو زمینه وارد 


(17) ارشاد/ 336. 

(18) ارشاد/ 336. 
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(1) اه اول: قرائن داله بر رد د این نظریه که اثبات می‌کند نفس زکیه 
شخص دیگری است؛ و آنها چند تا است: 

قرینه اوّل: نفس زکیه می‌بایست بین رکن و مقام کشته شود و این سید 
بزرگوار علوی در آنجا کشته نشده است. این قرینه اگر ثابت می‌شد به 
تنهائی برای رد نظریّه کافی بود؛ لکن ما قبلا گفتیم که کشته شدن بین رکن 
و مقام دلیل محکمی ندارد, و از نظر سند ضعیف است. _ 

قرینه دوم: روایاتی که از ائمه درباره قتل نفس زکیه امده بعد از کشته 
شدن محمّد بن عبد الله نفس زکیّه بوده است. و این خود دلیل بر آن است 
که بعد از کشته شدن او, هنوز ائمه منتظر این علامت بوده‌اند و ان را از 
علائم ظهور دانسته‌اند. 

2۱ آکز ای فره کات نود بای دی کاقی را رت ظر عفوی آشت: 
فلی فایل: بات پبست تسا تعام رهابای که قر ام بان مارخشتم آاست 
ا- توت باق فسضرت‌صادن» علمها الشلا انست, وا نامام بافد که 
پیش از نفس زکیه می‌زیسته است., و امام صادق هم معاصر با منصور 
تجا نیقی و من رز ورن انست/ و ان خضرت نم یه لاد بن نیم بر 
نفس زکیه می‌فرمود که نهضت فرزند او به جائی نخواهد رسید و پیروز 
نخواهد شد و امیدش را برای رسیدن به خلافت قطع می‌کرد و به او 
می‌فر مود: همانا اين امر به خدا سوگند نه برای تو است و نه برای فرزند 
تو, بلکه به این شخص (یعنی سفاح) خواهد رسید, و بعد برای این (یعنی 
منصور)؛ و بعد برای مدّتها از آنها خواهد بود تا اپنکه بجّه‌ها به امارت برسند 
و زنها مورد شور و مشورت قرار گيرند. عید آلاه کته رشن[ سوگند ای 
جعفر, خداوند تو را بر غیب آگاه نساخته و این سخن را جز از راه حسد بر 
فرزندم نگفتی! (3) حضرت فرمود: 9 


حسادت نورزیدم. این شخص (منصور) او را در احجار الزیت (محلی است 
در مدینه) خواهد کشت و بعد از او برادرش را در ساحل دریا می‌ کشد در 
حالی که 
تاج یت کر رده 
پاهای اسبش در آب است. «<19» 
به هر ان ما دلیلی در دست نداریم ِ صتاون روایات بعد ِِ شدن 
(1 رین سوم . 0 بن عبد الله ره یر پاک 4 0 شده 
و با اخلاصی نبوده است و لذا می‌باید در انتظار کشته شدن شخص 
بااخلاصتر و آزمایش‌شده‌تر از او باشیم, زیرا وی به طوری که در مقاتل 
الطالبیّین ابو الفرج اصفهانی می‌گوید «20», مذعی مهدویت شد و پدرش 
او را جلو انداخته و گفت وی مهدی است,: و بعد از زوال حکومت بنی امیه 
و پیش از ژفی کان آهدن: نی عیاش بر ای بنی. هانتتم شخزاتی. کردم و 
چنین گفت: میات نها هه می‌شنو نها وف ی 
ات انفا : به جان بعضی دیگر بیفتند و یکدیگر را بکشند, کا ر از دستشان بیرون 
می‌ر ود. اینها صاحب خود (ولید بن یزید) را کشته‌اند, بیائید ۳ با محمد بیعت 
کنیم. شما می‌دانید که او مهدی است». آنگاه حضرت صادق- علیه السلام- 
به او فر مودند: امر خلافت به نو و فرزندانت نمی ر سد بلکه برای اینها 
ات و دو پسر تو کشته می‌ شوند. «21» 
(2) محمّد بن عبد اللّه بن حسن از دوران کودکی متواری و پنهان گشته و 
نمایندگانی به اطراف می‌فرستاد و مردم را به سوی خود می‌خواند و 
مهدی نامیده می‌شد. <22» 
ها فعلا میی‌اهم یار افشاقفه و اشکالن کنیس حقط شنی انداژه 
فد انيمق که.هی بیش از.ان: که خاتیه :وا بگیرد کشته شد و این خود دلیلی 
کافی بر کذب ادعای او است؛ بلکه مقصود آن است که با اين حساب وی 
شخصی پاک و با اخلاص نبوده, بلکه دروغگو و منحرف بوده است و لذا 
مت شنت در انتظار نفس زکیه دیگری باشیم ۳ پیش از ظهور حضرت 
کته روت و آ کر ان ما 


(19) مقاتل الطالبیین/ 189. 

(20) مقاتل الطالبیین/ 188. 

(21) مقاتل الطالبیین/ 189. 

(22) مقاتل الطالبیین/ 77 1. 
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تاریخی ثابت شود چاره‌ای نداریم جز این که معتقد به انحراف این سید 
اتقلیی شوش کل مشود که منود از آخر کل ار سس زیر 


در آیین. صتورت: «فتل: تفن کیه» جعتی: فیلن ‏ سخنه. ,بر ید الله. که 
معتقدانش نام زکیه را بر وی نهاده‌اند, و بر طبق شهرتی که در بین مردم 
پید | کرده, در روایات هم به همان اسم آمده است. 

(1) قرینه چهارم: کشته شندن مد بن :غبد الله بیش از ولو خضرت وه 
1 علیه السلام- بوده است. و در این اور نمی‌توان آن را جزء علائم 
ظهور دانست و لذا باید منتظر شخص دیگری باشیم. 

این فرینه چتدان»دلالتی نمی‌بواند داشته ,باشد چیرا ممکن ات یک غلا تن 
پیش از تولد آن حضرت باشد, زیرا| برنامه‌ریزی الهی فقط از زمان اسلام 
شروع نشده است, بلکه از آغاز زد و بشریت بوده است, بنابراین تمام 
پدیده‌های بزرگ می‌تواند اشاره‌ای به ظهور داشته باشد. و 7 قبلا 
شنیده‌ایم که نابودی دولت اموی و قیام دولت بنی عباس و خروج پرچمهای 
ماه ار حمله سانه‌های یر ماد اف نها سیی ار لادت 
حضرت مهدی- علیه السلام- است. 

(2) قرینه پنجم: پیشگوثئی نسبت به قتل نفس زکیه در روایات به همراه یا 
بعد از وقایعی ذکر شده که بقینا تاکنون ایجاد نشده است و لذ| فهم 
عمومی از سیاق عبارات همان است که تاکنون انجام نشده باشد, و لذ| 
نمی‌توانیم مقصود از نفس زکیه را محشّد بن عبد الله بگیریم بلکه باید 
اشاره به کشته شدن شخص دیگری دراه هام نواهد ار 
السلام- که فرمود «23»: ۳ قائم پنج علامت است: سفیانی, 99 
صیحه اسمانی, قتل نفس زکیه و فرو رفتن در زمین.» و روایت بر شماری 
امور محتومه همچون فرمايیش حضرت صادق- علیه السلام: «ندا از 
حتمیات است. سفیانی محتوم است. یمانی و قتل نفس زکیه محتوم است 
۰ «24» 


(23) غیبت نعمانی/ 252. 

(24) غیبت نعمانی/ 252. 
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باترانن فیل یز که هم که دی رصق ها در تدهمی‌باست کون 
وقوع نپیوسته باشد. 

(1) اين گفتار نیز صحیح نمی‌باشد, زیرا آنچه که سیاق عبارات ایجاب 
می کند آن است که این امور به هنگام صدور روایت واقع نشده باشند, و 
این ۳ است, ولی بعد از صد ور روایت برخی از علائم زودنر ۳ 
می‌گیرد و برخی به تأخیر می‌افتد, و وقوع علائم بزودی یا با تأخیر ر, 

سیاق کلام و عبارات ندارد مخصوصا که علائم با کلمه «واو» کی ره 


شده‌اند و «واو» برای ترتیب نیست, بر خلاف کلمه «آو» پا «نم»> پا «فا» 
بطوری که نحویین گفته‌اند. 

(2) قرینه ششم: روایتی که قبلا شنیدیم که: «بین قیام قائم و بین قتل 
نفس زکیه جز پانزده شب فاصله نخواهد بود» «25». و با در نظر گرفتن 
این روایت ما می‌دانيم که بین قتل محمّد بن عبد الله نفس زکیه تا ظهور 
حضرت فاصله بسیاری افتاده است, و تا کنون بیش از هزار و دویست 
سال,ظیل کشتهراسته بای تن نمی انم رهایات میهف مسر 
زکیه را مربوط به محمّد بن عبد الله بدانیم. 

(3) ولی این قرینه نیز درست نیست زرا این روایت ت گرچه در بسیاری از 
کتب و ماخذ شیعه همچون ارشاد شیخ مفید و غیبت شیخ طوسی و کمال 
الدین صدوق وارد شده, لکن همگی به یک راوی می‌رسند و او «ثعلبه» 
است که از شعیب و او از «صالح» ۷ می‌کند. «ثعلبه» در کتاب ارشاد و 
کمال الدین به عنوان «ابن میمون». و «شعیب» در کتاب الغیبه و ارشاد به 
«حداد» و در کمال الدین به «حذاء», و «صالح» در کتاب ارشاد به «ابن 
میتم », و در کمال الدین به «آبن مولی بلی العذر اء» توصیف شده‌اند. و به 
هر حال این روایات در بهترین فرض یک خبر حساب می‌شود و در ضوابط 
سندی تمسک به یک خبر تنها را در این گونه موارد مورد قبول ندانستیم. 
شاتر این ار وت هد از ی که م ی لاه ماش 
با این قرائن منتفی نشد بلکه احتمال این که با او باشد وجود دارد. در 
زمینه دوم دلائل و قرائن اثبات ان را می‌آوریم. 


(25) کمال الدین/ 649 
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(1) زمینه دوم: قرائنی که دلالت , بر این می‌کند که نفس زکیه همان محمّد 
بن عبة اللة است: 

از آن جمله: روایتی است که ابو الفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین «<26» 
بل کروی است با امفا اه هت ری حطس تفه غاه الشااست | 
پدرانش- علیهم السلام-: «نفس از فرزندان حسن است». 

دلالت این حدیث بر این که مقصود از نفس همان نفس زکیه است., و وی 
از اولاد حضرت امام حسن- علیه السلام- می‌باشد واضح و روشن است و 
جز بر همان محشّد بن عبد اللّه بر شخص دیگری صادق نیست و درباره 
خصوص او گفته شده است, که ابو الفرج هم در شرح حال او این حدیث را 
آورده است. 

(2) و از آن جمله روایت دیگری «27» است از قول عبد ال بن موسی 
که عده‌ای از علمای مدینه به نزد لین بن الحسن فد تا و این رات 
یعنی مطالبه حکومت- ۱ پس او گفت: محمد بن عبد 


ال ای مر شاه ها مارب اس اس ای رگا وی وی 
ذکر کرد؛ سپس احجار الژیت را به من نشان داده و گفت: در اینجا نفس 
زکیه کشته می‌شود. 

ی اه ری دزن کی ما کشته او را در همانجا که بدان اشاره کرده 
بود, دیدیم. 

(3) و همچنین روایت دیگری که از مسلم بن بشار نقل کرده است که 
گوید: در کنا انم ره هصزای فه نع له دم وم سا کت در 
اینجا نفس زکیه کشته می‌شود. " مقصودش خودش بود. 

وی گوید که بعدها در همان‌جا کشته شد. 

بنابراین نفس زکیه شخصی جز همین محشّد بن عبد اللّه نیست, و به جان 
حدم ش کید کم ان شناهای مص ات نار مورا که تن اذاس 
داشته به اندازه‌ای که منصور دوانیقی اقریه وتات افتاده باق 
واضح می‌شود و ما فعلا 


(26) مقاتل الطالبیین/ 84 1. 

(27) مقاتل الطالبیین/ 84 1. 
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نمی‌خواهیم در جزئیات آن وارد شویم. «28» 
(1) 





اشاره 


در مورد دجال مصادر و کتب عامه روایات زیادی را نقل کرده‌اند, و در 
خضادر شیفه تفذان بتشیار. کمی در این بارن امده اشنت. در کتب احل, تست 
موضوع دجال از اهمیت بسزائی برخوردار است و در خصوصیات و کارها و 
برنامه‌های او مطالب فراوانی دیده می‌شود و ما اگر انها را عباراتی 
رمزی و کنائی ندانیم و از ان احتمال صرف‌نظر کنیم می‌بایست به بررسی 
و حل و نقد انها بپردازیم تا درست را از نادرست تشخیص بدهیم. و لذا در 
ضمن چندین امر این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 


2) 


امر اوّل: مقتضای قواعد عمومی [بودن خروج دجال] 


که شناختیم آن است که به خروج دجال معتقد باشیم. زیرا اخباری که در 
این باره رسیده به حد توا تر قطعی می‌رسد لکن خصوصیات و ویژگیهای او 
عایل. اثبات تیشت؛ زیزا بیستر آنها ور صمن اخار احادی عاود شده که از 
نظر ضوایظ نوی فایل. ابات ند و لخا می‌شود آکر آنها را سر رنه 
ات عباراتی کنائی بدانیم. 


امر دوم: صفاتی که در کتب عامه برای دجال ذکر کرده‌اند. 


ما در اینجا به همان چیزی که در دو کتاب صحیح مسلم و بخاری در این 
با 
باره 


نز کواز مان روشن نیست,؛ با ان وسعت نظری که درباره دیگر علائم از 
خود نشان دادند چگونه در اینجا اینهمه اصرار دارند که حتما نفس زکیه را 
مربوط به محمد بن عبد الله بدانند؟! در این که روایات گوناگونی در این 
باره وارد شده بحثی نیست, حال يا باید معتقد به دو نفر بنام نفس, زکیه 
بشویم و پا اصولا به اینگونه روایات در هیچ موردی استدلال نکنیم ژ 5 گر 
خواستیم به روایات مذکوره توجهی کنیم نمی‌توانیم به طور قطع بگوئیم که 
حتما مقصود همان نفس زکیه زمان حضرت صادق- علیه السلام- بوده 
است و روایاتی هم که در تایید این نظریه در زمینه دوم نقل کردند در 
محکم نبودن عبارات و احتمالات ضعیف داشتن کمتر از آن روایات دسته 
اوّل نبود. (مترجم) 
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نقل شده است بسنده می‌کنیم و تا وقتی که نیازی به بحث تفصیلی نباشد 
اختصار را مراعات می‌نمائيم. ۱ 

(1) اوّل: رسول خدا امت خود را از او بر حذر داشته, و انها را از دجال و 
خطر او ترسانیده است. 

بخاری «<29» از انس نقل می‌کند که حضرت رسولل- صای الا ای و 
فرمود: 

«هیع پیامبری مبعوث نشد مگر این که امّت خود را از اعور دروغگو 
ترسانید, آگاه باشید که وی اعور (یی چشم) است و پروردگار شما اعور 
بیست. > 

این روایت را مسلم «30» نیز نقل کرده است. 

(2) دوم: رسول خدا| از فننه او استعاذه کرده و به خدا پناه برده است. 
بخاری «31» از عايشه نقل کرده است که وی گوید: از رسول خدا شنیدم 
که در ِ از فتنه دجال استعاذه می‌کرد. 

بخاری «22» در فان حدیث سابق از انس نقل می‌کند که: «بین دو 
چشمش نوشته شده است: کافر». 

مسلم «<33» در ضمن حدیثی نقل می‌کند: 

«بین دو چشم او نوشته شده است: کافر. هر موّمن نویسنده و غیر 
تویسمنندهم آن:زا می‌خواند»: 


(4) چهارم: وی مذعی ربوبیت می‌شو 
ابن ماجه «34» از رسول خدا- 0 ال علیه و لت درباره دجال حدیثی 


(29) صحیح بخاری 9/ 75 و 76. 

(30) صحیح مسلم 8/ 195. 

(31) صحیح بخاری ۸9 75. 

(32) صحیح بخاری ۸9 76. 

(33) صحیح مسلم 8/ 195. 

(34) تن این ماحه 2 1300 
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را نقل می‌کند که در آنجا می‌فرمایند: «وی می‌گوید: من پروردگار 
شمایم». 

(1) در روایتی که صدوق «35» درباره دجال نقل کرد, در همین باره نیز 
مطلبی دارد؛ چون در آن حدیثت این عبارت امده بود که: 

«وی با صدای بلندی فریاد می‌زند که بین مشرق و مغرب صدایش را جنْ 
و انس و شیاطین می‌شنوند. و می‌گوید: ای اولیا و دوستان من, به سوی 
من اپید. من هستم کسی که افریده است, پس استوار ساخته و مقذر 
کرده و هدایت نموده. من پروردگار برتر شمایم.» 

(2) این اذعای دجال از چندین جهت., در روایات مورد ایراد و اشکال قرار 
گرفته: 

جهت اوّل: فرمایش رسول خدا در آن روا بت که ابن ماجه نقل کرده است 
که «شما پروردگارتان زا تفی‌شنید تا وی که بمیربد»: ۵ مقضود آن آنبنت 
که آن کس که در هنگام زندگی ما دیده می‌شود خدا نیست زیرا خداوند 
دیده نمی‌شود. 

جهت دوم: فرمایش رسول خدا که فرمود: «بین دو چشم او نوشته شده 
است: کافر و همه کس ان را می‌خوانند نویسنده و غير نویسنده.» 

جهت سوم: «وی غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود و خداوند شما غذا 
نمی‌خورد و در بازار و خیابان راه نمی‌رود و خداوند ازلی است و از بین 
نمی‌رود, و او از اين صفات برتر است برتری بزرگی.» «36» 

جهت چهارم: «دجال اعور است و خداوند اعور نیست.» 

(3) بخاری و مسلم این حدیت را آهزنهانه و ان وید آنديشه ادعای 
ربوبیت او است: و با اين که انها روایت صریحی 1 در زمینه ادعای ربوبیت 
وی نقل نکرده‌اند ولی همین روایات جز برای ایراد و اشکال در اين ادعای 
ربوبیت نمی‌تواند وارد شده باشد, زیرا در غیر این صورت 7 بر اعور 
بودن او امری بدون سابقه و بی‌جهت می‌نمود. 

(4) بخاری «37» از عبد الله بن عمر روایت کرده است که گوید: رسول 


خد| 


(35) کمال الدین صدوق/ 27<. 

(36) کمال الدین صدوق/ 27<. 

(37) صحیح بخاری ۸9 75. 
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در بین مردم بپاخاست و ثنای پروردگار را گفت. و سپس نام دجال را برده 
و 

«ای مردم من شما را از او می‌ترسانم. هیچ پیامبری نبوده مگر این که 
مردم خود را از او ترسانیده است؛ لکن من سخنی از او به شما می‌ گویم 
که هیچ پیامبری برای قوم خود نفرموده است: وی اعور است و خداوند 
اعور نیست.» 

(1) در حدیث دیگری «38» درباره او چنین آمده است: 

«وی مردی چاق. سرخ‌رو, با موی سر مجعد و اعور است. چشمش 
همچون دانه انگوری است که بر روی اب قرار گرفته باشد.» 

(2) مسلم «39» در ضمن حدیثی روایت کرده است که رسول خدا 
می‌فرماید: 

«آگاه باشید که او اعور است و خدای شما اعور نیست». در حدیثت دیگری 
گوید: «دجال چشم چپش اعور است». در دو حدیث دیگر گوید: «او 
ممسوح العین (بدون چشم يا یک چشم) است». 

این مضمون در دیگر صحاح و در مسند احمد حنبل و مستدرک حاکم و دیگر 
کتب حدیث به صورتهای فراوان نقل شده است. 

(3) پنجم: طول عمر دجال در اين باره مسلم و بخاری حدیثی صریحا نقل 
نکرده‌اند. و مسلم به صورت غیر صریح در دو مورد مطلبی اورده است: 
مورد اول: حدیث جساسه «<40» که در انجا دجال درباره خود می‌گوید: 
«من مسیح هستم و امیدوارم که خداوند به من اجازه بیرون شدن را بدهد, 
پس بیرون می‌شوم و روی زمین حرکت می‌کنم هیچ ده و شهری نمی‌ماند 
خر این که‌یه انح واز د تواهم 5 

(4) و از انجا که می‌دانیم دجال تا کنون خروج نکرده معلوم می‌شود که تا 
الان زنده است و تأ وقتی که خداوند به او اجازه خروج بدهد زنده خواهد 
بود. 


(38) صحیحم بخاری 759 
(39) صحیح مسلم 8/ 195. 


(40) صحیح مسلم 8/ 205. 
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(1) مورد ِِ مربوط به پسر صیاد «41» که بعضی از آنها دلالت 

می‌کرد بر اين که وی با رسول خدا- ات الا ای | و معاصر بودم و 
ند آن ِِ ایمان نیاورده است. همچون روایتی که مسلم از عبد اللّه 

بقومی نی که که ۳ 

«ما با رسول خدا بودیم به عده‌ای از کودکان رسیدیم که پسر صیاد بین آنها 

بود. بچه‌ها فرار کردند ولی ابن صیاد نشست. رسول خدا- صلوات الله 

علیه و آله- از اين کار بدش اش او گفت: خیر نبینی ! آپا گواهی می‌د هی 

که من رسول خدایم؟ پاسخ داد: نه, بلکه شهادت می‌دهم که خودم رسول 

اللّه می‌باشم. عمر بن خطاب گفت: ای رسول خدا بگذارید تا من او را 

بکشم. رسول خدا فرمود: اگر این همان باشد که فکر می‌کنی تو نخواهی 

توانست او را بکشی.» 

در حدیث دیگری «2» آمده است که رسول خداه صلن نله علیه و آله- 

فرمود: «اگر اين همان باشد پردای تساه نخواهی شد و اگر او نباشد در 

کشتن او برای تو خیری نیست.» 

و از این سخن به وضوح فهمیده می‌شود که غرض و هدف الهی بر 

0 اک 

دجال آینده باشد. 

برخی از روایاتی که مسلم نقل کرده است «43» دلالت می‌کنند که ابن 

صیاد خودش دجال بودن خود را تکذیب می‌کرده و ما قبلا انها را نقل 

کردیم. 

(2) ششم: کشتن او مومنی را, و بعد زنده کردن او در اين مورد مسلم و 

بخاری احادیثی را ذکر کرده‌اند و ما قبلا انها را نقل کرده و مورد بررسی و 

اشکال قرار دادیم. .. _ 

(3) هفتم: همراه او اب و اتشی است. 

از جمله روایات وارده در موضوع فوق حدیثی است که بخاری «44» از 


)هه مسلم 6 189 

(42) صحیح مسلم 8/ 189. 

(43) صحیح مسلم 8/ 190 و 191. 

(44) صحیح بخاری ۸9 5 7. 
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جص رتور ارام هنم هه له کل فده ارت که ارم حشرت 
درباره دجال فرموده است: 

« با او آت ۵ آتلتتت است. آتشش آب سردی است وشن آنشن است.» 

(1) مسلم «45» نقل کرده است که: 


«دجال خارج می‌ شود و با او ات و ات است. آنچه که مردم ۳ می بینند 


۳ است که می‌سوز آند, و آنچه که مردم آتش می‌بینندٍ ۳ سر د 
خوشگوار است. ار اب و سای رز ی 
داخل شود که آن را آتش می‌بیند زیرا که آن, آن خوشگوار پاکیزه است.» 
(2) در حدیث دیگری روایت کرده است: 

«همراه او مانند بهشت و جهئم می‌اید. ان چه که او می‌گوید بهشت است 
آتش و جهلّم است.» 

(3) هشتم: تغییر نظام زمان در دوران او روایات مربوط به اين موضوع و 
اشکالات وارده بر آنها را قبلا فد کر شدیم. 

(4) نهم: «وی بر خداوند از آن پست‌تر است.» 
ار و ی ی رت 
این مات را فا ار هرد کات هه سل کر 

(5) دهم: روایت ابن ماجه <46»: ۱ 

«همانا از جمله فتنه‌های او آن است که به آسمان دستور می‌دهد که ببارد 
و می‌بارد. به زمین دستور می‌دهد بروياند. می‌رویاند. و نیز از فتنه‌های او 
ان است که به یک قبیله‌ای می‌رسد او را تکذیب می‌کنند, و بعد هیچ حیوان 
چرنده‌ای در بین انها باقی نمی‌ماند مگر اينکه هلاک و نابود می‌ شود, و به 
قبیله ای دیگر می‌رسد او را تصدیق می‌کنند. 


(45) صحیح مسلم 8/ 196. 

(46) سنن ابن ماجه 2/ 1360. 

تاریخ غیبت کبری ,ص :642 ۱ 

دستور می‌دهد به اسمان که ببارد اسمان می‌بارد, و به زمین هی گویز که 
بروپاند می‌روباندر قا اینکه-خهار بایان آنهّا از آن لحظه رو به چاقی و فربهی 
فت ددازفن: و بزرگ می‌شوند و پستان‌هایشان پرشیر می‌گردد. به هی 
زمینی وت بل ایک |۱۳ را زیر پا می‌گذازد و بر آنخا پیروز می‌شود 
اج ورن مک ی ۱ 

(1) یازدهم: «در فاصله افرینش ادم تا روز قیامت مخلوقی بزرگتر از 
دجال - ندارد.» 

این ۱ مطلب را مسلم روایت کرده است <«47». و در حدیث دیگری آورده 
است: «بزرگتر از دجال وجود ندارد». 

(2) دوازدهم: دجال را حضرت مسیح به هنگام نزولش می کشد. 

مسلم در این باره احادیت متعددی آورده است «48»؛ از آن جمله است 
فرمایش رسول خد|- صلّی اللّه علیه و آله- درباره دجال: 

«در همین حالت که وی بدین گونه می‌گذارند. خداوند متعال مسیح پسر 
مریم (ع) را عاهون می‌کند در نزد مناره سفید سمت شرقی دمشق ِ 
پوششی زرد نازل می‌شود ... دنبال او می‌رود تا اينکه او را در نزدیک 


دروازه «لد» می‌یابد و او را می‌کشد.» 

(3) در حدیث دیگری رسول خدا+ صلی له یه و می‌فرماید: 

«دجال در امقّت من بیرون می‌شود در چهل روز ... پس خداوند عیسی بن 
مریم را ات هی نی ] وی عروة بن مسعود 0 او را طلب می‌کند 
و از بین می‌برد.» 

این بود ویژگیهای مهم دجال که بیشتر از کتب اهل سئت نقل شد. 

4) 


امر سوم: بررسی ویژگیهای دجال 


(47) صحیح مسلم ۸8 207. 

(48) صحیح مسلم 8/ 198. 
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کنیم هیج‌یک از انها را نمی‌توانیم بپذيريم و نمی‌شود انها را صحیح دانست. 
زیرا از نظر ضوابط سندی اکثر آنها اخبار واحدی می‌باشند که قابل اعتماد 
نیستند؛ و اگر از ضوابط سندی نیز صرف نظر کنیم می‌بينيیم که در این 
روایات مطالبی اعجا زآمیز به دجال نسبت داده شده است با این که وی 
شخصی کافر و سرکش و طاغی است, و قبلا گفتیم که صدور معجزه از 
آ ته کر هی و اسان سس ات 
منحرف کننده- در بیشتر این خصوصیات موجود است. بجز در خصوصیاتی 
بسیار اندک مانند اعور بودن او که در روایات بسیاری برای او ذکر شده 
است. با وجود این نقاط ضعف امر از دو حال خارج نیست پا باید تمامی 
اين اخبار را مردود بدانیم, و يا اين که بر یک معنای رمزی و کنایی بر خلاف 
معنای ظاهری حمل کنیم. , 

(2) و روشن است که حمل بر معنای رمزی از کنار گذاشتن و مردود 
دانستن بهتر است وا از این روایات به شخص حضرت 
رسول- صضلن. الاة علیه و آله- می‌رسد که می‌دانيم هیچ‌گاه رهبر عظیم 
الشان اسلام امت خود را اینگونه عجیب و غریب تربیت نمی‌کند, و لذا 
تم اک یا ی ای را به یک سلسله 
معنای حقیقی گسترده اجتماعی با این عبارات اشاره کرود است, و از 
قانون محاوره که باید با مردم به اندازه عقل و فهمشان صحبت کرد 
استفاده کرده و در سطح فکر مردم ان زمان با انها صحبت نموده است. و 
از همین جا باب نظریه دوم درباره دجال به روی ما باز می‌شود که در 
مبحث آینده- ان شاء اللْه- منعرض آن خواهیم شد. 

(3) و به هر حال چه این اخبار را نپذیریم و کنار بگذاریم. و يا به غیر 
ظاهرش حمل کنیم. مفهوم این روایات آن است که وجود دجال حقیقت 
دارد لکن یک فرد معینی با این خصوصیات و ویژگیها که از ظاهر عبارات 
مذکور استفاده می‌شود نیست و در گذشته نیز چنین شخصی با این 
خصوصیات نیامده است, و در آینده نیز نخواهد آمد, بلکه مقصود از 
کلمه دجال با این خصوصیات عبارت است از یک سلسله پدیده‌های 
اجتماعی جهانی کفرامیز. (بزودی به تفصیل و شرح ان خواهیم پرداخت.) 
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(1 





اشاره 


درباره سفیانی فقط در کتب شیعه مطالب و روایاتی اون است و در کتب 
اهل سئت هیچ اثری از آن دیده نمی‌شود و شاید به جای دجال که بیشتر در 
مصادر عامه بود سفیانی در کتب شیعه ذکر شده است. به مناسبتهایی که 
به ان اشاره خواهیم کرد. 

رن اخبار اک چه تعدادشان زیاد است ولی به اندازه روایاتی که در کتب 
اهل سئت ساسح دجال آمده نیست» و هم چلین مسائل اعجا زآمیزی به 
سفیانی سبت داده نشده, و لذ| اشکال و اعتراض مهمّی که بر روایات 
دجال بود در این روایات وجود ندارد. زیرا صدور معجزه از اشخاص 
منحرف و مذّعیان دروغگو امکان ندارد. 

بحث مربوط به سفیانی را در ضمن چند امر متذکُر می‌ شویم : 


(2) 


امر اول: اخباری که بر وجود و خصوصیات او دلالت فی کند: 


اوّلا: در نام او و اثبات وجودش شیخ طوسی در کتاب الغیبه «49» از 
حضرت صادق- علیه السلام- روایت کرده که حضرت باقر- علیه السلام- 
می‌فر مود: 

«خروج سفیانی از محتومات است.» 

(3) در روایت دیگری از حضرت امیر المومنین- علبه السلام- نقل کرده 
«0» که آن حضرت فرمود که رسول خدا- صلی اللّه علیه و آله- 
می‌فرمود: 

«ده چیز قبل از قیامت چاره‌ای جز وجود آنها نیست : : سفیانی 

(4) صدوق «<51» در کتاب کمال الدین این روایت را به بط دیگر نقل 
کرده است. 


(49) غیبت شیخ طوسی/ 266- 267. 

(50) غیبت شیخ طوسی/ 266- 267. 

(51) کمال الدین/ 650. 
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(1) در روایت دیگری از حضرت صادق (ع) نقل شده که 

«امر سفیانی از امور محنوم است.» 

(2) و در روایت دیگر از آن حضرت نقل شده که: 

«پیش از قیام قائم پیج علامت حتمی است؛ یمانی و سفیانی ...» 

(3) نعمانی در کتاب الغیبه «52» از حضرت صادق- علیه السلام- نقل 
صف کنو : 

«برای قائم پنج علامت است: سفیانی .. 

| 1 
چه علا مت پیش از ظهور خواهد بود» آپا نشانه‌ای هست ؟ حضرت 
می‌فرمایند: ۱ 

اری. راوی می‌پرسد: آنها ۹ حضرت می‌فرمایند: «هلاکت و نابودی 
عباسی و خروج سفیانی 

(5) در روایت دیگری ۳ از آ حضرت در شمارش علائم ظهور 
می‌فرماید: 

«هرگاه بنی عبّاس با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و ... و سفیانی ظاهر شد 
1 

(6) در توقیعی «55» که حضرت به علی بن محمّد سیمری می‌نویسند, و 
پایان دوره غیبت صغری را اعلام می‌کنند می‌فرمایند: 

«هر کس پیش از خروجح سفیانی و صیحه ادعای مشاهده کند دروغگو و 


تهمت‌زننده است.» 

و دیگر اخبار و روایاتی که برای اثبات اين بحث تاریخی کفایت می‌کنند و 
می‌توان با انها به وجود سفیانی معتقد شد. 

(7) ثانیا: اسم و نسب او در روایتی «<56» از حضرت امیر المومنین- علیه 
السلام- نقل شده است 


(52) غیبت نعمانی/ 252. 

(53) غیبت نعمانی/ 262. 

(54) غیبت نعمانی/ 270 

(55) احتجاج ۸2 7. 

(56) منتخب الاثر/ 457 از کمال الدین/ 1ظ65. 
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که ان حضرت فرمود: ۱ 

«خارج می‌شود فرزند خورنده جگرها از وادی پا بس- تا اینکه می‌فرماید:- 
اسمش عثمان و پدرش عنبسه و از اولاد ابو سفیان است.» 

)1 شیح طوسی 57 از حضرت امام زین العابدین رون بن الحسین- 
علیه السلام- روایت کرده که ان حضرت فرمود: 1 

«سپس سفیانی ملعون از وادی يا بس بیرون می‌اید وی از فرزندان 
شب ایی ان ارت ۰ 

(2) ثالثا: زمان خروجش به طور اجمال شیخ طوسی «58» از حضرت 
صادق نقل کرده است که آن حضرت فرمود: 

«خروح سه نفر: خراسانی و سفیانی و یمانی در یک سال و در یک ماه و در 
یک روز ...». 

(3) شیخ صدوق «59» روایت کرده است که حضرت صادق- علیه السلام- 
فرموده است: 

«امر سفیانی از مسائل حتمی است و خروجش در ماه رجب می‌باشد.» 
(4) رابعا: مکان خروجش شیخ صدوق «60» از ابو منصور بجلی روایت 
کرده است که گوید: از حضرت صادق- علیه السلام- از اسم سفیانی 
پرسیدم. فرمود: به اسمش چه کار داری, هرگاه مناطق پنج‌گانه شام که 
دمشق و حمص و فلسطین و اردن و قنسرین باشد. به دست او افتاد 
گفتم: آیا حکومتش نه ماه طول می‌کشد؟ ۱ 

فرمود: نه, و لکن فقط هشت ماه و یک روز بر آن افزوده نخواهد شند. 
(5) نعمانی از حضرت هادی- علیه السلام- در ضمن حدیثی طولانی نقل 
می‌کند که ان حضرت فرمود: 


(57) غیبت شیخ طوسی/ 270. 

(58) غیبت شیخ طوسی/ 271. 

(59) کمال الدین/ 650. 

(60) کمال الدین/ 651- 652. 
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«برای فرزندان فلانی چاره‌ای جز این که به حکومت برسند نیست. بعد از 
انکه به حکومت رسیدند و سپس اختلاف پیدا کردند. حکومتشان متفرق 
شده و کارشان پراکنده خواهد شد. ۳ آشکه خراسانی و سفیانی بر آنها 
خروج خواهند کرد اين از مشرق و آن از مغرب و آن دو همچون دو اسب 
در حال مسابقه به سوی کوفه می‌تازند این از یک سوی و دیگری از سوی 
دیکر نا این که یه وستت. آنها. فر زندان فلاتن: نا نود ی نو ند 

آگاه باشید که آنان هیچ‌یک از آنها را باقی نخواهند گذارد.» 

(1) سپس فرمود: 

«خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال و در یک ماه, منظم و 
پشت سر هم همچون دانه‌های جواهر به نخ کشیده خواهد بود.» <61» 

(2) و نیز از حضرت باقر- علیه السلام- روای بت کرده است که: 

«لا بد است از این که بنی عباس به حکومت برسند. وقتی به حکومت 
رسیدند و با یکدیگر اختلاف کردند و کارشان متشئّت و پراکنده شد. 
خراسانی و سفیانی بر انها خروج خواهند کرد؛: این یکی از مشرق و آن 
دیگری از مغرب و همچون دو اسب مسابقه به سوی کوفه می‌تازند و از 
یکدیگر سبقت می‌گيرند, اين از یک سوی و دیگری از سوی دیگر تا اينکه به 
دست آن دو بنی عباس هلاک می‌شوند. آگاه باشید که آن دو احدی از آنان 
را ابدا باقی نخواهند گذاشت.» «62» 

(3) خامسا: عقیده او از برخی از روایات استفاده می‌شود که وی مسیحی 
و يا از ساخته‌شده‌های دست مسیحیت است؛ همچون روایتی که شیخ 
طوسی در کتاب الغیبه نقل کرده است که: 

«سفیانی از شهرهای روم روی می‌آورد تس انتقام (یا: در حالی که 
نصرانی شده) و در گردنش صلیب است و ..» «63» 

)4( و از برخی روایات چنین استفاده می‌ شود که وی مسلمان منحرفی 
است که 


(61) غیبت نعمانی/ 55 2. 

(62) غیبت نعمانی/ 255- 256. 

(63) غیبت شیخ طوسی/ 8 27. 
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کینه حضرت علی بن ابی طالب را به دل دارد؛ مانند روایتی که شیخ 


طوسی <«64» از حضرت صادق- علیه السلام- نقل رده است. که 
می‌فرماید: 

«گویا سفیانی را می‌بینم (یا صاحب سفیانی را) که در میدان کوفه شما 
جایگاه خود را گسترده. و منادی او فریاد می زند؛ : هر کس سر شیعه علی 
بن ابی طالب را بیاورد هزار درهم مزد خواهد گرفت. همسایه بر همسایه 
فی‌ فد و کردتبن را هی ز نو و هزار درهم را هت کیره دام باشید کون ان 
روز حکومت شما فقط به دست زنازادگان خواهد بود.» 

(1) سادسا: لشکری که در بیداء به زمین فرو می‌رود لشکر خود سفیانی 
است. 

در این باره روایتی را نعمانی «65» از حضرت باقر- علیه السلام- نقل 
کرده است؛ حضرت در ضمن گفتاری که درباره سفیانی دارند می‌فرمایند: 
«و سفیانی گروهی را به مدینه می‌فرستد. مهدی- علیه السلام- از مدینه 
به مکه می‌رود, به فرمانده لشکر سفیانی خبر می‌رسد که مهدی به مکه 
حضرت پید | نمی‌کند تا اینکه حضرت به حالت ترسان همچون حضرت 
موسی بن عمران (که به ترس از مصر بیرون رفت) وارد مکه می‌شود. 
فرمانده لشکر سفیانی به صحرای بیداء می‌رود. منادی از اسمان فریاد 
می‌زند: ای بیداء این قوم را نابود کن. زمین انها را در خود فرو می‌برد و 
فقط سه نفر انها نجات پیدا می‌کنند.» 

(2) ۵ تین »رواینین که در کتاب منتخب الاثر «66» از کتاب ینابیع الموده 
روا 7 یه ام 1 
«کمی پیش از قیام قائم ما مهدی- علیه السلام- سفیانی خروج می‌کند, 
پس به اندازه دوران حاملگی یک زن که نه ماه باشد حکومت می کند. 
لشکریان او به مدینه وارد می‌ شوند تا اينکه به بیداء می ر سند خداوند آنها 
را در زمین فرو می‌برد.» 


(64) غیبت شیخ طوسی/ 273. 

(65) غیبت نعمانی/ 280. 

(66) منتخب الاثر/ 454. 

تاریخ غیبت کبری ,ص :649 

(1) و نیز روایتی «67» که از کتاب «البرهان فی علامات مهدی آخر 
الزمان» نقل کرده از امیر المومنین علی بن آبی طالب- علیه السلام- که 
حضرت می‌فرمایند: ۱ 
«سفیانی از فرزندان خالد بن یزید بن ابی سفیان است- تا انجا که 
می‌فرماید- و مردی از خاندان من در حرم بیرون می‌اید, خبرش که به 


سفیانی می‌رسد لشکری به سوی او می‌فرستد. او لشکریان سفیانی را 
شکست می‌دهد سفیانی با تمام افراد خود برای جنگ با او حرکت می‌کند و 
مج امد کا اه به بداء مووسص رس آها رااور کام وی کش و ار 
آنها جز کسی که خبرشان را به اطراف ببرد نجات پیدا نمی‌کند.» 

روایات دیگری نیز در همین باره وارد شده است. 

(2) اگر این روایات درست باشد, تمامی اخباری که از فرو رفتن لشکری 
در صحرای بیداء خبر می‌دهد, و مورد قبول شیعه و سنی است, همکین 
مربوط , به سفیانی و برنامه‌ها و کارهای او می‌ شود, مخصوصا روایاتی که 
در صحاح عامه در این باره وارد شده بود, که خسف و فرو رفتن در زمین 
به خاطر آن است که شخصی به خانه خدا| پناهنده شده, و نیرو و يار و 
یاوری ندارد که او را یاری کند و يا گروه و جمعیٌّتی که به خانه خدا پناهنده 
شده‌اند. و این روایات در کتب شیعه ان روایات را تفعسیر ضقفت کنخ و 
عی ید که ین ساهنهه تا این اه کات تفع لاد و 
یارانش می‌باشند؛ و چنین تفسیری هیچ ایراد و اشعالی ندارد. 

بر اجه کسی..شایشنته نر. از آن حضرت است که خداوند اینگونه در مقابل 
مخالفینش از او دفاع کند. ۲ ۱ 

(3) لکن یک مشکل باقی می‌ماند و آن اینکه: و 
را با این روایات با در نظر گرفتن سختگیری سندی اثبات کنیم؟ جواب 

چه باشد, چنانکه دید نم ماه با عقل و اعتبار موافقت دارد. 

اینها بود مهمترین ویژگیهائی که در کتب شیعه برای سفیانی ذکر شده بود 
مفی انیت که اک آسا اس تس کی تم را عات کش فایل نات 


(67) منتخب الاثر/ 458. 
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ارت مد ان اه روا ار ماه ان انوا ای ری خیزا 
کنیم چون به دوران نمحیص و رها وابسته بوده 1 مضمون خیلی 
از انها را می‌توانیم صحیح بدانیم بطوری که خواهیم دید. 

(1) 


امر دوم . [مورد دلالت روایات ]ً 


صرف نظر از سخت‌گیریهای مربوط به سند و يا حمل کردن بر معنای 
رمزی به صورت کلی این اخبار دلالت بر چه مطلبی دارند؟ 

در این اخبار چندین نقطه ضعف است که احتمال صدور اینها را از 
معصومین- علیهم السلام- خدشه‌دار می‌کند. و نمی‌شود برای اثبات یک امر 
تاریخی به انها استناد جست: 

(2) اول: دوران حکومت سفیانی در این روایات به طور متضاد نقل شده 
دریگ زوانت نم مان فانک وف در توات دیکز آن را کف کردم وف کهن: 
بیش از هشت ماه حکومت نخواهد کرد. 

(3) دوم: برخی از این روایات حرکت سفیانی را با حرکت خراسانی در 
زوال و سقوط حکومت بنی عبّاس همراه می‌داند و اگر چنین باشد خروح 
سای تام گرف بان هم زیرا خافت ی اس سالها است 
لکن با مطلب دیگری که فرو رفتن در بیداء باشد منافات پیدا می‌کند زیرا 
تاکنون این واقعه اثفاق نیفتاده است. و اگر با خسف همراه باشد, خروج 
سفیانی از سقوط دولت بنی عبّاس سالها به تأخیر افتاده است و به هیچ 
شکلی: با ان ارتباط ندارد 

(4) سوم: بعضی از این روایات دلالت بر این دارد که سقوط بنی عبّاس بر 
اا ای ار ار وی تا و 
خروج خراسانی با یکدیگر دارند و اينها در تاریخ دیده نشده است بلکه آنچه 
که دولت بنی عبّاس را از بین برد جنگ و حمله مغول بود که بعد از سقوط 
ابا ناشیا همان ییون ر عبت کومت کرد 

(5) چهارم: اختلاف در عقیده او که ایا او از مسیحیان است با از مسلمانان 
منحرف. 
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(1) ممکن است چنین به ذهن بياید که روایت دوم که درباره عقیده اش 
نقل کردیم نمی گوید که مسلمان است. بلکه دلالت بر مخالفت وی با تشیع 
دارد, و احتمال دارد که یک مسیحی مخالف علی- علیه السلام- و شیعیانش 
باشد, بنابراین تضادی بین دو روایت نیست. ولی این احتمال مردود است و 
چندین جواب دارد «<68»: 

است که دشمنی‌اش را مخصوص شیعیان بگرداند و به دیگر افراد کاری 
نداشته باشد؛ بلکه نوعا اینگونه مخالفت از مسلمانهای منحرف است. 

ثانیا: روایت اوّل که می‌ گفت وی مسیحی است نمی‌تواند مثبت یکی واقعه 
تاریخی باشد. زیرا از معصوم نقل نشده است. زیرا شیخ طوسی از قول 


بشر بن غالب نقل می‌کند که او می‌گوید: «سفیانی روی می‌آورد ...» و 
)2( 


امر سوم: [امکان یک نفر بودن دجال و سفیانی] 


بکیریم. 

آنچه از مجموع روایات به دست می‌آید آن است که هر دو عنوان گویای 
فردی منحرف از اسلام است که عامل ترویح فساد در جامعه اسلامی 
است؛ و این احتمال چندان هم دور نیست. و می‌توانيم اين احتمال را از 
این جهت تایید کنیم که در کتب عامه تمام این خصوصیات در شخصی به 
نام دجال و در کتب شیعه در شخصی به نام سفیانی جمع است, بنابراین 
امکان این مسأله هست که هر دو اسم مربوط ؛ 7 
مذهبی از دیدگاه خاصطی به او نگریسته است. 


(68) در عین حال که نویسنده محترم ما بطور قطع احتمال وارده را مردود 
دانستند. ولی جوانهاق ایشان. تمی‌تواند دلیل بر آن قاطعیت. باشد: زیر 
احتمال دارد که افرادی مسیحی و يا یهودی ان دشمنی خود را با اسلام 
فقط علیه شیعیان علی بن ابی طالب عملی کنند که آثار اسلام راستین را 
فقط از آنها ببینند چنانکه حرکات جهان کفر و استکبار امروز را می‌بینیم 
(مترجم) 
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اين که به صورت رمزی خواسته‌اند اين مطلب را بکویند؛ زیرا هر یک 
سمبل و رمز یک حرکت مخصوصی می‌باشند؛ دجال سمبل حرکت انحرافی 
از اسلام و بر آثر شهوات به سوی کفر رفتن است. ولی سفیانی سمبل 
شبهات و اضطرابهای داخلی در جامعه اسلامی است؛ و اینها دو حرکت 
مستقل می‌باشند گرچه در برخی جهات نتیجه حرکت آنها از نظر مخالفت با 
اسلام یکی می‌شود. 

(2) و اما از جهت مخالفت با ظاهر روایات از دو نظر سازگار نیست: 

اوّل: در صورتی که سختگیری سندی را رعایت کنیم, و خصوصیات و 
ویژگیها را کنار بگذاریم مسلم است که این دو اسم ظهور در دو نفر دارند, 
گرچه خصوصیات آنها را ندانیم و اگر شخص واحدی بودند در اخبار و 
روایات به یک عبارت از او اسم برده می‌ شد. 

دوم: اگر سختگیری سندی را نادیده بگیریم و خصوصیّات و ویژگیهای وارده 
در روایات را قبول کنیم, باز تفاوت و فرق بین این دو نفر واضح‌تر و 
روشنتر است. 0 ِ 

(3) مهمترین تفاوتهای بین آن دو به طوری که در متن روایات امده بود 


بدین قرار بود: 

اوّلا: دجال دارای طول عمر بود. ولی سفیانی عمر درازی نداشت. 

تانیا: دجال به نام فرزند صائد و سفیانی به نام عثمان بن عنبسه خوانده 

می‌ شود. 

ثالثا: سفیانی از فرزندان ابو سفیان بود, و دجال از اولاد او نبود. 

رابعا: دجال ادعای خدائی می کند, ولی سفیانی چنین ادعائی ندارد. 

دلالت کند نداریم؛ اگر نگوئیم که ظاهر عبارات دلالت بر مسلمان بودن او 

می‌کند. 

سادسا: دجال همه جا را می‌گیرد و به همه سرزمینها به جز مکه و مدینه 

حکومتش را گسترش می د هد و ظاهر این عبارت می‌فهماند که حکومتش 

از حکومت سفیانی گسترده‌تر است. 
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سابعا: دجال اعور است؛ ولی سفیانی چشمانش سالم و صحیم است. 

با در نظر گرفتن تفاوتهای مذکور اگر بخواهیم عبارات مربوط به دجال و 

سفیانی را رمزی بگیریم, و آنها را سمبل حرکت انحرافی بدانیم, این 
تفاوتها گویای دو حرکت کاملا مستقل و جدای از هم خواهند بود. 

(1) 


نکته پنجم: ظهور یمانی 


در این باره نیز فقط کتب و مجموعه‌های حدیثی امامیه احادیثی را نقل 
کرده‌اند, و حرکت او را بر حق دانسته و او را از دعوت کنندگان به سوی 
حضرت مهدی- علیه السلام- قی‌دانتد: 

(2) نعمانی <69» از حضرت صادق- علیه السلام- روایت کرده است, که 
ان حضرت فرمود: 

«برای قائم پنج علامت است. سفیانی و یمانی ...» 

(3) در روایت دیگری «70» از آن حضرت نقل می‌کند که: 

«یمانی از نشانه‌های حتمی است.» ۱ 
(4) و همچنین «71» از حضرت رضا- علیه السلام- نقل کرده که ان 
حضرت فرمود: 

«پیش از اين امر سفیانی و یمانی خواهند بود ...» 

(5) در روایتی طولانی از حضرت باقر- علیه السلام- درباره سفیانی و 
خراسانی نقل شده که می‌فرمایند: ۱ 

«در بین پرچمها پرچمی راهنماتر از پرچم یمانی نیست. ان پرچم هدایت 
فروش اسلحه بر مردم حرام می‌شود و همگی تسلیم خواهند بود. وقتی 
یمانی بیرون امد به سوی او بشتاب زیرا پرچم او پرچم هدایت است, و بر 
هیچ مسلمانی حلال نیست که در مقابل او پرچمی 


(69) غیبت نعمانی/ 252. 

(70) غیبت نعمانی/ 252. 

(71) غیبت نعمانی/ 253. 
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بلند کند. هر کس این کار را بکند, اهل اتش است زیرا وی به حق و راه 
مستقیم دعوت می کند.» <72» 

(1) شیخ طوسی «73» از حضرت صادق- علیه السلام- روایت کرده است 
که برای قائم پنج علامت است و از ان جمله خروج یمانی است. 

در روایت دیگری «74» از حضرت صادق- علیه السلام- می‌فرمایند: 
«خروج سه نفر: خراسانی و سفیانی و یمانی در یک سال و یک ماه و در 
یک روز و پرچمی هدایت‌کننده‌تر از پرچم یمانی نیست. او به حق راهنمائی 
هی کید 4 

(2) در روایت دیگری «75» از محشّد بن مسلم نقل می‌کند که می‌گوید: 


«پیش از سفیانی یک شخص مصری و یک فرد یمانی خروج می‌کند». 
و روایات دیگری در کتب مختلف شیعه در این باره وارد شده است, و 
تقریبا می‌توان گفت مستفیض است «<76» و می‌تواند یک واقعه تاریخی را 
اثبات کند, با تمام ضوابط سندی که رعایتش را لازم دانستیم. زیرا در 
ععایل وی و آن رای سای وت ص اه او ی ای 
روایات به دست می‌اید. اصل حرکت و قیام یمانی است فی الجمله لکن 
دیگر خصوصیّات و ویژگیهای مربوط به اوء از جمله بر حق بودن او با 
رعایت ضوابط سندی قابل اثبات نیست, و در این صضصورت می‌توانیم ان را 
بر بعضی از حرکتها و رویدادهای سیاسی که در یمن ایجاد شده حمل کنیم 
و از نشانه‌ها و علائم تاریخی برای ظهور حضرت بگیریم, و این مقدار 
پذیرش با روش کلی ما در پذیرفتن اخبار و روایات مطابق 3 لکن اگر 
بخواهیم خصوصیت بر حق بودن او را هم بپذيريم, و احتمال بدهیم که رهبر 
این حرکت از یمن باشد گرچه اصل انقلاب و حرکتش 


(72) غیبت نعمانی/ 56 2. 
(73) غیبت شیخ طوسی/ 267. 
(74) غیبت شیخ طوسی/ 271 
(75) غیبت شیخ طوسی/ 271. 
(76) روایت مستفیض روایتی است که به حد تواتر نمی‌رسد ولی از خبر 
واحد هم بالاتر است و راویان بسیاری دارد. (مترجم) 
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در یمن نباشد. و يا اگر هم در یمن است اکتفا فقط به همان منطقه نکند, 
در این صورت از آموری خواهد بود که وعده‌اش را داده‌اند, و دلیلی نداریم 
که تا کنون انجام گرفته باشد. 

و اگر عبارات را رمزی بدانیم حرکت تضانی سمبلی از یک قیام بر حق در 
11 انحراف و گمراهی موجود در دوران غیبت خواهد بود. 
)1( 


نکته ششم: خروج یَجوج و مأجوج 


فتم این ماه ۶07 این سن سععان از سول خعاه صلی |۱۱ 
علیه و آله- روایتی طولانی را نقل کرده‌اند که در ابتدا درباره دجال و 
خصوصیات و کارهای او صحبت فرموده. و سپس نزول حضرت عیسی را 
در کنار مناره سفید شرقی دمشق متذکر می‌شوند و بعد می‌فرمایند- طبق 
لفظ 

« ر این اد خداوند متعال به حضرت عیسی وحی می‌فر ستد که من 
بتدگانی از بنده‌هایم را فرستادم که هیچ کس نمی‌تواند دست به کشتن آنها 
دراز کند (به هیچ کس اجازه جنگ با آنها داده نشده است) بندگانم را در 
طور نگهداری فرما. , 

و خداوند یاجوج و ماجوج را برمی‌انگیزاند و آنها از هر فراز و نشیبی 
برمی‌جهند و پیش می‌تازند. گروه پیشتاز. آنها به دریاچه طبربه می ر سند و 
از آن می اشامتد و بعد گروه آخر می ر سند می‌گویند: در این [ 1 تلخی 
وجود دارد. پیامبر خدا حضرت عیسی و پارانش در محاصره آنها قرار 
هی کتک به دای کمک کلم کاو ای آها هت از هار افت برات: 
یکی از شما در امروز. پیامبر خدا حضرت عیسی و پارانش در پیشگاه خدا| 
ناله و زاری فنن کنند: خداوند کرمی را در گردنهای آنها می‌اندازد یس همه 
که منود مق اینکه ی سفن مرده است رید ابق. اسانت, ها را آز بی 
می‌برد). سپس حضرت عیسی و یارانش از کوه طور پائین می‌ایند 
وی رن که ایک یه سا حللی ار ند و لانم‌ها زا 
نمی‌یابند. 

پیامبر خدا حضرت عیسی و پارانش نزد خدا گریه و زاری نموده خداوند 
پرتدکاتی همچون گردنهای شتران می‌فرستد آنها را بر پشت خود 


(77) صحیح مسلم 8/ 198؛: سنن ابن ماجه 2/ 1356. 
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سوار کرده و به جائی که خدا| می‌خواهد آنها را می بر ند. آنگاه خداوند 
بارانی می‌فرستد که بر شهر و روستا و_ صحرا و بیابان می‌بارد, و زمین را 
ری هی ی تاو رن سح میوه‌ات را 
برویان و بر کافت را بر کردان. آن وقت باران حضرت: عیسی. از. انار آنجا 
می‌خورند و از پوستش سایه‌بان برای خود درست می‌کنند, خدا در نعمتهای 
خود برکت می‌دهد تا آنجا که یک شتر شیرده برای هزار نفر بس می‌شود و 
یک گاو شیرده برای یک قبیله و یک گوسفند شیرده برای تعدادی از 


مردان.» 
(1) مسلم با سندی دیگر «78» از یزید بن جابر. عین همین روایت را نقل 
کرده و بعد از جمله «اين آب تلخ است» این عبارت را افزوده است: 
«بعد حرکت می‌کنند تا اينکه به کوه خمر می‌رسند که کوه بیت المقدس 
که اهل اسمان را بکشیم. بعد شروع می‌کنند. به تیراندازی به سوی 
آسمان, خداوند تيرهاي آنها را خون‌آلوده به سوی آنها برمی‌گرداند. ِ« 
ِِِ« بود کارهای یأجوج و مأجوج بعد از آنکه سدشان گشوده می‌شود و 
پایان کا ر آنها به اینجا می‌رسد. البته اگر این روایت را درست بدانیم, ولی 
از نها هی نم ل حضرت عیسی- علیه السلام- نزدیک و يا همراه 
ظهور حضرت بقیبة الله- علیه السلام- است, خروج یاجوج و ماجوج و 
هلاکتشان بر اثر دعای حضرت مسیح پیش از ظهور یعنی در دوران غیبت 
کبری خواهد بود. 
13 اگر از ضوابط سندی چشم بپو شیم مضمون عمومی این حدبت ب 
است و می‌توان آیر را تفسيري برای آیه شریفه ما فِ 
۲ جُوجٌْ و ماوخ و هم من کل حذپ بنسلون و افترت الوغذ بح قٍذا هت 
2 7 الذین کقمُوا با وین قة کتّا فی عَفْلَةٍ من هذا بل کتّا ظالمین 


«<9 7 دانست؛ زیرا 


(78) صحیح مسلم 8/ 199. 

(79) انبیاء/ 96- 97: تا آنگاه که سد یأجوج و مأجوج گشوده گردد و ایشان 
از هر بلندی می‌شتابند و وعده حق و راستی (قیامت) نزدیک شود. پس 
انکان فضة و داستان. ان اتفت. که جشعهای آنان. که کافد ده ده 
نگرویده‌اند (از ترس و نگرانی) باز و بی‌جنبش می‌ماند و می‌گویند: ای وای 
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ممکن است که «وعد الحق» را در این آیه به ظهور حضرت مهدی- علیه 
السلام- تفسیر کنیم. بدان جهت که هدف اساسی خداوند از ایجاد خلقت با 
تحقّق ظهور آن حضرت برآورده خواهد شد و از اين آیه بطور روشن 
استفاده می‌ شود که فتح یاجوح و ماجوج پیش از وعده حق خواهد بود پس 
قبل از ظهور می‌باشد همانگونه که از حدیث نیز همین را فهمیدیم. و 
تادانن حدیت و ایک متیر تسا نت اه با سر نار ار اش 
که در حدیت آمده بود. 

(1) ما فعلا نمی‌خواهیم در بحث یأجوج و مأجوج وارد شویم و بگوئیم که 
مقصود از اين دو اسم چیست و حقیقت آنها را اثبات و بررسی ند 
کیفیت ساختمان لنند را برای پیشگیری از حملات آنها و گشوده شدن 
سد را بگوئیم. 


زیرا فعلا جای این بحثها نیست و ظاهر قرآن کریم برای ما کفایت می‌کند, 
و آنچه که در قرآن آمده است از عجایب و شگفتیهائی که در بسیاری از 
کتب و نوشته‌ها نقل شده خالی است. زیرا آنچه که قرآن کریم بر آن 
دلالت دارد همین اندازه است. که آنان کر ون بیابان کرد قر اق ت رو و 
وحشی می‌باشند, که کارشان ایجاد فساد و خونریزی در روی زمین است. 
ذو القرنین برای راحتی مردم از دست آنها سدی در جلوشان ساخت., و آنها 
دز پشت. ند فاندند تا اینکه جععیتشان و قدرت. عقلین و تمدن: انها به 
اندازه‌ای بشود که بتوانند سد را بشکنند, و بار دیگر به این سوی عالم روی 
بیاورند و دست به فساد و تباهی بزنند و بشریّت بار دیگر گرفتار فساد آنها 
بشود مخصوصا که این دفعه با کینه بیشتری به خاطر ساختن سد وارد 
زندگی مردم می‌شوند. 

البتّه خروج آنها از پشت سد با زمان پیش از ظهور به مذّت کمی مصادف 
می‌ شود (بر طبق آنچه که از آیه قرآن و حدیت فهمیدیم) و ان شاء الله- 
در کتاب آینده خود تاریخ ما بعد الظهور در شناخت آنها نظریه کاملی را 
عرضه خواهیم داشت. 

(2) اشکال مهمّی که جلو اين برداشت را می‌گیرد وجود اين احتمال است 
که مقصود از وعده حق روز قیامت باشد که این احتمال هم درست است 
گرچه سیاق 


بر ما که از این روز در غفلت و نااگاهی ماندیم, بلکه ستمکاران بودیم. 
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طاهد اهب روز یم هتشر اشت یا تالا دیاش سر ده 
حم وود دارگ شمه احتمال ابست: 

(1) اوّل: مقصود وعده الهی نسبت یه فتح یأجوج و ماجوج از پشت سد 
باپشد چنانکه از آیه شریفه قالّ هذا رَحْمَةٌ من ری قاٍذا جاء وَغذٌ نی جََلَة 
دکاء و کان وعذ ربی حَقا «<80» فهمیده می‌شود. 

دوم . مقصود روز قیامت باشد. 

سوم: وعده ظهور حضرت بقیة اللّه در روز موعود باشد. 

(۵]2] اختمال اول با ظهور یداه که موودیجت ما است: تا کار تیشیت: 
زیرا ظاهرش آن است که وعده حق از فتح یاجوج و اح فتاحن اشست:.و 
فتح آنها نزدیک به تزآهرده شدن وعده حق خداوند است نه بعد از انجام و 
حصول فتح. و معلوم است که اگر مقصود از وعده حق, وعده به فتح باشد, 
خود فتح آنها انجام آن وعده است نه آنکه نزدیک و همراه با آن باشد. . و بر 
فرض که در ایه شریفه فاذا جاء وَعْذٌ ربی مقصود فتح یأجوج و ماجوج بااشد 
نمی‌توان در آیه شریفه و اف اوعد الْحَقّ بگوئیم که مقصود همانست 
بلکه مقصود ره بعد از فتح یأجوج ورما کوج و در این صورت 


این وعده حق مردد بین دو احتمال دیکز می‌باشد. _و ممکن است برای 

احتمال دوم که مقصود روز قیامت باشد, از سیاق ایاتی که در این باره 

امده است, استدلال نمود زیرا سیاق ایات درباره حوادث و رویدادهای روز 

ِ است و لذا وعده حق هم مربوط به همان روز است. و ایننست ان 

و ارت الوغْذ الْحَقٌ قادا هی شاخضه آبْصار الذین کَقژوا با ولنا قد کنّا فی 

لو من هدا بل کنا طالمین ات و م تبون من ون اللّه حصت جهلَم 
۹ واردُون «81» 


(80) کهف/ 98: ذو القرنین ؟ گفت: این سد و بند رحمت و بخششی است 
از جانب پروردگارم. 

پس هنگامی که وعده پروردگارم برسد آن سد را هموار گرداند. و وعده 
پروردگار حق و راست است. 

(81) انبیاء/ 97 و 98: و وعده حق و راستی (قیامت) نزدیک شود. پس 
اام. قضت و 79 این سک که سمفای. انا که کافت ره 
نگرویده‌اند (از ترس و نگرانی) باز و بی‌جنبش می‌ماند 

که وعده حق هم در همان روز است. در عین حال اگر دلیلی اقامه شد بر 
اینکه تون یه و له اس انم ار ایظاه هن 
سیاق دست برداشت و وعده حق را روز ظهور دانست. زیرا| وقتی که 
برنامه کامل عدالت جهانی پیاده شد جامعه بشری شکل تازه و استواری به 
خود می‌گیرد و کقار و منحرفین روی خوشی به آن نشان نمی‌دهند و اینکه 
چشمهایشان از حدقه بیرون آید و به آن خیره نگاه کنند امری طبیعی 
است, و گفتن اینکه «ما در غفلت و بی‌خبری به سر می‌بردیم» نیز طبیعی 
است, یعبی در دوران عیبت کبری که دوره فتنه‌ها و انحرافات بود» بی‌خبر 
بودیم و از آزمایش الهی درست بیرون نیامدیم. 

(2) در آن هنگام از اشخاص منحرفر و مردودین از آزضا تفر توبه هم 
پذیرفته نخواهد شد بلکه حضرت فور| آنها را می کشد و دست آنها را از 
جامعه کوتاه می کند (بطوری که مفصلا در تاریخ ما بعد الظهور خواهیم 
گفت). 

و لذا با سرعت به جهئم می‌روند همان‌طور که در ایه شریفه است که: 
«همانا شما و انچه که می‌پرستید» از اشخاص ۳ مصلحت خواهی‌ها و 
منافعی که در دوران فتنه و انحراف برای شما مقذس بوده «و از سوی 
یر خدا بوده‌اند همگی هیمه جهتمی هستید که در آنْ وارد می‌ شوید». 

(3) توا ان اند مر رها ۵ به ظهور است بلکه آیه سوره کهف هم که 


می‌فرمود: :ٍ قاذا جاء وَغذٌ رَبّی جَعَله دکاء و کان وَغْذ رَبی حَفا مقصودش فتح 
یأجوج و مأجوج نیست., بلکه مربوط به ظهور حضرت است؛ زیرا فتح یأجوج 
و ماجوج پیش از ظهور خواهد تون و مقصود از آمدن وعده همان اشراف و 
نزدیکی است و لو اینکه آن آیه دیگر را قرینه بر این اشراف بگیریم. 

(4) تمام آنچه که گفتیم به حسب احتمال و امکان است لکن در مقام اثبات 
متوقف بر آنست که ظاهر صریح آیه را مربوط به چه چیزی بدانیم, و تنها 
فناست کفایت تفی کته ا کرد و اختمال با یکد یک مساوی تا شند تمی‌توانیم 


و می‌گویند: ای وای بر ما که از این روز در غفلت و ناآگاهی ماندیم, بلکه 
شتمکاران بودیم محففا شما و آنچه جر خدا می‌برستید هیزم. دوز خ هستید. 
و شما (با بتهایتان) مر دوزخ را واردشونده‌اید. 
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به طور قطع و یقین یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم, و در این صورت آیه 
شریفه تاییدی برای حدیث نخواهد بود, و حدیث بدون قرینه می‌ماند و در 
ان صورت در مقابل ضوابط سندی توان اثبات یک مساله تاریخی را از 
دست می‌دهد, و ما نمی‌دانيم که ایا خروج یاجوج و ماجوج پیش از ظهور 
خواهد بود پا بعد از ظهور. 

(1) یک سوال باقی می‌ماند و, آن اينکه تا چه اندازه جزئیاتی که در این 
حدیث درباره حضرت عیسی و یأجوج و مأجوج گفته شده بود درست است. 
صحیح آنست که این جزتیّات قابل اثبات نیست, حال اگر حدیث را کل 
از درجه اعتبار ساقط کنیم که این مطلب واضح است, لکن اگر حدیث را 
معتبر دانسته و ان را تأیید و قرینه‌ای نز ان بگیریم در آن صورت به 
اندازه‌ای حدبت را قبولٍ می کنیم که با آنهة شریفه مطابقت داشته باشد, و 
آن عبارت است از تَقدّم خروج یأجوج و ماجوج بر ظهور حضرت لکن 
جزئیات همان طور غیر قابل اثبات باقی می‌مانند, و ذیحز لزومی ندارد که 
ما به بررسی و نقد آن تفاصیل و جزئیات بپردازیم. 

وارد شده است. ۹ 

(2) برخی از علائثم دیگر وجود دارد که از روایات چنین به دست می‌آید که 
بای ریک هرمان طمور معوافته مل اوه سم جسرت مودی»علن 
السلام- و نزول حضرت عیسی بن مریم- علیه السلام- و علائمی دیگر, که 
4 را در تاریخ ما بعد الظهور بررسی خواهیم کرد. 


مبحت دوم برداشتی ین از مجموعه علائم ظهور 


اشاره 


بطوری که با قواعد عمومی و قانون معجزات و قانون تمحیص و شرایط 
ظهور منسجم و مرتبط به یکدیگر بشوند. 

اين ارتباط و وابستگی را در سه زمینه می‌توان برقرار کرد: 

اغل: آنچه که در بدیده‌های عمومی اتخراف و نتیجه از هایش دوران غییت 
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کبری می‌باشد چه انها که تاکنون واقع شده همچون دولت بنی امیه و بنی 
عباس و یا واقع نشده همچون دجال و سفیانی. 

دوم: علائمی که مربوط به همین انحرافات عمومی است. و نتیجه متبتی از 
این ازمایشات پیش از ظهور است چه انها که واقع شده همچون نهضت 
سادات حسنی و چه آنها که واقع نشده است؛ مانند خروج یمانی و نفس 
زکیه اگر وجودشان ثابت شود. 

سوم: آنچه که مربوط به آگاه کردن مردم است. به صورت اعجاز آمیز از 
قوی ور وی وا تم تسه د ات ند او ساره کستگ ند سح 
1 

بنابراین می‌بایست در این سه زمینه صحبت شود. 


)1( 


زمینه اوّل: انحرافات عمومی دوران غیبت کبری 


چه آنها که خود علّت انحرافند و چه آنها که معلول آن می‌باشند. 

بیشتر علائم وارده در اخبار چه آنها که واقع شده, و چه آنها که واقع 
نشده‌اند در این گروه داخلند؛ ۳ تمافی آنها از شکلهای کوا کون انحراف 
در جوامع بشری صحبت می‌کنند چه اینکه این روایات را بر معنای ظاهرش 
حمل. کنیم یا اينکة انها را زمر و کنایه هم ا اف هه بدانیم؛ که 
اگر بر صراحت بر ظاهر لفظ حمل کنیم واضح است, و نیازی به بحث 
اضافی ندارد. و شامل تمام انحرافات از همان اغاز خلافت بعد از رسول 
خدا, تا دولت بنی عبّاس و خروح پرچمهای سیاه به رهبری ابو مسلم 
خراسانی می‌شود. ««ِ شرق و غرب و يا جنبش و قیام صاحب زنح 
و جنگهای صلیبی و جنگ ترکان عثمانی و نزول و پیاده شدن آنها در جزیره 
و فرود آمدن رومیها در «رمله» و يا قتل نفس زکیه و ظهور دجال و 
سفیانی, بر طبق برداشت معمولی از ظواهر این روایات و دیگر مطالب و و 
علائمی که در روایات آسدة بود. 

(2) ولی اگر گفتیم که تمامی این عبارات پمزی است. و ظواهر الفاظ 
مقصود نیست, در این صورت برداشتی کلی و جامع از مجموعه این 
عبارا ت کار مهم و مشکلی است. گرچه اگر بتوانيم برداشت جامعی از آنها 
داشته باشیم دیگر از 
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توجیه و اعتقاد به بسیاری از جزئیات وازده. ذر ایتها اسوده هستیم: 
۳۳ که بسیاری از آنها با سختگیری لازم در سند روایات قابل اثبات 
نیستند, و با در نظر گرفتن برداشت رمزی بسیاری از آن جزئیات به همان 
مفهوم سمبلیک در خارج واقع شده‌اند, و خبر دادن از آنچه که واقع شده 
است درست است. و صادق می‌باشد. و هر آنچه که در این معنای رمزی 
وارد و داخل نباشد به مقتضای ضوابط سندی کنار گذاشته می‌شود و بدون 
دلیل باقی می‌ماند. 

(1) مهمترین و همگانی‌ترین نشانه‌ای که می‌بایست مورد توجّه قرار گیرد 
همان مفهوم دجال بود که سمبلی از حرکتهای ضد اسلامی در دوران غیبت 
کبری بعنی دوران فتنه‌ها و انحرافات است و ان عبارت است از تمدن 
جدید ارویاتی که چهره‌ای فریبنده و چشمگیر و خیره‌کننده دارد و افکار و 
انديشه عمومی مردم دنیا را متوجّه خود ساخته, و پی‌آمدهای ناگواری را به 
دنبال داشته است همچون خروم بسیاری از مسلمین از اسلام, گردن 
نهادن آنها به مذاهب و فلسفه‌های منحرف دیگر و فسادها و تباهی‌ها و 


ستمهائی که در جوامع بشری ایجاد کرده است. 

(2) و لذ| می‌توان گفت که از آغاز آفریتتش حضرت آدم تا روز قیامت 
مخلوقی بزرگتر از لحاظ انحراف و کژی همچون این دجال وجود نداشته 
سلاحهای نابودی افرین آن و وادار کردن انسانها را به اینکه قدرت 
خداوندی را انکار کنند؛ تاکنون در تاریخ دیده نشده و سابقه نداشته است؛ 
و در آینده نیز همچون او دیده نخواهد شد. زیرا آینده در اختیار طرفداران 
حق و عدالت خواهد بود. 

موید اين برداشت فرمایش حضرت رسول- فلی ]۱ علیه و آله- در آن 
روایت است که فرمود: «ما بین خلقت آدم تا روز قیامت امر بزرگتر از 
دجال نیست». و تعبیر به «امر» گویای آنست که دجال یک شخص نیست 
بلکه یک حرکت فکری متمدّن است که با اسلام دشمنی دارد. 

(3) و نیز این جمله «که از فتنه‌های او اینست که به آسمان دستور می‌دهد 
ببارد می‌بارد. و دستور می‌دهد به زمین که برویاند و می‌رویاند». و تمامی 
اینگونه 
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فرمانروائیها بر طبیعت همان چیزهائی است که در تمدن جدید شاهد آن 
۳ ۱:۹ ۳۱۱۷ بر طبیعت و این تمذن 
وجود دارد مخفی و پوشیده نیست؛ زیرا بسیاری مان وقتی چهره 
این تمدّن گسترده را می‌بینند چنین می‌پندارند که تمام عقاید و افکاری که 
همراه آتست صادق است, و این خود زو یره فتنه‌ای است که دامنگیر 
مردم این زمان شده است در حالی که این مقایسه بر پایه درستی بنا 
نشده زیرا ملازمه‌ای بین پیشرفت صنعت و تمدّن با صخت عقیده و 
اندیشه‌های فلسفی و اخلاقی نیست, چون ممکن است جامعه‌ای از نظر 
صنعت و پیشرفتهای مادی به درجاتی بالا برسد. ولی از نظر فکری و 
اخلاقی سقوط کند, چنانکه در اروپای امروز می‌بينيم و گاهی هم عکسش 
را در جوامعی ویک فا هنم کرده‌ایم. 

(1) «و از فتنه‌هایش آن است که به قبیله‌ای هت کار تکذیبش می‌کنند هی 
حیوان چرنده‌ای باقی تفت ‌عاند مگر اینکه هلاک می‌ شود و نیز از فتنه‌هایش 
آننتت: که به قبیله‌ای دیگر عبور می‌کند او را تصدیق ی کنتن: به آسمان 
دستور می‌دهد که ببارد آسمان هم می‌بارد و به زمین دستور می‌دهد که 
برویاند زمین هم می‌رویاند؛ تا انجا که چهارپایان اين قبیله, چاق و فربه 
می‌شوند و چربی و شیر فراوان می‌دهند.» 

(2) مقصود از اين عبارات انست که: هر کس نیرو و توان مادی ارویائی را 
تکذیب کند و بخواهد در مقابلش بایستد گرفتار مصائب و دشواریها و 
پیامدهای ناگواری خواهد شد. و روت و نیرو در اختیار کسانی است که در 


مقابل این تمدن رام و چاپلوس باشند و با آن همراهی کنند. در اينکه در 
روایت از قبیله تعبیر به «حی» یعنی «زنده» کرده است مقصودش عموم 
افراد ۹ است. و صحیح‌ترین تعبیر از جامعه‌ای که در یک محدوده مادی 
به سر می‌برد همین است؛ زیرا اگر در زمینه یک فرد نگاه کنیم ممکن 
است سبت به ند کی فردی خود با اینکه با این تمدّن معارضه می کند 
بازهم از امکانات مادّی و رفاهی خوبی برخوردار باشد. 

(3) از جمله مطالب اینکه دجال مذعی خدائی می‌شود و با صدای بلند در 
بین شرق و غرب فریاد می‌زند: «ای اولیا و دوستان من, به سوی من ایید! 
من آن 
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کسی هستم که افریده سپس استوار ساخته, و مقذر کرده. سپس هدایت 
نموده. 

من پروردگار اعلی و برین شمایم.» 

(1) تمام این خصوصیات را در تمدن اروپائی می‌بینیم زیرا خاور و باختر را 
با وسائل ارتباط جمعی و ابزار ماذی خود گرفته و انسانیت را از خدا و 
عالم بالا و متافیزیی به دور داشته. و از این راه عدالت و اخلاق و 
اندیشه‌ای که از آن عالم سرچشمه می‌گرفته است, چه زیانهائی که دیده 
است. در مقابل اينها زمام اختیار بشر را در دست گرفته و ایدئولوژی خود 
را بر افکار و قوانین جوامع بشری تحمیل نموده و جایگزین ولایت خدا و 
دستورات الهی کرده است. و این همان ادذعای ربوبیت و خدائی است که 
خود رانه خدا راء صاحب اختیار و مالک تمام شئون انسانها می‌داند. 

نکته دقیق آنکه در روایت نیامده است که وی مذعی الوهیت است بلکه 
کته شده است که او مدذعی ربوبیت است و ربوبیت قفا نیم یه اف آیحه 
که گفتیم ندارد. 

2۸ و اما اینکه اولیا و دوستان خود را از گوشه و کنار دنیا جمع می کند, تا 
انها را بر طبق خواسته خود تربیت کند و رفتار و اخلاق انهز را تحت نظر 
داشته باشد, و روابط اقتصادی و اجتماعی آنها را ؛ به یکدیگر پیوند بزند, 
مسأله‌ای است واضح و نیازی به توضیح ندارد. 

(3) «و هیچ جای زمین باقی نمی‌ماند اب زیرا پای خود می‌گذارد. « 
روی ژزمین رسیده و و هب دولتی را نمی‌بينيم که متأثر از افکار 
ازمایی باشه الهعقصو ها ان ارفا هروه ناتدای و 
سوسیالیستی ان است. که هر دو دشمن با اسلام و مجسمه راستین و 
روشنی از دجّال می‌باشند. 

(4) و اما استثناء مکه و مدینه از این سیطره تمدذن اروپائی. ممکن است 
به همان معنای ظاهریش باشد, بدان معنی که این تمدّن به این دو شهر 


راه پیدا نمی‌کند و فکر و اندیشه اروپائی را ساکنان این دو شهر نخواهند 
پذیرفت و به اسلام پایبند خواهند بود و به همان اندازه که از اسلام 
فهمیده‌اند تا ظهور امام عصر 
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- علیه السلام- در مقابل تمدن ارویائی خواهند ایستاد. 

(1) و ممکن است که بر معنائی رمزی و سمبلیک حمل کنیم بدان معنی که 
تفگر الهی برخاسته از مکه و مدینه در مقابل جاذبه کر ماذی ارویائتی 
شکست نخواهد خورد, و در ذهن و انديشه متفکران اسلامی باقی خواهد 
ماند و ایمان آنها به اسلام سست نخواهد شد و این خود دلیل بر باقی 
ماندن حق در جوامع بشری است. و باطل و انحراف نمی‌تواند تمام جوامع 
را فراگیرد. گرچه نسبت طرفداران حق به باطل بسیار کم و همچون 
نسبت مکه و مدینه به سایر کشورهای جهان باشد. و این مطابق است با 
همان چیزی که از نتایج برنامه‌ریزی الهی شناخته‌ایم که تعداد کمی از افراد 
با اخلاص و ازمايش شده باقی خواهند ماند, و افراد منحرف و کافر در 
اکثریت خواهند بود. این افراد اندک عاملی 0 در درون خود نسبت 
به این افکا ر مادذی منحرف دارند که هیچ‌گاه تحت کاتیر ان فزار نمی کی ند: 
بلکه ض و بینش و اخلاص آنها افزوده فی کرد 

(2) و اینست مقصود آنچه که در روایات آمده است که دجال را ملکی که 
در دستش شمشیر برهنه‌ای است از ورود به مکه و مدینه جلوگیری 
می‌کند, و بر هر دروازه و يا شکاف کوهی از کوهها ملائکه‌ای ایستاده‌اند که 
و نیپست. 

(3) و اما اينکه ملائکه بر هر شکاف و گذرگاهی ایستاده‌اند, بدین معنا 
است که ادراک گسترده مومن و ایمان او به اینکه اسلام می‌تواند هر گونه 
مشکلی را حل کند و پاسخ هر شبهه‌ای را بدهد خود این باعث می‌شود که 
در مقابل تمامی شبهات ایستاده و با هر گونه اشکال و شبهه‌ای بستیزد. 

(4) و نیز دجال دارای عمری طولانی است از زمان رسول خدا صلی اللة 
علیه و آله- از همان هنگام که به آن حضرت ایمان نیاورده بلکه در مقابل 
حضرت خود اعای رسالت نموده است تاکنون باقی مانده است؛ چرا که :, 
دجال پا مادیگرائی پایه‌های نخستین از زمان حضرت رسول- صلی 2 
علیه و آله- آغاز شده و همان هنگام که منافقین در گسترش جنبه‌های 
گوناگون 
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کوشیده و به آن رونق بخشیدند. بذر اوْلیّه دجٌالیْت را پاشیده و به تدریج 
سیر تاریخ را به صورت فعلیش دراوردند و کوشیدند تا اسلام را از متن 


جامعه کنار بگذارند, و مادیت و سودجوتی شخصی را بر جامعه مسلط 
سازند. 

( زاین اف مسرت وهای االعخسی ال امن 
نیاورده بودند روش دجالیّت و فریبکاری را پیش گرفته و عیر از آنچه که در 
دل داشتند اظهار می‌کردند, اینها بذرهای نخستین ماذژیگرائی فریبکاری 
هستند که چهره ظاهریشان غیر از باطن آنها است و با استفاده از ماسک 
عدال فا شا رای ی ی ان مصا ند مای همان ال ارس 
عمر طولانی و درازش. 

2۱ ار مر چا معا توالت اورا ی هی مت یر کار 
مادی از همان اغاز تاکنون خود را سرپرست بشریت دانسته و برای خود 
قائل به ولایت بوده» ولی در دوران ند کت پیامبران و در جامعه اسلامی 
رسول خدا تاثیرش ضعیف و نیرویش ناتوان شده بود؛ و نمی‌توانست با 
اه اضرا رام او ی سای ریران عست ارا 
(رنسانس) به این دجال مادی اجازه خروج داده شد, توانست سلطه خود را 
بر تمامی پهنه کین گسترش دهد. ٍ ٍ 
(3) از همینجا می‌توانيم معنای این جمله را که در نزد دجال «اب و اتش 
است آکتشن در حقیقت ۳۳۳ و آتششن در واقع ان است» بفهمیم_ و بدانیم 
که معنای جمله رسول خدا که فرمود: «هر کس به او رسید در آن چیزی 
قزای ی که ان را ان اند را در واقع آب خوشگوار است» 
خیشت. زیرا ات دجال همان ظواهر فریبنده است که تمدذن مادی برای 
پیروان خود به ارمغان آورده است؛ و آتشش همان دشواریها و گرفتاریه و 
به جان آمدنهائیست که نصیب یک فرد موّمن که خواسته در مقابل ان 
بایستد و با ان مقابله کند می‌ شود. 

(4) آن مصالح همان آتش و یا تاریکی واقعی است و این گرفتاریها و 
دشواریها همان آب خوشگوار و پا عدالت راستین است و معلوم است که 
طبیعتا رسول خدا از آنجا که بزرگترین دعوت‌کننده به ایمان الهی است, 
مسلمین را نصیحت کرده که مبادا گول ظاهر آب دجال و فریب رنگ و 
روغن و زرق و برق مادیت را بخورند, و به آنها دستور می‌دهد که خود را 
در همان چیزی تیندارتذ و وارد کنند که ان را انش فی‌دانشده زیرانیا افکندن 
خود در اين آتش به طریق حق 
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و عدالت دست من این 

بیاوریم, در آنجا ۲ ۳3 0 « ما [۹ مردم می بینند ۳ 1 
است. و آنچه آتش می‌بینند ان سرد خوشگوار است.» و معلوم است که 
موی آه سا تیه توف با که آیسار زر رها لارم 


می‌آید که به افراد باطل و ناحق نسبت معجزه داشتن داده و آنها را دارای 
معجزه بدانیم. و بطلان این رتیت واضح و روشن است. ۱ 

که حضرت تمه وه ند ک 4 0 وقتی در آب 9 آن را ۳ 
می‌بانند با ففنین کون آنتشن می‌ اند آن وا .ات مي‌یابند؛ بلکه برخی از 
مردم که مومنین ی درک می کنند, و الا اکثریت مردم وقتی 
در آب دجال قدای می‌گیرند و يا با چهره‌های فریبنده مادیت برخورد 
سختیها گرفتار می‌شوند خود را در تنگنا و زحمت می‌بینند. 

(3) دجال اعور است. اری با تمام تاکید این چنین است. تمدذن مادی به 
هستی و جهان با یک چشم می‌نگرد فقط به مادّه توچّه دارد نه به روح و 
خلقت عالی, و نمونه اعلای بشریت را نمی‌بیند. و چه کسی را جز افرادی 
که حقایق را ادراک نمی‌کنند و خود را شایسته سرپرستی و زمامداری 
انسانها می‌دانند می‌توان اعور نامید, بلکه ولایت از آن کسی است که به 
هستی با دو چشم سالم می‌نگرد, هم به ماده توچّه دارد و هم به روح. و به 
هر یک سهم مناسب خود را می‌پردازد. و خداوند متعال است که «ان ربکم 
لیس بآعور». 

(4) دجال کافر است؛ زیرا وی مادی و از دشمنان اسلام است و دورترین 
افراد از حق و درستی است «نوشته شده است بین دو چشمش که کافر 
است و آن نوشته را هر موّمن نویسنده و غیر نویسنده می‌خواند.» 

این نوشتن چون سایر نوشتها نیست بلکه عبارت است از شناختن مومنین 
کفر و نفاق اشخاص منحرف را؛ و برای این شناخت لازم نیست که انسان 
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خواننده و نویسنده باشد, و معلوم است که این معرفت مخصوص به 
مومنین است؛ «آن را هر مومنی می‌خواند». زیرا| آنان میزان حقیقی 
عدالت اجتماعی را می‌شناسند. لکن اشخاص منحرف این نوشته را 
نمی‌خوانند هر چند دارای معلومات و سواد زیادی باشند. زیرا آنان نیز با 
دیگران در کفر و انحراف شریکند. و طبیعی است که هیچ فردی شخص 
هم عقیده خود را کافر نمی‌بیند. 

(1) به خاطر تمام اینها بوده است که رسول خدا ات خود را از آن بر حذر 
داشته و از فتنه او به خدا پناه برده است, تا مسلمین در طول تاریخ از فتنه 
و اتخراف. آن.ذر امان باشتد بلکه. می‌توان کفت که تام بیامتران: الهین 
امتهای خود را از فتنه دجال بر حذر داشته‌اند. زیرا قبلا به این نکته اشاره 
کردیم که ماایت حاکم پیش از ظهور پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین ماذیتهای 
طول تاریخ آفرینش است «از هنگام خلقت آدم تا روز قیامت». و خطری 
واقعی برای تمام دعوتهای پیامبران بوده و در عین حال با تمام 


قدرتی که دارد «نزد خداوند پست‌تر از اینها است» زرا در مقابل حقیقت 
و عدالت بسیار حقیر و ناچیز است. هر چند شکوه و ابهتش فراگیر و 
سایه گستر باشد, زیرا بی‌ارزشی و حقارت او در نزد خدا منافات با قدرت 
و شکوه فریبنده‌اش ندارد. و اصولا قانون تمحیص و ازمايیش همین مطلب 
را ایجاب می‌کند که وی 0 ,و ظاهري فریبنده برخوردار باشد. 

زیرا خداوند می‌فرماید: حبّی اذا احدّتِ الارْض رخرّفها ارَیْتَتَ و طَن لها 
هم قادژون علیها آتاها أَمرنا آیلا لو مار قجعلناها حصیدا کان لَم تفن 
بالأقّس گذلک نقصل الایاتب له لِقَوّم بتمقکرزون «82>». 

این بود آن-برداشت رمری و سمبلیی: ار مساله تال و8 


(82) یونس/ 24. 2 
ردنر رات ماک ار یات فرانی ه احا دی و ات ی خی ان که 
مشکلات زیادی را حل می‌کند و پاسخگوی بسیاری از شبهات است. و 
متاله‌-میی لا سجن دجال را خل می‌نهایه در عین 0 
هرگونه توجیه و تأویل باز می‌کند, و چه ضررهائی که بر اسلام از اين راه 
وارد شده. در قدیم فرقه‌های تفا ود چون اسماعیلیان و قرمطیان 
بای را تسه انن کان فیسند اکن ی اد محافل اقا 
روشنفکری. به هر حال تمام برداشتهای سمبلیک نویسنده محترم از 
داسای»* حاله اظ وی مشاه بمسار خفی است وی می وان ا ها 
تاد ان دار داشت و 
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وا شمان ایو ایآ اف ون فاخل اروو اه )سفن ون 
تفگر عمومی اسلامی است که شامل تمامی حرکات و جريانهای انحرافی 
از گذشته و آینده ۳ روز ظهور, که به نام اسلام گاهی پدید کف انم خواهد 
بود. 

قرمطی را تفاس ال اف ای معوت رسای وم ما 
کرده است. با اينکه ابو طاهر قرمطی اصلا از خاندان ابو سفیان بیست, و 
خصوصیت بارز او همانست که مبدا یک جریان انحراف فکری در جامعه 
اسلامی بوده است و از نظر عقیده منلسوب به ابو سفیان بوده نه از حیت 
تسب و خاندان. 

(2) از اخبار و موانات وان اتخواخانت: فکرم وا نی: سشاس: رات 
کارها و فرییکاریهانی که در جامعه اسلامی انجام می‌گیرد بدست آورد که 
آخویرن. کارشن اعزام لشکر به ستوی مکه و مدید.بدای شر کویی کسنای که 
به خانه کعبه پناهنده شده‌اند می‌باشد که در بین راه در بیداء به زمین فرو 
می‌روند, و فقط خبرنگار آنها از آن مهلکه جان سالم بدر می‌برد, و اين کار 


را خداوند بدان جهت انجام می‌دهد که حرمت بیت اللّه الحرام را حفظ 
کند. و از ریختن خون کسانی که پناهنده به حرم شریف شده‌اند جلوگیری 
و علیه السلام- هم در آن روز در بین آنها 
شد 

(3) اصولا اين جریان را برخی از زمامداران منحرف در جامعه اسلامی 
بوجود می‌آورند, و این واضحترین و روشنترین برداشت از جریان سفیانی 
خروح سفیانی از وادی خشک یا بس بر پیدایش یک تفگر قشری و جامدی 
که از یک ایدئولوژی بی‌منطق و زورگوپانه برخاسته و حق را کنار زده و در 
افکار خطاکار اشخاص جایگزین گشته است دلالت دارد. 

(4) و به هر حال بر طبق این فهم و برداشت دجال و سفیانی فعلا وجود 
دارند. و چیزی نیستند که در انتظارشان به سر بریم. اری, حرکت سفیانی 
به ان نتیجه نهائیش نرسیده است. 


فقیهان بزرگوار چندان میانه خوشی با این روش ندارند. و العلم عند الله. 
(مترجم) 
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یک مطلب باقی مانده و آن اينکه مقصود از یأجوج و مأجوج بر طبق فهم 
تیک هو هر تست کف آن را هه کول به کتاب آینده خود «تاریخ ما بعد 
الظهور» می کنیم؛ چون مبنلی بر یک ۱[ است که آنها را در 
آن کنات اشنم آدرد. 

(1) 


زمینه دوم؛ آتچة دلالت بر مبارزه و مقاومت در مقابل انخراقات دارد, 


در این دسته تمامی رویدادهائی که در تاریخ اتفاق افتاده داخل می‌شوند, 
مانند نهضتها و شورشهائی که در دوران حکومت بنی امیّه و بنی عباس بر 
علیه انها انجام می‌گرفته است. که با مراجعه به تاریخ با انها اشنا 
فی‌شتویم. و ما فعلا در ضدد بیان آنها تيستيم: و انجه که برای. ما اهمیت 
دارد بررسی رویدادهائی است که تا کنون ائثفاق نیفتاده و در روایات از آنها 
اسم برده شده است؛ و انوا بر دو قسم می‌باشند. 

(2) اوّل: خروج یمانی که پرچمی که برافرازد و دعوتی که اعلان می‌کند بر 
حو! است البئه اگر از نظر سند معتبر باشد. در آن صورت با آن را بر یک 
معنای نوعی رمزی حمل می‌کنيم و یا همان معنای ظاهری صریح آن ر 
ره از حق سای یو و دارای هو ی کین اس در این 
صورت چنین شخصی تاکنون به وجود نیامده و می‌باید در انتظارش بود, و 
نزدیکتر , به ظاهر عبارت هم همین است مخصوصا که او را متصف به یمنی 
نون کردو‌اند. و اگر آن را به معنای نوعی رمز دانستیم که بر وجود جریانها 
و جنبشهای بر حق ت دا لت خواه دوران فتنه و آزضاینتن دلالت کند, , بدین 
معنی بارها در تاریخ اثفاق افتاده است, مانند نهضتهائی که شعارش دعوت 
به خشنودی از خاندان محفد- صلی الله علیه و آله- بود و شاید هم در آینده 
تاریخ تهونه‌هاتی داشته باشیم که به وجود آیده و انجرافات را از بین ببرد و 
یا تهدید به خطر کند, و معنای شجاعت و پایداری در راه حق را به ثبوت 
(3) اگر روایات مربوط به یمانی را بر این معنی حمل کردیم, داخل در 
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برنامه‌ریزی کلی الهی که تمحیص اختیاری باشد می‌شود که موجب بالا 
رفتن سطح درجات اخلاص و ایمان اشخاص می‌گردد. و حق هميشه بر این 
پایگاه رفیع استوار بوده است. 

(1) دوم: کشته شدن نفس زکیه که یکی از شورشگران بر علیه ظلم و 
انحراف و طغیان است ولی نهضتش ما فق نمی نود بلکه موجب. کته 
شدن او می‌گردد و شهادتش از آنجا که دارای اهمیت است, نشانه‌ای برای 
ظهور کبته. آورززت! چه اینکه بگوئیم تأاکنون انجام گرفته (چنانکه عقیده ما 
این بود) يا اینکه خاکنون به وقوع نپیوسته باشد چنانکه مقتضای فهم 
معمولی از ظاهر روایات آن بود که از مقدّمات ظهور و پیش از ظهور 
باشد و تاکنون انجام نگرفته باشد. 


اگر از چیزهاتی باشد که تکنون انجام گرفته آ توت 9 که مقصود 


است که ِ از قیام کنندگان علیه ۳ عتاسی ئ 39 اوائل حکومت 
آنها آنتدت: 


(2) و اگر گفتیم که تأکنون انجام نشده توب پیشگوئی از آینده, برای ما 
کشته می‌شود. و محل قتل او که مکان محترمی همچون بین رکن و مقام 
است دلیل بر اهمیت این فاجعه, و شخصیت والای او در نظر قاتلین و 
جنایتکاران است. بطوری که در بیرون مسجد نمی‌توانند به او دسترسی 
داشته باشند و يا اينکه نمی‌توانند او را از مسجد بیرون کنند. و مصلحت 
خود را 5 می‌بینند که به او مهلت نداده و او را فور| بکشند, گرچه 
موجب هتک حرمت مسجد الحرام بشود و این اقدام سریع جز به خاطر 
وحشت از نفوذ کلام و عمق دعوت و سرسختی و قاطعیّت او در مبارزه 
علیه ظلم و انحراف نیست. 

در کتاب تاریخ ما بعد الظهور در اين باره به تفصیل بحث خواهیم کرد, و 
خواهیم دانست که نماینده حضرت مهدی- علیه السلام- به سوی مسلمانها 
می‌اید و کمی پیش از ظهور حضرت کشته می‌شود. 

)3( 


زمینه سوم: علائمی که جنبه آگاهاندن الهی بصورت اعجاز, از نزدیک شدن ظهور دارد. 
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(1) مهمترین اينها عبارت است از صیحه آسمانی و ندا به اسم حضرت 
مهدی- علیه السلام- و گرفتن خورشید در وسط ماه و گرفتن ماه در 
اخویی اس ها زا ات مت اشت هه فا یس و سای 
بگتریم لکن اخمالی بعید است.و اغتعاه‌ها بر اتست که این عبارات» همان 
معنای صریح و ظاهر خود را دارند و قبلا درباره میزان تاثیر و اهمیئت این 
رویدادها در اگاه کردن افراد با ایمان و ازمایش شده نسبت به قرب ظهور 
و لزوم شتاب و رفتن به سوی حضرت مهدی- علیه السلام- برای پاری و 
همکاری سخن گفتیم. 

(2) و اما معجزات دیگری که روایت شده است در این سطح نیست زیرا 
آنشنن. که ات خجاز رون می‌آند ۵ کردن شخر ان بضری. به وی آن کشیدم 
می‌شود, اين را بر خود ظهور حضرت حمل کردیم و بنابراین جزء علائم 
ظهور نخواهد بود. ۱ 

و اما اتشی که از بیابانهای دور دست عدن و يا از یمن بیرون می‌اید و 
مردم را به محشر فرا می‌خواند بعد از رعایت ضوابط سندی ار ان را 
قبول کردیم از نشانه‌های قیامت و علائم بعد از ظهور خواهد بود نه اینکه 
از نشانه‌های ظهور باشد. و همچنین است خروم خورشید از مغرب؛ منکن 
اينکة. ان روایت را بر معنای رمزی یعنی ظهور خود حضرت حمل کنیم 
سابقا گفتیم)" و به هر صورت آن را نمی‌توانیم از علائم ظهور 
بدابیم 

(3) و اما کنار رفتن فرات از روی گنجی از طلاء درباره آن صحبت کردیم و 
و اما بررگشتن مرده‌ها به دنیا و مسج شدن بعضی از افراد و پیدا شدن 
صورت و سینه‌ای در خورشید «84» و دیگر علائمی که گفتیم و یا اسمی از 
آن نبردیم, با در نظر گرفتن ضوابط سندی قابل اثبات نیستند و لذا نیازی 
به بررسی نیست؛ گرچه می‌توان از بعضی از آنها معانی دقیق رمزی 
بدست آورد و با مواردی تطبیق نمود. 

این بود تمام سخن درباره ناحیه دوم در برداشت و فهمی عمومی برای 
علائم ظهور و ما بطور مفصّل و روشن فهمیدیم که اين علائم چه ارتباطی 


با دوره فتنه و 


(84) ارشاد/ 337. 


تاریخ غیبت کبری ,ص:673 

اما داشته و با قانون تمحیص الهی ۳ چه اندازه وابستگی دارند. 

(1) در اینجا بحث درباره فصل دوم در علائم ظهور پایان می‌پذیرد. و گفتار 
ما در بخش سوم کتاب تمام می‌شود. و اینها بود مجموع مباحث ما در تاریخ 
عیبت کبری که به دست نیازمند به رحجمت پروردگارش. یعنی محمد بن 
محشد صادق بن محشد مهدی بن اسماعیل صدر موسوی گردآوری شده 
است. 

و سپاس وا و فرجام ویژه خداوند است. و خداوند بر آقا و سرور ما 
سالار پیامبران و رسولان و پایان دهنده انبیای الهی و بر خاندان پاک و 
پاکیزه‌اش درود فرستد, و فرح مهدی آل محشد, باقیگذارده‌شده خدا در 
روی زمینش. امید ستمدیدگان و کیفر خداوند بر ستمگران, و پیاده کننده 
آئین سرور پیامبران را تعجیل فرماید؛ و ما را از افراد با اخلاصی قرار دهد 
که آماده یاری او در روز موعود باشیم. و آخرین خواسته و گفته ما آنست 
که: الحمد لله رت العالمین. <85» 

محمّد صدر 8 رمضان 1390- 9 تشرین 1970 


(85) مترجم بنوبه خود دعاهای آخر این کتاب را از سوی خود,و به نیابت از 
نویسنده محترم و تمام ارادتمندان و نوکران حضرت بقية الله- عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف- تکرار می‌کند؛ و توفیق و طول عمر با برکت برای 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





